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بات اصیل:ز اد سالخور ده و بك خوانسالار پیر 

در آغاز ماه آوریل سال ۱۷۸۲ مبلادی سه ساعت و دبع بعد از ظهر » 
مارشال دو ریشلیو آشنای قدیمی ما که در کتاب «ژوزف بالسامو» به 
خوانند گان معرفی شد بعد از اینکه رنگک ابروی خود را شست وبه صورت 
خويش در آیینه که پیشخدمت وی نگاه داشته بود نگریست با اشاره‌ای 
پیشخد مت را مر حص کرد و از جا بسرخاست و قبل از اینکه پیشخدمت از 
اطاق حارج شود گفت : بگویید خوانسالار بیاید. 

طولی نکشید که خوانسالار که لباس دسمی شغل خود را پوشیده بود 
وارد شد و سر فرودآورد و ریشلیو گفت: امیدو ارم همان طوری که دستور 
دادم برای من شام خوبی تهیه کرده باشید. 

حو انسالار گفت: بلی آقا | ریشلیو گفت: آبا از صورت میهمانان مطاع 


۶ / غرش طوفان 
شدید؟ خوانسالار گفت: بلی آقا» من شمارهٌ آنها را به خاطر سپردم و می۔ 
دانم که ٩‏ نفر هستند و ٩‏ سرویس باید برای آنها مهیا باشد. 

ریشلیسو گفت: درست است» ولی سرویس داریم تا سرویس. 
حوانسالاز گفت: بلی عا لیجناب» امسا... ریشلیو حر کتی کرد که حا کی از 
عدم رضایت بود و گفت: آقا» كلمة «اما» يك جواب درست نیست» زیرا هر 
دفعه که من کامةٌ اما را شنیده‌ام» و در مدت هشتادوهشت سال عمر خود 
مکرر این کلمه به گوش من رسیده» گواینکه ذکر این بیان حوب نیست؛ 
معهذا آزموده‌ام که همواره اسن کلمه» مقدمة يك جواب منفی با دور از عقل 
بوده است. 

خوانسالار سر فرودآورد و سکوت کرد. ربشلیو گفت: در جه ساعت 
شما به ما شام می‌دهید؟ خوانسالار گفت : عالیجناب» امروز طبقهٌ متوسط دو 
ساعت بعد ازظهر شام می‌خورند و کارمندان اداری و داد گستری و به طور 
کلی طبقه‌کارمند سه ساعت بعدازظهر صرف غذا می‌نمابند و ساعت صرف 
شام اصیل زادگان» چهار ساعت بعدازظهر است. 

ریشلیو گفت: من در چه ساعت بايد شام بخورم؟ حوانسالار گفت : 
عالیجناب» در ساعت پنج بعد ازظهر شام ميل خواهید فرمود. ریشلیو با لحنی 
حا کی از عدم رضایت و تعجب گفت: پنج ساعت بعدازظهر شام باید 
بخوریم؟ حو انسالار گفت: بلی عالیجناب» و سلاطین در این موقع شام 
می‌حورند. ریشلیو گفت: سلاطین چه ربطی به من دارند؟ خوانسالار گفت: 
عا لیجناب, ارتباط پادشاهان با شام شما این است که در فهرست مدعوین که 
به من دادید نام يبك شاه نوشته شده است. 

ریشلیو گفت: اشتباه می کنید» مدعوین امروز من جز اصیل‌زادگان 
کسی نیستند. خوانسالار گفت: من تصور می کنم که عا لیجناب می‌خواهید با 
نعمدمتکزار وفادار حود شونصی بکنید و از این ابسراز مرحمت بسیار 


رك اعمل( ادا سالخوریه ر پاک خوانمالار پیر / ۷ 


سپاسگزارم ولی در فهرستی که به من دادید لوشته شده که یکی از مدعوین 
آتای کنت دوها گا می‌باشد. 

ریشلسو گفت: مقصود شما از ذ کر نام او چیست؟ حو انسالار گفت: 
کنت دوهاگا یك پادشاه است.' در شلیو گفت : من هیچ پادشاهمی را سراغ 
ند ارم که دارای این اسم باشد. خوانسالار گفت : عا لیجناب» خو اهشمندم که 
مرا عفو فرمایید ولی من تصور می کردم... من فرض می کردم که ایشان... 

ریشلیو حرف او را فطع کرد و گفت: شغل شما تصور کردن نیست و 
وظیفةً شما فرض کردن نمی‌باشد. وظفهٌ شما این است که اوامری را که 
دریافت می کنید اجرا نمایید و اشخاص را به همان نام که من به شما داده‌ام 
بشناسید » بدون اينکه دنبال تصور و فرض بروید. وقتی که من بخواهم 
جیزی را به اطلا ع شما ودیگران برسانم خود آن را می گویم» وقتی چیزی 
نگفتم دلیل بر این است که نباید شما و دیگران» در آن حصوص اطلاعی 
به دست بیاورید. خوانسالار برای عذرخواهی با احترامی زیادتسر سرفرود 
آورد. 

ریشلیو گفت: به هر حال» چون میهمانان من همه اصیلزاده هستند شما 
بابد در ساعت معمولی» یعنی ساعت چهار بعد ازظهر به ما شام بسدهید. 
قیافة خوانسالار بعد ازشنیدن این حرف گرفته شد وقامتش قدری خم گردید 
و بعد آهسته سر را بلند کرد و گفت: عا لیجناب» گر جه می‌دانم که عرض من 
سیب خشم شما خواهد گردید ولی ناچارم بگویم که عا لیجناب باید ساعت 
پنج بعد از ظهر شام صرف نمابید. 

ریشایو برای دومين مرتبه ابروان را به هم آورد و گفت: برای چه من 
۰۱ توضیح اینکه چراکنت دو ها گا پادشاه است در سعاو ر ند کتاب خو اهد 
آمد و اگر ما بخ اهیم به جای اوپدنده الجا ارضیح بدهیم به ملاحت کتاب اطمه 
وارد می آ ید د متر چم. 


۸ / غرش طوفان 


باید در ساعت پنج بعدازظهر شام بخررم؟ خوانسالار گفت: برای اینکه 
عملا" غیر ممکن است که قبل از ساعت پنج بعد ازظهر شام میل کنید. 

ریشلیو با وجود هشتاد سالگی با بك حر کت سریع سر را راست 
کرد وبا لحنی باشکوه و آمرانه گفت: آقا» چند سال است که شما درخدمت 
من هستید؟ حسوانسالار با احترام جواب داد: بيست سال و يك ماه و يك 
هفته. 

ریشایو گفت: ولی با النکه بيست سال ويك ماه ويك هفته می‌باشد که 
درحدمت من هستید» دك روز »حتی يك ساعت به دورة حدمت شما افزوده 
نخواهد شد و هم اکتون ارباب دیگری برای خود پیداکنید» برای اینکه 
من میل دارم که در خانة من کلمة غیر ممکن از دهان کسی بیرون نیاید وسن 
و سال من هم اجازه نمی‌دهد که خود را برای آشنا شدن با این کامه تربیت 
کنم زیرا در این دوره از عمر» ساعات عمر مین بسیار گران بها است و 
نمی‌توانم آن را تفریط کنم. 

خوانسالار بار دیگر با احترام سرفرودآورد و گفت: امسر عا لیجناب 
مطا ع است ولی چون عا لیجناب امروز میهمان دارند من تا آخحرین ساعتی 
که میهمانان در این خانه هستند وظيفۀ خود را به طوری که شاسته باشد 
انجام می‌دهم و بعد مرخحص می‌شوم. بعد از این حرف. خوانسالار دو قدم 
به عقب رفت که از اطاق خار ج گسردد و ربشلیو بانگ زد: به طوری که 
شایسته باشد یعنی چه؟... شما باید وظیفة خود را طوری انجام بذهید کسه 
شایستهةٌ من باشد و من آن را بپسندم زیسرا تاها پسندیدن من شرط است و 
بکی‌از شر ابط اينکه خدمات شما رامن پسندم این است که در ساعت چهار 
بعد از ظهر شام صرف شود نه در ساعت پنج بعد ازظهر. 

خوانسالار که می‌خواست از اطاق خار ج شود توقف کرد و با لحنی 
مقرون به احترام زیاد گفت: عا لیجناب؛ من قبل از اينکه مفتخر به خدمت 


بك اصیل( ادا سا لخورده و پلف خوالسالار پیر / ٩‏ 


ھا لیجناب بشوم مدتی در حدمت شاهزاده سو بیز شاهز ادف عا لی‌مقام فسرانسه 
بودم و نیز مدتی به سمت ناظر خر ج» نزدکاردینال دو روهان' حدمت می- 
کردم. مرحوم اعلیحضرت لوبی پانزدهم سالی یك مرتبه در منزل شاهزاده 
«سو بیز» صرف شام می کرد واعلیحضرت امپراطور اطریش ماهی يك مرتبه 
در منزل کاردینال دو روهان صرف شام می‌نمود. هر دفعه که پادشاه مسرحوم 
فرانسه به منزل شاهزاده سو بیز می آمد خود را به نام «بارون گو نس» مسی- 
خواند و امپراطور اطریش هر وقت وارد منزل‌کاردینال دو روهان می‌شد نام 
کنت دو «پا کن اشتین» را روی خود می گذاشت» معهذا تمام خدمه مسی- 
دانستند که یکی از آنها پادشاه فرانسه و دیگری امپسراطور اطریش است و 
سعی می کردند با احترامات و وسابلی که در حسور سلاطین است از آنها 
پذ یر ایی کنند. امروز هم عالیجناب میهمانی دارید که به نام کنت دو ها گا 
خوانده می‌شود اما تردیدی تست که وی پادشاه سوئد می‌باشد و بايد 
شاهانه از او پذیرایی کرد و گرچه من امشب از حدمت عالیجناب مرخص 
می‌شوم ولی سعی خواهم نمود که پادشاه سوئد از پذیرایی عا لیجناب راضی 
باشد. 

ریشایو گفت : آقای لجباز» این حرف درست است وای پادشاه سوئد 
تصمیم گرفته که به هیچ وجه شناخته نشود و هیچ کس نباید به هویت واقعی 
او پی ببرد. من می‌دانم که شما جرا علاقه داربد که کنت دو ها گا را بك 
پادشاه بدانید زیرا فکر می کنید که برای شما افتخار بزر گی است که به بك 
پادشاه شام بد هید و لی بدانید که هیچ کس نباید از ابسن موضو ع مستحضر 
شود. خوانسالار گفت: عالیجناب» من کو ده نیستم که بروم در خیا بان ابسن 


۱ این اسامی جز و حوادث کتاں ژورن با اسامو آمدی لذ ‏ ازدءی لارو که 
در این کناب ما راجم به آ نها نوضصیح وم ژ پر | ار اثر تکرار» جا ابال پم | 
خو اهد کر د س مثر جم . 


۰ |/ فرش طوفان 


وضو ع دا جار بزنم و می‌دانم که هویت واقعی میهمان شما باید پنهان 
بماند. 

رشلیو گفت: اکنون که این موضو ع روشن شد سعی کنید که درساعت 
چهار بعد ازظهر به ما شام بسدهید. خوانسالار گفت: عالیجناب» علت اینکه 
من نمی‌توانم در ساعت چهار بعد ازظهر به عالیجناب شام بدهم این است 
که جیزی که در انتظار آن هستم در آن ساعت نمی‌رسد. ریشلیو کفت :۲یا 
شما هم مثل «واتل» در انتظار ماهی هستید.۱ 

خوانسالار چند مرتبه نام واتل را زیر لب تکرار کرد و ریشلیو گفت: 
آیا ازمقایسه واتل با خودتان راضی نیستید؟ خوانسالار گفت: نه عالیجناب» 
منظورم چیز دیگری است و می‌خواهم به عرض برسانم که واتل با يك 
ضربت شمشیر که دیوانه وارروی شکم خود فرود آورد نام حود را جاویدان 
کرد در صورتی که... خوانسالار سالخورده حرف خود را تمام نکرد و 
ریشلیو گفت: آه...آه... شما فکر می کنید که همکار شما مفت و مسلم در 
اروپا مشهور شد. 

حوانسالار گفت: عا لیجناب» البته او مفت و مسام مشهور نشد زیرا 


۱ در دوره قبل از انقلابت فر اسف سر گذشت واتل شاهراده «کانسده» معروف 
بود و شرح ان از این قر اد است: 

در فرانسه یك نو ع ماهی موسوم به «سول» هست که خرلی لذید مسی‌باشد و 
فصلی مخصو ص دارد. واتل وسایلی فر اهم کر ده بو د که چند ماهی سول قبل از همه 
به باد یس بر سد و ماهی سر خ کر ده مز بو ر را ب4 شاهز اده کا ده و میهمانان او 
پخور اند و برای آ وردن ماهی وسایلی فر اهم کرده مبلغی خر ج کر ده بود. ۳۹ 
شاهر ادة کانده نیم ساعت صبر می کرد ماهی به اشیزخانه می ر سید و لی به قدری 
و انسالار خو د را در مض مه کذ اشت که وائل از فرط حسم و اینکه یرجه ز حمت 
او به باد می‌رفت شمشیری در شکم حود فسرو نمود و خویش را به قتل رسانید 


س هتر جم . 


یلد اصبلز ادا سا لخورده و پلف خوالمالار پیر / ۱۱ 


بالاخره ضربت شمشیری بر او واردآمد ولی صدها نفر از همکاران او 
هستند که در دورة عمر مشقات و توبیخ‌های شدید را که ده‌ها مر تبه نا گوار. 
تر از ضربت شمشیر است تحمل می کنند بدون ابنکه شهرتی داشته باشندو 
و نامشان باقی بماند. ریشلیو تبسمی کرد و گفت: آقا» برای اینکه نام انسان 
جاو بدان شود باید یکی ازاین‌دوشرط وجود داشته باشد یا انسان با شهرت 
- هر شهرتی که باشد - بمیرد با اینکه عضو آکادمی فرانسه بشود.! 

خوانسالار گفت : عالیجناب» البته‌من لابق آ کادمی فرانسه نیستم تابدین 
وسیله نامم باقي بما ند و فقط راه دوم یعنی مر کث باقی می‌ما ند ولی چون ز نده 
بودن بهتر از مرگ است من از شهرت صرف‌نظر سی کنم و در عوض 
خحدمات خود را بهتر انجام می‌دهم» همان گو نه که اگر شاهز اده کانده نیم 
ساعت صبر می کرد واتل حدمت خود را بهتر انجام می‌داد. ریشلیو گەت : 
از صحبتتان پید است که شما خود را برای خحدمت بی‌نظیری آماده کر ده‌اید. 

خو انسالار گفت: نه عالیجناب حدمت من بی‌نظایر نیست. ربشلیو 
گفت: پس در انتظار چه هستید؟ خوانسالار گفت :ا عا لیجناب میل دارید 
بدانید من درانتظارچه هستم؟ ریشلیو گفت: بلی» حس کنجکاوی من تحريك 
شده است. خوانسالار کفت : عمالیجناب» من در انتظار بك بطری شراب 
می‌باشم. ریشلیو حیرت‌زده گفت : شر اب؟! 

خحوانسالار گفت: بلی عا لیجناب. ریشلیو گفت: توضیح بدهید که بد انم 
این شراب جیست؟ خوانسالار گفت : عالیجناب» اعایحضرت پادشاه سو ثد» 
مرت می‌خواهم آفای کنت دوها کا» جز شراب توکای شراب دبگری 
نمی‌نوشد. ریشایو گفت: مکر در سرداب من شراب تو کای نیست؟ و اگر 

۱ اعفای آکادمی فر انسه را به نام «افر اد جاو دان» می‌خو اند زیر ا گنه سپ 

شود که نام آ نها هر گز ار اموش نخواهد دد رآ کادمی فر ادسه کديك مومسه همیشگی 
است؛ بعد از مر گث امآ نها را حفظ حر اهد کر د, 


۳ 7 فرش‌طوفان 
این طور باشد بايد شربت‌دار خود را که غفلت کرده و شراب توکای تهیه 
ننموده مرحص کنم. 

خوانسالار گفت: عالیجناب» برعکس؛ | کنون‌شما شصت بطری‌شراب 
توکای در سرداب دارید. ریشلیو گفت :۲یا تصور می کنید که کنت دوها گاء 
شصت و يك بطری شراب بنوشد؟ خوانسالار گفت: نه عا لیجناب» اگر قدری 
تأمل بفرمایید تا عرض من تمام شود؛ متوجه خواهید شد که چه می‌خو اهم 
بگویم. اولین مر تبه که آقای کنت دوها گا به فر انسه آمد و لیعهد بود ومیهمان 
اعلیحضرت مرحوم (لویی پانزدهم) شد ودر آن موقع پادشاه مرحوم فرانسه 
دوازده بطری از این شراب را از امیراطور اطرش دربسافت کرده 
بود. 

به طوری که عا لیجناب می‌دانید شرابی که از طرف امپراطور اطریش 
به پادشاه فرانسه تقدیم می‌شد و از موستان تو کای در اطریش به دست می- 
آید» شراب کهنه‌ای. بود که نظیر آن جز در سرداب امیراطور اطریش در 
هیچ نقطه‌ای و جود نداشت و امروز هم وجود ندارد جون موستان تسوکای 
مخصوص سرداب امپراطور اطریش است و در جای دیگر بدست نمی آید 
مگر اينکه حود امیراطور به سلاطین دبکر اهداء کند و تازه این شراب بعد 
از نیم قرن که در بطری می‌ماند عطر وطعم مخصوص خود را آشکار می کند 
و دوازده بطری شرابی که امپر اطور اطربش به پادشاه سابق فرانسه هد بسه 
کرد در آن تاریخ» نیم قرن در بطری و در سرداب مانده بود. 

ریشلیو گفت : مقصود شما جیست؟ خو انسالار گفت: از آن دو ازده بطری 
شراب که در سر میز شام بادشاه سابق فرانسه» کنت دوها گا خیلی پسندید 
دو بطری باقیمانده است و یکی از این دو بطری در سرداب پادشاه کنونی 
اعلیحضرت لوبمی شانزدهم می‌باشد و مابدان دسترسی ند اریم. ربشلیو 
گەت بطری دیگر در کجاست؟ 


پل اصیل( ادا سالخورده و بلد خرالمالار پیر / ۱۳ 


خوانسالار که دانست بعد از بك مبارز۵ طولانی با اربابش» موففیت 
او نزديك می‌شود گفت : بطری دبگر را از سرداب شاهی ر بودند. 

ریشلیو گفت: چه کسی آن را ربود؟ خوانسالار گفت: یکی از دوستان 
من» شربت‌دار پادشاه مرحوم» که من خدمت بزرگی به او کرده بودم بطری 
مزبور را که محتوی شراب توکای بود ربود وبه من داد. ریشلبو گفت: شما 
آن شراب را چه کردید؟ خوانسالار گفت: من با احتیاط ودقت بطری مز بور 
را در سرداب اربابم گذاشتم. 

ریشلیو گفت: ارباب شما در آن موقع که بود؟ خوانسالار جواب داد: 
ارباب من کاردینال دو روهان بود و من نزد او کار می کردم. ریشلیو گفت : و 
شما می‌خواهید که بطری مزبور را از سرداب کارد:نسال دو روهان که اگر 
اشتباه نكنم در ساورن است به اینجا بیاورید؟ خسوانسالار کفت: بلی 
عا لیجناب» این شراب را برای این می آورم که در سرمیز شما به میهمانتان 
تعدیم شود. 

ریشلیو با وجود نخوتی که داشت دست خوانسالار خود را گرفت و 
فشرد و گفت: من از خشونتی که به شما کردم معذرت می‌خو اهم زیرا شما 
پادشاه حو انسالاران هستید. خوانسالار کفت : عا لیجناب؛ اکنونآبا باید از 
حدمت شما خارج شودم پا نه؟ دوك گفت: نه...نه... من حرف خود را پس 
گرفتم و حاضرم که این بطری را هر مقدار که بگویید حریداری کنم. 

خسوانسالار گفت : عا لیجناب» شما که حود یکی از شراب‌شناس‌های 
اروپا هستبد می‌دانید که شراب توکای وقتی که بیش از نیم قمرن از عمر آن 
گذشت قیمت ندارد ولی من بابت قیمت شراب جیزی از ٥ا‏ لیجناب نمی- 
حواهم و فقط هزینة آوردن شراب را مسرحمت کنید. ریشلیو گفت: بسیار 
خحوب» صورت هزین ةآوردن شراب را به حسابدار من بدهید؛ فوراً وجه آن 
را به شما :هو اهد پرداحت و از امسرول همم حفرق شما دو برابر می‌شود. 


۴ / غرش طوفان 


اينك بگویید که آورندۀ شراب چه موقع وارد خواهد شد؟ 

خوانسالار گفت: عا لیجناب» متأسفانه من ثلث از اوقات گرانبهای حود 
را تلف کردم. ریشایو گفت: چطور؟ خحسوانسالار گفت: شما چه موقع به من 
فرمودید که جمعی را برای شام دعوت کرده‌اید؟ 

ریشلیو گفت: سه روز قبل. خوانسالار گفت: عالیجناب» اما صورت 
میهمانان را يك روز بعد به من دادید و لذا ببست‌وجهار ساعت از اوقات 
من بکلی تلف شد و چون از اینجا تا استراسبورگث یك چاپار که بدون 
توقف تاحت کند بعد از بیست‌وچهار ساعت به آنجا می‌رسد و همین مدت 
هم برای مر اجعت او لازم است» لذا قبل از ساعت پنج بعد از ظهر امروز 
این چاپار از سارون" به اینجا نخواهد رسید. 

ریشلیو باقدری وحشت گفت: پس هنوز بطری شراب به اینجا نرسیده 
است؟ خو انسالار گفت: نه عالیجناب. ریشایو گفت : چه کسی این بطری را 
با ید به جاپار بدهد که او بیاورد؟ خو انسالار گفت : آقا» شر بت دار کاردینال دو- 
روهان باید این بطری را به او بدهد. دوك سا لخورده گفت: آقا» | گرشربت- 
دار کاردیال دو رومان به اندازۀ شما که به من علاقه دارید به ارباب خود 
علاقه داشته باشد آن وقت چه خواهد شد؟ 

خو انسالار گفت: عا لیجناب» معذرت می‌خواهم... من منظور شما را 
نفهمیدم. ریشلیو گفت: اگر شربت‌دار کاردینال از دادن بطری امتنا ع کند چه 
خواهید کرد؟ زبرا اگر این بطری در سرداب من بود و کسی آن را از شما 
می‌خواست به طور قطع خاضر نبودید که به وی بدهیسد. خوانسالار گفت: 


۱ شهر سارون در تاریخ وفر] این سر گذشت به دو ات و راسه تعلق داشت 
و لی بعد جز و عا آ لمان شد وآ لمایهاآن را به نام «ز اورن» می‌خو انند و امروز 
نز ديك پانزده هزارنفر جمعیت دارد و نزديك دود مشهود «رن» واقع شده است- 


مر ٣م‏ 


لك اصول( ادا سا لور وه و پلك و السالار بور / ۱۵ 


من از عالیجناب معذرت می‌خواهم ولی اگر یکی از همکاران من به من 
بگو ید که باید از بك شاه پذبرایی کند من حاضرم که بهترین شراب‌های 
عا لیجناب را به اوبدهم. مارشال سالخورده گفت: آه...آه... خوانسالار که 
دید دوك از این حرف بدش آمده گفت: عا لیجناب» در این دنیا تا انسان به 
دیگران كمك نکد در روز احتاج به او كمك نمی کنند و دیگر اينکه این 
شراب به کاردینال دو روهان تعلق ندارد بلکه متعاق به من می‌باشد و فقط 
برحسب امانت در سرداب کاردینال گذ اشته‌ام. 

ریشلیو گفت: به فرض اینکه شر بت‌دار کارد نال از دادن شراب مضایقه 
نکند باز ممکن است خطری پیش بیاید و بطری شراب در راه بشکند. 
خوانسالار کفت: عالیجناب» اولا" شیشة این بطری بقدری کلفت است که 
اگر آن را از بالا روی سنگی بینداز ند نخواهد شکست و انیا کسی که این 
بطری گر ابها را حمل می کند آن قدرعقل دارد که طوری آن را درنمد بیجد 
که اگر به زمین افتاد نشکند. 

ریشلیو گفت: بالاخحره جاپار شما در جه ساعت وارد این جا خواهد 
شد؟ حسوانسالار گفت: در ساعت چهار بعد ازظهر. ریشلیو گفت: پس جه 
مانعی دارد که ما در همان ساعت شام بخوریم ؟ 

خوانسالار گەت : ءا لیجناب» این شراب در راه تکان می حورد و درد 
ته بطری با شراب مخلو ط می گردد وباید اقلا" يك ساعت بی‌حر کت بماند 
تا صاف شود و تازه من بر حسب قاعده‌ای که خود می‌دانم يك ساعتی آن 
را صاف می کنم و گرنه دیگران باید سه روز صبر کنند تا شراب آنهاکاملا" 
صاف گردد. 

ریشلیو که بکلی خود را مغلوب دید سکوت کرد و خوانسالار گفت: 
از آن گذشته» میهما نان عا لیجناب» که امروز با کنت دو ها گا صرف شام 
می کنند» قبل از ساعت چهارو نیم نخر اهند آمد. 


۶ / غرش طوفان 


دوك سالخورده گفت: شما از کجا می‌دانید که آنها قبل ازساعت چهار 
ونیم بعد ازظهر نخواهند آمد؟ خوانسالار گفت: عالیجناب» یکی از ٩‏ نفر 
میهمان شما آقای لونه" می‌باشد و ایشان در این بخ وبرف» اقلا" سه ساعت 
طول می کشد که از پادیس تا ورسای (محل سکونت ریشلیو) بیایند. 

ریشلیو گفقت: با این وصف حکمران باستیل بلافاصله بعد از ناهار 
محبوسین» سوار کالسکه خحواهد شد وبه راه خواهد افتاد ومحوسین باستیل 
ظهر ناهارمی‌خورند. خوانسالار گفت: عا لیجناب معذرت می‌خو اهم» بر نامه 
صرف غذا در قلعةٌ باستیل» نسبت به زمانی که شما در آن قلعه بودید فرق 
کرده و ابنك ناهار محبوسین را در ساعت يك بعد ازظهر می‌دهند. 

ریشلیو گفت: راست می گویند که هر روز که بیشتر از عمسر انسان 
بگذرد انسان چیزهسای تازه یاد می گیرد» حوب ادامه بدهید. حسوانسالار 
گفت: میهمان دوم خانم لا کنتس دوپاری است که از کاخ خود واقع در 
لوسین می آید و اوهم نمی‌تو اند درساعت چهار بعد ازظهر خود را به این جا 
برساند برای اینکه جاده مستور از پخ و برف می‌باشد و اسب‌های‌کالسکه 
باید با احتیاط حر کت کنند. 

دوك گفت : با این وصف من تصور می کنم که کنتس دوباری زودتر 
حر کت خواهد کرد که در سر ساعت معین اینجا باشد. خحوانسالار گفت: اما 
ميهمان سوم عا لیجناب آقای لاپه‌روز" است. دوك گفت: امروز آقای لاپه‌روز 
ارک واوو لر هدد نارغ حکمر ان قاعه باستیل بود و در سال 
۹ میلادی هنگام فتح قله باستیل به دست انقلابیون فرانسه در سن چهل وه 
سالگی به قتل دسید س متر جم. 
۲ «لاپدروز» جغر افیادان و ددیانودد معرون فر انسوی است که بر حسب دستور 
او یی شا نز دهم برای اکتشاف اراضی جد ید با دو کشتی به سفر رفت و در سال 
۸ میلادی درسن چهل و هفت سالگی به دست بومیان جز ایر «وانسی کو لو» 


4 فقتل رسد س متر جم . 


اك اصیل لادم سا لخور ده و پلف خوا لسالار پیر / ۱۷ 


بلافا صله بعد از صرف شام از ادها حر کت خواهد کرد که به سغابن عود 
ملحق شود و به همین جهت من علافه دارم که شام زودتر صرف گردد. 

خوانسالار گفت : عالیجناب» آقای لاپه‌روز برای کسب اجازه مرعصی 
حضور شاه شرفیاب شده و | کنون با شاه مشغول صحبت مسی‌باشد و شما 
می‌دانید که اعلیحضرت لویی شانزدهم چندر علاقه‌مند به مسایل جغرافبا بی 
و دربانوردی است و لذا شاه به این زود ی آقای لاپبه‌روز را رها نخواهد 
کرد. دوك گفت: ممکن است که این طور باشد. خوانسالار گفت: میهمان 
دیگر شما آقای مار کی دوفاوداس" می‌باشد که او هم اکنون نزد برادر شاه 
است و برادر شاه او را به این زودی رها نخراهد نمود. 

ریشلیو کفت : عجب» من هیچ نمی‌دانستم که شما این اند ازه راجع به 
اشخاص معروف و عادات آنها اطلا ع دارید و به راستی که مسردی مطلع 
هستید و بنا براین ازبین میهمانان من فقط آقای «کو ندورسه»" است که چون 
ریاضی‌دان می‌با شد در سر ساعت معین خسواهد آمد. حسوانسالار گفت: 
عالیجناب با اینکه آقای کو ندورسه بك ریاضی‌دان است وقتی که شرو ع به 
يك محاسبه ریاضی کرد طرری در آن فرو می‌رود که يك وقت می‌بیند نیم 
ساعت از وقت گذشته است. و اما میهمان دیگر شما کنت‌دو کا کلیوسترو 
۱. فاوداس يك جوج سیاسی و به قول امروز هوچی بود و بالاحص با برادد 
اویی شانز دهم خیلی ار تباط داشت. انقلابیون فرانسه این مرد دا در سال ۱۷۹۰ 
میلادی و هنگامی که چهلو شش ساله بود به دار آر یختند. 

۲ کو ن_دورسه یکی از مسردان برجسته فرانسه در نيه دوم فرن هیجدهم بود. 
این مر د يك نو يسندة بزر کث ويك دانشمند ويك مرد سیاسی عمیق به شماد می آهد 
و ریاستآ کادمی فر انسه دا نیز برعهده داشت و آثاد ادبی جااب توجهی از او 
به پاد گارمانده است. کو ندورسه در سال ۱۷۹۴ میلادی که انقلا بیون فر انسه دژام 
«ترور» را به وجودآوردند خودش را هسموم و هلال کرد که مبادا به دست آسان 
گر فتارشود و مثل سایر ین سرش زير «گیو لین» فام گر دد. در مرفع مر گث کر ند 
ورسه پنجاه و بك سال داشاته مار چم 


۸ / فرش طوفان 


می‌باشد که چون يك خارجی است و تازه از حارج به فرانسه آمده و به 
رسوم اصیل‌زادگان در ورسا ی آشنا نیست به احتمال قوی دير تر خواهد آمد. 
حسوانسالار قدری مکث کرد و گفت: اما راجع به آقای بارون دو تاورنی 
چیزی نمی گویم زیرا ایشان یکی از دوستان قدیمی عا لیجناب هستند و لذا 
به فرض اينکه زود بیایند و بعد قدری انتظام شام را بکشد طوری نخواهد 
شد. این هشت نفر به انضمام حودعا لیجناب ٩‏ نفر می‌شوند. زیرا به طوری 
که در فهرست نسوشته شده صحبت از ٩‏ سرویس است و لذا میهمان نهم 
خود عالیجناب هستید. ریشلیو گفت: درست است و ابنك ما در کجا باید 
شام بخوریم؟ حو انسالار گفت: عالیجناب» شما و میهمانان شما در سالون 
بز رگ غذاحوری غذا میل حواهید کرد. ریشلیو گفت: در این هوای سردء 
ما در آن سالون از فرط برودت منجمد خواهیم شد. 

حوانسالار گفت: برای اينکه سالون بزر گك غذاخوری گرم باشد از 
ساعتی که عسالیجناب به من اطلا ع دادید که میهمان دارید من در آن سالون 
آتش افروخته‌ام وا کنون سه روز است که در آنجا آتش می‌سوزد ومن دقت 
دارم که حسرارت هسوای سالون از بیست درجه کمتر نباشد» آیا ایسن 
حرارت کافی است؟ ریشلیو گفت: بلی کافی می باشد و در همین موقع ساعت 
دیواری زنگگ چهار ونیم را نواعت و صدای قدمهای سریم اسبی که 
وارد با غ شد به گوش رسید و خوانسالار گفت: این چاپاری است که باید 
بطری شراب را بیاورد و دیگر مانعی برای پذیرایی از میهمانان عا لیجناب 
وجود ند ازد. 

ریشلیو با مسرت گفت : ای‌کاش من بیست‌سال دیگر زنده می‌ماندم و 
در این مدت شما به من غذا می‌دادید. خوانسالار که منتظر حرف ربشایو 
نشده بود به طرف چاپار رفت و دوك قیافة خودارا در آیینه می‌نگریست و 
غافل از این بو د که شخصی وارد اطاق شده زیرا صدای ملیسح و طیفی 


لك اصبل(ز ادا سا لخور ده و پلك خوااسالاد پور / ۱6 


گفت: دوك عزیز؛ من از دا می‌خواهم که بیست سال دیگر عمر کنید ولی 
در آن موقع من شصت ساله و پیر حواهم شد. 

دوك حیرت زده بر گشت و چشمش به خانم دوپاری افتاد و با مسرتی 
زياد که معاوم نبود طبیعی با ساختگی است گفت: آه... کنتس عز بز» شما 
مثل همیشه زیبا و شاداب هستید و متشکرم که از همه زودتر آمدید. دو پاری 
گفت: دوست عزیز» من تةریباً از سرا منجمد شده‌ام. دوك گفت: نجواهش 
می کنم به بودوار' تشریت بیاورید. دوپاری با غمزه‌ای ملیح گفت: آخر من 
حجطور با شما تنها» در بودوار باشم؟ در این هنگام صدای دیگری شنیده شد 
که گفت : تنها نیستید بلکه سه نفر مسی‌ب‌اشید. هر دو روی بر گردانندند و 
چشمشان به بارون دو تارونی افتاد و تاورنی مقابل دوپاری سر فرود آورد 
و دست او را بسوسید و به دوست قدیم خود دوك دوربشایو تعارف نمود و 
هر سه به طرف بودوار که اطاق جاور بود روانه شدند. 


mm 





۱ سور درار» اطای مخف و ص حا اء ړاست که 4 مار زی ظار بب ala‏ ٥ں‏ در د 
مار جم. 


۳ 
دو زن ناشناس 

ما در صفحات آینده به سراغ منزل دوك دو ریشایو و میهمانان او 
خواهیم رفت زیرا در این کتاب» آن میهمانی یکی از فصول مهم را تشکیل 
می‌دهد و اينك با اجازة خوانند گان قدری راجع به علت برودت اطاق 
غداعوری دوك دوریشلیو و اينکه چرا خانم دوپاری تصور مسی کرد که از 
سرمسا منجمد گردیده صحبت می کنیم» در صورتی که آن هنگام تقریباً ماه 
اول بهار بود و نباید هواآنقدر سرد باشد. 

حقیقت این است که در سال ۱۷۸۴ میلادی زمستان سختی به فرانسه 
فرودآمد و بقدری سخت بودکه يك ششم از سکنة فرانسه را از بین برد» 
ولی ریشلیو که در اطاق گرم خود با حوانسالار صحبت می کرد برودت هوا 
را احساس نمی‌نمود و فقط از دوی يك طبقه يخ نازك که روی شیشه‌ها به 
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وجود می آمد و می‌فهمید که بیرون بابد حبلی سرد باشد. ریشلیر از آن طبقه 
يخ نازك ناراحت نمی‌شد» بلکه از تماشای آن لذت می‌برد چون آن را بك 
نوع تجمل و زات از طرف طبیعت مسی‌دانست که مکمل زینت اطاق او 
می‌شود. 

آری» فصل زمستان با منظره‌های سفید و درخشان ود برای اغنیاء 
لذات‌بخش است زیر اآنها هر گر در آپارتمان‌ه‌ای خود احساس بسرودت 
نمی کنند وهر وقت که از متزل خار ج‌می‌شو ند پنجره‌های کالسکه وبالاپوش- 
های کلفت» پوست آنها را ازسرما محفوظ نگاه می‌دارد. برای اغنیاه» فصل 
زمستان هم مانند تبدلات و تغییرات دیگرء يك وسیلة تفرح است. آنها به 
ز بان حال از خداوند متعال شکر گزارند که زمستان را برای ان آفریده که 
تنوعی در زند گی آنها پیدا شود. هر کس که جایی گرم دارد از پشت شیشه 
پنجره‌ها و در هوای آزاد با پوشیدن البسة گرم از دشت‌های پر از برف 
و درختهابی که از برف و بخ‌بندان سفید شده لدت ببرد. 

آن کس که در آپارتمان گرم خود کنار آتش نشسته و اننظار می کشد 
که يك شام لذیذ و مقوی به او بخورانند مسی‌توانسد پنجره را بکشاید و 
هنکامی که نسیم سرد زمستان به صورتش می‌خورد احساس نشاط کند. آن 
کس که بعد از یك روز بیکاری یا گردش درکالسکه» شب در خانة گرم خود؛ 
بعد از صرف يك شام لذیذ و مقوی روی تخت خواب تمیز و نرم دراز می- 
کشد و بزودی دريك خواب شیرین فرو می‌رود می‌تواند مانند آن فیلسرف 
حودپرست اروپایی بکوید: 

در هسر» آنچنان که می‌باید هست 

در دهسر؛ هر آنچنان نمی‌باید نیست 

ولی آن کس که دچار سرما می‌باشد لمی‌تو اند از مشاهدۀ دشت‌های 

پر از برف لذت ببرد و صاحب شکم گر سنه لادر نیست که زیبایی دانه‌های 


۲ / غرش‌طوفان 


الماس متجمد را روی برگک درخت‌های‌کاج و سرو استنباط نماید. 

در آن موقع که کتاب ما از آن تاریخ آغاز می‌شود یعنی تفریباً درو سط 
ماه آوریل» تنها درپاریس؛ سیصد هزارنفر بد بخت» گرفتار سرما و گرسنگی 
بودند و چون گفته می‌شد که پاریس غنی‌ترین شهر فرانسه می‌باشد (زیرا 
شماره اغنیاء در آنجا زیادتر از جای دیگر است) هیچ گو نه تدار کی برای 
دستگیری از سرما زدگان و گرسنگان ندیده بودند. 

اگر شمارة سرمازدگان و گرسنگان پاریس منحصر به خود سکنه شهر 
می‌بود باز شاید می‌تو انستند فکری برای آنها بکنند ولی همان گونه که در 
فصل زمستان» شدت سرما گر گ‌ها را وا می‌دارد که به طرف آبادیها برو ند 
سکنه قراء و قصبات نیز از چهار ماه به این طرف» بر اثر سرما و گرسنگی 
قراء و قصبات خود را رها نمود راه پاریس را در پیش گرفته بسودند. در 
پاریس نه نان یافت می‌شد و نه چوب و هیزم» آنهایی که گرسته بودند نان 
نداشتند و بدبختانه حتی برای پختن نان نیز چوب و هیزم نبود. 

تمام ذخيرة هیزم پاریس درماه اول سرما مصرف شده بودو کدخدای 
علاف‌ها و هیزم فروش‌ها که مردی نالایق به شمار می آمد نمی‌تو انست 
دوبست هزار بار هیزم را که اطراف پاریس» تا شعا ع ده فرسخی بود وارد 
پایتخت کند ووقتی ازاو می‌پرسید ند که چرا این همه هیزم را وارد شهر نمی- 
کنی» جو اب‌هایی به اقتضای موقع می‌داد. مثلا" وقتی که یخ‌بندان بود می- 
گفت یخ ماننع از این است که مال‌ها؛ هیزم را حمل کنند زیرا اسب و 
قاطر نمی‌توانند دوی يخ حر کت نم‌ایند و وقتی برای يك مدت کوتاه يخ 
آب می‌شد می گفت اسب و قاطر و ارابه خیلی کم داریم. 

لویی شانزدهم پادثاه فرانسه که اگر از نبازهای سیاسی و اجتماعی 
ملت حویش خبر نداشت در عوض می‌دانست که ملت نان و کار و خانه گرم 
می‌خواهد دویست هزار ليره داد که برای حمل هیزم اسب و قاطر و ارابه 
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کرایه نمایند و چون دید باز نتبجه مطلوب گر فنه نشد فره‌ان مصادر؛ ارابه‌ها 
و چهارپایان بار کش را صادر کرد. با ابسن وصف مصرن هیسزم در شهر 
زیادتر از ميزان واردات بود و لذا ناچار هیزم را جیره‌بندی کردند و باز 
هم چون سوخت به همه نمی‌رسید میزان جيرة هیزم را به نصف تقلیل دادند 
و مع‌الوصف جلوی مرا کز فروش هیزم» یك ردیف طولانی از خسرید اران 
منتظر نوبه بودند و به زودی ردیفی طولانی‌تر از اسن عده مقابل دکانهای 
نا نوابی ایستادند. 

شاه تمام پو لی را که جزو بودجه سلطنتی بود صرف دستکیری از 
مردم نمود وسه میلیون از وجوه مزبور در این راه حرج شد و وقتی صدای 
کارمند ان در بار ودر بافت کنند کان‌حقوق‌باند شد که چرا حقوق آنها نمی‌رسد 
شاه گفت هر خبرج ضروری در قبال رفع سرما و گرسنگی مردم باید حذف 
شود تا وفتی که مردم از گرسنگی و سرما نجات ابند. 

ملکه مماری آنتو انت هم پانصد لوبی طلا از محل صرفه‌جوبی بودجه 
برای دستگیری از گرسنگان و سرمازدگان پر داحت. 

تمام مدارس و صومعه‌ها و مریضخانه‌ها مبدل به گرمخانه و نسوانخانه 
شد و شاه دستور داد که تمام تصور سلطنتی را به روی مردم بی‌پذاه بکشا نند 
که اقلا" از سرما نمیر ند و اشراف که دیدند شاه کاخ‌های سلطنتی خود را 
به روی مردم گشودآنها نیز بعضی از قسمتهای خحانة خود را اختصاص به 
نگاهمد اری از فقرا دادند و شبها فقرا در آن اطاقها؛ اطراف آتش جمیع می- 
شد ند و همانجا می‌خو ابید ند, 

شاه و دیگران اميد و از بودند که با این اقدامات دور شدید زمستان و 
بخ‌بندان بگذرد ولی هر شب نرديك غروب آفتاب فضا به رنگ ارغوانی 
ملون می گر دبد و همین که شب می شد هر از ها ستاره در آسمان می در خحشید 
بدون اپنکه بك لکه ابر رویآنها را پپرشاند و صبح مشل روزهسای دیگر 


۴ | فرش طوفان 


همه‌جا مستور از يخ بود. 

روزها هزاران نفر ازکار گران با بیل و کلنگ و دیاسم بخها و برفهایی 
را که منجمد بود می‌شکستند و کنار خانه‌ها این طرف و آن طرف خیابان 
روی هم می‌انباشتند که زودتر ذوب شود. 

ولی این عمل بسدون اينکه کمکی به ذوب بخ و برف کند خیابانها و 
کوجه‌ها را تنگ کرد وباعث تصادفات خطر ناك و خحونین گردید وبه محض 
اینکه يك‌کالسکه از آن طرف خیابان نمایان می گردید مردم ناچار بالای 
تل یخ و برف می‌رفتند و هر لحظه ممکن بود از آن بالا ساقط شوند یا 
قطعات یخ و برف زیر پایآنها فرو بریزد. 

به زودی بر اثر ریزش متوالی برف» انبوه یخ و برف در طرفین 
خیابانها به قدری شد که ناچار از کندن بخ‌ها وبرفها صرفنظر کردند ودکانها 
از نظر ناید ید شد. 

سکنۀ پاریس دیدند که با يخ و برف نمی‌توانند مبارزه کنند ناجار 
صرفنظر نمودند و بدین ترتیب ماههای دسامبر» ژانویه» فوریه و مادس 

گاهی درظرف یکی دو روز به طور موقت برفها آب می‌شد و سپس 
شهر پاریس‌مبدل به دریامی گردید زیرا در آن زمان‌پاریس مجرای فاضل آب 
نداشت که آب‌ها را به تبعیت از یك شیب ملایم به حارج شهر ببرد. 

ب‌ضی از خیابا نهای پادبس در آن موقع به صورتی در آمد که نه فقط 
مردم نمی‌تو انستند از آن عبور کنند بلکه اسب‌ها نیز در آن غرق می‌شدند و 
جاره‌ای نبود جز به وسیله زورق و قایق از آن خیابانها عبور نمایند. 

ولی چون »ردم پاریس روحیه شوخ خود را از دست نمی‌دهند به 
محض اینکه یخ و برف آب می‌شد و خیابانها کم آب و.«هال» یعنی بازار 
فسروش وار ار فریحگاه عمومی می‌گردید» مردها بسا چکمه‌هسای بلند 
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چرمی» با در حالی که کفش و جوراب راکنده» شلوار را تا زیر ران لوله 
کرده بودند و ز نها در حالی که دامن‌ها را دور کمر می‌پیچیدند وسط آب و 
لجن می‌دو ید ند و می‌خند رد ند. 

متأسفانه این تفریح بیش از یکی دو روز طول نمی کشید و یخ‌بندان 
تجدید می‌شد و دریاچه‌ه‌ای روز گذشته» روز بعد» میدل به صحرای يخ می- 
گردید و در جابی که دیروز کالسکه نمی توانست حر کت کند سورتمه‌هابی 
شبیه به سورتمه‌های روسیه روی يخ می‌لغزید و اسب‌هابی که نعل‌های یخی 
داشتند آن‌سورتمه‌ها را می کشید ند وخیابانها به شکل آبینه صیقلی‌درمی آمد. 

رود نه سن چنان منجمد شده بود که حتی بعد از بك متر هم به آب 
نمی ر سید ند ويك عده بیکار از صبح ۳ شام» روی رود منجمد سن» مشغول 
سر خوردن و لغزیدن بودند و به محض اینکه دست و صور تآنها بر اثر 
برودت می‌سوخت و يا احساس می‌نمودند که خسته شده‌اند زودتر مود را 
به یکی از تل‌ها ی آتش مجاور می‌رسانید ند که خود راگرم کنند و مانع از 
این گردند که عرق روی بدن آنها منجمد شود. 

به واسطه ادامه سرما و بخ‌بندان موقعی را پیش‌بینی کردنسد که دیگر 
آذوقه به پادریس نرسد و برف و یخ‌بندان مانع از وصول آذوقه به پایتخت 
فرانسه گردد و آن شهر عظیم مانند بال‌هابی که در دریاهای شمال زمیین تمام 
جانوران را می‌عورند و بعد ناگهان دچار یخ‌بندان مسی‌گردند و در وسط 
يخ از فرط گرسنگی می‌میر ند» شهر پاریس هم که تمام خواربار مسوجود دا 
زو اهر ریا بخ متحافر وگره و از رگن شیر 

شاه که از این حطر خیلی می‌تر سید بك مجلس شور آراست وعده‌ای 
از رجال و عقلا در آن شر کت کردند و بعد از مدتی مذاکره به اسن نتیجه 
رسیدند که | کنون در پاد بس عدۀ کثیری از سکنه ولایات زند گی مسی کنند 
که مسقطالر اس و املال و خانه‌هایآلها جای دیگر است. 
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آنها عبارتند از ملا کین بزر گک و متوسط که املاك خود را رها کرده 
در پاریس جاگرفته‌اند و کاردینال‌ها و استف‌ها که به جای اینکه در حوزة 
روحانی خود باشند همواره در پادیس هستند و حکام و قضات و عده‌ای از 
کارمند ان اداری ولایات که در پاریس بسر می‌برند» يك عده هم صرفاً برای 
تفریح در پاریس زند گی می‌نمایند و این اشخاص چون تقریباً همه ثروتمند 
هستند بیش از فقرا خواربار مصرف می‌نمایند و هر روز مقداری زیاد هیزم 
در کاخ‌ها و عمارات خود می‌سوزانند چون با هر قیمت که شده از بازار 
آزاد هیزم مصرفی خود را خریداری می کنند واگر این اشخاص از پادیس 
بروند تفاوت محسوسی در مصرف هیزم و خواربار حاصل خواهد گر دید. 

.این نظریه درست بود اما آقای «کنوار» ریس پلیس به عرض شاه 
رسانید که باز گردانیدن این عده ازپاریس»آن‌هم با توجه به قلت چهارپایان 
بار کش و وسایل نقلیه در این فصل یخ‌بندان مشکل است خاصه آنکه خود 
آنها چون نمی‌خو اهند از پاریس برو ند به دست خویش مشکلات دیگری 
به وجود می آورند و ما نمی‌تو انیم این همه جمعیت را بك مرتبه به ولابات 
بسرگردانیم زیرا وسیله نداریم و تا بخواهیم وسیله فراهم کنیم زمستان و 
دور یسخ‌بندان گذشته و بهار آمده است. لذا از این کار نتیجه‌ای نمی گیریم 
جز اینکه برای خودمان و عده کثیری از مردم که میل ندارند از پاریس 
مراجعت کنند تو لبد اشکال نماییم. 

با اینکه وجوه هنگفت شاه و بخشایش ملکه» بر اثر وفور محتاجان 
و گرسنکان آنطور که باید باعث تسکین آلام نگردید معهسذا در قلب ملت 
تو لید حق‌شناسی کرد و مردم در صدد بر آمدند که به پاس حق‌شناسی نسبت 
به شاه و ملکه مجسمه‌هایی برای آنها بسازند. 

همان گو نه که درازمنۀ گذشته سر بازان باغنایمی که از دشمن می گر فتند 
به افتخار سلاطین و سرداران خود بادکارهایی به وجود می آوردند» سکنة 


ډو ان ناهناس / ۲۷ 


پاریس هم در مید ان جنگ عليه سرماء بعنی در وسط شهر؛ با غنايم حصم 
یعنی برف و یخ به افتخار شاه و ملکه مجسمه‌ها و هیزم‌ها و ستون‌های برفی 
ویخی ساختند. 

هر سازنده اعم از معمار و بنا و کار گر و صنعتگر و منبت کار و گج بر 
در حدود خود برای احداث مجسمه‌ها و هرم و ستون مزبور همکاری کرد و 
نویسند گان و شعرا نیز از شر کت در این کارها مضایقه نکردند و آنها هم 
اشعاری گفتند که روی‌ستون‌ها با پای مجسمه‌ها در یخ نقر گردید یا شمارهابی 
بیان کردند که روی اهرام و مجسمه‌ها نوشته شد. 

در پایان ماه مارس يخ آب شد ولی چون ذوب بخ غیر منظم بود 
شکنجة سکنه پاریس را زیادتر کرد زبرا مردم هنگامی که امیسدو ار شد ند که 
دورۀ زمستان به پایان رسید دیدند که باز زمستان آمد و به همین جهت» در 
هیچ يك از ادوار آن زمستان سخت مردم مثل آن دوره بخ ندیدند. 

در چند روزی که یخ‌ها ذوب شد از حجم مجسمه‌ها و ستونها و هرم- 
های یخی بر اثر آب شدن یخ» کسر گردید ندولی در آغاز آوریل وموقعی که 
مردم اطمینان داشتند که بهار آمد دورة یخ‌بندان فر از سید و جویهای آب که 
پای مجسمه‌ها و ستونها و هرم‌ها از ذوب بخها به وجودآمده بود خشك 
شد و روی خيابانها و مبسدانها برف نشست و بار دیگر چشم سردم به 
سور تمه‌ها افتاد. 

جون طابقة ضخیم برف مانع از این بود که مردم صدای نزديك شدن 
سورتمه‌ها را در کوچه‌ها بشنوند ناگهان غافلگیر می‌شدند و تسا سی‌رافتند 
خود را جمعآوری کنند سورتمه آنها را زیر می گرفت با آنکه به ارف 
راست و چپ کو چه پر تاب می‌شد ند. 

در آن روزهاء عد ۀکثیری از سکنه بر السر زمبن خحسوردن دوی بخ 
مجرو ح گردیدند و با زبر سورئمه و کالسکه رفناد زبرا بخ افزنده مانع از 


۸ 7/ مرش طوفان 


این بود که رانند گان بتوانند با سرعت جلوی اسبها را بگیرند و سورتمه 
با کالسکه را متوقف کنند. 

این بود که پلیس برای اينکه مردم گرسنه و سرمازده را از عطر چرخ 
کالسکه‌ها: با کعب سورتمه‌ها حفظ کند در صدد بر آمد که در امور عبور و 
مرور دخالت نماید و از کسانی که مردم را زیر می‌گرفتند جسریمه بگیرد و 
از اشراف و شاهزادگان درخحواست کند که قدری سورتمه و کالسکه‌مای 
خود را آهسته‌تر بر انند. 

چون در آن زمان» یکی از مشخصات رتبه اجتماعی اشخاص - به تقلید 
دوده لویی پانزدهم و لویی چهاردهسم - طرز راندن کالسکه‌های آنها بود» 
شاهز اد گان کالسکه‌های خود را با سرعت زياد می‌راندند و مثل این بود که 
اسب کالسکه‌ها در میدان اسب‌دوانی برای سبقت گرفتن تانعت می کنند. 

دو ها وشیخ‌الرجال‌ها کالسکه‌های خودرا با حر کت جهار نعل سریم 
می‌ر اند ند واعضای پارلمان ورجال ملی با حر کت چهارنعل آهسته رانند گی 
می کر دند. 

طبقات متوسط که بیشتر درشکه‌های بك اسب داشتند و خسود درشکه 
را می‌راندند با حر کت پررتمه رانند گی می‌نمودند. 

ولی به طوری که یکی ازنویسند گان آن زمان می گوید پادیسی‌ها با 
وجود مخاطرات عبور ومرور» ازمشاهدة سورتمه‌هابی که با سرعت شهاب 
اقب از رو ی آیینه خیابانها حر کت می کردند و مشاهده خانمهای درباری 
که بالاپرش‌های‌قاقم وسنجاب داشتند وشاهزاد گانی که ارغوان می‌پوشید ند 
و شنیدن صدای زنگوله اسب سور تمه‌ها و کالسکه‌ها و مشامدة ابلغ 
رنگارنگ ی که بر سر اسب‌ها نصب می کردند لذت می‌بردند و سهل‌انگاری 
مأمورین پایس را نادیده می گرفتند. 

باری» سه روز بعد از ضیافتی که دوك دوریشلیو در ورسای داد و مسا 


دو رن اهداس / ۲4 


شر حآن را حواهیم گفت» اند کی قبل از اینکه آحرین اشعه خورشید ناپدید 
گردد چهار سورتمهٌ زیبا» بدون اینکه کو چکثر بن لکه‌ای ازگل و لجن به 
آنها نشسته باشد وارد پاریس شد‌ند. 

در حارج از پاریس» جاده‌های پر از برف» مدتی مدید سفیدی خود 
را حفظ می کرد زیرا مردم پیاده‌رو» روی آن جاده‌ها به ندرت حر کت مسی- 
کردند و حال آنکه در شهر و در بعضی از خیابانها به واسطة حر کت 
روزانة صدها هزار نفر»برف ويخ خیا بانها به زودی گل آ لود و کثیف می‌شد 
و همین که آفتاب آنها راآب می کرد به صورت لجن در می آمد تا اینکه 
در شب» دوباره بر اثر برودت هوا منجمد شوند. 

در سورتمۀ اول" دو نفر مرد که بالاپوش کلفت خرمایی رنگی در بر 
داشتند نشسته بودند. 

لباس آن دو از بالاپوش گذشته» شبیه به هم بود جز اینکه یکی از آنها 
دکمه‌های طلایی و دیگری د کمه‌های ابریشمی داشت بعنی دوی د کمه‌های 
فلزی پارچه ابریشمی کشیده بودند. 

این دو مردگاهی برمی گشتند و نظری به تفا می‌انداختند و سورتمه‌ای 
راکه از عقب آنها می آمد از نظر می گذرانید ند. 

در سورتمه دوم» دو زن نشسته بودند و تنها چیزی که نشان میداد که 
آنها زن‌هستند بالاپوش پوست آنها بود که برش زنانه داشت و گرنه صورت 
آنها را کسی نمی‌دید زیرا تاریکی که به سرعت فرود می آمد مانم از ایين 
بود که کسی صورت آنها را ببیند. 
۱ سودتمه عبادت از ارابه‌ایست بددن جرخ که دوی دو شاسی با کمب 
چو بی با آهنی فر اد گر فنه و چون شاسی آن صیذلی است» با زود اسب؛ په سهو ات 
روی برف به حر کت در می آید و این اوځ ارابه‌های بددن چرخ مخصوصا در 
روسیه ز پاد ماداول می‌باشد- مثر چم 


۰ / فرش طوفان 


یکی از این دو زن در روشنایی روز باشکوه‌تر و بزرگتر از دیگری 
می‌نمود و دستمالی از پارچه ظریف باتیست سفید مقابل دهان گرفته بود و 
گاهی با زن دیگر صحبت می کرد. 

وقتی سورتمه خانم‌ها به نزدیکی قلع باستیل رسید زنی که دستما لی 
در دست داشت» با دستمال خود به طرف سورتمۀ جلو اشاره کرد و گویا 
این حر کت علامتی بود» زیرا سورتمۀ جلوء که دو مرد در آن نشسته بود 
با سرعت به حر کت در آمد و در تاریکی شب ناپدید گردید. 

بعد » همان زن با دستمال خود به طرف دو سورتمه که از قفای سور تمه 
زنها می آمد اشاره نمود و رانند گان آن دو سورتمه وقتی حر کت دستمال 
را دید ند سورتمه‌های خود را نگاه داشتند و سپس در یکی از خیابانهای 
فرعی ناپدید شدند و جز سورتمه آن دو خانم از آن چهار سورتمه» چیزی 
باقی نماند. 

آنگاه قدری دیگر» سورتمه مزبور راه پیمود تا اینکه خانم دستمال 
به دست با انگشت خود به پشت راننده زد و راننده سورتمه را نگاه 
داشت. 

خانم بزر کتر خطاب به راننده گفت: ما می‌خواهیم پیاده شویم و 
قسمتی از خیابانھا را پیاده طی کنیم تا ببینیم که آیا آتش برای فقرا دوشن 
هست یا نه و شما می‌دانید که در کجا بايد منتظر ما باشید. اينك بگویید که 
چقدر طول می کشد تا شما سورتمه را به آنجا بیاورید؟ 

رانندۀ سورتمه نظری به این طرف و آن طرف خیابان انداخحت و با 
لهج آلمانی غلیظی گفت : خانم» آیا اینجا می‌خواهید پناده شو بد؟ 

نظرهای وحشت‌انگیزی که راننده به این طرف و آن طرف اندانعت 
بدون جهت نبود چون در آن موقع خیابانهای پیرامون باستیل مثل دوره‌های 
ما قبل» از جاهمای خلوت پاریس به شماد می آمد و کرسنگی و سرما نیز 


ډو زن لاهداس / ۳۱ 


عده‌ای از گدابان پاریس را مبدل به دزد کرده بود و احتمال می‌رفت که در 
آن منطقه خلوت گدابان دزد» به عا برین حمله کنند. 

خانم باشکوه معنی نظرهای راننده را که‌به اطر اف می‌اند احت فهمید اما 
به روی خود نیاورد و گفت: بلی» ما می‌خواهیم اینجا پیاده شوبم برای اینکه 
علاوه بر بازرسی آتش‌ها» قدری سردمان شده و می‌واهيم راه برویم تا 
گرممان بشود. 

بعد از این حرف آن خانم رو به خانم دیگر کرد و گفت: عزیزم»آیا 
این طور نیست؟ خانم دیگر که از حیث سال» قدری از آن خانم کوچك‌تر 
بود گفت: بلی خانم » پیاده روی ما را گرم می کند. 

خانم بزر گ به راننده گفت: چقدرطول می کشد تا سورتمه را به محلی 
که می‌دانید کجاست بیاورید و ما سوار شویم؟ 

راننده با لھج آلمانی گفت: خانم تقریاً نیم ساعت طول می کشد. 
خانم بزرگ گفت: بسیار خوب و بعد به خانم دیگر گفت: عزیزم ببینید چه 
ساعتی است؟ 

خانم دیگر ساعتی بیرون آورد و به مناسبت تاریکی با زحمت عفر به. 
های آن را نگریست و گفت :ا کنون ساعت هفت‌و يك ربع است. 

خانم بزر گك به راننده گفت: بنا براین شما در ساعت هشت ور بیع کم 
باید در آن محل حاضر باشید. 

بعد از ایسن حرف خانم بز رگ با چالا کی از سورتمه پیساده شد و 
دست دراز کرد و كمك نمود تا خانم دیکر نیز پیاده شود وهر دو از سور تمه 
دور گردید ند. 

رانندۀ سورتمه با لحن ی آمیخته به احترام و مثل اینکه با خود حرف 
می‌زند» اما به طوری که آن دو نفر شنو لد گفت: پیاده شدن در اینجا بی- 
احتباطی است... بیاحتیاطی بزر گی می با شد , 


۲۳ / فرش طوفان 


ولیآن دو زن خندبدند و پالوهای کلفت خود را که بقه‌ای فراخ 
داشت تنگ برخویش پیچیدند ودور شدند. بعد از قدری راه‌پیمایی» خحانم 
بزر گک که هنوزجوان بود و زیادتر از سیو دوسال نداشت خطاب به خانم 
دیگر گفت: آندره عزیز» چون چشم‌های شما بینا است ببینید که اسم این 
خیابان چیست؟ 

آندره کتیبة حیابان را حواند و خنده کنان گفت: اینجا خیابان «بون- 
اوشو» است. 

خانم دیگر گفت: وه... به نظرم ما گم شده‌ایم زیرا ما نمی‌خو استیم 
که به این خیابان بیاییم... و لی آندره عزیزء آیا بوی نان تازه را استشمام 
می کنید؟ 

آندره گفت : خانم رابحة نان تازه از این جهت به مشام می‌رسد که 
ما نزديك یك دکان نانوایی هستیم. 

خانم بزر گک گفت: حال که تا د کان فاصله‌ای ند اریم حوب است از 
د کاندار بپرسیم که خیا بان سن کلود کجاست؟ 

خانم مزبور این راگفت و حر کتی کرد که وارد دکان نانوایی بشود 
ولی آندره گفت: خسانم» صبر کنید... صبر کنید... شما وارد دکان نشوبد» 
اجازه بدهید من از آنها بپرسم که خیا بان سن کلود کجاست. 

در ایسن موقع صدایی شوخ و بانشاط بلند شد و گفت: خحانم‌های 
قشنگك» آیا می‌خواهید به خیابان سن کلود بروید؟ 

آندره و آن خانم با بك حر کت متشابه دوی خود را بسر گردانید ند 
و چشم آنها به يك خمیر گیر دکان نانوابی افتاد که جز زیرشلواری کو تاه 
وپالتویی که دوی دوش خود انداخته بود لباسی دربرنداشت و سینه و شکم 
و پاهای او با وجود سرمای زمستان عریان بود. 

آندره که هیکل عریان حمیر گیر دکان نانوایی را دید خسود را پشت 


دو ان لاشناس ۸ ۳۳ 


انم پنهان کرد و آهسته بسه او گفت: مگر اینجا جزایر افبانوسیه است که 
سکنۀ آن عربان می گردند. 

خمیسر گیر که به وضع زند گی خود عادت کرده بود و نمی‌دانست که 
این بدن عریان اوست که خانم دیگر را وادار به فرار و پنهان شدن کرده 
دوباره گفت: آیا می‌خواهید به خیا بان سن کلود بروید؟ 

خانم بزرگک که مثل آندره از مشاهده خحمیر گیر عریان حيرت می کرد 
و می‌عواست بخندد به زحمت جلوی خنده خود راگرفت و گفت: بای؛ ما 
می‌خواهیم به خیابان سن کلود برویم؟ 

خحمیر گیر گفت: بگذارید که من شما را تا حیابان سن کلود داهنمایی 
کنم و آنگاه پاهای عریان خود را مانند دوشاخه مرتفع یك پر گار که منتهی 
به يك جفت زورق (به جای کفش) می‌شد به حر کت در آورد و عمل را با 
حرف توأم کرد تا راهنمای خانمها باشد. 

ولی خانم بزر گث» که هیچ ميل نداشت چنین راهنمایی داشته باشد 
با عجله گفت : ننه... نه... لازم نیست شما زحمت بکشید... و همین قدر 
کافی است که نشانی خیابان سن کلود را بدهید وما خود آن را پیدا خو اهیم 
0 

خمیر گیر آ لوده بسه آرد که فهمید خانمها مایسل نیستند او را بسرای 
راهنمابی با خود ببرند با قدری یاس و دما غ سوختگی گَفت : خیابان اول؛ 
طرف راست» خیابسان سن کلود است و خانمها به اتفاق‌گفتند: منشکریم و 
سپس با سرعت ودرحالی که آهسته به خمیر گیرمی‌خندیدند به طرف خیا بان 
سن کلود به راه افتادند, 

ما نمی‌دانيم که آ باحو انند گان ما که کتاب ژوزف با لسامو را خحوانده‌اند 
خیابان سن کلود را به حاطر می آورند با نه؟ 

این همان خسابان است که در سال ۱۷۷۰ مپلادی ژوزف بسالسامو 


۴ / فرش طوفان 


دانشمند فيزيك‌دان با استاد خود موسوم به التوتاس در آن سکونت داشت. 

در موقع وقوع حسوادث این کتاب یعنی در سال ۱۷۸۴ میلادی نیز 
با بان سن کلود با وضع سال ۱۷۷۰ میلادی زياد فرق نداشت و همان 
گونه حلوت» و شبها قدری تاريك و روزها قدری کثیف به نظر می‌رسید. 

ولی چون نام یکی از اولیاء را روی آن خیا بان گذاشته بسودند (دد 
مذهب کاتو لیکی مقابل‌اسامی او لباء کلمه سن می گذارند) خیابانی مشهور به 
شمار می آمد و درسال ۱۷۸۴ میلادی سه چهار عنارت داشت که چند کاسب 
فقیر و چند ثروتمند قدیمی فقیر» و عده‌ای از ففرای واقعی در آن سکونت 
داشتند. 

دريك طرف این خیابان عمادتی وافع شده بود که در دوره‌ای دیگرء 
خیابان سن کلود می‌تسوانست به وجود آن افتخار کند ولی در سال ۱۷۸۴ 
میلادی آن عمارت باشکوه از تمام عمارات تاریکتر مشهود.می‌شد و هر گز 
هنگام شب نوری از پنجره‌های آن به خارج نمی‌تابید و هیچ گاه در بزر گ 
یبا کوچك عمارت مز بورب از نمی‌شد و اگر کسی هنگام روز از مقابل آن 
عمارت می گذشت می‌دید که پنجره‌های طارمی‌دار آن به‌قدری کثیف وغبار- 
آ لودمی باشد که گوبی سا لھا کسی آنها را باز نکرده است. 

گاهی هنگام روز» یکی از عابرین خیابان» به درب آن عمارت نزديك 
می‌شد و از سوراخ قفل در» نظری به حیاط می‌انداخحت و می‌دید که کف 
حياط را علفهای وحشی پوشانیده و زمانی يك موش قوی‌هیکل و فربه که 
یگانه سا کن آن عمارت بود ازحیاط می گذشت و به طرف سرداب می‌رفت 
در صورتی که ممکن بود که به طرف اطاق پذیرایی و اطاقهای دیگر برود 
چون هیچ کس آن جانور دا از آن اطاقها بیرون نمی کرد. 

اگر عابر مزبور از سکنة سایر خیابانها بود بعد از اینکه نظری به 
حیاط می‌انداخحت راہ خود را می گرفت و می‌رفت ولی اگر یکی از سکنۂ 


دورن اهداس / ۳۵ 


عمارت علاقمند بود توقف می‌نمود و به فدری تولف می کرد تا عابری دیگر 
بیاید وهر دو بتوانند که راجع به آن عمارت با یکدیگر قدری صحبت نمایند 
و اغلب صحبت آن دو نفر این گونه رد و بدل می‌شد. 

همسایه‌ای که از راه می‌رسید به همسایه‌ای که چشم را به سوراخ ففل 
دوخته بودمی گفت: شما در این حياط چه می‌بینید؟ 

همسایه‌ای که چشم را به‌سوراخ قفل دوخته بود می‌گفت : من يك موش 
بزر گ می‌بینم. 

دیگری می گفت : آبا اجازه می‌دهید که من‌هم نظری به‌داخل این خانه 
بیندازم؟ 

همسایة اول جای خود را به همس ایة دوم وا می گذاشت و قدری 
حیاط را ورانداز می کرد و همسابهٌ اول می گفت :یا موش را می‌بینید؟ 

همسایة اول می‌گفت : باې و واقعاً خیلی چاق شده است. 

همساية دوم می گفت : باید هم چاق بشود برای اینکه کسی مزا<م او 
نیست. همسایه اول می‌گفت : من تعجب می کنم که این موش و دیگران در 
این خانۀ حالی ازسکنه چه می‌خورند. 

همسا به دوم می گفت : لابد در این خانه جیزهابی بافی‌مانده ز یراآفای 
بالسامو صاحب این خانه طوری نا گهان ناپدید شد که نتوانست همه چیز 
خود را ببرد. 

همسارة اول می گفت: ولی نصف این خانه سوخته و سالها از نا ید ید 
شد ن آقای بالسامو می گذرد و اگر هم چیزی در خانه بود تا امروز تمام شده 
است. 

همساب دوم می گفت : شا ید حق با شما باشد و بعد از اینکه بار دیگر 
هردو نظری به داحل حباط وموش با موش‌ها مي‌اند اختند با فعدری وحشت 
دور می‌شد ند ز بر | از حانۀ مز بور که از زمان ناپدید شدن بالسامو هیچ کس 


۶ / فرش طوفان 


آن را مسرمت نکرده بود می‌ترسید ند و نصورات ترس آوری راجع به آن 
می نمو دنك . 

ولی ما در اينجا به خانة متروك بالساموکار نداریم و اگر در اجا 
ذکری از آن کردیم فقط برای این بو که بدون تذ کر از مقابل خانه‌ای که 
در کذشته با آن آشنا بودیم نکذشته باشیم. 

اينك بیایید که از مقابل خانهٌ سابق بالسامو عبور کنیم و ازطرف چپ 
خیا بان به طرف راست برویم. 

درطرف راست خیابان خانه‌ای واقع شده که مجاور يك باغچه است 
و اطراف آن باغچه دیواری مرتفع وجود دارد و خود خانه» عمارتی است 
بلند و کم‌عرض که به طرزی مبهم به برج شبیه می‌باشد. 

اگر در آن شب ما مقابل آن عمارت می‌ایستاديم می‌دیدیم که دارای 
پنج طبقه است ولی چهار طبقه او ليءٌآن تاريك می‌باشد و شاید سکن ۀآن 
خانه برای اینکه در مصرف شمع صرفه‌جویی نمایند با اينکه مجبور نشوند 
که هیسزم گران قیمت را که در آن مسوقع به سهولت نیز به دست نمی آمد 
بسوزانند و اطاق‌های خود راگرم کنند برای گرم‌شدن به بسترهای خود پناه 
برده بودند. اما طبقة پنجم عمارت روشن بود و ازپنجره‌های آن نوربه خار ج 
می‌تابید و حتی مثل این بودکه سکنۀ طبقه پنجم» یا سا کن مزبور؛ درمصرف 
شمع اصراف می‌نمایند و فقط یکی از پنجره‌های طبقه پنجم روشنایی 
نداشت. 

ما اگر از بله‌های آن عمارت» در آن شب بالا می‌رفتيم و خود را به 
طبقة پنجم می‌رسانیدیم بدو وارد اطاقی تاريك می‌شدیم که چراغ نداشت 
و سرسرای طبقه پنجم به شمار می آمد و همین اطاق بودکه پنجرة آن را از 
پایین تاربيك می‌دیسدیم» و هر گاه از آن اطاق عبور می کردیم وارد اطافی 
دیگر می‌شدیم که کاملا" روشن بود. 


ډو ن اشداس / ۳۷ 


در آن اطاق سه صند لی راحتی از چسوب سفید چناد که روپوشی از 
مخمل زردرنگ داشت و هسم‌چنین يك نیمکت راحتی از همان چوب و 
همان مخمل» اما فرسوده‌تر از مخمل صند لی‌های راحتی به نظرمان می- 
رسید و صندلی راحتی طوری مستعمل بودکه اگر وی آن می‌نشستيم 
متوحش می‌شدیم چون احساس می کردیم که زیر تنه ما خواهد شکست. 

اما چیزی که در آن اطاق» بیشتر توجه ما را جاب می کرد دو تابلو 
بود و شمعدان‌ها را در آن اطاق طوری گذاشته بودند که آن دو تابلو را 
روشن‌نماید. 

یکی از آن دوتابلو شکل يك مردرا نشان می‌داد که کلاهی مانند شب- 
کلاه برسر داشت و ریش اودر پایین زنخ» مخروطی شکل بود وصورتش 
دراز و بیرنگ می‌نمود و زیر این تابلو این دو کلمه را با خط سياه روی 
زمینة طلابی (اما رنگ و رورفته) نوشته بودند: «هانری دو والوا».۱ 

وضع این تابلو که شکل مردی را نشان می‌داد ثابت می کرد که خیلی 
کهنه است» و اما تابلوی دوم برحلاف تابلوی اول تازه بود و هر کس 
آن را می‌دید می‌فهمید که در سنوات اخیر نقاشی شده و آن تابلو شکل 
زن جوانی را نشان مسی‌داد که چشم‌های سیاه و بینی ظربف و مستقیم و 
گو نه‌های قدری برجسته و دهانی ملیح داشت» و گیسوان خود را به طرزی 


۱ هانری دو والوا از خانوادة سلطنتی والوا در تاریخ فرانسه به نام هانری 
سوم خو انده می‌شود. این پادشاه‌که در سن سی و هشت سالگی و در سال ۱۵۸٩‏ 
میلادی بر اثر احتلافات مذهبی به قتل دسید یکی از نالایق‌تر ین سلاطین فرانسه 
ود و با ٥ر‏ گك او خانوادة ساطنتی والواکه تزديك دویست و پاجاه سال در فرانسه 
سلطنت کر دند منقر ض شد و ملطات از خانو ادۀ والوا منتقل به خانو ادة بوربورن 
گردید. او لین پادشاه ملسلۀ سلطنتی وااوا فرلیپ چهارم بودکه در سال ۱۳۲۸ 
میلادی پادشاه اسر انسه شد. دورۀ سلفانت ها اسر ی ډو والواآخحسرین پادشاه سلسله 
سلعانئی و ا لو ا بکي از ادوار بف ارح لد یم فر اسه ایی س هثر چم . 


۸ / فرش طوفان 


شبیه به دورة آخر سلطنت لویی پانزدهم آرایش داده بود و گیسوان وی» در 
قبال نگاه هانری دو والوا چنان بزر گ جلوه می‌نمود که گسوبی یکی از 
ارام مصر را در کنار خحانة يك فلاح کنونی آن کشور قرار داده‌اند و زیر 
این تابلو نوشته بودند «ژان دو والوا» و معلوم می‌شد که آن زن از خانوادة 
سلطنتی قدیم فرانسه و از سلالة سلاطین والوا می‌باشد. 

هر گاه ما در آن اطاق بعد از تماشای آن دو تابلو روی خود را بر می- 
گرداندیم می‌دیدیم که زنی به يك میز کوچك از چوب بلوط جنگلی تکیه 
داده و نامه‌هایی را که در پا کت کذ اشته و بسته وارسی می‌نمابد که آددرس 
آنها اشتباه نباشد و به محض دیدن آن زن می‌فهمیدیم که تابلوی زن جوان 
را از روی شکل آن زن کشیده‌اند و تابلوی مزبور عکس آن زن است. 

درچند قدمی آن زن» يك زن شصت ساله با لباسی شبیه به البسه دورۀ 
لویی چهاردهم ایستاده بود و زن دیگر را می‌نگریست. 

واضح است که ما بعد ازمشاهدة زن جوان وتابلوها حیرت می کردیم 
که چگونه هانسری سوم که تصویر او در صدر اطاق به دیوار نصب شده» 
ولواینکه بیرو ح باشد؛ تحمل می کند که از سلالة او در آن اطاق محقر 
ز ند گی نماید. قیافه و اندام آن خانم نیز موید این بود که شاهزاده است 
چون دست‌هایی سفید و ظریف داشت و گاهی برای اينکه دست‌های خود 
را گرم کند آنها را ز بربغل قرار می‌داد چون در آن اطاق آتش بافت نمی‌شد. 
پاهای اوهم مانند دست‌هایش ظریف و در يك کفش داحتی از مخمل قالب 
گیری شده بود و هر وقت احساس برودت می کرد پاهای خود را به کف 
اطاق می کوبید در صورتی که کف اطاق که همچون آبینه می‌درخشید" از 
اه تسا زب اما دازای یل تاش است که در اير آن متداول 
نمی‌باشد. در آ نجا کف اطاقها را به وسیلۀ تخنه‌هایی که رن و روغن می‌خورد 
می پو شانند واين تخته‌ها طودی به هم متصل است که یکپارچه جلوه می کند ووا کس 


دو رن اهناس / ۳٩‏ 


حیث برودت» پا یخ صیقلی خیابا نها فرق نداشت. 

زن سالخورده که معلوم بسود نحدمتکار است با تحسر بخاری بدون 
آتش را می‌نگربست چون از درز پنجره‌ها سوزسرما وارد اطاق می گردید. 
ژان دو والوا که پاکتها را می‌شمرد و آدرس آنها را وارسی می کرد بعد از 
مشاهدة هر پا کت» نزد خود حسابی کوچك می کرد و می گفت: این نامه 
باید بدست ندیمۀ ملکه برسد و تصور نمی کنم در قبال تقاضای من بیش از 
شش لو یی بد هد بسرای اینکه سابقاً هم به من پول داده است و دفعة دوم 
همواره کمتر از دفعةٌ اول می‌دهند. این نامه بابد به اطاقدار ملکه برسد و از 
او هم بیش از دو لویی نبابد اميد داشت و این نامه بايد به‌کاردینال دو- 
روهان برسد و من از او تقاضای ملاقات کرده‌ام و اگر او برای بازدید به 
منزل من بیاید و اين‌جا را ببیند ممکن است كمك موّثری به من بکند. 

چند نام دیگر را هم به همین ترتیب وارسی کردو با هرنامه نام یکی 
را برد و بعد گفت: از حالا تا یك هفتةٌ دیگر فقط هشت لویی در آمد مسلم 
داریم واز دیگران معلوم نیست چیزی عاید بشود با نه. زن سا لخورده مقابل 
خانم خود فرار گرفته بود واو را می‌نگریست وژان دووالوا که این حر کت 
را از خدمتکار خود دوست نمی‌داشت برای اینکه او را از جلوی خود رد 
کند گفت: سر شمع را بگیرید» مگر نمی‌بینید که فتبلة شمع دراز شده 
است؟ 

انجام این دستور زیاد وقت نمی‌خواست و خدمتکار سااخورده سر 
شمع را گرفت و باز مقابل خانم خود فسرار گرفت و ژان دو والوا برای 
ابنکه او را مشغول کند گەت : برو بد و ببینید در سر سرا ته شمع هست با 
نه. زن سالخورده گفت: خانم» سرسرا تاريك و سرد است و به علاوه در 
TT CC ETT‏ 
صیفل می‌دهند, کن اطاق ثل آ په مي دز شد ارم 


۰ / فرش طوفان 


آنجا ته شمع یافت نمی‌شود که من جمع آوری و صرفه‌جوبی کنم. خانم 
گوش خود دا تیز کرد و گفت: زنگث می‌زنند» به‌نظرم کسی با من کار دارد. 
حدمتکار که نمی‌خواست از اطاق خارح شود و خود را در معرض برودت 
خار ج قرار بدهد گفتِ: خانم» اشتباه می کنید» صدای زنکث بلند نشد. 

زن جوان زیر لب چیزی گفت و ساکت شد و آنچه زیر لب بر زبان 
آورد» توبیخ خودش بود و خویش را سرزنش می کرد که چرا بايد به 
خدمتکار آ نقدر رو داده باشد که وی از حدود ود تجاوز کند. بعد به 
حساب خود پرداخت و قلم را بدست گرفت و درآمسد خود را که هشت 
لویسی باشد در يك طرف کاغذ نسوشت و در طرف دیگر در ستون خسرج 
نوشت سه لویی؛ وبا خود گفت: من این سه لویی را به کسبه محل مقروض 
هستم و باید بپردازم. سپس يك لویی دیگر در ستون هزینه نوشت و گفت: 
این هم کر ایهٌایاب وذهاب من به ورسای وشهر» وحال می‌ماند چهار لوبی. 
بك لوبی دیگر هم در ستون هزینه نوشت و گفت: این هم مخارج خانه در 
يك هفته که زیادتر هم خواهد شد. سپس اضافه کرد: من حداقل برای دادن 
انعام به حدمه و دربان‌های مناز لی که به آنجا مسر اجعه می کنم و احتیاجات 
خود چهار لویی لازم دارم در صورتی که بیش از سه لویی برای من باقی 
نمی‌ماند و بعد سر را بلند کرد و به حدمتکار حو د گفت: کلو تیلد» زنکك می- 
زنند» به نظرم کسی آمد ه و با من کار دارد. 

خدمتکار گفت : نه خحانم» این صد ای زنگگ طبقهٌ چهارم است و صدای 
زنگک ما نیست. خانم بازبه حساب خود فرو رفت وبا خودگفت: اگر پولی 
برای من پیدا می‌شد که حقوق عقب افتاده این زن گستاخ را می‌دادم و اورا 
بیرون می کردم از شر این خدمتکار آسوده می‌شدم و بعد بايد متوجه باشم 
که هر گز به حدمتکار خود رو ندهم. 

يك مرتبه دیگر صدای زنگث به گوش خانم رسید و این دفعه با خشم 


در رن ااهناس / ۴۱ 


فریاد زد: بسدبخت» آیا صدای زنگ را نمی‌شنوی؟ طرری صدای زنگگ 
این مرتبه شدید و غير قابل انکار بود که کلوتبلد حدمتکار خانم نتوانست 
چیزی بگوید و ناچار برای باز کردن در به طرف سرسرا که از برودت آن 
می‌ترسید رفت وهمین که او حارج شد. خانم با سرعت تمام پا کتها و کاغد. 
های دیگر را در کشو میز گذاشت و نظر سریعی به اطاق انداعت که ببیند 
آیا منظم هست یانه» او بعد مانند کسی که کسالت دارد اما تسلیم سرنوشت 
خود شده و موجودی ببچاره است روی نیمکت راحتی نشست. ولی فقط 
اعضای بدن او» شبیه به اعضای بدن يك بیمار بود و چشم‌های او» با دقت 
آبینه‌ای را که در آن اطاق وجود داشت می‌نگر بست که بتواند در آن آیینه» 
تازه وارد را بیند. 

حدمتکار در راگشود و خاني با گوش خود شنید که شخصی وارد 
سرسرا گردید» وصد ایی فصیح وملیح و گیر نده گفت: آیا منزل نانم لا کنتس 
دووالوا اینجاست؟ خدمتکار گفت: بلی خانم. صاحب صدای ملیح و گیر نده 
گفت:آیا خانم لا کنتس در منزل هستند؟ حدمتکار گفت: بلی خانم و ایشان 
چون کسالت دارند نمی‌توانند از منزل حارج شو ند . در ان گفت و شنود 
که حتی يك حرف آن از صاحبخانه پنهان نماند» صاحبخانه در روشنایی 
چراغی که خدمتکار نگاه داشته بود تازه وارد را دید و با اپنکه قيافسهٌ او را 
مشاهد ه نکرد از وضع لباس» تناسب اندام و لحن صداء فهمید که زنی از 
طبقات عالیه است این بودکه از روی نیمکت راحتی سرخاست و روی 
صندلی راحتی نشست که خانم مزبور روی نیمکت راحتی بنشیند. 

انم تازه وارد روی خود را بر گرداند و خطاب به شخصی که هنوز 
وارد سرسرا نشده بود گفت: خانم» منز لی که جسنجو می کردید ابن جاست 
بفرمایید داخحل شوید» و بك زن دیگر وارد سرسراگردید و خدمتکار درب 
خحانه را بست. خدمتکار که از ورود غر منتظرۀ دو خانم زیبا و باشکره 


۲ / فرش طوفان 


حبرت کرده بود به حانمی که بزرگتر و باوقارتر به نظرمی‌رسید گفت: خافم» 
آیا ممکن است بفرمایید اسم شریفتان چیست؟ 

حانم مزبور گفت: بگویید زنی که در یك مۇس خیریه‌کار می کند 
برای ملاقات ایشان آمده است. خدمتکار گفت. آبا از شهر تشربف 
آورده‌اید؟ خانم مزبو ر گفت: نه. ما از ورسای می آییم. خدمتکار رفت و 
مراجعت کرد و سپس به راهنمایی اوء آن دو خانم وارد اطاق ژان دو والوا 
شد ند و ژان مثل کسی که بیمار است و لی با احترام از جا برعاست و آن 
دو نفر را استقبال کرد و خدمتکار دو صند لی راحتی دیکر را جلو کشید که 
آن دو بنشینند» زیرا خانم بزر گتر و کسوچکتر نخواستند که روی صندلی 
راحتی بنشینند . 

بعد» خدمتکار از اطاق حارج شد و وارد سرسرا گردید و در را بست 
ولی گوش خود را به در چسبانید که ببیند آنها چه می‌گوبند. باید بگوییم به 
محض اينکه دو انم مز بور وارد اطاق ژان دو والوا شدند و قبل از اينکه 
ژان برای پذیرابی از آنها برخیزد نظری سریع به آنها اند احت که بداند 
چه کسانی هستند. 

خانم بزر کت رکه گفتیم بیش از سی و دو سال نداشت زیبا بود و لی از 
وضع او» چیزی بالاتر از زیبایی احساس می‌شد و هر کس او را میدید 
می‌فهمید زنی است که مقامی محترم دارد و شکوه و ابهت وی بر زیبایی‌او 
می جر بید . به طوری که گفتيم او بعد از ورود به اطاق حاضر نشد روی 
نیمکت راحتی بنشیند زیسرا در معرض روشنایی قسرار می گرفت و دوی 
صند لی راحتی نشست که صورتش در تاریکی باشد وچون از لب کلاه خود 
توری ناز کی آو یخته بو که نصف فوقانی صورت او را می‌پوشانید می- 
دانست که دیکران نمی‌توانند اورا بشناسند. ولی زن دیگرء برحلای خانم 
بزر گك» نقاب توری نداشت و صورتش کاملا" آشکاربود. 


هو رن اشداس / ۴۳ 


صورت بیضوی شکل و رن مهتا بی طببعی و چشم‌های آبسی رنگک 
آرام و عمیق و دهان خوش تر کیب و بینی متناسب او که از بینی مجسمة 
«ونوس» زیباتر می‌نمود» و ادب و نزاکت و تربیت او؛ به هر کس آشکار 
می کرد که وی خیلی زیباتسر از حسد متوسط, و از لحاظ شخصیت مافوق 
افراد عادی است. وقتی که خانم‌ها نشستند و صاحب‌خانه دانست که با 
افر ادی از طبقةٌ ممتاز سر و کار دارد با احترام پرسید که چه سعادتی او رانایل 
به زیارت خانم‌ها کرده است؟ 

خانم‌ها نظری با هم مبادله کسردند و خانم بزرگتر اشاره به خانم 
جوان کرد و زن جوان گفت: انم » آیا شما شوهر دارید؟ 

ژان گفت: بلی خانم و شوهر من کنت دو لاموت می‌باشد ولی چون 
خود من از خانوادۀ والوا هستم مرا کنتس دولاموت دو والوا می‌نامند. زن 
جوان گفت : خانم لا کنتس... ما جزو اعضای يك موسسه خیر یه هستیم و 
چون راجع به شما چیزهایی به ما گفتند لذا ما این جا آمدیم که از خود شما 
در این خصوص توضیحاتی بخواهیم. 

ژان قدری سکوت کرد وبعد به طرف عکس هانری سوم اشاره نمود 
وگفت: خانم» این عکس هانری سوم آخرین پادشاء سلسلة و الوا است و 
من یکی ازافراد این حانواده هستم. ژان این را گفت وتبسمی حا کی ازغرور 
ولی غروری آمیخته به تواضع کرد تا به زبان حال گفته باشد ببینید که روز گار 
به سر يك شاهزاده خانم جه می آورد. درابن موفع صدای متین وملایم خانم 
دیگر که بزر کتر بود بلند شد و کفت: انم ء آیا راست است که می کو باد 
مادر شما در بك خانه دربان بود؟ 

صورت ژان سرخ شد و بعد گفت : بای خانم» مادر من بك زن دربان 
بود و چون خبلی زیبایی داشت پدرم که شاهزاده‌ای از خانرادۀ والوا بسود 
مادرم را عفد کرد و بنابراين من از طرف پدر شاهزاده هستم نه از ارف 


۴ / فرش طوفان 


مادر. خانم بزر گ گفت: چطور شد که وضع زند گی شما به این‌جا رسید؟ 

ژان گفت: خانم» تسوضیح این مطلب آسان است. خانم مهتر گفت: 
بگویید. ژان گفت: قطعاً شما اطلا ع دارید که بعد ازقتل هانری سوم آخرین 
پادشاه ساسلۀ و الوا» ساطنت به هانری چهارم نخستین پادشاه سلسلةٌ بور بون 
رسید. در آن موقع هنوز عده‌ای از شاهزاد گان خانوادة والوا در فرانسه 
بودند» و گرچه قدرتی نداشته با این وصف وجودآنا ممکن بود که برای 
سلسلة سلاطین جد ید تولید اشکال نماید ولی‌آنها برای اینکه ثابت کنند که 
نمی‌خواهند برای سلاطین جدید فرانسه تو لید زحمت و اشکال نمایند نام 
والوا را مبدل به نام خانوادگی «رمی» کردند تا این که جد من» یعنی پدر 
پدر من» وقتی که دانست که اساس سلطنت فرانسه مستحکم شده و دیگر 
دلیلی وجود نداردکه سلاطین مزبور از شاهزاد گان والوا نگرانی داشته 
باشند فکر کرد که دیکر نباید بیش از این خود را از نامی که استحقاق آن 
را دارد محروم کند و لذا نام والوا را روی خودگذاشت و با فقر و گمنامی 
در گوشه‌ای از ولابات به زند گی ود خانمه داد و در پسرامون تخت 
سلعانت هم هیچ کس در صدد بر نیامد که تفحصی کند و شاهزادگان قدیم 
یك خانوادة سلطنتی را که هرچه باشد باز روزی اجدادشان سلاطین این 
کشور بوده‌اند مورد حمایت قر ار بدهد. 

ژان صحبت خر د راتمام کرد ومتوجه شد که لحن ملایم‌او در دو خانم 
مزبور اثر نیکو کرده است. خانم بسزر گتر» با صد ایی آر ام گفت : خانم ٣۲یا‏ 
شما اسنادی در دست دارید که ثابت کند از سلالهٌ والوا هستید؟ ژان گفت: 
بلی خانم» پدر من قبل از اینکه زند گی را بدرود بگوید اسناد اصالت 
خود را جمع آوری کرد و چون میراث دیگری نداشت این اسناد را برای 
من به میراث گذاشت ولی ارائه دادن اسناد برای حقیقتی که بدون فایده 


ډو رن اهداس / ۴۵ 


خانم بزرگتر گفت: آیا پدر شما فوت کرد؟ ژان گفت : بلی خانم. زن 
مهتر پر سید : آیا او در ولابات زند گی را بد رود گفت؟ 

ژان گفت : نه خانم و او در پاریس فوت کرد. زن مهتر گفت: لابد در 
همین آپارتمان زند گی را بدرودگفت. ژان کت : نه حانم » پدرم ارون 
دو والواء سلالهٌ هانری سوم پادشاه فرانسه» از فقر و گرسنگی مرد. هر دو 
خانم از این حرف طوری حیرت کردند که بی‌اختیار گفتند : پناه بر نعدا. 

ژان خطاب به زنی که احساس می کرد بزر گتر است گفت: حا نم» 
اگر پدر من در یك کلبةٌ محقر و روی یك تختخواب محقرء که به او تعاق 
داشت می‌مرد باز چیزی بود اما پدر من در کنار گدایان» در کد اخانةٌ پار یس 
زند گی را بدرود گفت. خانمها این مر تبه چنان بان حيرت بر آوردند که 
شبیه به فریاد بود» و ژان که فهمید حرف او بدون اينکه تظاهمر به زمینه 
سازی بکند اثر خود را بخشید سکوت کرد و سر را پایین انداعت. 

زن بزر گتر نظر دقیقی به قیافةٌ ژان انداخت که بداند آیا درسر گذشت 
آن زن اثوی از ظاهرسازی و شارلاتانی وجود دارد با نه. ولی چون اثری 
از این قبیسل در او ندید گفت: از این قرار مر کی پدر مرحوم شما اثشری 
بسیار نا گو ار درشما کرد؟ ژان گفت: خانم» اگر من سر گذشت خود رابر ای 
شما حکایت کنم خواهید دید که مرگ پدر من در قبال حوادث بعد زياد 

این جواب بر زن مهتر ن-اگوار آمد و با لحنی حاکسی از توبیخ 
گفت: ]با شما مرگ پدر خود را با آن وضع و اقعه‌ای بدون اهمیت مسی- 
دانید؟ ژان گفت: بلی خانم» من این حرف دا از روی صداقت می‌زنم زیرا 
پدرم وقتی که مرد از تمام بد بختی‌هایی که داشت و بعد از او نصرب 
خانوادة بد پختش شد نجات یافت و هنگامی که پدرم فوت کرد من دروسط 
اندوه و گریه؛ فدری خوشحال بودم کسه دپگر پسدرم رنج نخو اهد کشید و 


۶ / فرش طوفان 
سلالة مستقیم پادشاه فرانسه مجبور نیس ت که از راه تکدی امرار معاش 
کند. 

خانم مهتر گفت : مگراو از راه تکدی امرارمعاش می کرد؟ ژان گفت : 
بلی خانم» و اگر او نمی کرد من تکدی می کردم و بر ای او نان می آوردم 
و هر دو تکی است. زن مهتر گفت: خانم والدهٌ شما چطور شد؟ ژان گفت: 
خانم» به همان اندازه که من به در گاه خد او ند شکر کردم که روح پدرم را 
احضار کرد و پسدرم از بد بختی و مصیبت نجات يافت به همان اندازه 
انسدوهگین هستم که چرا خداوند مادرم را زنده نگاه داشت. آن دو زن» 
نظری عجیب باهم مبادله کردند و مثل این بودکه از گفتةٌ حیرت‌انگیز آن 
زن ترسیده‌اند. 

خانم بزر کتر گفت :۲یا ممکن است که راجع به بد بختیهای خودتان 
توضیح بیشتری بدهید و آیا با خواستن این توضیح» من موجب تصدیع 
شما نمی‌شوم؟ ژان گفت: خانم» برعکس» این من هستم که باعث تصدیع 
شما می‌شوم وسامعةٌ شما را 1 اظهارات خود خواهم آزرد خاصه آنکه شرح 
این بدبختیها برای شما بدون اهمیت است. حانم مهتر با لحنی آمر انه گفت : 
بگویید» زیرا من علاقه دارم این سر گذشت را بشنوم. 

به‌محض اينکه این جمله با لحن آمرانه ازدهان آن خانم ادا شد» خانم 
کو جکتر نظری معنی‌دار به او اندانعت و به وی فهماند که مواظب خود 
باشد وژان هم ازاین لحن آمرانه حيرت کرد چون منتظر نبو د که با این لحن 
مورد خطاب قرار بگیرد. خانم بزرگتر با لحنی ملایم‌تر و مقرون به احترام 
گفت: خسواهش می کنم بگویید... زیرا من بسیار مایام که سر گذشت شما 
را بشنوم و چون‌در همان موقع بر اثر برودت اطاق» پای خود را 
برای اینکه قدری گرم شود تکان داد» ژان گفت: خانم» باور کنید که‌من بسیار 
متأسفم که می‌بینم سرمای این اطاق به تدریج درشما اثر می کند ولی قیمت 


ور ان لاشداس / ۴۷ 


هیزم باری شش لبره‌گر ان شده و اکنون بهایآن باری هفتاد لبره است و 
موجودی هیزم من نیز يك هفته قبل از این تمام شد. 

خانم بزر گ برای اینکه صحبت اصلی‌از بین نرود گفت: شما می گفتید 
که‌ازمادرتان رضایت ندارید. ژان گفت: بلی خانم وچون یك چنین گفته که 
شبیه به کفر است توضیح لازم دارد اينك توضیح می‌دهم. قدری سکوت 
برقرار شد و بعد ژان گفت: به طوری که گفتم مادرم که دربان بود زنی ز یبا 
به شمار می آمد و به همین جهت پدرم فریفتةٌ اوشد و او راعقد کرد و این 
ازدواج نسامناسب سبب بد بختی پدرم وما گردید زیرا مادرم به جای اينکه 
شکر گزار باشد که پسدرم چنین افتخاری را عابد او کرد و به جىای اینکه 
بکوشد که وسایل مزبور سعادت پدرم را فراهم نماید با اصراف و خر ج- 
تر اشیهای دیوانه‌وار خود سبب گردید که پدرم یکی بعد از دیگری املاك و 
اراضی خحود را به فروش برساند و صرف و اخرجیهای او بکند و وفتی 
تقر یباً تمام اراضی و املاك ازبین رفت مادرم به پدرم گفت که اگر به پاریس 
برود و در آنجا ادعای حقرق خود را بر طبق اصالت خویش باماید شغل 
مهمی به او وا گذار خواهند کرد و در آمد هنگفتی خواهد داشت. 

پسدرم قدری بر اثر وسوسهة مادرم و قدری از روی لاعلاجی این 
پيشنهاد را پذیرفت و ملك کوچکی را که برای او باقی مانده بود فروعت 
و به طرف پاریس حر کت کرد. لازم است عرض کنم که پدرم غر از من؛ 
بك پسر و یك دختر داشت که برادر و خواهر من بودند. برادر من اکنون 
در قشون حدمت می کند و پست‌تربسن درجات را دارد و واهسرم را 
روزی که می‌خواستیم به‌طرف پاریس حر کت کنیم در آنجا رها کردند و 
ببر حسب ظاهر او را به ناپدری وی تسلیم نمودند که از خواهرم نگهد اری 
E‏ 





و 


۱ دد ار ااه واتی می‌خر اهند عاه‌اي را رر گاوسا لعمید کنند :گی از دوسنان پدر 


۸ / فرش طوفان 


مسافرت به پاریس» ما را بکلی ورشکسته و فقیر کرد زیرا مختصر 
پو لی که برای پدرم باقیمانده بود بر اثر مسافرت و حرج پادیس که پیش 
از ولایات بود از بین رفت و پدرم هر روز از خانه حارج می‌شد و این 
طرف و آن طرف برای احقاق حق خود اقدام می کرد بدون اينکه نتیجه‌ای 
بگیرد و چون در غیاب پدرم» مادرم احتیا ح به کسی داشت که او را بیاز ارد 
لذا شرو ع به آزار و اذبت من می کرد و طولی نکشید که مانع از این شد 
که من روزها غذا بخورم و می گفت برو نان خود را پیداکن و بعد غذا 
بخور و من که هنوز صغیر بودم نمی‌دانستم که چگونه بايد نان خود را تهبه 
نمایم و روزها گرسنه می‌ماندم تا وقتی که پدرم می آمد. 

مادرم به کوچکترین بهانه با شدیدترین طرزء مرا کتك می‌زد و فریاد 
من به آسمان می‌رسید. همسایه‌ها وقتی که دید ند مادرم خیلی مرا آزار می کند 
این موضوع را به پدرم اطلا ع دادند و او از من در قبال مادرم جانب‌داری 
کرد و غافل از این بو د که بعد از آن حصومت مادرم با من دو چندان می۔ 
شود و خحشم و بی‌رحمی او زیادتر می گردد. این‌را من امروز میفهمم که 
جانب‌داری پدرم از من در قبال مادرم برای من خیلی گر ان تمام می‌شد ولی 
در آن موقع چون طفل بودم نمی‌فهمیدم وهمین‌قدر استنباط می کردم که رنج 
ی کن 

در آن ایام پدرم ناخوش شد و دیگر نتوانست از منزل بیرون برود و 
مه نانی برای ما بیاورد. من دراطاق بر با لین پدرم می‌نشستم ولی مادرم به 
بهانه اینکه در اطاق شیطنت می کنم و باعث آزار پدرم می‌شوم مرا از اطاق 
خارج می کرد و به محض اینکه از اطاق خار ج می‌شدم دیگر گر فتار ساددم 
.طفل» کو دك دا در آغوش می‌گیر د و از آن بس عنوان «پادن» یعنی ناپدری او را 
پیدا می کند و هر گاه بر ای والدین طفل حوادثی دوی بدهد که نتوانند از طفل 


#ردنگ هداری نمایند نایدری البته درصورت تمایل خوداو از آن طفل نگاهدادی 
می کند 1 هر چم 


در رن لاشداس / ۴۵ 


بودم و نمی‌توانستم از چنگ او فرار کنم و او به قصد فتل مراکتك می‌زد 
و می گفت باید این يك جمله را یاد بگبری وبه عابرین که درخیابان حر کت 
می کنند بگویی. من مدتی از فراگرفتن و ادایآن جمله حسودداری کردم 
و لی کتکهای غبر قابل تحمل مادرم بالاخره مرا برای ادای آن جمله آماده 
کرد. 

خانم بزر گتر پرسید : آن‌جمله جه بود؟ژان کفت : جملهٌ مز بور که مادرم 
مرا وادار کرد که به عابرین بگویم این است: «آقا با خانم به يك دختر 
تیم که نواد مستقیم هانری دو والوا پادشاه فرانسه است تسرحم کنید». زن 
مهتر با نفرت و تأثر گفت: آه... و بعد پرسید: این جمله جه اثری در عابرین 
می کرد؟ ژان گفت: بمضی از آنها به ترحم در می آمد ند و سکه پشیزی در 
دست من می گذ اشتند و بعضی دیگر ابراز نفرت می کردند و بعضی هسم 
می گفتند که از ابراز این حرف خودداری کن زیرا برای تو خحطرناك است» 
ولی من از حطر خارجی بدون اطلاع بودم. برای من فقط يك خطر وجود 
داشت و آن اینکه اگر با این جمله ازءابرین درحواست مساعدت نمی کردم 
مادرم مرا كتك می‌زد. 

حانم مهتر پرسید : بعد چطور شد؟ ژان گقت: هر شب» من بعد از 
بك روز تکدی مقد اری پول به خانه می آوردم و با آن ما ار تزاق می کردیم 
تا اینکه پدرم از بستر بیماری برخاست ولی بعد از اينکه پدرم بهبود بافت 
و فهمید که من گدایی می کنم سخت متاأثر شد و گفت چگونه من مسی‌توانم 
رضارت بدهم که دخترم تکدی نماید و مادرم می گفت اگر می‌خواهی او 
گدابی نکند برو و برای ما نان و پول بباور. از آن پس روز و شبی نبود 
که بین پدرم و مادرم نزاع نشود و پدرم از فرط بد سلو کی مادرم از خانه 
زاف و دیگر من او را ندبد م ولی بعد شنیدم که او را مقیم گد اخانه کرده‌اند 
و در آنجا بك مرتبه دیگر ناوش شد و زند گی دا بدرود گفت. 


۰ / فرش طوفان 


خانم جوان پرسید: بعد از مر گث پدرتان چه کردید؟ ژان گفت: بعد 
از مر گك پدر» خداوند به من ترحم کرد و یك ماه بعد از فوت او مادرم بر 
طبق فطرت خود رفتار نمود و سربازی را به رفاقت گرفت و باآن سرباز 
فرار کرد و من و برادرم را رها نمود. خانم بزرگتر گفت: لابد شما یتیم 
شدید؟ ژان گفت: بلی خانم» چون دیگر نه پدر داشتیم و نه مادر» ولی این 
یتیمی به جای اینکه برای ما غیر قابل تحمل باشد خبلی بهتر از موقعی بود 
که دارای پدر و مادر بودیم. 

خانم بز رگ گفت: در آن موقع چگو نه زند گی می کردید؟ ژان گفت : 
باز هم تکدی می کردیم ولی دفت داشتیم که فقط به اندازة احتیا ح خودمان 
تکدیکنیم نه زیادتر تا اينکه يك روز» در خیابان» يك کالسکهة زا از مقا بل. 
من گذشت و من دیدم خانمی جوان و فشنگث در آن نشسته و چهار نفر 
مستخدم عقب کالسکه قرار گرفته‌اند. من دست خود را دراز کردم و خانم 
دستور دادکالسکه را نگاه داشتند و از وضع من سئوال کرد و وقتی دانست 
که من از خانوادۀ والوا هستم مبهوت شد و بعد تصور کر دکه من درو غ 
می‌گویم ولی من آدرس منزل خود را به او دادم و او وعسده داد تحقیق 
کند و بعد از اينکه تحّیق کرد و دانست که من راست می گویم در صدد 
حمایت از ما بر آمد و برادر مرا وارد قشون نمود و مرا به معرفی حود در 
بك خیا ط‌حخحانه جا داد و ما از گرسنگی رهایی یافتیم. 

خانم مهتر گفت: آیا این خانم مادام«بولن ویلیه» نیست؟ 

ژان گفت: چرا خانم» خود اوست. زن مهتر گفت: تصور می کنم که 
او زند گی را بدرودگفته باشد. ژان گفت: بلی خانم و مرگ او بسیار 
باعث تأسف من گردید. خانم مهتر گفت: ولی اگر او مرده در عوض 
شوهرش زنده است و مردی ثروتمند به شمار می آید و ممکن است که بسه 
شما كمك کند. ژان گفت : خانم » شوهر او باعث بدبختی من شد. خانم 


ور ان اهناس / ۵۱ 


مهتر گفت : جطور؟ ژان گفت: برای اينکه ا گر تمام بدبختی‌های دورۀ 
کودکی من ناشی از مادرم باشد در عوض تمام بد بختی‌های دورة جوانی 
من ناشی از آقای بولن وبلیه است چون به تدریج من بزر گ می‌شدم و 
ظاهراً زیبا بودم و آقای بولن ویلیه نسبت به من نظر داشت.! 

لازم است بگویم که حامی من خانم بو لن وبلیه وفتی که دبد من 
بزرگك شدم مرا به یك اصیاز ادۀ جوان و فقیر که حاضر بود با مسن زند گی 
کند شوهر داد و آن جوان آقای دولاموت است که | کنون دور از من و در 
يك ساخلوی نظامی بسر می‌برد و به محض اینکه خانم بولن ویلیه فوت 
کرد شوهر او که می‌خواست بهای احسانی را که خانم او به من کرده بود 
استیفاء نماید از من درخواستی نامشرو ع کرد و من زیربار نرفتم و او هم 
وسایل جدایی شوهرم را از من فراهم نمود و اکنون شوهرم دور از مسن 
زند گی می کند و من آنقدر که از مر گك خانم بولن وبلیه متأثر گردیدم از 
مر گت پدرم متأثر نشدم. 

سر گذشت من تمام شد و من سعی کردم که حتی الامکان آن را حلاصه 
کنم که برای شما تولید تصدیع ننماند زیرا همواره بابد از مصد ع کردن 
اشخاص نيك بخت احتراز کرد و آنها را به وسیلةٌ شر ح بد بختی‌ها آز ار نداد 
ولو اینکه مثل شما جزو اعضای هیثت خير یه باشند. 

سکوتی ممتد بعد از این سر گذشت برقسر ار شد و خانم مهتر گفت: 
اکنون شوهرشما در کجاست؟ ژان گفت: عرض کردم که شوهرمن درساخلو 
است و آنجا حدمت می کند. خانم‌مهتر گفت: شما می گوبید که آقای بو لن- 
وبلیه وسایل جدایی شما را از شوهر تان فر اهم کرد و او را از این جا دور 
نمود» شما برای چه به او ملحق نشدید؟ ژان گفت: برای اینکه بضاعت 





> 





ت سے س بس سے سے کا 


۹ در ار ااسه» بو ان و راد خا نو ادا از ۵ گی رالشک,ل ٥ی‏ داد ند و از ن آ وا ك 
مررغ معرون هم به و جرد آمد س مثر چم 


۳ / فرش طوفان 


شوهر من اکنون به اندازه‌ای ننس ت که بتواند در آنجا از من نگاهداری 
نماید و او هم مثل من انتظار روزهای بهتری را می کشد. 

خانم مهتر گفت: آبا شما به در بارمر اجعه کردید؟ ژان گفت : بلی خانم | 
خانم مهتر گفت : چون خانوادة و الوا خانوادة بزر کث و محترمی بوده این 
مراجعه لابد اثری بخشید. ژان گفت: خانم» من نمی‌دانم که مسراجعةٌ من 
اثری بخشید با نه ولی این را می‌دانم که جوابی به من ندادند. 

خانم مهتر گفت : آبا درصدد ملاقات شاه باملکه با وزراء بر آمدید؟ 
ژان‌گفت: بلی خانم ولی در هیچ نفطه مرا نپذیر فتند و همه جا از بار دادن من 
حودداری کردند. خانم مهتر گفت: و لی‌بالاخره شما نمی‌تو انید که برای‌ادامة 
ز ند گی خو د گد ایی کنید. ژان گفت: نه حانم» من نمی‌توانم گدایی کنم برای 
اینکه ءادت گدابی را از دست داده‌ام ودیگرطبع من حاضر به گدالی‌نیست. 

خانم مهتر گفت: پس برای تأمين معاش خود چه خواهید کرد؟ ژان 
گفت: من هم مانند پدرم از گرسنگی خواهم مرد. خانم مهتر گفت:آیا شما 
دارای اولاد هستید؟ ژان گفت: نه خانم و حوشوقتی من در این بد بختی در 
این است که اولاد ندارم که بعد از من دچار سر نوشت من بشود وشوهرم نیز 
که امروز فقیر می‌باشد وسیله‌ای پیدا خواهد کرد که برای خحدمت شاه عود 
را به قتل برساند و از فقر نجات یابد. 

خانم مهتر گفت: خانم؛ من از شما معذرت می‌خواهم که راجع به‌این 
موضو ع اصرارمی کنم ولی آبا شما می‌توانید اسنادیاراثه بدهید که حا کی 
از اصا لت نو اد شما باشد؟ ژان ازجا برخاست و در يك هبل کوچك کاوش 
کرد و چند ورق‌کاغد از آن بیرون آورد و به خانم مهتر داد و در همین‌موقع 
دو شمعدان رابه او نزديك کرد که ظاهر آ وی به آسانی‌نامه‌ها رابخو اند ودرمعنی 
بنواند قیافه او را ببیند ولی خانم مهنر مثل کسی که از نور چراغ معذب است 
و روشنایی چرا غ باصرۂ او را آزار می‌دهد روی بر گردانید و پشت به‌چراغ 


ډو زن اهناس / ۵۳ 


شرو ع به حسواندن اسنا د کرد و بعد گفت : خحانم» اين اسناد که شما به من 
ارائه دادید المثنای مدارك است و مدارك اصلی نیست. 

ژان گفت: خانم» اصل اسناد در جای مطمئنی است و هر وقت که‌لازم 
شد من آنها را ارائه خواهم داد. خانم مهتر گفت: لابد شما برای ارائه دادن 
اسناد اصلی منتظر بك فرصت بهتری هستید که با ارائه آنها استفاده نما بید. 

ژان گفت: البته زبارت شما برای من افتخار بزرگی است ولی 
اسنادی که به عرض رسانیدهام به قدری برای من ارزش دارد که... 

خانم مهترحرف اورا قطع کرد و گفت: من کاملا منوجه گفته شماهستم 
و می‌دانم که شما نمی‌توانید این اسناد را به هر کس نشان بدهید اما... در 
این موقع بر اثر حر کتی که آن خانم کرد نورچرا غ‌ها مستفیم به صورت او 
تابید و چشم ژان بالاخره توانست خوب قيافة آن خانم را ببیند و از وقار 
و شکوه و عظمتی که در آن قیافه مشاهده می‌شد فهمید که آن انم باید 
بزرگتر از آن باشد که او تصور می کرد و لذاگفت: خانم» حسالا احساس 
می کنم که من می‌توانم اسناد اصلی را به شما نشان بدهم. سپس دو باره 
دست را وارد همان مبل کو چك کرد و جزوه‌ای را که دارای نشان خانوادگی 
والوا بود از آن بیرون آورد و گشود و مقداری اسناد از آن خار ج کرد و به 
خانم بزرگك نقدیم نمود و خانم بعد ازاینکه اسناد دا از نظر گذرانید گفت: 
تردیسد نیست که ان اسناد موبد دعوی شماست و ثابت می کند که شما 
سلالة مستقیم خانواده و لوا هستید و می‌توانید آنها را اراثه بدهید. 

ژان گفت : خانم» آیا از ارائه این اسناد نتیجه‌ای عاید من خواهد شد؟ 
انم مهتر گفت : اابته» و بر ای شما بك مستمری بر فر ار خواهند کرد و به 
آفای دولاموت شوهر شما ترفیع رتبه خسو اهند داد مشروط بر اينکه رفتار 
و احلاق شوهر شما طوری باشد که وی را در خور نرفیع تشخیص بدهند. 
ژان گفت : خانم» شوهرمن نمو نةاخلاق لېك ومظهرددستی وشرالت می‌باشد 


۵۴ / فرش طوفان 


و همواره وظایف خود را به انجام می‌رساند. 

به قدر يك لحظه سکوت برقرار شد و بعد حانم پزر گتر دست در 
جیب پالتوی خود کرد و اول دستمالی را که هنگام حر کت با سورتمه جلوی 
صورت خود می گرفت بیرون آورد و بعد از آن» لولهٌ باریکی را که اطراف 
پارچه‌ای از ابریشم ظربف پیچیده بودند از جیب خارج کرد و دوی مبل 
گداشت وخطاب به ژان گفت: خانم مؤسسه خیریه به من اجازه داده است 
که این مبلغ ناچیز را به شما تقدیم کنم تا بعد که فکر بهتری برای شما 

خانم دولاموت نظری سریع به آن لوله انداعت و با خودگفت: اگر 
ایں لوله پول نقره باشد بدون شك سکه‌های نقره سه لیره‌ابست ولی از پنجاه 
سکه زیادتر است زیرا پنجاه سکه را اگر در کنار هم بگذارند این قدر 
در ازی ندارد و از صد سکه هم کمتر می‌باشد و شاید شصت با هفتاد سکة 
سه لیره ایست. این فکر در يك چشم برهم زدن از ضمیر ژان گذشت وقبل 
از اینکه فرصت نماید آن دو زن از جا برحاستند و به طرف اطاق دیگر 
یعنی سرسرا رفتند. 

در سرسراء کلوتیلد کلفت خانم دولاموت روی یکی صندلی به 
خحواب رفته بود و در کنار او شمعدانی کوچك. از نو ع شمعد انیهایسی که 
در فسمت پابین يك نعلبکی پهن دارد و خیلی ارزان می‌باشد» وجود داشت 
و فتیاة شمع آن شمعدان در وسط پیه‌هایی که آب شده بود» بوی مهوعی 
ایجاد می کرد. آن بسوی مهو ع چنان نا گهان حال خانم بزرگتر دا به هسم 
زدکه برای بهبودی خود دست به جیب برد و يك شيشة کوچك از نمك که 
خانمها در آن دوره برای استنشاق همو اره با خود داشتند بیرون آوردومقا بل 
بینی گرفت. 

زان ولسی دید خحانمها می‌خواهند بسروند فریادز نان کلوتیلد را از 


ور ان اهناس / ۵۵ 


حسواب بیدار کرد و کلوتبلد همان شمعدان را از زمیسن برداشت و با فتبلة 
مشتعل آن» راه خانمها را دوشن کرد در صورنی که خانمها مایل نبودند از 
روشنایی آن فتیله بهره‌مند شوند زیرا بوی کریه فتبله آنها را اذیت می‌نمود. 
خانمها از سر سر | روی خود را بر گردانید ند و گفتند: خانم کنتس دولاموت 
خد احافظ... از زحمتی که به شما دادیم معذرت می‌خو اهیم. 

ژان گفت: اين من هستم که باید از شما معذرت بخواهم؛ خواهش 
می کنم بفرمایید آدرس شما کجاست که برای سپاسگزاری شرفیاب شوم. 
خانم جوانتر گفت: ما بعد آدرس خودمان را به شما حواهیم گفت و آنگاه 
هر دو با سرعت از پلکان پایین رفتند و ژان که تا پلکان آنها را مشایعت کرده 
بود با سرعت بر کشت که ببیند خانمها چقدر پول به‌او داده‌اند. ولی هنکام 
عبسور از سرسرا پای او به يك چیز حورد و آن شیثی بر اثر ضربت پاء به 
جای دیگر منتقل شد و صدایی شبه به فاز از آن به گوش رسید. 

ژان درب اطاقی را که بین سرسرا واطاق دیکر بود گشو د که روثنایی 
چراغها» سرسرای تاريك را روشن کند و دید آن شیئی برق میز ند. فورا 
آن را برداشت و به اطاق دیگر برد و نزديك چراغ نکاهداشت و دید که 
بك قوطی مدور و پهن و زردرنگ است و با اینکه ژان طلاشناس نبود از 
وزن قوطی دریافت که نباید از برنج و مفر غ باشد و به احتمال قوی طلا 
است زیرا جز طلا» هیچ فازی» آنقدر سنگین نیست. 

با اینکه قوطی مز بور ساده بود معهذ!ا آنقدر آن را زیبا و باسلیقه‌ساخته 
بودند که ژان نمی‌توانست چشم از آن بردارد. 

هنگامی که قوعی را تم‌اشا می کرد صدای حر کت یك اسب را در 
خیا بان شنبد که گو با سور تمه‌ای را می کشید ولی به این صدا ترجه ننمود و 
در ءوض فرعای را گشود و دید مقداری فر ص‌های کوچك معطردر آن وجود 
دارد ولی دضع قوطی نشان می‌دهد که باپد بك جای دیگر هم فیر از جای 


۶ھ / غرش طوفان 


قرصها داشته باشد. قدری‌کاو شکرد که بنهمد چگونه می‌نواند درب دیگر 
قوطی را باز کند وبالاخره به مقصود رسید و در زیر قسرصها جای دیگر را 
پیدا کرد و دید در محل دوم يك عکس که با مهارت و ظرافتی زیاد نقاشی 
شده وجود دارد. 

آن عکس» زن جوان و زیبایسی را نذان مسی‌داد که گیسوان دا شیبه 
خانمهای آلمانی آراسته بودو گردن‌بندی گر انبهادر گردن داشت. بالای‌عکس» 
دو حرف «میم» و «الف» را با خط صغری و مذهب نوشته بودند اما يك 
تاج سلطنتی این دوحرف را دربر می گرفت. 

آن عکس خیلی شبیه به عکس خانم بزرگتر» که لول پول را روی 
مبل کو چك گذاشته بود» جلوه می کرد و ژان گفت: شاید مادر با حواهر او 
بساشد و حوب است که قوطی را به او بدهم و حر کتی کرد که به طرف 
پلکان برود. اما فهمید که چون مدتی از رفتن آنها می گذرد نمی‌تواند به آنها 
برسد و وقتی که پنجره را گشود. که شاید آنها را در خیابان ببیند مشاهده 
کرد که روی برفهای خیابان کسی نیست و فقط از دور روشنابی چراغهای 
يك کالسکه یا چیز دیگر دیده می‌شود و آن هم به زودی از نظر وی ناپدید 
شد . 

ژان پنجره را بست و به طرف مبل کوجك رفت و لولۀ پول را 
بسرداشت و به خود گفت اگر هفتاد سکه سه لیره‌ای باشد می‌شود دویست و 
ده لبره و گرچه مبلغ مهمی نمی‌باشد ولی باز بهتر از هیچ است. اما وقتی 
پارچه ابر یشمی راگشود از فرط حبرت و مسرت» چشمش خیره شد زیرا 
دید سکه‌هاب ی که تصور می‌نمود سفید هستند همه زرد می‌باشند و مقداری 
پول طلا روی مبل غلطید و ژان بی‌اختبار بانگ زد: پول طلا است... پول 
طلا است... ووقتی که پو لها را شمرد دید که پنجاه سکۀ طلای دو لو یی‌است 
که هر بك مضاعف یك لوبی طلا می‌باشد و لذا بك صد لویی می‌شود و 


در ان اشناس / ۵۷ 


با سرعت حساب نمودکه به پول نقره»آن طلاها؛ دوهزار و چهارصد ليره 
قیمت دارد. 

کلوتبلد کافت او که در طول مدت عمر حود پول طلا ند بده بود مثل 
دبوانه‌ها آن پول را مسی‌نگر بست و ژان از فرط مسرت در اطاق جست و 
خیز می کرد و می گفت: معلوم می‌شود که این خانمها خیلی ثروتمند هستند 
و چون می گفتند که از ورسای میآبند لابد خانهٌآنها در ورسای می‌باشد و 
من حتماً باید آنها را پیدا کنم. 


۳ 
بك اقسر 


اگر خانم دولاموت توجه بیشتری به خارج و خیابان می کرد متوجه 
می‌شد که خانمها بعد از خروج از منزل او و پایین رفتن از پلکان سوار يك 
سورتمه‌شدند. در آن دوره سورنمه‌ها را تقریباً مثل‌کالسکه می‌ساختند با ایبن 
تفاوت که‌کالسکه دارای چرخ بود وسورتمه چرخ نداشت و کافی‌بود که اطاق 
بك کالسکه را از بالای چر خ‌ها بلند کنند و روی شاسی (با کعب) سور تمه 
رگذارند تا يك سورتمه به وجود بیاید. 

طبعاً اغنیا و ارباب سلبقه سور نمه‌های گسران بهاتسر و زیباتری داشتند 
و در تفای سو رتمه» عیناً مانند قفای‌کالسکه» محلی به وجود می آوردند که 
پیشخدمتها روی آن مسی‌نشسنند. سورنمه‌ای که نرديك خانه ژان دو والوا 
انتظار خانمها را می کشید و یك راننده آامانی نژاد دهانة اسب آن راگرفته 


بك افر / ۵٩‏ 


بود» در روشنایی روز یا در مقابل روشنایی چراغ؛ یکی از زیباتسرین 
سورتمه‌های پایتخت فرانسه محسوب می گردید. 

يك اسب ایر لندی نیرومند» با سر و گردنی زیبا و دمی کوتاه و یا لی 
که چیده بودند به آن سورتمه بسته شده بود و گر کسی در روشنابی روز 
آن اسب را می‌دید می‌فهمید که حیوان زورمند است. 

وقتی که خانمها قدم به خیا بان گذاشتند» و بر ( نام رانندۀ سورتمه 
وبر بود) دهانة اسب را بدست داشت و آن اسب جوان و زورمند که 
نمی‌تو انست جلوی هیجان خود را بگیرد روی برف و بخ سم می کوبید و 
به زبان حال می گفت جرا مرا در این جانگاه داشته‌اید و چسرا نمی گذارید 
که به حر کت درييايم. وقتی که خانمها به سورتمه نزديك شدند» وبر با 
لھج ة آلمانی خودگفت: خانم »یا من سورتمه را برانم با خود خانم مسی۔ 
رانید؟ 

خانم بزرگتر گفت: من میل دارم که خود برانم. وبر گفت: خانم» من 
می‌دانم که شما رانندۀ خوبی هستید ولی بايد توجه نمایید که بلوس (اسم 
اسب ایر لندی) قدری عصبی است. خانم بسزر گتر گفت: اشکالی ندارد» 
برای اینکه بلوس صدای مرا می‌شناسد و وقتی من مهار او را به دست می- 
گیرم به دست من عادت دارد. وبر گفت: خانم خیابانها پر از يخ است و 
با ید احتراط کرد. خانم بزرگتر چیزی نگفت و در حالی که وبر دهانةٌ اسب 
راگرفته بود سو ارکالسکه شد و زن جوان‌تر در کنار او فرار گرفت. 

وقتی وبر مطمئن شد که خانم بزر گك مهار بلوس را به دست گرفته در 
ققای سورتمه قر ار گرفت وبا صدای باند گفت : خانم من سوار شدم. خانم 
بزر گتر آهسته عنان اسب را به حر کت در آورد و اسب ایر لندی» دم کو تاه 
ود را تکان داد و په راه افتاد. آن رفت خانم بزر گتر به رفیق جوان ود 
گفت: آنندره عزیز؛ نظربۀ لو راجع به کنتس دو والوا دولاموت چرست؟ 


۰ / فرش طوفان 


آندره گفت : خانم» من فکر می کنم که این زن فقیرو بد بحخت است. 
خانم بزرگتر گفت: اما يك زن تربیت شده به نظر می‌آید. آندره مثل کسی 
که نمی‌خواهد نظر مساعد ابراز کند آهسته و تفریباً زیر لب گفت: بلی‌خانم. 
خانم بزر گنر گفت: آندره عزیز» من احساس می کنم که این زن زیاد مورد 
پسند تو وافع نشد؟آندره گفت: خانم» من چون همواره حقیقت را به‌عرضص 
شما می‌رسانم باید عرض کنم که از وضع این زن و نگاه‌های او یك نوع 
حال مکر و خدعه به نظر من رسید که با تربیت او فرق دارد. 

خانم بزرگتر گفت:آندره عزیز» من می‌دانم که تو طالب کمال مطلق 
هستی و فقط کسی مورد پسند واقصی تو قرار می‌گیرد که دارای مجمو ع 
حصایل باشد ولی بايد متوجه بود که در این دنیا کمال مطاق نیست یا خیلی 
کم است و من روی هم رفته از این زن خوشم آمد. 

آندره گفت: خانم »حوشا به حال این زن که مورد پسند شخصی چون 
شما قرار گرفته است. در این مسوقع سورتمه از خیابان سن کلسود وارد 
خیابان دیگر شد و خانم بزر گتر چون دید نزديك است یك باربر زیر 
سورتمه برود بانگ زد: خبردار. 

وبر هم از قفای سورتمه فرباد زد: خبردار. باربر که چیسزی نمانده 
بود ز بر سور تمه برود ناسزابی نثار راننده سورتمه و دا کبین آن کرد و چند 
نفر از عابرین هم برای ابراز همدردی نسبت به او چند اسزا نثار را کبین 
سورنمه کردند اما اسب ابر آندی چنان با سرعت میرفت که در ظرف 
چند لحظه ناسزا گویان را در قفای خحود گذاشت. 

درانتهای خیا بان «سن کاتر بن»" - به‌طوری که می‌دانید - به‌يك چهارراه 





٩‏ در این فصل: آ اکسا ندر دوسا: په مدا سیت بر کت سو رآمه در خحیابانهای 
ادس از نوز ده خړا پان ر میدان اسم ٥ي‏ بر د که اگر ما آ نها را حذن کیم هیسج 
لطہهای 4 اصل سر کدشیت امي ز ند و لی ا گر نمام آن اسامی را ذ کسر می کر دیم. 


بلك العر / ۶۱ 


می‌رسند و رانندهُ سورتمه بعد از وصول به آنجا راه حیابان تنگ و پسر 
جمعیت و عامه‌نشین «تیگران» را در پیش گرفت. در این خیابان با اینکه 
وبر از قفای کالسکه مرتباً فرباد می‌زد خبردار» معهذا به واسطة وفور عابرین 
حر کت سورتمه دشوار بود وعابرین که ازدست حر کت سورتمه درزحمت 
بودند ناسزا می گفتند و فریاد می‌زدند: نابود باد سورتمه! مرده باد سورتمها 
اما با وجود جمعیت و اهمواری برفهاه بلاوس همچنان عبور می کرد و 
دستهای لطیت راننده آو را راهنمایسی می‌نمود و با وجود کثرت عابرین 
هنوز سانحة نا گواری اتفاق نیفتاده بود. 

شاید یکی ازعلل عدم بروز سانحه این بود که دو چراغ طرف راست 
و چپ سورتمه مقداری» مقابل آن را دوشن می کرد» و در آن موقع نصب 
چراغ به سورتمه‌ها در کالسکه‌ها جزو تجمل محسوب می‌شد و هنوز پلیس 
صاحبان کالسکه و سورتمه را مسوظف نکرده بود که در طرفین و سیله نقلیه 
خود چراغ نصب کنند. اما با وجود عدم بروز سانحه‌های نا گوار مردم بد 
می‌گفتند و ناسزا نثار را کبین کالسکه می کردند و بلوس به راه ادامه میداد 
تا اینکه از خیابانهای عامه نشین خارج شد و وارد خیابانی گردید که طبنه 
متوسط و تا اندازه‌ای اشراف در آن سکونت داشتند. 

سورتمه با اینکه وارد خیابان طبقه متعین شد بازمردم نسبت به آن ابر از 
خشم می کردند و حتی وبر که در قفای سورتمه بود دید که چند نفسر از 
عقب سورتمه می‌دوند و مشل این است که قصد دارند ءانع از حر کت آن 
شو ند. وبر نخواست این موضوع را 4 اطلا ع رانندة جوان و ماهر پر سا ند 
و می‌دید که او با چه خو نسردی و مهار تی»بلوس را از وسط جمعیت جاندار 
و موانع بی‌جان ی که در پادیس» بزر گتر ین اشکال را برای رانند گان تشکبل 


.جرن اسامی حار جی است صبو ر لر بن حو اند گان مما اثر اص ی کر داد که جراآن 
همه اسامی حار جی بدون فا پده را در هنن فادسی ان گناب د کر کردم ۰ هر چام 


۳ / فرش طوفان 


می‌دهند عبور می‌دهد. با اینکه بلوس با سرعت حر کت می کرد حتی يك 
مرتبه از پا درنیامد زیرا راننده او به قدری ماهر بود که می‌دانست در نقاط 
حطر ناك چگونه از سقوط و لغزش اسب نجیب ابر لندی‌ممانعت نماید. 
دیگر مردم در اطران سورتمه ناسزا نمی گفتند باکه فرباد می‌زدند و 
خانمی که سورتمه دا می‌راند وقتی این فربادها را شنید نفهمید که مسر بوط 
به سورتمه است و فکر کرد که شاید با برودت هوا با علتی دیگر مسربوط 
باشد و برای ابنکه زود از وسط آنهایی که فرباد می‌زدند عبسو رکند با بك 
اشاره مهاری» حر کت بلوس را سریع‌تسر نمود. از آن پس دکانها در نظر 
راننده مثل این بود که فرار می کنند ومردم وحشت‌زده خود را این طرف و 
آن طرف خیابان می‌اند اختند. 
بالاخر ه‌سورتمه به‌نزدیکی پاله روبال" رسید و درمجاورت پاله روبال 
سردم يك ستون مرتفع از برف و يخ به افتخار ملکه فرانسه به وجودآورده 
بودند و گرچه بر اثر اینکه هنگام روز مقداری از ستون ذوب شده بود 
باريك جلوه می کرد ولی زیبا می‌نمود. در آنجا عده‌ای از مردم برای 
تماشای ستون و مخصو صا تماشای جراغانی اطراف آن حضور داشتند و 
بلوس (خحاصه که سورتمه را می کشید) نمی‌توانست که مثل سابق با سرعت 
از وسط آن عبور نماید و ناچار راننده حر کت او را بطئی نمود. اما مردم 
از دور نزديك شدن سورتمه را دیدند و صدای فریاد و ناسزای جمعیتی را 
که طرفین سورتمه بودند شنیدند و لذا با اينکه سورتمه توقف کرد مشاهدة 
آن اشری نامطلوب در مردم نمود. معهذا راه دادند و سورتمه عبور کرد تا 
۱ «پباله دویال» یعنی کاخ ساطنتی» محلی بود در باریس که اءسر وز وجود 
ندارد. این مکان شباهت به تکیه دو ات قد یم طهر ان داشت و دوی‌آن سقف ساخته 
بو دند و روزها در طرفین‌آن ففای مسب که دکانهای خود را باز می کر دند و 
به کسب مشفول می‌شدند؛ خسلاصه پاله رویال در نار بسخ این سر گذشت بك نوع 
زیمچه محدوب می گر دید اما کا آسکه‌ها وسور نمه‌ها از آن عبود می کردند - متر جم. 


پلد السر ] ۶۳ 
اینکه به پا له‌روبال رسید. در آنجا آتشی‌بزر گ افروخته بودند وخبر حواهان 
و نو ع پروران در ظروف سفالین» به فقرایی که اطراف آتش جمع بودند 
آبگوشت و نان می‌دادند. 

گرچه آنهایی که در پا له رویال گرم‌می‌شد ند وشکم خود را سیرمی کردند 
کم نبودند» معهذا شمارهآنهایی که به تماشایآنسان اشتغال داشتند زیادتر 
بود زیرا در پادیس» قاعدة کلی این است که هر کس در خبابان و ملاء‌کاری 
بکند دور او جمع می‌شوند و برای هر یك نفر ممکن است ده نفر و گاهی 
اوقات صد نفر مجتمع شوند. فقرا توجهی به سورتمه نداشتند و مشغول گرم 
کردن بدن و سیر کردن شکم بو دند اما عد ة تماشاچی به محض دیدن سور تمه 
با توجه به صداهایی که از تفای آن می‌شنید ند فرباد اعتر اض را بلند کردند, 

چون سورتمه خیلی آهسته حر کت می کرداین صد اهابه گوش آن دو زن 
رسید زیرا دیگر سرعت حر کت سورتمه صدای مردم را در ففای آنها نمی- 
گذ اشت و زن راننده حیرت‌زده از دیگری پر سید : آ با این صداها مر بوط به 
ماست؟ زن جوان با وحشت گفت: خانم» نصور می کنم که این طور باشد. 
مردم می‌فریاد زدند: نابود باد سورتمه! مرده باد آنهایی که مردم دا زیر می- 
گیرند | مرده بادآ نهایی که مردم را حرد می کنند! زن راننده که این ناسز اها 
را شنید به دیگری گفت: مگرما کسی را زیر گرفته‌ایم؟آندره گفت: نه خانم. 

مردم فریاد زدند : نابود سورتمه! نابود کسانی که مردم را ز یرمی گر ند 
و دو سه نفر دویدند و دهانۀ اسب سورتمه راگرفتند وبلوس که از حشونت 
دست آنها که دهانه را می کشید ند خوشش نمی آمد سم بر زمین می کو بيد 
و سر را تکان می‌داد. 

صدابی از جمعیت برخاست که فرباد زد: این سورتمه را به پاسگاه 
پلیس ببر ید ... به پاسگاه ببرید. زنها درون سور نمه حبرت‌زده» نظری باهم 
مبادله کر دند زیر | نمي‌دانستند که چر | مردم آن طور ابر از حشم می کنند. 


۴ / فرش طوفان 


چند نفر از آنهابی که اطران سورتمه را گرفته بودند سر را جلو 
آوردند وداحل سورتمه را نگر بستند ویکی‌از آنها گفت :]۵ اینها زن هستند | 
دیگری گفت : لابد از اشراف و اغنیاء می‌باشند. صد ایی خشمگین و مسخره- 
آمیز گفت : نه... اینها آرتیست‌های «اپر ا» هستند که سا لی ده‌هزارلیره حقوق 
می گیر ند و چون خودشان پول فراوان برای خحرح مریضخانه دارند تصور 
می کنند که دیگران هم مثل آنها پو لدار هستند و می‌توانند در مریضخانه 
بخوابند. مردم فرباد زدند: نابود باد اشراف» پست بادآرتیست‌های 
اپسرا زنی که سالمندتر بود سر رااز سورتمه ببرون آوردکه بیند جه خبر 
است و با ابروهای گره خورده و غضب جمعیت را می‌نگریست ولی زن 
جوان او را عقب کشید و گفت: خانم» چه می کنید؟ 

مردم فر یاد زدندسور تمه رابه‌پادسگاه پلیس ببرید و زن جوان باوحشت 
گفت : پناه بر خدا... ما محو شدیم. زن سالمند گفت: آندره» جرآت داشته 
باشید و خود را نگاه دارید. آندره گفت: خانم آخر اینها شما را خواهند 
دید وخواهند شناعت. زن سالمند گقت: از شيشة عقب نگاه کنبد که آبا و بر 
پشت سورتمه هست با نه. آندره گفت: او می‌خواهد پیاده شود ولی مردم 
او را احاطه کرده‌اند... اکنون پیاده شد و به طرف شما می‌آید. 

زن سالمند به زبانآ لمانی گفت: وبر؛ ما را پیاده کنید. رانندهٌ اصلی 
سورتمه اطاعت کرد و با فشار جند نفر را به عقب زد و درب سورتمه را 
گشود و خانمها از آن پیاده شد ند. درخلال این احو ال مردم که دید ند حمله 
به زنها صورت حو بی ندارد به سورتمه حماه کردند و شیشه‌های آن را 
شکستند و زن سالمند به زبان آامانی به وبر گفت: این چه وضعی است؟چرا 
اینها این‌طور می کنند؟ آیا می‌دانید علت خشم و اعتراض آنها چجیست؟ و بر 
که زبان آ لمانی را خیلی بهتر از فرانسه صحبت می کرد گفت: خسانم» من 
هیسج نمی‌دانم که این ها چه می گو بند و چه می‌خواهند. زن سالمند گفت: 


باد افر / ۶۵ 


اینها انسان نیستند بلکه جانوران وحشی می‌باشند زیر | از ما عملی سر نزده 
که این همه اظهار خشم می کنند. 

در آن موفع مردی که در کنار زن سالمند فرار گرفته بود با ز بان فصیح 
آلمانی و با لحنی مدب که بکلی با ناسزاهای مردم فرق داشت بسه زن 
سالمند گفت: خانم» عات اعتراض وخشم اینها این است که شما برحلاف 
دستور پلیس که امروز صبح در پاریس صادر و به صورت اعلان منتشر شد 
رفتار کردید. پلیس امروزصیح اعلان کرده بود که تا بابان فصل سرما ویخ. 
بندان حر کت سورتمه در خیابانهای پاریس قدغن است زیرا چون سرعت 
سورتمه زیاد ممیباشد مردم نمی‌تو اند در این یخبندان خود را از حطر 
برهانند و زیر سورتمه می‌روند يا اینکه لطمه می‌خورند و استخوانهای آنها 
می‌شکند. 

زن سالمند که فقط چند سال از آندره بزرگتر بود روی خود را بر 
گردانید تا ببیند که گويندة این کامات کیست و چشمش به يك افسر جوان 
افتاد که اندامی متناسب و قیافه‌ای باوقار و در خور اعتماد داشت و معاوم 
بود که افسر مز بوربا فشار ومبارزه خود را به کنار او رسانیده» ز برا جمعیت 
به قدری زياد بود که کسی نمی‌توانست به آسانی خود را به خانمها برساند. 
زن ساامند به زبان آلمانی به‌آن افسر گفت: من از اين موضوع اطلا ع 
ند اشتم» باور کنید که از این موضو ع هیچ اطلاع نداشتم. افسر جوان کت : 
خانم» آیا شما خارجی هستید؟ زن سالمند گفت: بل ی آقا... و لی بکو بید که 
| کنون چه باید بکنم... نگاه کنید... مردم سورتمه مرا می‌شکنند | 

افسر جوان گفت: خانم» بگذارید که مسردم سورتمه شما را بشکنند و 
و از این فرصت استفاده کنبد و فرار نمایید زیرا مردم این روزها نسبت به 
اغنیا و بالاحص آنهایی که تجمل خود رابسه رخ هسردم »سی کذند خبلی 
خشمگین هستند و به طور حنم اگر تسرفف کنید شما دا به پاسگاه پايس 


۶ / فرش طوفان 


خو اهند برد. آندره گفت : آ۵... هر گز خانم به پاسگاه پلیس نخواهد رفت. 
افسر جو ان خنده‌ای کرد و گفت: اگر مایل نیستید به پاسگاه پلیس بروید» 
پس ازشکافی که من بین مردم به وجود می آورم استفاده کنید و ناپدید شوید. 
خند ‏ افسر جوان و لحن آخرین جملات او به آن دو خانم فهمانید که افسر 
مزبور ناسزاهای مردم را که می گفتند آنها از طبقةٌ اشراف و آرتیست اپرا 
هستند شنیده است و آن موقع» نمی‌شد راجم به علم کلام مباحثه کرد. 

زن سالمند گفت: مین معتقدم بهتر این است که اسب را به هیجان 
بیاوریم که جمعیت متفرق شوند و از این تفرقه استفاده کنیم و از اینجا 
برویم. افسر جوان گفت: هر کار که می کنید زودتر بکنید زیرا مردم ازشنیدن 
زبا نآ لمانی ما خسته شدند و ممکن است عکس‌العمل خطرنا کی نشان 
بدهند. خانم سالمند به زبانآلمانی به رانندۀ سورتمه گفت: وبر... بلوس 
را به هیجان بیاور تا اشخاصی که اینجا هستند متفرق شوند. وبرگفت: 
خانم» بعد چه بکنم؟ خانم سالمند گفت: بعد» همین جا باش تا ما برویم. 
وبر گفت: اگرمردم سورتمه را بکلی شکستند وظیفة من چیست؟ زن سالمند 
کفت: بگذار مردم سورتمه را بد نند و اعتر اض نکن و فقط مواظب باش 
که به تو و در صورت امکان به بلوس آسیبی نرسد. 

وبر عنان بلوس را به طرزی مخصوص تکان داد و آهسته پشت او را 
نیشگون گرفت و آن اسب عصبی مزاج چنان از جا جست که دو سه نفر را 
در طرفین خود به زمين اند اخت ومردم که ازاین حر کت ناگهانی متوحش 
شده بودند به اطراف دویدند و زن سالمند به افسر جوان کفت: آقا؛ زود 
بازوی خود را به‌من بدهید که برو!م و بعد به زن دیگر گفت : آندره؛ جر ات 
داشته باشید و بیایید. 

افسر جوان بازوی خود را به زن سالمند تقدیم کرد و چند لحظه دیگر 
خحانمها به راهامابی آن افسر از پاله روبال خارح شد ند و به میدان مجاور» 


بلد السر / ۶۷ 
که ایستگاه کالسکه‌های کر ایه بود رسید ند و رلك عده راننده؛ بالا بوشهای 
کلفت را به حود پیچانده و روی‌کالسکه‌های جسرت می‌زدند و اسبها نیز 
سرها را پایین انداخته» با چشمهای نیم باز» انتظار داشتند که چه موقع نها 


را به اصطبل بر کردانند تا غذا بخورند و استراحت کنند. 


۳ 


در راه ورسای 


بعد از خرو جح از پاله رویال» خانمها از حطر دور شده بودند معهذا 
افسر جوان» از بیم آنکه مبادا چند نفر از اشرار» خانمها را تعقیب کنند و 
با جمع آوری رجاله و هیاهو برای آنها تولید زحمت نمایند» بهتر آن دید 
کهآنها را به وسیلۀ کالسکه کر ايه از آن حدود دور کند. به طوری که گفتیم 
رانند گان‌کالسکه‌های کرایه» در جای خود خوابیده بسودند و به مناسبت 
بر ودت هوا» توجهی به مسافر ین ند اشتند و حال آن که در مواقع عادی» 
رانند گان‌کالسکه‌های عمومی؛ روی دست هم می‌روند و سعی می کنند که 
مسافرین را از یکدیگر بر بایند. 

افسر جوان وقتی دید که صدای او نتوانست راننده‌ای را بید ار کند 
یکی از آنها را ہه شدت تکان داد و راننده سراسیمه بیسدار شد و گفت : 


هر راه ورسای / ۶٩‏ 


ار باب» چه‌کار داربد؟... آقاچه فرمایشی دارید؟ افسرجوان گفت :این خا نمها 
را باید به مقصد برسانید و بعد به زبان آلمانی از زن سالمند پرسید: خحانم» 
کجا تشریف می‌برید؟ زن سالمند گفت: منزل ما در ورسای می‌باشد و ما 
باید به ورسای برویم. 

راننده‌کالسکه زبان آلمانی را نمی‌دانست اما کلم ورسای را فهمید و 
با وحشت گفت: آبا می‌خواهید به ورسای بروید؟ افسر جوان گفت: مگر 
چیز عجیبی است که تو این طور اظهاد ترس می کنی؟ راننده گفت: 
ارباب» از اینجا تا ورسای‌ آن هم در این يخ و برف آبا می‌دانید جقدر راه 
است. زن سالمند به زبانآلمانی گفت: درعوض به او کرایةٌ خوبی خحواهیم 
پرداخت. افسر جوان به زبان فرانسه به راننده گفت: کرابةً حوبی به تو 
حواهند داد. 

راننده که زیاد اطمینان ند اشت که کرایةًٌ خوبی به او بدهند گفت : 
چقدر به من می‌دهید و برای اینکه مسجل کند که حق داردکراية بیشتری 
دریافت نماید گفت: شما می‌دانید که اگرمن در این موفع به طرف ورسای 
حر کت کنم از آن طرف باید بدون مسافر و خالی مراجعت کنم. زن جوان 
یعنی آ ندره هم‌چنان به زبان آلمانی به افسر جوان گفت: LT‏ يك لوبی برای 
او کافی است؟ افسر جوان به راننده گفت: این خانمها برای رفتن به ورسای 
يك لویی به تو می‌دهند. 

راننده که از این حرف خوشحال شد برای بازار گرمی گفت: بسیار 
حوب» ولی تصور نکنید که کرابه‌گرانی به من می‌دهید چون در این بخ- 
بندان اسبهای من زمین می‌حورند و ممکن است که ساق پای نها بشکندو 
سقط بشو ند. افسر جوان گفت: بر حسب مقررات پلیس که تا کس کالسکه. 
های کر ایه را تعیبن کرده از اینجا تا ورسای» برای رفتن و بر گشتن باید در 
موقع شب؛ دوازده ليره کرابه بدهند ولی ابن خحانمها به توبك لوبی می‌دهند 


۰ | غرش‌طوفان 


که دو برابر تا کس معمولی است. 

زن سالمند به زبانآلمانی به افسرجوان گفت: آقا» چانه نزنید» هرچه 
بخواهد به او می‌دهيم مشروط بر اینکه ما را به مقصد برساند. افسر جوان 
به همان ز بان گفت: خانم» یك لویی نه فقط کافی است بلکه بیش از ميزان 
کرابۀ معمولی اوست. بالاخره هر چیزی قیمتی و حسابی دارد و سپس به 
زبان فرانسه خطاب به راننده گفت: چرا از آن بالا پایین نمی آبی؟ پایین بیا 
و در را باز کن که خانمها سوار شوند. 

راننده گفت: اول کرایه مرا بدهید تا بعد من به راه بیفتم. افسر گفت: 
از چه وقت رسم شده که مسافرین کرایه خود را پیش بدهند؟ راننده گفت: 
مسن حق سود را می‌تحواهم ومیل دارم اطمینان داشته باشم که کرایه‌ام را 
گرفته‌ام. زن سالمند به زبان آلمانی گفت: اشکالی ندارد» کرایه او دا پیش 
می‌دهیم و بعد دست در جیب خود کرد و پس از قدری جستجو آهسته به 
آندره گفت: من کیف خود راگم کرده‌ام و شاید دروسط جمعیت مفقودشده 
باشد» شما کر ایه او را بردازید. 

آندره هم یکی بعد از دیگری جیبهای خود را وارسی کرد و گفت: 
من هم پول ندارم و متوجه نبودم که باید با خود پول بردارم. زن سا لمند 
گفت: درست وارسی کنید» شاید در یکی از جیب‌های شما پول وجود 
داشته باشد. آندره دوباره جیب‌های خود را وارسی کرد و نتوانست پول 
پیدا کند و از این بی‌پولی او و زن سالمند خیلی ناراحت بودند زبرا 
مشاهده می کردند که افسر جوان مو اظب آنهاست و رانندهکالسکه کر ایه‌هم 
دهان فراخ خود را با تبسمی مسخرهآمیز باز کرده و به زبان حال می‌گوید 
دیدید حق با من بود که می گفتم باید کر ایه مرا پیش بدهید. 

خا نمها وقتی بکلی ازبه دست آوردن پول مأیرس شد ند تصمیم گرفتند 
که به جای پول انگشتر با جراهمر دیگر دا به راننده بدهند که نزد او تا 
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ورسای‌گرو باشد و افسر جوان برای اينکه اشکال خانمها را رفع کند و 
مانع از گرو گذاشتن جسواهر آنها شود یك لویی از جیب بیرون آورد و به 
راننده داد. راننده لویی راگرفت و خوب نگاه کرد و وزن نمود و زیر 
دند ان گذاشت و بعد از اينکه مطمئن گردید که طلا می‌باشد و قلب نیست 
درجیب قرار داد و از بالا پایین آمد و درب کالسکه را کُشود و حانمها سوار 
شد ند و بعد افسر جوان به راننده گفت: حالا» ای استاد کالسکه‌چی» مواظب 
باش که این خانمها را با سرعت و مخصوصاً با انسانیت به مقصد برسانی. 

راننده گفت: آقا» لازم به سفارش نیست و خود من بهتر از شما مسی- 
دانم که خانمها را جگونه باید به مقصد رسانید. در حالی که افسر جوان و 
راننده مشغول صحبت بودند» خانمها درون کالسکه با هم صحبت می کردند 
و زن جوان گفت: خانم نگذارید که این افسر از ما جدا شود. زن سالمند 
گفت: بودن او با ما لزومی ندارد زیرا کافی است که شما اسم و آدرس او 
را پپرسید و فردا لویی او را با دو سطر به حط خودتان به عنوان تشکر 
برای او بفرستید. 

آندره گفت : حانم» برای این موضو ع نمی‌گویم» بلکه از این جهت 
می گویم او را دور نکنید که در راه با ما باشد زیرا در این موفع شب 
و راه ورسای و جادة پر از برف و بخ» اگر راننده بدرفتاری بکند با 
سوءقصدی داشته بماشد کسی از ما حمایت نخواهد کرد. زن سالمند کفت: 
ما نمرة کالسکه را می‌دانیم و اگر راننده بدرفتاری بکند فردا تنبیه و اهد 
شد. آندره گفت : خانم به فرض اینکه فردا شدیدترین مجازاتها را در بارة 
او به مسوقم اجرا بگذارند برای امشب نتیجه نمی‌دهد و شما امشب به 
ورسای نخواهید رسید و آبا متوجه هستید که غیبت شما چه انعکاسی در 
ورسای تولید خواهد کرد. زن سالمند گفت : راست است. 

در این موقع افسر جوان بر اي خد احافظی سر فرود آور دکه برود 
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ولیآندره به زبانآلمانی گفت:آقا» اجاز می‌دهید که دو کامۀ دیگر به شما 
بگویم. افسر جوان از این برداشت غیرمنتظره متعجب شد و لی بدون اينکه 
ادب ونزاکت را ازدست بدهد گفت: بفره‌ایید. آندره به زبان آ لمانی گفت: 
چمون در این شب شما خیلی نسبت به ما ابر از حدمت کردید می‌خواهم 
درحواست دیگری از شما بکنم. افسر جوان گقت: بفرمایید. 

آندره که همچنانآلمانی صحبت می کرد گفت: حقبقت این است که 
ما از این راننده که به طرز نامطلوبی با ما برخحورد کرد مسی‌ترسیم و یسم 
داریم که در راه با ما بدرفتاری کند. افسر جوان گفت: من سفارش شما را 
به او کردم و در ضمن نمرة او راهم به خاطر سپرده‌ام و اگسر با شما 
بدرفتاری کرد فردا صبح به من اطلاع بدهید و به سختی مجازات خواهد 
شد. 

آندره که تا آن موقع آلمانی صحبت می کرد فراموش کرد که بايد 
به همان ز بان صحبت کند وبه زبان فرانسوی گفت: آفا؛ ما چطور می‌توانیم 
بسه شما اطلا ع بدهیم در صورتی که اسم شما را هم نمی‌دانیم؟ افسر جوان 
با حبرت بك قدم عقب گذ اشت و گفت : خانم» شما که با این فصاحت به 
زبان فر انسوی تکلم می کنید چرا مدت نیم ساعت مرا و اداشتید به زبانی که 
زبان عادی من نیست صحبت کنم؟... تصد بق بفرمایید که این روش خوبی 

زن سالمند فوراً به كمك دوست خودآمد و به زبمان فرانسوی گفت : 
آقا.معذرت می‌خو اهم » و گرچه ممکن است ما حارجی نباشیم ۰۱| در وسط 
شهر و در یك کالسکه کر اه از محبط خود دور افتاده‌ایم و شما مطلع‌تر و 
فهمیده‌تر از این هستبد که متوجه نباشید که ما اکنون دچار بك وضع غير 
عادی شده‌ایم. شما در نظر ما افسری جوانمرد و نيك فطرت جلوه کرده‌اید 
و بنابراین در بارۀ ما نیز به نیکی قضاوت نمایبد و چون تا این لحظه ما از 
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حدمات شما برخوردار شده‌ایم بابراین حدمت خود را به پایان برسااید 
و اگر اوقات شما مجال نمی‌دهد که حدمت دیگری به ما بکنید اجسازه 
بدهید از شما تشکر کنیم و متکی به مساعدت دیگری بشویم. 

جملات فصیح و لحن برازندة آن زن اثشری عمیق در افسر جوان 
نمود و گفت: خانم» من برای خدمتگزاری حاضرم. زن سالمند گفت: اگر 
چنین است پس شما هم سوار بشوید. افسر جوان گفت:آیا می‌گوبید سوار 
کالسکه بشوم؟ زن سالمند گفت: بلی و تا ورسای با ما بیایید. افسر جوان 
بسدون يك کامه حرف سوار کالسکه شد و روی نیمکت مقابل نشست و در 
را بست و به راننده گفت: حر کت کن. کالسکه به راه افتاد و از خیابان‌های 
پاریس گذشت. افسر جوان روی نیمکت مقابل» جلوی خانم سالمند نشسته 
و دامن پا لتوی خود را روی زانوها گذاشته بود. 

هیچ يك از مسافرین سه‌گانه حرف نمی‌زدند و چون در داحل کالسکه 
هوا بر اثر تتفس و حضور آن سه نفر به تدریج گرم می‌شد عطری مطبو ع» 
رفته رفته هوای داخلی کالسکه را اشبا ع می‌نمود و هرچه افسر جوان زیادتر 
از آن عطر استشمام می کرد عقیدة اولیة او راجع به آن دو خانم تغییر می- 
بافت و این‌طور فکر می‌نمو د که آن دو خانم که در ورسای سکونت دارنند 
لابد برای يك ملاقات عاشقانه به پاربس آمده‌اند و ابنك به طرف منازل 
خویش می‌روند و به طور حتم مثل زن بی‌اراده‌ای که خود را تسلیم مسردی 
بیگانه می کند؛ اکنون پشیمان و شرمنده هستند. 

ولی این فکر به يك اشکال برمی‌خورد و آن اينکه افسر جوان دیده 
بود که آن دو خانم با سورتمه شخصی حر کت می کنند ويك نو کر با راننده 
هم پشت سورتمه بود و زن با اسم ورسمی که برای ملافات عاشتانه می‌رود 
حتی‌الامکان می کو شد که دیگران او را نبینند؛ در صورتی که سورتمه بیش 
از هر چیز» بك زن را به نظر دیگران مسی‌رساند. در قبال این فکر» افسر 
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جوان به فکری دیگر افتاد و به حود گفت: اگر اینها زنهای حسابی و وذین 
هستند چسرا يك پشیز پول ندارند و چطور می‌شود زنهای وزین بدون 
پول از خانه بیر ون بیابند. 

بعد افسر جو ان» جواب‌این فکررا داد ودر دل گفت: نداشتن پول دلیل 
براین نمی‌شود که اینها بی‌سر وپا باشند وشاید پول نها نزدنو کرشان بافی 
مانده است و یك آدم فقبر نمی‌تسواند سوار يك چنین سورتمه‌ای بشود و 
بعد هم بدون هیچ تأثر سورتمه را به رجاله واگذار نماید که درهم بشکنند. 
غیر از سورتمه» اسب آنها هم گران‌بها بود و من می‌دانم که آن اسب حداقل 
دوپست لوبی قیمت دارد. و لی اینها که زنهایی شریف هستند چرا با دانستن 
ز بان‌فر انسوی‌به آ لمانی صحبت کردند؟آیا يك آدم‌تر بیت شده و اصیل» زبان 
ملی حود را رها می کند و در داحسل کشور خود با يك زبان بیگانه تکلم 
می‌نماید؟ شاید چون نو کرشا نآلمانی بودهآلمانی صحبت می کرده‌اند 
چون من از لهجه نو کر متوجه گردیدم که او اصلا آلمانی است. من تصور 
نمی کنم که زنهای هرجایی‌بتوانند زبان فرانسوی را با این فصاحت وزبان 
آلمانی رابا این سلاست صحبت کنند» مخصوصاً تقاضایی که‌حانم بزر کگ‌تر» 
به زبان‌فرانسوی ازمن کرد نشان می‌داد که تقاضا کننده‌نه فقط زنی شر یف 
و تر بیت‌شده است بلکه عادت به فرما ندهی دارد. 

بعد از اسن تفکرات» افسر جوان شمشیر خود را طوری قرار داد که 
نه باعت اذیت خود او شود و ننه زحمتی برای خانم‌ها فر اهم نماید. به 
واسطۀ سکوت. رفته رفته افسر جوان فهمید که آن دو نفر زن به طسور حتم 
نجیب و عفیف هستند چون محال است که يك دو نفر زن هرجایی» در يك 
کالسکه که محل خلو تی است» آن هم هنگام شب با مردی باشند و به وسہاة 
صحبتهای معنی‌دار و شوخی آن مرد را تحريك نکنند. 


بعد از مسدتی سکوت. زن بزرگتر به زبان انگلبسی» به زن کوچکتر 
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گفت: دوست عزیز» این طور که کالسکه حر کت می ګند ما هر گز به ورسای 
نخواهیم رسید و من بقین دارم که رفیق راه ما که شاید علی‌رغم میل حود با 
ما همراهی کرده خبلی کسل است. آندره به ز بان‌انگلیسی جواب داد: خانم» 
اگر ما صحبتی هم بکنیم صحبت ما برای او قابل توجه نخواهد بود. زن 
بزر گتر گفت: من تصور می کنم که این شخص مرد شریفی است. آنسدره 
گفت: بلی خانم» من هم او را مردی شریف می‌بینم. 

خانم بزرگتر گفت: اونیفورم افسری نیسروی دریابی او هم مژید این 
نظریسه می‌باشد. آندره گفت : من راجع به اونیفورم اطلاعات‌کافی ند ارم. 
خانم سا لمند گفت: بلی» او افسر نیروی دریایی می‌باشد و من اطلاع دارم 
که تمام افسران نیروی دریایی از خانواده‌های قدیمی و شریت هستند و 
او نیفورم افسری نیروی دریایی هم حوب به او می‌آید. 

آندره می‌حواست جرابی بدهد وشاید گفته خانم را تائید نماید ولی 
افسر جو ان به زبان‌انگلیسی گفت: از خانمها معذرت می‌خواهم که در صحبت 
آنها مد اخله م ی کنم» ولی لازم است بگویم که من ز بان انگلیسی را می‌دانم 
ولذا اگر خانم‌ها می‌عواهند طوری صحبت کنند که من نفهمم بهتر این 
است که به زبان اسپانیایی صحبت نمایند زیرا من از این زبان بدون اطلاع 
هستم.خانم بزر گترخند ید و گفت: آقا» ما می‌خواستیم از شما بد گویی کنیم 
وشما خود متوجه این موضو ع شدید وبعد از این ا گر صحبتی داشته باشیم 
بهتر این است که به زبان فسرانسوی صحبت کنیم. افسر یبروی دریب‌ایی 
گفت: ازحسن ظن شما نسبت به خود تشکر می کذم واگر وجود من مزاحم 
حانمهاست اجازه بدهید که مرخص شوم. خانم بزر کتر گفت : شما مز احم 
ما نیستید واگر این‌طور بود ما خود تفاضا نمی کردیم که قبول زحمت بکنید 
و با ما بیایید. 

زن جوان‌تسر گفت : ما نه لفط از شما تفاضا کردیم باکه لازم شد که 
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اصرار هسم بکنیم. افسر جوان گفت: خیلی معذرت می‌خواهم که تردید من 
سبب شد تاخانمها اصرار کردند که من با آنها بیایم و لی بايد بدین نکته 
توجه بفرمایید که پاریس شهری عجیب است و در این شهر برای مردها و 
زنها دامها می گسترانند. زن‌سالمند گفت: ولابد آقاتصود کردند که ما دامی 
گسترده‌ایسم؟ افسر جوان گفت: سو گند یاد می کنم که حتی يك لحظه این 
فکر به مخیلة من راه نیافت. 

هنوز افسر جوان حرف خود دا تمام نکرده بودکه يك مر تبهکالسکه 
با بك تکان سخت متوقف شد. افسر جوان» درب کالسکه را گشود که ببیند 
برای چه کالسکه توقف کرده است. معاموم شد که یکی از اسبهای‌کالسکه 
زمین خورده و راننده مشغول بلند کردن اسب بود و افسر جوان هم به او 
کمك کرد تااینکه اسب اززمین برخاست وراننده که از این کمك‌غیرمنتظره 
عوشوقت شده بود با فعالیت جدیدی اسبها را به حر کت در آورد. 

بعد از این که افسر جوان به کالسکه مراجعت کرد خانم سالمند با 
یکی دو وال علت توقف کالسکه را پرسید و بعد سکوت برقرار گردید و 
گوبی بازشدن درب کالسکه که سرها را وارد اطاق کرد» صحبت وصمیمیتی 
را که افسرجوان از آن لذت می‌برد منجمد نمود. به‌تدریج؛ احساس عجیب 
و اذت‌بخشی به افسرجوان دست داد. او نه فقط عطر خانمها را استشه‌ام می- 
کرد بلکه آنه-ا را می‌دید بدون اينکه چشم او آنها را ببیند و با آنها تماس 
حاصل می کرد بدون اینکه دست او آنها را لمس کند و مثل اين بود که 
فسمتی از وجود او» یا تمام وجودش درکالبد آن دو نفر به تحایل رفته است. 

سا اینکه خیلی میسل داشت که صحبت قطع شده را تجدید کند و لی 
می‌تررسید که چیزی بگوید زیرا نمی‌توانست چیزی بگوید که فابل گفتن باشد 
و در قبال آن زنها که احداس می‌نمود از طبقه‌ای مافوق طبقات عادی هستند 
راجبع به آب و هرا و اوضاع جاری صحبت کردن او را كوچك و مبتذل 
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می‌نمود. وقت ی که در پاریس سوارکالسکه شدند و اويك لوبی بهآن خحانمها 
داد تصور می کرد که حدمت بزر گی در باره آنها انجام داده و آنان را رهین 
احسان خود نموده است» و لی در آن موفع می‌فهمید که او رهین احسان 
آنهاست زیرا اگر این و اقعه پیش نمی آمد محال بودکه او بتواند مدت دو 
سه ساعت درکالسکه با آنها بسر برد و عطر آنها را استشمام کند و با قوة 
فکر و تلقین» وجود خود را در وجودآنها مستهاك نماید» وچون دراین دنا 
هر نوع عاطفه و محبت وعلاقه» ناشی از دو يا چند موج یا «سیاله» نامربی 
است که باهم تماس حاصل می کنند » افسر جوان هم در آن شب در معرض 
امواج نامریی بو دکه از آن دوزن جوان ساطع می‌شد و افسرجوان احساس 
می نمو د که روح او وسعت می‌گیرد و آرزو دارد که همواره همین طور باشد 
وپیوسته آن دو زن جوان مقابل او بنشینند و او هم مقابل نها قرار بگیرد 
ولوسکوت نماید؛ و لو جز با زبان بی‌زبانی احساسات وعواطف خودرا به 
آنها نگوید. 

بزر گترین و قوی‌ترین علاقه‌ها و عشق‌ها این طور به وجود می‌آید و 
آن کس که عاشق می‌شود زبان سا کت و خموش‌عشق را فصیح‌ترین زبانها 
می‌داند و به راستی هم همین‌طوراست‌چون با زبان سا کت عشق وبا تقاطع 
دو نگاه» که افسر جوان در آن شب ازاین قسمت محووم بودء چیزهایی گفته 
می‌شود که هنوز در جهان نو بسنده و شاعری نتوانسته آن را تو صیف‌نماید. 

بك وقت افسر جوان متوجه شد که خانمها آهسته باهم صحبت می- 
کنند و گرچه نتوانست رشته صحبت آنها را تعقیب نمابد لیکن دانست که 
در صحبت آنها کلماتی مثل دبر بودن وقت...درها... بهانه بر ای خرو ج... 
تلفظ می‌شود ودر همین موقع کالسکه دوباره توقف کرد ولی این مرتبه نه 
اسبی زمین خورده ونه جر ی شکسته بود بلکه بعد ازسه ساعت راه‌پیمابی؛ 
بالاغره راننده‌توانست که مسافر ہن خود را به ورسای برساند وخیابانهای 


۷۸ / فرش طوفان 
خحلوت و نيمه‌تاريك ورسای آشکار شد. 

وقتی افسرجوان فهمید که به ورسای رسیده‌اند مبهوت شد چون هیچ 
انتظار ند اشت که فاصله بین پاربس و ورسای در آن‌مدت قلیل پیموده‌شود زیر | 
مدت سه ساعتی که در راه بودند برای افسر جوآن بیش از يك ربع ساعت 
جلموه ننمود. رانندة کالسکه گفت : به مقصد رسیدیمء حالا در کجا پیاده می- 
شوید؟ افسر جوان از خانمها پرسید : در کجا پیاده می‌شوید؟ خانم جوان‌تر 
گفت: در میدان سبه. افسر جوان به راننده گفت : برو به مید آن سیه. راننده 
گفت: امیدو ارم که انعام مرا فراموش نکنید زیرا بنا نبو د که بعد از رسیدن 
به ورسای من به میدان سپه بروم. افسر جوان گقت: برو... انعام تو داده 
حواهد شد. 

وقتی که باز کالسکه به حر کت در آمد افسر جوان به خودگفت: هر 
طور شده من باید حرف بز نم ولو اینکه مبتذل بگويم و لذا گفت: خانمهاء 
حوشبخنانه با وجود تاریکی و برف و يخ به سلامتی به مقصد رسیدید. 
نعسانم بسزرگتر گفت: بلی» ولی ما بر اثر مساعدت شما امشب به مقصد 
رسیدیم و خانم جوان‌تر گفت: آقا» ما امشب خیلی به شما زحمت دادیم. 

افسر جوان گفت: خانم » خواهش می کنم که از این مقوله صحبت 
نکنید زیر | من‌اين موضو ع رابکلی فر اموش کرده‌ام. حانم بزر گتر گفت: و لی 
ما هر گز این موضو ع رافراموش بخراهیم کرد. لطفاً بگو بید اسم شما چیست؟ 

افسر جوان گفت: حا نم ٤٣یا‏ لزومی داردکه من اسم حود را بگویم؟ 
زن ساامند گفت: بدیهی است» مگر شما می‌خواهید یك لوبی کر ایکا لسکه 
را به ما ببخشید با هدیه بدهید؟ افسر جوان فهمید که مفهوم این گفته چیست 
و دانست آن خانم‌ها از کسانی نیستند که حاضر باشند برای یك لویسی طلا 
منتی را تحمل کنند و لذاگفت: حال که چنین است من خود را معرفی می- 
کنم. اسم مسن کنت دو شارنی می‌باشد و به ماموری که حود خانم اظهار 
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داشتند من افسر نیسروی دریابی هستم. زن سالمند طوری کلمه شارنی را 
آهسته تکر ار کرد که گویی می‌خواست بفهماند هر گز این اسم را فراموش 
نخو اهد نمود و افسر جوان برای مز ید معرفی گفت: اسم من جور ج‌دوشارنی 
می‌باشد. 

این مرتبه زن جوانتر کلمة جورج‌دوشارنی را زیر لب تکرار نمود 
و حانم سالمند پرسید : منبزل شما کجاست؟ افسر جوان جواب داد: منزل 
من در پاریس» در هتل دوپرنس وافع در خیابان ریشلیو می‌باشد.کالسکه که 
به میدان سپه رسیده بود توقف نمود وخانم سالمند خود درب کالسکه را 
گشود واز آن فرودآمد ودست دراز کرد که آندره را پیاده کند. افسر جسوان 
که دید انمها عازم رفتن هستند گفت: خانمها» اجازه بدهید که بازوی 
خود را تقدیم کنم و راهنمای شما باشم زیرا شما هنوز به منزل نرسیده‌اید 
و میدان سيه خحانه ندارد. 

خحسانم سالمند گفت : آقا» از جا تکان نخورید! افسر دریایی با حبرت 
گفت: چطور ازجاتکان نخورم؟ خانم سالمند گفت : هما نجادر کالسکه باشید. 
کنت دوشارنی گفت :ا نم» دراین‌شب تاريك و دراین خیابانهای حاوت آیا 
می‌خو اهید به تنهایی به منزل بروید؟ خانم سالمند با خنده گفت : آقاء شما 
که چند ساعت قبل میل نداشتید که با ما مساعدت کنید چراح‌الا بیش از 
اندازه مايل به مساعدت شده‌اید؟ کنت دوشارنی گفت : آخر ... زن‌سالمند 
گفت : آقا آخر ندارد... همان طوری که تا به حال جوانمرد و با نزاکت 
بودید بعد از این هم جوانمردو بسا نز اکت باشید... آقای کنت دوشارنی» 
ما از صمیم قلب ازشما متشکر یم وچون جرانی شریف هستید لزومی ندارد 
از شما قول بگیر یم. 

کنت‌دوشار نی گفت: چه قو لی می خو استید بگیر ید که اکنون لازمنمی- 
دانید ؟ حانم بزر گتر گفت : لزومی ند ارد از شما قول بگیر یم که درب کالسکه 
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رابدون پیاده شدن ببندید و به‌کلسکه‌چی بگویید که به پاریس مر اجعت کند» 
بدون اینکه نظری به طرف ما بیند ازید. کنت‌دوشارنی با یرت و تسلیم 
گفت :خانم» حق با شماست و قول دادن ازومی ندارد... و بعد یك لویی 
طلای دیگر در دست کالسکه‌چی گذاشت و گفت: به پاربس مراجعت کن. 
راننده که از فرط مسرت‌جان تازه‌ای گرفته بودگفت: گر چه اسب‌ها 
امشب از فرط خستگی خواهند مرد ولی بگذار بمیرند. 
کالسکه به حر کت در آمد و راه پاریس را درپیش گرفت و آن دو زن 
آن قدر آنجا ایستادند که‌کالسکه از نظر ناپدید گردید و آن وقت به طرف 
کاخ سلطنتی ورسای روانه شد ند. 


۵ 


قدغن 

به محض اينکه خانمها به راه افتادند که به طرف کاخ سلطنتی بر و ند » 
زنگ کلساء ساعت یازده و سه‌رسع را تواخت و هر دو زن» با اضطر اب 
گفتند: خدایاء بیش از يك ربع ساعت به نصف شب نداریم و زن جو انتر 
گفت : خانم» ملاحظه کنید درهای‌کاخ بسته ات رن سالد کت : درخ 
عزیز» به فرض اینکه درهای بزر گ‌کاخ باز بود ها از درهای بز رگ وارد 
نمی‌شدیم بلکه ازدرب عقب ورود می‌نمودیم... بیایید به طرف درب عقب 
برویم. 

هر دو به طرف درب عقب رفتند و خانم سالمند که زودتر به آنجا 
رسید گفت: آندره»اين در هم بسته‌است. آندره گفت : خانم» حوب است که 
در بزنیم. زن سألم‌ند گفت: نه» بهتر است که «لودان» را احضار کنیم زپرا 
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من به او گفتم که ممکن است دير بیایم و او منتظر من می‌باشد. آندره به در 
نزديك شد و صدا زد: لوران... لسوران... صدایسی از پشت در گفت: 
کیست؟ زن جوان با وحشت؛ آهسته به خانم سالمند كفت : این صدای 
لوران نیست. خانم سالمند گفت: همین‌طور است وبعد خود او نزديك شد 
و در زد و گفت: لوران کجاست؟ 

صدای خشنی جواب داد که لوران این جا نیست. زن جوان کفت: 
مقصود ما این است که در باز شود اعم از اینکه لوران باشد یا نه. صدای 
حشن جواب داد: این درباز نخواهد شد. آندره گفت: لوران همواده این 
در را باز می کرد... و شما هم باز کنید. صدای خشن گفت: من لسوران را 
نمی‌شناسم و در را هم باز نمی کنم. 

آندره گفت :شما که هستید؟ صدای خشن گفت: شما اول بگویید که 
هستید ؟با اینکه جواب دادن به‌این سمو ال برای خانمها خیلی دشو اربود چون 
چاره نداشتند آندره گقت: ما زنهای ملازم علیا<ضرت ملکه هستیم و منزل 
ما در کاخ است و اينك می‌خراهیم به منزل مسراجعت کنیم. صد ای خشن 
جواب داد: من یك سر باز سویس هستم و بر حلاف لوران در دا به دوی 
شما باز نمی کنم و شما باید پشت در بمانید. 

از این جسواب خانم سالمند از فرط خشم دست زن جوان را 
فشار داد و بعد گفت: آقا» من می‌دانم که شما مواظب هستید که دستوری را 
که به شما داده‌اند اجرا کنید و هر سرباز خوبی البته این کاررا خواهد کرد 
ولی بروید وبه لوران اطلاع بدهید که این جا بياید. سربازسویس" گفت: 
من نمی‌توانم این کار را بکنم برای اینکه نمی توانم از پاسگاه خود خادج 
E EE‏ دیگر واز آن جمله در فر انسه. 
به صودت سر باز اجیر می‌شدند و آنها دا به نام حورشان سویس می‌خوانسدند. 
راجع به این موضوع در کتاب ژوزف با لامو ایز توضیح داده شد مترجم. 
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شوم. زن سالمند گفت: یکی را بفرستید که به لوران اطلاع بدهد. سرباز 
گفت: من هیچ کس راندارم که بفرستم به دیگری اطلاع بدهد. زن سا لمند 
گفت: خواهش می کنم که به لوران بگو بید که به اینجا بیاید. 

سرباز باعشم گفت: چرا اینقدرحرف می‌ز نید؟ بروید ودرشهر مکانی 
را برای خوابیدن پیدا نمایید زیرا درورسای مهما نخانه فحط نیست» من‌هم 
اگر بیرون سربازخانه بمانم و درهای سربازخانه را به روی من بسته باشند 
مکانی در شهر برای خود پیدا خواهم کرد و شبی در آنجا خواهم خوابید. 
زن سالمند گفت: اگر در دا باز کنید به نفع شما تمام می‌شود زیسرا من 
حاضرم که بیست لوبی به شما بدهم. سرباز با لحن مسخره گفت : متشکرم» 
من نمی‌توانم بیست لویی بگیرم و ده سال گرفتار حبس و زنجیر بساشم. 
زن سالمند گفت: من به شما اطمینان می‌دهم که کسی شما را حبس و زنجیر 
نخواهد کرد و خود من شما را به درجة گروهبانی خواهم رسانید. سر باز 
گفت: و لی صاحب منصب من مرا تیر باران خواهد نمود. زن ساامند گفت: 
آخراین دستوررا که بشما داده که در را باز نکنید؟ سر باز گفت: این دستور 
از شاه است. خانمها وحشت زده نظری به یکدیگر انداختند و زن جوان 
گفت: خدایا... این چه دستور خطرنا کی است! خانم سالمند گفت : گر چه 
لوران بشت این در نیست ولی شابد پشت درهای دیگر بتوانیم او را پیدا 
کنیم. زن جوان گفت: خانم جون این در بسته است لابد درهای دیگر نیز 
همین طور بسته می‌باشد. خانم سالمند گفت : آندره» حق با شماست ووافعاً 
شاه» عمل نفرت‌انگیزی کرد که درها را به روی ما بست. 

درب‌عقب» ازچوب بلوط جنگلی دروسط دیواری‌فطوربه وجود آمده 
بود و در را در انتهای قطر دیوار کار گذاشته بودند و در نتیجه سردر وطافی 
کوچکی احد ات شد و چون در طرفین آن طاق دو نیمکت سنکی بود خانم 
سالمند روی يكي از آنها نشست و آندره هم در کذار او فرار گرفت وهر دو 
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بسیار مضطرب بودند. 

از زیر در» یك نوار باريك از روشنایی چراغ به خارج می‌تابید و 
صد ای قدم‌های سنگین سربازی که پشت در نگهبانی می کردبه گوش خانمها 
می‌رسید و خانمها می‌دانستند که بین آنها و مسکن امن و راحت» فقط آن 
قطعه از چوب بلوط‌مانع و رادع است. در آن طرف چوب بلوط. برای 
خانمها امنیت و فراغت و در این طرف وحشت و اضطراب و رسوایی 
وجود داشت. خانم سالمند آهسته به زن جوان گفت: من ازفردا مسی‌ترسمء 
زیرا فردا اگر بدانند که ما در تمام شب بیرون بوده‌ايم رسوایی بزرگی به 
وجود خواهد آمد. 

زن جوان گفت: خانم» ولی شما می‌توانید حقیقت را بگویید وثابت 
کنید که درهای‌کاخ را عمداً به روی شما بستند. زن سالمند گفت: ولی ۲یا 
کسی هست که باور کند چون درهای‌کاخ بسته بود ما نتوانستیم مسراجعت 
کنیم. زن جوان گفت: البته که باورمی کنند زیرا هرچه شما بفرمایید متکی 
به دلیل است و دیگر اینکه این نگهبان تا صبح در ایین‌جا نگهبانی نخواهد 
کرد و او را عوض خواهند نمود و سربازی دیگر جای او را حواهد گرفت 
و شاید نگهبان بعد» مثل این یکی» اين‌قدر سخت گیر نباشد. 

هر چه زن سالمند زیادتر مضطرب می‌شد» زن جوان بیشتر اظهار 
امید و اری می‌نمود که خانم بز ر گنر را تسلی بدهد واز تشویش اوبکاهد. زن 
سالمند گفت: من از چیز دیگری هم می‌تسرسم و آن این است که شبها 
مخصوصاً بعد از نصف شب نگهبانان گشت اطراف کاخ در ارج حر کت 
می کنند و اکر آنها ما را در این وضع ببینند ما از فرط رسوایی و 
شرمساری تلف خواهیم شد و من تردید ندارم که این واقعه مربوط به يك 
توطئه است و درهای کاخ را فقط برای این که من نتوانم امشب به‌کاخ 
مراجعت کنم بسته‌اند. 


قدفن / ۸۵ 


در همین موقع صدای پایی شنبده شد که به‌کاخ سلطننی نزديك می. 
گردید و عابر مز بور تصنیفی را با صد ای متوسط؛ بعنی نه بلند و نه آهسته» 
تر نم می‌نمود و لی خانمها صدای او را می‌شنيدند و به محض اینکه زن 
سا لمند صدای مزبور را شنید بازوی آندره راگرفت و گفت:آیا این صدا 
را می‌شناسید ؟آندره گوش داد و گفت: خانم» این صدا به نظرم حیلی آشنا 
می آید. زن بزر گنر گفت: آه... بدون تردید خود اوست... و لذا حتماً ما 
را از این وضع خحطر ناك نجات خواهد داد. آندره گفت: خانم» این صد ادر 
گوش من خیلی شبیه به صد ای والاحضرت کنت دارتوا' است. 

زن سالمند گفت: بلسی» خود اوست و چند لحظه بعد صاحب صدا 
که جوان بود و پالتوی کافتی در برداشت وارد سر در شد و بدون ابنکه 
متوجه خحانمها شود به طرف در رفت و بانگ زد: لوران... لوران... زن 
سالمند دست خود را روی شانه آن جوان گذاشت و کفت: بر ادر»آبا شما 
هستید؟ جوان روی خود را بر گردانید و تا آن خانمها را دید با حیر تی ز باد 
گفت: آه... آیا علیاحضرت ملکه را می‌بینم... و بعد يك قدم عقب رفت و 
کلاه خود را برداشت و سر فرو آورد. 

ملکه گفت : آهسته‌تر صحبت کنید» صد ای شما راقر اول می‌شنود. کنت 
دارتواگفت: علیاحضر تا» شب بخیر» به نظرم که تنها نیستید؟ ملکه گفت : 
همینطوراست و او دوشیزه آندره دو تاورنی است. کنت دارتوا که آندره را 
می‌شناخت گفت: مادمو ازل» شب بخیر. آندره طرفین مانتوی خو درا گرفت 
و تواضع کرد. برادر شاه گفت: علیاحضرتاءآیا می‌خواهید از کاخ حارج 
شوید؟ مار ی آنتوانت ملکه فمرانسه گفت: برعکس» ما می‌خواهيم وارد کاخ 
بشویم اما در باز نمی‌شود. 
با لسامو هم آ لکساندد دوما از این شخص نام برده است - متر جم. 


۶ / فرش طوفان 


بر ادر شاه گفت : مگر لوران را صدا نزدید؟ملکه گفت: چرا! بر ادر شاه 
گفت: پس چرا در را باز نکردند؟ ملکه گقت: اگر شما هم قدری لوران 
را صدا بزنید متوجه حواهید شد که جرا در باز نمی‌شود. آندره گفت: 
شاید وقتی که والاحضرت لوران را صدا زدند در را به روی والاحضرت 
بگشابند. کنت دارتوا به در نز ديك شد ودر را کوبید و بانگ زد: لوران... 
لوران... نگهبان سویس گفت: باز در می‌زنید و باز فریاد می‌زنید... اگر 
این همه قیل وقال کنید من مجبورم افسر خودرا صدا بزنم و به اینجاپیاورم. 

برادر شاه حیرت‌زده روی خود را بر گردانید و گفت: علاحضرتاء 
این کیست؟ ملکه گفت: این يك سر باز سوبس است که به جای لوران او 
را در اینجا گماشته‌اند. برادر شاه گفت: جه کسی او را اینجا گماشته؟ ملکه 
گفت : شاه کنت دارتوا با تعجب زیاد کقت: شاه او را اینجا کماشته است؟ 
ملکه گفت : خود او ابنطور می گوید. کنت دارتواگفت: دستور او چیست؟ 
ملکه گفت: دستور او این است که در را به روی ما باز نکند. برادر شاه 
گفت: اگر این‌طور است باید متوسل به حلال مشکلات شد. ملکه گفت: 
ما حاضر بودیم که به او پول بدهیم ولی قبول نکرد. کنت دارتواگفت: 
علیاحضر تا می‌خو استید به او درجه بدهید. ملکه گفت: درجه هم دادیم و 
فبول ننمود. 

کنت دارتواگفت: حال که چنین است فقط بك وسیله باقی می‌ماند. 
ملکه گفت : کد ام وسیله؟ کنت دار توا گفت: وسیلةً مسزبور این است که من 
پشت این در هیاهو بکنم. ملکه گفت: برادر عزیسزء هیاهو خوب نیست 
زیرا همه ما را خواهند شناخت. برادر شاه گفت: هیچ کس شما را نخواهد 
شناخعت... علباحضرتاء شما برخیزید و به اتفاق مادموازل دوتاورن ی کنار 
بروید تا من در بزنم وهیاهو بکنم وبه محض اينکه خواستند در را یگشایند 
درعقب من قراربگیرید و همین که من راه راباز کردم شما وارد خواهید شد. 


قدفن / ۸۷ 


خانمها کنار رفتند و برادر شاه جنان در را به باد لگد و ضر بات قبضه 
شمشیر گرفت و طوری هیاهو کر د که نگهبان گفت : حال که چنین است مسن 
مجبورم که افسر مافوق خود را صدا بزنم. کنت دارتواگفت: زود باش او 
را صدا بزن... من هم غير از این چیزی نمی‌حواهم. وقتی افسر آمده 
سرباز سویس شرح و اقعه را به‌او گزارش داد و گفت : اینها که يك مرد و دو 
زن هستند به زور می‌خواهند وارد کاخ شوند. کنت دارتو گفت: ما به زود 
نمی‌خواهیم وارد کاخ شویم»› ما می‌خواهیم وارد منزل حود بشویم برای 
اینکه منزل ما در کاخ است. 

افسر گفت: آقا» ممکن است که منزل شما در کاخ باشد ولی قدفن 
کرده‌اند که در دا به روی هیچ کس نگشاییم. کنت دارتواگفت: چه کسی 
قدغن کرده که در را باز نکنید؟ افسر جواب داد: شاه| کنت دارتو | گفت: 
شاه اگر قدغن کرده برای ما نیست زبرا شاه هر گز قدغسن‌نمی کند که 
از ورود افسری که مسکن او در کاخ است ممانعت کنند. افسر گفت: آفاء 
من نمی‌توانم به منظور باطنی شاه پی‌ببرم که چرا قدغن کرد بسا نکرد... 
وظیفة من اجرای دستور اوست. 

کنت دارتوا گفت: درجهٌ شما چیست؟ افسر جواب داد: مسن ستوان 
هستم. کنت دارتوا گفت : آقای ستوان اقلا" قدری لای در را باز کنید که ما 
مجبور نباشیم از پشت در با یکدیگر صحبت کنیم. ستوان‌گفت: آقا به مسن 
دستور داده‌اند که در را به هیچ وجه و به روی هیچ کس باز نکنم و اگر 
شما همانطور که می گویید افسر هستید لابد می‌دانید که امر نظامی یعنی چه. 
کنت دارتواگفت: من يك سرهنگث هستم. ستوان‌گفت: سر کار سرهنگث» 
مسن از شما معذرت می‌خواهم ولی دستوری که به من داده‌اند استئناء‌ناپذ بر 
است. کنت دارتسواگفت: این قدغن مربوط به يك شاهزاده نیست و يك 
شاهزاده نباید پشت در معطل بماند و من شاهزاده هستم. . 


۸۸ / فرش طوفان 


ستو ان گفت : حضرت و الا» من بسیار متأسفم که‌این امررا اجرام ی کنم 
ولی دستور دارم که به روی یك شاهزاده هم در را نگشایم. کنت دارتوا 
با حشم گفت: آبا شاه به شما دستور داده که برادرش را به خانۀ خود راه 
ندهید؟ من کنت دارتوا هستم و بدانید که لجاجت امشب شما برایتان حیلی 
گران تمام خواهد شد. ستوان گفت: والاحضرتاء حداوند گواه است که 
من حاضرم در موقعی غیر از این شب» خون خود را در راه والاحضرت 
بریزم و جان خود را فدا نمایم» لیکن در این شب نمی‌توانم در را بگشایم 
بر ای اینکه شاه به خود من دستورداده است که هر گاه خود او بعد ازساعت 
یازده بخواهد وارد کاخ شود من در را به روی او نگشایم. والاحضرتا» من 
عاجزانه‌ترین معذرتهای خود را تقدیم والاحضرت مى كنم و لی من يك 
سربازم و چاره ندارم جز اينکه امر شاه را اطاعت بکنسم و حتی اگر 
علباحضرت ملکه در این موقم پشت در باشد و از سرما بلرزد من در را به 
روی او باز نخراهم کرد. 

ستوان این راگفت وبا احتر ام خد احافظی کرد ورفت وسر باز سویس 
وقت ی که فهمید برادر شاه پشت در است جنان وحشت کرد که هر گاه کنت 
دارتسوا گوش را به در می‌چسبانید شاید صدای ضربان قلب او را می‌شنید. 
ملکه گفت: افسوس که ما امشب محو شدیم. کنت دارتوا گفت: آیا در کاخ 
مسی‌دانند که شما خارج شده‌اید و بیرون هستید؟ ملکه گفت: من اطلاعی در 
این خصوص ندارم. 

کنت دارتوا برای اينکه به ملکه تسلی بدهد گفت : علیاحضرتا من 
تصورمی کنم که شاه این قدغن را برای من یعنی عليه من صادر کرده است 
زیرا شاه می‌داند که من شبها خیلی دیسر به کاخ مراجعت می کنم و زن من 
هم شاید به شاه شکایت کرده که من بعضی از شبها حیلی دیر می آبم و به 
همین جهت شاه قدغن نمودکه بعد از ساعت بازده در را به دوی من باز 


دشن / ۸٩‏ 
نکنند. ملکه گفت: برادر عزیز» از اظهارات شما که ممی‌دانم برای تسلیت 
من گفته شد متشکرم ولی من می‌دانم که منظور شاه از اینن قدغن فقط 
جلو گیری ازورود من است. بر ادرشاه گفت: علیاحضر تا» من تصورنمی کنم 
که اینطورباشد برای اینکه شاه خیلی شما را محترم می‌شمارد. 
ملکه گفت: در هر حال ها امشب پشت در باید بمانیم واين و اقعه فردا 
صبح بك رسوایی بزرگ وفراموش نشدنی وغیرقابل جبران تولید خواهد 
نمود و من می‌دانم که این کار دشمن من است زیرا من نزد شاه بك دشمن 
بزر گگ دارم. کنت دارتوا گفت: حال که شما نزد شاه يك دشمن بزر ك 
دار ید ما هم امشب کاری حواهیم کرد که دشمن شما فردا از فرط غصه؛ بعنی 
غصة ناشی از عدم موفقیت نقشه او بیمار شود. ملکه گفت: هر کار می کنید 
زودتر بکنید برای اينکه اگر نگهبانان‌گشتی بیایند و ما را در اینجا بینند 
خیلی بد حواهد شد. کنت دارتواگفت: اطاعت می کنم و گر چه بر ادر من 
خود را یك دانشمند می‌داند ولی من امشب نتشة اورا باطل خواهد نمود. 
ملکه گفت: آه... شما همم بر ادر عزیز تصدبق می کنید که کنت‌دو. 
پروونس بر ادرشماء بامن دشمن است. کنت داراتوا گفت: بلی علیاحضر تا 
زیرا بر ادر من کنت دوپروونس با هر چیزی که قابل دوست داشتن باشد 
خحصومت دارد و این خحصومت نسبت به جوانی و زبایی و اشیاء دوست. 
داشتنی در وجود او فطری است. ملکه گفت : برادر عزیزء آیا شما راجیع به 
قدغن امشب اطلاعاتی دارید؟ کنت دارتوا گفت: بلی» تا اند ازه‌ای اطلاع 
دارم اينك بایید بسرویم که هم از شر سرما آسوده بشویم و هم از شر 
گشتی‌ها که ممکن است سر برسند. 
ملکه گفت : کجا می‌خواهید بروید؟ کنت دارتواگفت: من شما را به 
جایی مسی‌برم که گرم باشد و بتو انید استراحت کنید و ضمناً در راد شرح 
قدغن امشب را برای شما حکایت خواهم کرد. علیا<ضر تا اجازه بدهید که 


۰ / فرش علوفان 


بازوی سود را نقدیم کنم و شما هم مادموازل دوتاورنی بازوی دیگر مرا 
بگیرید و به راه بیفتیم. خانمها به اتفاق کنت دارتوا به راه افتادند و ملکه 
گفت: صوب... آقای کنت... فرار بودکه شها در راه شر ح قدغن امشب 
را برای ما حکایت کنید. 

کنت دارتسواگفت: امشب. شاه در اطاق تحربر خود نشسته بود و 
راجع به جغرافیا صحبت مسی کرد و تمام صحبتوای او بر محور طول و 
درجات و دقایق و انبه‌های خط استوا دور می‌زد و همان‌طور که در فکر 
هارون الرشید و وزير او جعفر نبود به شما هم فکر نمی کرد. ملکه گفت: 
من امروز به‌طرف پاریس حر کت کرده بودم. کنت دارتوا گفت: من در 
اطاق شاه بودم وبا بی صبری انتظارمی کشیدم که صحبت شاه تمام شود وما 
را مرعص نماید زیرا می‌خو استم بیرون بروم. 

صحبت کنت دارتوا که به اینجا رسید گفت: ابنك بپیچید به طرف 
دست چپ. ملکه گفت: ما را به کجا می‌برید؟ کنت دارتوا گفت: در همین 
نزدیکی مکانی‌است که برای سر پناه يك شب مفیدمی‌باشد. شماهم مادموازل 
دو تاورنی مواظب باشید که در بیست قدمی اینجا يك تل برف وجود دارد 
که اگر احتباط نکنید زمین خواهید خورد. به هر حال وقتی که شاه بر ای 
تازه کردن نفس از صحبت کردن باز ایستاد برادرم کنت دوپروونس به شاه 
گەت : من میل دارمامشب احتراماتم رابه علیاحضرت ملکه تقدیم کنم. ملکه 
که کنار کنت‌دارتوا راه می‌رفت: گفت: آه... آ۵... 

کنت‌دارتواگفت: شاه بعد از شنیدن این حرف جواب دادکه ملکه 
در منزل خود می‌باشد. کنت‌دوپروونس گفت: من تصور می کنم که ملکه 
به طرف بارس رفته است. شاه گفت : نه» ملکه در منزل خود می‌باشد. 
کنت دو پروونس گفت: اگر ملکه در منبزل خود می‌باشد برای چه مرا 
نپذیرفت زیرا من هما کنون از منزل ملکه می‌آیم؟ آن وقت من ديدم که 


٩۱ | لدفن‎ 


ابروهای شاه به هم نزديك شد وشاه به فکر فرو رفت و سپس ما را مررخحص 
کرد و گویا بعد از مرحص کردن ما کسب اطلا ع نمود و متوجه شد که شما 
در منسزل خود نیستید و یا اينکه بدون کب اطلا ع» فقط برحسب گفته کنت 
دوپروونس دستور داد که بعد از ساعت بازده درهای کاخ را نگشابند. 

ملکه گت : امشب شاه دستور بسیار بدی صادر کرد. کنت‌دار توا گفت : 
من تصدیق می کنم که دستور بدی صادر نموده ولی ما هم به متصود 
رسیدیم. کنت‌دارتوا مقابل خانه‌ای توقف کرد و ملکه کفت: آبا همین وا نه 
مقصد شماست؟ کنت گفت: بلی» آیا از این خانه بدتان می آید؟ ملکه گفت : 
نه و فقط ازاین بیم دارم که آدمهای شما در این خانه مرا ببینند . کنت دار توا 
گفت: مطمئن باشید که هیچ کس‌در این خانه شما رانخو اهید دید و دست را 
روی چکش در گذاشت. 

ملکه مت : بسرادر عزیز» خواهش می کنم در نزنید. کنت گفت : 
علیاحضرتا» مطمثن باشید که کسی شما را نمی‌بیند و بعد دست چپ خود 
را نیز روی چکش گذاشت و به جای اينکه دربزند به طرزی مخصوص دو 
سه مر تبه آن را پیچاند و درب خانه؛ آهسته باز شد بدون اینکه هیچ کس آن 
را باز کرده باشد. ملکه نتوانست از ابراز وحشت خودداری کند و نظری 
به آ ندره اند احت که ببیند او جه می گوید. 

کنت دارتوا گفت: خانم» متوحش مباشید. من به شما اطمینان می- 
دهم که در این خانه هیچ کس شما را نخواهد دید. ملکه مانند کسی که يك 
مرتبه ود را در آب سرد می‌اندازد به سرعت وارد خانه شد و در قفای او 
آندره و آنگاه کنت دارتوا وارد منزل شدند و کنت آهسته در را بست و 
خانمها دید ند در يك سرسرا شبیه به هشتی قرار دارند که گرچه کوچك می- 
باشد ولی خیلی زیبا است. 


قسمت پایین دیو ارهای هشتی را با سك مرمر و قدمت‌های فوفانی 


۲ / غرش‌طوفان 
مقف را ت مرزانك ساعن روید هشت ون از رادت کا فت 
تحتانی آنها مرمر بود در هشت گوشهة هشتی به نظر می‌رسید وروی هر ستون 
بك سبد بزرگ پر ازگل» با صره را لذت مسی‌بخشود» خحاصه آنکه در آن 
فصل زمستان» گل» همه جا وجود داشت. خانمها همین که وارد هشتی شد ند 
علاوه بر رابحه گل‌ها؛ احساس حرارت کردند و معلوم بود که درخانه‌کانون 
آتشی وجود دارد که حرارت آن به هشتی سرایت و آنجا راگرم می کند. 
مشاهد ة آن‌هشتی زیبا وحرارت ملایم آنجاء اضطراب خانمها را تخفیف داد 
وملکه گفت: باید تصدیق کرد که‌اینجا سرپناه حوبی است» ولی بر ادرعزیز؛ 
مشروط بر اینکه تمام خدمة خود را از این خانه دور کنید. 

کنت گفت: دور کردن حدمة این‌خانه‌اشکال ندارد. بعد از این حرف» 
کنت دارتوا زنگی را به صدا در آورد و انعکاس صدای زنگث در خانه 
پیچید و ملکه گفت: کنت.آیا شما همین‌طور آدمهای خود را از اینجا دور 
می کنید؟ در همه جا زنگگ را برای احضار آدمها می‌زنند. کنت‌دارتو اکفت: 
چون من فقط يك مرتبه زنگگ زد م آدمهای من فهمیدند که به هیچ بهانه نباید 
به این طرف بيایند و اگر دو مرتبه زنگ می‌زدم آن وقت می‌فهمیدند که من 
با آنهاکار دارم و یکی از آنها می آمد. اينك علیاحضرتا» چون این سرسرا 
جایی برای نشستن واستراحت ندارد بفرمایند به طبقة فوقانی تشریف ببرید. 
ملکه به آندره گفت: بابد اطاعت کرد زیر این خانه در نظر من مکانی امن 
جلوه می کند. کنت دارتوا برای راهنمایی جلو افتاد و ملکه در قفای او 
بالا دفت و آنسدره هم ملکه را تعقیب کرد و صدای پایآنها روی پله‌ها 
شنیده نمی‌شد برای اینکه‌پلکان با يك فرش کلفت مفروش بود. 

بعد از ورود به طبقه فوقانی» شاهزاده دارتوا دری را کشید و گفت: 
علیاحضر تا» اینجا آپارتمان شماست. آپارتمان کوچك مر کب از يك اطاق 
انتظار و بك «بودو ار» و يك خوابگاه و يك اطاق غذا خوری بود و هريك 


٩۳ / قدفن‎ 


از اطاقها يك نوع مبل وتز یبنات داشت. اطاق انتظار را با مبل آکاژو تز ین 
کرده بودند و بودوار دارای تزیینی از کشمیر سفید رنگث بود و اطاق 
آبی دنگ به نظر می‌رسید و در بك بخاری دبواری از مرمر آتشی که در آن 
فصل زمستان لذت می‌بخشید می‌سوخت و يك چلچراغ دوازده شاخه اطاق 
را روشن می کرد. 

ملکه وارد بودوار شد و روی یکی از صندلی‌های راحتی نشست و 
شاهز اده گفت : علباحضر تا اینجا منزل حصوصی من است ومن هر وفت که 
بخ اهم تنها باشم به اینجا می‌آیم. ملکه تبسم معنی‌دار کرد و گفت: برادد 
عزیزء آیا واقعاً هر وقت که بخواهید تنها باشید به اینجا می آبید؟کنت 
گفت: آری علیاحضر تا و برای اینکه درو غ نگفته باشم عرض می کنم که 
اغلب در این خانه تنها هستم. ملکه گفت : حالا من می‌فهمم که برای چه 
کنتس دارتوا خانم شما گاهی از اوقات مضطرب می‌شود. 

شاهز اده گفت : و لی علیاحضرتا» اگر امشب خانم من اضطر اب داشته 
باشد اضطراب او بدون اساس است. ملکه گفت: البته امشب همین‌طور 
می‌باشد وای شبهای دیگر چطور؟آبا شبهای دیگر همم اضطر اب کنتس 
دارتوا بدون اساس است؟ 

شاهز اده گفت : علیاحضر تا هر کس يك مرتبه بدون اساس و علت 
مضطرب شود در دفعات دیگر نیز بدون جهت مضطرب می گردد. ملکه که 
صحبت راجع به این موضوع را کافی می‌دانست و متوجه بودکه زنی 
جوان» در خانه مردی جوان» نباید بیش از این راجع به این مسئله صحبت 
کند ولو آن مرد بر ادر شوهراو باشد گفت: بر ادرعزیز... بدون رودربایستی 
من می گویم که خیلی خسته هستم... و این طفلك هم (خطاب به آندره) از 
فرط خستگی نمی‌تواند بر سرپا بایستد. آندره» من به شما اجازه می‌دهم که 
بنشینید وحتی اجازه می‌دهم که بخو ابید زیرا بدون شك» بر ادرم»امشب این 


۴» / فرش طرفان 


آپارتمان را به ما واگذار و اهد کرد. 

شاهزاده گفت : بدبهی است و شما امشب در این خانه کاملا آزاد و 
بدون مصد ع خواهید بود. ملکه گفت : اگر ما بخواهیم شما را صدا بز نیم 
چه بايد بکنیم؟ شاهز اده گفت : علیاحضر تا» شما احتیا ج ندارید که مرا صدا 
بزنید زیرا هرچه بخواهید» و تمام وسایل زند گی در این خانه هست و میز 
غذ | هم در اطاق‌غداخوری آماده‌می‌باشد و اگرمادمو ازل دو تاورنی بخواهند 
قبل از خوابیدن غذایی صرف کنند در آنجا يك سالاد و بك سوپ و يك 
جوجه و گیلاسی شراب خواهند یافت و برای علیاحضرت هم که میسوه را 
دوست می‌دارید میوه در آن اطاق به دست می آید. ملکه گفت: و البته خحدمة 
خانه هر گز به این آپارتمان نخواهند آمد و برای آوردن و بردن اغذیه قدم 
به اینجا نخواهند گذاشت. شاهز اده گفت: علیاحضرتاء مطمتّن باشید تا وقتی 
که در این خانه تشر بف دارید کسی را نخواهید دید. 

ملکه گفت : برای باز گشت به کاخ چه بايد بکنیم؟ شاهسزاده گفت : 
علیاحضر تاء امشب از باز گشت به کاخ صرفنظر بفرمایید برای اينکه تمام 
درها تا ساعت شش صبح بسته است ولی ساعت شش صبح بر طبق معمول 
درهای کاخ باز می‌شود و اگر علیا<ضرت يك ربع به ساعت شش صبح» 
از اینجا حر کت کنید در ساعت شش وارد کاخ خواهید شد و مستقیم به 
آپارتمان خود تشریف خواهید برد و خواهید خحوابید و کسی هم از غیبت 
علیاحضرت مستحضر نخواهد گردید» ضمناً در اشکافهای ایین اطاق لباس و 
توری صورت و حتی ماسك هست و شما می‌توانید بکلی لباس و شکل 
خود را تغییر بدهید تا هیچ کس هنگام ورود به کاخ علیا<ضرت را نشناسد. 

ملکه گفت: خود شما چه می کنید؟ کنت گفت : شما برای من مضطرب 
مباشید ومن از منزل خارج خواهم شد. ماریآنتوانت گفت: برادر عسزیز» 
پس ما شما را از خانه حودتان بیرون می‌کنیم؟ کنت گفت : علیاحضرتا» شما 


قدفن / ۵ 


بهتر از من می‌دانید که پسندیده نیست که من و علباحضرت در بك خحانه 
بخوابیم. ملکه از این ادب و نزاکت برادر شوهر؛ حوشش آمد و گفت: 
برادر عزیز» از صمیم قلب منشکرم و لی بالاعره شما نمی‌توانید که درخیابان 
بخوابید. کنت دارتوا گفت: من یك خان دیگر در ورسای دارم که عبناً مثل 
این خانه است و هر شب برای پذیرایی من آماده می‌باشد و لذا امشب به 
خانۀ شمارة دو می‌روم ومی‌خوایم. ملکه خنده کنان و مثل اینکه مخاطب او 
آندره می‌باشد گفت: نگاه کنید» با داشتن این خانه» برادرم می گوبد که 
اضطراب خانم او بدون اساس است... و سپس با شوخی نمکینی اضافه 
کرد: اگر من این موضو ع را به خانم شما نگفتم. 

شاهزاده با همان شوخی جواب داد: | گر شما بهخانم من اين موضو ع 
رااطلا ع بدهید من هم واقعة امشب را به شاه اطلا ع خواهم داد.ملکه گفت: 
اگر اینطوراست بهتر اینکه صطح کنیم... خوب برادرعزیز... فردا ما برای 
حروج از این‌خانه چه باید بکنیم؟ کنت دارتسواگفت: فردا قبل از ساعت 
شش با لباس مبدل درب خانه را که می‌دانید کجاست باز کنید و بعد آن را 
در قفای خود ببندید. ملکه گفت: گشردن در آبا زحمتی ندارد؟ کنت گفت: 
به هیچ وجه زیر ا در قفل نیست و لذا از داحل باز می‌شود و لی وقتی که 
خار ج شدید و آن را پستید قفل خواهد شد. 

بعد از این حرف»شاهزاده از خانمها حداحافظی کرد و رفت و آندره 
درب آپارتمان را در قفای او بست و بعد از ابنکه ملکه و آندره در اطاق 
غذاحوری غذای ساو یک یر وت کون خو ابید ند. 


1 


منزل ملکه 

صبح روز دیگر لویی شانزدهم پادشاه فسرانسه» با لباسی ساده 
یمنی بدون علایسم سلطنت و بی آرایش و تفریاً همانطور که از خواب 
بید ار شده بود به طرف آپارتمانهای مخصوص ملکه رفت و درب اطاق 
انتظار ملکه را کوبید. زنی که هنگام حدمت و کشيك او بود آهسته در را 
نیمه باز کرد و تا چشمش به شاه افتادگفت: اعلیحضر تا» علیاحضرت ملکه 
هنوز از خواب بیدار نشده‌اند. شاه حر کتی کرد که وارد اطاق شود و لی 
زن مز بور از سر راه شاه دور نشد. شاه که دید آن زن در را باز نمی کند و 
از سر راه او دور نمی‌شود با قدری عشونت گفت: مکر نسی‌بینید که من 
می‌خواهم عبور کنم؟ 

زن گفت: اعلیحضرتا؛ علیاحضرت ملکه در حال استراحت هستند و 


مارل ملکه / ۷ 


هنوزموایع بیداری ايشان نرسیده است. شاه به تندی گفت: به شما می گو یم 
کنار بروید و راه بسدهید... زن ناجار کنار رفت و شاه از اطاق انتظار و 
سالسون کوچك ملکه گذشت و نسزديك اطاق واب رسید. در آنجا خانم 
«میزری» اطاقدار اول ملکه نشسته بود و کتاب دعای کوچکی را در دست 
گرفته» آهسته دعا می‌خواند. 

خسانم میزری تا شاه را دید کتاب دعا را روی میز گذاشت و از جا 
برحاست و سر فرودآورد وبا صدابی آهسته کفت : اعلی<ضر تا ؛ عایا<ضرت 
هنوز مرا احضار نفرموده‌اند. شاه با لحنی تردید آمیز گفت: آبا راست می- 
گوید؟ خانم میسزری گفت : اعایحضرتاء | کنون ساعت شش‌ونیم است و 
علیاحضرت قبل از ساعت هفت مرا احضار نمی‌فرمابند. شاه گفت :٣یا‏ شما 
بقین دارید که ملکه روی تختخواب خود می‌باشد و آبا بقین دارید که در 
حواب است؟ خانم میزری گفت : اعلیحضر تا» من یمین ندارم که علیاحضرت 
در حواب باشند ولی بقین دارم که روی تختخواب خودشان می‌باشند. 

شاه با تردید پرسید: آیا به راستی ملکه در بستر خود می‌باشد ؟ خانم 
میمزری گفت : بلی اعلیحضرتا. شاه که این حرف را باور نمی کرد دستگیره 
در را تکان داد و وارد خسوابگاه شد. اطاق‌خحواب ملکه در آن موقع تار يك 
بود زیرا تمام پنجره‌ها را بسته و پرده‌ها را مقابل پنجره‌ها قرار داده بودند. 
حوابگاه ماری آنتوانت اطاق وسیعی به شمار می آمد که در يك طرف آن 
تختخواب بز رگ سلطنتی تقریباً نصف يك ضایع را اشغال کرده بود. 

بالای تختخو اب. تاج سلطنتی در وسط روبان‌هایی مروارید دوز» هر 
کسی را که واردآن اطاق می گردید غیر از شاه» وادار به احترام می‌نمود. 
از بالای تختخواب که تا بسترده‌متر ارتفا ع داشت پرده‌های حریر سفیدمز ین 
به گل زنبسق. یعنی علامت سلطنتی فرانسه آو بخته شده» از چهار طرف 
تختخواب را دربرمی گرفت. در گوشه‌ای از آن خوابگاه وسیع؛ يك چراغ 


۸ / فرش طوفان 


خسواب قرار داشت که روشنابی آن نمی‌تسوانست تاریکی اطاق را از بین 
ببرد و چراغ‌خواب را طوری قرار داده بودند که بستر بکلی تاريك باشد. 

شاه قدری ابستاد ولی به و اسطه تاریکی اطاق نتوانست ببیند که آیا 
کسی روی بسترخوابیده یا نه و به همین جهت با قدمهای سریع به طرف 
تختخواب رفت و نا گهان صدای ملکه بلند شد و گفت: خانم میزری» شما 
چقدر پر صدا هستید... چرا مرا از خواب بیدار کردید؟ شاه که منتظر 
نبود ملکه راروی بستر ببیند یکه خورد و گفت: خانم میزری نیست بلکه من 
هستم. ملکه سر را از زیر پتو بیرون آورد و گفت: آه اعلیحضر تا این‌ شما 
هستید؟ و بعد آهسته از روی بستر برخاست. 

شاه گفت: خسانم» صبح شما بخیر. ماری آنتو انت گفت: اعلبحضر تا؛ 
چقدر حوشوقتم که در موقع بیداری شما را می‌بینم. چطور شد که در این 
موفع به یاد من افتادید؟ و سپس زنگگ زد و خانم میزری را صدا زد و بعد 
از اینکه وی آمد ماری آنتوانت گفت: پنجره‌ها را باز کنید. عادت ملکه این 
بود که به محض بیدار شدن از خواب باید پرده‌های خوابگاه او را عقب 
بز نند و پنجره‌ها را بگشایند که هو ای صبح به مقد ار زياد وارد اطاق شود. 
شاه کنار تختخواب» نسزديك ملکه نشت و گفت: خحانم» شما در خسوابی 
عمیق فرو رفته بودید؟ ملکه گفت: بلی اعلیحضرتا» من دیشب مدتی کتاب 
می‌خواندم و اگر اعلیحضرت مرا بیدار نکرده بودید باز می‌خوابیدم. 

شاه گقت: خانم» چطور شد که شما دیروز از پذیرفتن اشخاص 
عسودداری کردید؟ ملکه که می‌دانست شاه چه می‌خواهد بگوید گفت : 
اعلیحضر تسا آبا منظور شما بر ادرتان آقسای کنت دوپروونس است؟ شاه 
گفت: بلی» برادر من می‌خحواست شما را ملاقات کند ولی او را نزد شما 
راه ندادند و به او گفتند که شما در منزل نیستید. مساری آنتسوانت گفت: 
اعلیحضر تا» اجازه بدهید که خانم میزری بیاید و این موضو ع را به عرض 


منرل ملکه / ٩٩‏ 


شما برساند. ملکه زنگ زد و خانم میزری در حالی که سینی طلا در دست 
داشت وارد اطاق شد. روی آن سینی مقداری کاغذ بود که به عنوان ملکه 
نوشته بودند و هر روز بعد از بیداری» به او تنفد يم می کردند. 

خانم میزری برای اینکه از جلوی شاه عبور نکند و پشت خود را به 
او ننماید اطراف تختخواب گشت و از طرف دیگر پا کتها را به ملکه‌تقدیم 
کرد و تا چشم ملکه به‌پا کت اول» روی پا کت‌های دیگر افتاد» حط آن را 
شنانعت . در حالی که ملکه آن پا کت رامی گشود به خانم میزری گفت : به 
اعایحضرت عرض کنید که دیروز وقتی آقای کنت دوپروونس به منزل آمد په 
اوچه جواب دادند زیزامن خود به‌عاطر ندارم که چه جوابی به‌ایشان‌داده‌شد. 

بعد از این حرف» ملکه که پاکت مزبور راگشوده بود شرو ع به 
خواندن نامه کرد و خانم میزری گفت: اعلیحضر تاه دیروز وقتی که والا. 
حضرت کنت‌دوپروونس تشر بف آوردند که علیاحضرت را ملاقات کنند من 
به ایشان گفتم که علیاحضرت به خو ابگاه خود رفته و استراحت کرده‌اند و لذا 
نمی‌توانند ایشان را ببذ برند. شاه گفت: چه کسی این دستور را به شما داد؟ 
خانم میزری گفت : علیاحضرت این دستور را به من دادند. شاه گفت: بسیار 
خوب. 

هنگامی که شاه و خانم میزری با یکدیگر صحبت می کردند ماری 
آنتو انت کاغذی را که یکی از محارم به او نسوشته بود چنین حسواند: 
«بگویید که دیسروز ساعت شش بعداز ظهر از پاریس مراجعت کردید و 
واردکاخ شد ید . لوران شهادت می‌دهد که در آن ساعت ورود شما را به‌کاخ 
دیده است». 

بعد از این نامه» ملکه که مواظب بود آن را زیر نامه‌های دیگر بکد ارد 
شرو ع به گشودن پا کتهای دیگر نمود و شاه خانم میزری را مرخص کرد 
و وقتی او از اطاق حارج شد ملکه گفت : اعلیحضر تاء خسواهش می کنم 


۰ | فرش طوفان 


راجم به يك موضو ع مرا روشن کنید. شاه گفت: کندام مسوضوع را می- 
گویید؟ ملکه گفت: آیسا من آزاد هستم که آقای کنت دو پروونس را در خانه 
خود بپذیرم با نه؟ شاه گفت: البته که آزاد هستید اما... ملکه گفت: اما برادر 
شما سلیقه و احسلاقی دارد که مرا خسته مسی کند و دیگر اينکه مرا دوست 
نمی‌دارد. اعلیحضرتا» اگر کسی شما را دوست نداشته باشد حاضر هستید 
که او را بيذ بر بد؟ 

شاه گقت: البته که نه و سکوت کرد... ملکه گفت: اعلیحضر تا» در چه 
فکر هستید و مثل ایسن است که چیزی مسی‌خواستید بگویید و از ذکر آن 
خودداری نمودید؟ شاه گفت : می‌خواستم بگویم که من تصور می کردم که 
شما دیروز به پاریس رفته بودید؟ ملکه گفت: در چه ساعتی؟ شاه گفت: در 
ساعتی که کنت‌دووپرنس برای ملاقات شما آمد و به او گفتند که شما 
استراحت کرده‌اید در آن موقع در پاریس بودید. 

ملگه گفت: البته من دیروز به پاریس رفته بودم ولی مگر نمی‌توان از 
پاریس مراجعت کرد؟ شاه گفت: و لی عمده این است که انسان درچه ساعتی 
مر اجعت کند.ملکه گفت : آه... آه... اعلیحضر تا »با میل دار بد بدانید که من 
در چه ساعتی مراجعت کردم؟ شاه گفت : بلی! ملکه گفت: اعلیحضسرتا» این 
که اشکالی ندارد و بعد زنگگ زد و خانم میسزریآمد و ملکه به او گفت: 
حانم میزری» ا به خاطر دارید که من دیروز در جه ساعتی از پاریس 
مسراجعت کردم؟ خانم میزری کت : علیاحضر تا؛ دیروز علباحضرت مقارن 
ساعت هشت بعد از ظهر از پار یس مر اجعت فرمودید. 

شاه گفت: این‌طور نیست و شما خانم‌میزری اشتباه کرده‌اید و خوب 
است که کسب اطلاع کنید. خانم میزری بدون اینکه از این حرف متأشر 
شود درب اطاق را باز کرد و با صدای بلند گفت: خانم دووال... خانم 
دووال... خانم دووال که اطافدار دوم ملکه بود از اطاق انتظار جواب 


مدرل‌ملکه / ۱۰۱ 


داد: بلی خانم. خانم میزری گفت: آیا مسی‌دانید که دیسروز علیاحضرت 
ملکه در چه ساعت از پاریس مراجعت فرمودند؟ اطاقد ار دوم گفت : خانم» 
دیسروز علیاحضرت ملکه در حدود ساعت هشت بعدازظهر از پادبس 
مراجعت فرمودند. 

شاه با صد ای بلند و به طوری که دووال در اطاق انتظار بشنود گفت : 
خانم دووال» شما اشتباه می کنید. خانم دووال پنجر هة اطاق انتظار را کشرد 
وسر را از پنجره خارج کرد و بانگ زد: لوران... لوران... شاه پرسید: 
لوران کیست؟ خحانم میزری گفت: اعلیحضر تا؛ این شخص یکی ازدربا نهای 
کاخ می‌باشد و دیروز دربان دری بود که علیاحضرت از آن ورود فرمودند. 

خانم دووال از پنجره بانگ زد: لوران» دیروز در چه ساعت 
علیاحضرت ملکه به کاخ مر اجعت فرمودند؟ لوران از پایین با صد ای بلندی 
که شاه شنید جواب داد: دبروز علیاحضرت نزديك ساعت هشت. دو دقبقه 
کمتر یا زیادتر» مراجعت کردند. شاه سر را پایین انداخت و ملکه خانم 
میزری را مرخحص کرد و زن و شوهر تنها شدند و شاه که شرمنده شده بود 
نمی‌دانست که چگونه این شرمند گی را از بین ببرد. 

ملکه گفت : اعلیحضر تاء آبا اطلا ع دیگری را هم لازم دارید؟ شاه دست 
ملکه را در دست گرفت و گفت: خانم» مرا ببخشید؛ زیرا من دیشب هوش 
و حواس جمع نداشتم و نمی‌دانم چطور شد که يك مرتبه به فکر افنادم که 
شاید شما مر اجعت نکرده‌اید ولی اينك‌به طوری که احساس می‌نمایید من 
خیلی منفعل شده‌ام و امید و ارم که از من رنجش نداشته باشید زیرا اگر از 
من بر نجید بسیار ناراحت خواهم شد. 

ملکه آهسته دست خود را از دست شاه رون کید و کت ت: 
اعلیحضر تاء من ملکة فرانسه هستم و يك ملک فرانسه نباید هر گز درو غ 
بکگوید. شاه با حيرت گفت : مقصود شما چیست؟ ملکه گفت: مقصودم ايسن 


۲ / فرش طوفان 


است که من دیروز ساعت هشت بعد از ظهر از پاربس مراجعت نکرده 
بودم. شاه با تعجب سر را عقب برد و ملکه هم با خونسردی اضافه کرد: 
بلی اعلبحضر ناء دیروز ساعت هشت بعد ازظهر مسراجعت نکرده بودم بلکه 
امروز ساعت شش صبح به‌کاخ باز گشت نمودم. 

شاه گفت: آه... ملکه گفت: بلی... و اگر بسرادر شما آتا یکنت 
دارتوا دیشب مرا در منزل خود جا نمی‌داد من مسی‌بایست تا صبح پشت 
درهای‌کاخ در این هوای سرد بمانم و اگر از سرما تلف نمی‌شدم باری 
رسوابی‌بزد گی به‌وجودمی آمد. شاه گفت : آه... شما دیشب به کاخ مر اجعت 
نکردید؟ من پس حق داشتم نگران باشم. ملکه گفت: اعلیحضرتاء من ازاین 
مطلب که می‌خواهم بگویم.معذرت می‌خواهم ولی ذکر این مطلب لازم 
است. شما چون یك دانشمند ریاضی هستیدء مثل يك نفر ریاضی دان فکر 
می کنید و فکر خود را به موقع اجرا می‌گذارید نه مثل يك شوهر محبوب 
که می‌دادند زوجة او به وی علاقهٌ بسیار دارد. 

شاه گفت: خانم» منظور شما را نفهمیدم. ملکه گفت: اعلیحضر تا شما 
چون يك ریاضی دان هستید برای اينکه بدانید زن شما چه موقع به کاخ 
مراجعت می کند دستوردادید که درهای‌کاخ را ببندند و به افسران سپردید که 
به هیچ عذر و دلیل» دری را نگشایند و شاید شماره نگهبانان دا مضاعف 
کردید» در صورتی که هیچ يك از این کار ها لزوم نداشت و همین قدرکافی 
بو د که امروز صبح مرا سرافر از کنید و از من بپرسید که شب گذشته در چه 
ساعتی مراجعت کردم تا اینکه من جواب صحیح را به شما عرض کنم. 

شاه که تازه متوجه شده بود که چه حر کت نابسندی کرده دوباره سر 
را پایین انداخت. ملکه گفت: اعایحضر تا» شما هم | کنون ملاحظه فرمودید 
که با وجود قدغن دیشب شما و با اینکه تمام درها بسته بود و شاید 
جاسوسان شما هم در کمین بودند باز نتوانستند به شما ثابت کنند که من 


مدرل ملگه / ۱۰۳ 


دیشب درکاخ نبودم و شما بدون اعتراف خود من؛ هر گز از ابسن موضو ع 
مطلع نمی‌شدید ولی من ازاين جهت این موضو ع رابه اطلاع شمارسانیدم 
که به اعلیحضرت نشان بدهم که این رفتار نه از طرف پادشاه فرانسه 
پسند ید ه است و نه از طرف يك شوهر عادی و به طور قطع در کاخ هم 
انعکاس بسیار بدی پیدا خواهد کرد. 

شاه بر ای اینکه از بزرگی خلاف خود بکاهد و آن را کوچك 
کند گفت: خحانم» من يقین دارم که هیچ کس درکاخ متوجه نشد این 
قدغن مر بوط به شماست زیرا هیچ کس نمی‌دانست که شما درخار ج از کاخ 
هستید و همه تصور می کردند که در منزل خود خوآبیده‌اید وبنابراين قدغن 
مزبور را به حساب دیگری گذاشتند و گمان نمودند که من آن قدغن را برای 
کنت دارتوا بر ادرخود کردم ودر هرصورت من از این واقعه نگرانی ندارم 
و تصور نمی کنم که‌کار بدی صورت گرفته باشد. 

ملکه با آرامش اظهارات شاه را شنید و بعد گفت: اعلیحضرتا» چطور 
می‌فرهایید که‌کار بدی صورت نگرفته در صورتی که ملکه فرانسه و دختر 
«ماری ترز» امپراطریس اطریش و مادر فرزندان خود را درنیمه شب زمستان 
پشت درنگاه داشتید ودر را به روی او نکشودید؟ این کار آبا به نظرشما عمل 
پسندیده است يا تصور می کنید که يك شوخی شاهانه و نمکینی می‌باشد؟ 
آیا این کار بدی نیست که ملکۀ فسرانسه و زوجۀ شما و مادر فسرزندان شما 
مجبور شود که شب را در خانه‌ای بگذراند که بر ادر شما آن خانه را برای 
پذیرایی از زنهایسی که می‌توانید حدس بزنید از چه نوعی هستند به وجود 
آورده است؟ من واقعاً از برادر شما سپاسگزارم» زیرا اگر او شب گذشته 
در خانهٌ خود مرا پناه نمی‌داد معلوم نبود که امروز چه رسوایی بزرگی به 
وجود می آمد وبا اينکه برادر شما جوانی عیاش است معهذا عیاشی اوسبب 
گردید که شب گذشته آبروی سلطنت محفوظ بماند» چون اگر او مردی 


۴ / فرش طوفان 
عیاش نبود هر گز در آن موقع شب در خیابان دیده نمی‌شد که مرا به خانه 
خود ببرد. 

شاه سرخ شد و قدری تکان حورد تا خویش را جمع آوری نماید و 
ملکه گفت: اعلبحضر تا» شما پادشاهی هستید که مقید به اصول اخلافی مسی- 
باشید و به طوری که فرمودید رضایت خاطر شما از این جهت است که 
شب گذشته سکنۀ‌کاخ تصور کردند که این قدغن مربوط به کنت دارتوا می- 
باشد و هیچ کس نفهمید که مر بوط به من است ولی آبا آقای کنت دو- 
پروونس که شما را وادار به این قدغن کرد ندانست که مربوط به من مسی- 
باشد؟] با کنت دارتوا که دیشب مرا در خانهٌ حود جا داد از اين مسوضو ع 
مطلع نشد؟آیا خدمة من که من امروز مجبور شدم به آنها دستور مخصوص 
بدهم از این موضو ع مطلع نشد ند و آیا لوران که برادر شما کنت دارتوا 
شهادت درو غ او را خریداری کرد ندانست که موضو ع قدغن مربوط به‌من 
می‌باشد؟ اگر مقرر باشد که بعد از این شما برای من جاسوس بگمارید و 
ورود مرا به‌کاخ قدغن کنید و من هم مجبور شوم که جاسوسان شما را 
حرید اری کنم وبا اينکه مبادرت به جاسوسی متقابل نمایم هنوز دو ماه نشده 
از آبرو وحیثیت و حتی قدرت سلطنت چیزی باقی نخواهد ماند زیرا یکی 
از ارکان قویم قدرت و حیثت سلطنت» راستی و درستی و اعتماد است. 

معلوم بودکه این حرفها حبلی در لویی شانزدهم مژثر شده ولی چون 
برای يك شاه مشکل است که‌اظهار مغلو بیت نما ید لو نی شا نز دهم گفس :خانم» 
شما مر امی‌شناسید ومی‌دانید که من وقتی مرتکب خبط و خلافی شدم به‌تعبط 
يا خلاف خوداعتراف می‌نمایم ودراین موردهم اعتراف می کنم که‌اين و اقعه 
خوب نبود مشروط براینکه شما هم به عبط یاخطای خوداعتراف کنید .انصاف 
بدهید آیا حوب است که شما نا گهان با يك عده از اصیل‌زادگان به وسبلة 


سورتمه به پاریس بروید و در این موقع که مردم ناراضی هستند خود را به 


مدرل ملکه / ۱۰۵ 


آنها نشان بدهید و تا مدتی از شب گذشته در وسط مردم بساشید و بعد نیمه 
شب که همه خسوابیده‌اند به کاخ مراجعت نمایید و آبا حیثیت سلطنت و 
زوجیت و مادری اجازة این کار را می‌دهد؟ 

ملکه گفت : اعلیحضرتاء من اکنون به شما جواب می‌دهم و شما را 
قانع می‌نمایم که‌کاری برخحلاف حیثیت سلطنت و زوجیت ومادری نکر ده‌ام. 
من اگر از اینجا رفتم به اتفاق مادمو ازل دوتاورنی رفتم که تصور نمی کنم 
در دربار دختری عفیف‌تر از او وجود داشته باشد و اصیل‌زادگانی که با من 
آمدند جزو اسکورت بودند و من با آنها دوستی نداشتم و ندارم و اینکه 
با سورتمه حر کت کردم برای این بود که زودتر به پاریس برسم و اینکه 
چرا به پاریس رفتم علتش این است که می‌خواستم بادوچشم خودببینم که ٣با‏ 
راست است که پادشاه فرانسه» شاه نو عپرور و فیلسوف فرانسه که شب و 
روز از فکر ملت خود غافل نیست و گرسنگان را سیر می کند و برای سرما۔ 
زد گان گرمخانه احداث می‌نماید و بیماران را در مریضخانه جا می‌دهد و 
حتسی از مساعدت به اتبا ع خارجی که در این کشور هستند مضایته ندارد... 
آیا راست است که چنین پادشاهی یکی از افراد خانواده خود را به دست 
فقر وفاقه می‌سبارد تا بر اثر فقر وعیوب ناشی ازفقر که یکی ازخطر نا کترین 
آنها ستوط در لجن‌زار فساد است از بین برود بدون اینکه مساعدتی نسیت 
به او بنماید؟ 

شاه با حیرت گفت: آیا من یکی از افراد خانوادةٌ سود را به دست 
فقر وفاقه سپرده‌ام؟ ملکه گفت؟ بلی اعلیحضر تا و مقصودم از اعضای خانواده 
شما» عضو سلطنت و کسی است که سلا لةٌ مستقیم سلاطین می‌باشد که بر این 
مملکت پادشاهی کرده‌اند... من به پاریس رفتم که این شخص, این زن 
را ببینم و در طبقةٌ آخر یکی از عمارات شهر وارد منزل محقسر او شدم و 
ديدم که در آن منزل نه آتش وجود دارد و نه پول و وسیلةٌ زند گی و به همین 


۶ / فرش طوفان 


جهت برای جبران فراموشی شما یکصد لوبی به او دادم و مراجعت کردم 
ولی چون شب بود و نظر به اینکه يخ و برف نمی گذاشت که اسبها با 
سرعت حر کت کنند و چون وقتی که انسان با کالسکه کرابه از پادیس به 
ورسای می آید راه خیلی طولانی می‌شود لذا وقتی به اینجا رسیدم که چیزی 
به نصف شب باقی نمانده بود. 

شاه حیرت‌زده بانگ بر آورد: آ با شما با کالسکۀ کر ابه از پاریس به 
کاخ مر اجعت کردید؟ ملکه گفت: بلی اعلیحضر تا» با كالسكة نمرة «۱۰۷» 
مراجعت نمودم. شاه پای راست خود را که روی پای چپ بودتکان داد (هر 
وقت لسویی شانزدهم دچار هیجان می‌شد این حر کت رامی کرد) و گفت: 
چطور شد که شما با کالسکه کر ایه مر اجعت کردید؟ ملکه گفت: باز هم باید 
خموشوقت بود که من توانستم با يك کالسکه کرایه به ورسای بیایم زبرا 
ممکن بود که کالسکۀ کر ایه هم نصیب ما نشود. 

شاه گفت : خانم» من تصدیق می کنم که اعمال شما همواره منبعث از 
نیت حبر است ولی این نوعبروری و سخاوت گاهی برای شما اسباب 
زحمت می‌شود. من به محض اينکه شنیدم که شما به طرف پاریس حر کت 
کردید فهمیدم که بدون تردید برای یك کار خير می‌روید و کسوچکترین 
سوء‌ظنی راجع به هدف شما بر ای من پیدا نشد و فقط از نصوه‌اجرای 
این کار خير و اینکه با سورتمه به طرف پاریس رفتید ناراضی شدم ولی 
شما که مبادرت به يك کار خیر کردید متأسفانه برای خودتان اسباب زحمت 
شدید... در هر حال» اينك بگویید که این سلالۀ سلاطین فرانسه کیست 
که دچار فقر و فاقه می‌باشد تا من به او کمك کنم و وسایل رآحتی او را 
فر اهم نمایم. 

ملکه گفت: اعلیحضرتا» این شخص زنی است که از بازماند گان 
خا نو اد سلطنتی والوا می‌باشد. ناگهان شاه قاه قاه خندید و کفت: حالا 


مدرل ملکه / ۱۰۷ 
فهمیدم که شما راجع به که صحبت می کنید و این زن یك کننس هم می- 
باشد... اجازه‌بدهید که اسم او را به‌خاطر بیاورم. ملکه گفت: اسم او کنتس 
دولاموت است. شاه گفت : آری»خود اوست و شوهرش یك نظامی می‌باشد 
ولی بدانید - به شرط اينکه بدتان نیاید - که این زن خبلی جنجالی و اهل 
آنتسر يك است زبرا مد تی می‌باشد که زمین و آسمان را برهم زده و يك 
لحظه دست ازسر وزرای من و خویشاو ندان من و گاهی خود من بر نمی‌دارد 
و لابحه و عریضه و شجره‌نامه است که مرتباً از او می‌رسد. 
ملکه گفت: اعلیحضر تاء اگر این زن همواره اقدام می کند بدین جهت 
است که هنوز به نتیجه نرسیده و اگر به نتیجه می‌رسید لزومی نسداشت که 
اقدام بکند. شاه مثل کسی که به اجبار» موضوعی را تصدبق می کند گفت: 
همین‌طوراست... ملکه که متوجه لحن شاه بود گفت: اعلیحضر تا آبا تصد بی 
می‌فرمایید که این زن بازماندة خانو اد والوا است؟ شاه گفت: تصور می- 
کنم که همین‌طور باشد. ملکه گفت: در الق صورت تأمین زند گی او اشکالی 
ندارد و اگر بك مستمری کافی دربارةٌ خود او برقرار کنند و بك هنک به 
شوهر او بدهند خیال آنها از حیث معاش فار غ خحواهد شد و وضمی که 
درخور آنها می‌باشد عاید آنها خواهد گردید. 
لویی شانزدهم گفت: آه...آه... خانم شما خیلی تند می‌روبد. 
این سلالۀ خانو اده والوا بدون اينکه شما از او حمایت کنید به فدر کانی 
من و وزرای مرا می‌دوشد. شما می‌گویید که يك مستمری کافی به او بدهم 
درصورتی که زمستان امسال دیکر در صندوق من پولی باقی نگذاشته است. 
شما می گویید که يك هنکث به شوهسر او بدهم» در صورتی که اشخاصی 
امروز حاضر ند که بك هنک را ابتیا ع کنند و من هنگی ندارم که بهآنها 
واگذار نمایم... شما می گوییدوضعی که درخور آنها باشد به آنها عاید کنیم 
زیر ا این گداها اجدادی داشته‌اند که درچند قرن قبل ازاین سلطنت می کردند 


۸ / فرش طوفان 

ولی آیا بدین نکته ترجه می‌نمایید که ما که هم امسروز سلطنت می کنیم 
نمی‌تسوانیم وضعی بر طبسق شأن و حیثیت خود داشته باشیم؟ و هم‌ا کنون 
پسر عموی من دوك دور لئان" قاطر ها و اسبهای خود را به انگلستان فر ستاده 
که در آنجا به فروش برسانند و من مجبور شدم که گرلخانه" خود را تعطیل 
5 ملکه گفت: با این وصف نبایمد گذاشت که یکانسه بازماندۀ حانواده 
والوا از گرسنگی بمیرد. شاه گفت: خانم» مگرشما به من نگفتید که یکصد 
لویی به اودادید؟ ملکه گفت : اعلیحضرتا» یکصد لو یی کافی نیست. شاه گفت : 
برعکس» اين يك عطةٌ شاهاننه است. ملکه گفت: اعلیحضر تا» پس شما هم 
به همین اندازه به اوبدهید. شاه گفت: آنچه شما دادید برای هر دوی ما 
کافی است. ملکه گفت: اعلیحضرت-ا» پس يك مستمری دربارة او برقر ار 
نمایید. شاه گفت: من یقین دارم که ادن اشخاص به قدرکافی از شما پول و 
چیزهسای دیگر می گیر ند و لزومی ندارد که من هم‌چیزی به آنها بدهم و از 
آن گذشته دادن مستمری» سبب می‌شود که برای آتیه تعهداتی را قبول کنيی 
در صورتی که معلوم نیست که همیشه در خحزانۀ سلطنتی پول باشد و بتوانیم 
آن تعهدات را انجام بدهیم ولی اگر پول به دست ما رسید ممکن است 
يك دفعه» نه به صورت مستمری چیزی به این والوا بدهیم گو اینکه اگر 


۱ دوك دور ان پسر عموی ا.ویی شا نز دهم کسی است که در زمان انقلاب کبیر 
فر انسه در مجلس ملی موسو م به « کنوانسیون» و کیل مجلس بود و علیه بسر عموی 
خود نطفی ايراد کرد و به نفع اعدام لویی شانز دهم رأی داد و لی بعل انفلابیون 
فر انسه خود او دا نیز مانند پسر عمو یش به وسیلۀ گیو تین اعدام کردند. 

۲ «گرلاعانه» در زبان فرانسوی به محلی اطلاق می‌شو د که سگهای شکاری 
مخصوص شکار گر گی راکه باید به طرزی حاص تربیت شوند درآ نجا نگاه می- 
دار ند؛ بنابر این باید نام آن را سگ خانه یا تازی‌خاند گداشت نه گر گی خانه 
ولی چون در زبان فرانسوی این کامه گر گگ‌خانه است عیناً نقل کر دیم- متر جم. 


مدرل ملکه / ۱۰ 


من اطلاعات خود راجع به این زن را به شما بگویم حیرت‌خواهید کرد... 
آری آنترانت عزیز... این زن فلب پاك شما را غافلگیر کرده است ومن از 
قلب پاك شما معذرت می‌خواهم که این حرف را میز نم. 

بعد از اببن حرف شاه دست خود را به طرف ملکه دراز کرد و ملکه 
دست شاه را بوسید و لسی بعد مثل کسی که می‌خواهد قهر کند گفت: من از 
شما گله‌مند هستم برای اينکه شما با من حوب نیستید. شاه خنده کنان گفت: 
چطور با شما حوب نیستم؟ ملکه باژست و لحنی حا کی از گله‌مندی که ففط 
زنها می‌توانند از عهدة آن بر آیند گفت: شما اگر با من خوب بودید نصف 
شب درکاخ را به روی من نمی‌بستید و ساعت شش ونیم صبح به زور وارد 
منزل من نمی‌شدید و مرا از خواب بیسدار نمی‌نمودید و با چشمهای گرد 
و غضبناك به من نگاه نمی کردید. 

شاه خندید و گفت: با این وصف بدانید که شما را از ز بادتر از هر 
کس دوست می‌دارم. ملکه گفت: اعلیحضر تاء دوست داشتن دلیل می‌خو اهد. 
شاه دستی به جیب خود زد و گفت: دلیل آن در جیب من است. ملکه بر اثر 
کنجکاوی از روی تختخواب بلند شد و گفت: اعلیحضر تاءآبا می‌خواهید 
چیزی به من بدهید؟ من متشکرم ولی تا وقتی که آن را نبینم باور نمی کنم 
بر ای اینکه شما وعده‌هایی به من داده‌اید و هنوز بدانها وفا نکرده‌اید. 

شاه خنمده کنان دست را در جیب خود کرد و آهسته جیزی را از آن 
بیرون آورد زیرا نمی‌خواست یك مرتبه بیرون بیاورد بلکه می‌خواست حس 
کنجکاوی ملکه را تحريك کند. این مانوری است که بزر گها وفتی که می- 
خواهند باز یچه‌ای به اطفال بدهند اجرا می کنند و بچه‌ها از فرط بی‌صبر ی 
سر ازپا نمی‌شناسند تا وقتی که بازیچه از جیب بزر گها بیرون بیاید. «لکه هم 
با حال انتظار و کنجکاوی زیاد دست شاه را می‌نگریست تا اینکه دست 
شاه از جیب بیرون آمد وملکه بان زد: آه» يك جعبةً جواهر است| 


۰ / فرش طواان 


در واقع يك جعبه جواهر؛ از اطلس» که به طرزی بدیع سیم‌دوزی 
شده بود از جیب شاه بیرونآمد و شاه آن را روی تختخواب مقابل ماری. 
آنتوانت گذاشت و ملکه با سرعت آن را برداشت و با عجله آن راگشود و 
به محض اينکه چشمش به درون جعبه افتاد چشمهای او خبره شد و بدون 
اراده بانگ بر آورد: خدایا... چقدر زیبا است» خدابا... جقدر درخشنده 
است. شاه که ملکه را آ نچنان مسرور دید طوری مشعوف شد که اوتار قاب 
لویسی شانزدهم هم به اهتزاز در آمد و گفت: آیا آن را می‌پسندید؟ اما ملکه 
چنان دچار هیجان و مسرت بودکه نمی‌توانست جواب بدهد و دست را 
دراز کرد و از جعبه يك گردن‌بند الماس بیرون کشید و الماسها چنان درشت 
و درخشنده و جور بودند که وقتی ملکه گردن‌بند الماس را دروسط انگشتان 
خود حر کت می‌داد گویی شطی از فسفر واخگر را به حر کت در آورده 
است. 

گردن‌بند الماس» در دست ملکه مانند يك مار که هريك از تموجات 
ستون فقرات او» يك برق آسمانی باشد موج می‌زد و بر خود مسی‌پیچید. 
وقتی که ملکه توانست به حرف بیابد و احساسات خود را ابر از کند گفت: 
به راستی که جواهری بی‌بدیل است» واقعاً که نظیر ندارد. 

شاه گفت: خسانمء ۲یا از این گردن‌بند راضصی هستید ؟ ملکه گفت : 
اعلیحضر تسا» مسرت من حد ندارد و شما بیش از آنچه انتظار می‌رفت مرا 
نیکبخت کرده‌اید. نگاه کنید» این ردیف اول الماس را در گردن‌بند مشاهده 
بنمایسد. شاه گفت: می‌بینم. ملکه گفت: اعلیحضرتاء ملاحظه کنید که چه 
الماسهای درشتی است وجطور برای جور کردن این الماسها سلیقه به خر ح 
داده‌اند زیرا طوری الماسها جورشده که بزرگی و کوچکیآنها معلوم نمی- 
شود ومثل این است که همه یك اندازه هستند و من یقین دارم جواهرسازی 
که این گردن‌بند را ساخته در فن خود نابغه است. 


منرل ملگه / ۱۱۱ 

شاه گفت : دو نفر جو اهر ساز این گردن‌بند را ساخته‌اند. ملکه گفت ؛ ا گر 
این طور است من تصور می کنم که این گردن‌بند را ازمغاز جواهرفروشی 
«بومر- بوسانژه ابتیا ع کرده‌اید. شاه گفت : حدس شما درست است. ماری. 
آنتوانت گفت: چون فقط آنها این سرمابه و جر آت و سلیقه را دارند که 
بتوانند چنین جواهری بسازند. اعلیحضر تا» من بسیار از این عطیه شما 
متشکرم. شاه گفت: خانم» شما بیش از قیمت این گردن‌بند از من تشکر 
می کنید و احساسات ما خیلی گرانبهاتر از این گردن‌بند است. 

دراین موقع ماری آنتوانت که با دفت گردن‌بند را می‌نگریست ناگهان 
غمگین شد و چون شاه متوجه تغییر حال او نبود گفت: خانم اجازه بدهید 
که من هم به سهم حود خرسند و خسوشوقت بشوم. ملکه گفت: چطور 
اعلیحضرتا؟ شاه گفت: اجازه بدهید که این گردن‌بند را به‌گردن شما بیاویزم 
تاروی سینه شما قرار بگیرد زیر فقط با این وضع است که این گردن‌بند 
قیمت حقیقی پیدا می کند. 

ملکه از حر کت دست شاه که به طرف گردن او نسزديك می‌شد 
جلو گیری کرد و با تأثر گفت: اعلیحضرتاء آیا قیمت این گردن‌بند زیاد است؟ 
شاه خنده کنان گفت: بلی و لی هر قدر که قیمت این گردن‌بند زیاد باشد شما 
بهای زیادتری در ازای آن پرداختید و آن قیمت» عبارت از مسرت حاطر 
شماست که مرا فوق‌العاده خو شحال کرده است. بعد شاه دو طرف گردن‌بند 
راگرفت و به ملکه نسزديك گردید و خواست آن را به گردن ملکه بیندازد و 
از عقب چفت کند ولی ملکه دوباره جلوی او را گرفت و گفت: اعلیحضر تا؛ 
این کار را نکنید. شاه با تعجب زیاد گفت : خانم» آیا مايل نیستید که من این 
گردن‌بند را در گردن شما ببینم؟ 

ملکه گفت: اعلیحضرتا» خد| نکند که من يك چنین نظریه‌ای داجع 
به اعلیحضرت داشته باشم» من می‌دانم که اعلیحضرت از اینکه این گردن‌بند 


۲ / فرش طوفان 
را در گردن من ببینند خبلی حرسند می‌شوند و من نیز همواره نعواهان این 
هستم که اعلیحضرت مسرور و با نشاط باشید. شاه گفت: پس برای چه 
نمی گذ ارید که من این گردن‌بند را به گردن شما بیساویسزم. ملکه گفت : 
اعلیحضرتا؛ شما و دیگران نباید این گردن‌بند را به گردن من ببینید. شاه با 
حبرت زیادتر گفت: برای چه؟ چرا حاضر نیستید که این گردن‌بند را به گردن 
بیاو بر ید؟ 

ملکه گفت: اعلیحضرتاء اگر من اشتباه نکنم این گردن‌بند در حدود 
يك میلیون و نیسم لیره قیمت دارد و شما يك میلیون و نیم ليره در ازای‌آن 
پسرداخته‌اید. شاه گفت: صحیح است و گردن‌بند شما يك میلیونونيم قیمت 
دارد. ملکه گفت: اعلیحضر تا» من حاضرنیستم زینتی را که دارای يك میلیون 
و نیسم لیره قیمت است به‌گردن بیاویزم زیرا می‌دانم که خز انۀ اعلبحضرت 
خالی است و اعلیحضرت ناچار شده‌اید از جیزهایی که جزو حیثیات و 
شئون سلطنت است صرفنظر بفرمسایید... زیرا مبی‌دانم که چون خسزانة 
اعلیحضرت خالی است پادشاه فر انسه ناچار می‌باشد به فقرا و محتاجان 
بگوید من نمی‌توانم به شما كمك کنم و بروید از حد اوند متعال كمك 
بخو اهید . 

شاه گفت: آبا جدی می‌گویید؟ ملکه گفت: بلی اعلیحضرتا» جدی 
می‌گویم... همین چند روز قبل آقای «سارتیسن»۲ به من می گفت که برای 
ساختمان یك کشتی جنگی که دارای سه صحنه باشد يك میلیون و نیم هزینه 
لازم می‌باشد و بك میلیون ونیم ليره بهای این گردن‌بند اگر به مصرف 
ساختمان بك کشتی جنگی برسد بهتر است زیراآن اندازه که شاه احتیاج 
به کشتی جنگی دارد ملکه محتاج گردن‌بند گرانبها نیست. 
۱ ین مرد همان است که درکتاب ژوزف بالسامو در زمان سلطنت لویی پانز دهم 
دییس پلیس بود - متر جم. 


مدرل ملکه / ٩۱۱۳‏ 


این حرف چنان در شاه اثر کرد که اشك در چشمهای او جمع شد و 
گفت: آنتوانت» من از صمیم قلب از تو متشکرم زیسراآنچه که تو به من 
گفتی تصور نمی کنم در فرانسه هیچ ملکه‌ای به پادشاه» گفته باشد وبه راستی 
که زنی شایسته می‌باشی. شاه برای اینکه ثابت کند آنچه می‌گوید از صمیم 
قاب است دست ماری آفتوانت را در دست گرفت و ملکه آه کشید. شاه که 
صدا ی آه او را شنید گقت: عزیز من اگر از انصراف خود منأسف هستی 
ملول نباش زیرا این گردن‌بند از آن تو است. 

ملکه گفت: آه من ناشی از تسلی بود نه تأسف و خحواهش می کنم که 
این جعبه را ببندید و به جو اهرساز بدهید. شاه گفت: خانم» این قدربی‌اعتناه 
به زیور و تزیین نباشید. من این گردن‌بند را به یاد شما يك میلیون و ششصد 
هزار ليره خریداری کردم و قرار است که وجه آن فردا و پس‌فردا پر داخحته 
شود. 

ملکه گفت : اعایحضرتاء لازم نیست که وجه آن را بپردازید زیراآن را 
پس می‌دهید وا گر جواهرفروش گلهمند شد که چراگردن‌بند را پس داده‌اید 
ممکن است که مبلغ کمی برای جبران زحمت او به وی بپردازید و بگویید 
که ملکه نپسندید و درعوض بهای این گردن‌بند را که در گردن من سرمایای 
راکد و بدون بهره است به مصرف دیکر برسانید. لویی شانزدهم گفت: 
ای‌کاش تمام ملت فرانسه در اینجا بودند و به گوش خود اظهارات شما را 
می‌شنید ند و آن وقت از خداوند سباسگزاری می‌نمودند که خدا يك‌چنین 
ملکۀ لایق و عافل و بدون هوی و هوسی به آنها داده است. 

ملکه گفت: اعلیحضرتاء من تا این اندازه که شما تصور فرموده‌ابد 
بدون هوی و هوس نیستم. شاه گفت: چسطور؟ ماکه گفت: برای اینکه 
اعلیحضر تا از شما يك خواهش دارم. شاه گفت :۲یا قبول حسواهش شما 
مستلزم مخارجي است؟ ملکه گفت : نه اعلیحضرتا؛ قبرل درخواست من برای 


۴ / فرش طوفان 


اعلیحضرت هیچ حرجی ند ارد. 

شاه گفت: این درخحواست چیست؟ ملکه گفت : می حو اهم مسوافقت 
بفرمایید که یك مرتبةٌ دیگرمن به پاریس بروم. شاه گفت: لابد بازمی‌خواهید 
په سراغ این والوا بروید و به او پو لی بدهید؟ ملکه گفت : نه اعلیحضرتاء 
منظور من ازرفتن به پاریس این است که مسمر" را ملاقات کنم. شاه قدری 
بیخ گوش را خارانید و گفت: خحانم» چون شما این فداکاری را کردید که از 
یك میلیون و ششصدهزار ليره صرف نظر نمودید من هم باید فداکاری کنم 
و موافقت نمایم که شما برای ملاقات مسمر بروید ولی يك شرط دارد. 

ملکه گفت : شرط آن چیست؟ شاه گفت: شرطش این است که مو افقت 
بکنید که یکی از شاهزاده خانمهای بلافصل با شما همراه باشد و حتی يك 
لحظه در مطب مسمر از شما جدا نشود. ملکه گفت: من کاملا" با ابن شرط 
موافق هستم. شاه گفت: من هم با رفتن شما به منزل مسمر موافقم وهمین که 
از اطاق شما خار جح شدم دستور می‌دهم که با قیمت این گردن‌بند که به 


۱ سر انسواآننوان مسمره طبیب اطریشی و مکتشف «مانیه تیسم» یکی از 
اطبای معروف آن زمان و یکی از پیشگامان اکتشافات علمی عصر جدید بود. در 
تاد ,خی که این کتاب شرو ع می‌شود مسمر (بکسرمیم اول و سکون سین و کسرمیم 
دوم و سکون را) در پادیس يك مطب مانیه تیسمی داشت و بیمادانی راکه به او 
مر اجعه می کر دند بهو سياه ما نيه تيسم معا اجه می نمو د. مطب مسمر در پادیس غوغایی 
بر پاکرد ولی جامعاً علمی و طبی آن زمان مسمر دا يك تفر شارلاتان و کلاهبر داد 
می‌دانستند و حاضر نبو دند که برای اکتشافات او قایل به ارزش علمی شو ند و 
مدتی گذ شت تا اينکه دانشگاه‌های ارو پا بعد ازمر گگ مسمر تصدیق کر دند که مانیه 
تیسم و هکذا «هیپنو تیسم» که آن نیز وعی از ما نيه تيسم است و هر دو شاخه‌های يك 
درخت ستند دارای اساس وارزش علمی است. «اشتفن تسو اي نو پسندة معردف 
اطریشی که به و سیلةٌ متر جم این کتاب به هموطنان عزیدز او لین بار معرفی شد در 
کتاب «مسمر کاشف مانیه تیسم» تار یخچۀ جالب تسوجهی از زندگی مسمر را بیان 
می کند. این کتاب به زبان فادسی تر جمه شده و در دسترس همه هست س مترجم. 


درل ملکه / ۱۱۵ 


جواهر فروشی پس داده خواهد شد شرو ع به ساختمان یك کشتی جنگی 
بکنند و نام کشتی جنگی مزبور را هم به یاد فد اکاری بزر گث شماء «گردن‌بند 
ملکه» خواهم گذاشت. 

بعد از این حرن» شاه دست ملکه را بوسید و از اطاق حارج گر دید. 


۷ 


وقتی که ملکه از خو اب بیدار می‌شود 

به محض اينکه شاه از اطاق خار ج شد ملکه از تختخواب فرود 
آمد و خود را به کنار پنجره رسانید و هموای سرد صبح را استنشاق نمود. 
آفتاب ماه آوریل از مدتی به این طرف طلو ع کرده بود و آثار هوا و آسمان 
نشان می‌داد که آن روز یك روز آفتابی خواهد بود. باد که دوز قبل از شمال 
می‌وزید با تغییر حط سیر از مشرق می آمد و ملکه احساس می کرد که اگر 
خط سیر باد عوض نشود و باز باد شمال وزیدن نگیرد» آن زمستان مخوف 
به پایان خواهد رسید و دیگر بیمی از سرما و يخ بندان وجود نخواهد 
داشت. در افق» يك غبار تیره‌رنگگ مانند دود» حکایت.هی کرد که حرارت 
آفتاب به تدریج يخ و برف راآب می کند و بخار آن به طرف بالا متصاعد 
می گردد تا آن هم نزديك ظهر بر اثر حرار ت آفتاب زایل شود. 


ولنی که ملکه از خواب بیدار می‌شود / ۱۱۷ 


درکاخ ورسای» دانه‌های برف ویخ؛ بر اثر گرمی خحورشید از شاخه‌ها 
بر زمین می‌ریخت.» و بعضی از طبور بهاری که تا دیروز جرأت نمی کردند 
دم بر آورند زیر شاخه‌های اشجار خوانند گی می کردند. کنار جسوبهابی که 
هنوزبرف ویخ روی آنها دیده می‌شد» غنچة بهاری بنفشه‌ها آهسته سر را از 
زیر بر گهای سبز و پهن بلند می کردند ولی هنوز برودت نمی گذاشت که 
سر را از زیر برگها بکلی بیرون بباورند و شکفته شوند و عابسرین را از 
رایحة رو ح‌پرور خود محظوظ نمایند. 

روی مجسمه‌ها و پلکان‌ها وطارمی‌ها» قشر بخ و برف شکان می‌خورد 
و قسمت‌هایی از آن» برزمین می‌ریخت. همه چیز حا کی از این بود که 
بهار با زمستان مبارزه می کند و زمستان می کوشد که باز مقاومت نمابد ولی 
شکست آن نزديك می‌باشد. 

ملکه بعد از اينکه مسدتی هوا را استنشاق کرد و افق اطراف و آسمان 
را نگریست اطاقدار اول خودخانم میزری را صدا زدو گفت: خانم میزری» 
اگر ما بخواهیم که از یخ‌بازی استفاده کنیم تصور می کنم که باید عجله به 
خحرج داد. خانم میزری گفت : | کنون چند روز است که علیاحضرت ميل 
دارید که برای یخ‌بازی نشریف ببریدولی هنوز تصمیم خودرا به‌موقع اجرا 
نگذ اشته‌اید. 

ملکه گفت: من همین امسروز ایسن تصمیم را به موقع اجرا خواهم 
گذاشت زیرا این باد که می‌وزد تا دو روز دیگر بخها را آب می کند وشاید 
اگر بازی را مو کو لبه فردا بکنم دير بشود. خانم میزری گفت : علیاحضر تا 
در چه ساعتی آرایش خواهید فرمود و لباس حواهید پوشید؟ ملکه گفت: 
من هما کنون آرایش می کنم و لباس می‌پوشم. اطاقدار اول گفت: آیا امسر 
دیگری ندارید؟ ملکه گفت : اگر مادموازل دوتاورنی بیدار شده بگوید به 
او اطلاع بدهند که من میل دارم او را ببینم. اطاقد ار گفت: علیاحضر ناء 


۸ / فرش طوفان 


مادموازل دو تاودنی در بودار علیاحضرت منتظر شرفیابی است. 

ملکه که می‌دانست شب گذشته آندره در جه ساعت خوابیده بود گفت: 
امروز مادموازل دوتاورنی زود از حواب برخصاست. اطاقدار گفت: 
علیاحضر تا مادموازل دوتاور نی ازبیست دقیقه به‌این طرف درانتظارشرفیا بی 
می‌باشد. ملکه گفت: بگویید بیاید. وقتی که آندره وارد اطاق ملکه شد 
ساعت ٩‏ ضر بت نواخت و ساعت ٩‏ را اعلام داشت. 

آندره مثل تمام خانمهای درباری که می‌دانند حق ندارند که نسبت به 
خود سهل‌انگار باشند لباس برازنده و خوش دوختی پوشیده بود و وقتۍ 
ملکه آ ندره را دید په او تبسم کرد و تبسم ملکه آندره را خاطر جمع نمود که 
روابط شاه و ملکه بر اثر واقعة شب گذشته تیسره نشده است. ملکه» خانم 
میسزری را عقب آرایشگر و خیاط خود فرستاد که بتواند آزادانه باآندره 
صحبت کند و بعد گفت: شاه از واقعة دیشب مطلع شد ولی به شوخی تلقی 
کرد و خند بد. 

آندره گفت: علیاحضرتا» یا شاه متوجه شد که علیاحضرت شب را 
در بیرون از کاخ گذرانیده بودند؟ ملکه گفت: بدیهی است» زبرا من که يك 
ملکه هستم نمی‌تسوانستم به شاه درو غ بگویم زیرا ملکه درو غ نمی‌گوید 
بالاخص اگر بی گناه باشد. آندره از این حرف قدری قسرمز شد و معلوم 
نبود که کلمة بی گناهی را به چه حمل کرد که صورتش گلگون گردید. 

ملکه گفت: فقط شاه ازيك چیز بدش آمد و آن اينکه وقتی من صحبت 
از خانم دولامسوت نوادۀ سلسله سلطنتی والسوا کردم شاه روی موافق نشان 
نداد و معلوم بود که از دولاموت خوشش نمی آند. 

آندره گفت: علیاحضرتا» من تعجب می کنم که چطور شاه نظرية 
علی‌احضرت را راجع به دولاموت نبسندید زیرا علیاحضرت در شناسایی 
اشخاص قاضی خوبی هستند و هر کس که به روحیۀ علیاحضرت وقوف 


وق ی که ملگه از خواب بهداد می‌هود / ۱۱۹ 


داشته باشد در قبال نظر به آدم‌شناسی علیا حضرت سر تعطیم فرود می آورد. 

در این موقع لمونارد آرایشگر درباری وارد شد و سر فرود آورد و 
ماریآ نتوانت مقابل آیینه قرار گرفت و آندره در قفای او ایستاد و لو نارد 
شرو ع به آرایش نمود. ماریآنتوانت زیباترین گیسویی را که ممکن است 
بك زن دارا باشد دارا بود و یکانسه طنازی و جلوه‌گری او نشان دادن 
گیسوانش محسوب می گردید و چون لئونارد می‌دانست که ملکه گیسوان 
خود را خبلی دوست می‌دارد آرايش را طولانی می کرد تا اينکه ملکه بتو اند 
خویش را در آینه تحسین و تقدبر نماید. 

از تبسمهایی که آندره می کرد ملکه می‌فهمید که او هم گیسوان وی را 
تحسین و تمجید می کند. بعد آهسته به او گفت: آندره؛ آبا شما دیشب مورد 
پرخاش قرار نگرفتبد؟ زیرا شما پاكاترین و مقدس‌تربن دختری هستید که در 
این دربار وجود دارد و به همین جهت حيرت مردم از تخیر باز گشت شما 
زیادتر است. 

این جمله هنکامی گفته شد که لو نارد بر ای کاری از آیینه دور شده بود 
و آندره قدری سرخ شد و گفت: علیاحضرتا» غیر از علیاحضرت من مافوقی 
ندارم که به من پرخاش کند و پرخاش و تغیری هم که از طرف علیاحضرت 
نسبت به من بشود شهد و شکر است. ملکه گفت: من می‌دانم که شما شوهر 
اختیار نمی کنید و به شما تبريك می‌گویم که با تجرد» خود را سعادتمنشد 
می‌بینید و لی اطلاع پید | کردم که از دیروز شما دارای بك «آقا» شده‌اید 
بدون اینکه شو هر شما باشد. 

این جملات با صدای بلند ادا شد و آندره با حيرت پرسید: 
علیاحضر تاه آبا من دارای بك آقا شده‌ام؟ ملکه گفت : بلی۰۰. و متصردم از 
آقا برادر عز بر شما می‌باشد که دیروز وارد شد. آندره گفت: علیاحضر تا؛ 
درست است وفیلیپ برادر من نسبت به من سمت بزرگی دارد. ملکه کت : 


۰ / فرش طوفان 


آندءره من احساس می کنم که شما هنوز برادر خحود را ندیده‌اید یا اقلا 
فرصت نکرده‌اید که سیر او را ببینید و من دیروزکاربدی کردم که شما دا از 
ملاقات‌بر ادرتان محروم کردم وباخود به‌پار بس بردم و امیدو ارم مرا ببخشید . 

آندره با تبسم گفت: علیاحضرتاء ندفقط من بلکه فیلیپ هم علیاحضرت 
را می‌بخشد زیر بزرگترین آرزوی فبلیپ» برای من؛ اینن است که مسن 
همواره در التزام علیاحضرت باشم. ملکه گفت : حال بر ادرشما جطور است؟ 
آندره گفت: به مرحمت علیاحضرت او سالم می‌باشد و احترامات فدویت 
وخحدمتگزاری خود را تقدیم می کند. 

ملکه گفت : از حیث روحیه چطور؟ آیا از حیث روحیه هم برادر شما 
مشل سابسق هست؟آندره گقت: بلی علیاحضرتاء او مثل هميشه نيك‌نفس و 
کماکان وفادار به علیاحضرت می‌باشد. ملکه گفت : گویا اکنون باید سی 
سال ازعمر او بگذرد. آندره گفت: علیاحضرتا» برادرم | کنون سی و دوسال 
دارد. ملکه گفت: من چهارده سال است که برادر شما را می‌شناسم و از این 
مدت چهارده سال» مدت ع يا ۱۰ سال هیچ او را ندیده‌ام. 

آندره گفت : علیاحضر تا» هر وقت که رأی ملو کانه تعلفی بگیرد که اورا 
احضار بفرمایید مشاهده خواهید فرمود که مرور زمان و توالی سالها در 
ارکان وفاداری او نسبت به علیاحضرت خللی تسولید نکرده است. ملکه 
گفت:آیا ممکن است که هما کنون او را ببینم. آندره گفت: علیاحضرتا» 
يك ربع ساعت دیگر او شرفیات حضور خواهد گردید. 

ملکه گفت: بسیار خوب. به او بگویید که من فوراً می‌خواهم او را 
پبینم . هنوز ملکه حرف خود را تمام نکرده بود که شخصی با سرعت» و 
صد ای بسیار» و مانند پلنگی که جستن بکند وارد اطاق‌گردید و پشت ملکه 
قرار گرفت وقیافة جوان و خندان خود را در آیینه کنار قیافه ملکه قرار داد. 
ملکه خنده کنان گفت: دارتوا...برادر عزیز... نزديك بود که مرا بترسانید. 


وی که ملکه از خو اب بیدار می‌شود / ۱۲۱ 


کنت دارتوا هم خنده کنسان گفت: علیاحضرتا؛ روز بخیر» آیبا دیشب 
به علیاحضرت خحوش گذشت و راحت خو ابید ید؟ 

در این موقع لئونارد که‌کار خسود را تمام کرده بود مرحص شد و 
خانمهای خدمه» شرو ع به پوشانیدن لباس به ملکه کردند و ملکه جواب 
داد: گرچه از شما متشکرم ولی دیشب بد خوابیدم. برادر شاه گفت: علیا- 
حضر تا صبح چگونه بر شما گذشت؟ ملکه گفت : صبح برخلاف شب خبلی 
خوب بود. کنت‌دار توا گفت: اصل هم چنين است که صبح به انسان خوش 
بگذرد ومن امروز وقتی شاه را دیدم مشاهده کردم که به من تبسم می کند... 
راستی اعتماد برادد» به برادر هم چیز خوبی است. 

ملکه خندید و کنت جوان هم به تبعیت از ملکه خنده کرد» درصورتی 
که ملکه برای چیزی دیگر و دارتوا برای چیزی دیگر می‌خند یدند و بعد 
کنت جوان گفت :آه» من فراموش کردم که از این طفلك» از این مادموازل 
آندره بپرسم که دیشب چگونه بر او گذشت؟ ملکه نظری به آیینه اند اخحت 
که آندره را ببیند ولی بادش آمد که او رفته به برادرش اطلاع بدهد که به 
حضور او بیاید ولی همین وقت در باز شد و آندره وارد شد و ملکه گفت: 
مادمو ازل دوتارونی آمد» اگرمی‌خواهید ازاو چیزی بپرسید موفع آن است. 

لیکن آندره تنها نبود بلکه به اتفاق يك جوان اصیلزاده که دست وی 
را در دست داشت می آمد. آن جوان دارای صورتی گندمگون اما روشن و 
چشمانی سیاه و قامتی نیرومند و ناصیه‌ای وسیع بود. لباس او هسم مانند 
قیافه‌اش حکایت از زیبایی ونجابت و وقادمی کرد. حتی پودرموی عاریه‌اش 
طوری انتخاب گردیده بودکه با قیافه و لباس مسوقراو جور بیاید۰ فیلیپ به 
محض "ورود به اطاق با دست راست کلاه را برداشت و بعد آندره گفت: 
علیاحضرتا» افتخاردارم که بر ادرم فیلیپ رابه پیشگاه ملو کانه معرفی می‌نمایم. 

فیلیپ آهسته و با وقار سر فرود آورد و وقتی که سر را بلند کرد دید 


۲۳ / فرش طواان 


که ملکه در آبینه او را می‌نگرد زیر | ملکه در آیینه هم می‌توانست به خوبی 
اطرافبان را ببیند. اما ماری آنتوانت نیم چرخحی خورد و روی خود را به 
طرف فیلیپ کرد و گفت: آقای دوتاورنی» روز شما بخیر و چشم فیلیپ به 
جشمهای ماری آنتوانت افتاد. 

از گیسوان ماری آنتوانت گذشته» زیباتسرین عضو قیافة وی چشمهای 
او به شمار می آمد. فبلیپ وقتی که دید آن چشمهای قشنکگك متوجه صورت 
اوست و لبهای ماری آنتوانت به او تبسم می‌نماید بر خود لرزید و رنگث 
از روی او پربد و ملکه گفت: آقای دوتاورنی» تصور می کنم این او لین 
مسرتبه است که بعد از مدت مدیدی شما به ملاقات من می‌آیید و من لازم 
می‌دانم که از شما تشکر کنم. 

فیلیپ گفت : علیاحضر تا» شما از راه مرحمت فراموش فرموده‌اید که 
این منم که باید برای تحصیل این شرفیابی و افتخار از علباحضرت 
سپاسگزاری کنم. ملکه گفت : آه... چه سالها که گذشت... و گویا نزديك 
به ده سال است که ما یکدیگر را ندیده‌ايم و در این مدت» بهترین سالهای 
عمر سپری شد. فیلیپ گفت: علیاحضرتا؛ این فرمایش از لحاظ من صحیح 
است و شابد من بهترین سالهای عمر خود زا از دست داده‌ام ولی هر 
روزی از عمر علیاحضرت. از بهترین روزهای عمر ملو کانه است. 

ملکه گفت : آقای دو تاورنی» توقف شما در آمریکا خیلی طول کشید و 
مدت مدیدی در آنجا سکونت داشتید درصورتی که دیگران زود مراجعت 
می کردند و معلوم می‌شود که شما از آمریکا خوشتان آمده اقامت 
خسود را در آنجا ادامه دادید. فبلیپ گفت: علیاحضرتاء علت طول مدت 
سکونت من در آمریکا این بودکه آفای لافایت" هنگامی که از آمریکا 


١‏ صساری ے ژودفت نم الق کی دولافایت یکی از ردان سیأسی و آز ادیخواه 
فر انسه اس ت که در سال ۱۷۵۷ در فر انسه متو لد گر دید و بعد از اینکه به سن رشد 


وقن ی که ملگه از خواب بیدار می‌شوه / ۱۳۳ 


بر اجعت می کردند احتیاح به یك افسر داشتند که بتواند قسمتی از وظابت 
فرماندهی ایشان را با موافقت ژنر ال واشنگتن انجام بدهد وبه همین جهت 
مرا برای این کار در نظر گرفتند و آقای ژنر ال واشنگتن هم پذیرفتند. 

ملکه کت : عجب آنکه | کثر اشخاصی که از دنیای جدید می‌آبند با 
قبلا به آنجا رفته و بعد مراجعت می کنند جزو دلاوران و شجاعان هستند. 
فیلیپ گفت : علیاحضرتا» و لی من آن ارزش و لیاقت را نسدارم که مشمول 
این گفته علیاحضرت بشوم. ملکه گفت: این حرف را نزنید و شما هم جزء 
شجاعان و دلاوران هستید و سېس خطاب به کنت دارتوا گفت: برادر عزیز؛ 
نگاه کن و ببین آقای دو تاودنی جه قافة بر از نده و دلاورانه‌ای دارد. 

از این تقدیر» فیلیپ از فرط مسرت والتهاب» تا بنا گوش سرخ شد و 
چون ملکه با این گفته او را با شاهزادۀ جوان مر بوط کرده بوده 
فیلیپ گرچه نمی‌دانست که او کیست» اما به احترام زیاد سرفرود آورد» ز يرا 
از عنوان «برادر عزیز» فهمید که جوان مزبور يك شاهزادۀ بلافصل است. 
کنت دارتوا از وقار و احترام فیلیپ خوشش آمد و گفت: به راستی که این 
آقا افسری زیبا و اصیلزاده‌ای دوست داشتنی است و من خیلی خوشوقتم 
که او را شتاختم. 

آنگاه خطاب به فیلیپ گفت: اينك که به فرانسه مراجعت کرده‌ابد 
قصد شما چیست و چه می‌خواهید بکنید؟ فیلیپ نظری به خسواهر خود 





رسید برای كمك به استقلال‌طلبان امسر یکا که به پیشوایی و اشگتن (همسان کسی که 
امروز نام او روی پایتخت امر یک گذاشته شده) قیام کر ده بو دند به امریکا دفت 
و عده‌ای از اصیل‌زاد گان فرانسه نیز به او ملحق شدندکه یکی ازآنها فیلیپ- 
دو تاور نی است. این مرد چند سفر به امریکا رفت و بر گشت و در آخرین باز کشت 
خود در انقلاب کبیر فر انسه و بعدها در انقلاب سال ۱۸۳۰ در فرانسه شر کت 
نمود و در سال ۱۸۳۴ میلادی و چه-ار سال بعد از انقلاب ۱۸۳۰ زندگی دا 
بدرود گفت- متر جم . 


۴ / فرش طوفان 


انداحت و گفت: والاحضرتا؛ من نفع و مصلحت خواهرم را بر اراد حود 
ترجیح می‌دهم و هرچه خواهرم بخو اهد همان را خواهم کرد. کنت دارتوا 
گفت: اگر اشتباه نکرده باشم شما دارای پدری هم هستید و آقای بارون 
دوتاورنی خحسوشبختانه هنوز در قید حیات هستند و نظریة ایشان هم شرط 
است. 

فیلیپ با قدری تردید گفت: والاحضرتاء همانطور که فرمودید 
خو شبختانه پدر ما در حال حیات است... لحن تردید آمیز فبلیپ بر ملکه 
پنهان نماند وخطاب به برادر شوهرش گفت: برادر عزیز» من اینطور صلاح 
می‌دانم که آندره تحت حمایت برادرش زند گی کند و برادرش هم تحت 
حمایت شما باشد و امیدو ارم که شما آفای فیلیپ دوتاورنی را مورد حمایت 
فرار بدهید. کنت دارتواگفت: علیاحضرتا؛ اطاعت می کنم. ملکه گفت : 
برادر عزیز» آبا می‌دانید که بین من و آقای دوتاورنی روابط صمیمانه و 
نزدیکی وجود دارد. 

برادر شاه گفت: علیاحضرتا؛ از ایسن موضوع اطلاع ند اشتم. ملکه 
گفت: هنگامی که من دختر بودم و عازم فرانسه شدم با خود شرط نمودم 
بعد از قدم‌گذاشتن به خاك فرانسه موجبات سعادت او لین غرانسوی را که با 
من برخوردکرد فراهم نمایم و آفای فیلیپ دوتاورنی اولین فرانسوی بودند 
که در فرانسه با من برخورد کردند. از این حرف فبلیپ سرخ شد. اما این 
مرتبه سرحی روی او ناشی از هیجان و جذبة محبت نبود بلکه غلتی دیگر 
داشت و بعد آندره وفیلیپ نظر سریعی با هم مبادله کردند که از ملکه پنهان 
نماند اما نتوانست بفهمد که آن برادر و خواهر» چرا آن نظر سریع را با 
هم مبادله کردند. 

چگونه امکان داشت ملکه بتو اند بفهمد که آن حرف او چه خاطرات 
غم‌انگیزی را در ذهن خواهر و برادر تجدید م ی کند زیرا ملکه از حوادئی 


وقنی که ماگه از خو آب بمدار می‌شود / ۱۳۵ 


که ما در کتاب ژوزف بالسامو ذکر کردیم کو چکترین اطلاعی ند اشت. 
وقتی ملکه متوجه شد که حرف او باعث گردید فیلیپ غمگین شود آن را به 
چیز دیگری تعبیر کرد و تصور نمود که در آن زمان» که او تازه وارد فرانسه 
شد» فیلیپ هم مشل دیگران کم و بیش قلب خود را در گروی عشق وی از 
دست داده‌بود واينك تکر ار آن خاطرات اورا حزین کرده‌است. ملکه اینطور 
استنباط کرد که لابد در آن زمان» که تمام جوانان با درجات متفاوت عصاشق 
او بمودند فبلیپ» خواهرش آندره را از درد عشق خویش مطلع می کرد و 
به همین جهت امروز آندره با برادر خود آن نظر سریع را مبادله کرد. 

ملکه که از پوشیدن لباس فراغت حاصل کرده بود آندره دا نسزديك» 
فرراخواند و راجع به قسمتی از زینت پیراهن خود با او شرو ع به صحبت 
کرد و کنت دار توا هم به فیلیپب نزديك گردید و کفت: آقای دوتاورنی» آبسما 
راست است که می گویند ژنسرال واشنگتن مردی بزر گث می‌باشد؟ فبلیب 
گفت: بلی و الاحضرتا» او مردی بزر گک می‌باشد. کنت دارتواگفت: وضع 
فرانسویها در آنجا چطور است؟ منظورم این می‌باشد که آیا فرانسویها در 
آنجا نيك‌نام هستند یا بدنام. فبلیپ گفت: والاحضرتا» به همان اندازه که 
انگلیسیها در آمریکا بد نام هستند فرانسویها نيك‌نام می‌باشند. 

برادر شاه گفت : آقای دوتاورنی» بدون شك شما که در صفوف ژنر ال 
واشنکتن در آمریکا عليه انگلیسیها جنگیده‌اید دارای افکار جدید هستید و 
آیا متوجه یك نکته شده‌ابد؟ فبلیپ گفت :و الاحضرتاء من تصدرق می کنم که 
در آمر یک کناد دریاچه‌های وسیع و در حاشیة جنگل‌هسای عظیم و مقابسل 
آبشارهای عد یم النظیر» من بسیار فرصت تفکر داشته‌ام و راجع به حیلی 
چیز ها فکر کرده‌ام. بر ادد شاه گفت : آیا به‌نتیجهٌ این جنگث» که شما در آمر بکا 
در آن شر کت کردید فکر نمودید؟ 

فیلیپ گفت: والاحضرت. منظور والاحضرت از نتیجهٌ جنگ چیست؟ 


۶ / فرش طوفان 


برادرشاه گفت : منظورم این است که شما که در آمریکا با انگلیسیها می‌جنگید 
و از طرف دیگر با بومیان و سرخ پوستان امریکایی پیکار می کنید» نه با 
انگلیسیها می‌جنگید و نه با بومیها. فبلیپ گفت: والاحضرتا» پس ما در آنجا 
با که می‌جنگیم؟ کنت دارتوا گفت: شما در آنجا با خودتان پیکار مسی کنید. 
فیلیپ سر را پایین انداعت‌زبرا دید که بر ادرشاه راست می گوید و پیروزی 
آزادی در آمریکا آن هم با شر کت فرانسویها اثری بز رگ در فرانسه خواهد 
بخشود و نیز فهمید که مقصود برادر شاه از اينکه با حودتان پیکار می کنید 
این است که شما با سلطنت و آنچه سلطنت را نگاه داشته بضی اشراف و 
نجبا پیکار می‌نمایید. 

برادر شاه گفت: به‌همین جهت من برای پیروزی‌های ژنرال واشنگتن 
ومار کی دولافایت‌قایل به ارزش زياد نیستم و نها را خیلی مفید نمی‌دانمء با 
این وصف شما را دوست می‌دارم و از شما حمایت می کنم. فیلیپ گفت : 
والاحضرتاء مسن علت آن را نمی‌دانم ولی علت آن هسرچه باشد از صمیم 
قلب از والاحضرت متشکر هستم. فیلیپ گفت: علت اینکه شما را دوست 
می‌دارم این است که شما در پاریس گمنام هستید و اینجا شهرتی ند ارید. 

فیلیپ چشمهای خود را از فرط تعجب گشود چون نمی‌تسوانست 
بفهمد که چگو نه گمنامی او سبب می‌شود که برادر شاه او را دوست بدارد و 
مورد حمایت قرار بدهد. برادر شاه گفت: من از این جهت شما را دوست 
می‌دارم که شما در پاریس گمنام هستید زبراآنهایی که در اینجا اسم و رسمی 
به دست آورده‌اند هوچی و عوام فریب هستند و اسم و رسم خود را از راه 
هوچبگری و عوامفریبی در سر بازارها و با تحريك عسوامالناس تحصیل 
کرده‌اند بدون اینکه رشادتی داشته باشند و اگر هم رشادتی دارند تا کنون 
به نظر کسی نرسیده است ولی شما مسردی هستید عملی و مثبت که وظيفة 
خود را در میدان جنگ انجام داده‌اید و با يك هوچی و عسوام‌فریب خیلی 


وقنی که ملکه از خواب ببدار می‌شود / ۱۳۷ 


فرق دارید. 

پس از این حرف» برادر شاه دست ملکه را بوسید و با احتر ام از 
آندره خد احافظی کرد و به وسیلهآن احتر ام به آندره فهماند که جقدر او را 
بر تر از سایر دخترها و زنهای دربار می‌داند و سلام دیگری به فبلیپ کرد و 
از اطاق خار ج شد. ملکه که با آندره صحبت می کرد صحبت با او را 
قطع نمود و عطاب به فیلیپ گفت: آیا شما پدر خود را ملاقات کردید؟ 
فیلیپ گفت: من به محض ورود به ورسای اثاثیه سفر محقر خود را به 
وسیلۀ گماشته خود نزد پدرم فرستادم و برای پدرم که در اینجاست پیغام دادم 
که می‌خو اهم او را ملاقات کنم ولی او برای من پیغام داد که شرفیابی به 
حضور شاه یا علیاحضرت ملکه مرجح است و تا وقتی که اعلبحضرت شاه 
یا علباحضرت ملکه را ملاقات نکر ده‌ام برای ملاقات او نروم. 

ملکه گفت: و لابد شما هم از امر پدر اطاعت کردید؟ فبلیپ کفت: 
بلی علیاحضرتا و خحوشوقتم که توانستم به حضور ملوکانه شرفیاب بشوم و 
خواهرم را بعد از مدتی دوری دربر بگیرم. ملکه مموضو ع صحبت را تغییر 
داد و گفت: به راستی که امروزهوا خبلی حوب است و اگر امروز ما گردش 
روی بخ را به تأخیر بیندازیم فردا یخها ذوب خواهد گردید. خانم میزری 
دستور بدهید يك سورتمه برای من آماده کنند. 

خانم میزری امر ملکه را ابلاغ کرد وملکه گفت: بگو بيد شو کولات 
مرا بیاورند. خانم میزری که دید ملکه مایل به صرف ناهار نیست و فقط 
می‌خواهد به حوردن شو کولات اکتفا نماید گفت : علیاحضر تا گویا امسروز 
ا ریواصت و ی خرس یت 
زیرا دیشب هم شام میل نفرموده‌اید. ملکه گفت: اشتباه می کنید و ما دیشب 
شام خوردیم و اگر از مادموازل دوتاورنی سوّال کنید به شما خواهد گفت 
که ما شب گذشته بدون شام نخواییدیم. 


۸ / فرش طوفان 

آندره گفت: همین عسور است که علیاحضرت می‌فرمایند و ما دیشب 
شام حو بی صرف کردیم. ملکه با قدری بی‌صبری گفت : انم میزری» زود 
شو کولات مرا حاضر کنید زیرا اگر دیر برویم شاید همین امروز بخها ذوب 
شود. فیلیپ کفت : علیاحضرتاء آیا تصمیم دارید که روی یخ باغزبد و یخ 
بسازی کنید ؟ ملکه گفت: بلی» مشروط بر این که یخ‌بازی من در نظر شما 
کوچك و حقیر جلوه نکند زیرا شما در امسریکا دریاچه‌های منجمدی را 
دیده‌اید که روی آن فرسخها می‌توان به وسیله سورتمه با اسکی با کفش 
یخ‌بازی حر کت کرد بدون این که به ساحل برسند. 

فبلیپ گفت: علیاحضرتا» به علیاحضرت اطمینان می‌دهم که بخ‌بازی 
واقعی را در اینجا می‌توان کرد نه در امسریکا برای این که سرمای زمستان 
امریکا به قدری شدید است که انسان از فرط برودت قالب تهی می کند و 
حال و فرصتی برای یخ‌بازی در آنجا وجود ندارد. 

وقتی که شو کولات ملکه را آوردند ملکه حطاب به آندره گفت: دختر 

عزیز من امیدو ارم که شما هم يك فنجان آزاین شو کولات بخورید. آندره 
که خود را قرین این مباهات دید از فرط مسرت ارغوانی شد و سر فرود 
آورد وملکه عطاب به فیلیپ گفت: آقای دوتاورنی» من همان هستم که بودم 
بعنی کماکان از تشر بفات نفرت دارم مگر در مسواقعی که رعایت تشر بفات 
لازم باشد و اگر شما به حاطر داشته باشید به خاطر می آوربد که من عوض 
نشده‌ام. آیا شما عوض شده‌اید با نه؟ این حرف اثر ببزرگی در قلب فیایپ 
کرد و با تأثر و اندوه گفت: نه علیاحضر تا» من عوض نشده‌ام و اگسر قيافة 
من عوض شده است قلبم همان است که بود. 

ملکه باتبسم و کنایه گفت: حال که قلب شما عوض نشده چون می‌دانم 
که شما جوان خوش‌قلبی هستید ضروری است که من از این قاب پاك بر 
طبق سلیقهٌ ود نشکر کنم و آن هم تفدیسم يك فنجان شو کولات به شما 


و ی که ماگه از خواب بیدار می‌شود / ۱۳۹ 
است. خانم میزری؛ یك فنجان بر ای آفای دوتاورنی بیاوربد. فیلیپ گفت : 
آه علیاحضر تا من کجا و این مسرحمت شاهانه کجا» چگونه علیاحضرت 
يك سرباز گمنام را مشمول يك چنین مرحمت و افتخاری فراد می‌دهید؟ 
ملکه گفت : شما يك سرباز گمنام نیستید .بلکه یکی از دوستان قسدیمی 
می‌باشید که دريك چنین روزخوشی که هوا این‌قدر مطلوب است به‌ملاقات 
من آمده‌اید ومن در این روزخود را نیکبخت و مسرور می‌بینم زير املاقات 
شما مرا به باد دورة جوانی و نخستین روزهای ورودم به فرانسه می‌اند ازد 
و روزهایی را به خاطر می آورم که من و آندره در باغ «تریانون» سر گرم 
گلها و بروانگان و طیور بودیم و شما هم اغلب به ملاقات خواهر خود 
می آمد ید ومرا می‌دید بد. آندره آیا آن روزها و آن قیافه‌ها را به خاطر دار بد 
وبه یاد می‌آورید که چکونه آقای ژوسیو ما رابا گیاهان و گلها آشنامی کرد 
و وقتی می‌دید که شما در گیاه‌شناسی تقریباً تالی او هستید چقدر تعجب می- 
نمود؟ حتی روسو هم که ابنك حیات ندارد مردی دوست داشتنی بود... آه 
آندرة عزبز» شما را چه می‌شود» چر ارنگگ ازروی شما پرید و آقای فیایب 
شما چرا تغییر حال دادید؟ 
در وافع آندره و فبلیب به یاد روزهای جوانی و گذشته که ملکه آنها 
را به حاطرشان می آورد سخت دچار تأثر شده بودند و آندره برای این که 
عذری بتر اشد گفت: علیاحضر تاه شو کولات خیلی گرم بسود و دهمانم را 
سوزانید و فیلیپ هم التهاب خود را به حساب مرحمت علیاحضرت گذاشت 
و گفت : علیاحضرتا» من هر گز تصور نمی کردم که چنین موهبتی نصیب من 
شود و من بتوانم در پیشگاه علیاحضرت شو کولات بنوشم. مساری آنتوانت 
خود در فنجان فبلیپ شو کولات ریخت وبه شوخی گفت: خواهر شما چون 
با آتش و باروت آموخته نیست دهان خود را سوزانید ولی شما که سرباز 
هستید و با آتش و بارو ت آشنا می‌باشيد یئین دارم که از شو کولات گرم 


۰ / فرش طوفان 


نمی‌هر اسید» زودتر شو کولات خودرا بنوشید تابرویم. فبلیپ هم مانند بك 
آدم ساده لوح شو کولات گرم را سر کشید به طوری که ملکه از سادگی او 
خندید و گفت : آقای دوتاورنی به راستی که جوانی خوش قلب و زودباود 
هستید. ملکه ازجا برحاست وخدمه يك مانتو از پوست قاقم براو پوشا نید ند 
و کلاهی که با آرایش موی مار یآنتوانت جور بیاید بر سرش گذاشتند و 
آندره هم پالتوی خود را در اطاق رخحت کن پوشید. 

خحانمها جلو افتادند و فیلیپ در قفای آنها به حر کت در آمد و ملکه 
گفت: آقای دوتاودنی» من ميل ندارم که شما امروز از من جدا شوید و 
مایلم که برای مصالح سیاسی یك آمریکایی را نزد خود نگاه دارم زیرا شما 
تقریباً يك امریکایی هستید وبهتر این است که طرف راست من قراربگیر ید. 
فبلیپ در طرف راست ملکه قرار گرفت و آندره که در طرف راست بود به 
طرف چپ رفت و با این وضع ملکه از پلکان بزرگك کاخ ورسای فرود آمد 
و صدای طبل نگهبانان به احترام ملکه برعاست. 

دوازده نفر طبال با لباس رسمی» طبلهای خود را روی شکم نهاده وسه 
مرتبه و هر دفعه پنج انیه» ده ثانیه و پانزده شانیه» غرش طبلها را بیرون 
آوردند و صدای باشکوه و متوال ی آنها در کاخ و طالارهاو سرسراها 
پیچید. فیلیپ که انتظار نداشت در اولین روز ملاقات ملکه» این گونه مورد 
تجلیل قرار بگیرد طوری متفکر و مشوش و مسرور بسو د که نمی‌تسوانست 
احساسات خود را تحلیل نمابد. بعد از سالها اقامت در غسربت» و بعد از 
این که سالها با افکار تاريك و غم‌انگیز خود بسر برده بوده این باز گشت 
نا گهانی به طرف سه‌ادت و افتخار چنین به نظر فیلیپ می آورد که حواب 
می‌بیند . 

در حط سیر ملکه سرها به احترام فرود می آمد و نگهبانان پیش‌فنگث 
می کردند ومردم تا مدتی بعد از عبور ملکه از قفا او را می‌نگریستند. دربین 


و قدی که ملکه از خواب مداد می‌شود / ۱۳۱ 


تماثاچیان و در باریها پیرمردی بود که به ملکه توجه نداشت و فقط فیلیپ را 
شی نکر ینت و عض هدای که ملک از مفابل آو رز کرو فرآموش نو ده 
سلام نماید. 

این مرد به محض این که ملکه عبور کرد و قبل از این که صف 
تماشاچیان منفرق گر دد با سرعت دور گردید و مردم وقتی او را مسی‌دید ند 
حیرت می کردند چون انتظار نداشتند که یك پیرمرد هفتاد ساله بتواند با آن 
سرعت حر کت نماید. 


۸ 


در باچةٌ سو یس 

تمام کسان ی که به ورسای رفته‌اند می‌دانند که در نزدیکی کاخ سلطنتی 
ورسای» دریاجچه و در وافع بر که‌ای و جود دارد که به نام «در باجه‌سو بس» 
حو اند ه می‌شود. ابن بر که در فصل تابستان آبی متمابل به زرد رنگگ 
و در فصل زمستان بعد از اینکه منجمد گردید سفید است. در طرفین بر که 
مزبور دو خیابان وجود دارد که دو ردیف درختهای زیزفون هر بك از آنها 
را احاطه مس ی کند و در آن روز خیابانهای مزبور پر از تماشاچی اعم از 
جوان و پیر بود و تماشاجیان آمده بودند که حر کت سورئمه‌ها و حرکت 
یخ‌بازها راروی دریاچۀ منجمد تماشا کنند. 

لباس خانمها در آن روز مخلوطی از لباس دربار قدیم و البسه مطابق 
عصر جدید بود. هنوز خانمهای اشراف خود را موظف می‌دانستند با 


ور باچا سوبی / ۱۳۳ 


گیسوان آرایش شده که به منز لکاحی از گیسو و گلهای مصنوعی یا طبیعی 
محسوب می گردید در مجامع حضور به هم رسانند ولی بعضی از خانمهای 
جوان مخصوصاً از طبقة مشوسط گیسوان خود را به سادگی شانه زده؛ يك 
روبان بان گرهزده بودند. 

البسه هم مثل آرایش گیسو آن» نشان می‌داد که عصر جدیدی در پوشیدن 
لباس آغاز گردیده چون بعضی از پالتوها دامنهای کوتاه داشتند به طوری 
که پیراهن خانمها به اندازة يك وجب از زیر پالتو بیرون بود و حتی این 
پیراهنها هم نسبت به پیراهنهای قدیم کو تاه می‌نمود. تزبینات گرانبها و 
پسرزحمت البسه که از طرف خیاطان محتاج صرف دقت زیاد و طول مدت 
بود فقط در بعضی از خانمها دیده می‌شد. 

در وسط آن جمعیت» که بیشتر از طبقةٌ متعین و اشراف تشکیل می‌شد 
حدمه با لباسهای قرمز و آبی‌رنگث به گلهای شقایقی شباهت داشتند که در 
فصل بهار بیسن مزار ع گندم به وجود مسی‌آیند و یا شبیه به گلهای نيلك 
بودند که وسط مزارع یونجه سبز می‌شود. گاهی فرباد تحسین از جمعیت 
برمی‌خاست زیرا يك بخ باز زبردست موسوم به «سن‌جورح» که به وسبلة 
پاتن" روی دریاچه می‌لغزید چننان دایره‌ای رسم کرده بود که اگر به وسبلة 
یك پر گار بزر گ آن را اندازه می گرفتند نمی‌توانستند به اندازهُ يك بند 
انگشت در محیط آن دابره نسبت به مر کز آن تفاوت پیدا کنند. 

سواحل دریاچه از دور شبیه به یك قالی رنگارنگث و مواج بود ز بر ا 
جمعیت در يك منطقه نمی‌ابستاد و تکان می‌خورد و بالای قالی مزبور ابری 
رقیق به نظر می‌رسید که براثر تنفس تماشاچران به وجودمی آمد وتماشاجیان 





°١‏ ڀا تن عبار ت از قطعا ت آ هنی مأ نند تفه جا قو می با شد که یخ‌بازان زیر کفش 
حود نصب می کنند و روی آن می لغز ند و ما تر جمة خاصی برای این کامه ندادیم 
مگر اینکه پا تن و کفش را روی هم به نام کفش یخی بخوانیم- مترجم. 


۴ ۸/ فرش طوفان 


با لذت خحود را در معر ض آفتاب گرم فرار می‌دادند» گو این که برخی از 
تماشاچیان بر ای گرم کردن خود احتبا ج به آفتاب نداشتند و لباس‌کافی آنها 
راگرم می کرد» معهذا در آفتاب گرمسی که در فصل زمستان طلو ع کند کیفیتی 
وجود دارد که حتی اغنیاء از آن لذت می‌بر ند. 

در روی دریاچة منجمد» حر کاتی از نوع دیگر به نظر می‌رسید. در 
آنجا جمعیت تماشاچی نبود و لی در ءوض سورتمه‌هایی که به سک بسته 
بودند با یخ‌بازها روی پاتن‌های خود حر کت می کردند. يك سور تمه که 
به سگی قوی‌هیکل بسته شده بود بیش ازسورتمه‌های دیگر توجه تماشاچیان 
را جلب می کرد. سگهای مز بور لباس زیبا ومخصوصی دربرداشتند وعلامت 
خانو اد گی صاحبشان روی لباس آنها به نظر می‌رسید. سر سکها با ابلغخ‌های 
رنگارنگك تزیین بافته بود و هنگام حر کت سورتمه» به حر کت باد تکان 
می‌خورد و تماشاچیان که آن سکهای جا لب توجه را می‌دید ند تصورمی کردند 
یکی ازجانوران خیالی را که نقاشان گاهی ترسیم می‌نمایند مشاهده می کنند. 

شخصی که سورتمةً مزبور را میراند گاهی سر را به طرف راست با 
چپ متوجه می کرد که اثر حر کت سورتمه خود را در تماشاچیان مشاهده 
کند. ایسن طرف و آن طرف چند سورتمۀ دیگر دیسده می‌شد که جلوة 
سورتمه مزبور را نداشت. در یکی از سور تمه‌های مزبور خانمی با ماسك 
نشسته بود و یك نفر یخ باز با لباسی ازمخمل زرد رنگك وشمسه‌های طلایی 
از عقب سورنمه می آمد و گاهی دست خود را روی سورتمه می‌گذاشت و 
معلوم بود که با خانم مزبور صحبت می کند. 

مردم علاقه نداشتند که بدانند آن دو نفر به یکدیگر چه می‌گویند» 
حتی اگر نزديك آنها قرار می‌گرفتند باز سرعت سیر سورتمه و يخ باز 
اجازه نمی‌داد که چیزی بشنوند ولی به طرزی مبهم فکر می کردند که شاید 
دو دلداده باشند. 


در اجه سوبس / ۱۳۵ 


نا گهان توجه تماشاچیان از سورنمه‌ها و بخ‌بازیها متوجه نقطه‌ای 
مخصوص شد زیرا ملکه وارد شده بود. بر اثر ورود ملکه برای جند لحظه 
حر کت سورتمه‌ها و یخ‌بازها متوقف گردید و ملکه با اشارۀ دست با چند 
نفر از آشنایان تعارف کرد و سپس فرباد «زنده باد ملکه» از جمعیت بر خاست 
و سورتمه سواران و یخ‌بازی‌ها از اطراف دریاچه منجمد آمدند و يك حلقه 
بزر گث در پیر امون محلی که در آنجا قر ار گرفته بود به وجود آوردند. تمام 
توجهات معطون به سوی ملکه بود و مردها و زنها یعنی آن طبقه از خانمها 
و آقایان که جزواشر اف بودند با مانورهای ماهرانه می کوشید ند که خود را 
به محلی که ملکه در آنجاست نزديك کنند و شابد وارد جر گة افسر ان و 
اصیل زاد گان که اطراف ملکه بودند بشو ند. 

در بین سورتمه سوارانی که مورد توجه عامه بودند یکی از آنها» به 
جای اینکه مثل دیگر ان خود را به ملکه برساند برعکس از ملکه اجتناب 
کرد و به اتفان اطرافیان حویش به زودی از نظر ناپدید گردید» و لی کنت 
دارتوا که جزویخ‌بازان بود و شیکی و چابکی او توجه تماشاچیان را جلب 
کرد با سرعت خود را به ملکه رسانید و دست او را بوسید و آهسته به او 
گفت: علیاحضرتا» ملاحظه کنید که چگونه برادرم کنت‌دو پروونس از شما 
احتراز می کند. ملکه روی خود را به طرفی کرد که کنت دارتوا با بك اشاره 
کوچك آن سمت دا نشان می‌داد و دید که کنت دوپروونس با سرعت به 
کالسکه خود نزديك می‌شود که سوار شود و برود. 

ملکه کت : لايد کنت دوپروو نس از این جهت از من دور می‌شود که 
من اورا ملامت نکنم. برادر شاه گفت: نه علیاحضرتاء اوبا اينکه می‌داند که 
از لحاظ رفتار اخیر خود درخور ملامت است برای این موضوع از شما 
دور نمی‌شود بلکه علتی دیگر او را از شما دود می‌نما ید. 

ملکه گفت: آن علت چیست؟ کنت دار توا گفت : برادرم مطح شده که 


۶۵ / فرش طوفان 


امروز عصر» سوفرن" فهرمان بزر گ و معروف ما وارد می‌شود و چون این 
بر خحیای اهمیت دارد او مایسل نیست که خبر مزبور بسه اطلاع شما بر سد 
زیرا اگر شما را ملاقات کند ناچاد است که این خبر را به اطلاع شما 
بر ساند. 
ملکه نظری به اطراف انداخت و دید که اطرافیان او با اینکه حسب- 
الظاهر توجهی به گفته‌های کنت دار توا ند ار ند و لی کوشها کاملا" برای شنیدن 
تیز است و با حضور آنها نمی‌تو اند که با برادر شوهر خحود صحبت کند لذا 
حطاب به فیلیپ گفت: آقای دو تاورنی»شما بروید ومتوجه سورتمه من باشید 
و اگرپدرتان در اینجا هست می‌توانید که او را ملاقات کنید و من يك دبع 
به شما مرعصی می‌دهم. فبایپ فهمید که دور کردن او برای دور کردن 
دیگران است و دیگران هم فهمیدند که دور کردن فیلیپ برای دود کردن 
آنپاست و لذا دابره را وسیع کردند و از ملکه کناره گر فتند و آن وقت 
ملکه گفت: برادر عزیز» اينك برای من توضیح بدهید و بگویید که اگر من 
از خبر ورود سوفرن بدون اطلا ع باشم چه سودی نصیب کنت دوپروونس 
۱ سوفرن (بسکون فا و کسر را و سکون نون تفرییاً بر وزن دشمن) یکی از 
بزر گترین دریانوردان نظامی فر انسه بود و فرانسوی‌ها می‌توانند او دا در ددیف 
«نلسون» انگلیسی فاتح جنگ «ترافالگار» بگذارند. این مرد در عصر خود در 
تاکتیك و استراتژی دریابی نظیر نداشت و اگر او دا به حال خود می گذاشتند و 
مانع از اقدامات او دمی شد ند و يك مشت مير زابدو یس که هر گز ر نک مدر با و بك 
جنکگ دریایی دا ندیده بودند درکار وی اخلال نمی کر دند این مرد با محو نیروی 
دریایی انگلتان» امپراطوری انگلیس دا اذبین می‌برد زیر | به طوری که می‌دانید 
در آن عصر قدرت پلکه حیات اہر اطودی ایکلستان وابسته بد ثبروی دریسایی او 
بو د. شرح جنگع‌ای دریایی این مر د a‏ فقط از لداظط نظامی بلکه از لحاظ حماسی 
و فهرمانی یکی از حا لب تر ین ا ر بخجههای ددیا یی ست , سو فرن در سال ۸ ۷۸ ۷ 
میلادی در سن شصت و دو سالگی به طردی مرمور مر د و مسورخدن فراسوی 


«ي کو یند که وی در بك دو ال رد ول رسید. متر جم. 


در یاچ سوبس ۱۳۷ 

حواهد شد؟ 

پر ادر شاه گفت : علیاحضرتا؛ شما که ملکهٌ فرانسه هستبد و يك چنین 
هوش خدادادی دارید چگو نه ممکن است که متوجه‌این نکته نباشید؟ امروز 
عصر و با امشب آقای سوفرن قهرمان بزر گك فرانسه و فاتح هندوستان که 
انگلیس‌ها از او به تنهایی بیش از یك نیروی دریایی می‌ترسند وارد فرانسه 
می‌شود بدون اینکه شاه از ورود او مطلع باشد و چون از ورود او مطلع 
نیست ورسای ازاین قهرمان بزر گك پذیرابی واستقبالی را که درخور اوست 
نمی کند. شما هم مانند اعلیحضرت از ورود او بدون اطلاع هستبد و شما 
هم نمی‌توانید از او به طوری که درخور شخصیت و خدمات او می‌باشد 
پذیرایی نمایید و لی کنت دوپروونس که ازاین موضو ع مطلع است باشکوه 
و احترام سوفرن را وارد می‌نماید و از او پذیرایی می کند و چون سوفرن 
محبوب دولت و ملت فرانسه است لدا کنت دوپروونس هم با احترام و 
پذیرایی از این قهرمان جزو وجیه‌المله‌های فرانسه می‌شود. 

ملکه گفت: حسق با شماست و شما این خبر جالب توجه را چگونه 
کسب کردید؟ کنت دار توا گفت: همانطوری که او علاقه دارد بداند که من 
چه می کنم و چه خبرهایی به من می‌رسد من هم علاقه دارم که ببینم بر ادرم 
کنت دووپرونس چه می کند و چه خبرهایی به او می‌رسد و برای این 
منظور اشخاصی را استخدام کرده‌ام که مرتباً خبرهای مر بوط به او را به من 
می‌رسانند و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید این اخبار نه فقط برای مسن 
بلکه برای شما هم مفید است. 

ملکه گفت: از این اتحادی که يك طرفش شما هستید متشکرم؛ و لی آبا 
شاه از این موضو ع اطلا ع دارد؟ بر ادر شاه گفت : برادرم از این مسوضوع 
اطلا ع نداشت ولی من به او این خبر را رسانیدم. ملکه گفت: آیا خود شما 
این خبر را به او رسانیدید؟ کنت دارتوا گفت: نه علیاحضرتا» من در نظر 


۸ / فرش طوفان 


شاه و دیگران بازیگوش‌تر و بی‌حواس‌تر و جوان‌تر و بالاخره دیوانه‌تر از 
آن هستم که به این مسایل جدی توجه داشته باشم و لذا این خبر را به وسیله 
وزير بحریه به اطلا ع شاه رسانیدم. 

ملکه با تعجب گفت:آیا وزیر دریاداری هم از این خبر بدون اطلاع 
بمود؟ کنت‌دار توا گفت: علیاحضرتا» شما از سن چهارده سالگی که شاهز اده 
خانم اطریشی بودید و بعد از آنکه ملکه فرانسه شدید پیوسته وزرا را در 
حضور خود دیده‌اید و می‌دانید که این آقایسان وزرا همواره جیزهای با 
اهمیتی را که مربوط به آنهاست فراموش می کنند یا اصلا" از آن اطلا ع به 
هم نمی‌رسانند و به همین جهت وقتی من این موضو ع را به اطلاع وزير 
دریاداری رسانیدم خیلی خوشوقت شد. 

ملکه گفت : آری... او باید از این خبر خیای خحسوشحال شود. کنت 
دارت-واگفت: وزير درباداری تا عمر دارد از من سپاسکزار حسواهد بود و 
من تصمیم دارم که از امتنان او استفاده کنم. ملکه گفت: جه استفاده‌ای می- 
خو اهید بکنند؟ کتت دارتوا گفت: خیال دارم که از وزبر دریاداری قرضه‌ای 
تحصیل نمایم. ملکه خندید و گفت: حال که معلوم شد که این عمل نيك 
شما بر ای تحصیل پول بوده شما ارزش عمل نيك ود را در نظر من کم 
کردید. برادرشاه گفت:علیاحضر تا» چون‌شما احتبا ج به پول‌دارید به محض 
اینکه من قرضه راگرفتم نصف آن را به علیاحضرت تقدیم خواهم کرد. 

ملکه گفت: برادر عزیز» پول خود را حفظ کنید و به من ندهید برای 
اینکه من احتیاجی به‌پول شما ندارم یعنی اينك محتاج پول نیستم. کنت گفت: 
ولی بعد احتیاج به پول پیدا خواهید کرد و آن وقت من نصف از قرضه‌ای 
را که تحصیل کرده‌ام به شما تقدیم خواهم نمود. ضمناً علیاحضرتا» بدین 
نکته توجه فرمایید که در موقع خود از من درخواست پول بکنید زیرا اگر 
در موقع خود درخواست ننمایید پولها حرج می‌شود و دیگر من نخواهم 


در یاچا سویس / ۱۳۹ 


توانست پولی به علیاحضرت تقدیم کنم. 

ملکه گفت: اگر روزیآمد که من محتاح پول شدم وشما هم نتوانستید 
پول به من قرض بدهید من نیز سعی خواهم کرد اقلا" یکی از اسرار دو نی 
را به دست بیاودم و بدان وسیاه تحصیل پول بکنم. کنت دارتواگەت: 
علیاحضر تا» احساس می کنم که سرما در شما اثر می کند زیراگو نه‌های شما 
تغییر رنگ داده است. ملکه گفت: | کنون یخ‌بازی را شروع می کنیم و 
و سرما رفع خواهد شد... آقای دوتاورنی هم با سور تمه من آمد. 

برادر شاه گفت: چون آقای دوتاورنی آمد لابد دیگر احتیاجی به مسن 
ند ار رد . ملکه گقت : نه بر ادر عزیز. کنت گفت: در این صورت امر کنید که 
من دور بشوم. ملکه‌گفت: شما به هیچ وجه مزاحم من نیستید که من چنین 
امری را صادر نمایم. کنت جوان گفت: بمرعکس» من باید از حضور شما 
مرحعص شوم زیرا کار دارم. ملکه گفت : در این صورت خداحافظ و به امید 
دیدار... چه موقع یکدیگررا خواهیم دید؟ کنت دارتواگفت: امروز عصر. 
ملکه گفت: مکرامروز عصرواقعه‌ای اتفاق می‌افتد؟ کنت جوان گفت : امروز 
عدهٌ کثیری اطراف شاه خواهند بود. ملکه گفت: برای جه؟ کنت گفت: 
برای اينکه امروز عصر وزير دریاداری» آقای سوفرن را به حضور شاه 

خواهد آورد. 

ملکه گفت: بسیار وب در این صورت امروز عصر یکدیگر را 
خواهیم دید و بعد کنت دارتوا با احترامی که همواره نسبت به ملکه رعایت 
می‌نمود سرفرود آورد و دور شد. بارون دوتاودنی دربین جمعیتی که آن روز 
بسرای تماشای یخ‌بازی آمده بودند حضور داشت و دید که ملکه دستوری 
برای پسرش صادر کرد. فبلیپ دور شد و نیز دید که منظور ماری ا نتوانت 
از صدور آن دستود این بود که آزادانه با برادر شوهرش صحبت کند. 


۰ ه4 ۵ 


بارون دوتاودنی ازاین صحبت محرمانه حوشش نیامد زیر ااین صحبت 


۰ / فرش طوفان 


پسر او را از کنار ملکه دور می کرد. فبلیپ بعد از اينکه سری به سور تمه 
ملکه زد به طرف پدرش رفت تا برطبق دستور ملکه او را در آغوش بگیرد. 
بارون سالخورده با اینکه مدت مدیدی از دیدار پسرش محروم بود مصالح 
زندگی را بر احساسات ترجیح می‌داد و به جای اینکه پسر را در آغوش 
بگیرد گفت : فیلیپ... از فرصت استفاده کن و بر سر حدمت خود بر گردء 
آنچه | کنون واجب می‌باشد این اسث که تو در کنار ملکه باشی و برای 
ملافات من و توء وقت بسیار است و بعد یکدیگر را خواهیم دید و به 
تفصل صحبت خحواهیم کرد. 

فبلیپ با سورتمه به طرف ملکه رفت و بارون دوتاورنی از دور با 
مسرت دید که برادر شاه از عروس خود دورشد و فبلیپ جای او را گرفت. 
سورتمة ملکه از نوع سورتمه‌هابی بود که سگ نداشت و با دست آن را 
می‌راندند. بدین ترتیب که يك یا دو نفر بخ باز از عقب سورتمه فشار 
می آوردند وسورتمه روی دریاچۀ منجمد و صبقلی با سرعت به حر کت 
درمی آ مد . 

ملکه بد وا وارد سورتمه شد و به آندره گفت که در کنار او بنشیند. 
دو نفر از يخ بازان درباری که پاتن به‌پا داشتند به سورتمه نزديك شد ند که 
آن را بر انند ولسی ملکه‌آنها را نبذبرفت و گفت: آقای دوتاورنیء یا شما 
از یخ بازی سررشته دارید؟ فیلیپ گفت: علیاحضرتاء تا اندازه‌ای می‌دانم. 
ملکه دستور داد که يك جفت پائن به فیلیب بدهند و بعد به او گفت: با اينکه 
من هنوز بخ‌بازی شما را ندیده‌ام احساس می کنم که شما بك یخ باز 
زبردست هستید. آندره گفت: برادرم در گذشته حیلی حوب بخ‌بازی می۔ 
کرد. 

فیلیسپ يك جفت پاتن که مانند لبة تیغ تيز بود برپا کرد و بعد در 
قفای سورتمهً ملکه قرار گرفت و فشاری به سورتمه داد وسورتمه به حر کت 


دریاچا سوبس / ۱۴۱ 


در آمد. از آن به بعد جمعیت تماشاچی که نمی‌دانستند فبایپ در آمر کا چقدر 
روی بخ لزیده و در فن یخ‌بازی استاد شده بسا حيرت مشاهده کردند که 
بسرای سن‌جورج بزر گترین قهرمان یخ‌بازی که بی بدیل به شمار می آمد 
بك رقیب جوان و خطر ناك پیدا شده است. 

فبلیب نه فقط در فواصل معین سورتمة ملکه را با يك فشار قوی روی 
يخ به حرکت در می آورد بلکه هنگامی که سورتمه مشغول حر کت بود 
اطراف سورتماً ملکه فرانسه» روی يخ دابره‌های بزر گ رسم می‌نمود و 
هر دفعه که از مقاببل ملکه می‌گذشت طوری سر فرود می آورد و تواضع 
می کرد که در باریان‌کار آز موده در سالون‌هایکاخ سلطنتی ورسای نمی- 
توانستند با آن نزا کت و ادب تواضع کنند. 

دایره‌های فیلیپ روی يخ طوری منظم بود که همواره جند لحظه فبل 
از اینکه سورتمةً ملکه برسد در قفای آن قرار می گرفت و آن را به حر کت 
در می آورد. در بعضی از لحظات چ ر خ‌هایی که فیلیپ می‌زد به قدری ریم 
بود که تماشاچیان حتی به وسیلۀ نگاه نمی‌توانستند او را تعقیب کنند. 

فیلیپ رفته رفته به هیجان می آمد و این هیجان او در حر کت سور تمه 
ملکه نیز مسق‌ثر بود زیرا با سرعتی زیاد آن سورتمه حر کت می کرد به 
طوری که عده‌ای از تماشاجیان در کنار بر که فرباد زدند و ترسیدند که 
میادا برای ملکه سانحه‌ای روی بدهد. فیلیپ که فریاد آنها را شنید به ملکه 
گقت: علیاحضرتا» اگر سرعت حر کت سورتمه زیاد است اجازه بدهید که 
از سرعت آن بکاهم. 

ملکه که در کار و تفریح هردو» سرعت را دوست می‌داشت گفت: ند 
نه... سریع‌تر حر کت کنید. فسایپ گفت: عایاحضرتاء از این اجازه 
سپاسگز ارم و بعد برای راندن سورتم ملکه به جای يك دست از دودست 
استفاده کرد ودر حالی که خود حر کت می‌نمود سورتمه را هم در دایره‌های 


۲۳ / فرش طوفان 


وسیع بسه حر کت در می‌آورد و با اینکه سورتمه سنگین بود و هر دو نفر 
در آن نشسته بودند چابکی و سرعت حر کت يخ باز» آن را هم مبدل به بخ 
بسازی دیگر کرده بود و گویی که سورتمه يك يخ باز است که مثل خود 
فیلیپ دایره‌های بزر گ روی يخ ترسیم می‌نماید. آنهایی که درفن یخ‌بازی 
مهارت دارند می‌دانند که این گو نه ما نورهنگام‌لغزیدن روی يخ چقدردشو ار 
می‌باشد. 

دو مرتبه سن‌جور ح خواست که خود را به فیلیپ برساند ولی هردفعه 
عقب می‌ماند و تماشاچیان که متوجه بودند رقیبی که بر ای سن‌جور ج پیدا 
شده تواناتر و ماهرتر از اوست کف زدند و هلهله کردند و فیلیپ که صد ای 
کف زدن و هلهله تماشاچیان را شنید از فرط شادی گلگون گردید و آن وقت 
ملکه گفت: آقای دو تاورنی» حال که پیر وزی شما قطعی شد از سرعت حر کت 
سورتمه بکاهید زیرا با ادامة این سرعت مرا حواهید کشت. 

به محض صدور اين حکم. فیلیپ هر دو دست را روی سورتمه 
گذاشت و با تمام قوتی که داشت وزن خویش را متوجه عقب کرد و 
سورتمه مانند يك اسب عربی که ناگهان عنان آن را بکشند ایستاد. بعد 
ملکه از سورتمه پیاده شد و گفت: آقای دوتاورنی» اينك بعد از این ورزش 
سریع» استر احت کنید. من هر گز تصورنمی کردم که سرعت سیرفوق|لعاده 
يك چنین کیفیت مست کننده‌ای داشته باشد وبعد مثل يك آدم که واقعاً مست 
شده به بازوی فیلیپ تکیه داد. 

از این حر کت طوری آثار حيرت در قیافه تماشاچیان آشکار شد که 
ملکه با اینکه هنوز تحت تأر سرعت سیر سور تمه بود متوجه گردید که 
باز حر کت عجیبی بر خلاف رسوم و آداب کرده و این حرکت او سیب 
واهد گردید که باز بد گویان و لغزخوانان و آنهابی که منتظر هستند که 
کاهی را کوهی بکنند از این موضو ع کمال استفاده را بر ای اجرای منظور 
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سود حواهند کرد. خحسود فیلبپ هم از ابن ابراز مرحمت ناگهانی طوری 
معذب بود که هر گاه ملکه اورا مورد تو بیخ و تنبیه قرارمی‌داد آن‌گونه دچار 
زحمت نمی‌شد و قلب وی طوری می‌زد که گو یی عنقریب از سینه اش خار ج 
خواهد گردید. 

ملکه بعد از اینکه واقف به اشتباه خود گردید فورآ خود را از فیلیب 
جدا کرد و بازوی آندره راگرفت و به فیلیپ گفت: آقا» از این حر کت 
غیرارادی معذرت می‌خو اهم و بعد به طوری که غیر از آندره و فیلیپ کسی 
نشنید گفت: واقعاً چقدر مشکل است که انسان همواره محصور از يك عده 
کنجکاو و مردم ابله باشد. آنگاه به اتفاق آندره به کنار در باجه آمد و فوراً 
اصیل‌زاد گان و ندیمه‌ها و خحانمهای دیگر اطراف او راگرفتند و لی همه با 
کنجکاوی فبلیپ را می‌نگر بستند و می‌خواستند بدانند او کیست که نا گهان 
این طور مورد مرحمت ملکه قرار گرفته است. 

فبلیپ برای اينکه خود را به‌کاری مشغول کند که از اضطر اب خویش 
بکاهد شرو ع به باز کردن پاتنهای خود نمود و ملکه بعد از اينکه قدری 
کنار بر که توقف کرد گفت: اگر من در اینجا این طور تسوقف کنم سرما 
خواهمم خورد و حوب است که باز قدری سوار سورتمه شوم. بار دیگر 
سوار سورتمه گردید و فیلیپ که انتظار داشت ملکه برای راندن سورتمه از 
او دعوت نماید مشاهده کرد که ملکه توجهی به او نمی‌نم‌اید و در عوض به 
دو نفر از یخ‌بازان درباری دستور داد که سورتمه او را آهسته بر انند به 
طوری که سرعت سیر سورتمه از حدود معینی تجاوز نکند. 

فیلپ که خود را تنها دید خواست در بین تماشاچیان سن‌جور ح را 
پیدا کند وبه وسیاة يك خوش آمد گویی مقرون به نزاکت» وی رااز شکست 
او تسلیت بدهد ولی معلوم شد که سن جورج از حامی نیرومند خود آفای 


دولدورلگان پیامی دریافت نموده و از کنار درباچه رفته است. 
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فیلیب به تنهابی کناردر با چه استاده بود وسور امه ملکه‌را می‌نگر يست 


که با حر کت آهسته دو نفر بخ بازبه آرامی روی دریاچه منجمد گردش می- 
کرد و ناگهان چیزی به پهلوی او حورد و وقتی که روی خود را بر گردانید 
دید پدرش بارون دو تاورنی می‌باشد که مانند یکی از افراد قبایل اسکیمو 
خود را در پوست پیچیده و دو دست را در دستکش مدوری از پوست که‌از 


گردن آویخته پنهان نموده و برای اینکه مجبور نشود دست را از آن بیرون 
آورد با آرنج خود به پهلوی او زد که توجه وی را جلب نماید. 

با وجود سرما از جشمهای پیر مرد هفتاد ساله برق جستن می کرد 
پسرش گفت: خوب فیلیپ» آیا مرا در آغوش نمی گیری و e‏ 
جمله طوری ادا گردید که گویی در کنار سيرك معروف روم» پدری که پسر 
پهلوان خود را فاتح می‌بیند و مشاهده می کند که او بر حریف غلبه کرده بر 
زبان می آورد. " فیلیپ پدر خود را در آغوش گرفت و بوسید و بارون دوتا۔ 


۱ مبار زه‌های پھاو انان در سیرهای رو با ستا نی معر وف است و رومیها به 
زبان خودآنها را « گلادیا تور» می‌خو انند. این پهلو انها بر دو قم بودند و برعی 
با سیر و شمشیر می‌جنگیدند و سلاح دستۀ دیگر زوبین سه پیکان و تور بسودو 
هو اره بك شمشیر دار را به جان يك و ردار می اید‌اخحدنك. پهلو ان شمشیر دار «ی- 
بایست با شمشیر خود تور دیگری را پاره‌کند و پهلوان توردار می‌بایست با تور 
خو يش پهلو ان شم‌شیر دار را محبوس نه‌اید و هر پهلوانی که شکست می خو ر د 
خو نش مباح بود و پهلوان غالب می‌توانست او را به قتل بر ساند مشروط بر اینکه 
در وسط سيرك و در حضور تماشاچيها او را مقنول کند و جه بسیاد پهلو انان صد 
سا اد و نود ساله و هشناد ساله که به جشم ویش در سيرك می دید ند کسه پسر آ نها 
مغلوب و در یك آن کشته شد. هنکامی که پهلو انان بر ای مبارزه وارد سيرك می‌شدند 
مقا بل لژ »خصو ص قیصر روم می‌ابستادند و به يك صدا فریاد برمی آ وردند «درود 
بر تو باد ای قیصر - کسانی که به سوی مر کک می‌روند بد تو سلام می‌دهنده. در 
پایان مبارزه لاشه‌ه‌ای حون! لود پهلوانان مقتول را دوی ارابه کم ار تفاعی می- 
انداختند و غلامان ارابه مز بور را می کشيداند و از سيرك خارج می‌نمودند تب 
متر جم. 
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ورنی گفت: حال که مرا بوسیدید دیگر توقف نکنید و بروید. فیلیپ گفت: 
کجا بروم؟ پدر گفت: بروید آنجا... آن بالا... 

فیایپ با حيرت گفت: پدر» برای چه آنجا بروم» برای چه آن بالا 
بروم؟ بارون گەت : برای اینکه ملکه در آنجاست ؛ مگر شما نمی‌خواهید که 
نزد ملکه بروید؟ فیایپ گفت : نه پدر» من نمی‌خواهم نزد ملکه بروم. بارون 
گفت: معلوم می‌شو د که دبوانه شده‌اید. فیلیپ گفت : پدر» من دیوانه نشده‌ام 
و عقل دارم. بارون گفت: پس برای چه نزد ملکه نمی‌روبد و مگر نمی‌بینید 
که ملکه در انتظار شماست و به شما علاقه‌مند است؟ 

فیلیپ گفت: پدر؛ اگر احترام پدری و فرزندی نبود من به شما مسی- 
گفتم که حواس شما پرت شده است. بارون باها را به زمین کوبید و گفت: 
فیلیپ... اول بگویید که شما از کجا می آبید؟ فیایپ با تأثر گفت: پدر جان» 
من احساس می کنم که شما خیال دارید مرا دست بیندازید. بارون گفت: 
آیا من کسی هستم که دیگری را دست بیند ازم؟ فیلیپ گفت : ا گر این‌طور 
نیست حتماً حواس شما پرت است و من دوباره از این حرف معذرت می- 
خحو اهم. 

بارون که تا آن لحظه دست را از دستکش پوستی مدوری که به گردن 
آويخته بود بیرون نمی آورد دست را خارج کرد و بازوی پسر راگرفت و 
تکان داد و گفت: من از شما پرسیدم که از کجا می آیید؟ فیلیپ گفت: من از 
آمر یک می آیم. پدر گفت : لابد آمر :کا از اینجا حیلی, دوراست. فیلیپ گفت : 
بلی پدر من» آمر بکا از ابنجا خبای دور است» اما من منظور شما را نمی- 
فهمم خواهش می کنم که توضیح بدهید. 

پدر گفت: آبا در آمریکا پادشاه و ملکه هست؟ فیلیپ گفت: در آنجا نه 
پادشاه هست و نه ملکه و نه اتباع شاه و ملکه. بارون گفت : و متأسفانه به 
همین جهت است که شما با مغزی تهی از رسوم يك مملکت که دارای شاه 
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و ملکه می‌باشد اینجا آمده‌اید و همان‌طور که شما تصور هی کنید من دچار 
پرتی حواس هستم من نیز تصور می کنم که شما خبلی ساده‌لوح می‌باشید. 

فیلیپ گفت: برای چه مرا ساده‌لو ح می‌دانید؟ بارون گفت: برای اینکه 
آن بالا را نگاه کنید» اينك سومین مرتبه است که ملکه روی خود را بر می- 
گرداند. آه» بساز هم روی خود را بر گردانید و عات بر گردانیدن روی این 
است که در جستجوی آفای ساده‌لو ح می‌باشد و او را نمی‌بابد. بعد از این 
حرف پیر مرد طوری از فرط خشم پاها را به زمين کو بيد که فبلیپ که مدت 
مد بدی پدر را ندیده و احلاق او را فراموش کرده بود حيرت می‌نمود که 
چرا این کار را می کند و در جواب پدر گفت: من تصور نمی کنم که ملکه‌در 
جستجوی من باشد ولی به فرض صحت این حدس ولو در جستجوی من 
باشد من نباید آنجا بروم. 

بارون بانگ زد: آه» آه... می گوید ولو در جستجوی من باشد من 
نباید نزد او بروم و به راستی که این پسر از حون من نیست و خونی جدا- 
گانه دارد. فیلیپ آهسته زیر لب و به‌طوری که پدر نشنودگفت: ای‌کاش این 
طور بود و ای کاش من از خون تو نبودم. پدر گفت: آقا من به شما می- 
گویم که ملکه مرتباً روی خود را برمی‌گرداند و تفای خود را می‌نگرد و او 
درجستجوی شماست. فبلیپ با لحن توبیخ گفت: شماعجب باصرة توانایی 
دارید که از اینجا آنجا را می‌بینید؟ 

پیر مرد وقتی که دید نمی‌تواند با سرعت وخشونت پسرش را وادارد 
که نزد ملکه برود در صدد بر آمد که با لحن ملایم او را متقاعد کند و لذا 
گفت: تصور می کنی که حق با تو می‌باشد و نباید که نزد ملکه بروی؟ اگر 
تو خود را ذی‌حق می‌دانی من هم دارای تجربیاتی هستم که مفید است. پیر- 
مرد این راگفت و نظری به قاف جوان انداعت که اثر حرف خود را در آن 
ببیند ولی غیر از وقار ونجابت و عفت چیز دیگری در قیافةٌ پسرش مشاهده 


دریاچا سوبس / ۱۴۷ 


نکرد. 

این بودکه در دل گفت : حال که تو این همه لجوج هستی من به طربق 
دیگر تو را متقاعد خواهم کرد و با استفاده از نقطه ضعف نو تو را متقاعد 
خواهم نمود. و سپس برای مقدمه سازی گفت : فیلیپ» حق با تو است وای 
تو متوجه یك نکته نشدی. فیلیپ گفت: آن نکته کدام است؟ پدر گفت: نکنۀ 
مزبور که به نظر هر آدم بی‌اطلاعی در کشور می‌رسد به نظر تو که يك 
آمربکایی هستی نرسیده و این کمال ساده لوحی تو را می‌رساند. 

فیلیپ گفت : آخر بگو بید تا من بفهمم که این نکته چیست؟ بارون گفت : 
تو هنگامی از فرانسه رفتی که فرانسه دارای ملکه نبود و فقط معشوقه‌ای 
موسوم به دوپاری در دربار نفوذ داشت و تو هم او را در خور احترام نمی- 
دانستی. فیلیب گفت: همین طور است. بارون گفت: ولی حالا که از امسر بکا 
مراجعت می کنی می‌بینی که فرانسه دارای یك ملکه می‌باشد و به خود مسی- 
گویی حال که ما دارای يك ملکه هستیم باید به او احترام بگذاریم. فیلیب 
گفت: البته عتیده من همین است. 

بارون سرفه‌ای کرد و گفت : ای طفلك ساده لو ح» بزر کتر ین اشتباه تو 
در همین‌جاست. فیلیپ گفت: آفا؛ شما که یك نفر اصیل‌زاده از حانوادة 
تاورنی - مزون‌روژ هستید می‌گویید که من اشتباه می کنم که به‌مقام سلطنت 
احترام می گذ ارم؟ بارون گفت: من کی راجع به مقام سلطنت با تو صحبت 
کردم؟ صحبت من راجع به ملکه است. فیلیپ گفت: مگر ملکه با مقام 
سلطنت فرقی‌دارد؟ 

پدر گفت: البته که فرق دارد. متام سلعانت عبارت از تاج و تختی‌است 
که هیچ کس جر أت ندارد آن را لمس کند ولی ملکه يك نفر زن است واو 
رالمس می کنند. از این حرف چنان فبلیپ در خشم شد که برقی از چشم‌او 
جستن کرد و کفت: چکو نه جر أت مې کنید این حرف را بر زبان بیاوربد؟ 


۸ / فرش طوفان 


چگونه چنین تصوری برای شما پیش می آید؟ پیرمرد کوچكگ اندام با تبسم 
معنی داری گفت: فیایپ» تواین حرف را باور نمی کنی وفکر نمی‌نمایی که 
من راست می‌گویم. اگر باور نمی کنی برو و از آفای کوانیی پرس» 
برو واز آقای لوزون بپرس» برو و از آقای وودروی تحةیق کن تا بدانی که 
من درست می‌گویم. 

فیلیپ فر یاد زد: سا کت شوید... سا کت شوید... چون شما پدر من 
هستید من نمی‌توانم برای این سه کفر که از دهان شما خارج شد سه مر تبه 
با ضربت شمشیر شما را از پا در بیاورم ولی اگر به همين لحن» سخن را 
ادامه بدهید ناچار هستم که خود را در حضور شما به قتل برسانم. بعد از 
این حرف تاورنی نگاهی از بهت و شگفت به صورت فیلیپ انداعت و 
سر را از روی حسرت و عبرت تکان داد و گفت: وافعاً که او جوان‌تر از آن 
است که من تصور می کردم واقعاً این مرد جوان به اندازهٌ يك بچه عقل 
ندارد» به راستی آنچه که من تصورمی کردم عقاب است جزيك اردك چیزی 

بارون این را گفت و چرخی خورد که برود ولی فیلیپ بازوی او را 
گرفت و گفت: پدرمن» تصدیق کنید این حرف که زدید جدی نبودءتصدیق 
کنید مردی اصیل‌زاده مثل شما هر گز بك چنین فسرضی را جدی بر زبان 
نمی آورد. چگو نه شما که اصیل‌زاده هستید راضی می‌شوید چنین اتهاماتی 
راکه از طرف دشمنان ملکه منتشر می گردد منعکس نمایید و دهان به دهان 
منتقل کنید؟ بارون دوتاورنی مثل ابنکه با خود حرف میز ند گفت: این ابله 
ساده‌لو ح هنوز مردد است و هنوز تصور می کند که من درو غ می‌گویم. 

فیایب که دچار التهاب شده بود گفت: پدر»آبا این حرف را که به‌من 
زدید حاضر هستید که در قبال خداوند متعال هم تکرار کنید و جرت می۔ 
نمایید که در مقا بل خداو ند بگویید که گفتةٌ شما راست است؟ بارون گفت: 


دریاچا سوبس / ۱۴۹ 


آقاء گویا تصد بق می کنید که من کم یا بیش اصیل‌زاده هستم و نیسز 
تصدیق می‌کنید که من همواره درو غ نمی‌گویم. 

با اینکه ذکر کلمةٌ «همو اره» از طرف آن پیرمرد مضحك بود فیلیپ 
حال خنده نداشت و از پدر پرسید: آیا شما تأیید می‌کنید که ملکه دارای 
عشاقی می‌باشد؟ پیرمرد گفت : این حبر تازه‌ای نیست و همه از آن 
مستحضر ند. فبلیپ گفت : آیا کسانی که اسم بردید به‌راستی عشاق او هستند؟ 
بارون گفت: نه فقط اين اشخاص» بلکه کسان دیگر هم جزو عشاق او می- 
باشند و تمام مردم از این قضیه مستحضرند و فقط انسان باید از آمریکا آمده 
باشد که این موضو ع را نداند. 

فیلیپ گفت : و لابد این‌موضو ع را لغزخوانها وتصنیف‌سازها بر زبان 
می آورند؟ بارون گفت :۲یا من لغزخوان هستم و آیا هر گز دیسده‌ای که من 
تصنیف بسازم؟ مردجو ان سر راپایین اند اخحت گفت: افسوس که‌شما لغز خو ان 
وتصنیف‌ساز نیستید زیرا | گرچنین بودید گفته شما ارزش‌نداشت... افسوس 
که مردانی مثل شما که از لحاظ وضع اجتماعی و سنین عمر دارای وزن 
هستند چنین اکاذیبی که مانند ابخره زهر آگین گاهی چشمهٌ حورشید را نیز 
تاريك می‌نماید منتشر می‌سازند... شما را به مذهب سو گند می‌دهم که 
دیگر از این حرفها بر زبان نیاورید و واسطة انتشار این اتهامات نباشید. 

پیرمسرد بدون اينکه به سو گند پسرش اعتنا نماید گفت: من ابن 
انتشارات را تکر ار می کنم برای اينکه می‌دانم که درست است و بعد 
بازوی‌پسر خود را گرفت و گفت: فیلیپ» نگاه کن... به آن بالا نگاه کن... 
باز همم ملکه روی خود را بر گردانید... باز هم ملکه در جستجوی تو 
است... برو و زود به او ماحق شو زیرا بدون شك بیتاب است... فیلیب 
ملکه حواهان تو شده و نبابد او را در انتظار بگذارید. 


فیلیپ سر را بین دو دست کرفت و کفت: پدر تو را به حدا از این 


۰ / فرش طوفان 


حرفها میزن؛ این حرفهای تو نزديك است مرا دیوانه کند. بارون گفت: 
برای چه حرفهای من نزديك است تو را دیوانه کند؟ مگر دوست داشتن 

عیب است؟ مگر دوست داشتن جنایت است؟ دوست داشتن ابت می کند 
آزک دوست می‌دارد دارای قلب و عاطنه می‌باشد و این زن دارای قلب و 
عاطفه است وهمه چیز او» از راه رفتن گرفته تا صحبت و تبسم این موضو ع 
را ثابت می‌نماید» ولی تو این حقیقت را نمی‌فهمی برای اينکه تو فیلسوف 
هستی و برای اينکه از آمریکا آمده‌ای و آمریکابی می‌باشی و به همین جهت 
يك چنین زنی را در انتظار می گذاری و با بی‌اعتنایی خود در واقع به او 
نساسزا می‌گویی... من تصور می کردم که اسم تو فبلیپ دوتاورنی است 
ولی افسوس که می‌بینم از نسل من يك «بوسف دوتاورنی» به وجود آمده 
است"... و بعد از این حرف پیرمرد با تبسمی آمیخته به حیله و مثل ابلیسی 
که بذر ارتکاب گناه را در قابی کاشته باشد و بداند که بعد به تدریج رشد 
خواهد کرد از پسر دور گردید. 

فیلیپ در جای خود ایستاد و با هیجان و التهاب به افکاری دراز فرو 
رفت و طوری از اطرافیان بدون اطلا ع بود که نمی‌دانست که مدتی است 
گردش ملکه تمام شده ومراجعت کرده ويك وقت به خود آمد که شنید ملکه 
او را صدا می‌زند و می گوید: آقای دوتاورنی اینجا بیایید زبرا فقط شما 
هستید که می‌توانید ملکه‌ای را به طرز شاهانه گردش بدهید. فیلیپ بعد از 
شنیدن این حرف به طرف ملکه دوید و چون هنوز ملکه در سورتمه بود 
دست خود را پشت سورتمه گذاشت و چون ملکه به پشتی سورتمه تکیه 
داده بود انگشتان فیلیپ با گیسو ان ملکه تماس حاصل کرد. 


۱ پر مر د می‌خو اهد بو ید من تصور نمی کر دم که تو مل حضرت يو سف این 
اندازه عفیف و معتقد به حسن احلاقی هستی- متر جم. 


۹ 


ضیافت دوك دو ر شلیو 

ما خوانند گان خود را در جابی گذ اشتیم که کنتس دوپاری و بارون 
دوتاورنی که جزو مدعوین دوك دور بشلیو بودند وارد منزل او شدند و 
ابنك لازم است که نظریب»مجلس ضیافت مارشال سا لخورده بیندازیم زیر | 
هر گاه بیش از این وصف آن مجلس به تخیر بیفند فصل زمستان می گذرد 
وتار یخچة ما محیط‌طبیعی خرد را ازدست می‌دهد. به زودی صد ای کالسکه. 
های دیکر و قدمهای ی که روی برف برداشته می‌شد به دوك آشکار نمود که 
سایر میهمانان او نیز وارد شده‌اند و بعد میهمانان به طرف اطاق غداخوری 
رفتند و پشت میزی بیضوی شکل نشستند. 

٩‏ نفر پیشخدمت» که مانند سابه بدون صدا و مثل چلچله جاباك 
و سریسع‌الحر کت بودند به میهمانان حدمت می کردند و برای آنها غذا 


۳ / فرش طوفان 


می آوردند و آشامید نی‌در گیلاسهای آنها می‌ریختند بدون‌اینکه هر گز صدای 
برخورد بشقاب به میز یا برحورد تنگ به گیلاس به گوش برسد و بدون 
اینکه انگشت آنها با لباس با صندلی یکی از میهمانان تماس حاصل نماید. 

همانطور که در داحل اطاق غذاخوری هیچ صد ایی به گوش نمی‌رسید 
از حارج نیز صدابی وارد اطاق غذاخوری نمی گردید برای اینکه پنجره‌ها 
را طوری ساخته و کار گذاشته بودند که صدای خار جح از آنها عبور نمی‌نمود 
که واردطالار گردد. بعد از ده دقیقه که از آغاز صرف غذاگذشت» میهمانان 
تصور می کردند که به تنهایی در اطاقی نشسته‌اند و با دنیای تمدن صدها 
فرسخ فاصله دارند. اول کسی که سکوت را شکست دوك دو ریشلیو بود که 
بعد از صرف سوب خطاب به شخصی که طرف راست او نشسته بود گفت: 
آقای کنت» آبا شما چیزی نمی‌نوشید؟ 

شخصی که مورد خطاب ریشلیو قرار گرفت مردی بود سی و هشت 
ساله و دارای موهای طلایی و قامتی کوتاه و شانه‌ای عریض و چشم‌های 
آبی و آثارنجابت به خوبی در قیافةً وی دیده می‌شد. مرد مز بور در جواب 
گفت: آةای مارشال» من غیر از آب چیزی نمی‌نوشم. دوك گفت: ولی مسن 
دیدم که شما در سرمیز شام لویی پانزدهم که من نیزدر آن شام حضور داشتم 
شراب نو شید ید ! 

کنت گفت : آقای »ارشال» شما خاطرةٌ خو بی را به یاد من آوردید... 
آری» در سال ۱۷۷۱ میلادی بود که من با مرحوم لویی پا نزدهم صرف شام 
کردم و در آن محفل‌شر اب تو که بسیار اعلابی نوشیده شد. دوك سا لخورده 
سر فرود آورد و گفت: آقای کنت» شرابی که هما کنون خوانسالار مسن در 
گیلاس شما می‌ریزد از نو ع همان شراب می‌باشد. کنت گیلاس خود را 
برداشت و مقابل چلچر اغ ی که روی میز فرار داده بودند نگاه داشت و 
گفت: راست است و از این محبت شما تشکر می کنم. 


ضیافت دولك دو ر بهلیو / ۱۵۳ 


کنت جملهٌ اخیر را طوری با صمیمیت و متانت ادا کرد که در حضار 
اثری فوق‌العاده کرد و همه با بك حر کت ازجا بر خاستند و گفتند : زنده‌باد 
اعلیحضرت. کنت دو ها گا در جواب آنها گفت: حق با شماست و باید گفت 
زنده باد اعلیحضرت پادشاه فر انسه و بعد آقای لاپه‌روز را مخاطب سانعت 
و گفت:آیا با من موافق هستید؟ 

لاپه‌روز با لحن کسان ی که عادت دارند با سرهای تاجد ارصحبت کنند 
و لذا می‌دانند آهنگ صدا نه بايد بلند نه کوتاه» نه حا کی از خودخواهسی 
و نه حا کی از عجز باشد گفت: آقای کنت» من هم امروز در حضور شاهانه 
بودم و بقدری اعلیحضرت پادشاه فرانسه نسبت به من مرحمت کردند که 
هیچ کس بلندتر و رساتر از من فریاد نخواهد زد «زنده باد پادشاه فرانسه» 
ولی چون یکی دو ساعت دیگر باید از اینجا به طرف دریا بروم و در آنجا 
دو کشتی در انتظار من می‌باشند که از طرف پادشاه فرانسه در اختیار مسن 
گذاشته شده از شما اجازه می‌خو اهم که برای يك پادشاه دیگر هم زنده باد 
بکویم و آقای کنت باور بفرمایید که اگر من دارای آقابی مثل اعلیحضرت 
لویی شانزدهم نبودم با افتخار و نيك بختی» خحدمت آن پادشاه را می‌پذ برفتم» 
و بعد گیلاس خود را به سلامتی کنت دو ها گا بلند کرد. 

خانم لا کنتس دوپاری که در طرف چپ مارشال نشسته بود گفت: 
آقای لاپه‌روز آنجه شما بیان کردید ترجمان احساسات تمام ما می‌باشد که 
در این جا حضور داریم و همه میل داریم که به سلامتی آقای کنت دو ھا گا 
بنوشیم ولی بز طبق رسوم و آداب باید کسی که لحاظ سن و سال بزر تر 
مجلس است اول جام خود را باند کند. دوك دوریشلیو خنده کنان به بارون 
دوتاورنی گفت: آیا این وظیفه را تو باید انجام بدهی یا من؟ 

شخصی که مقا بل دوك دوریشایو آن طرف میز نشسته بود گفت: مسن 
تصور نمی کنم که وظیفۀ آقای دوك دوریشایو یا آقاي بادون دوتاورنی باشد. 


۴ / فرش طوفان 


کات دو ھا گا چشمهای خود را به صورت آن شخص دو حت و گفت: آقا» 
منظور شما چیست و چه چیزی را تصور نمی کنید؟ آن مرد که به نام 
«کاگلیوسترو» حسوانده شده بود گفت : آقای کنت» من تصور نمی کنم که 
بزرگك این مجلس از لحاظ سن و سال آقای مارشال باشد. 

دوك آهسته سر فرود آورد و به شوخی گفت: آقاء از لطف شما متشکرم 
و بعد بارون دوتاورنی را مورد خحطاب قرارداد وگفت: دیدی به تو گفتم که 
شیخ سنی تو هستی و وظیفةً تعاطی اقداج را تواول باید انجام بدهی. 
بارون دو تاورنی گفت: من حداقل هشت سال از تو کو چکتر هستم» برای 
اینکه من در سال ۱۷۰۴ متو لد شده‌ام. 

دوك حطاب به حضار و در وافع خحطاب به بارون دو تاورنی گفت : 
ملاحظه بفرمایید که چکونه اسرار مگوی زندگی مرا فاش می کند... اينك 
شما همه متو جه شده‌اید که من هشتادوهشت سال دارم. 

کو ندورسه' گفت: آقای مارشال» آبا واقعاً شما هشتاد و هشت سال 
دار بد؟ 

دوك سا لخورده گفت: آقای کو ندورسه؛ محاسبة عمرمن بالاخص برای 
ریاضی‌دادن بز ر کی مثل شماخیلی آسان است. حفیقت‌این که من دراین قرن 
به دنیا نیامده‌ام بلکه در قرن کبیر" قدم به این جهان گذ اشتم و سال تولد من 
۶ میلادی است. لونای گفت: من این را باور نمی کنم و محال است 


۱ میهمانان مارشال دو دیشلیو که در این فصل li Teli‏ بر ده می‌شود به وسیاة 
متر جم در فصل اول این کتاب معر فی شده‌اند. 

۲. فرانسوی‌ها قرن هفدهم میلادی و بالاخص نيمه دوم آن قرن دا به نام «قرن 
کبیر » می‌خو انند برای اينکه لوبی چهاردهم پادشاه فرانسه که مسوادد ضعف بسیاد 
داشت دد آن قرن زند گی می کرد. مو ارد ضعت ویی چهاد دهم خودخواهی مفرط و 
شهو تر انیهای او بو د و لی از این دو موردگذشته تمام مسودخین تصدیق می کنند که 
وی پادشاهی بزر گث بود متر جم. 


ضباات دولك وو د بشلیر  ٩۱۵۵‏ 


که آفای دوك دو ریشایو هشتاد وهشت سال داشته بماشند. دوك سالخورده 
گفت : جناب آقای حکمر ان قلع باستیل» اگر پدر بزر گوار شما زنده بودند 
تصدیی می کردند که من درست هشتادوهشت سال دارم زیرا من در سال 
۴ میلادی در باستیل محبوس آن مرحوم بودم. 

در این موقع یکی دیگر از میهمانان بعنی فاوراس به سخن در آمد و 
گفت: من عفیده دارم که در این مجلس آنکه از لحاظ عمر شیخوخیت دارد 
شرابی است که هم | کنون در گیلا سآفای کنت‌دوها گا ربخته می‌شود. کنت 
دوها گا گفت: حق با شماست و این شراب تو که یکصد و بيست سال عمر 
دارد و از تمام حاضرین کهنسال‌تر می‌باشد و لذا بر عهده اوست که جام 
اول او را به سلامتی شاه باند نماید. 

کاگلی وسترو گفت: آقاییان» يك لحظه صبر کنید برای اينکه من هم 
ادعایی دارم. چند نفر از میهمانان با شوخی گفتند: آیا شما مدعی هستید که 
از لحاظ شیخوخیت برتسر از این شراب یکصد و بیست ساله می‌ب-اشید؟ 
کاگلیوسترو گفت: بد یھی است» برای اینکه آن کس که این شراب را در 
بطری ریخت و سرش را لاك گرفت که هوا بدان نفوذ ننماید من بودم. 
حاضرین با تعجب پرسیدند: آبا شما این شراب را در بطری ر بختید؟ 
کا کلیوستر و گفت : بلی» من خوب به خاطر دارم که درسال ۱۶۶۴ »یلادی و 
در روزی که ژنرال «مون کو کولی»" فاتح گردید این شراب دا در بطری 
ریختم. از این حرف که با متانت و جدی گفته شد حضار خندیدند و خانم 

۱ ژنرال مون کو کو لی که اهل اطریش می باشد در تاریخ ادوپا مشهور است. 

این مر د کسی است که -وانست ترل‌های عثمانی را در يك جنک بز ر گك شکست 
دهد و اطریش را از خطر سقوط حفظ نماید. اگر ژنر ال مون کو کو لی تر کهای 
عثمانی را شکست نمی‌داد ترلها تمام ارو پای غر بی را تا اصکاندیناوی به تصرف 
دد می آو ردند وتاریخ مغرب زمین طودی دیگر نو شته می‌شد. ژنرال مون کو کو لی 
اطریثی دد سال ۱۶۰۸ میلادی دد سن هفتادوسه سالگی فوت کر د- متر جم. 


۶ / فرش طوفان 


دوپاری گفت : آقا» در این صورت شما در سال ۱۶۶۳۴ میلادی اقلا ده سال 
داشته‌اید که تسوانستید شراب را در بطری بزرگ آن بریزید و لذا اکنون 
یکصد و سی سال از عمر شما می‌گذرد. 

کاگایو سترو گفت:خانم» من در آن سال زیادتر از ده‌سال داشتم واینکه 
می‌گویم که خود این شراب را در بطری گذاشتم متصودم این است که بر 
طبق دستور من آن را در بطری گذاشتد و درش را لاك کردند و سن و سال 
من در آن موقع به اندازه‌ای بود که وقتی خبر فتح ژنرال مون کو کولی به 
پایتخت رسید اعلیحضرت امپراطور اطریش مرا مأمور کردند که بروم و به 
مناسبت این پیروزی بزر گک از طرف وی به ژنر ال مون کو کولی تبر يك 
بگویم ومن نیزبا مسرت این مأموریت را انجام دادم زیرا می‌دیدم که ژنر ال 
مون کو کو لی جبران شکست سال ۱۵۴۶ را که در طی آن عده‌ای دوستان و 
هم میهنان من کشته شد ند کرد. ' 

کنت دوها گا با لحن مسخره گفت: لابد شما در موقع شکست سال 
۶ نیز در حال حیات بودید؟ کا کایوسترو سر فرود آورد و گفت: بلی 
آفای کنت» من خود در آن جنگ حضور داشتم و به چشم خویش آن 
شکست را دیدم و به راستی که شکست مدهشی برای ما بود. کو ندورسه 
گفت : شکست سال ۶ قوای اطر یش هر قدر سخت باشد تصور نمی- 


۱ در سال ۱۵۳۶ میلادی قوای تر کان عثمانی که بر شبه‌جزیره بالکان آن دوز 
ح<مله کر ده بو دند در ن2طدای موسوم به «اسکلاو نی» و اقع در ابا ات کرو اسی که 
ایا لت مز بور اکنون جزو ال کشود یو گسلاو ی است قو ای اطریش و مجارستان 
را سخت شکست دادند و این شکست قدرت دو لت عثمانی را چنان در شبه‌جزیره 
پا لکان و بو گسلاوی و آلبانی امروزی تثبیت کر دکه تا سه قرن بعد هم دو لت عثه‌انی 
در با لکان نفو ذ داشت واکنون دریو گسلاوی و آلبانی عدهکثبری از ءسلمین زند گی 
می کنند- متر جم. 


شیافت دولك دو در یهلیو ۸ ۱۵۷ 


کنم که به پسای شکست «کره‌سی» برسد. این گفته با لحنی ادا گردید که 
کاگلیوستر و بفهمد که دیگر نباید درو غ بافی بکند. 

کا گلیوسترو گفت: آقا ی کو ندورسه» من تصدیق می کنم که شکست 
کره‌سی برای فرانسه خیلی حطر نا کتر از شکست اسکلاو نی درسال ۱۵۳۶ 
برای امیر اطوری اطریش‌بود؛ برای اینکه دراسکلاونی فقط ارتش شکست 
خورد در صورتی که در کره‌سی نه فقط ارتش بلکه کشور فرانسه از پا در 
آمد ولی پیروزی ادوارد سوم پادشاه انگلستان یك پیروزی جوانمردانه و 
با اسلحه متشابه نبود زیرا ادوارد سوم درجنگ کره‌سی عليه قوای فر انسه 
توپ به‌کار برد در صورتمی که فرانسویها توب نداشتند و این هم تقصبر 
فیلیپ‌دو و الوا پادشاه فرانسه بود زیرا به توصیةٌ من دابر بر اينکه توب تهیه 
کند ترتیب اثر نداد. 

دوپاری گفت: آه... آه... آبا شما در زمان فیلیپ دووالوا در حال 
حیاتبودید؟کاگلیووستر و گفت : بلی خانم و وقتی فشون او شکست‌خورد من 
یکی از پنج نفر محارم او بودم که وی را از میدان جنک سالم بر گرداندیم 
و مسانع از این شدم که خود را به قتل برساند با اسیر دشمن کند زبرا اگر 
خود را به قتل می‌رسانید اثری در سرنوشت جنگ نسداشت و اسارت او؛ 
ضررهای ناشی از جنگ را برای فرانسه زیادتر می کرد. لاپه‌روز با لحن 
تمسخرگفت: من چقدر متأسف هستم که شما به جای اينکه در جنگ 

۱ شکست کره‌سی از شکستهای تاریخی فرانسه است که در سال ۱۳۴۶ 

میلادی در مغرب کشور فرانسه روی داد. در آن سال قسوای پادشاه فر انسه موسوم 
به فیلیپ دووالو | در منطقه‌ ای موسو م به‌کر هسی واقع در مغرب فرانسه کنونی و 
نز ديك دریا از ادو ارد سو م پادشاه انگلستان شکست حورد و بر اثر این شکست 
پای انگلیسیها را در فر انسه باز کرد و حتی وقايع يك قرن بعد از شکست کره‌سی 
که در طی آن «ژان‌دارك» دوشیزة میهسن پر ست معروف فرانسوی زنده به دست 
انگلیسیها سوخته شد مر بوط به همین شکست است - متر جم. 


۸ / فرش طوفان 


کره‌سی حضورداشته باشید در جنگگآ گجیوم! حور نداشتید. کا گلبوسترو 
گفت: آقا» برای چه از عدم حضور من در آن جنگ متأسف هستید؟ 

لاپه‌روز گفت: گرچه پلوتاركك مورخ معروفن شرح جنگكآ گجیوم را 
نوشته ولی چون یك دریا نورد نبوده قسمتهابی از آن جنگ مبهم و تاريك 
مانده است و اگر شما در آن جنگ بودبد می‌توانستید راجع به آن قسمتها 
به من توضیح بدهید و مرا روشن نمایید. کا گلیوسترو گفت : خواهشمندم 
بفره‌ایید که‌چه قسمتهایی ازنظرشما روشن نیست و احتیاج به چه توضیحاتی 
دارید تا به عرض برسانم. 

لاپه روز با همان لحن گفت: از این قر ار شما در آن جنگ بودیبد؟ 
کاگلیو سترو گفت: نه آقاءآن هنگام من در مصر بودم ودر کتابخانه اسکندریه 
کار می کردم زیرا کلئّوپاتر ازمن خواسته بود که کتا بخانه اسکندربه را تنظیم 
کنم چون می‌دانست که برای این کار بیش از دیگر ان صلاحیت دارم چون 
پسیاری از حکما و نویسند گان باستانی راملاقات کرده‌ام. دوپاری گفت :٣٣۲۰یا‏ 
شما ملکه کلئوپاتر را دیده بودید؟کا گلیوسترو گفت : بلی خانم» همان‌طوری 
که اکنون شما را می بینم اورا دیده‌ام. دوپاری گفت : آیا همانطوری که می- 
گویند خیلی زیا بود با نه؟ کا گلیوسترو گفت: خا نم» زیبایی امری است 
نسبی و کلئوپاتر که در مصر زیباترین زنان بود اگر امروز به پاریس بباید 
نه فقط يك زن زیبای درجه اول نیست بلکه زیبایی متوسط وقابل قبول راهم 
ند ارد. 

دوپاری‌گفت: آیا می‌توانید قیافه و اندام کلثو پاتر را برای من تعربف 

1 در سال سی و يك قبل از میلاد یر وی ددیایی کلثو پاتر ملک ٠مروف‏ مصر 

وآنتوان در دریای موسوم به آ گجیوم واقع در جنوب پونان از قوای «اکتاو» 
شکست حورد و این شکست دردنای قد یم یکی از شک‌تهای معروف تار یخی است. 
ماچون در کتابژو ذن بالسامو راجع به کلو پاترو آنتوان توضیح داده‌ایم در اینجا 
توضیحات مز بورداتکر ار امی نماییم زیر اتکرار کلام سیب ملا لت می گر ددسمتر جم. 


ضیافت دولا دو د بدلیو  ٩۱۵٩‏ 


کنبد؟ کا گلیو سنرو گفت: کلئوپاتر زنی بود کوچك اندام و باريك - ولی نه 
لافرسوباهوش ودادای ژستهای‌سریع. چشمهای کائو پا تر بادامی ودندانهای 
او ظریف و کوچك و سفید وبینی او منظم ومثل بینی بونانیها می‌نمود. من 
دست اورا بیش از تمام اعضای بد نش پسندیدم زیر ا دست اومثل دست شما» 
برای ابن آفریده شده بود که عصا یا چو گان سلطنت را بدست بگیرد. 
ملاحظه کنید» این الماسی است که کلئوپاتر به‌من داد و از براددش بطلمیوس 
به او رسیده بود واو انگشتر الماس دا همواره در انگشت شست می کرد. 

دوپاری با حیرت گفت: آیا انگشتر الماس را در انگشت شست خود 
می کرد؟ کا گلیوسترو گفت: بلی خانم و این مد قدیم مصری است. در 
این موق ع کا گلبو سترو انگشتر الماس را به دوپادی داد و دوپاری بعد از 
تماشا به همسایهٌ خود تقدیم کرد و همین طور» دیگران آن را تماشا نمودندو 
همگی درخشند گی و آب الماس و تراش جالب توجه آن را پسندیدند و 
عقیدة عمومی این بود که الماس مزبور ازسی تا جهل هزارفر انك می‌ارزد. 
وقتی انگشتر نزد صاحبش باز گشت» کاگلیوسترو آن را درانگشت خود نمود 
و گفت: من می‌دانم که شما اظهارات مرا باور نمی کنید زیرا نوع بشر دير 
باور است و من در تمام عمر مجبور بودم که با این صفت ابناه بشر مبارزه 
کنم و آنها را وادار به حسن تفاهم نمایم. اگر فیلیپ دو والوا حرف مرا 
باور می کرد از ادوارد سوم شکست نمی‌خورد و اگر کلثو پانسر ملکه مصر 
حرف مرا می‌پذیرفت آن‌طور پشیمان نمی گردید زیرا من به او گفته بودم که 
آنتوان شکست خواهد خورد و هر گاه سکنۂ شهر تسروا اندرز مرا می- 
پذیرفتند و از اسب چوبی بر حذر می‌شد ند» بعد از آن مقاومت طولانی از 
بای در نمی آمد ند. دوپاری از این حرفها قاه قاه سی‌خندبد و کت :آفای 
کنت دو کاگلبووسترو» من هیچ کس را ندیدم که به اندازهٌ شما جدی باشد و 
در عین حال باعث تفریح دیگران شود. 


۰ / فرش طوفان 


کاگلیوسترو سر فرود آورد و گفت: حانم» من به شما اطمینان می‌دهم 
که «عو ج» خیلی از من زیادتسر باعث تفریح دیگران می‌شد و به قدری 
معاشرت با او نشاطانگیز بود که وقتی به فتل رسید من تا مسدتی هوش و 
هواس نداشتم وازمر گك اومتأثر بودم. دوك گفت: آقای کنت دو کا گلیو سترو 
نگاه کنید که بارون دوتاورنی چگونه شما را از نظر می‌گذراند و اگر بر 
همین منوال به سخن ادامه بدهید بارون رفیق قدیمی من دیوانه خو اهد شد 
ولیآیا به راستی شما آنچه می‌گویید درست است و شما همواره در حال 
حیات بوده‌اید؟ 

کاگلیو سترو گفت: من نمی‌توانم بگویم که همو اره زنده ببوده‌ام ولی 
می‌توانم صریح بگویم که... بارون دوتاورنی فرصت نداد که او حرفش را 
تمام کند و گفت: چه می‌خواهید بگویید؟کا گلیوسترو گفت: من می‌تسوانم 
صریح بگویم که در تمام اما کنی که اسم بردم بودم و تمام اشخاصی را که 
ذکر کردم دید. 

فاوراس گفت. آبا شما مون کو کو لی را دید ید؟کا گلیو سترو گفت: بلی 
آفای فاوراس» آن‌طور که من مون کو کو لی را می‌شناختم شما را نمی‌شناسم 
برای اینکه شما را بیش از دو سه مرتبه ندیدم درصورتی که يك مر تبه برای 
مدت يك سال من و مون کو کولی در زیر يك خیمه زند گی می کردیم. 
کوندورسه گفت: آیا شما با فیلیپ دو والوا پادشاه فرانسه آشنابی داشتید؟ 
کا گلیوسترو گفت: بلی آقای کو ندورسه ولی وقتی که او را از میدان جنگ 
بر گرداندیم و وی وارد پاریس شد من از فرانسه خار ح شدم و به طرف 
مجارستان رفتم. 

دوپاری گفت: آبا به راستی شما کائوپاتر را دیده بسودید؟ کا کلیوسترو 
گفت: بلی خانم وبه شما عرض کردم که اوچشمانی بادامی داشت واندام او 
مثل اندام شما متناسب بود. دو پاری گفت : ولی شما که اندام مرا ندیده‌اید 


ضیافت دولا وو د بفلیو / ۱۶۱ 


که با کلثو پاتر مقایسه می کنید؟ کا گلبوستر و گفت: چرا حانم؛ من اندام شما 
را دیده‌ام و می‌دانم که در طرف چپ بدن شما و روی دنده ششم بك لکۀ 
سیاه رنگ وجود دارد. 

دوپاری‌گفت: وافعاً آقا ی کنت دوک کلیوسترو شما جسادو گر هستیدا 
مارشال ریشلیو خندید و گفت: نه خانم عزیز» آفای کاگلیوسترو در این 
قسمت جادو گر نیست زیرا این موضو ع را من به او گفتم. دوپاری گفت: 
شما این موضوع را از کجا دانستید؟ مارشال گفت: خحانم این دیگر از 
اسرار خانوادگی است و من نمی‌توانم برای شما بروز بدهم. دوپساری 
گفت: من از بعضی از خسانمها شنیده بودم که هر وقت زنی به منزل شما 
می‌آید بايد دو برابر اوقات عادی سرخحاب مصرف کند که وقتی سرخ شد 
دیگران نبینند و اينك متوجه می‌شوم که نظریة آنها درست بوده است. 

بعد» دوپساری روی خود را به طرف کا کلیوسترو کرد و گفت: آقای 
کنت» حال که شما از سه چهار هزار سال به ابن طرف زنده هستید لابد 
وسیله‌ای برای تجدبد جوانی دارید زیرا هر کس که شما را می‌بیند متو جه 
می‌شود که حدا کثر بیش از چهل سال از عمر شما نمی گذرد. کا گلیوسترو 
گفت: بلی خانم و من از اسرار تجدید جوانی اطلاع دارم. دوپاری‌گفت: 
حال که از اسرار تجدید جوانی اطلاع دارید پس مرا هم جوان کنید. 

کا گلیوسترو گفت: خانم» لزومی ندارد که شما را جوان کنند برای 
اینکه شما جوان هستید. دوپاری گفت: شما می‌خواهید خوش آمد گسویی 
کنید. کا گلیوسترو گفت: نه خپانم و هر کس که شما را می‌بیند می‌فهمد که 
شما بیش از سی سال ندارید زیرا شما از | کسیر تجدید جوانی من استفاده 
کرده‌ابد. دوپاری با حیرت گفت: آیا من از ا کسیر تجدید جوانی شما 
استفاده کرده‌اع؟ کنت گفت: بلی‌خانم» آیا این‌موضو ع را فراموش کرده‌اید؟ 

دوپاری گفت: من هر گز از شما ا کسیر تجدید جوانی نگرفته‌ام. 


۲ / فرش طوفان 


کا گلیوسترو گفت : انم » آیا به خحاطر داربد که در خیا بان سن کلود منز لی 
بود که شما گاهی به آنجا تشریف می‌بردید و آیا بادتان می آید که روزی به 
آن منزل رفتید و راجع به موضوعی که مربوط به سارتین بود با صاحب 
خانه صحبت کردید و آیا به باد دارید که صاحب خانه موسوم به ژوزف. 
بالسامو که از دوستان من بود يك ا کسیر جوانی به شما داد و گنت طرز 
استفاده از آن در خود قوطی نوشته شده است؟... شما آن ا کسیر تجدبد 
جوانی را هر دفعه سه قطره در فواصل معين مورد استفاده قرار دادید و 
استفاده از آن تا سال قبل طول کشيد و گویا اکنون ا کسیر مزبور تمام شده 
است و هر گاه این نکات را به خاطر نداشته باشید این دیگرفر اموشی‌نیست 
بلکه حق‌ناشناسی می‌باشد. 

دوپاری گفت: آقا» واقصاً شما صحبتهای جالب تسوجهی می کنید. 
کاگلبوسترو گفت: و مخصوصاً از این جهت جالب توجه است که دیگران 
از این صحبتها آگاه نیستند و اسرار شما دا نمی‌دانند و لی جادو گری که 
نتواند اسرار دیگران را بداند جادو گر نیست. دوپاری گفت: از این قرار 
ژوزف بالسامو هم مثل شما از اسرار این اکسیر اطلاع نداشت؟ جادو گر 
گفت: نه خانم» او از اسرار این اکسیر اطلاع نداشت و فقط من مقداری 
از این ا کسیر را به او داده بودم و او هم به دوستان حود می‌داد. 

کنتس دو پاری گفت : آبا هنوز هم از آن | کسیر دارد با نه؟ جادو گر 
گفت: خانم» من از ایسن موضو ع اطلاع ندارم و مسدتی است که دیگر 
ژوزن بالسامو را نمی‌بینم و آخرین مرتبه که او را ديدم در آمریکا بود و 
می‌خواست سفری به منطقه کو هستانی روشوز (از کوه‌های معروف آمسریکا) 
بنماید و بعد شنیدم که در آن سفر به قتل رسید یا فوت کسرد. مارشال گفت: 
آقای کنت دوک کلیوسترو» خواهش می کنم که صحبتهای متفرقه را کنار 
بگذاریم و راجع به موضو ع اصلی صحبت کنیم آیا شما حاضرید که راز 


ضیافت درلا دور بفلیر / ۱۶۳ 


تجدید جوانی را به دیگران بگویید و ا کسیر آن را در دسترس سایرین‌قرار 
بدهید ؟ 

کنت دو ها گا که تا آن موفع تصور می کرد این صحبتها شرخی و 
برای تفریح است خطاب به جادو گر گفت: آیا جدی می‌گویید و یا چنین 
جیزی وجود دارد؟ جادو گر سرفرود آورد و گفت: بلی اعلیحضر تا جدی 
می گویم و بعد اشتباه عمدی خودرا تصحیح کرد و گفت: آفای کنت» معذرت 
می‌خواهم» صحبت من جدی است. 

دوك سالخورده گفت : آقای کنت» این‌طور که من فهمیدم شما ميل 
ندارید که خانم را جوان کنید زرا به عقیدة شما ابشان جوان هستند و 
احتیاجی به تجدید جوانی ند ارند ولی دوست قدیمی من بارون دو تاورنی 
پیر است و عمر او از عمر پونس پیلات" زیادتر می‌باشد»آیا حاضر هستید 
که او را جوان کنید» مکر اینکه دورۀ عمر او از حدی که می‌توان کسی را 
جوان نمود گذشته باشد؟ 

جادو گر نظری به بارون دو تاورنی اندانعت و گفت: نه... عمر ایشان 
از حدود جوان کردن نگذشته بعنی می‌توان ایشان را جسوان نمود. ر بشلیو 
گفت: آقای کنت» اگسر شما بتوانید این بارون را که این‌طور سالخورده 
است جوان کنید من به قدرت شما ایمان خواهم آورد. جادو گر نظاری به 
صاحبخانه ومیهمانان انداخت و کفت: آبا به زاستی مایل هستید که من ایشان 
را جوان کنم؟ میزبان و میهمانان گفتند: بلی. بعد جادو گر خود بارون را 
مخاطب ساخت و گفت: خود شما چطور؟آیا شما هم مایل هستید که جوان 
بشوید؟ بارون گفت : من خیلی زیادتر از دیگران ميل دارم که جوان بشوم. 

۱ پونس پیلات درزمان حضرنمسیح علیها لسلام از طرف دو لت دوم.حکمران 

فاسطین بود و هم اوست که حضر ت مسیح را به چهار میخ کشید و اعر اب او را 
بو نتوس بیلاطس می‌خو انند - متر جم. 


۴ / فرش طوفان 


جادو گر گفت: جوان کردن شماکار آسانی است و بعد دست در جیب 
کرد و يك شيشهٌ کلفت به شکل مکعب از آن بیرون آورد و گیلاسی را که 
هنوز در آن چیسزی نریخته بودند جلو کشید و سی قطره از شيشة مزبور را 
با شماره درون گیلاس ریخت و بعد قدری شراب شامپانی و اردگیلاس کرد 
و آن را به بارون دوتاورنی تقدیم نمود و گفت: بنوشید. تمام چشمها متوجه 
دستهای جادو گر بود و حرکات او را با دقت زياد تعقیب می کردند و 
وفنی بارون گیلاس را گرفت» در نوشیدن آن تردید کرد واين موضو ع سبب 
ند حضار شد زیرا دیدند بارون دوتاورنی می‌ترسد که آن را سربکشد. 

جادو گر گفت: آقا» وقت را تلف نکنید زیرا اگر طول بکشد خحاصیت 
ابن | کسیر از بین می‌رود. و لی بارون دوتاورنی هنوز مردد بود ومی‌ترسید 
که آن را بباشامد. جادو گر دو باره گفت : آقا؛ به شما می‌گویم که وقت را 
تلف نکید» هر قطره‌ای از این ا کسیر حداقل بکصد لوبی قیمت دارد و اگر 
ود شما آن را نمی آشامید بدهید که دیگری از آن استفاده نماید که | کسیر 
هدر نرود. 

بارون وقتی نظر به کیلاس خود اندانعت دید رنگگ اکسیر» رنگت 
شراب شامپایی را ادغوانی کرده و بوی خوشی از آن به مشام می‌رسد و لذا 
برتردید غابه‌نمود وبا يك‌ضربه آن را سر کشید و گیلاس‌را روی‌میز گذ اشت. 
چند لحظه بعد حضار که با دقتی هرچه تمامتر متوجه بارون دو تاورنی بودند 
با تعجبی که وصف آن زايد است دید ند که جینهای صورت بارون محو شد 
و رعشة دست او از بین رفت و پلکه‌ای چشم صان شد و درخشند گی 
چشمها جند بر ابر گر دید. خود بارون متوجه شد که زانوها ویاهای او قوت 
گرفته و عضلات بدن وی نیروی دورءً جوانی را احراز کرده است. 

حاضرین از فرط حیرت فریاد زدند و تاورنی که تا آن موقع برای 
انجام وظیفه هر چند دقیقه يك مرتبه يك قطعه گوشت کوچك يا چیز دیگر در 


ضیافی دولا دو دبهلیو / ۱۶۵ 


دهان می‌گذاشت زیرا اشتها نداشت؛ با اشتهابی زیاد شرو ع به غذ اخوردن 
کرد و لحظه به لحظه با مسرت بانگ می آورد: یاللمجب... من هرجه 
می‌جورم سیر نمی‌شوم. 

مدت سی‌دقیفه حاضرین و از آن جمله خود بارون دوتاورنی چنان 
متحیر بودند و به قدری کلمات: آه... وای... چقدر عجیب است از دهانها 
حارج شد که بی‌نظیر بود و لی بعد از نیم‌ساعت حال بارون دوتاورنی ما نند 
چراغی که روغن آن به انتها برسد تغییر کرد وچینهایی که روی صورت از 
بین رفته بود نمابان گردید و حر کات سریع دستهای بارون» رو به تخضیف 
گذاشت و باز دست‌های او مرتعش شد. بارون که با اشتها غذا می‌عورد 
کارد و چنگال را به روی بشتاب گذاشت و پلك چشمهای او سنگین شد و 
گفت : خد احافظ جوانی و بعد دو فطره اشك از چشمهای اوخار ح گردید و 
روی‌گونه‌ها غلطید. 

به همان اندازه که میهمانان و صاحب خانه از تجدید جوانی بارون 
دوتاورنی حيرت کردند و آن را تحسین نمودند؛ بالمکس حال نرمیدی به 
همه دست داد و آه‌هابی مانند: آه بارون» ازسینه‌ها بیرون آمد ونظرها متوجه 
جادو گر شد که وی در این خصوص توضیح بدهد.کا کلیوسترو گفت: 
تسوضیح این مسوضوع آسان است و من بیش از سی قطره از ا کسیر 
تجد ید جرانی به آقای بارون دوتاودنی ندادم و این سی‌قطره بیش از نیم 
ساعت ایشان را جوان نکرد. 

بارون با امیدواری‌گفت: تجدید کنید... تجدید کنید ... باز هم از 
این ا کسیر به من بدهید. جادو گر گفت: آقای بارون دوتاورنی؛ اگر من باز 
از این | کسیر به شما بدهم شما تلف خواهید شد. 

در بین میهمانان بیش از همه خانم دوپاری ناظر منظرة جوان شدن 
بارون بود زیرا خود او راجع به طرز استفاده از ا کسیر تجدید جوانی 


۶ / فرش طوفان 


آزمایش داشت و وقنی که اثر اکسیر» در وجود بارون به حد کمال رسید 
خانم دوپادی طوری به آن | کسیر علاقه‌مند شده بودکه می‌حواست شيشة 
محتوی ا کسیر را به زور از جادو گر بگیرد. ولی وفتی که آثار پیری دوباره 
درقبافه بارون نمایان شد دو پاری هم مانند دیگران آه کشید و گفت: افسوس 
که تجدید جسوانی واقعمی وجود ندارد و هر دارو و | کسیری دارای اثر 
موقتی می‌بساشد. کنت دوهاگا گفت: با این حساب که آقای کنت دو۔ 
کا گلیوستر و کرده‌اند انسان برای اینکه دوسال جوان شود بايد يك رودخا نه 
از این اکسیر را بنوشد. 

همه خندیدند و کوندورسه که ریاضی‌دان بود گفت: با حساب آقای 
کنت دوک گلیوسترو در شبانه‌روز ۱۳۳۴۰ قطره و درماه ۲۳۲۰۰ قطره و در 
سال ۵۱۸ هزار و چهارصد قطره بابد از این ا کسیر نوشید تا جوان‌گردید. 
لاپه‌روز که دریانورد بود گفت: بگویید که سیلی از این ا کسیر باید بیاید و 
دریابی را پر کند که انسان بتواند بك عمر جوان بماند. 

دوپاری اشتباه آقایان را تصحیح نمود و گفت: آقایان» این اکسیر در 
من اثری دیگر کرد یعنی لزوم نداشت که يك دریا از این | کسیر را مصرف 
کنم بلکه يك شیشۀ کوچك از این اکسیر که تقریباً دو برابر شیشۀ آقای 
کنت دو کا گلیوسترو بود و از طرف ژوزف بالسامو به من داده شد مدت 
تقریباً دوازده سال حط مشی پیری را در وجود من به تأخیر انداحت. 

جادو گر گفت: خانم» شما بهتر از آقایان متوجه چگونگی اثر این 
اکسیر شده‌اید زیرا استفاده از این داروی عجیب وابستگی به میزان عمر 
انسان دارد» کسی که در سن و سال آقای بارون دوتاورنی می‌باشد باید يك 
مرتبه به مقدار.زیاد از این اکسیر استفاده کند و به طوری که مشاهده کردید 
در مزاج او اثر فوری می‌نماید ولی همان طور که اثر آن فوری است 
عکس العمل آن نیز زود آشکار می‌گردد ولی يك زن سی ساله یا يك مرد 


ضیافت دو له دو دیهلیو / ۱۶۷ 


چهل ساله چون هنوز فوای جوانی خود را حفظ کرده‌اند در هر مرتبه که 
احساس ضعف فوا می‌نمایند و می‌بینند که اثری از پیری در قبافةٌآنها آشکار 
گردیده بیش از چند قطره از این دارو را نباید مورد استفاده قرار دهند و 
همان چند قطره‌کافی است که قوای جوانی آنها را حفظ کند و نشاط شباب 
در وجودآنها باقی بماند» کما اینکه خود من وقتی که شرو ع به خوردن این 
| کسیر کردم چهل ساله بودم و از آن موقع تا امروز بدون اينکه مجبور به 
افراط باشم با مصرف تدریجی, قوای حود را حفظ نمسوده‌ام زیرا من 
وقتی شرو ع به خسوردن ا کسیر کردم و هکذا خانم وقتی شرو ع به استفاده 
از این دارو کردند که دورة انحطاط عمر ما شرو ع نشده بود. 

کنت دوها گا گفت: منظورشما از دورة انحطاط عمرجیست؟ جادو گر 
گفت: آقا» طبیعت انسان را طوری آفریده که انسان تا سن سی وپنج سالگی 
از حیث قوا؛ ترقی می کند و قوای او رو به افزایش می گذارد و از سن 
سیو پنج تا سن چهل سالگی دورۀ وقفه قوای بدن است و قوای بدن در 
این پنج سال نه کم و نه زیاد می‌شود. بعد از آن» دورة انحطاط بعائی قوا 
آغاز می گردد و این دوره ده سال طول می کشد و از چهل سالگی تا پنجاه 
سالگی قوای انسان گرچه قرین انحطاط می گردد اما انحطاط فوا زیا 
محسوس نیست ولی از سن پنبچاه سالگی به بعد دوره‌های سریع انحطاط 
قوای بدن شرو ع می‌شود تا اینکه انسان رو به مر گ می‌رود. 

البته این مراحل در اشخاص مختاف قدری فرق می کند. آنهابی که 
در آغوش طبیعت و در هصوای آزاد زند گی می کنند ممکن است که تا سن 
چهلو پنج سالگی حتی پنجاه سالگی در مرحله وقفه بسر ببر ند یعنی قوای 
آنها نه ترقی کند ونه منحط گردد» برعکس مردمی که درشهرز ند گی می کنند 
و بالاعص آنهایی که‌کار زياد با اندوه دارند زودتسر به مرحله وقفه قوا 
می‌رسند و دیده شده کسانی در شهرها در سن سی سالگی به این مرحله 


۶۸ / فرش طوفان 


رسیده‌اند. 

حال اگر شما در مرحلهةٌ جوانی که قوای بدن در حال ترقی است از 
این ا کسیر استفاده کنید نتیجۀ عا لی نخواهید گرفت‌وبرعکس ممکن است که 
بر اثر قوای زیاد که به بدن می‌رسد مزاج انسان مثل يك معدۀ ممتلی دجار 
امتلاء گردد زیسرا يك مرد و زن جوان و صحیحالمزاج» در سالهای جوانی 
به طور عادی از لحاظ قوای بدن ترقی می کند و احتیاج به نقویت ندارد» 
هکذا اگر بعد از سن چهسل سالگی که دورة انحطاط شرو ع شده از ایسن 
اکسیر استفاده کنید باز نتیجة عالی نمی گیرید زیرا مزاج وارد سیر قهقرایی 
شده و این اکسیر گرچه خیلی مؤثر و نافع می‌باشد معهذا باز نمی‌تواند به 
سیر طبیعت غلبه نماید. بهترین موقع برای استفاده از این اکسیر سن چهل 
سالگی در مرد و سی سالگی در زن است که فوایآنها متوقف گردیده و 
ابن | کسیر قوای بدن را به همان وضع نگاه می‌دارد و مانع از انحطاط و 
شور آن می‌شود. 

انتخاب سن چهل سالگی - البته در مردها - برای استفاده از ایسن 
اکسیر یك فایدة دیگر هم دارد و آن اينکه مرد به مرحله بلو غ عقلی خود در 
این سن می‌رسد بدون اينکه بچه باشد. يك جوان بيست ساله اگر هز ارها 
سال عمر کند بیست ساله است و در او حالات بچگی دیده می‌شود و لی يك 
مردچهل ساله تمام مزایای يك جوان بيست ساله را از لحاظ قوای بدن دارد 
بسدون اینکه از لحاظ عقلی و رشد فکری عقب باشد و اگر از خحانمها در 
این خصوص توضیح بخواهید متوجه خواهید شد که خانمها عموماً بك مرد 
چهل ساله و صحیحالمزاج را - البته برای همسری - بر يك جوان بیست 
ساله ترجیح می‌دهند زیرا می‌توانند به عقل و رشد فکری يك مرد چهل ساله 
اتکاء نمایند و لسی نمی‌توانند که به عقل و رشد فکری يك جسوان بیست 
ساله متکی باشند. من منکر نیستم که در بین جوانان‌بیست ساله ممکن است 
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کسانی پید! شوند که از حیث استعد اد عقلی و عامی نابغه باشند همچنان که 
دکارت فیلسوف معروف» فلسفةً حود را در سن بيست و سه سالگی ابسداع 
کرد ولی اين‌ها جزو نوابغ‌اند و با افراد عادی فرق دارند. 

بارون دوتاورنی با تحسر گقت : در این صورت من محکوم به مر گك 
هستم زیر | دیر جنبیدم و وقتی در صدد استفاده از این ا کسیر افتادم که وقت 
گذشته بود. لاپه‌روز که مثل اغلب دریانوردان صراحت لهجه داشت گفت: 
ول ی آقای دوك دوریشلیو از شماء آقای بارون دوتاورنی» مآل‌اندیش‌تر بود 
زیرا زودتر شرو ع نمود و من همواره شنیده‌ام که راز حفظ جوانی و طول 
عمر آفای دوك دوریشلیو از تمام | کسیرها بهتر است. کنت دو ها گا خنده. 
کنان گفت: این شهرت رازنها داده‌اند و آنها هستند که می‌گویند میزبان 
عزیز ما برای حفظ جوانی خود بهترین اکسیرها را دارد. 

دوپاری گفت: به فرض اینکه زنها این شهرت را داده باشند آبا نباید 
آن را باو ر کرد و آیا کته زنها قابل اعتماد نیست؟ دوك سالخورده از ان 
حرف سرخ شد در صورتی که وی هر گز سرخ نمی‌شد بلکه همسواره او 
بودکه دیگران را با زحم زبان خود منفعل و ارغوانی می کرد و برای اینکه 
خود را جمع آوری کند گفت:آیا می‌خواهید بدانید که ا کسیر جسوانی و 
طول عمر من چیست؟ همه گفتند : بلی! مارشال سالخورده گفت: ا کسیر 
جوانی‌من این است که قوای حسود را حفظ کردم وهر گز افراط و تفربط 
ننمودم و اعتدال را در زند گی از دست ندادم. 

حاضرین این گفته را به طورضمنی تصدیق کردند و گوبی می‌خو استند 
نشان بدهند که زباد به گفته دوك اعتماد ندارند. دوپاری گفت : دوك عزیزء 
اگر من شخصاً اثر اکسیر آقایکنت دوکاگلیوسترو و دوست ایشان 
ژوزف دوبالسامو را ندیده بودم‌حرف شما را باور می کردم ولی چون 
این دو اثر را دیده‌ام ناچارم که به ا کسیر آقای کنت بیشتر اعتماد داشته باشم. 
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آفای کنت. آبا می‌دانید که هنوز سژالات من از شما تمام نشده است؟ 
جادو گر گفت: بفرم‌ایید و باز هم سو ال کنبد. 

دوپاری گفت: شما می گویید که وقتی برای اولین مرتبه اکسیر جوانی 
را مورد استفاده قرار دادید چهل ساله بودید؟ جادو گر گفت: باسی خسانم. 
دوپاری گفت : در چه موقع برای اولین مرتبه از این ا کسیر استفاده کردید؟ 
آبا در دور جنگهای تروا بود؟جادو گر گفت: خانم»من مدتی قبل از جنگ 
تروا ازاین ا کسیر استفاده کردم. دوپاری گفت: بسیار خوب و از آن موقع 
تا کنون تو انسته‌اید که زنده بمانید و در همه وفت هم چهل ساله باشید؟ 
جادو گر گفت: بلی خانم . دوپاری گفت: این‌بیان شما نشان می‌دهد که شما 
چهل ساله نمی‌باشید بلکه هزارها سال از عمر شما می گذرد زیرا خود مسی- 
گویید از جنگ تروا تا امروز حیات داشته‌اید. جادو گر گفت: خانم» مقصود 
عمر نیست بلکه بنیه و قوای بدن است و البته عمر من هزارها سال می‌باشد 
ولی همواره بنیه و قوای من چهل ساله بوده است. 

کو ندورسه گفت: و شما هر گز در این مدت فوت نکردید؟ جادو گر 
گفت: نها کو ندورسه گفت: با اینکه می گوبند آشیل رویین تن بود معهذا بر 
اثرپیکانی که به پاشنةٌ او فرو رفت به قتل‌رسید... بعنی در دنیا تا امروز کسی 
به وجود نیامده که رویین‌تن باشد و آبا شما که هزارها سال عمر کرده‌ابد 
رویین‌تن نیز هستید؟ جادو گر گفت: افسوس که مسن دویین تن نیستم. 
کو ندورسه گفت: بنابراین‌ممکن است که‌شما مقتول شوید وبر اثر حادثه‌ای 
از بین بروید»آیا چنین نیست؟ 

جادو گر گفت: کاملا" همین‌طور است. کو ندورسه گفت : از زمانی که 
شما می گویید زنده هستید تا امروز پنج هزار سال - حداقل - می گذرد و 
چطور شد که دراین مدت هیچ حادثه‌ای برای شما پیش نیامد وشما همواره 
ت و انستید که حیات خو د را حفظ کنید؟جادو گر گفت: اگر قدری تأمل بفرمایید 
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و به اظهارات و توضیحات من گوش بدهید متوجه حسواهید شد که مسن 
چگونه توانسته‌ام در طی هزارها سال خود را حفظ نمایم. 

حضار گفتند که ما گوش می‌دهیم. جادو گر گفت: به طوری که همه 
می‌دانيم و احتباج به تشریح ندارد اولیسن شرط حفظ حیات عبارت از 
سلامتی است و هر که می‌خواهد عمر طولانی بکند باید سلامتی نود را 
حفظ نمابد. همه گفتند که درست است.جادو گر گفت :٣یا‏ می‌دانید که برای 
حفظ سلامتی چه بايد کرد؟ کنت دو ها گا گفت: برای حفظ سلامتی باید يك 
رژیم مخصوص نگاه داشت. جادو گر گفت: کاملا" درست است و رژیمی که 
من برای حفظ سلامتی خود نگاه داشته‌ام این بود که در فواصل معین چند 
قطره از | کسیر خود را بنوشم. این اکسیر همان است که در گذشته به نام 
«آب حیات» خوانده می‌شد و دربارة آن فرض‌های زیاد می کر دند. دبگران 
به وسیله صرف غذاهای مخصوص یك رژیم غذایی منظم را ادامه می‌دهند 
که سلامتی حسود و قوای خویش را حفظ نمایند و رژیم من همین ا کسیر 
جوانی است که هم سلامتی و هم قوای مرا تا امروز حفظ نموده است. 

کوندورسه گفت: ولی بالاخره هر کالبد فرسوده می‌شود و حتی جسم 
زیبا وطنازی همچون پاریس نیز از این قاعده مستثنی نبود". دوپاری حطاب 
به جادو گر گفت: آقا»آبا شما پاریس را دیده بودید؟ جادو گر گفت: بلسی 
خانم و همان طوری که گفته‌اند اندام خوبی داشت اما بد تر کیب بود. 
دوپاری با تعجب گفت: آیا پاریس بد تر کیب بود؟جادو گر گفت: بلی خانم 
او قیافه‌ای داشت که تصور می کنم که شما نمی‌پسندید. موهای پادیس زرد 
۱. پادیس به موجب اساطیر یونانی فرزند دوم «پربام» و عاشق «هلن» بود و 
در افسانه‌ها نوشته‌اندکه وی خیلی خوش‌اندام بوده است. تلفظ نام ابن جوان را 
با کلمه «پاری» یعنی پایتخت فر انسه نباید اا کرو زیرا پایتخت فرانسه؛ در ذبان 
فرانسوی بدون سین تلفظ می‌شود و لی نام این جوان باید یا «سین» الفظ گردد. 
اقداما تی که پاریس کر د به‌طو دغیرمتقیم سیب بروز جنگ معرون نروا شده‌منر جم. 
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حنایی اما حناب ی آتشین و قیافه‌اش زننده بود و اگر در آن مسوفع جوانان 
بونانی عریان از خانه‌عار ج نمی‌شدند هر گز هلن دل به این‌جوان نمی‌بست» 
ولی اجازه بدهید که راجع به کسیر جوانی صحبت کنیم. 

حاضرین به بك صدا گفتند : بقر ما نید . جادو گر گفت: آقای کو ندورسه 
فرمودند هر کالبدی فررسوده می‌شود؛ این گفته کاملا" درست است ولی بدین 
نکته توجه نمی‌فرمایند که هر کالبد همان‌طوری که فرسوده می‌شود تجدید 
نیز می‌گردد و در بدن ما ذراتی است که دایماً تجدید می‌شوند و به محض 
اينکه يك ذره فرسوده از بین رفت بك ذرةٌ جوان و سالم و قوی جای‌آن 
را می‌گیرد و اگر ما بتوانیم وسیله‌ای فراهم کنیم - که من تسوانسته‌ام این 
وسیله را فراهم کنم- که به كمك این امر طبیعی بیاییم در آن صورت همواره 
جوان خواهیم بود زیرا هر گز ذرات وجود ما دچار مرک قطعی نخواهند 
گردید. وسیله‌ای که من برای این منظور پیدا کرده‌ام این است که به وسیلۀ 
موادی جوان و قوی هرگز نگذارم که ذرات بدن به مرحلةً مر گ قطعی 
برسند و پیوسته ذرات فرسوده بدن را قبل از اينکه به مر گك قطعی برسند 
جوان نمایم وبرای اينکه مطلب بهتر منهوم شود مثا لی می‌زنم. 

کسانی که به «هید لبر گک» وافع در آلمان رفته‌اند می دانند که راهبان 
این شهر آلمانی برای نگاهداری شراب يك اسلوب جالب توجه دارند و 
آن اسلوب این است که برخلاف ما که خمره‌های شراب سال قبل راء بعد 
از اینکه شراب وارد بطریها شد» می‌شوییم بعد شراب سال جدید را در آن 
می‌اند ازیم آنها هر گز عمره‌های شراب سال قبل را نمی‌شویند وحتی شراب 
را نیز از خمره‌ها حارج نمی کنند مگر به آن اندازه‌ای که مورد احتیاج آنها 
است وهمواره شراب جدید روی‌شراب قدیم ريخته می‌شود با این وصف 
شراب ید لبر گک همواره روشن و پیوسته لذیذ و گواراست در صورتی که 
برای حود من اتفاق افتادکه شرابی را در خمره انداختم و بعد از یکصد 
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سال به سرا غآن شراب رفتم و جز يك لجن خبلی غلیظ شبیه به گل چیسزی 
در خمره باقی نمانده بود و گرچهآن شراب دا می‌توانستیم بخوریم ولی 
چیزی نبود که قابل نوشیدن باشد وعطر و طعم نداشت. 

من هم به جای اينکه بگذارم ذرات وجود من براثر مرور زمان و عدم 
تجدید» مانند آن شراب بمیرد و از بین برود تصمیم گرفتم که مانند راهبان 
هید لبر گک به وسیلۀ داحل کردن عوامل جوان در عوامل پیر» صوامل پیر را 
حیات دو باره بدهم و لدا از روزی که این ا کسیر را مصرف می کنم هرروز 
که از خواب برمی‌خیزم در وجود من يك اتم جوان» جانشین یك اتم پیر 
می‌شود و به عبارت دیگر یك اتم پیر» جوانی دا از سر می گیرد. 

خد اوند برای ادامهٌ حیات ما سربازانی به بدن داده که آن سر بازان 
وظفه دارند که جوانی و عمر ما را حفظ کنند. افراد عادی که از علوم بی- 
خبر هستند این سربازها را به حال خود می گذارند که از فرط بیکاری و از 
فرط پرخوری - یعنی تجمع سموم در ذرات بدن از بین بسروند ولی من 
این سرباز ان را به‌کار وا می‌دارم ونمی گذارم بیکاری آنها رافاسد یا پرحوری 
آنها را مسموم نمایسد و در نتیجه مزاج من همواره سالم است و همیسن 
سر بازان نیز نمی گذارند که جرئومةٌ امراض وارد بدن من شود و لذا من 
هیچ گاه مریض نمی‌شوم و این را هم بدانید که انسان مسریض نمی‌شود 
مگر اينکه نطفه و پذر امراض وارد بدن گردد. لیکن وقتی این سربازان فعال 
بودند به زودی بذر امراض را در بدن ما از بین می‌برند و نمی گذارند که 
آن بذرها قوت بگیرند و در نتبجه موجب تباهی و مرگ ما از راه بسروز 
ناحوشی‌های مر گ آور بشو ند. 

اساس زند گی من مبتنی بر دو اصل است» اول سلامتی مزاج وقوای 
بدن که شرح آن داده شد و دوم پیش‌بینی حوادث تا اینکه دجار مر گهای 
ناشی از وقایع و اتفاقات نشوم زیرا به طوری که گفتم من«رویین تن» نیستم 
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و حوادث و اتفاقات ممکن اس ت که سبب مر گك من گسردد. در نتبجه چند 
هزار سال عمر تجربیاتی برای من حاصل شده که من از روی نها می‌توانم 
حوادث آینده را پیش‌بینی و از آنها اجتناب کنم. مثلا" وقتی که من وارد 
نحانه‌ای می‌شوم به يك نظر مسی‌فهمم که آیاآن خانه محکم هست يا اينکه 
سقف و دپوار آن روی من فرود خو اهد آمد. 

وقتی که با يك نفر به شکار می‌روم می‌فهمم که آیا رفیق شکارچسی من 
ماهر هست يا نه واگر دیدم که اوبر اثر بی‌احتیاطی و ناشیگری ممکن است 
مرا به جای شکار هدف سازد هر گز با او به شکار نمی‌روم. وقتی که‌در يك 
میدان جنگ حضوربه هم می‌رسانم» کور کورانه مکانی رابرای خودانتخاب 
نمی کنم بلکه خط سیر تما گلو له‌هایی را که ممکن است به خط مستقیم يا 
مخفی از چهار سمت شليك شود مطالعه می کنم و بعد درجایی‌قرار می گیرم 
که خحارج از حط سیر یا منتهای خط سیر گلو له‌ها باشد. وفتی که می‌خواهم 
سو ار کالسکه‌ای بشوم با یك نظر می‌فهمم که آیا اسبها شرورهستند یا اينکه 
آرام می‌باشند و نیز می‌فهمم که آیا رانندهٌ کالسکه ماهر استيا اینکه کالسکه 
را در گودالی سرنگون خواهد کرد و گردن و دند مرا حواهدشکست. 

فهم این نکات بر اثر تجر بیات چند هزار ساله برای من حاصل شده 
است» مثلا" من هر گز حاضر نیستم که با آقای لونای که اینجا حضور دارند 
حتی يك ربع ساعت بسر ببرم برای اینکه می‌دانم که ایشان میل دارند مرا 
در یکی از فر اموشخانه‌های باستیل بیندازند تا بدانند که آیا بسراثر گرسنگی 
و تشنگی» من خواهم مرد یا نه وهکذا حاضر نیستم که روزی در منزل آقای 
کو ند ورسه شام بخورم زیرا می‌دانم که ایشان خیلی میل‌دار ند که آنچه را که 
زیر نگین انگشتری دست چپ ایشان است در گیلاس شراب من بریز ند تا 
بدانند که آیا زهر مرا حواهد کشت يا نه و در عين حال تصدیق می کنم که 
ایشان هیچ خحصومتی با من ندارند و فقط از لحاظ تجربه علمي علاقه دار ند 
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که به من زهر بخورانند. 

آن دو نفر از این حرف نکان حوردند و جادو گر گفت: آفای کو ند ور۔ 
سه هیچ وحشت نداشته باشید برای اينکه اینجا داد گاه نیست و به علاوه 
شما هنوز زهر در شراب من نریخته‌اید و هیچ دادگاهی هم انسان را به 
صرف اينکه فکری بر ای ارتکاب يك قتل کرده مجازات نخواهد کرد ولی 
اعتر اف کنید که شما این فصد را داشتید وبه عشق معشوقة خودتان که «علم» 
است می‌خواستید به من زهر بخورانید." 

لونای خندید و گفت: آقا ی کنت» من اعتراف می کنم کسه این فکر 
برای من‌پیدا شد و گرچه این فکر دیوانگی است معهذا تصدیق می‌نمایم که 
وقتی شما صحبت می کردید نا گهان به فکر افتادم که آیا می‌تو انم به‌وسبلة 
حبس شما دریکی ازسلو لهای باستیل آزمایشی کنم که آیا شما براثر گرسنگی 
خواهید مرد با نه. کوندورسه هم گفت: من نیز اعتراف می کنم که فکر می- 
کردم که اگر شما روزی از این زهر که من در نگین انگشتر خود دارم می- 
خوردید من حاضر نبودم که حتی يك پشیز برسر عمر جاویدان شرط ببندم. 

از این حرف صدای تحسین از حضار برعاست ولی نه برای اینکه 
عمر جاویدان کا کلیو سترو را تقدیر کنند بلکه منظورشان این بود که ازهوش 
و پیش بینی جادو گر ابراز تحسین نمایند. جادو گر گفت: منحصر به این دو 
مورد نیست بلکه بر اثر آزمایشهایی که در يك عمر خیلی طولانبی بىدست 
آورده‌ام وقتی نظر به اشخاص می‌اندازم هم گذشتة آنها را استنباط می کنم 
و هم به آیندة آنها پی می‌برم. در تعقیب امثله گذشته خود مثال دیگر می‌ز نم 
و مثلا" وقتی که وارد يك کشتی می‌شوم از وضع ناخدا و جاشوان می‌فهمم 
O TT‏ 
باشد و به واسطه جنبۀ تأ نیئی که این کلمه دارد خیلی مناسب است که يك معشوقه به 
شمار بیاید ‏ متر جم 


۶۵ / فرش طوفان 
که آیا در قبال يك طوفان سخت مقاومت خواهند کرد با نه» و اگر دیدم که 
وضع کشتی ناحدا و جاشوان طوری است که نمی‌توانند در قبال :ك طوفان 
سخت مقاومت نمایند از سوار شدن بر آن کشتی صرف‌نظر می‌نمایم ولی 
دیگران سو ار آن کشتی می‌شوند و در طوفان غرق می گسردند و آن وقت 
دیگران می‌گویند که سرنوشت آنها چنین بود که در طوفان غرق شتوند ولی 
من با مآل‌اندیشی خود به نسبت نود ونه در صد از قدرت سر نوشت - البته 
نسبت به خود - می‌کاهم زیرا سرنوشت دیگران‌گاهی طوری غیر قابل تغییر 
است که نه من» و نه حودآنها» نخواهند توانست که از نیروی سر نوشت 
خود بکاهند یعنی سرنوشت خود را تغییر بدهند. 

لاپه روز خنده کنان گفت: حال که شما تا این انسدازه بصیر هستید 
حوب است که به اتفاق من کنار دریا ببایید و قدم در کشتیهای من بگذ ارید 
و به من بگویید کد آبا آنها خو اهند توانست در دربا بگردند و این مسافرت 
را به پایان برسانند یا نه. کا گلیوسترو به این سوال که تقریباً تمسخر بود 
خواب نداد و لاپه‌روز عطاب به میز بان گفت : آقای مارشال» امشب ابسن 
مجلس خیلی گرم است یعنی صحبتهای مجلس بسیار شیرین مسی‌باشد و من 
به شما حق می‌دهم که علاقه داشته باشید این مجلس طولانی شود و لی از 
شما ای میز بان عزیز و از آقای کنت دو هاگا و از خانم لا کنتس دوپاری و 
از سایر آقایان پوزش می‌خواهم زیرا مجبورم که این مجلس بسیار جا لب 
توجه و صحبتهای شیرین آن را بگذارم و بروم زیرامن به اعلیحضرت 
وعده داده‌ام که ساعت هفت و يك ربع بعدازظهر برای حر کت به طرف 
دریا و ملحق شدن به سفاین خود سوارکالسکه بشوم و اکنون ساعت هفت 
میباشد و چون آقای کنت دوک کلیوسترو میل ندارند که به اتفاق من به 
«برست»" بیایند و سفاین مرا ببینند و سرنوشت آنها را پیشگوی یکنند ميل 


۱ بر ست بندری است راقع در مغر ب فرانسه و ا‌روز از بنا در نظامی در جه. 


ضیافت دولا دو ریشلیو / ۱۷۷ 


دارم که به من بگویند که از اینجا تا برست به من چه حواهد گذاشت و آبا 
سالم به برست خواهم رسید يا نه؟ 

جادو گر و هم ساير میهمانان متوجه بودند که این جملات برای این 
کفته شد که لاپهروز می خو است با جادو گر مزاح نما ید و گرنه وی فرصت 
شنیدن جواب جادو گر را نداشت و با میهمانان حداحافظی می کر د که از 
در حارج شود و خانم دوپاری مشتی از قرص‌های شیرینی در جیب او می- 
ريخت که در راه هروقت یکی از آنها را در دهان می گذارد به یاد او باشد. 
گرچه لاپه‌روز منتظر دریافت جواب از کا گلیوسترو نبود اما جادو گر نظر 
ملایم و تسرحم آمیز و غم آوری به او انداخت که جند فر از میهمانان که 
توانستند آن نظر را ببینند خیلی حيرت کردند. 

لاپه روز که حیلی خوشحال به نظر می‌رسید با احترامی زياد مقابل 
کنت دوها گا سر فرود آورد و از او خحد احافظی نمود و بعد حواست که از 
میزبان خحد احافظی کند و دوك سالخورده گفت: لاپه‌روز عز یز خد احافظ من 
دیکر شما را نخواهم دید. لاپه‌روز گفت : آقای مارشال این حرف را نز نید 
بلکه بگویید به امید دیدار» زیراگردش من به دور کرة زمین" بیش از چهار 

باولآن کشو ر می‌باشد ‏ متر جم. 

۱ اولین کسی که به دور کرۀ زمین گر دش کرد «ماژلان» دریانورد مصروف 
پر تغا لی بود که به حرج پادشاه اسپانیا موسوم به فیلیپ از طرف مغرب ه راه 
افتاد واز بغازی که موسوم به ماژلان (به نام حود او) است گذشت و خویش را په 
جزایر ی که امر وز به تام فیلیپین حو انده می‌شو د دسانید و لی ددآن جز ایر؛ بین او 
و بومیان جنگی در گرفت و ماژلان به قتل دسید اما دفقای وی به مسافرت به دور 
کره مین اد امه دادد و از جز ایری که ماژلان به نام بادشاه اسا نیا اسم فیلییون را 
روی آ نها گذاشته بود به راه افتادند و بعد از طی تمام دریاهای جنوبی زمین و 
عبور از اقيانوس هند و دماغه امیدواری و طی اقيا نوس اطلس خود را به اسا نیا 
رسانیدند و بدین ترتیب يك دور کامل اطر ان کره زمین دا پیمو دند. در این 
مسافر ت جواني با هیثت ماژلان بو د که به نام « آ نتو نیو پیجافتا دی لومبادد» خو انده. 


۷۸ / فرش طوفان 


پنج سال طول نمی کشد و چهار پنج سال يك مدت طولانی نیست و در 
باز کشت باز چشم من به دیدار جمال شما دوشن خواهد شد. 

دوك گفت: دوست عزیز» همان است که گفتم و دوباره مسی گویم 
خد احافظ زیرا من دیگر شما را نخواهم دید زیرا در عمر کسی که به سن 
من رسیده چهار پنج سال به اندازةٌ چهار پنج فرن است چون در این دوده 
از عمر هر روز» برای من يك سال می‌باشد. 

لاپه‌روز خندید و گفت: اگر شما از غیبگوی خود در این خصوص 
کسب اطلا ع کنید او به طور قطع به شما مژده خواهد داد که به خسوشی و 
سلامتی یکصدو بیست سال عمر خواهید کرد و بعد کاگلیوسترو را مخاطب 
ساخت و گفت: کنت عزیزء افسو س که من زودتر حدمت شما نرسیدم 
و گرنه | کنون به اندازة يك بشکه از اکسیر جوانی شما را با خویش می 
بردم. سپس خانم دوپاری را مخاطب نمود و گفت: خانم اجازه بدهید که 
دست زیبای شما را برای وداع ببوسم زیرا یقین دارم که تا باز گشت دستی 
بدین زیبایی را نخواهم بوسید و سپس بار دیگر مقابل میهمانان سر فرود 


می‌شد و این جوان راجع به مقر مز بور جهار سباحت نامه از خود باقی گذاشته 
که یکی از آنها دا اینجانب در هفده سال قبل در روزن‌امه کوشش چاپ تهران 
منتشر کردم و نیز اشتفن تسويك نویسنده معرون اطریشی شرح حال و مخصوصاً 
تار یخچة سفر او دا به دور کره زمین منتشر کرد. ددمیسن کسی که به دور کره زمین 
گردش کرد «فر انسی دريك» انگلیسی است که سی‌وهفت سال بعد از ماژلان برای 
مسافرت به دور کر زمین به راه افتاد و سفر نامه او هنور به زبان فادسی تر جمه 
نشده است. سومین کسی که در صدد گر دش به دود کره زمیسن بر آمد «کوك» 
انگلیسی است و نفر چهارم «لاپه‌روز» می‌باشد که نام او دا در این فصل می‌بینید و 
کو و لاپه‌روز هردونقریباً دديك عصر برای گردش به دور زمین به‌راه فتادند ولی 
هيج يك از این اشخاص جر أت و مهارت و علم ماژلان دا نداشتند. ماژلان در 
سال ۱۵۲۱ میلادی به راه افتاد و سه سال بعد رفقای او بعد از گردش به دود کره 
زمین به اسپانیا رسید ند متر جم. 


ضیافی دولك دو در بغلیو / ۱۷٩‏ 


آورد و از اطاق خارج گردید. 

بعد ازرفتن لاپه‌روز» کا گلیوستروهمچنان سکوت کرده بود و به مناسبت 
سکرت او دیگران نیز ساکت بودند به طوری که همه صد ای پای لاپه‌روز 
را که از پله‌ها پایین می‌رفت شنیدند و اظهار لطف و خد احافظی او را با 
خدمه استمساع کردند و سپس صدای فلزی بسته شدن درب‌کالسکه به گوش 
رسید و اسبها سرهای مزین به زنگوله را به تکان در آوردند و کالسکه به راه 
افتاد و لاپه‌روز به سوی شهری رفت که دیگر از آنجا مسراجمت نکرد. تا 
وقتی که صدای زنگو لة اسبها به گوش می‌رسید میهمانان گوش دادند و 
هنگامی که صدای ز نگو له‌ها قطع شد همه روی خود را متوجه جادو گر کردند 
ومثل این بودکه جادو گر نیرویی فوق‌العاده داشت که آنها را مجذوب خود 
می‌نمود و وقتی آثار قیافه جادو گر را دیدند میهمانان بر خود لرزیدند زیرا 
در قیافةکا کلیوسترو آثار اند وهی بزر ف مشاهده می‌شد. 

کنت دوهاگا متوجهٌ احساسات دسته‌جمعی شد و گفت: آقا ی کنت» 
برای چه به آقای لاپه‌روز جواب ند ادید؟ جادو گر گفت: برای این که اگر به 
او جواب می‌دادم مجبور بودم که درو غ بگویم یا حرفی بزنم که به شدت 
باعث تأثر او شود. کنت دوها گا گفت : آن جواب جیست که باعث تأثر او 
می‌شد؟ جادو گر گفت: من برای ابنکه حرف راست را به او بزنم مجبور 
بودم به او بگویم آقای لاپه‌روزآقای مارشال درست می گویند و شما باید 
به ایشان بکویید خداحافظ نه به اميد دیدار. 

رنگ مارشال سا لخورده پر ید و گفت: آقای کا گلیوسترو.لابد مفهوم این 
حرف مربوط به من است؟ جادو گر گفت: نه آقای مارشال» خحیال شما کاملا" 
راحت باشد زیرا منظور من شما نیستید و آنچه من می‌بینم و استنباط می- 
کنم مر بوط به آقای لاپه‌روزاست نه شما. دوپاری با وحشت گفت: بنابراین 


۰ / فرش طوفان 


جادو گر کلام او را تمام کرد و گفت: نه فقط آفای لاپه‌روز دبگر 
دست شما را نخواهد بوسید بلکه هیچ یك از کسانی راکه در این شب 
اینجا دید مشاهده نخو اهد کرد و هنگام ادای این کلمات جادو گر با دقت 
گیلاس آب خود را می‌نگریست و مثل این بود که از رویآنچه در گیلاس 
آب می‌بیند حوادثآینده را پیش‌بینی می کند. از این حرف ندای حيرت 
و وحشت ازمیهمانان برحاست» با این وصف طوری همه نسبت به‌صحبتهای 
جادو گر علاقه‌مند شده بودند که نمی‌توانستند دل از آن بر کنند واز جادو گر 
چنان اثری به‌اطران ساطع می‌شد که هر کلمه‌ای که ازدهان او بیرون می آمد 
گویی حکمی است که از دهان یکی از پیغمبر ان اعصار قدیم صادر می‌شود. 

فاوراس به تبعیت از احساسات عمومی از جا برحاست و به طرف 
درب اطاق رفت که ببیند آبا در اطاق مجاور کسانی به صحبتهای آنان گوش 
می‌دهند بانه. ولی منزل مارشال دوك دو ریشلیو منزلی بود منظم وبا انضبا ط 
و در اطاق مجاور هیچ کس جز يك شربت‌دار سالخورده وجود نداشت و 
از این جهت در آنجا ابستاده بود که هیچ يك از پیشخدمتها در آن موقع» که 
هنگام صرف دسر بود به اطاق غداخوری نزديك نشو ند. 

فاوراس بر گشت و در جای خود نشست و به اشاره فهماند که در 
اطاق دیگر هیچ گوش بیگانه‌ای به صحبتهای آنان گوش نمی‌دهد و دوپاری 
که مثل دیگران خیلی مايل بسود بداند که چه بر سر لاپه‌روز خواهد آمد از 
جادو گر پرسید: اينك به‌ما بگویید که سرنوشت این لاپه‌روز بیچاره چیست؟ 
کاگلیوسترو سر را به علامت منفی تکان داد یعنی نمی‌توانم بگویم و آقایان 
گفتند: امتناع نکنید و هرچه می‌دانید بگویید و یکی از میهمانان‌گفت: حتی 
ما از شما خراهش می‌کنیم که هرچه می‌دانید برای » بیان کنید. 

جادو گر که اصر ارمیهما نان را دید گفت : همان طوری که آقای لاپه‌روز 
خود به شما گفت قصد دارد که دور کرةٌ زمین گردش کند و مسافرت کوك 


سشرافی ووك دو در فلیو / ۱۸۱ 


انگلیسی را که البته مسی‌دانید به دست آدمخواران جسزاير دوردست به قتل 
رسید ادامه بدهد. میهمانسان گفتند: بعد جه حواهد شد؟ جادو گر گفت : همه 
کس پیش بینی می کند که آفای لاپه‌روزدراین مسافرت قر بن موفقیت خواهد 
گردید» زیرا اودریا نوردی قابل است و اعلیحضرت لو یی شانردهم نیز حط 
سیر اورا تعبین کرده واين هم قرینة دیگری برای تأمین موفقیت اومی‌باشد. 

کنت‌دوها گا گفت: درست است زیرا پادشاه فرانسه جغرافیادان قابلی 
می‌باشد. آقا ی کوندورسه آیبا این طسور نیست؟ کوندورسه گفت: بلی 
عالیجناب و پادشاه فرانسه بیش از آنچه یك پادشاه بايد بداند جغر افیادان 
می‌باشد زبرا قاعده کلی این بوده که پادشاهان افراد سطحی هستند و عموماً 
افر ادی دیگر که عمقی می‌باشند آنها را هدایت می کنند. کنت‌دوها گا تبسمی 
کرد و گفت: آقای کو ندورسه آبا این کفتهٌ شما برای تنبیه دیگران است؟ 
کو ندورسه سرخ شد و گفت: نه عالیجناب» من هیچ قصدی نداشتم و فقط 
يك نظر به فلسفی را که نمی‌دانم در کجا خوانده‌ام بیان کردم. 

دوپاری که نمی‌حواست صحبتهای متفرقه مانع از صحبت اصلی شود 
به جادو گر گفت: حوب» شما می گفتید همه پیش‌بینی می کنند که لاپه‌روز 
در این مسافرت قرین موفقیت خواهد شد. جادو گر گفت: بلی» همه موفقیت 
او را پیش‌بینی می کنند و خود او هم عجله دارد که زودتر حر کت کند ولی 
با وجود عجله» مدتی در بندر برست معطل خواهند گردید. 

کو ندورسه گفت : بدشد» زیرافصل دریاپیمایی برای او تقر بباً گذشته و 
بهتراین بود که درماه فوریه یامارس حر کت می کرد واگر بازهم تأخیر کند 
به ضرراوتمام می‌شود. جادو گر گفت: ازتأًخیرحر کت اومشوش نباشید زیرا 
هرچه حر کت اوبه تأخیر بیفتد به نفع اوست زیرا بیشتر زنده خواهد ماند. 

دوك دوریشلیو گفت: من شنیده‌ام اطرافیان او را از بین افرادی لابق 
انتخاب کر ده‌اند. کا گلیوستر و که همچنان گیلاس آب را می‌نگر بست گفت : 
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همین طور است و صاحب منصبی که فرماندة کشتی دوم او می‌باشد - زیرا 
به طوری که می‌دانید لاپه‌روز با دو کشتی حر کت می کند - مردی است لابق 
و هنوز جوان و شجا ع که به نام «لانگل» خحوانده می‌شود. آیا در این مجلس 
کسی نیست که از خویشاوندان لانگل باشد؟ 

کو ندورسه گفت : منظور شما از این حرف چیست؟ ما در اینجا کسی 
را ند اریم که جزو حویشاو ندان‌لانکل باشد. جادو گر گفت: بك سال بعد از 
اینکه کشتیها حر کت کردند من دیگر لانگل را نمی‌بینم » آیا هیچ يك ازشما 
او را نمی‌شناسید؟ 

همه گفتند : نها جادو گر گفت: متأسفانه مرگ که بر اعضای هیقت 
لاپه‌روز وارد میآید اول لانگل را ازبین می‌برد. میهمانان وحشت‌زده نظر- 
هایی باهم مبادله کردندوچند نفراز آنها پرسیدند که خود لاپه‌روز چه می‌شود. 
جادو گر گفت: خود لاپه‌روز بك سال تا دو سال» در دریا حر کت می کند و 
جزایری را کشف می‌نماید و اینجا و آنجا گاهی در جزایبر پیاده می‌شود 
و تقریباً به طور منظم خبرهای او به فرانسه می‌رسد و ناگهان.... میهمانان 
پرسیدند: نا گهان چطور می‌شود؟ جادو گر گفت : نا گهان دبگر خبری از او 
نمی‌رسد زیرا دربا وسیع است اما هنوز لاپه‌روز حیات دارد و اداضی 
مجهو لی دا کشف می کند و گاهی با طوفان‌های سهمگین مصادف می‌شود 
معذ لك آنقدر که جزایر مجهول برای او حطر دارد طوفان‌های اقبا نسوس 
حطر ناك نیست و اگر لاپه‌روز صدای مرا می‌شنید من به او می گفتم :لاپه۔ 
روز... لابه‌روز... از جزایر مجهول خیلی بر حذر باش برای اينکه دریکی 
از این جزاير که تو این همه علافه داری آنها را کشف کنی مر گ در کمین 
له تشه ست 

میهمانان بدون اراده از این حرف لرزیدند و کنت دوهاگا که مثل 
دیگران تحت تأثیر اظها رات آن مرد عجیب قرار گرفته بودگفت: اگر چنین 
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است باید به او اطلاع داد واورا مانع از ادامه این سفر شد. دوپاری گفت : 
درست است و باید آفای مارشال که میز بان عزبرمان هستند فوراً چاپاری را 
بفرستند که او را مطلع نماید و زندگی مردی مثل لاپه‌روز ارزش آن را دارد 
که یك چاپار برای مطلع ساختن او بفرستند. 

مارشال نیم خیز کرد که زنگث بزند زیرا در اطاق» هیچ یك از خدمه 
حضور نداشتند اماک گلیوسترو به مارشال اثاره‌ای کرد و وی بسرجای خحود 
نشست و جادو گر گفت: افسوس» به فرض اينکه چاپاری بفرستید و به او 
اطلا ع بدهید نتیجه مفید نخواهد بخشید زیرا مسردی که حوادث آبنده را 
پیش‌بینی می کند نمی‌تواند از وقو ع آن حوادث ممانعت نماید زیرا دیگران 
اظهارات او را باور نخواهند کرد و آفایلاپهروز هم بعد از دریافت نامۀ 
شما حو اهند خندبد همان گونه که اکنون عالیجناب کنت دوها گا و آفای 
فاوراس می‌خندید ند ولی من از خندة شما بدم نمی‌آید زبرا من هر گسز 
مستمعین زود باور نداشته‌ام و هر وقت واقعه‌ای را پیش‌بینی کردم مستمعین 
تصور نمودند شوخی می کنم یا نامربوط می‌گویم. 

دوپاری و ریشلیو گفتند: ولی ما باور می کنیم. بارون دو تاورنی هم 
گفت: من نیز باور می کنم. کنت دو ها گا شابد برای موافقت با دیگران 
گفت: من هم حاضرم که پیشگو بی شما را باور کنم. جادو گر گفت : به فرص 
اینکه اینطور باشد وشما پیش‌بینی مرا باور کنید فقط ازاین جهت که مر بوط 
به آقای لاپ‌روز است آن را باور می‌نمابید و اگر این پیشگویی مربوط به 
خود شما بود باور نمی کردید. 

چند نفر از میهمان گفتند این طور نیست و جادو گر گفت: من بفین 
دارم که همین طور است. کنت دو ها گا گفت: من فکر می کنم که اگر آفای 
کنت دوکا گلیوسترو به آقایلاپه‌روز می گفتند که از اراضی و جزابر مجهول 
بیرهیزد خبلی مفید بود برای اينکه شانس ادامه حیات و احتراز از خطر را 
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برای لاپ‌روز زیاد می کرد. 

جادو گر گفت: عا لیجناب» اگر من این حرف را به آقای لاپه‌روز می 
گفتم ایشان حرف مرا باور نمی کردند و به فرض اینکه باور می کردند از 
مسافرت منصرف نمی‌شدند زیرا فکر می‌نمودند که‌فقط جزایر مجهولبرای 
ایشان حطر دارد نه جاهای دیگر و آن وقت با مشاهده هر جزیره مجهول و 
با وصول به هر جزیره نامعلوم که دوی نقشه جغرافیا ذ کر نکرده‌اند وی 
طوری دچار اضطراب می گردید که روزی ده بار شکنجه مسر گث را تحمل 
می کرد بدون اينکه روح ازکالبد او خارج‌گردد و من نخواستم که با ابراز 
این مطلب او راگرفتار شکنجۀ دایمی روحی که خیلی دشو از تر از مرگ 
است بکنم. 

کو ندورسه گفت: درست می‌گویید و یکی از مواهبی که خداوند به 
ماعطا کرده این است که ما از روز وساعت مر گک خود بدون اطلاع هستیم 
چه در غیر این صورت قادر به ادامة زند گی نبودیم و لاپه‌روز بیچاره اگر 
از این موضو ع مطلع می‌شد پیوسته مر گک را مقابل حود می‌دید. کنت دو 
ها گا گفت: با این وصف اگر مردی مثل شماء به من بگوید که از فلان شیئی 
یا فلان فرد» برحدر باشم من به توصیهٌ او عمل خواهم کرد زیرا پیسروی از 
چنین اندرزی بدون شك اگر مفید نباشد ضرر ندارد و اينك بگویید که آیا 
من باید از کسی یا چیزی برحدر باشم؟ 

جادو گر گفت: عا لیجناب چکونه ممکن است چیزی را که به لاپه‌روز 
نگفتم به جنابعالی عرض کنم. کنت دوها گا گفت: من میل دارم که شما این 
را به من بگویید. کاگلیوسترو گفت: نه عالیجناب... نخواهم گقت. دوها گا 
گفت: من از شما خواهش می کنم به من بگویید از چه باید برحذر باشم. 
جادو گر گفت: نه... من هیچ چیز به شما نخواهم گفت. کنت دو هاگا با 
تبسم گفت : آقای کنت» متوجه باشید که باز ممکن است که من دير باور 
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بشوم. جادو گر گفت: اگر شما دیسر باور بشوید با اصلا" چیزی را باور 
نکنید بهتر از این است که دچار اضطر اب گردید. کنت دو ھاگا با لحنی 
آرام و موقر گفت: آفای کنت دوک گلیوستر» شما يك موضوع دا فراموش 
کرده‌اید. جادو گر گفت: کد ام را می‌فر ما بید؟ 

دوها گا گفت: موضوعی که از نظر شما پنهان می‌باشد این است که 
اگر پاره‌ای از اشخاص نباید از سرنوشت خودآ گاه شوند و بی‌اطلاعی 
آنها از سر نوشت خودشان» اهمیت ندارد» برعکس کسانی هستند که با بد 
بدانند که چه برسرشان می‌آید زیرا سرنوشت آنها وابستگی به سرنسوشت 
میلیو نها نفر از افراد بشر دارد. جادو گر گفت: در ابن صورت امر بفرما نید 
تا من اطاعت کنم زیرا بدون امر صریح ملوکانه نمی‌توانم داجع به آ پنده 
اعلیحضرت چیزی بگویم. 

پادشاه سو ئد گفت: حال که چنین است من به شما امر می کنم که 
سر نوشت آيندة مرا برای من فاش کنید. کا گلیوسترو سر فرود آورد و گفت: 
اعلیحضرتا» اطاعت می کنم و چون پادشاه سوئد بر حسب تمایل خود 
هویت خویش راآشکار کرد ربشلیو از جای خود برخاست و نزديك پادشاه 
سو ئد آمد و سر فرودآورد و کقت: اعلیحضر تا» نمی‌دانم به چە زبان از 
اعلیحضرت همایونی سپاسگزاری کنم که کلب محقر مرا باقدوم خود قرین 
افتخار همیشگی فرمودند و اينك که هویت شاهانه آشکار شده صدر مجلس 
از آن اعلیحضرت است و باید در صدر مجلس جلوس فرمایند. 

پادشاه سو د گفت : آقای مارشال» بگذارید هر کس در جایی که نشسته 
است بنشیند و درعرض باید به آقای غیبگوی خودمان گوش بدهیم. جادو گر 
گفت: اعلیحضر تا» از قدیم گفته‌اند که نمی‌توان حتابق دا به عرض سلاطین 
رسانید. پادشاه سوئد گفت: ولی من مستثنی هستم برای اینکه در خار ج از 
کشور خحرد می‌باشم» و بعد به مارشال کفت: آقای مارشال» شما در جای 
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خود بنشینید وشما هم آفای کنت دو کاگلبوسترو شرو ع کنید. جادو گر نظری 
به گیلاس خود انداحت و با اینکه آب موجود در گیلاس گازدار بود معهذا 
ذرات کوچکی از قعر گیلاس» به کف آب می آمد و ذرات مزبور گویا از 
اراد جادو گر اطاعت می کر د. 

کا گلیوستر و گفت : اعلیحضر تا» بفرمایید که چه سژالاتی از من می کنید 
و مسن برای عرض جواب حاضرم؟ پادشاه سود گفت: سئوال من از شما 
این است که من با چه مر گث وبه چه و سیله زند گی را بسدرود خواهم گفت؟ 
جادو گر گفت: اعلیحضرتا» اعلیحضرت همایونی بر اثر شليك يك گلو له به 
سرای جاویدان که بهشت سلاطین عادل و ملت دوست است قدم خواهید 
گذاشت. از این حرف جهرۀ شاه شکفته شد و با مسرت گفت: آقای کنت 
دوک گلیو سترو ازاین پیش بینی‌شما ممنون هستم زبرا م رگ درمیدان جنگت» 
بهتر ین وشرافتمندترین مر گها است وطبعاً کسی که فرزند «گوستا و آدو لف» 
و شارل دو ازدهم است به طرزی دیگری نباید بمیرد". 

جادو گر سر را پایین انداحت وسکوت کرد و پادشاه سو ئد که سکوت 
معنی‌دار جادو گر را دید گقت: ازاین فرار من در میدان جنکث کشته نخرٍاهم 
شد؟ جادو گر گفت: نه اعلیحضرتا. شاه گفت: شاید من در يك زد و حورد 
داخلی به قتل خواهم رسید؟ جادو گر گفت: نه اعلیحضرتا» در زد و خورد 
داخلی هم این تیر به طرف اعایحضرت شليك نخواهد گردید. پادشاه سو ئد 
گفت: پس در کجا به طرف من تیر می‌انداز ند؟ جادو گر گفت: اعلیحضر تا 
در يك مجلس بال به طرف اعلیحضرت شليك خواهند کرد. 

بعد از این حرف» جادو گر سر را بین دودست گرفت و در پیرامون او 
بر اثر این غیب گویی رنگك از روها پرید. کو ندورسه از جا برخاست و 

۱ همه می‌دانندکه گوستاو آدو لف و شارل دوازدهم از سلاطین معرون سود 


بوده‌اند که معر فی lT‏ به تفصیل از ومی ندارد جون تاریخ زندگي آنان حيلي 
مشهو ر است س متر جم. 
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به کاگلیوسترو نزديك گردید و گیلاس بی را که مقابل او بود برداشت و 
بلند کرد و مقابسل صورت خسودگرفت که ببیند درون‌آن چیست؛ زیسر | 
کو ند ورسه مردی دانشمند بود و لازم می‌دانست برای هیر معلول علمی پیدا 
کند. چشمهای تیزبین و مغز فعال می‌خواست ببیند و بفهمد که جادو گر بر 
طبق چه رشت استدلال آن پیشگوبی را می کند و آبا می‌توان از ذرات آب 
يك قاعده و فرمول رباضی به دست آورد که موّید پیش بینی جادو گر باشد. 
ولی‌گویا چیزی نیافت که او را داضی نماید و گیلاس دا روی میسز مقابل 
کا کلیوسترو گذاشت و بر گشت وسرجای خود نشست و بعد گفت: من هم از 
غیبگوی عالی مقام خودمان خواهش می کنم که سرنوشت مرا بگویند 
ولی متأسفانه من مردی‌بزر گ نیستم که سر نوشت من وابستگی به سر نوشت 
میلیو نها نفر از افسراد بشر داشته باشد بلکه مسرد ی کوچك هستم که مر گث 
من جز به خودم به دیگری مربوط نیست. 

پادشاه سو ئد گفت : آقای کو ندورسه» | گر سر نوشت سلاطین و ابستگی 
به سرنوشت چند میلیون نفر دارد سرنوشت شما که در رأس علوم قسرار 
گرفته‌اید مربوط به تمام افراد بشر است. کو ندورسه گفت: اعلبحضرتا؛ از 
صمیم‌قلب ازمرحمت شاهانه سپاسکز ارم و لی‌شاید آقای کنت دو کا گلبو ستر و 
با نظر شاهانه موافقت نداشته باشد. جادو گر گفت: آقای کو ندورسه؛ من 
تصدیق می کنم که شما پادشاه قلمرو علم هستید و اينك بگویید که یا شما 
میسل دارید که از سرنوشت آینده خود مستحضر شوید؟ کوندورسه گفت : 
بلی آقا» و باور کنید که خیلی علاقه دارم که این موضو ع را بدانم. 

کاگلیوسترو گفت: از چه ق.مت از سرنوشت خود می‌خواهید مطلع 
شوید؟ کو ندورسه گفت: من می‌خواهم بدانم که با چه مر گی از این جهان 
حواهم رفت و چگونه زند گی را بدرود خواهم گفت؟ جادو گر نظری به قیافة 
کو ندورسه اند اخت و بعد گیلاس آب را از نظر گذرانید و گفت : آقا» شما 
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به وسیلۀ زهر ی که هما کنون درون انگشتر در انگشت دارید با زند گی 
ودا ع حواهید کرد. 

کوندورسه گفت: اگرمن این زهر را دور بیندازم چطور؟کا گلبوسترو 
نظری به گیلاس آب انداعت و گفت: اگر می‌توانید دور بیندازید. کوند. 
ورسه گفت: آیا تصدیق می کنید که اگر من این زهر را دوربیندازم دیگر به 
وسیل زهر نخواهم مرد؟ جادو گر گفت: شما که با این سهولت مسی‌توانید 
خود را از چنگال مر گ به وسیلةً زهر برهانید برای چه زهر را دور 
نمی اند از بد ؟ 

دوپاری گفت: آقای کو ندورسه» این زهر را دور بیندازید و شابت 
کنید که این غیب گو که این همه با پیش گویی‌های خود ما را می‌ترساند و 
متأثر می کند دروغگو است. این زهر را دور بیندازید تا محقق شو دکه 
پیش بینی غیب گوی ما هر گزجامه عمل نخواهد پوشید زیرا او تصریح می- 
کند که شما به وسیلةٌ زهری که درون این انگشتر دارید تلف خواهید شد و 
اگر این زهر از بین برود ناچار پیش‌بینی او درو غ در می‌آید. 

پادشاه سو ثد گفت: خانملا کنتس راست می گویند و شما اگر زهر را 
دور بیندازید پیش‌بینی او ددوع می‌شود. ریشلیو به كمك دیگرانآمد و 
خطاب به کون‌دورسه گفت: دوست عسزیز» من از خانم لا کنتس دوپاری 
متشکرم که به شما توصیه کردند که این زهسر را دور بیندازید زیرا من تا به 
حال نمی‌دانستم که درون انگشتری شما زهر است واينك که ازاین موضو ع 
مطلیع شدهام خیلی می‌ترسم که هنگام به هم زدن جام شراب شماء محفظة 
انگشتر نا گهان باز شود و زهر در جام من بریزد. 

بارون دو تاورنی گفت: مارذال راست می‌گوید و تصادم دو گیلاس» 
باعث باز شدن محفظه انگشتر وریختن زهر می‌شود زهر را دور بیندازید. 
کا کلیوسترو گفت: اصر ار نکنید زیر اآقای کو ندورسه هر گر این زهر را دور 
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نخواهند انداعت. 

کوندورسه گفت : راست است و من هر گز این زهر را دور نخواهم 
اندانعت ولی نه برای اینکه مطیع سر نوشت باشم بلکه از این جهت که 
این زهر یك مادۂ شیمبایی است که بر حسب تصادف متحجر و محکم شده 
و من هرگز نخواهم تنوانست که تصادف مزبور را به دست بیاورم مگر 
اینکه به حودی خود پیش بیاید و لذا نمی‌توانم که از این ماده شیمیایی دل 
بر کنم و لو اینکه آقای‌کا گلیو سترو پیروز شوند و گفتة ایشان عملی گردد. 

کاگلیوسترو گفت: سرنوشت انسان هم جز این چیسزی نیست که به 
يك جیز علاقه‌مند است و با از يك چیز نفرت داردو با می کوشد که جیزی 
زا معا وس ره و وروی اه شرت هی نزو 
سر نوشت او را تشکیل می‌دهسد. کو ندورسه گفت: پس محفق است که من 
به وسیلة زهر خواهم مرد برای اينکه نمی‌توانم دل از این زهر بر کنم ولی 
تصور می کنم که مر گک به وسیلةٌ این زهرمر گک نیست بلکه به قول ریاضی- 
دانها؛ منهای مر گ است برای اينکه اثر این زهر به قدری سریع می‌باشد 
که به محض اینکه از گلو پایین رفت دريك آن انسان را به دنیای دبگر می- 
برد بدون اینکه احساس درد و رنج نماید. 

کا گلیوستر و با اشاره گفته کو ندورسه را تصدبق کرد و با همین اشاره 
فهمانید که دیگر حاضر نیست که راجع به موضو ع زهر بیش از آن صحبت 
کند. در این موقع فاوراس خود را به طرف جادو گر دراز کرد و کفت: 
آقای کنت دو کا گلیوسترو پیش‌بینی‌های شما که تا کنون عبارت از بك 
طوفان و يك تیر تفنگ يا طبانچه و يك مر گك به وسیل زهر است آب به 
دهان من آورد و من هم میل دارم که از سر نوشت خود مطلع شوم و بدانم 
که به چه مرك از این جهان می‌روم و آبا ممکن است که برای من نیز 
مر گی شبیه به این آقایان پیش بيني کنید؟ 
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کا گلیو سترو گفت: آقای فاوراس» لازم نیست که نسبت به این آقابان 
حسد بورزید برای اینکه شما با مر گی بهتر از این جهان خواهید رفت و 
منظورم از «بهتر» این است که مرگ شما از این آقایان شدیسدتر است. 
فاوراس گفت: چگونه ممکن است که مر گی شدیدتر از طوفان و گلوله و 
زهر باشد؟ جادو گر گفت: مر گکك به وسیله طناب از مر گک‌هابی که تا کنون 
گفته شد بیشتردرد دارد. 

فاوراس مثل کسی که معضی کفته دیگری را نمی‌فهمد گفت: مر گث به 
وسیله طناب یعنی چه؟ کا گلیوسترو گفت: آقای فاوراس؛ مر گك به وسیلة 
طناب این معنی را می‌دهد که شما حلق آویز خواهید شد. حاضرین وحشت 
زده تکرار کردند: حلق آویز خواهد شد؟ فاوراس گفت: این آقا به حاطر 
ندارد که من یك نفر اصیل‌زاده هستم و اگر روزی در صدد خود کشی بر- 
آیم نظر به اینکه به اسم و رسم اصیلز اد گی خود علاقه دارم به طور حتم 
وسیله انتحاری غیر از طناب انتخاب خواهم کرد. 

کا گلیوستر و گفت: منظور من این نیست که شما خود کشی خواهید 
کرد. فاوراس گفت: آیا می‌خواهید بگویید که مرا به قتل خواهند رسانید؟ 
کا گلیو سترو گفت: بلی! نظر به این که شما اهل فرانسه نیستید و از رسوم 
اینجا اطلاع ندارید من از شما گله نمی کنم ولی در فرانسه اصیل‌زادگان 
را به وسیله دیگری غیر از حلق آویز کردن اعدام می کنند. جادو گر گفت: 
این موضوعی است که شما با جلاد حل خحواهید کرد و شاید بتوانید او را 
راضی کنید که با وسبله دیگری شما را به قتل برساند. و بعد از این جواب 
سخت» جادو گر سکوت کرد. 

قدری سکوت برقرار شد ولی این سکوت ناشی از شدت هیجان 
حضار بود زیرا با اینکه آنها این طور نشان می‌دادند که این سئو ال و 
جوابها جنبةً شوحی دارد و برای‌گذرانیدن وقت است معهذا یکی از آنها 
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نبو د که ایمان به پیشگوبی جادو گر نداشته باشد. لو نای گفت : آقای کنت‌دو 
کاگلیوسترو» آیا می‌دانید که من اکنون بسیار ببمناك هستم. جادو گر گفت: 
جرا بیمناك هستبد؟ لونای گفت: سرنوشت آقابانی که قبل از شما درخحواست 
غیبگویی کردند به قدری وحشت آور است که من می ترسم از شما بپر سم 
دست در انبان بکنید و برای من هم چیزی از آن بیرون بیاورید. 

جادو گر گفت: آقا» شماکار خو بی می کنید که از وقوف بر سر گذشت 
خحود منصرف می‌شو ید ز براکار عاقلانه این است که انسان هر گز در صدد 
بر نباید که بداند جکونه می‌میرد و بهتر آنکه اسرار خداوند محفوظ بماند. 
حانم دوپاری گفت : آقای لونای آیا شما ازاسلاف خود کم‌جرأت‌تر هستید ؟ 
ببینید که آنها با چه جر اتی از سرنوشت نهایی خود مستحضر گردید ند و 
ا کنون هم هیچ وحشت ند ارند. 

لونای حکمران قلعة باستیل سر فرودآورد و به جادو گر گفت : آقا؛ 
آیا می‌شنوید که خانم چه‌می‌فرمایند؟ من اگر از پرسیدن سرنوشت خویش 
خودداری کنم در نظر خانم يك آدم کم جرأت به شمار خواهم آمد و باابر- 
این خواهش می کنم که سر نوشت مرا نیز بگویید و تصریح کنید که من با 
چه مر گی از این جهان خواهم رفت. جادو گر گفت: آقا» پش سی رک 
شما خیلی آسان است و من هما کنون می‌بینم که شما بابك ضربت تبر که 
روی فرق شما وارد خواهد آمد از این جهان خواهید رفت. 

فریادی از وحشت از حلقوم حاضرین حارج شد و مارثال سالخورده 
و بارون دو تاورنی از جادو گر حواهش کردند که غیبگویی خود را متوقف 
کند و بیش از آن چیزی در این صوص نگوید ولی حس کنجکاوی ز نان 
خانم دوپاری مانع از وقنه مذا کرات گردید و دوپاری گفت: آقای کنت دو 
کا گلیووسترو» مثل این است که شما می‌خواهید بگویید که تمام افراد بشر با 
مر گهای مخوف از این دنیا می‌روند زیر اما در این اطاق بیش از هشت نفر 
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نیستیم و از این هشت نفر» پنج نفر محکوم هستند که با مر گهای شدید از 
این جهان برو ند. 

فاوراس برای اینکه به صحبت جنبة شوخی بدهد گفت: همه می‌دانیم 
که این حرفها فقط برای نحندبدن است و کنت دو ها گا گفت: آری» منظور 
ما از این گنت و شنود فقط این است که بخندیم. خانم دوپاری گفت: گر چه 
من هم مثل آقابان از این حرفها می‌خندم معهذا برای اينکه گفته نشود که 
زنی بی‌جرأت هستم ميل دارم که از آتبۀٌ خود مستحضر شوم گواینکه وضع 
مر كث يك زن بر همه معلوم است و يك زن افتخار این را ند ارد که درمیدان 
جنگ کشته و یا او را مصلوب کنند بلکه همواره در تخت‌خواب خویش و 
بر اثر پیری می‌میرد و بعد روی خود را به طرف جادو گر کرد و گفت: با 
این طور نیست و آیا من روی بستر خود نخواهم مرد؟ 

هنگامی که دو پادی این سئوال را می کرد طوری اطمینان داشت که 
جواب مثبت دریافت خواهد کرد که حتی این سئو ال را زابد می‌دانست 
ولیک گایوسترو جواب نداد و سر را پایین انداخحت و سکوت او باعث 
تحريك حس کنجکاوی همه شد و دوباری گفت: آقای کا گلیوسترو» چرا 
جواب نمی‌دهید؟ جادو گر کفت: خوا نم» اصر ار نکنید و بکذ ارید که سئوال 
شما بدون جواب بماند. دوپاری که زن بود و لذا زیادتسر از مسردها حس 
کنجکاوی داشت گفت: آقای کنت» من اصرار می کنم و میل دارم به مسن 
بگویید که آیا من روی بستر خواهم مرد یا نه؟ 

جادو گر گفت: نه خانم» شما روی بستر خود نخواهید مرد. دوپادی 
گفت: پس من چطور از این دنیا خواهم رفت؟ جادو گر گفت: خانم» شما 
بالای سیاستگاه از این جهان به سر ای جاویدان خواهید رفت. رنگ دوپاری 
پر بد و با نگامی حا کی از التماس گفت: لابد شوخی می کنید؟ جادو گر که 
چشم به گیلاس آب خود دوخته بودآن نگاه را ندید و گفت: خانم»آیا من 
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کسی هستم که در امور جدی شوخی بکام؟ دوپاری گفت: آخخر برای اينکه 
کسی را که بالای سیاستگاه بفرستند وی باید مسرتکب قتل يا راهزنی با 
جنایت دیگری شده باشد و من کسی نیتم که مرتکب جذایت شوم وبه‌همین 
جهت یقین دارم که شما شوخی می کنید. 

بعد از این حرف دوپاری قاه‌قاه عندید اما حندۀ او به قدری باند بود 
که هر کس وی را می‌دیسد می‌فهمید آن خنده طبیعی نیست. بعد از خنده» 
دو پاری شوخی کذان به فاوراس گفت : خوب است دستور بدهیم که کالسکه. 
های حامل حنازه ما را آماده کنند. جادو گر گفت : خحانم» لزومی نسدارد که 
شماکالسکه‌های جنازه خود را آماده کنید. دوپاری گفت: برای چه؟ جادو گر 
گفت: برای اينکه شما به وسیلةٌ يك ارابه به طرف سیاستگاه خواهید رفت. 

دوپاری گفت: آه...آ۵... واقعاً که غیبگوی مشئومی هستید و من از 
شما خوشم نمی آید و بعد به میز بان گفت: آقای مارشال» این مرتبه مدعوین 
خود را از بین کسانی انتخاب نمایید که ذوق و سلیَةٌ دیگری داشته باشند 
و گر نه من به منزل شما نمی آیم. کا گلیوسترو گفت : خانم ازشما درخحو است 
عفو می کنم ولی تصدیق بفرمایید که من خود علاقه ندارم که سرنسوشت 
اشخاص را پیش‌بینی کنم و این شما هستید که مثل دیگران مرا و اداربه این 
کار می کنید و اينك هم خوب است که از مقو له دیگری صحبت نماییم و 
این موضو ع را مسکوت بگذاریم. 

اما دوپاری دست بر نمی‌داشت و گفت: حال که شما مرا محکوم می- 
کتید که بالای سیاستگاه بمیرم آیا فضرصتی به من می‌دهید که اعتسر اف 
گیرنده‌ای را انتخاب کنم و نزد او اعتر اف به گناهان بنمایم؟ جادو گر گفت: 
زحمت بدون فایده‌ای را تحمل می کنید و احتیاجی به اعتراف گیر نسده 
ندارید. دوپاری گفت: چطور؟ جادو گر گفت: می‌خواهم بگویم که حواس 
شما طوری پرت خواهد بودکه به این فکر نمی‌افتید و لی يك نفر با 
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اعتر اف گیر ند خود بالای سیاستگاه خواهد رفت. حضاربه يك زبان گفتند: 
این شخص کیست؟ک گلیوسترو سر را از رویگیلاس آب بلند کرد و نظری 
به رحسار يكايك حاضر ین انداحت و گفت: این شخص پادشاه فرانسه است. 

چنان وحشت بر میهمانان و میزبان غلبه کرد که تا یك دقیقه هیچ کس 
قدرت تکلم نداشت و گوبی در آن اطاق هیچ کس وجود ندارد. جادو گر که 
سر را بین دو دست گرفته بود و آب را می‌نگر بست سر برداشت و برحسب 
تصادف نگاه او بانگاه بارون دو تاورنی متقاطع شد و بارون به تصوراینکه 
جادو گر می‌خو اهد پیش بینی مر گت او را بنمابد بانگگ بر آورد: آقا» من 
احتیاجی به غیبگوبی شما ندارم برای اینکه من به هیچ‌وجه نمی‌خواهم بدانم 
که چگو نه از این دنیا می‌روم. 

ریشلیو گفت: حال که بارون دوتاورنی خواهان سر نوشت خود نیست 
من به جای او از سرنوشت خویش می‌پرسم و خواهش می کنم بگویید که 
من با چه مر گی از این دنیا حواهم رفت. جادو گر گفت: آقای مارشال‌کاملا" 
آسوده حاطر باشید برای اينکه شما در بستر خود از این جهان خواهید 
رفت و مر گک شما مسر گی عادی خواهد بود. مارشال که از این پیشگویی 
خحسوشش آمد با صدای بلند گفت: آقایان» قهوه حاضر است» بفرمایید قهوه 
صرف کنید. 

حضار ظاهراً برای رفتن به اطاق دیگر و صرف قهوه در آنجا قیام 
کردند و هنگامی که به طرف اطاق دیگر می‌رفتند کنت‌دوها گا به جادو گر 
نزديك شد و گفت: آقا» من از سرنوشت خویش وحشت ندارم و لی بگویید 
که‌ازچه باید پرهیز کنم. جادو گر گفت: اعلبحضر تاء از آستین پرهیز بفرمایید. 
پادشاه سو ئد دور شد» بعد کو ندورسه به جادو گر نزديك شد و کقت: من از 
چه باید پرهیز کنم؟ 

جادو گر گفت: شما از املت (کو کوی ساده که فقط با تخم‌مر غ تهیه 


ضیافت دولك دود يفلو / ۱۹۵ 


می‌شود) بر هیز نمایید. کر ندورسه دور گردید و به پادشاه سو ثد ماحق شده 
آن وقت فاوراس نزديك شد و گفت :۲یا ممکن است بگویید که من از چه 
یاید پرهیز کنم؟ جادو گر گفت: شما از یك نامه باید پرهیز نمایید. فاوراس 
گفت: منشکرم و او نیز دور گردید. بعد لو نای به جادو گر نزديك شد و گفت : 
حالا نوبت من است و بگویید که من از چه باید پرهیز کنم؟ جادو گر گفت: 
شما از سفوط قلعۀ باستبل پسرهیز نمایید. لونای گفت: اگر. جنین است که 
حاطرم جمع می‌باشد زیرا قلعةٌ باستیل هر گز سقوط نخواهد کرد و سپس 
خنده کنان دور شد. 

دوپاری به جادو گر نزديك شد و گفت: آقا؛ خواهش می کنم که سهم 
مر | نیز بگویید و توضیح دهید که ازچه باید پرهیز کنم. جادو گر کفت: شما 
باید از میدان لویی پانزدهم پرهیز کنید. دوپساری‌گفت: من با این میدان 
سابقه دارم وروزی بود که من در آن مید ان گم شدم وحواس خود را ازدست 
دادم اما... کا گلیوسترو گفت: ولی این مرتبه در میدان مز بور سر را از دست 
خحواهید داد. دوپاری فریادی زد و با سرعت دور شد.' 

وقتی که کا کلیوسترو مسی‌حواست برود ریشلیو جلوی او راگرفت و 
گفت : آقای کنت» يك عرض دازه. جادو گر گفت: بفرمایید. ربشلیو کفت: 


۱ کسانی که کتاب ژوزف بالسامو را حوانده‌اند در آن کتاب دیدند که ژوذف.- 
با لسامو که همان کا کلیو سترو ی این کتاب است در میدان لو بی پانز دهم و در ادوار 
سا بی به دو بادی گفته بود که توروزی ملکه فر ا اسه عو اهی‌شد ودرآن مو فع دو باری 
دخدری فقیر و تفر یبا ولکرد به شمار می امد و به همین جهت است که در ابن ها 
مسی‌گو ید که من با میدان مدز بو ر سابقه دارم اهنت برد دیگر ابنکه در اسن اسل 
6 کلیو سترو یه ممهمانان می کو بد که از آ ستین و املت و نامه وسوط باستیل + هدز 
کنند و هر يك از اینها علتی دار و که درمو قع ود در این کناب از ظر خو اند ان 
خواهد گذشت و ما اگر در اینجا علل مز بور را ذکر کنیم از شیرینی کناب کاس:ه 


خو اهد شد - متر جم. 


۶ / فرش طوفان 


شما سر نوشت تمام میهمانان مرا تعیین کردید و لی به من و دو تاورنی چیزی 
نگفتید و فقط اظهار کردید که من در بستر خواهم مرد. جادو گر گفت: آقای 
مارشال» آقای بارون دوتاورنیازمن خو استند که چیزی درخصوص سر نوشت 
آیندة ایشان نگویم وشما از من چیزی نپرسیدید تا جواب عرض کنم. 

ریشلیو گفت: اکنون که غير از ما دونفرو شما کسی در این جا نیست 
میل دارم که شما به ما ثابت کنید که واقعاً دارای استعدادی خارق‌العاده می- 
باشید و به جای اینکه از آینده خبر بدهید از زمان حال ما را مطلع نمایید 
که ما بتوانیم کنترل کنیم و بدانیم که واقعاً شما دارای استعداد می‌باشید. 

کا گلیوسترو گفت: سئوال کنید که جواب بدهم زیرامن می‌دانم که‌شما 
حواهان کدام قسمت از وقایع زمان حال می‌باشید. ریشلیو گفت : سمو الی 
که من از شما دارم این است که بگو بید آقای بارون دو تاورنی برای چه‌در 
ورسای زند گی می کند» در صورتی که مي‌تواند با خاطر آسوده درکاخ 
خود «مزون‌روژ» که اعلیحضرت لو یی شانزدهم‌سه سالقبل‌برای اوخرید اری 
کرد ز ند گی نماید؟ جادو گر گفت: جواب این سئوال خبلی آسان است 
چون تقر یباً بازده سال قبل از این آقای بارون دو تاورنی می‌خو است دختر 
خود را به لویی پانزدهم بدهد اما موفق نگردید. 

تاورنی غرشی کرد و چیزی نگفت و جادو گر ادامه داد: ولی ا کنون 
او تصمیم گرفته که پسر خود را به ملکه فر انسه بدهد واگراز خود او ببر سید 
تصد بی خواهد کرد که من راست می‌گویم. بارون دو تاورنی گفت: واه... 
واه... واقعاً که این مرد جادو گر است و من در مدت عمرخود فقط يك نفر 
را ديدم که دارای جنین استعد ادی بود. 

ریشلیو گفت: بارون عزیز» بیایید که برویم و قهوه بنوشیم زیرا اگر 
تأخیر نماییم دیگران بدون ما قهوه خسواهند نوشید و به علاوه ما مجبور 
خواهیم شد که قهوة سرد بنوشیم که از ننوشیدن قهوه بهتر می‌باشد. مارشال 


ضبافت دوا دو ربشلیو ‏ / ۱۸۷ 


سالخو رده این را گفت و به اطاق فهوه عوری رفت ولی اطاق خلوت بود 
زير هیچ یك از میهمانان او جر أت نکردند که بك مرتبةٌ دیگر در مقابل 
جادو گر فرار بکیر ند و به همین جهت شمع‌ها می‌سونعت و آتش دربخاری 
می‌افر وعت و قهوه‌خوری پر از فهو هگرم بود اما میهمانان حضور نداشتند. 

ریشلیو گفت: حال که میهمانان من رفتند» بارون عزیز؛ من و شما بايد 
به تنهایی قهوه بخوریسم و فرصت بیشتری خسواهیم داشت که با جادو گر 
خودمان صحبت کنیم. اما وقتی ریشلیو روی خود را بر گرداند که جوابی 
از بارون بشنود دید که بارون و کاگلیوسترو هم حضور ندارند و رفته‌اند. 

مارشال سالخورده دستهای خحشك و سفیدرنگ خحسود را به هم ما لید 
و با صدای باند گفت: بگذار همکگی بروند زیرا من از رفتن آنها متأسف 
نیستم و خوشبختانه امشب حقیقتی بزر گ بر من آشکار گردید و آن اینکه‌من 
بگانه کسی می‌باشم که روی بستر خود خواهم مرد و مثل دبگران گرفتار. 
مر گهای فجیع نخواهم گردید. 

آنگاه مارشال فنجانی از قهوه برای خحود ربخت و نوشید و 
پیشخدمتها را صدا زد که بیایند و سرویس قهوه‌عوری را جمع آوری کنند. 


۱ ۰+ 


آقای «سوفرن» 

بر حلاف عادت دربار فرانسه» آنهایی که از ورود سوفرن اطلا ع 
داشتند خبر ورود او را از شاه وملکه پنهان نمودند با اینکه تصور کردند که 
خبر ورود او را پنهان نگاه داشته‌اند. آن روز شاه اطلا ع داده بود که شب 
مشغول بازی خواهد گردید و در ساعت هفت بعد ازظهر به اتفاق شاهز اد گان 
و شاهزاده خانمهایی که جزو خانسواده او بودند وارد طالار شد. ملکه هم 
ورود نمود و در حالی که دست خانم «رویسال» را در دست داشت در جای 
خود نشست و گویا محتاج به تفصیل نباشد که خانم رویال دختر ملکه بود و 
در آن تاریخ هفت سال از عمر او می گذشت. 

در آغا زمجلس» کنت دارتواخود را به‌ملکه رسانید و گفت: علیاحضرتا» 
با دقت اطر ان خود را از نظر بگذرانید که بدانید چه می‌بینید. ملکه با 


آفای دسوفرن» / ۱٩٩‏ 


دقت اطراف را از نظر گذرانید و در بین همه چشمش به‌دوستان و وفاداران 
وحدمتگزاران و در بین آنها نظرش به آندره و برادر او فیلیپ افناد و گفت: 
من از قیافه‌های مطبر ع و مخصوصاً قیافة دوستان چیزی نمی‌بینم. 

کنت دارت-واگفت: علیاحضرتاء کسانی را که حضور دارند از نظر 
نگذرانید بلکه کسانی را که غایب هستند مشاهده کنید. ملکه گفت : آه. حال 
می‌فهمم چه می‌گویید» آیا برادر شما کنت دوپروونس این قدر از من نفرت 
دارد که هرجا من باشم او از پیرامون من فرار می کند؟کنت دارتواگفت: 
نه علیاحضر تا فقط برادرم رفته که از سوفرن استبال کند و چون این حرف 
با حنده ادا شد ملکه گفت: اگر چنین است چرا می‌خند بد؟ 

کنت دارتواگفت: علیاحضرتا؛ آیا نمی‌توانید حدس بزنید که من 
بر ای چه می‌خندم؟ ملکه گفت: لابد حندة شما ناشی از این است که می‌دانید 
بر ادر شما زودتر از همه آقای سوفرن را ملاقات خواهد کرد و لذا محبت 
او را بیش از دیگران در قلب خسواهد گرفت و زبادتر از همه او را دوست 
خواهد داشت. شاهزاده جوان گفت: علیاحضر تا» پس معلوم می‌شود که 
علیاحضرت به سیاست ما زیاد ایمان ندارید زیرا ما اینقدرها ساده نیتیم که 
بگذاریم کنت دوپبرونس به این سهولت سوفرن را از دست ما بگیرد 
و در حالی که وی نزديك دروازةٌ شهر پاریس منتظر سوفرن می‌باشد ما 
دو چاپارخانه جلو تر به استقبال سوفرن رفته‌ایم به طوری که از چاپارخانه 
مزبور» آقای سوفرن مسلماً به دربار می آید بدون اینکه رنگث پاریس را 
ببیند. 

ملکه گفت: وافعاً این شاهکار است. شاهزاده جوان گفت : اگر شاهکار 
هم نباشد باری» مانور سیاسی خوبی است. اينك علیاحضر تا مشخول بازی 
خود باشید و من دیگر حواس شما را پرت نمی‌کنم. آن موقع در طالار 
مزبور بیش ازیکصد نفر حضور داشتند که همه از بزر گان درجه اول مملکت 


۰ / فرش طو فان 


محسوب می‌شد ند ولی کسی به ملکه و کنت دارتوا توجه نداشت و همه 
مشغول بازی بودند» فقط شاه متوجه شد که بر ادرجوان او مشغول خندانیدن 
ملکه است و برای اینکه به آنها بفهماند که متوجه آنها هست اشاره محبت- 
آمیزی نمود و تبسم کرد. 

حبر آمدن سوفرن به گوش کسی نرسیده بود و معهذا همه در آن طالار 
انتظار واقعة بزرگی را داشتند بدون اینکه بدانند آن واقعه چیست. هر کس 
که در آن مجاس بود احساس می کرد که چیزی در فضا معلق می‌ب‌أشد که 
این ساعت با ساعت دیگر برزمین فرود خواهد آمد.حتی‌خود شاه هم تحت 
این تأثیر قرار داشت و به همین جهت با اینکه عموماً بیش از شش ليور در 
قمار» شرطبندی نمی کردکه شاهزادگان و اشراف نیز به او تبعیت کنند و 
ميزان برد و باحت زياد نشود» در آن شب هرجه سکۀ طلا در جیب داشت 
برای شرطبندی روی میز گذاشت. 

فیلیپ روبروی خواهرش وتقریباً روبروی ملکه پشت میز ملکه نشسته 
بود وملکه برای اینکه قمار شاه راگرمکند با حرارت‌مصنوعی بازی م ی کرد 
بدون اینکه علاقه‌ای به قمار داشته باشد. فیلیپ از اینکه پشت میز ملکه 
نشسته بود برخود می‌با لبد واین مرسحمت و محبت نا گهانی و خلق‌الساعه او 
را طوری گرم و شیفته کرده بود که درست نمی‌فهمید که در پیرامون او چه 
می گذرد. گاهی صحبت پدرش را به حاطر می آورد و به سود می گفت : 
مبادا پدرم که سه چهار نسل ازسو گلی‌ها و معاشقات درباری را دیده درست 
فهمیده باشد و مبادا من در اشتباه باشم؟ شا ید این احترام فوق‌العادة من 
نسبت به ملکه ناشی از بلاهت من و یك نوع بت‌پرستی است و حقیقت 
همان است که پدرم می‌گوید و این زن زیبا و با عاطفه و دوست داشتنی که 
مقابل من نشسته يك زن هوس باز است که هر روز به يك نفر دل می‌بندد و 
منظورش این است که گل جدیدی را ببوید و خاطرۀ نوینی را به کلکسیون 


آقای «سوفرن» / ۲۰۱ 


حاطرات سابق بیفز اید وهر گاه این‌طور باشد» این زن همجون حشره‌شناسی 
است که هر روز پروانةٌ جدبدی را بر کلکسیون پروانه‌های حود می‌افزاید 
بسدون اينکه بداند که وقتی سنجاقی را از قلب آن پروانه می‌گذراند که آن 
را در کلکسیون خود جا بدهد چقدر باعث رنجش او می‌شود. 

بعد از این فکر» فیلیپ نظری به ملکه اند ات و قبافه و حرکات او 
را از نظر گذرانید و با حودگفت: این زن» که ملکه نیز هست یك زن عادی 
نمی‌باشد و همه چیز او حکایت از براز ند گی می کند» هیچ کلامی از دهان 
او خارج نمی‌گردد مگر اینکه وزن و جنبةٌ آن قبلا" محاسبه شده باشد وهیج 
تبسمی لبان اورا نمی‌شکفد مگرابنکه ملکه بداند که برای چه تبسم می کند. 
چنین ز نی چگونه ممکن است بولهوس باشد وهر روز اشخاصی چون آفای 
«کوان‌یی» و«ودروی» را دوست بدارد. 

وقتی که فبلیپ قدری راجع به ملکه فکر کرد روی خود را بر گردانید 
و دید که آقابان کوان‌یی و ودروی در آن مجلس حضور دارند و بسرحسب 
تصادف در آن شب در کنار هم نشسته‌اند و هیچ یك از آن دو تسوجهی به 
ملکه ند ارند. فبلیپ حيرت می کرد که چطور امکان دارد که این دو نفر ملکه 
رادوست بد ار ند و ملکه‌هم آنها رادوست داشته باشد و بعد آنان را فرامرش 
بکند و آن وقت این دو نفر آرام و بدون اضطراب باشند. اگر ملکه او را 
دوست داشته باشد و وی را فراموش کند بدون تردید او حود را به قتل 
خو اهد رسانید چون دیگر قادر به ادامة زند گی نخواهد بود. 

فیلیپ پس از اينکه مد تی کوان‌بی و ودروی دا نگریست» باز روی 
خود را به طرف ملکه کرد و دید ملکه هم توجهی به آنها ندارد و مشغول 
بازی خود می‌باشد و ازپیشانی بلند و دهان کوچك و لحاس او جز سادگی 
و صفا چیز دیکری استنباط نمی‌شود. این بود که فیلیب به حود گفت : بدون 
شك اظهارات پدرم و کسان دیگر» راجع به اینکه ملکه این و آن را دوست 


۲ / فرش طوفان 


می‌دارد جز تهمت چیزی نیست و آنها که نسبت به این زن با عظمت و نيك 
فطرت حسد می‌ورزند اظهادات بد گویان و لغزخوانان را بزر گ می کنند. 

وقتی که رشتة فکر فیلیپ به اینجا رسید صدای زنگث از طالار موسوم 
به طالار «گارد» برخاست و ساعت هشت و ربع کم را نشان داد و در 
همان موفع صداهایی از خارج شنیده شد و همهمه و صدای تفنگف 
قسراولان که پیش فنکك می کردند به گسوش رسید. شاه اشاره‌ای به ملکه 
کرد و ملکه دستور برچیدن میز خود را داد بعنی اعلام داشت که بازی تمام 
شد و هريك از حاضرین پولی را که متعلق به او بود در جیب نهاد. شاه نیز 
میز بازی خود را برچید و به طالار مجاور رفت و جند لحظه بعد ملکه و 
اطرافیانش در آن طالار به شاه ملحق شد ند. 

یکی از آجودانهای وزير درباداری در طالار دیگر به شاه نزديك شد 
و آهسته گەت : اعلیحضر تا» همه چیز منظم است و بعد آجودان مسزبور به 
ملکه نزديك گردید و همین حرف را به ملکه زد و درباریها حیسرت‌زده از 
یکدیگر» با نگاه می‌پرسید ند که منظور آجودان وزير دریاداری چه بود و 
برای چه می گوید همه چیز منظم است. 

يك‌مر تبه درب طالار بازشد و وزیردرباداری‌به اتفاق‌مرد ی که او نیفورم 
نیروی دربایی فرانسه را دربرداشت وارد طالار گردید و وزیر دریایی گفت: 
اعلیبحضر تا با اجازه می‌فرمایید که آقای سوفرن را به حضور شاهانه معرفی 
نمایم و او را بپذیرید؟ شاه گفت: ما از پذیرایی او بسیار حوشوقت هستیم. 
وزیر دربایی بعد از این حرف خار ح شد. 

خوانند گان ممکن است حيرت نمابند که چگو نه پادشاه فسرانسه و 
ملکه او و شاهزادگان درجه اول کشوراین اندازه علاقه‌مند به سوفرن بودند 
و می‌خواستند قبل از دیگری او را ببینند. توضیح این مطاب آسان نیست و 
نمی‌توان به احتصار سوفرن را معرفی کرد مح‌الوصف می گوبیم سوفرن 


آقای «سوفرن» / ۲۰۳ 


کسی است که در هفت جنگ دریایی پیا پی انگلستان را شکست داد بسدون 
این که يك مرتبه انگلیسیها بتوانند او را شکست بدهند. این مرد بر اثر 
شکستهایی که بر انگلستان وارد آورد تسوانست که فسمت مهمی از خاك هند 
را تحت نفوذ فرانسه در آوردو به رانجه‌ها و سلاطین مصر نشان داد که در 
ارو پا ملتی بزر تر و قوی‌تر از فرانسه وجود ند ارد. 

سوفرن تنها يك مرد جنگی و افسر نیروی دربایی نبود بلکه يك 
دیپلمات زبردست و مرد سیاسی لابق و صدیق و هکذا يك مدير عالی‌مقام 
به شمار می آمد و هر وفت که می‌بایست احترام پرچم فرانسه نگاه داشته 
شود سوفرن بسیار سختگیر بود و انگلیسیها همین که اسم او را می‌شنیدند 
صلاح را در این می‌دانستند که با سفاین جنگی او مواجه نشوند و همین که 
مشاغل دو لتی و جنگهای دربابی فرصتی به سوفرن می‌داد که استر احت کند 
وی با دوستان حود رفیقی شفیق و با زیر دستان خود دوستی دلسوزمحسوب 
می‌گردید. در آن تاریخ سوفرن پنجاه‌وشش سال داشت و مردی بود کوتاه 
قد و قطور و دارای غبغبی بسزرگث» ولی با وجود فربهی چست و چالالك به 
نظر میر سید . 

سوفرن برای اینکه بتواند به حضورشاه برسد لباس خود را درکالسکة 
پستی عوض کرده و اونیفورم رسمی نیروی دریایی مر کب از شلوار و رده 
نکوت آبی‌رنگگ و ملیله‌دوزی را پوشیده و موی عاریه زیبابی بر سر نهاده 
بود. وزير درباداری در آن شب مقا بل طالار کارد با بی‌صبر ی قدم می‌زد و 
منتظر ورود سوفرن بود و به محض ابنکه سوفرن واردکاخ ورسای شد 
قراول‌ها پیش فنگ کردند و این همان صداست که در طالار قمار به گوش 
در باریها رسید. 

بعد از اینکه سوفرن به سلام نگهبا نان جو اب داد و تفنگ‌ها پابین 
آمد) وزير دریاداری به سوفرن نزديك شد و به او خير مقدم گفت وسوفرن 


۴ / فرش طولان 


حواست وزیر دریاداری را ببوسد اما وز بر در یاداری نیذیرفت و گفت: من 
نمی‌خواهم که اعلیحضرت را از این سعادت محروم کنم و اعلیحضرت با بد 
نخستین کسی باشند که شما را در بسرمی گیرند. در طالار گارد» شاه همین که 
مراسم معر فی از طرف وزير در باداری به عمل آمد حطاب به سوفرن گفت : 
آ ورود شما را به ورسای تبر يك می‌گویم؛ زیرا با ورود شما افتخار و 
سر بلندی فر انسه وارد ورسای گردید. من راجع به افتخارات آینده شما 
چیزی نمی گویم زیر | تاریخ فر انسه نام شما را جاویدان خواهد نمود ولی 
امسروز بدون تردید از رشید ترین و برجسته‌ترین فرزندان فرانسه هستید» 
اينك اجازه بدهید که شما را در آغوش بگیرم. 
سوفرن در حضور شاه زانو بر زمین زد ولی شاه او زا بلند کرد و در 
بر گرفت وصورت وی را بوسید واگر رعایت احترام شاه نمی‌بود درباریها 
و حضار همهمه می کردند و کف می‌زدند و لی رعایت احترام شاه مانع از 
این بودکه مبادرت به این تظاهرات بکنند. آنگاه شاه سوفرن را به ملکه 
معرفی نمود و گفت: خانم» ایشان آقای سوفرن بزر گترین قهرمان فرانسه 
می‌باشند و من از حداو ند سپاسگز ارم که به من نیز یك «ژان‌بار» داد. 
ملکه گفت : آقای سوفرن» من نمی‌توانم فهرمان شجاعی جون شما را 
۱ ژان‌بار دریانورد معروف فر انسوی است که شرح جنگهای‌او در زمان لو یی 
چهار دهم به افسانه بیش ازحقایق شباهت دادد. این مرد درجنگهای دریایی شجاعت 
را به درجه‌ای رسانید که بعد از او دیگر کسی يامد که بتو اند جانشین وی گر دد. 
قامت و هیکل او نيز جزو عجایب به شمار می آمد زير نز ديك به دومتر قد داشت 
ولی با این وصت خیلی ساده بود و هر وقت به دربار هی آمد درباریها اورا دست 
می‌انداختند و به همین جهت يك روز در کاخ ورسای عده‌ای ازشاهز اد گان و دجال 
بزر گت در باری داکتك زد ولی از بس نزد لویسی چهاردهم مقرب بود پادشاه 
فراسه حتی حاضر نشد که شکایت شاهز اد گان و اصیل‌زاد گان دا بشنود تا چه رسد 
که به آن شکایت تر تیب اثر بدهد. امروز در نیروی ددیای فرانسه يك نبرد ناو 


۵ هرار تنی به افتخار ژان بار به نام او خوانده می شو د متر جم. 


آلای «سوفرن» ۸ ۲۰۵ 


تقدیم کنم زیرا بیان من قاصر است» همین قدر بسدانید هر دفعه که شما يك 
تیر توپ برای سر بلندی فرانسه شليك کردید قلب من از فرط تحسین و 
حق‌شناسی به طبش در آمد. وفتی که صحبت ملکه تمام شد. کنت‌دارتوا به 
اتفاق پسر کوچك مود موسوم به دوك «دانگو لم» به سوفرن نزديك شد و 
کنت‌دارتسوا به پسر خود گفت: پسر عزیز من» درست نگاه کنید؛ مردی که 
ابنك حضور دارد بزر گترین قهرمان فرانسه است و از این گونه شجاعان 
بسار نادر هستند. 

طفل حطاب به پدر گفت: عالیجناب؛ هم‌اکنون من مشغول خواندن 
شرح زند گی مردان بزر گک تاليف پلو تارك بودم ولی‌آنها را نمی‌دیدم و 
امیدو ار هم نیستم که آنها را ببینم و به همین جهت از شما متشکرم که چنین 
مرد بزر گی را که می‌توانم بینم به من نشان دادید. از زمزمه‌ای که اطر اف 
طفل کردند شاهزاده کوچك متوجه شد که گفتةٌ او از جمله کفته‌هابی است که 
در دنیا باقی خواهد ماند. 

بعد شاه بازوی سوفرن را گرفت که او را به طرف اطاق دفتر خود 
ببرد و راجع به جنگهای او و نقشه‌های جغرافیایی با وی صحبت کند و لی 
سوفرن قدری مقاومت کرد و گفت: اعلیحضر تا؛ چون می‌بینم که اعلیحضرت 
همایونی این همه نسبت به من لطف دارند می‌خواهم درخواستی بکنم. شاه 
گفت: هر درخحسواستی دارید بگو ید و بدانید که پیشا پیش درخحواست شما 
پسذیرفته است. سوفرن گفت: اعلیحضرتاء یکی از افسران ابواب جمع من 
مرتکب يك خلاف بزرگ شده و این خلاف که علی‌رغم انضباط صورت 
گرفت طوری بزر گ است که من ديدم یگانه کسی که می‌تواند در این 
خحصومت تصمیم بگیرد ذات شاها نه می‌باشد. 

شاه گفت: آقای سوفرن» تصور می کردم در این موقع شا از من 
درخواست خواهید کرد که به افراد اباب جمع شما پاداش بدهم نه اینکه 


۶ / فرش طوفان 


آنها را تنبیه کنم. سوفرن گفت: این دیگر بسته به‌رأی شاهانه است و بعد از 
اینکه گزارش من به انتها رسید هر طور که مقتضی بدانیسد تصمیم خواهید 
گرفت. 
شاه گفت: این خلاف جیست؟ سوفرن گفت: اعلیحضر تا؛ در آخرین 
جنگی که ما با انگلیسها کردیسم يك افسر که بعد من نام او را به عرض 
شاهانه حواهم رسانید عهده‌دار فرماندهی رزم ناو" «سور» بود. شاه قدری 
ابروها را به هم آورد و گفت:آیا سور نام همان رزم ناو بود که پرچم خود 
را فرود آورد؟ سوفرن گفت: بلی اعلیحضرتا و واقعه‌ای که می‌عسواهم به 
عرض برسانم مر بوط به همین پرچم‌است. وقتی که ناخدای رزم ناو دستور 
داد که پرچم را فرود بساورند نا کشتی تسلیم انگلیسها شود فرماندة سفاین 
جنگی انگلستان يك زورق را فرستاد تا رزم ناو سور را به غنیمت ببرند» در 
این موقع بك ستوان جوان که درصحنۀ دوم متصدی آتشبارها بود از طرف 
ناخحدا احضارشد و ناخدا بهاو امر کر دکه شليك رامو قوف نماید» ستوان‌جوان 
از این امرغیر منتظره حیرت کرد واطراف را نگریست تا ببیند چه واقعه‌ای 
سبب صدوراین امر شده ونا گهان دید پرچم کشتی فرودآمده ورزم ناوسور 
خود را برای تسلیم آماده می کند و لذا به مسئو لیت خود پرچم راکه فرود 
آمده بود بالا فرستاد وعلی‌رغم امسر ناخدا شرو ع به شليك کرد و همین 
۱ دد آن دوره دزم نارها هشتصد تا هزار تن ظرفیت داشتند و لی در این دوده 
رزم ناو دو طبقه دارد. طبِعهُ اول رزمنادهای سبك اصت که ظر فیت آنها هفت‌هز ار 
تن می باشد و طبقهٌ دوم رزمناوهای سنگین است که ظر فیت آنها به ده‌هز اد تن می- 
رصد. در دورة ماسفاین جنگی که ظرفیت آ نها از ده‌هز ار تن زیادتر باشد به نام 
نبرد ناو خوانده می‌شو ند مشروط بر اينکه جزو سفاین حامل هواپیما نباشند. نبرد 
ناوها هم در این دوده به نوبه خود به نبرد ناوهای سبك و سنگین تقسیم می‌شو ند 
اما در آن دوده نبرد :اواصلا" وجود نداشت ورزمناوها ظرفیتی محدود داشتند اما 
در عوض سریع‌السیر بودند متر جم. 


آفای «سوفرن» / ۲۰۷ 


موضو ع سبب شد که دیگران هم در آن‌رزم ناو تهییج شدند و مردانه دفا ع 
کردند ودر نتیجه دزم ناو سور برای اعلیحضرت باقی ماند و گرنه این رزم 
ناوا کنون به انکلیسها تعلق گرفته بود. 

شاه گفت: عمل این ستوان جوان مستوجب تقدبر است. ملکه گفت: 
این ستوان جوان باید پاداش بگیرد و از او به حوبی فدردانی شود. سوفرن 
گفت: اعلیحضرتا؛ همان‌طوری که علیاحضرت و اعلیحضرت فرمودند عمل 
این جوان در خور تقدیر است ولی او برخحلاف انضباط که اساس برقر اری 
و عظمت نیروی دریایی اعلبحضرت همایونی می‌باشد رفتار کرده و نه فقط 
امر ناخدا را اجرا ننموده بلکه برعکس امر او» رفتار کرده است و به همین 
جهت من از اعلیحضرت خواهش می کنم که این افسر را مشمول عفو قرار 
بدهید خاصه آنکه او بر ادرزادة من می‌باشد. 

شاه با تعجب گفت: این افسر برادرزاده شما است؟ شما هر گز به من 
اطلا ع ند ادید که در نیروی دریایی يك برادرزاده داربد؟ سوفرن گفت: 
اعلیحضر تا البته من این موضوع را به عرض ملوکانه نرسانیدم و لی در 
گزارشهایی که برای وزارت دریاداری فرستاده‌ام گفتم که بر ادرزاده من در 
نیروی دریایی‌کار می کند. شاه کت : من این افسر را می‌بخشم و نه فقط او 
بلکه تمام افسرانی که بتوانند این گونه با عدم انضباط خود حیثیت پرجم 
پادشاه فرانسه را حفظ نمایند در حور عفو ما هستند و بهتر این بود که این 
افسر را به من معرفی می کردید. 

سوفرن گقت: اعلیحضرتا؛ او اینجاست و اينك که اعلیحضرت اجازه 
می‌فره‌ایید او را به حضور شاهانه معرفی می کنم. سوفرن روی خود را 
بر گردانید و گفت: آقای شارنی جلو بیایید. از شنیدن نام شارنی ملکه تکان 
حورد زیرا این اسم خحاطراتی را در ذهن او تجدید می کرد که خیلی تازه 
بود. قبل از اینکه ملکه اسم آن جوان را بشنود میل داشت که با گرمی از او 


۲۰۸ / فرش طوفان 


پذیرابی نماید ولی همین که نام او را شنید سر را قدری پایین انسداخت. 
آندره هم مثل ملکه ازشنیدن نام شارنی یکه خورد ورن از روی اوپرید. 

شارنی از وسط گروه افسران جدا شد و به شاه نزديك گردید ولی مثل 
این بودکه به هیج‌وجه ملکه و سایر خانم‌ها را نمی‌بیند و بعد از اینکه به 
شاه معرفی شد شاه با وی دست داد و او دست شاه را بوسید و باز بسدون 
اينکه نشان بدهد که ملکه را می‌بیند به گروه افسران ملحق شد و آنها به وی 
تبر يك گفتند و او را مورد نوازش قرار دادند. بعد از این معرفی» در طالار 
به قدر يك لحظه سکوت برقرار شد. در آن لحظة سکوت» شاه حوشحال و 
ملکه متبسم وشارنی با همقطاران خود مشغول گفت وشنود وفیلیپ مضطرب 
بود زیرا فبلیپ متوجه شد که ملکه از شنیدن نام شارنی مشوش گردید و او 
تشویش ملکه را از شنیدن این نام ناشی از چیزی دیگر می‌دانست. 

شاه سکوت را شکست و گفت: آفای سوفرن بیایید بسرویم و قدری 
صحبت بکنیم» اگر بدانید چقدر مسن میل دارم که شرح جنگهای شما را 
بشنوم و اگر بدانید چگونه همه وقت در فکر شما بودم. سوفرن گفت: 
اعلیحضر تا؛ در مقابل این همه مرحمت شاهانه من نمی‌دانم با چه زبان 
سپاسگز اری کنم۰ شاه گفت: اگر اکنون نظری به نقشه‌های من بیندازید 
خواهید دید که من از فرط علاقه به‌کارهای شما هر یك از عملیات شما را 
قبلا“ پیش‌بینی می کردم و می‌دانستم که در چه منطقه‌ای مبادرت به جنگث 
خواهید کرد. 

شاه چند قدم با سوفرن برداشت که از طالار خارج شود و به طرف 
اطاق دفتر خود برود ولی مثل اينکه چیزی به حاطرش آمد نا گهان روی را 
بر گردانید و حطاب به ملکه گفت: خانم» خوب شد یادمآمد... البته اطلاع 
دارید که من بر حسب میل شما يك کشتی جنگی که دارای یکصد توب 
خواهد بود می‌سازم و ا کنون تیر اول ساختمان کشتی گذاشته شده است و 
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من فکرمی کنم که حوب است اسم این کشتی دا تغییر بدهیم و نامی‌بهتر از 
اسم اولیه که من وشما بر ای آن انتخاب کر ده بودیم روی آن‌بگذاريم. ملکة 
باهوش فرانسه که فورآً فکر شاه را حواند گفت: اعلیحضر ناء برای‌این کشتی 
هیچ اسمی بهتر و مناسب‌تر از نام سوفرن نبست وما به افتخار آقای سوفرن 
آن را در آب خواهیم اند اخت. 

ازاین حرف» حاضرین به وجد آمدند و فریادهای زنده باد شاه» ز نده 
باد ملکه از حضار بر حاست. بعد از اینکه صداها حاموش شد شاه تبسم کنان 
گفت : ابنك باید بگوییم پاننده باد «لسوسوفرن». شاه می‌دانست که در 
حضور او کسی نمی‌تواند بانگ بر آورد «زنده باد آقای سوفرن» زیر ا در 
حضورشاه نمی‌توان برای دیگری ز نده بادگقت ولی همه می‌نو انند بگو بند 
«پاینده باد لوسوفرن رزم ناو اعلیحضرت همایونی» و لویی شانزدهم با 
آوردن حرف لو در مقابل سوفرن فهمانید که منظورش سفینه‌ایست که به نام 
سوفرن در آب انداخته خواهد شد» و حاضرین و درباریها طوری حوب 
متوجه ایسن نکته شدند که با فریادهای بلند گفتند «پاینده باد لو سوفرن»» 
و شاه که دانست دیگران فکر او را خوانده‌اند حوشحال از حاضرین تشکر 
نمود و به اتفاق سوفرن از اطاق خار ح شد. 


۱۱ 


آقای دوشار نی 

به محض اینکه شاه از اطاق خار ج شد هرچه در آن طالار شاهزاده و 
شاهزاده خانم بود اطران ملکه جمع گردید. سوفرن قبل از اینکه از طالار 
خار ج شود با اشاره به برادرزاده خود شارنی دستور دادکه در آنجا منتظر 
او باشد تا مراجعت نماید و شارنی هم چاره‌ای جز اطاعت نداشت. ملکه 
با چند اشارة چشم به دوشیزه آندره دوتاورنسی گفت: این جوان همان 
شارنی است که آن شب در کالسکه کر ابه ما را از پاریس به ورسای آورد و 
آندره هم با چند حر کت چشم به ملکه فهما نید بلی خانم» حق با شماست 
و هیچ تردید نیست که این جوان همان است که ما را از پاریس به ورسای 
آورد و پولکالسکه را داد. 

فیلیپ به طوری که گفتیم متوجه بود که ملکه از چیزی نگران است 
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و اضطر اب او احتمال دارد که مر بسوط به شارنی باشد زیرا به محضص 
اینکه نام او برده شد ملکه مشوش گردید و نیز گفتیم که او این اضطراب را 
طوری دیگر تعبیر کرد ز بر | وقتی انسان کسی را دوست داشت راجع به 
احساسات زود دچار تردید و تشویش می‌شود بخصوصاگر در آغاز دوستی 
باشد و بخصوص اگر محبوب او ازحیث مقام وشخصیت مافوق اومحسوب 
شود جه در این صورت قدرت و وسیله آن را ندارد که راجع به احساسات 
او ازوی توضیح بخواهد و بپرسد که علت اضطراب اوچیست وچون نمی- 
تواند به وسیل خواستن توضیح» رفع سوء تفاهم نمایدسوءظن اوباقی‌می‌ماند. 

فیلیپ فهمید که ملکه دچار يك اضطر اب ناگهانی شده که فقط خواهر 
او از چکونگی آن مستحضر است. ملکه که در هیچ موقع خونسردی را از 
دست نمی‌داد و همه وقت برخویش مسلط بود می کوشید که به وسیلۀ پنهان 
کردن صورت‌خود پشت بادبزن دستی خونسردی را حفظ نماید وبر خویش 
مسلط باشد. يك وقت فیلیپ به خود گفت که مبادا اضطراب ملکه مر بو ط به 
علاقةٌ او نسبت به آقای کوان‌بی با آقای ودروی باشد ولی وقتی آنها را از 
نظر گذرانید دید که با کنت دو ها گا مشغول صحبت هستند و اصلا" توجهی 
به ملکه ند ارند و گویی برای آنها ملکه در طالار حضور ندارد. 

در این موقع مردی که لباس روحانی باشکوهی در بر کرده بود به 
اتفاق دو سه نفر از بسزر گان کلیسا وارد طالار شد. درباریها وقتی که او 
را دید ند گفتند کاردینال دو روهان آمد. کاردینال بدون اینکه به هیچ بك از 
حضار سلام کند مستقیم به طرف ملکه می‌رفت و در سر راه او درباریها با 
احترام کو چه می‌دادند. 

ملکه به محض ورود کاردیال دو روهان او را شناعت و بدون ادکه 
نفرت خود را پنهان کند سر را بر گردانید و متوجه سمت دیگر شد و گرد بر 
ابروان انداخحت. اما کاردیتال ا را به ملکه رسانید و در متابل او سر 
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تعظیم فرودآورد و این تعظیم به احترام يك رعیت نسبت به مخدوم 
خود بیش از احترام یك کاردینال به ملکه شباهت داشت. 

ملکه‌با دوسه كلمة عشك وسرد جواب کاردینال را داد وبعد با دوسه‌نفر 
از خانمها که در پیرامون او بودند مشغول صحبت شد و برداشت مطلب را 
طوری کرد که کاردینال نتواند در صحبت آنها شريك شود. 

کاردینال دوروهان چنین نشان داد که متوجه پذبرایی سرد ملکه نشده 
وبا همان‌احترام سر فرود آورد وچند قدم عقب رفت وبا عمه‌های شاه شرو ع 
به صحبت کر د ز برا می‌دانست که بر طبق تفاوتی که در کفه‌مای ترازوی 
درباری هست وقتی ملکه از او پذبرایی حوبی نکرد عمه‌های شاه که نمی- 
نمی‌توانند قدرت و نفوذ ملکه را ببینند از او به حوبی پذیرایی مسی کنند. 
کاردبنال دو رومان در آن موقع مردی بود چهل ساله و وضعی باشکوه و 
قیافه‌ای مطبو ع و دستهایی لطیف داشت» موهای سرش قدری ريخته و 
پیشانی او را عریض کرده بود و عرض پیشانی نشان می‌داد که وی یا مسرد 
مطالعه و کتاب است با مرد عیاشی و خوشگذرانی و روهان هر دو صفت را 
دارا بود. 

میهمانیها و جشنهای باشکره کاردینال هم در آن دوره مشهور بود 
ولسی خود کاردینال با وجود سالی يك میلیون و ششصد هزار لبره عایدی 
این‌طور نشان می‌داد که بی‌بضاعت است. شاه از روهان حوشش می آمد 
زبرا می‌دانست وی اهل فضل است اما ملکه از کاربنال نفرت داشت. 

درباریها درست نمی‌دانستند که علت نفرت ملکه از کاردینال چیست 
ولی بر طبق نظر خود برای آن دو علت تصور می کردند: 

اول این که‌کاردینال دو روهان هنگامی که‌سفیر فرانسه دردربار اطریش 
بود» راجح به ماری‌ترز امبر اطریس اطر بش و مادر ماری آنتوانت نامه‌ای 
به لسوبی پانزدهم پادشاه فرانسه نوشته و در آن ماری‌ترز را مورد استهزاء 


آفای درهار لی / ۲۱۳ 


قرار داده بود و ماری آنتوانت که مادر خود را خیلی محترم می‌شمرد بسیار 
از آن نامه متفیر شد. دوم اینکه (و این دلبل قابل قبول‌تر به نظر مسی‌دسد) 
همین کاردینال دو روهان هنگامی که سفیر فسرانسه در اطریش بود نسامة 
دیگری راجع به ماری آنتوانت به لویی پانزدهم پادشاه فرانسه نوشت که 
ماری آنتوانت هر گز نمی‌توانست اوراببخشد. چه دراین نامه سفیر فرانسه در 
دربار اطریش به لویی پانزدهم گزارش می‌دادکه مساری آنتوانت شايستة 
ازدواج با ولیعهد فرانسه لویی شانزدهم بعد نیست زیرا اندام حو بی ندارد 
و لاغر می‌باشد. 

این دو نامه و مخصوصاً نام دوم خیلی مار ی آنتوانت را مکدر کرده 
بود وچون نمی‌توانست علناً چیزی بگویدمصمم بود که در پنهان از کاردینال 
دو روهان انتقام‌بگیرد.طبعاً مثل همیشه آنتربك سیاسی هم وارد این موضو ع 
شد زیرا قبل از اینکه کاردینال دو روهان سفیر فرانسه در اطریش شود آقای 
«پرتوی» سفیر اطریش بود ولی ناگهان پرتوی را از سفارت معزول کردند 
و کاردینال را به جای او گذاشتند و پرتوی که نمی‌توانست با شخصی مانند 
آنتوانت با او مخالفت نماید و لذا رونوشتی از دو نامه مزبور تحصیل کرد 
و آن رونوشتها را به نظر ملکه ماری آنتوانت رسانید و از آن پس پرتوی 
یقین داشت که دير يا زود خشم ملکه عليه کاردینال بر افروخته خواهد شد. 


کاردینال دو روهان مستقیم» مبارزه کند تصمیم گرفت که به وسیلة ملکه ماری 


تفرت ملکه از کاردینال» وضع کاردینال دو روهان را در دربار قرین 
اشکال کرده بود و هر مرتبه که کاردینال ملکه را میدید مشاهده می کرد که 
وی با برودت از اوپذیرایی می‌نماید. با این وصت. کاردینال از فرصتها برای 
دید ارملکه استفاده می نمو دزیر ا خود را قوی میدید » چون مقام کشیش‌در باری 
را داشت و دیگر اینکه روهان زود حاضر بود که دشمنان خود را عفو کند. 
با وجود بی‌اعتنایی‌ها و ابراز نفشرتها از طرف ملکه» هر گز کسی 
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نشنید که روهان شکایت نماد و به آشنایان خود در این خصوص چیزی 
بگوید. دوستان او در ورسای» عبارت بودند از یك افسر آلمانی موسوم به 
بارون «پلانتا» و چند نفر از خانمهابی که جزو دسته و جبهۀ ملکه نبودند و 
خانمهای مز بو ر کاردینال را از بی‌مرحمتی‌های ملکه نسبت به او تسلی مسی- 
دادند. 

باری» به محض اینکه کاردینال دور شد گره ابروان ماکه باز گردید و 
به یکی از شاهز اده خانمها موسوم به شاهز اده خانم لامبال گفت :۲يا تصد یی 
می کنید که اقد ام این افسر جوان» که برادرزادۀ آقای سوفرن است در این . 
جنگث» یکی از اقدامات برجسته وشایان‌تحسین بود؟ شاهزاده خانم گفت: بلی 
علیاحضر تا.ملکه گفت: من اسم او رافراموش کردم... نام اوچیست؟ شاه اده 
خانم گفت: اسم اوشارنی می‌باشد. شاهز اده‌خانم برای اینکه اطمینان حاصل 
کند که اشتباه نکرده از آندره پرسید: آیا اسم او شارنی نبود؟آندره گفت: 
بلی والاحضرتاء اسم او شارنی می‌باشد. 

ملکه گفت: بهتر این است که خود آقای شارنی این مسوضو ع یعنی 
واقعةٌ پرچم را در رزم ناو سور برای ما حکایت نماید که ما از جز ییات آن 
واقف شویم» پروید و او را نزد ما باوربد. بك افسر از طالار خار ج شد 
که شارنی را پیدا کند و ملکه که برحسب فطرت خحود وقتی که می‌خحواست 
چیزی را جستجو کند کم صبرمی‌شد نظر به اطراف اندانحت و فیلیب رادیدو 
گفت: آقای دو تاور نی» شما هم جستجو کنید. فیلیپ از خجا لت سرخ شد 
زیرا متوجه گردید که در انجام وظیفه قصور کرده و بر او لازم بود که زودتر 
در صدد پیدا کردن شارنی بر آید و آن افسر سعادتمند دا به حضور ملکه 
پیاورد. 

طو لی نکشید که شارنی در وسط فیلیب و فرستاده دیگر ملکه وارد 


go 


طالار شد و به ملکه نزديك گردید و دایره اطراف ملکه وسعت گرفت وملکه 
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ترانست با توجهی زیادتر آن افسرجوان را مشاهده نماید. شادنی جسوانی 
بود بیست و هفت با بیست و هشت ساله و دارای قامتی بلند و سانهای 
متناسب و زیبا و شانه‌های پهن و صورت و گردنی سفید و چشمهایآبی و 
پوستش بقدری سفید بود که دستمال گردن حریسر و سفید رنگگ او در قبال 
صورت و گردنش تیره جلوه می کرد و ملکه تعجب می‌نمود که چگونسه 
افسری که مدتی در آبهای هندوستان بوده ودر آنجا می‌جنگیده آن طور سفید 
ما نده است. 

وقتی شارنی به ملکه نزديك شد کوچکترین علامتی که نشان بدهدوی 
سابقاً ملکه را دیده ازاو مشاهده نگردید و این ابراز نزاکت‌و رازنگاهداری 
زیادتر آن جوان را در نظر ملکه به جلوه در آورد. شارنی وفتی که به حضور 
ملکه ر سید نه فقط طوری رفتار کرد که دیگران نفهمیدند که وی سابقاً ملکه‌را 
دیده بلکه طرز برخورد او طوری بودکه حتی خود ملکه مشتبه شد و فکسر 
کرد که شاید وافعاً شارنی او را نمی‌شناسد و قیافه و لهجه او را فراموش 
کرده است. افسرجوان چشمها را پایین انداخته بود و برطبق رسوم شرفیابی 
به حضور سلاطین سا کت ایستاد تا ملکه سئوالی از او بکند و ملکه گفت: 
آقای دو شارنی» من و این خانم میل داریم که واقعة سور را از دهان عود 

شارنی در وسط سکوت خانمها بلکه سکوت طالار کفت: علاحضر تا؛ 
از پیشگاه علیاحضرت استدعا می کنم که مرا از بیان این واقعه مهاف 
فرمایند و این استدعا را من نه از لحاظ شکسته نفسی می کنم بلکه از ایسن 
جهت استدعای معاف شدن می‌نمایم که حق دیگران از بین نرود زیر اکادی 
دا که من در کشتی جنگی سور کردم بیست افسردیگر هم می‌توانستند انجام 
بدهند و یگانه امتیاز من این است که من زودتر از دیگران به فکر افتادم که 
این کار را بکنم. من بقین دارم که قلب پاك و شاهانه علباحضرت به خوبی 
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متوجه است که جرا من استدعا می کنم که از بیان این سر گذشت عفو گردم 
زیرا فرماندة سابق کشتی سور که به جرم ده دقیقه تسزلزل و ضعف نفس از 
فرما ندهی بر کنار گردید در آن روز دچار حالی شد که هرمرد شجاعی گاهی 
گرفتار آن می‌شود و به طور قطع علیاحضرت شنیده‌اند که مردان شجا ع 
گاهی دچار فتور می‌شوند. 

در آن روز هم فرماندة ما برای جند ین دقيةه دجار ضعف اعصاب 
شد ولی بعد از اينکه ما تصمیم گرفتیم که تسلیم نشویسم او به سرعت بر 
ضعف خود غالب آمد و از آن پس بهتر از همه جنگید واز تمام ما شجاع‌تر 
بود» به همین جهت ازعلیاحضرت استدعا می کنم که عمل مرا بیش از آنچه 
در خور تسوجه است مورد تقدیر قرار ندهند زیرا مفهوم مخالف آن شامل 
حال این فرماندة بیچاره خسواهد شد که از آن روز تا کنون برای ده دقیته 
ضعف اعصاب گر بان است و آرزو دارد بتواند در فرصتی دیگر با فدا کردن 
جان خود این فتور موقتی را جبران کند. 

اطراف ملکه» زمزمه‌ای حا کی از تحسین ازخانمها و آقابان برخحاست 
و ملکه گفت: بسیار حوب آقاء ما ازشنیدن این سر گذشت صرفنظرمی کنیم» 
شما مرد شریف و نيك نفسی هستید و من خوشوقت می‌باشم که می بینم 
قضاوت او ليه من دربارة شما تأیید می‌شود. افسر جوان از شنیدن این حرف 
سرخ شد و سر را بلند کرد و نظری به آندره انداعت و مثل اينکه بيمناك 
بود که مباداملکه و افعه آن شب‌را فاش نماید. ولی ملکه که‌وقتی می‌نحو است 
نيك نفسی خود را آشکار کند متهور می‌شد خطاب به خانمها گفت: من تصور 
می کنم بهتر این است شما بسدانید که این افسر جوان که به تاز گی از 
هندوستان وارد شده و امشب به ما معرفی گردیسده بکای بمرای‌ما ناشناس 
نبود و ما او را قبل از این شب می‌شناختیم و شایسته است که مورد تقد بر 
خانمها قرار بگیرد. 


آلای دوهارلی / ۴۳۱۷ 


حانمها و آفابان متوجه شد ند که ملکه می‌حواهد چیز تازه‌ای بگو ید 
و دانستند که هريك بر طبق هدف و منظور خود می‌توانند از گفتار ملکه 
چیزی به دست بیاورند که بعد او را مورد اتهام قرار بدهند باوسیله‌ای برای 
بد گویی و لفزخوانی به دست آور ند لذا به ملکه و کنت دو شارنی نزديك 
شد ند و حلقه را تنگ کردند و ملکه گفت: خانمها؛ آقای کنت دو شارنی به 
همان نست که در مورد انگلیسها بی‌دحم است درباره حانمها نسرحم و 
جوانمردی دارد و من سر گذشتی را مربوط به او شنیده‌ام که ارزش اين 
جوان را در نظر من زیاد کرد. 

افسر جوان زیر لب گفت:آه» علیاحضرتا... ولی نتوانست چیزی 
دیگر بگوید.واضح است که این گفتارملکه حس کنجکاوی خانمها را ز بادتر 
کرد و حلقه را تنگ‌تر نمودند و در تمام طالار چنان سکوتی برقرار شد که 
صدای نفس کشید نها به گوش می‌رسید. شارنی خیلی احساس ناراحتی می- 
نمود و پیشانی او از عرق مرطوب شد و حاضر بود که يك سال از عمر 
خود را بدهد که دور از آن اطاق و مثلا؟ در هندوستان باشد. 

ملکه گفت : شرح واقعه از این قرار است که دو نفر از خسانمهابی که 
من می‌شناسم چندی پیش در وسط یك جمعیت گیر کردند و نزديك بود که 
جمعیت مزبور نها را مورد آزار قر اربدهند. دراین اثنا آقای کنت دوشارنی 
که از آنجا برحسب تصادف می گذشت می‌رسد و آن دو خانم را مورد 
حمایت قر ارمی‌دهد و ازوسط جمعیت حارج می‌نماید و شبانه آنها را سوار 
کالسکه می کند و به مقصد آنها که در ده فرسخی واقع بود می‌رساند. کنت 
دوشارنی که دید صحبت ملکه. جنبۀ خوب و مساعدی (نسبت به او) پسدا 
کرد تبسم نمود و گفت: علیاحضرتا؛ مقصد آن خانمها آنقدر دود نبود. 

دارتو | برادر شاه نا گهان خود را وارد صحبت کرد و گفت : مسوافقت 
کنید که مقصد خانمها در پنج فرسخی بود و دیگر هم از این مقوله صحبت 


۸ / فرش طولان 


ننماییم . ملکه گفت : بسیارحوب» ولی ذکر این نکته لازم است و آقای کنت 
دوشارنی به هیچ وجه درصدد بر نیامد که بداند نام حانمهایی که این خحدمت 
بسزرگك را به آنها مسی کند چیست و بدون اینکه هویت آنها را استعلام 
کند آن دو حسانم را نزديك مقصدشان از کالسکه پیاده کرد و بعد هسم به 
کالسکه‌چی دستور مراجعت داد بدون اينکه روی خود را بر گرداند و قصد 
کنجکاوی داشته باشد. 

گفته ملکه صسدای تحسین را از حضار بلند کرد و بیش از بیست نفر 
از خانمها در آن واحد به کنت دوشارنی نزديك شدند و او را مورد تقدیر 
قر ار دادند. ملکه به خانمها گقت: شما حق دارید که آقای کنت دوشارنی را 
مورد تقدیر قرار بدهید زیرا کاری که ایشان کردند مثل اعمال شوالیه‌های 
قسرون وسطی بود. حاضرین با ابراز نشاط گفته ملکه را تصدیق نمودند و 
ملکه به افسر نبروی دریایی گفت: آقای کنت دوشارنی؛ در ایسن موقع 
اعلیحضرت در اطاق خود با آقای سوفرن عموی شما مشغول مذاکره است 
و من یقین دارم که پاداش خدمات او را می‌دهد و لذا من هم از این فرصت 
استفاده می کتم که پاداش خحدمت شما را بدهم. 

ماری آنتوانت این راگفت و دست خود را به طرف شارنی دراز کرد 
و کنت دوشارنی آن را بوسید ولی فبلیپ که این منظره را می‌دید و مشاهده 
می کر د که ملکه چقدر به‌افسرنیروی دریایی ابر ازعلاقه می کند بی‌رنگگ‌شد 
واضطراب اوبه قدری زیاد بود که آندره نیز از تشویش برادر خود مضطرب 
شد.ولی کنت دارتوا به آن منظره که‌تماشای آن بر ای بهضی ازحاضر بن‌جا لب 
توجه بودخاتمه داد و باصدای بلند گفت : آه» برادر من» کنت دوپروونس... 
ببایید» بیایید و من متأسفم که يك تماشای جالب توجه را از دست دادید و 
اگر بدانید اعلیحضرت چگونه از آقای سوفرن پذیرایی کرد. داستی برادد 
چطور شد که شما دیر آمدید؟ من یقین دارم که هر کس منظرة امروز را دید 


آقای درهار لی / ۲۱۸ 


هر گز فراموش نخواهد کرد. 

کنت دوپسروونس از فرط تأثر و غضب لبهای خود را جسوید و 
جواب پیش پا افتاده‌ای داد و سلامی به ملکه کرد و دور شد و بعد به 
فر ما ندهٌ گارد مخصوص خود موسوم به فاوراس گفت: چطور شد که سوفرن 
وارد ورسای گردید و از چه راه به اینجا آمد که ما نفهمیدیم؟ فاوراس گفت: 
والاحضر تاه اکنون يك ساعت است که من همه‌اش در ایسن فکر هستم و 
نتوانسته‌ام این معما را حل کنم که چگونه آقای سوفرن به ورسای وارد شده 


است. 


۱۳ 
یکصد لو یی ملکه 

اکنون از خوانند گان اجازه می‌خواهیم که بار دیگر آنها را به خانة 
واقع در خیابان سن کلود که ملکه فرانسه و آندره شبی وارد آن عمارت شده 
و به طبقه فوقانی رفته بودند ببریم. 

گفتیم به محض اينکه ملکه رفت؛ خانم دو لاموت نوادة والوا یکصد 
لویی طلا را که ملکه برای او نهاده بود شمرد. زن مز بور پنجاه سکه طلا 
را که هريك دو لوبی ارزش داشت مقابل خود روی میز محر چید و به 
تماشای آنها مشغول گردید و اگر کسی غیر از خانم دولاموت و خحدمتکار او 
کلو تیلد در آنجا بود می‌دید که آن سکه‌های طلا با اثاثیه حقیر آن خانه بکلی 
منافات دارد. خانم دولاموت از تماشای آن سکه‌های طلا به انسد از تملك 
آنها لذت می‌برد زیرا خانم دولاموت از کسانی بود که عقیده داشت که 


یکصد لوبی ملکه / ۲۲۱ 


تملك بدون نمایش و جلوه گری نافص است. 

ما گفتیم که کلو تیلد حدمنکار نواده والواوفتسی وارد اطاق شد و آن 
سکه‌های طلا را دید از فرط حیرت دهانش باز ماند و انم دولاسوت که 
می‌حو است روت خود را اقلا" به عدمتکار عویش نشان بدهد گفت : کلوتبلد؛ 
نگاه کن» ببین این سکه‌های طلا جقدر براق و زیا است. کلو تیلد دست‌ها 
را به هم جفت کرد و گردن را جلو آورد و با حبرت و تحسین گفت: آه؛ 
خانم به راستی خیلی زیبا است. 

خانم دو لاموت گفت: آیا به‌عاطر دارید که‌بر ای حقوق خود مضطرب 
بودید و فکر می کردید که حقوق شما پرداعت نخواهد شد؟ کلو تیلد گفت : 
خانم» من اضطرابی نداشتم و داجع به حقوق خحسود چیزی نگفتم و ففط» 
جون سه ماه حقوق دریافت نکرده بودم» به خانم گفتم که چه موفع حقوق 
مرا حواهند پرداحت. خانم دو لاموت گفت :۲یا حالا اطمینان پیدا کردید و 
آبا فکر می کنید که این پولها برای پرداخحت حقوق شما کافی باشد؟ 
حدمتکار گفت : خانم» اگر من این‌قدر پول داشتم دیگر حدمتکاری نمی کردم 
و بقیةٌ عمر را با سرمایه خود امرار معاش می‌نمودم. خانم گفت:آیا این‌قدر 
پول بر ای‌تأمین معاش شما تا آخر عمر کافی است؟ خدمتکار گفت: بلی انم 
لا کنیس ! 

خانم گفت: مگر شما همواره عنوان خانوادگی مرا به خاطر داشته 
باشید ومرا به عنوان خانم لا کنتس بخوانید زیر امتأسفانه آنها که باد عنوان 
مرا به خاطر داشته باشند فراموش می کنند. کلوتبلد گفت: خانم لا کنتس؛ 
اينك این پولها را به چه مصرف می‌رسانید؟ خسانم گفت: من با ابن 
بو لها هرچه میل داشته باشم حریداری می کنم. خدمتکار گفت: اگر از مسن 
می‌شنوبد بهتر این است که بدوا اثاثیه آشپزخانه و سرویس غذاوری 
خرید اری‌نمایید زیرا چون | کنون‌ثروتمند هستید لابد دیگران را به میهمانی 


۰۲ / فرش طوفان 


دعوت می کنید. 

خانم گوش خود را تیز کرد و گفت: در می‌زنند؟ کلوتبلد که پیوسته 
برای رفتن و باز کردن در خحیلی صرفه‌جو بود گفت: خانم» اشتباه می کنید» 
در نزدند. خانم گفت: من اشتباه نمی کنم و به شما می‌گویم که در میز نند» 
بروید و ببینید کیست. کلو تیلد گفت: خانم؛ من به شما اطمینان می‌دهم که 
هیچ کس در نزد. خانم گفت: بروید و در را باز کنید. اگر دو ساعت قبل 
من شما را مجبور نمی کردم که در را باز کنید این دو خانم که اینجا آمسده 
بودند بدون ورود به اینجا می‌رفتند و ما از این پول محروم می‌شدیم. 

این استدلال متبن و محکم» کلوتیلد را قانع کرد که باید برود و دررا 
بگشاید خاصه آنکه در آن موفع صد ای در با شدت زیادتر بلند شد و خانم 
بانگ زد: آبا حالا قبول می کنید که در می‌زنند؟ کلوتیلد دیگر نتوانست 
منکر شود و برای گشودن در به راه افتاد. خانم دولاموت هم از بیم آنکه میادا 
نوعبرور دیگری بايد و آن پسولها را ببیند ودر نتیجه ازدادن پول منصرف 
شود سکه‌های زر را در کشوی میز گذاشت و گفت: ای سر ننوشت. ای قضا 
و قدر یکصد لویی دبگر برای من برسان. 

اگر مو لیر تثاتر نویس معروف ما در آنجا بود و این کلمات را می- 
شنید قطعاً نمابشنامةٌ جد بدی بر ای نشان دادن‌حرص ابناه بشر بهرشنة تحر بر 
درمی آورد. خانم دلاموت به دقت گوش فرا داده بود که ازراه سامعه بتواند 
بفهمد چه کسی به ملاقات او آمده است. او‌صدای بازشدن درب آپارتمان 
را شنید و بعد شنید که مردی وارد اطاق شد زیرا قدمهایی سنگین و محکم 
داشت. آن مرد چند کلمه با خدمنکار صحبت کرد بدون اينکه خانم دولاموت 
معنای آن را ادراك کند و سېس در بسته شد و مردی که آمده بود از پلکان 
فرود آمد و رفت. 


پیر زن وارد اطاق شد و پا کتی بدست خانم خود داد و گفت: خانم» 


یکصد لویبی ملگه / ۲۲۳ 


مردی این پا کت را برای شما آورد و بدون اينکه پیغامی داشته باشد رفت. 
خانم دولاموت با دقنی هرچه زیادتر حط پا کت ومهر آن را نگاه کرد و دید 
که بالای پا کت دارای علامت چاپی و رنگین است و بعد از حد متکار پر سید : 
آیا کسی که این پا کت راآورد نو کر بود؟ 

خحد متکار گفت : بلی. خانم دولاموت پرسید: آیا لباس رسمی بر تن 
داشت؟ خدمتکار گفت: نه‌ادولاموت پا کت رابه چراغ نزديك کرد وعلامت 
خانوادگی را که بالای پا کت چاپ شده بود دید وبا خود گفت: این علامت 
را در کجا دیدم؟ اما چیزی به خاطرش نیامد و بعد پا کت راگشود بدون 
اينکه مهر و علامت خانو اد گی آن پاره شود و دید نامه مختصری بسدین 
مضمون درون پا کت است: «خانم» شخصی که شما از او درحسواست 
مساعدت کرده‌اید خود امشب به ملاقات شما خواهد آمد مشروط بر اینکه 
درب خانه را به روی او بگشایید». 

دولاموت به فکر فرو رفت که آن نامه از کیست. او بقدری به این و 
آن نامه نوشته بود که نمی‌توانست بفهمد چه کسی به او جواب داده و از 
خود پرسید که آبا این نامه را يك زن نوشته با بك مرد. از حط نامه هم 
نمی‌توان فهمید که آیا خط زن با مرد است واسلوب انشاء هم طوری 
است که معرف نویسندآن از لحاظ اناثیت و ذکور بودن نمی‌باشد. خانم 
دولاموت يك مرتبة دیگر انشای نامه را از نظر گذرانید و گفت: نسویسنده 
این نامه یا کسی که این نامه را به منشی خود املاء کرده به طور فطع آدم 
مقتدر و روتمندی است زیرا اسلوب انشاء جنبهً حمایت نسبت به مخاطب 
را دارد. بعد» به خود گفت: اگر نو سندة این نامه زن ثروتمندی بود دستور 
میداد که من به ملاقات او بروم نه اينکه او به ملاقات من بیاید. ولی زود 
این نظریه را رد کرد چون بادش آمد که خانمهابی که آن شب به ملاقات او 
آمدند خانمهای بزر گک و ثروتمندی بودند و معهذا مضایته از این نکردند 


۴ / فرش طوفان 


که خود به ملاقات او بیایند. 

جملهٌ «مشروط بر اينکه درب خانه خود را به روی او بگشایید» به 
دولاموت آشکار کرد که نویسنده باید يك مرد باشد زیرا يك زن وقتی به 
ملاقات زنی دیگر می‌رود بقین دارد که در را به روی او خواهند گشود. بك 
مرتبه بانگ مسرتی بر آورد و گفت: حالا فهمیدم که این نامه را که نوشته 
است و این علامت که روی با کت و نامه دیده می‌شود علامت خانواد گی 
کاردینال دو روهان می‌باشد. 

بعد از اينکه برای خانم دولاموت محقق گردید که فردا شب کاردینال 
دو روهان به ملاقات او خواهد آمد» اندیشيد که پذیرفتن فرمانفرمای کلیسا 
در آن خانه که اائيةٌ محقر دارد شایسته نیست. خانمهایی که سر شب آمده 
بودند و یکصد لوبی طلا برای او گذاشتند و رفتند اگر ده ساعت دیگر هم 
از سرما می‌لرزیدند طوری نمی‌شد واگر اثائیه اطاق محقرترمی‌بود اهمیت 
ند اشت و لی‌کاردینال دو روهان بايد در محیطی پذیرفته شود که موافق با 
شئون او باشد. این بود که خانم دولامرت به خدمتکار خود دستور داد که 
زود بستر او را برای خواب آماده کند و خود برود و بخرابد: دولاموت 
میل به خوابیدن نداشت بلکه می‌خواست تنها بماند و نقشۀ عملیات فردا دا 
برای تزیین خانه طرح نماید و هنگامی که پیر زن می‌رفت که بخوابد به او 
گفت: فراموش نکنید که فردا صبح خیلی زود مرا از خواب بیدار نمایید. 

وقتی دولاموت تنها شد» مداد را برداشت و روی‌کاغد جیزهایی که 
می‌بایست برای تزیین خانه خریداری نماید بادداشت کرد و بعد آتشهایی 
را که زیر حا کستر پنهان کسرده بود تا خير خسواهان هنگام ورود به خانه 
نبینند از زیر خا کستر بیرون آورد و وارد بستر گردید. صبح روز دیگر» 
کلوتیلد طبق دستور ی که دریافت کرده بود خانم خود را درطلو ع آفتاب از 
حواب بیدار نمود و وی لباس پوشید و قدری آرايش کرد که يك زن زیا 


یکصد لویی ملگه / ۲۲۵ 


جلوه گر گردد وچون جوان وازحیث قبافه روی هم رفته قشنگگ بود آیینه‌اش 
به او نشان داد امسروز مردانی که او را ببینند تنها به يك نظر ا کتفا 
نخواهند کرد. 

بعد از اینکه از لباس پوشیدن و آرابش فراغت حاصل کرد کلو تبلد 
را دنبال بك درشکۀ دستی‌فرستاد. اول‌می‌خو است که اورا دنبال يك صند لی 
متحرله که به وسیلةٌ دو باربر حمل می‌شود بفرستد ولسی ایستگاه صند لیهای 
متحرك دور و در عوض ایستگاه درشکه‌همای دستی نزديك و در خیابان 
«یون‌اوشو» بود. 

امروز به واسطهٌ فراوانی کالسکهٌ کر ایه از این درشکه‌های دستی در 
پاربس دیده نمی‌شود ولی در آن موقع فراوان بود. درشکه دستی ار تفاعی 
کم داشت و روی دو چرخ حر کت می کرد و یك نفر باربر مثل اسب در 
وسط دو بازوی درشکه قرار می گرفت و آن را به حر کت در می آورد. 
درشکۀ دستی» خانم دولاموت را به «پال‌رویال» رسانید و در طرف جنوب 
آن تیمچۀ عظیم خانم را پیاده کرد و خانم دولاموت وارد مغازه استاد «فن- 
گرت» گردید . 

مغازة استاد فن گرت یك مغازهٌ سمساری وهم نو فروشی به شمار می- 
آمد که یکصد قدم! طول وسی قدم عرض و هیجده قدم ارتفا ع داشت. در 
این مغازة سمساری و نو فروشی هرچه از اثاثبة خانه و لباس می‌خو استبد 
فروخته می‌شد. فرشهایی که در دورة سلطنت هانری چهارم و لویی سیزدهم 
و لویی چهاردهم و لویی پانزدهم یافته بودند روی دیوارها دیده می‌شد و 
از اطاق مغازه انوا ع چلچراغعا و سوسمارها و سگها و گر گهای پر از کاه 
آويخته به نظر می‌رسید. بقدری اشکاف کمد و صند لسی راحتی و نبمکت 
ان ان را ور لس ات که مهافت تا 
يك مقر مي‌شو د - متر جم. 
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راحتی و نخت‌خواب و پرده و ظروف جینی و بلور و دوشك ولحان وپتو 
و ملافه (ملحفه) و تخته نرد و شطر نج به رنگها و اشکال مختلف در آن دکان 
بود که بیننده گیج می‌شد و نمی‌دانست که کدام را انتخاب نماید. انواع 
ادوات مو سیفی؛ انواع البسه زنانه و مردانه» اعم ازالبسه زیرین و لباسهای 
رویی و صدها تابلوی نقاشیکار نقاشان داخلی و خارجی برای فروش» در 
دسترس مشتر بان گذاشته شده بود. 


۱۳ 
استاد فن گرت 


آنهایی که جزو اعیان و اشر اف بودند از مشاهدة انائیه مخازه استاد 
فن گرت متحیر نمی‌شدند و لی طبقه متوسط و کم بضاعت وقتی که وارد آن 
مغازه می گردید ند گویی که وارد يك مسوزه و هم بك نگارستان شده‌انسد. 
خانم دولاموت هم بعد از ورود به آن مغازه مدت چند دقیقه مانند هر تازه 
وارد مبهوت شد و بعدازاینکه ازحیرت بیرون آمد» آن وقت متوجه گر دید که 
جه اثاثیه‌ای برای خانة خحود لازم دارد. اواحتیا ج به‌اائيةٌ يك اطاق بد برابی 
از قبیل صند لیهای راحتی و نیمکت راحتی و فرش داشت. وی محتاج به 
اثاثیه يك اطاق غذاخوری ازقبیل میز و دوازده صندلی (حداقل) ويك بوفه 
بود. او احتیاج داشت که پرده‌های زری یا اقلا" قلمکار ایرانی را خریداری 
کند و با يك قطعه فرش و دو آبینه سنگی بز رگ اطاق بودوار خود راتزیین 
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نماید. 

متأسفانه او در حانة خود فافد اطاق پذیر ایی و غذاخوری و اطاق 
بسودوار بود و به فرض داشتن آن اطافهاآن قدر پول نداشت که آن همه 
انائیه حریداری کند. ولی در پاریس وقتی یك نفر قدم به درون يك مغازة 
مبل فروشی و سمساریگذاشت هر گز ناراضی بر نمی‌گردد برای اینکه در 
پاریس از دوره‌های قدیم مرسوم بود و هست که هم میل واثاثه خانه را می- 
فروشند و هم کرایسه می‌دهند و به همین < جهت است که در پاریس این 
ضرب‌المثل رواج يافته که «ا گر دلت چیزی را خواست مالك آن خواهی 
شد6. 

به همین جهت خانم دولاموت بعد از اینکه قدری اثاثیة مغازه را از 
نظر گذرانید يك دست مبل از اطلس زرد رنکك که دارای گلهای طلایی بود 
پسندید ولی آن مبل از ده قطعه تشکیل می‌شد ودولاموت نمی‌توانست که آن 
را در خانة محقر خود واقع در آپارتمان محقر طبقة فوقانی جا بدهد. اين 
بود که بعد از قدری تفکر و محاسبه تصمیم گرفت که آپارتمان طبقه پایین را 
که می‌دانست خحالی و بدون ستأجر است اجاره نماید و بدین تر تیب 
کاردینا لها و شاهزادگان را در آپارتمان طبقةٌ سوم و نمایند گان موّسسات 
خیریه را در طبقةٌ آخر بپذیرد» یعنی در طبقة سوم کسانی را بپذیرد که بیشتر 
بر ای شهرت و افنا ع حس بلند پرو ازی اعءانه می‌دهند و در طبقةٌ آخر کسانی 
را بپذیرد که و اقعاً برای مساعدت به همنو ع اعانه می‌پرداز ند. 

اشراف و اغنیاء که بر ای بلندپروازی اعانه می‌دهند اگر وارد خانه‌ای 
شو ند که اشائیه‌ای مجلل دارد از دادن اعانه امتتا ع می کنند ولی آنهابی 
که می‌خو اهند به مستحق اعانه بدهند اگر ببینند که کسی استحقاق دریافت 
آن را ندارد خودداری می‌نمایند. بعد از اينکه خانم دولاموت بدین 
ترتیب تصمیم خود راگرفت نظری به انتهای مغازه انداخت و دید که در 


استاه فن گرت / ۲۳۸ 


آنجا مردی متوسطالقامه و متوسطالحال و از حیث سن متوسط ابستاده و 
انگشت سبابه دست‌راست را به انگشت سبابه دست چپ چسبانیده و بین دو 
انگشت سبا به مشغول چرخا نید ن یك کلید می‌باشد و گویی که دوانگشت او 
به یکدیگر چسبیده است. 

مرد مزبور که نمونهکامل يك کاسب سرمایه‌دار پاریسی محسوب می۔ 
گردید آقای فن گرت بود که در حباط واقع در انتهای مغازه به‌کار شا گردها 
وکارهای خود رسید گی می کرد و وقتی به او اطلا ع دادند که خانمی جوان 
ظاهراً برای يك خرید مهم وارد مغازه شد از حیاط وارد مغازه گردید. حانم 
دولاموت به طرف او رفت و در نتیجه تسوانست که نظری به حباط عقب 
مغازه بیند ازد و دید که در آنجا عده‌ای ازکار گران وشا گردها مشغول مرمت 
مبلهای کهنه هستند و مبلهای کهنه را به صورت مبلهای نو در میآورند با 
اینکه مبلهای کهنه را به اصطلاح اوراق می کنند وقسمتهای فا بل استفاده آنها 
را در مبلهای دیگر به کار می‌بر ند. 

بعضی از آنها پرها و کاه‌ها با حاك اره را از مبلهای قدیمی بیرون می- 
آوردند و بمضی همانها را وسط مبلهای دیگر جا می‌دادند» یکی از آنها 
پارچه‌های مبل کهنه را با صابون معطر می‌شست و دیگری همان پار چه‌ها 
را اطو می کرد و بدین تسرتیب مبلهای جدیدی به وجود می آوردند کسه 
باصر ه و ذوق خرید اران را لذت می‌بخشود. استاد فن گرت وقتی دید خانم 
جوان‌با دقت نگران اعمال‌کار گران وشا گر دها می‌باشد ترسید که مبادا بعد از 
وقوف براسرار مبل‌سازی نظریة او راجع به ارزش مبلها تغییر نماید لدا به 
بهانه‌اینکه خاك اره و کاه ممکن است خانم جوان را اذیت کند درب حیاط را 
بست و بعد روی خود را متوجه زن جوان کرد و گفت: خانم... 

زن جوان از این کلمه این طور استنباط کرد که استاد فن گرت نام او 
را مسي‌پرسد در صورتي که استاد سمسار علاقه‌اي به پر سیدن نام زڼ جو ان 
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ند اشت و دولاموت گفت: مسنلا کنتس دولاسوت والسوا هستم. از شنیدن 
این نام استاد فن گرت کلیدی که در دست داشت در جیب نهاد و در قیافه او 
آثار احترام نمایان گر دید و گفت: خانم لا کنتس مبلها وائائیه‌ای که در اینجا 
هست لایق خانم نمی‌باشد و گرچه مغازه ما در پاله‌رویال وافع شده ولی 
در همین جا نیز ما مبلها و فسرشها و پرده‌هایی داریسم که در حور سلاطین 
است. خانم» بفرمایید و به انبار تشریف بیاورید تسا چیزهایی را که لايق 
تماشای شماست به خانم لا کنتس نشان بدهم . 

از این حرف دولاموت سرخ شد زیرا او تصور نمی کرد که بهتر و 
زیباتر از مبلها و پرده‌های آن مغازه چیزی وجود داشته باشد و از آن گذشته 
حتی برای خرید همان مبلها و پرده‌ها و فرشها پول‌کافی نداشت. به همین 
جهت ازمعرفی خود بسختی پشیمان گر دید و در دل گفت : ای‌کاش می گفتم که 
من زنی‌کار گر وبدون بضاعت هستم. ولی اشخاص باهوش وقتی خبطی‌می- 
کنند می‌توانند آن را جبران‌نمایند و لذا گفت: آقا»من اثاثیه گر انبها نمی خو اهم 
چون خود احتیاجی به خرید اثاثیه ندارم. استاد فن گرت گفت :حالا فهمید » 
لابد خانم برای یکی از خدمه یا آشنایان مسی‌خواهند مبل‌خریداری کنند. 

دولاموت گفت : بلی» من می‌حواهم که منزل یکی از آشنایان را مبله 
کنم. سمسار گەت : بسیار حوب مبارك است» هرجه می‌خواهید انتخاب 
کنید. دولاموت گفت: من این مبل را که اطاس زردرنگ و گلهای طلایی 
دارد می‌خواهم. سمسار گفت: خحانم» این مبل کوچك است و بیش از ده 
قطعه نیست. دولامسوت گفت: آپارتمانی هم که باید مبله شود کوچك می- 
باشد. سمسار برای بازار گرمی گفت : ملاحظه بفرمایید» این مبل نو است. 
زن جوان گفت: آری» در بین مبلهای کهنه» نو جلوه می کند. استاد فن گرت 
خحند دد و گفت: خانم» با این وصف قیمت آن هشتصد ليره می‌باشد. 


از شنیدن آن حرفن» نواده خحانواده سلطنتی والوا تکان حورد زیر | 
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دید او نمی‌تواند آن مبل را حریداری کند و لذا نقش کسی که مورد اهانت 
قرار گرفته را بازی کرد و با اوقات تلخی مصنوعی گفت. آقا؛ کی به شما 
گفت که من می‌حواهم این را خریداری کنم؟... این مبل کهنه به چسه درد 
آدمی مثل مسن می‌خورد که آن را خرید اری نمایم» مقصود من اجاره کردن 
آن است. سمسار بعد از اينکه فهمبد که زن جوان خر ید ار نیست بلکه 
برای اجاره کردن مبل آمده قدری مأیوس شد ولی چون برای يك کاسب 
پاریسی هر نو ع معامله» مشروط بر اینکه سودمند باشد مغتنم است گفت: 
بسیار خوب خانم» آن را اجاره کنید » آبا برای مدت يك سال می‌حسواهید 
اجاره کنید؟ دولاموت گفت : نه آقا» مسافری از حارج آمده و من فقط بر ای 
يك ماه این مبل را برای او اجاره می کنم. 

سمسار گفت: در این صورت ماهی یکصد یره اجار این مبل است. 
دولاموت گفت: آقاء گویا شوخی می کنید زبرا اگر من ماهی صد لیره اجارة 
این مبل را بدهم کرایه هشت ماه آن کافی است که مبل مال من باشد. استاد 
فن گرت گفت: بسیار حوب خانم» شما در هشت ماه از قرار ماهی یکصد 
لیره قیمت آن را بدهید و بعد از هشت ماه مبل از آن شما باشد. 

دولاموت با قدری سوءظن گفت: پس فایده این معامله بر ای شما 
چیست؟ سمسار متوجه شد که مشتری چه می گوید و جواب داد: فایده‌اش 
برای من این است که وقتی دانستم که شما مالك این مبل هستید یال من از 
مرمت آن فار غ می‌شود و مجبور نیستم هرچند وقت يك مرتبه مبامی بابت 
مرمت و نگاهداری آن بپردازم. زن جوان فکر کرد که شاید نتواند 
اقساط ماه‌های دیگر را بپردازد و لذا رعایت احتیاط اقتضا می کند که وی 
به طور موقت برای بك ماه مبل مزبور را اجازه کند تا ببیند بعد چه حواهد 
شد زیرا اگر در خود تسوانایی پسرداخت اقساط دیگر را دید می‌تواند بعد 
مبل زرد رنگگ را خحسرید اری نمایسد و برای اينکه از مرد اجازه بخواهد 


۳ / فرش طوفان 


تصمیم گرفت که چیزهای دیگر را هم اجاره کند و لذا گفت: این مبل زرد 
رنگ‌پرده لازم دارد. سمسار گفت: ما برای‌اين مبل پرده‌های جورداريم. زن 
جوان گفت: فرش جور هم می‌خحو اهد . سمسار گفت: فرش جور هم داریم. 

دولاموت گفت: خوب اين شد مبل يك اطاق» من اثاثيه يك اطاق را 
هم لازم دارم و کرایه می کنم. سمسار گفت : حانم» چه جور اطاقی را می- 
خواهید مبله کنیذ؟ دولاموت گفت: می‌خواهم يك بودوار را مبله کنسم. 
سمسار گفت : این پرده‌مای سبزرنگک و فرش و صند لبهای راحتی جور و 
آیینه برای بودوار بسیار مناسب است. زن جوان گفت: بسیار حوب و 
اينك اثاثيه يك اطاق‌خحواب را هم برای من در نظر بگیرید. سمسار گفت: آن 
تخت خواب دو نفری را با اشکافی به همان رنگگ و پرده‌هایی به رنگگ 
سبز و پیش بخاری جور به شما تقدیم می کنم که با بودوار ك رن 
باشد. 

زن جوان گفت: بابت تمام اینها از من چقدر کرایه می گیرید؟ استاد 
فن گرت گفت : آیا فقط برای يك ماه می‌خواهید؟ دولاموت گفت: بلی! 
سمسار گفت: بابت يك ماه من فقط چهارصد لیره از شما کرایه خواهم 
گرفت. دولامسوت گفت: آقای فن گرت» من روستایی نیستم و تازه هم به 
پاریس نیامده‌ام» ماهی چهارصد ليره در سال چهار هزارو هشتصد یره 
می‌شود. با چهار هزار و هشتصد ليره کرایه من تمام يك هتل بزرگ را در 
سال با اثائثیه آن اجاره خواهم کرد. 

استاد فن گرت پشت گوش را خارانید و زن جوان گفت: اگر من می- 
دانستم که‌اینجا ابنقدر گران‌فروش هستند به پا له رو بال نمی آمدم. سار مت : 
خانم» چقدر می‌خواهید بپردازید؟ زن جوان‌گفت: من بابت کرای اينها در 
يك ماه تکصد اکو به شمارمی‌پردازم. استاد فن گرت بعد از قدری سکوت» 
براي نشان دادن اینکه ناراضی است گفت: بسیار حوب خانم. زن جوان 
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گفت : شرط دارد. سمسار گفت: شر طش جیست؟ دولامسوت گفت: شر طش 
این است که | سه ساعت بعد از ظهر»› اثاثیه حانه» در آپارتمانی که من به شما؛ 
نشان می‌دهم جا به جا شده باشد و فرش ها راگسترده و پرده‌ها راکو بیده 
باشند. 

سمسار گفت: خانم» اکنون بیش از دو ساعت به ظهر نداریم وچطور 
ممکن است که تا سه ساعت بعدازظهر این کارها را تمام کرد؟ دو لاموت 
گقت: آفا؛ تا سه ساعت بعد ازظهر کاخ ورسای را هم می‌توان مبله نمود تا 
چه رسد به سه اطاق. استاد فن گرت گفت: این آپارتمان در کجا واقع شده 
است؟ دولاموت گفت: در دوقدمی اینجا یعنی خبابان سن کلود و بعد آدرس 
آپارتمان طبقه سوم را به سمسار داد وسمسار دری را که به طرف حراط باز 
می‌شد باز کرد و صدا زد: سیلون لاندری» رمی» زود بیایید. شا گر دها 
فوراً به راه افتادند زیرا حسوشوقت بودند که‌کار یکنو انحت و نحسته کننده 
خود را تعطیل می کنند و خانم جوان و زیا را نیز تماشا می‌نمایند. 

سمسار گئت: بچه‌ها فوراً سه ارابه بردارید و به راه بیفتید. سیلون» 
تو چون آدم بااحتیاطی هستی اثائیه اطاق‌خواب را ببر و تو لاندری اثائیه 
بودوار را حمل کن و رمی هم مبل زردنگ را ببرد و متوجه باشید تا سه 
ساعت بعد ازظهر باید فرشها گسترده و پرده‌ها کوبیده و مباها در جای خود 
باشد و خانم هم لابد انعام خوبی به شما خواهد داد. آنگاه زن جوان شش 
عدد سکه زر دولویی با يك سکه یك لویی به سمسار دادو دو اکو و شش 
لیره گرفت و گفت: اگر این آقایان زود بجنبند.و کار خود را تا قبل ازساعت 
سه بعد ازظهر تمام کنند يك اکو به آنها خواهم داد. شا گردها مثل اینکه بال 
در آورده باشند به امید دریسافت انعام شرو ع به‌کار کردند و زن جوان زود 
سوار درشکه دستی کرایه که در انتظار باز گشت او ایستاده بود شد و 
مر اجعت کرد که آپارتمان طبقة سوم را اجاره کند. 


۴ / فر ش طولان 


هنوزظهر نشده بودکه فرشها گسترده وپرده‌ها و پیش بخاری کوبیده 
ومبلها درجای خودقر ار گرفته وشا گردها يك اکوی شش لیره‌ای اززن جوان 
انعام گر فتند وهريك دو یره آن را برداشتند. خود دو لاموت یك گلدان چینی 
خسرید و چند ساقه گل در آن قرار داد و به تماشایآپارتمان خود در طبقة 
سوم مشغول گردید و با لذت دوی فرشها قدم زد و قیافة قشنگث ود را در 
آیینه بزرگ بودوار که دو چلچراغ آوبزدار در طرفین آن قرار داشت 
نگریست‌و می‌دانست شب وقتی شمعها روشن شودآویزها با الوان قوس و 
قزح خواهد درخشید. 

سه ساعت بعد از ظهر» ژان دو لاموت غذای سبکی صرف کرد که 
وقتی کاردینال می آید هم برسرحال وچابك باشد و هم رنگ او برافروخته 
نشودز بر ا در آن دوره‌مثل امروز يك رنگگ مات ضامن‌موفقیت يك زن‌جوان 
بود. ژان دو لاموت بعد با دقت شرو ع به آرایش کرد و وقتی‌آرایش و 
لباس پوشیدن اوتمام شد در سا لون روی يك‌صندلی راحتی نشست و کتابی 
به دست گرفت تا کاردینال وقتی که وارد می‌شود او را در حال مطالعه تصور 
نماید» سېس لحظه به لحظه چشم به ساعت رومیزی می‌انداعت وبه صدای 
کالسکه‌هابی که گاهگاهی از خیابان سن کلود عبور می کردند گوش می‌داد. 
ولی ساعتها می گذشت بدون اینکه کالسکه‌ای مقابل خانه او توقف نماید با 
کسی ازپله‌ها بالا بیاید. ساعت از هشت و نه و ده گذشت و به بازده رسید. 

بالاخره ساعت یکی از کلیساها زنگهای نیمه شب را نواخت. شمعها 
به انتها رسیده و آتش بخاری باوجود تجدید هیزم مبدل به اخگر وخا کستر 
شده بود. ژان دولاموت که صد مرتبه در آن شب از روی صندلی راحتی 
برخاسته و از پشت پنجره خیابان را از نظر گذرانیده بود باز بسرخحاست و 
پنجره را گشود و نظر به عارج انداخت ولی خیابان» مانند حلقت» قبل از 
به وجود آمدن دنیا» سا کت و تاريك بود واثرجنبنده‌ای در آن دیده نمی‌شد. 
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زن جوان با حشم پنجره را بست و با كمك خدمتکار لباس خود را 
کند و او را مرخص نمود و وارد بستر شد ولسی با اینکه روی تختخوابی 
بزر گ و نرم که آن روز کرایه کرده بود دراز کشید نتوانست بخوابد وهیجان 
.ناشی از ناامیدی مانع از این می‌گردید که وی به خراب برود. بالاخره 
اینگو نه حود را تسلی داد که کاردینال مردی است برر گك و ذاهزاده و دارای 
وظایفی سنگین و به طور قطع‌کارهای فوری و مهم مانع از این گردبده که 
به ملاقات او بیاید و دیگر اینکه هنوز او را ندیده و نمی‌داند که وی جوان 
و زیبا است و لذا می‌توان او دا برای این خلف وعده بخشید. 

آری» اگر يك مرنبه او را دیده بود و بعد خحلف وعده می کرد وی 
هر گز تسلی نمی‌بافت. بعد ازاین فکر» اضطر اب زن جوان قدری فرو نشست 
و چشمهای او سنگین شد و به حواب رفت. 


۱۳ 
کار د ينال دو ر وهان 


روز دیگ ژان دولاموت از سه ساعت بعدازظهر باز خود دا برای 
پذیر فتن کاردینال آماده کرد و با دقت خود را آراست و مثل روز قبل کتاب 
بسه دست روی صند لسی راحتسی نشست. آن روز ساعت هفت بعد ازظهر 
کالسکه‌ای مقابل منزل دولاموت توقف کرد و مردی از آن فرود آمد و ژان- 
دولاموت که به سرعت خود را به پنجره رسانید احساس کردآن مرد بايد 
خودکاردینال دو روهان باشد. چند لحظه بعد» زنگ آپارتمان اودرطبقة سوم 
به صدا در آمد. 

قلب دو لاموت طوری می‌زد که اگر کسی آنجا بود صدای ضربان 
قاب او را می‌شنید و زن جوان به خود نهیب زد که ساکت باش و برای 
اینکه اضطراب خود را فرو بنشاند دوی صندلی دراحتی تقریباً دراز کشید تا 
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اینکه پیرزن خدمنکار وارد شد و گفت: مردی که پریروز نامه‌ای نوشته و به 
وسیلهةٌ نو کر حود فرستاده بودآمده است. ژان گفت: او را داغل کنید. چند 
لحظة دیگر مردی که لباسی از مخمل و ابریشم در برداشت و خیلی باشکوه 
به نظر می‌رسید وارد اطاق‌گردید و مثل این بود که آنآپارتمان برای هیکل 
و مقام او خیل ی کوچك می‌باشد. 

ژان منتظر بود که آن مرد به محض اینکه وارد می‌شود خود دا معرفی 
نماید ولی کاردینال خود را معرفی نکرد و نخواست که ژان او را بشناسد و 
لذا ژان مانند کسی که از امثال کاردینال‌زباد دیده و چشم و گوش او پر شده 
با لحنی تقر یا آمرانه گفت: آقا» شما که هستید و من با که افتخار آشنایی و 
صحبت دا دارم؟ این لحن که برای کاردینال غیر منتظره بود او را واداشت 
که خویش را معرفی نماید و لذاگفت: من کاردینال دو روهان هستم. 

ژان سعی کرد که سرخ شود و بعد مانند اينکه در حضور یك پادشاه 
قرارگرفته تواضع کرد و يك صندلی راحتی پیش کشید که کاردینال روی 
آن‌جلوس نماید. دراین گونه مواقع رسم بود که چون مقام صاحب خانواده 
از مقام میهمان کمتر است» صاحبخانه روی يك صندلی معمولی بنشیند ولی 
ژان بدون توجه به این رسم روی یك صندلی راحتی نشست و کاردینال هم 
که دید درآن خانه رسوم مراعات نمی‌شود کلاه خود را روی میز کوجکی 
که در سالون بودگذاشت و نظر عمیقی به صورت ژان انسداعت و گفت: 
مادموازل آیا راست که؟... 

ژان فرصت نداد که او سوال خود را تمام کند و گفت: آفا؛ مسن 
مادمو ازل نیستم. کاردینال گفت: خانم... و بعد قدری مکث کرد جون نمی- 
دانست که او را به چه نام بخواند. زن جوان‌گفت:آقا» نام شوهر من کنت 
دو لاموت می‌باشد. کاردینال گفت :۲یا این آقا در نظام حدمت نمی کند؟ 
ژان؟ گفت : همین طور است. کاردینال گفت : حانج دو لاموت آبا راست 


۸ / فرش طوفان 
است که‌شما از نواده خانوادهٌ والوا می‌باشید؟ زن جوان گفت:بلی عالیجناب» 
من و برادرم سلاله مسنقیم خانوادة والوا هستیم. کاردینال مثل اينکه حيرت 
نم‌وده سر را تکان داد و گت :۲یا برادر شما را با این سمت به رسمیت 
شناخته‌اند؟ 

زن جوان گفت : آفا» چه برادر مرا به این سمت به رسمیت بشناسند و 
چه نشناسند من و او از نوادۀ والوا هستم و نام او بارون دو والوا می‌باشد. 
کاردینال گفت : خانم دو لاموت» خواهش می کنم که قدری برای مسن 
توضیح بدهید که من بدانم چگونه شما از خانوادۀ والوا می‌باشید و چطور 
از این سلسله منقرض و نام فراموش شده کسی باقی مانده است؟ 

ژان شروع به صحبت کرد و شرح زند گی خود را که ما برای 
خوانند گان حکایت کرده‌ایم مختصر تر از آنچه برای ملکه و آندره تعریف 
کرده بود بیان نمود. کاردینال گوش میداد ولسی زياد برای حسب و 
نسب خانوادگی دو لاموت قایل به ادزش نبود بلکه چیزی که بیشتر مورد 
تسوجه او قرار گرفت این بودکه ژان در گذشته زنی بدبخت بوده و اپنك 
جوان و زیا است. 

ژان خسوب متوجه این نکته بود و وقتی صحبت او تمام شد کاردینال 
گفت: آبا واقعاً شما به طوری که می‌گویید فقیر و بدبخت بوده‌ابد؟ 
ژان گفت: بلی عا لیجناب ولی من شکایت نمی کنم. کاردبنال نظری به 
اطراف خود انداخت وسالون و بودوار و اطاق خحواب را دید. ژان عمداً 
درها را باز گذاشته بود که چشم کاردینال به بودوار و تختخواب بیفتسد 
و گفت: خانم» شما نباید هم زیاد شکایت کنید زیرا به طوری که من می‌بینم 
وضع زند گی شما خیلی بد نیست و معلوم می‌شود که دربارۀ فقر و فاقه شما 
به من اقراق گفته بودند. ژان که دید صحبت وارد مرحلۀ غیر منتظره (غیر 
منتظره برای او) و خطرنا کی شده گفت: آفاء این اثاثیه البته برای يك گدا 
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حوب است. 

کاردینال گفت: عجب! شما این اثاثیه را لابق گسدایان می‌دانید؟ ژان 
گفت: عا لیجناب» تصور نمی کنم که شما که شاهسزاده کلیسا و هم شاهزاده 
دئیوی هستید فتوا بدهید که این خانه و اثاثیه درعور يك شاهزاده خانم 
است. کاردبنال گفت : پس شما شاهزاده خانم هستید... و این گفته طوری ادا 
شد که گوبی کاردینال با وجود توضیحات زن جوان هنور در اصل و نسب او 
تردید دارد. ژان‌گفت: بلی آقای‌کاردبنال» همان گونه که شما يك نفر روهان 
هستبد من نیز يك والوا می‌باشم و به حط مستقیم متصل به سلاطین سلسلة 
والوا می‌شوم و لذا حق دارم که خود را شاهزاده خانم بدانم. 

کاردینال از این جواب مکدر نشد زیر | ژان توانست که هم کاردینال 
را متنبه کند و هم طوری جواب بدهد که وی رنجیده نشود و بعد کاردینال 
گفت: من فرامو شکردم که هنگام ورود به این خانه» قبل ازهر سخن» می. 
بایست که از شما پوزش بخواهم زیرا قرار بود که من دیروز حدمت شما 
برسم ولی بك کار فوری و غیر منتظره یعنی پذیرایی از آفای سوفرن در 
ورسای مانع ازاين گردید که من به قول خود وفا کنم. ژان گفت : عا لیجناب» 
با این وصف من از شما تشکر می کنم که امروز به فکر من افتادید و این 
زحمت را برخود همواره نمودید و به اینجا تشریف آوردید و جقدر متأسفم 
که شوهرم کنت دولاموت که بر اثر فقسر و تنگدستی ما مجبور است در 
ولایت بسر ببرد و مشغول حدمت باشد» اینجا نیست که بتواند از این 
سعادت بزر گت یعنی دید ار شما برخوردار گردد. 

صحبت شوهرء سبب شد که کاردینال سئوال دیگری از ژان کرد و 
پرسید : از این قرار شما در اینجا تنها هستید؟ ژان گفت: بلی آفای‌کاردبنال» 
من بکلی تنها هستم. کاردینال گفت: من تصور می كنم يك زن جوان و زیاء 
که تنها زند گی می کند و با تتهایی می‌سازد يك نابغه است. ژان گفت: 
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عا لیجناب» من چاره‌ای ندارم جز اينکه تنها زند گی کنم زیرا تنگدستی ما 
مانع از این است که با دیگران معاشرت کنیم و کسی که نخواهد تنها باشد 
و با دیگران میل معاشرت دارد باید از مال دنیا برخحوردار شود. 

کاردینال قدری سکوت کرد و بعد گفت: آنهایی که در علم انساب 
تخصص دارند نسب و شجرة خانوادگی شما را درست می‌دانند و گویا 
علناً هم تصدی قکرده‌اند که نسب شما درست است. ژان دو حلقه از موی 
گیسوان را که روی شقیقه افتاده بود با يك ژست توأم به غمزه بالا زد و 
گقت: ولی افسو س که درستی شج رة خانوادگی من بسرایم مفید نیست. 
کاردینال مانند کسی که می‌خو اهد خود را به آتش زیادتر نزديك کند صندلی 
راحتی خود را جلوتر آورد و در نتیجه به ژان نسزديك شد و گفت: حانمء 
وقتی که من وارد این خانه شدم» فکر می کردم و اکنون هم فکر می کنم که 
چگونه می‌توانم برای شها مفید واقع شوم. 

ژان گفت : عا لیجناب» فایدة شما برای من این است که امروز مرا 
سرافراز نموده‌اید و من چیز دیگری از شما نمی‌خواهم. کاردینال گفت : 
خواهش می کنم که صریح‌تر صحبت کنید. زن جوان گفت: من با کمال 
صر احت صحبت می کنم. کاردینال نظری به اطر اف انداخت و کقت: شما 
هم‌اکنون شکایت می کردید که ائائيةٌ خحانة شما درخور گدایان است. ژان 
گفت: درست است و من باز هم از این جهت شا کی هستم. کاردینال گفت: 
در این صورت آبا میل ند ارید که اثاثیة بهتری داشته باشید. زن جوان مثل 
اینکه تازه می‌خو اهد بفهمد که کاردینال چه می گو ید گفت: آه» عا لیجنات؛ آیا 
تصمیم گرفته‌اید که صدقه‌ای به من بد هید؟ 

کاردننال گفت : خانم»این چه فرمایشی‌است؟ ژان گفت: آفای‌کاردنال 
من وقتی که جوانترازاین موفع ودرنتیجه کم عقاتر و نادان‌تر بودم ازاين و 
آن صدقه می گرفتم چون هنوز عقل کود کی من آن‌قدر قوت نداشت که من 


ار دبدال ډو روهان / ۲8۱ 


پتوائم بفهمم که هستم» و لی بعد از این دیگر از کسی صدقه نمی‌گیرم زیرا 
نمی تو انم بیش از این حقارت را تحمل کلم و زیادتر از این شرافت خود 
را از دست بدهم. کاردینال گفت: خانم» شما اغسراق می‌گویید و بد بختی 
خود را خیلی بسزرگتر از آنچه هست جلوه می‌دهید و مخصوصاً بدانید که 
انسان وقتی بد بخت شد شر افت خود را از دست نمی‌دهد و بسیارند کسانی 
که بدبخت هستند ولی شرافت آنها محفوظ است. 

زن جوان گفت: ولی آن اشخاص شاهزاده خانمی از حانواده والوا 
نیستند وبا این اسم ونسب اگر من صدقه بگیرم شرافتم را ازدست می‌دهم. 
عالیجناب» آیا شما که شاهزاده‌ای از خانواده روهان هستید حاضر می‌باشید 
که گدابی کنید؟کاردبنال با لحنی حا کی از اینکه ژان بیش از حد نود زبان 
درازی می کند گفت: حانم» صحبت من که در بین نبود. ژان فهمید که قدری 
تند رفته و لذا عقب نشینی کرد و گفت: عالیجناب؛ تنها ژنده پوشانی که دم 
درب کلیسا ایستاده‌اند وصد.قه می‌خواهند گدایی نمی کنند بلکه اکر کسی در 
کالسکسه شخصی بنشیند و لباس زربفت در برداشته باشد و از درک ان در 
خواست اعانت بکند او نیز متکدی است... و سيس برای اینکه مبادا راه 
باز گشت نداشته باشد موضو ع صحبت را تغییر داد و گفت: عالیجناب؛ من 
امروز هم تصور نمی کردم که شما مرا سرافراز بفرمایید. 

کاردینال گفت : از این قرار شما می‌دانستید که نویسند؛ُ‌کاغذ من هستم. 
ژان گفت: بدیهی است» چون نشان خانوادگی شما بالای نامه و پا کت بود. 
کاردینال گفت: پس چرا وقتی که من وارد این خانه شدم شما طوری با من 
بر حور دکردید که گوبی مرا نمی‌شناسید؟ ژان کت : عا لیجناب؛ من فقعط نشان 
خانوادگی شما را می‌شناختم و خود شما را ندیده بودم تا بشناسم لذاوقتی 
که وارد شدید چون اسم خود را نگفتید فکر کردم که شایسد دیکری به 


ملاقات من آمده است . 


۲۳ / فرش طوفان 

کاردینال نظری به قیافة ژان انداعت و گفت: خانم» من ازاین غرور و 
عزت نفس‌شما خوشم می آید وسپس باردیگر نظری به مبل اطاقها اندانعت 
و گفت: امیدوارم که شما بکلی فاقد وسیلة معاش نباشید. ژان جواب نداد و 
سر را پایین انداعت و کاردینال گفت: لابد املا کی دارید و لو اینکه گرو 
گذاشته باشید و لابد جواهری دارید که بتوانید به مصرف معاش خسود 
برسانید که یکی از آنها را من | کنون می‌بینم. 

در آن موقع انگشتان سفید وظریف ژان بايك قوطی طلای کوچك که 
بغایت آن راظر یف ساخته بودندبازی می کرد به طوری که کاردینال مجذوب 
آن قوطی شد و بعد از سئوال فوق اضافه کرد: آیا اجازه می‌دهید من این 
قوطی زیبا را ببینم؟ ژان قوطی را به او داد و کاردینال قوطی را گسرفت و 
نظری به آن‌انداخت و گفت: به راستی خیلی آن را قشنگك ساخته‌اند و همین 
که درب قوطی راگشود و چشمش به تصویر یك زن افتاد از مشاهدة آن به 
قدری‌حیرت کرد که ژان پرسید: آیا صاحب این تصویر را می‌شناسید؟ 

کاردینال جواب داد: خیر» ولی از زیبایی این شکل حيرت دارم و بعد 
پرسید: این تصویر را از کجا بدست آوردید؟ ژان گفت: این قوطی متعلق به 
يك خانم است که اخیر أً اینجا آمده. کاردینال گفت :یا او این تصویر را به 
شما داد؟ ژان گفت: نه» این تصویر درون این قوطی بود و خانم مزبور 
وقتی که به اینجا آمد این قوطی را جا گذاشت. کاردینال گفت: آیا خانم 
مزبور خودش اینجا آمد؟ ژان گفت : بلی و يك زن دیگر هم با او بسود. 
کاردینال گت : از سئوال بی‌مورد حسودم معذرت می‌خواهم ولیآیا شما آن 
خانم را می‌شناسید؟ ژان گفت : نه آقا» من او را نمی‌شناسم زیرا اگر او را 
می‌شناختم حتماً این قوطی را خود يا به وسیلۀ خدمتکارم به او پس می‌دادم 
زیر ا می‌دانم که آن خانم به طور حتم به این قوطی علاقمند است. 

کاردینال مدتی محو تماشای آن تصویر شد و به فکر فرو رفت و بعد 


#اروبدال ډو روهان / ۲۴۳ 


گفت: پس شما آن خانم را که اینجا آمد نمی‌شناسید؟ ژان گفت: نه آفا» و لی 
تصور می کنم که آن انم مدير یك بنگاه تعاونی وخیریه است. کاردینال 
گفت :۲یا فهمیدید که مر کز بنگاه در کجاست؟ ژان گفت: آن خانمها گفتند که 
از ورسای می آیند و تصور می کنم که مسر کز بنگاه در ورسای باشد. 
کاردینال زیر لب گفت: ورسای... مدبرة يك بنگاه خیر به... و مثل این بود 
که حیرت می کند یا اینکه ژان چنین تصور می کرد که‌کاردینال حیرت می- 
کند که مدیرۀ یك بنگاه تعاونی به ملاقات او آمده باشد و به همین جهت 
گفت: عا لیجناب» خانمها اگرچیزی به من بدهند من از آنها دریافت می کنم 
و مساعدت آنها را می‌پذ یرم زیراوقتی زنی فسبت به زن دیگر مساعدت کرد 
سیب تحتیر او نخواهد گردید. این خانم هم بر اثر اطلاعاتی که دیگر ان به 
او جواب داده بودند به ملاقات من آمد و هنگامی که می‌تعواست بسرود 
یکصد لویی طلا به من داد و رفت. 

کاردینال با تعجب گفت: یکصد لویی طلا به شما داد. اما فورا متو جه 
شد که ژان را خیلی رنجانیده و عزت نفس او را جربحه‌دار کرده زیرا ژان 
حواست دهان بگشاید و اعتر اض کند و بکگوبد که لباقت و شخصیت او 
خیلی بیش ازاینهاست اما کاردینال برای جبران آنچه گفته بود اظهار داشت! 
خانم» از شما معذرت می‌خواهم» من هیچ حيرت نمی کنم که به شما اجن 
مبلغ یا زیادتر از این را داده باشد برای اینکه شما به و اسطهٌ شخصیت و 
نسب خود استحقاق دارید که بیش از اینها دریافت کنید و آنهایی که برای 
بزر گان قایل به ارزش هستند بر خود فرض می‌دانند که از این کمکها بسه 
شمابکنند ولی منظور من‌مدیره بنگاه خیریه است‌زیرا خانمهایی که منسوب 
به بنگاههای خیربه هستند همواره مبلغ فلیلی اعانه می‌دهند. آبا می‌توانبد 
قيافة این خانم را برای من توصیف کنید؟ 

ژان فهمید که کاردینال خیلی‌علاقه دارد که آن شخص رابشناسد ومتوجه 


۴ / فرش طولان 


شد که او نباید فوراً قیافة آن خانم را برای او تسوصیت کند و شاید این 
موضو ع برای او منبع درآمد بشود لذا گفت:آقای کاردینال» من درست 
قيافة او را ندیدم. کاردینال گفت: برای چه نتوانستید قیافه او را درست 
ببینید؟ مگر او اینجا نیامد؟ ژان گفت: برای اينکه این خانم وقتی که اینجا 
آمد روی صورت تور انداخته بود و يمه پالتوی پوست او از طرف پایین 
قسمت مهمی از صورت او را می‌پوشانید. 

کاردینال گفت: با این وصت بالاخره چیزی از قیافة او را دیدید؟ ژان 
گفت: بلی» ولی یئین ندارم که درست دیده باشم. کاردینال گفت: قيافة او 
چطور بود؟ ژان گفت: او تصور می کنم که چشمهای آبی رنگ داشت. 
کاردینال گفت : دهان او جطور بود؟ ژان جواب داد: اودهان کوچکی داشت اما 
لبهای او و مخصوصاً لب تحتانی قدری کلفت بود. کاردینال پرسید : دستهای 
او چطور بود؟ ژان گفت: دستهای او کوچك و ظربف می‌نمود. کاردینال 
گفت: آیا گردن اورا دیدید؟ ژان گفت: او گردنی داشت بلند وقدری باريك. 

کاردینال گفت: قیافة او چه وضعی داشت؟ ژان جوان داد: قيافة او 
با وقار بود و من احساس کردم که باید زنی بزرگ باشد؛ ولی عا لیجناب؛ 
شما به طور قطع او را می‌شناسید» آیا چنین نیست؟کاردینال گقت: چطور 
ممکن است که من اورا بشناسم. ژان گفت: ازوضع سئوالات شما پیداست 
که درجایی چنین زنی را دیده‌اید. کاردینال گفت. نه» من به هیچ وجه چنین 
زنی را ندیده‌ام. ژان گفت: پس جرا آن همه به این تصویر علاقمند شد ید 
و آن را نکاه کردید؟ کاردینال گفت : من از نقاشی این تصو یر و همکدا از 
زیبایی آن خوشم آمد و بعد سکوت کرد. 

ژان هم قرین تفکر شد و سعی کرد که بتواند به تفکرات باطنی 
کاردینال دو روهان پی ببرد» غافل از اينکه تفکر ات‌کاردینال مساعد به حال 
او نیست زبرا وقتی کاردینال آن قسوطی دا در دست ژان دید ظنین شد. 


#ردیدال درررهان / و۴ 


کاردینال ده‌ها مر تبه این فوطی را در دست ملکه دیده بود و حبرت می کرد 
که چگو نه آن قوطی طلا به‌دست ژان که شغل او گدایی می‌باشد افتاده است 
و از این جهت بد گمان‌گردید که مبادا ژان در راه او دامی گسترده باشد. او 
قبل ازاینکه فوطی طلا و عکس درونی آن را ببیند نسبت به ژان ظنین بود و 
با قدری سوء‌ظن وارد خانهةٌ او شد زیرا نام خانوادگی والوا به او نشان می- 
داد که ژان بدون جهت به او نامه ننوشته و از وی درحواست مساعدت 
نکرده است. 

کاردینال می‌اند یشید که یا حود ملکه واقعاً به جانه ژان مده با نه و 
آبا ژان او را شناخته با خير و اگر شناخته برای جه انکار می کند و آبا 
می‌داند که وی نسبت به ملکه علاقه قلبی دارد و آبا مستحضر است که او 
مدتی است ماری آنتوانت را دوست می‌دارد و اگر چنین باشد منظور او 
از این مانور چیست و جه منظوری از این حیله دارد و آبا ملکۀ فر انسه 
به راستی این قدر نو عپرور و رحیم می‌باشد که خود به منزل ژان گداآمده 
و یکصد لویی طلا به او داده است؟ 

در حالی که کاردینال در این افکار بود» ژان بیش ازپیش مضطرب می۔ 
شد. او نمی‌توانست بفهمد که فکر اصلی‌کاردینال بر محور جه جیزی دور 
می‌ز ند ولی این را استنباط می کرد که بین زنی که یکصد لویی به او پول 
داد و کاردینال باید مناسبتی وجود داشته باشد و دیگر اینکه می‌فهمید که 
کاردینال نسبت به صحت اظهارات او ظنین شده و همین موضو ع او دا 
مضطرب می کرد زیرا او راست می گفت و کسی که راست می‌گوید میل 
ندار د که دیگری تصور نماید که او دروغگو و محیل می‌باشد. بالاجره 
کاردینال سکوت را شکست و گفت: اظهار کردید که يك زن دبکر با آن 
خانم بود» آیا مسی‌توانید بگوبید که آن زن جه شکلی داشت و آبا او را 


دید ید ؟ 


۶ / فرش طوفان 


ژان گفت: بلی» مسن به حو بی آن زن را دیدم و او زنی بود جوان و 
خیلی زیبا به طوری که من از زیبایی او حبرت کردم. کاردینال گفت: آبا آن 
خانم اسم او را برد و شما فهمیدید که او چه نامی دارد؟ ژان‌گفت: آن خانم 
یکی دو مرتبه وی را به نام کوچکش که آندره باشد صدا زد. کاردینال از 
این جواب چنان ندای حیرتی بر آورد که ژان به نوبه خود متحیر گردید و 
فکر کرد که تردیدی وجود ندارد که کاردینال آن خانم و حت ی آندره رآ می- 
شناسد. کاردینال بعد از شنیدن نسام آندره فهمید که ژان راست می گوید و 
خود ملکه به منزل او آمده و جز ملکه کسی امروز یکصد لوبی طلا به 
دیگری اعانه نمی‌دهد. 

تطبیق تاریخ ورود ملکه به خان ژان با تاریخ شبی که ملکه ازورسای 
غیبت کرده بودآخرین تردیدکاردینال را رفع نمود زیرا او هم مثل دیگران 
مطلع گردید که ملکه تا مدتی از شب در پاریس بوده و وقتی به ورسای 
مراجعت کرد درهای‌کاخ سلطنتی بسته بود لذا مسلم است که ژان درست 
می‌گوید و نمی‌خواهد برای اودام بگستراند. معهذا چون‌کاردینال دوروهان 
مردی بود سیاسی خحواست بدون اينکه ژآن بفهمد تحقیقی از او بدماید که 
بعد از این دجار سوءظن نست به او نشود و چنین گفت: خانم لا کنتس 
دولاموت» من ناچارم به شما بگویم که يك موضو ع سبب حيرت من شده 
است. ژان گفت: این موضوع جیست؟کاردینال گفت : من ازاین حبرت می۔ 
کنم که شما با وجود دارا بودن این اسم بزر گک جرا به شاه مراجعه نکردید 
و از شاه درخحواست احقاق حق خود را نکردید؟ 

ژان گفت: عا لیجناب» شما چون ازاقدامات من اطلاع ندارید تعجب 
مس ی کنید که چرا به شاه مراجعه نکردم در صورتی که من بیش از همه به 
شاه مراجعه کرددام و بیش از بيست عریضه به شاه نوشتم. کاردینال گفت: و 
لابد از اقسداسات خحود نتیجه‌ای نگرفتید؟ ژان‌گفت: من به هیچ وجه از 


ار دیدال درروهان / ۲۵۷ 


اقد اسات خود نتیجه نگرفتم. کاردینال گەت : وقتی متوجه شدید که شاه به 
درحواست شما ترتیب اثر نمی‌دهد جسرا به شاهرادگان مر اجعه نکردید و 
مثلا جر | به دوك دورلثان مر اجعه ننمودید؟ خاصه آنکه دولدور ان مسردی 
است باسخاوت و دوست داردکارهابی بکند که شاه انجام نمی‌دهد. 

ژان گفت: عالیجناب» من به آفای دوگدور لثان هم مر اجعه کردم و لی 
نتیجه نگرفتسم. کاردینال گفت: چطور نتیجه نگرفتید؟ ژان گفت: عا لیجناب؛ 
جطور ندارد» زبرا وقتی انسان فتیسر شد و کسی از او حمایت نکرد 
شاهز اد گان به عریضه‌های او ترتیب اثر نمی‌دهند و عرایض آنها به دست 
منشیها می‌افتد و پاره می کنند و دور می‌ریز ند. کاردینال گفت: مع‌الوصف 
اگر به کنت دارتموا مراجعه می کردید ممکن بود که نتبجه بگیرید زیرا این 
جوان گرچه عیاش است ولسی گاهی از اوقات بك ر گے جوانمردی و 
نوعیرودی دارد. 

ژان گفت: همان طوری که از مسر اجعه به شاه و دوك دورلثان نتیجه 
نگرفتم کنت دارتوا هم به درحواست من ترتیب اثری نداد. کاردینال گفت: 
چرا به عمه‌های شاه مراجعه نکردید؟ ژان گفت: جواب عمه‌های شاه هم 
برای مسن مفید تر از جواب دیکران نشد. کاردینال گفت : من یك شاهزاده 
خانم را مسی‌شناسم که اگر به او مراجعه می کردید حتماً به شما جواب 
مساعد می‌داد. ژان گفت: این شاهزاده‌عا نم کیست؟کاردینال گفت : شاهز اده 
خانم الیزابت خواهر شاه. ژان‌گفت: راست است و این شاهزاده‌عسانم 
قلب رئوفی دارد و وقتی من به او مراجعه کردم وعده داد که مرا بپذیرد و به 
درخواستم ترتیب اثر بدهد ولی نمی‌دانم چطور شد که وفتی شوهرم را 
پذیرفت از پذیرفتن خود من امتنا ع کرد و هرچه اصرار کردم به نتیجه 
توسو ۳ 

کاردینال گفت: واقعاً چیز غریبی است| بعد» قدری سکوت کرد و 


۳۸ / فرش طوفان 


ناگهان مثل اینکه» چیزی را که فراموش کرده بود به حاطر آورده؛ گفت: ۱۵7 
من فراموش کرده بودم و اکنون بادم‌آمد. ژان گفت: چه چیز را فراموش 
کرده بودید؟ کاردینال گفت: شخصی را که شما می‌بابست به او مراجعه می- 
کردید فراموش کرده بودم. ژان گفت: این شخص کیست؟ کاردینال گفت : 
اسن شخص کسی است که هر گز کسی را نساامید نکرده و هر کس به او 
مسراجعه نموده حاجت خود راگرفته و به راستی فرشتة رحمت و عطوفت 
است. 

ژان گفت: اسم او را بفرمایید. کاردینال گفت : اسم او ملکه فرانسه می- 
باشد. ژان با تعجب گفت: ملکه فرانسه؟! کاردینال گفت: بلی» آبا اورا ملاقات 
کردبد؟ ژان گفت: نها کاردینال گفت: آبا هر گز عر بضه‌ای به ملکه فر انسه 
ننوشتید؟ ژان گفت: چراء من به او عریضه نوشتم و درحواست کردم که مرا 
بپذیر دکه عرایض خود را به او بگویم ولی او عریضه مرا بلاجواب 
گذاشت. کاردینال گفت: چنین جیزی نمی‌شود و غیر ممکن است زبرااو 
به عر ابض افراد عادی جو اب می‌دهد و حاجات آنها را برمی آورد تا جه 
رسد به شما که نو اده والوا هستید. ژان گفت: معهذا تا امروزاثری ازجواب 
ملکه و اینکه وقعی به عریضه من بگذارد آشکار نشده است. 

کاردینال گفت: بدون شك بر اثر پیش آمدی که من نمی‌توانم بفهمم 
چیست عريضة شما به دست او نرسیده و گرنه محال بود بلاجواب بماند 
ولی شما که دیدید نایل به دریافت جواب نشدید می‌خواستید به ورسای 
بسروید و در سر راه او بایستید و ود را به او نشان بدهید. آیا این کار را 
کردید؟ ژان گفت: من دو مر تبه به ورسای رفتم ولی نه برای اینکه در سر 
راه او بایستم. بك دفعه رفتم تا دکتر لویی را ملاقات کنم وازاو درخحواست 
مساعدت نمایسم زیرا او طبیبی است که پدر بد بخت مرا معالجه می کرد و 
در نوانخانه او را مسداوا می‌نمود و دفعه دیگر به ورسای رفتم تا توصیه‌ای 


ارو پنال یوروهان / ۲۴۸ 


را که می‌بایست به بارون دوتاورنی ارایه بدهم به او تسلیم نمایم. 

کاردینال گفت : بارون دوتاودنی مردی ذی نفوذ است و اومی‌توانست 
شما را نسزد ملکه ببرد. ژان گفت: و لی او حاضر نشد که با من مساعدت 
نماید » کاردبنال گفت : جه جوابی به شما داد؟ ژان گفت : بارون دوتاودنی به 
من جواب دادکه من زنی نادان و بدون اطلاع هستم . کاردینال گفت : بر ای 
چه؟ ژآن گفت: بارون دوتاورنی به من اظهار داشت که من هر گز نباید به 
عنوان اينکه از سلاله خانوادۀ والوا هستم و خویشاوندی دور با عسانوادة 
سلطنتی فر انسه دارم به شاه و ملکه مر اجعه نمایم برای اینکه شاه و ملکه از 
بك خویشاو ند فقیر بدشان می آید و حاضر نیستند خویشاوند فقبر بپذیر ند. 

کاردینال گفت: این جواب کاملا" مطابق با روحية بادون دوتاورنی 
است وچون او مردی متکبر وعودپرست می‌باشد و جز خود کسی دا نمی- 
بیند تصور می کند که همه مثل او هستند. بعد» در باطن به خود گفت: وافعاً 
برعورد غر ببی است. پدن این زن بیچاره را از خود می‌راند و دختر او په 
اتفاق ملکه به خانه این زن می آید که یکصد لوبی طلا به او بدهد. آنگاه با 
صدای بلند گفت: خانم لا کنتس دو لاموت» این اولین مرتبه است که يك 
زن نجیب‌زادةٌ درجه اول را می‌بینم که در مدت عمر خود نه شاه را دیده و 
نه ملکه راملاقات کرده است. ژان گفت: بااین وصف عین حقیقت رابه شما 
گفتم و من» نه توانستم که شاه را ملاقات کنم و نه موفق گردیدم که حدمت 
ملکه بر سم . 

دیگر به کاردینال محقق شد که ژان راست می گوید و او نتوانسته 
ملکه را که به خسانه‌اش آمده بشناسد. این صداقت و ساد گی حس تسرحم 
کاردینال را نست به‌ژان برانگیخت و گفت: حال که چنین است» من درهای 
ورسای را به روی شما می‌گشایم و در صورت ازوم خود من شما را بسه 
ورسای خواهم برد. ژان با مسرت گفت: عا لیجناب»› آبا واقعاً جنین کاری 


۰ / فرش طر فان 


خواهید کرد؟ کاردینال گفت: بلی و این را هم بدانید که در آيندة نسزديك 
همه کس نسبت به سر نوشت و زند گی شما علاقمند خواهد شد. ژان‌آهی 
کشید و گفت: عالیجناب آیسا تصور می کنید که این‌طور بشود؟ کاردینال 
گفت: من در این قسمت هیچ تردیدی ندارم. 

ژان نظر عمیقی به کاردینال انداحت که حا کی از حق‌شناسی و هم 
حیرت و توأم با چیزی دیگر بود. ژان از تغییر دوش کاردینال نسبت به خود 
حیرت می کرد زیرا وقتی کاردینال واردآن خانه شد با بی‌اعتنایی صحبت 
می کرد و علاقه‌ای نشان نسی‌داد که به او مساعدت نماید. از طرف دیگر 
این نگاه در قلب کاردینال اثر کرد زیرا به طوری که گفتیم ژان جیز دیگری 
را هم به نگاه خود مخلوط کرده بود و کاردینال که عویش را در زن شناسی 
سر آمد می‌دانست متوجه گردبد که ژان زنی دوست داشتنی و باهوش است. 

قدری سکوت برقرار ثد و ژان گفت: عالیجناب» سکوتهای شما 
باعث تشو بش من می‌شود. کاردیال خنده کنان گفت: کنتس» برای چه از 
سکوت من مشوش می‌شوید؟ ژان‌گفت: عالیجناب» برای اینکه مردی مثل 
شما که دارای این همه ذوق وقر یحه است فقط در دو مورد سکوت می کند. 
کاردینال گفت : آه؛ آه» کنتس چه می‌خواهید بگویید؟ من ازبرداشت صحبت 
شما مسوحش شده‌ام. ژان گفت: می‌خواهم بگویم مردی مثل شما در مقابل 
يك زن» فقط در دو مورد سکوت می کند. کاردینال دوباره گفت: آه»آه؛ و 
آنگاه زن جوان گفت: یکی هنگامی که زنی را زیاد دوست داشته باشد که 
دراین صورت فرط محبت او را و اداربه سکوت می‌نماید ودیگری هنگامی 
که از زنی متنفر باشد. 

کاردینال گفت : کنتس» من مجبورم که از این حرف سرخ بشوم. مگر 
من نسبت به شما اسائه ادبی کردم؟ ژان گفت: حالا خیر» ولی وقتی که 
تشریف آوردید آیا رفتار حود را به حاطر دارید؟ کاردینال گفت: کنتس» شما 


کار دیدال دورو هان / ۲۵۱ 


طوری بامن حرف میز نید که گویی نسبت به من منفیرهستید. ژان تبسمی کرد 
و گفت: نه عالیجناب» من نسبت به شما متفیر نیستم برای ابنکه هنوز کاری 
نکرده‌اید که خشم مرا سبت به حود برانگیز بد. کاردینال گفت : و مطمثن 
باشید که من هر گز مستوجب خشم شما نخراهم شد زیرا از امروز که شما 
را دیده و شناخته‌ام آرزومندم که همواره با یکدیگر دوست باشیم و هر گز 
صمیمیت خود را از شما دریغ نخواهم نمود. 

ژان گفت: عالیجناب» این قسمت راکوتاه بفرمایید. کاردبنال گفت : 
منظور شما را نفهمیدم»مقصود شما چیست؟ ژان‌گفت: مقصودم این است که 
دیگر راجع به حمایت حودتان از من جیزی نگو بید. کاردینال گفت: خسدا 
نکند که من نام «حمایت» را نست به شما بر زبان بیاورم زرا اگر ابن نام 
از دهان من بیرون باید برای خود من موهن است نه برای شها. 

ژان گفت: ولی فرمودید که صمیمیت خود را از من دریغ نخواهید 
کرد و این نیز همان معنی را می‌دهد. کاردینال گفت: معذرت هسی- 
خواهم. ژان گفت : حال که چنین شد بیایید و درخحواست مرا بیذیر بسد. 
کاردیال گفت : درخواست شما چیست؟ ژان گفت: درخواست من این است 
که تشریف آوردن شما به اینجا» فقط ملاقات دوستانه‌ای از خانم دو لاموت 
دو والوا باشد نه غیر از آن. کاردینال سر فرود آورد و ژان گفت :کاردیال 
من وقتی می‌بینم که در روح مردی بزر گك چون شماء با آن مقام شامخ و 
و آن همه مشغله» يك چنین جای کوچکی دارم به قدری مسرور می‌شوم که 
بر ای‌يك سال خر سئد خواهم بود. کاردینال گفت :فقط برای يك سال خر سند 
خواهید بود؟ امیدو ارم که این مدت طولانی‌تر شود. ژان گفت : کاردینال؛ 
من هم آرزومندم که بر طول این مدت بیفز اید. 

با اینکه دو مر تبه ژآن کامةهٌ کاردینال را بدون اینکه کامهٌ «آقای» را بر 


آن مقدم بدارد بر ز بان آورد کاردینال دو روهان که خیلی علاقه‌مند به حفظ 


۵۲۳ / فرش طوفان 


عنوان خود بود متوجه نشد با اینکه متوجه شد واعتراضی نکرد وحتی ازاین 
صمیمیت خوشش آمد و فهمید که ژان او را به نظر يك دوست فدیمی می- 
نگرد. کاردینال گفت: باور کنید که من از ملافات شما مسرور شدم و میل دارم 
که این ملاقات تجدید شود. ژان گفت :عا لیجناب»من چون در دربار بزرگث 
نشده‌ام و با فة-ر و تهیدستی رشد کردم و مجبور بودم که همواره با 
دشمنان خود مبارزه نمایم تصور نمی کنم که صحبت من برای عالیجتاب 
زياد درنعور توجه و قابل استفاده باشد و انتظار دارم که در آینسده اگر در 
جملات و کلمات من لغزشی مشاهده فرمودید صرفنظر کنید زیرامن از 
رسوم درباری بدون اطلا ع هستم. 

ژان این را گفت که اگر کاردینال از عنوان خحشك و خالی «کاردینال» 
بدش آمده به دل نگیرد؛ و لی کاردینال که مجذوب جوانی و سادگی ژان 
شده بود به طوری که گفتیم بدش نیامد و در جواب ژان اظهار داشت : 
خوب» اکنونآیا دوستی ما مسلم شد؟ ژان گفت: بلی عا لیجناب. کاردینال 
از جا برعاست و دست‌های خود راگشود و گفت: حالا که دوستی ما محقق 
شد بیایید که این دوستی را مسجل کنیم. اما چون وسعت دایره‌ای که بر اثر 
گشودن بازوهای کاردینال به وجودآمده بود» بیش از آن به نظر می‌رسید که 
برای يك معانقه‌عادی ودوستانه باشد ژان خود را کنار کشید و با خنده گفت : 
عالیجناب» در آغوش وسیع شما سه نفر بايد دوستی خود را مسجل کنند. 

کاردینال گفت : جطور؟ ژانگەت: برای اینکه غير از من و شما در 
این جهان يك نظامی بیچاره هست که به نام کنت دو لاموت خحسوانده می- 
شود و او نیز باید در این دوستی شريك باشد. کاردینال گقت: آه کنتس» 
شما عجب حافظهً تأسف آوری دارید؟ ژان گفت: چون خحود شما راجع به 
او صحبتی نمی کنید؛ناچار من باید راجع به او صحبت کنم. کاردینال گفت : 
آبا می‌دانید که من برای چه راجع به او صحبت نمی کنم؟ ژان گفت: نه 


کار دوپنال درروهان / ۳٣۵م‏ 


عا لیجناب. کاردبنال گفت : بر ای‌این راجم به او صحبت نمی کنم که شوهر ها 
همواره خودشان به قدر کفایت صد ای خویش را بلند می کنند. 

ژان گفت : و اگر صدای او باند شود جه خواهدشد ؟ کاردینال گفت: 
اگر او صدای خود را بلند کند انعکاس صدای او سبب خواهد گردید که 
مردم‌راجع به شما صحبت کنند و وقتی راجع به‌شما صحبت کردند ر اجع به 
من هم صحبت خواهند کرد. ژان گفت: مثلا" چه خو اهند گفت؟ کاردینال 
گفت: مثلا" حواهند گفت که آقای کنت دو لاموت خشمگین است که جرا 
کاردینال دو روهان هفته‌ای دو مرتبه» سه مرتبه» چهار مرتبه» پنج مرتبه در 
خیا بان سن کلود به ملاقات خانم لا کنتس دو لاموت می‌رود. 

ژان گفت: عا لیجناب» فرمودید چهارمر تبه» پنج مرتبه درهفته به ملاقات 
من خو اهید آمد؟ کاردینال گفت: بهتر این بودبگویم شش مر تبه» هفت مر تبه 
در هفته شما را ملاقات خراهم کرد بدون‌اینکه سا لهایی را که سیصد وشصت 
وشش روز است و هر چهار سال يك مر تبه تجدید می‌شود فراموش نمایسم 
زیرااگر هفته‌ای هفت مرتبه به ملاقات شما نیام در آن صورت دوستی جه 
معنایی خواهد داشت؟ ژان خندید و گفت: عالیجناب؛ پس کاری دکنید که 
مردم ندانند که هفته‌ای هفت مر تبه به‌ملاقات من می آیید » گو اینکه من پیش بینی 
می کنم که این کار غیر ممکن است. 

کاردینال گفت : درست فهمید هاید و این کار غیر ممکن می‌باشد» 
خاصه آنکه مردم پاریس مرا می‌شناسند. ژان گفت : کیست که عالیجناب را 
نشناسد. کاردینال گفت : و لی همین مردم که مرامی‌شناسند ازيك حیث‌بد بخت 
هستند. ژان گفت: بد بختی آنها چیست؟ کاردینال گفت: بدبختی آنها در این 
است که خانم جوان و زیبا و باهوشی چون شما را نمی‌شناسند. ژان گفت : 
آبا می‌خواهید بگویید که این موضو ع به نفع دوستی ما تمام خواهد شد؟ 

کاردینال گفت : خانم» واقعاً شما زیركتر از آن هستید که مسن تصسور 


۴ / فرش طوفان 


می کردم. آری»این موضو ع به‌نفع دوستی ما تمام می‌شود.ژان گفت : چطور؟ 
کاردینال گفت: سکنة پاریس چون شما را هنوز نمی‌شناسند بنابرابن شما 
می‌توانید از منزل خارج شوید بدون اینکه کسی متوجه گردد بعنی به جای 
اینکه به منزل شما ببایم شما به منزل من بیایید. ژان گفت: آیا می‌فرما یید که 
من به کاخ شما بیایم و شما را مسلاقات کنم؟ کاردینال گفت : مگر شما بسه 
ملاقات روسای کلیسا نمی‌رو بد؟ ژان کفت : جر [... ولی يك رییس کلیسا با 
يك مرد فرق دارد. کاردینال خندید و گفت: مطمئن باشید که شما وارد کاخ 
من نخواهید شد. ژان گفت: و لابد من وارد خانهةٌ کوچك و بدون صدایی 
خواهم شد که متعلق به شماست. 

کارو نال گفت : نه...اين خانۀ کوجك و بدون صدا به من تعلق ندارد 
بلکه متعلق به شماست. ژان با حیرت ساختگی گفت: آه» من یك خانسه 
کوحك و بدون صدا دارم واز وجودآن بدون اطلا ع هستم ! کاردینال گفت : 
فردا در ساعت ده صبح شما آدرس این منزل را دریافت خواهید کرد. 

آنگاه کار یتال عازم رفتن گردید و ژان به حدمتکار حسود دستور داد 
که پیشا پیش کاردینال لاله بکشد که وی ازپلکان عبورنماید. وقتی که کاردینال 
رفت» ژان به خود گفت: من از فردا دارای يك خانه حواهم شد و این 
اولین موفقیت من در زند گی می‌باشد. کاردینال هم وقتی سوار کالسکه شد 
و به راه افتاد به حو د گفت: این زن هم زیا و هم زرنگ و هم باهوش 
است و من می‌دانم همان طوری که او امشب مرا جذب کرد ملکه را هم 
جدب خو اهد نمود. 


۱۵ 


«(مسمر» و «مسمر لسم» 

در دوره‌ای که حواث کتاب ما در آن اتفاق می‌افتد» بر طبق مد روز» 
مسردم پاریس دنبال چیزهایی می رفتند که در این دوره جز ثروتمندان 
( که امروز نام آن رابی‌فایده گذ اشته‌اند) وعلماء کسی دنبال آن مسایل نمی‌رود. 

در سال ۱۷۸۴ میلاد ی که کتاب ما از آن تاریخ آغاز می‌شود مو ضوعی 
که مد روز محسوب می گردید و همه راجع به آن صحبت می کردند؛ و 
مثل هوا در همه جا یافت می‌شد و مانند هوا برای همه کس لازم به شمار 
می آمد موضو ع «مسمریسم» بود و مقصود ما از «همه کس»آنهایی بودند 
که بضاعتی داشتند ودست آنها به دهانشان می‌رسید. مسمریسم علمی مرموز 
و عجیب شمرده می‌شد که خود مکتشف آن مسمر نمی‌توانست داجع به آن 
تسوضیحات کافی و قانع کننده بدهد. همان گونه که کر بستف کلمب وقتی 


۶ / فرش طوفان 


آمریکا را کشف کرد نمی‌دانست که قار جدیدی را کشف کرده مسمر هم که 
این علم را کشف کرده بود نمی‌دانست که يك فارة علمی جدیدی را کشف 
کرده که در آن ده‌ها علم دیگر می‌توان یافت. 

وقتی که بك علم کشف می‌شود علماء بك نام علمی که درقدیم ختم به 
کلمۀ «لوژی» می‌شد مثل تثولوژی يا فیلو لوژی" روی آن می گذاشتند ولی 
این علم بعد از اینکه کشف گردید این امتیاز را پیدا کرد که فاقد نام علمی 
گردید و فقط به نام مکتشف آن مسمر معروف شد. امروز وقتی علمی کشف 
می‌شود؛ با انتخاب یك نام علمی آن را «دمو کرراتیزه» می کنند یعنی علم 
را دردسترس عامةٌ حلق قرار می‌دهند ولی در آن دوره وقتی مسمریسم کشت 
شد کسی به فکر نیفناد که آن را دمو کراتیزه بکند و با انتخاب يك 
نام علمی آن را در دسترس عامه قرار بدهد زیرا مسمریسم بك علم اشرافی 
بسود. اصلا کسی در آن دوره در فکر عامه مردم نبود که علمی دا عمومی 
بکند و در دسترس مردم بگذارد. از یکصد و پنجاه سال به این طرف عامة 
مردم (یعنی ملت) موجوداتی به شمار می آمدند که در خور توجه نبودند و 
فقط می‌بایست زحمت بکشند تا اینکه دستر نج آنها وسیلهٌ حرشی اشراف و 
اغنیاه و اصیل‌زاد گان باشد. 

ولی در دورة مسا اوضاع عوض شده و دیگر طبقهٌ اصیل‌زادگان و 
اشراف فرمانروای مملکت نیستند و از این به بعد ملت فر انسه اختبارات 
را در دست دارد و در قرون آبنده نیز این چنین خواهد بود. اما در آن دوره 


چون اشران و اصیل‌زاد گان محور و مر کز همه چیز محسوب می‌شد ند 





۱ کلمه « لو ژی» از کامهُ «او گوس» یو نانی گر فته شد و و وه معذای اعطق ر hs‏ ِ4 
است و چون هر علمی با نطق توأم می باشد و به و سیلاً کلام آموخته می‌شود این 
کلمه را به دبال عا_وم گذاشتند. ثثو أو ژی به‌معنای عام دين پا خداشناسی و 
فیلو او ژی به معنای ز بان‌شناسی است متر جم . 


ومسمر » و «سمر بسم» / ۲۵۷ 


مسمرپسم به جای اینکه نام عمومی پیدا کند نام فردی پیدا کرد و به اسم 
کاشف آن مسمر که خود جزو اشراف بود موسوم گردید. 

در صفحات قبل گفتیم که ماری آنتوانت ملکۀ فر انسه از شاه اجازه 
گرفت که به ملاقات مسمر برود وثاه این ملافات را مو کول به این کرد که 
یکی از شاهزاده خانمهای درباری با او باشد و اينك لازم است قبل از اینکه 
ماریآنتوانت به مطب مسمر برود ما به اختصار مسمر را به خوانند گان 
معرفی بنماییم. د کترمسمر يك طبیب اطریشی بود که در سال ۱۷۷۷ میلادی 
از کشو ر آلمان علمی را به فرانسه آورد که مردم عادی از آن چیزی نمی- 
فهمید ند و علماء حاضر نبودند که آن را يك علم بدانند. این علم که بدواً 
موسوم به مسمریسم بود و امروزبه نام مانیه‌تیسم و هیپنوتیزم خوانده می‌شود 
آثاری داشت که مردم علل آن را نمی‌دید ند ولی در عوض خود آثار را به 
چشم مشاهده می کردند وعیناً مثل‌اين بود که مریضی دوا را مشاهده نکند و 
بك وقت متوجه گردد که معالجه شده است. 

مسمر بدوآ د ر آلمان به این فکر افتاد که ستار گان و مخصوصاً 
سیارات از قبیسل زهره و مشتری و مسریخ و زحل و غیره که به کرة زمین 
نزديك هستند در بدن ما افراد بشر اثر دارند. او می گفت که چون ستار گان 
دارای قوه جاذبه هستند و بر اثر قوه جاذبه اس ت که سقوط نمی کنند و در 
آسمان حر کت می‌نمایند ناچار قوة مزبور همان طور که دريك جرم خا کی 
مثل زمین اثر می کند در يك جسم جاندار نیز اثر می‌نماید و مخصوصاً در 
سلسله اعصاب موجودات جاندار واز آن جمله انسان زیادتر اثرمی کند ز بر | 
سلسله اعصاب ما برای دریافت آثار قوه جاذبه ستار گان بیش از چیزهای 
دیگر استعداد دارد. 

این نظریه که از طرف مسمر ابراز شد مخلوطی بود ازنظرية نیوتون" 


۱ نیو تون دانمند معسرون انگلیسی است که تفریساً سیصد سال قبل قسانون 


۸ / فرش طوفان 


و گالبله" و قبول آن برای طبقه اشراف و اصیل‌زادگان مشکل به نظر می- 
رسید. ما نمی‌گوییم که قبسول آن از طرف جامه عادی یعنی طبفات پایین 
دشوار به نظر می آمد زیرا به طوری که گفته شده کسی به طبقات پایین 
ملت توجه نداشت و آنها هم به قدری گرفتار زند گی خود بودند که فرصت 
نداشتند توجهی به علوم بکنند. اما اشراف و اصیل‌زادگان نمی‌توانستند که 
نظریه مسمر را بپذیرند زیرا برای فهم نظریة او می‌بایست تحصیل کنند و 
دانشمند شوند و آنها اهل تحصیل نبودند. 

مسمر وفتی دید که فهم نظریة او برای ارباب رجو ع وی دشوار است 
نظریة کوا کب و قوه جاذبه آنها را رها کرد و آهن‌ربا را چسبید. در آن دوره 





جاذبهًٌ عمومی را کثف کرد. پدران ما از ازمنهٌ خیلی قدیم یعنی از چند هزار سال 
قبل می‌دانستند آ نچه ستار گان را درفضا نگاه می‌دارد همانا قوه جاذبه است اما از 
فانون آن بدون‌اطلاع ب-ودند» فی‌المثل آنها می‌دانستند که حکومتی هست که بر 
ستار گان حکمر انی می کند و آنها را در فضا نگاه می‌دارد اما نمی‌دانستند که توانین 
و دستورات آن حکومت چیست و نیو تون آن قوانین داکثف کرد و کتاب نیو تون 
موسوم به «فلسفه ریاضیات» یکی از بزر گترین آثاری است که از فکر بشر (از 
لحاظ علمی) تراش کرده است. 

۱ الیله که در سال ۱۵۶۴ میلادی در شهر «پینر» وافضع در ايتا لیا متو لد 
گردید یکی از علمای بزر گث بشر می باشد و اکتشافات او در نجوم ومکاك زیاد 
است. اویکی از ک-انی‌است (ولی نفراول نیست) که گفت آ فتاب ثا بت‌است وذمین 
دور آفتاب می گر دد و به همین جهت می خو اسنند به جرم اینکه مرتد است او را 
زنسده در آتش بسوزانند. این دانشمند عظیم الشأن که دنیا مسدیون اکتشافات و 
اعتراعات او مسی باشد در سال ۱۶۲۴ میلادی و در حالی که تابینا و فقیر بود 
در گذشت. سر گذشت تو به او در کلیسا بسیار معر وف می باشد و بعد از اینکه او را 
وادار به تو به مو دند که جر | گفته زمین به دور آفتاب می گر دد از جا بر حاست و 
آهسته به یکی دو نفرازدوستان محرم خود گفت: «با این وصف زمین دورخورشید 
سی گردد» و این گفته در تاریخ جهان یه یاد گار مانده که هر گز خون نمی‌تواند 
حقیقت را اد بین ببرد- متر جم. 


«هسمر » و «مسمر بسم» / ۲۵۸ 


آهن‌ر با خیلی مورد ترجه بود وبرای آن فابل به حواص بزرگ بودند و آن 
را یك فلز جاندار به شمارمی آوردند زیرا می‌دید ند که برعی از فلزات را و 
بالاخص آهن را جذب و گاهی در شرایط مخصوص دفع می کند و چون دو 
صفت بزر گ آدمی عشق و کینه است تصور می کردند که آهن‌ربا نیز دارای 
عشق با کینه می‌باشد وبا این دوحاصیت خودمی‌تواند امر اض رامعا لجه کند. 

مسمر آهن‌ربا را نیز بر نظربة نخستین خود ضمیمه کرد و در صدد 
بر آمد که به وسیلة آهن‌ربا بیماران را معا لجه نمابد تا بداند چه نتیجه‌ای از 
تداوی خود می گیرد. متأسفانه (بسرای مسمر ) وقتی او وارد وین پایتخت 
اطریش گردید (زیرا قبلا در حارج ازوین سکونت داشت) دید که در آنجا 
رقیبی موسوم به د کتر«هال» دارد که اونیز بیماران رابه وسیاةٌ آهن ر با معا لجه 
می‌نما ید. هال وقتی دید که مسمردرصدد بر آمده با آهن‌ربا بیماران را معا لجه 
کند او را متهم کرد که از وی تقلید و اسلوب معالجة وی را به‌کار می‌برد 
وبه همین جهت مسمر آهن‌ربا را دورانداعت و گفت که چون هال به وسبلة 
آمن‌ربا بعنی مغناطیس (مانیه تیسم) معدنی مردم را معالجه می‌نماید او 
بعد از آن به وسیلة مغناطیس حیوانی یا ما نيه تيسم حبوانی که همان ما نيه تبسم 
انسانی است بیمار را معا لجه خواهد کرد. 

این را بايد دانست که مسمر اولین کسی نبود که مانیه تیسم انسانی را 
کشف کرد. هزاران سال قبل ازاین درمصر قدیم و بعد از آن در بو نان قدیم 
علمایی و جود داشتند که به وسیله مانیه تيسم انسانی کارهای عجیب و غر بب 
می کر دند و لذا قدماء از وجود این قوه» این سیاله» این موج» در بدن 
انسان» اطلا ع داشتند. قسمتی از علوم نها به جادو گران قرون وسطی رسید 
و عده‌ای از جادو گران قرون وسطی که در قرون سیزدهم و چهاردهم و 
پانزده میلادی زنده در آتش سوختند و روحانیون مسیحی آنها را شر يك و 
همدست شیطان می‌دانستند فقط از مانیه‌تیسم استفاده می کر دند. 


۰ / فرش طوفان 

مسمراز آثارعجیب ومقرون به اعجاز که از مانیه‌تیسم انسانی به دست 
می‌آید مطلع بود» در ضمن همان موقع»› قهرمان کتاب ما (ژوزف با لسامو) 
واردآ لمان و اطربش شد و عملیات مانبه‌تیسمی شگرف وی زیادتر مسمر را 
تشویق کرد که دنبال‌این علم برودوقطعات مختلف آن را(البته دريك رساله) 
جمع آوری نماید و نظریات خود را بر آن بیفزاید و علمی‌کامل (تا آنجا که 
ممکن است) به نوع بشر تقدیم نماید. طبیب اطریشی این‌کار دا کرد و نام 
علم جل رد را که آثارش در قدیم وجود داشت (مسمریسم» گذ اشت. 

بعد ازاینکه مسمررسالةٌ خودرا نوشت» چندنسخه ازرو ی آن برداشت 
و برای تصویب محافل رسمی علمی به آکادمی علوم پاریس و مجمع عامی 
پادشاهی لندن و آکادمی برلن تقدیم کرد و لی دو مجمح اولیه به او جواب 
نداد و مجمع ثالث گفت که مسمر دیوانه می‌باشد و رساله و نظریه او نه‌فقط 
جنبة علمی ند ارد بلکه از يك مغز علیل و مجنون تراوش کرده است. مسمر 
به عاطرش آورد که در بونان قدیم دانشمندی وجود داشت که منکر حر کت 
بود و می گفت حر کت وجود ندارد و شخصی که طرفدار وجود حر کت 
بود او را وادار به راه رفتن کرد و بعد از او پرسید این چیست و اگر 
حر کت نیست چه می‌با شد؟ 

مسمر هم تصمیم گرفت که مانند آن شخص عملا به مردم و اطباء و 
علماء ثابت کند که مسمربسم وجود دارد و با آن می‌توان بیماران را معا لجه 
کرد. این بود که به پادیس آمد و مطب مانیه تیسم خود را گشود و يك 
دوشيزة هفده ساله را که نابینا بود و هیچ يك از اطباء نمی‌تسوانستند او را 
معا لجه کنند بعد از سه ماه معا لجه درمطب خود بینا کرد. این دوشیزه تا سن 
چهارده سالگی همه چیز را می‌دید و در آن موشع بر اثر اختلالی که در 
اعصاب باصرة او روی داد کور شد و تا سن هفده سالگی هیچ يك از 
اطبای فرانسه و اروپا نتوانستند او را معالجه کنند ولی معالجات سه ماهة 


«هسمر» و «مسمر بسم» / ۲۵۱ 


دکتر مسمر سبب شد که دوشیزۀ جوان توانست همه چیز را ببیند.! 

این معا لجه که شبیه به اعجاز بود عده‌ای از مردم را معتقد کرد که 
مسمر بسم دارای اثر می‌باشد و حتی یکی از اطباء که بدواً منکر مسمر یسم 
بود مرید مسمر شد. از آن به بعد موفقیت مسمر در پاریس محقق گردید اما 
آکادمی علوم پاریس حاضر نبود که ادزش علمی مسمریسم را تصدیق نماید 
ومی گفت این‌کار حقه بازی و شارلاتانی و مسمر يك نفر حفه‌باز و پشت‌هم. 
انداز است. 


اگر آکادمی علوم پاریس با مسمر ابراز حصومت کرد در عوض دربار 


۱ دکتر مسمر قبل از اينکه در پادیس يك دختر جسوان نابینا دا بینا کند» در 
وین ابن شاهکار را به حر ج داد و زنی هیجده ساله موسوم به دوشیزه «پادادیس» 
را که از سن طفولیت بر اثر اختلال اعصاب باصره نایینا شده بود بینا کرد دلی 
تمام اطباء و جامعة علمی اطر یش با هم متفق شدند و گفتند که دکتر مسمر دوشیزه 
پار ادیس رابینا نکر ده بلکه وی تصور می‌نماید که بینا شده است» در صودتی که 
پدر آن دختر که مردی محترم و یکی از اعضای ادارات دو نی اطر یش بود ,-4 
تفصیل شرح بینا شدن دختر خود دا نوشته و آن شرح بقدری جالب توجه و مؤ ئر 
است که هر آدم عاقل که آن دا بخواند تصدیق می کند که يك نفر کود؛ بینا گسردیده 
است. این شرح که از طرف پدد دختر در اطریش» راجع به بینا شدن دو۵.زه 
پاردادیس نوشته شده نه فقط مدرك غیر قابل تردیدی می‌باشدکه ثابت می‌کند دکتر 
مسمر او دا بینا کرده بلکه از لحاظ ادبی خیلی جالب توجه است زیرا به شکلی 
برجسته و شیرین آشکاد می کند که وقتی یك نابینا دادای چشم می‌شود اطر الیان و 
دنیا و حتی خود را چگو نه می بیند البته مشروط بسر اینکه تابینای سز بور مال 
دوشیزه پارادیس قبلا“ دنیا و اطرافیان خود دا ندیده» صورت خویش را درآ ییاه 
مشاهده نکر ده باشد. حیف که ضیق مکان در پاورقی این کتاب به ما اجازه نمی دهد 
که این شرح جالب توه دا به تفصیل چاپ کنیم و کسانی که میل داد نسد 
آن را بخوانند به کتاب «مسمر کاشف مانیه تیسم» به قام «اشتفن تسويك» نو بسندۀ 
ستر گ اطریشی که به وسیلۀ این جانب به فادسی ترجمه شده است مر اجه نما پند 
بت مقر جم 


۷۲ / فرش طوفان 


روی مساعدت نشان داد و حتی حاضر شد که سالی بیست‌هزاز لیره به‌مسمر 
بدهد تا او سه نفر را که دولت تعبین می‌نماید به اسرار علم خود آشنا نما بد 
که آنها به نوبه حود برای حدمت به حلق کمرهمت برمیان ببندند وبیماران 
را معا لجه کنند. ولسی مسمر پیست‌هزار ليره را آن هم از طرف شاه مبلغی 
ناچیز مسی‌دانست و حساضر نبود که با این مبلغ سه نفر را تربیت نماید و 
لوبی شانزدهم نیز که مردی صرفه‌جو محسوب می گردید و ما در این کتاب 
بدین موضو ع اشاره کردیم حاضر نبود زیادتر بدهد. 

دکتر مسمر وقتی دید پادشاه فرانسه برای يك‌کار علمی به آن بزر گی 
و فایده»آن قدر امسالك می‌نماید رنجیده‌خاطر شد و به عنوان قهر از فرانسه 
بیرون رفت و يك عده از بیماران خود را نیز با خود برد که در خار ج از 
فرانسه آنها را مداواکند. به محض خروج از فرانسه» طبیبی که گفتیم جزو 
مریدان او شده بود موسوم به د کتر «دلون» بك مطب مانیه‌تیسمی باز کرد و 
با استفادة زياد شرو ع به معا لجه بیماران به وسیله مسانیه‌تیسم یا مغناطیس 
حیوانی کرد. 

دکتر مسمر وقتی در خارج این خبر را شنید فریاد اعتراضش بلند شد 
و دکتر دلون را دزد و خسائن خواند و گقت که وی اسلوب معالجات مرا 
سرقت کرده و حق ند ارد که مطب مانیه‌تیسم باز کند. در این موقع يك نفر 
از بیماران دکتر مسمر برای اینکه اورا به فرانسه بکشاند فکرجالب توجهی 
را به موقع اجراگذاشت» بدین ترتیب که شرکتی از بکصد نفسر از عشاق 
مانیه‌تیسم تشکیل داد وقرارشد که این یکصد نفر هر کدام سه‌هزار وچهارصد 
ليره سهم بپردازند که جمعاً سیصد و چهل‌هزار ليره می‌شود و این مبلغ را 
به دکتر مسمر بدهند مشروط بر اینکه د کتر مسمر علم خود را به این یکصد 
نفر بیاموزد و دیگران اگر خسواستند وارد این شر کت شوند باید سهام آن 
زا که هر سهمی سه هزار وجهارصد ليره است از شر کاء خریداری نمایند. 


«هسمر» و (مسهر پسم» / ۲۶۳ 


حلاصه بدون اینکه به خوانند گان دردسر بدهيم می‌گویيم که دکتر مسمر 
با دریافت مبلغ مزبور دوباره به فرانسه آمد و مطب خود را گشود ولی این 
مر تبه اقبال مردم نسبت به او به درجۀ جنون رسید. 

دوره‌ای که د کتر مسمر برای دومین مسرتبه وارد پاریس گردید خیلی 
اقتضا داشت که مردم آن گو نه نسبت به مانیه‌تیسم اظهار علاقه نمایند. در آن 
دوره بر اثر نوشته‌های فلاسفه و آزادیخواهان و نیز بر اثر پیشرفت علوم 
مادی مردم از دین مسیح و خداوند تبارك و تعالی سلب عقیده کرده بودند. 
آنهای ی که خود را جرو متجددین می‌دانستند و تازه شرو ع کرده بودند که 
مظابق مد جد ید کراوات ببندند یعنی به جای دستمال گردن یك نوار پهن دا 
دور گردن گره بزنند» در هر محفل دربارة آزادی و مساوات و نهضت ملی و 
حق حاکمیت ملت صحبت می کردند و عار داشتند از اينکه نام عسدا و 
پیغمبر را ببرند ومعتقد بودند که اعتقاد به حضرت مسیح جزوخرافات است 
ولی همین کراوات بندهای جدید که به ند اوند عقیده نداشتند دنبال هر 
صدایی راه می‌افتادند زبرا قاعدهٌ کلی این است که وقتی عقیده دینی از 
جماعتی رخت بر بست و مسردم دیگر خدا را نپسرستید ند دنبال بتهای 
بشری و زمینی راه می‌افتند زبرا انسان احتیاجی مبرم دارد به این که 
جیزی ببرستد و وقتی خدا را نبررستید در صدد بر آید که انسان را بیر سند 
منتها اسم او را لیدر» رهبر و این جور چیزها می گذارد و اسر انسان را 
نیرستید به احتمال قوی به جای دین آسمانی يك مرام و پرنسیب را خواهد 
پرستید. 

مسردم که در آن دوره عقاید قد بم را از دست داده بودند با کنجکاوی 
زیاد عقاید و نظریه‌های تازه را جستجو می کردند. با توجه به نکات فوق 
وقتی مسمر پیدا شد و گفت ای مردم من نیروی جدیدی را پیدا کرده‌ام که 
بدان وسیله می‌توان امراض را معا لجه کرد و نیرو مندترین افراد را به وسیلۀ 


م / فرش طرفان 


خواب مغناطیسی خوابانید و اسرار مهمی را در عالم حواب مغناطیسی از 
آنها کشف کرد فکر کنید که کنجکاوی مردم تا چه اندازه تحريك می‌شود. 

البته خود مسمر هر گز علناً نگفت که وی به وسیل حو اب مغناطیسی 
اسرار و هرچه را که مردم فکر می کنند بدون اینکه خود چیزی ابراز کرده 
باشند استنباط می‌نماید. او فقط می گفت که من امراض را معالجه مس ی کنم 
ولی مردم این اعمال عجیب را نیز به او نسبت می‌دادند و می گفتند که از 
عهد ة این کارها هم برمی آید ومی‌نواند پنهان‌تر ین رازها و گنج‌های نهان را 
به وسیلة ما نیه‌تیسم کشف نماید. بنا براین حيرت نکنید که چرا شخصی مانند 
مار ی آنتوانت ملکه فرانسه در صدد بر می آید که به مطب مغناطیسی مسمر 
برود و جریان مطب مزبور را ببیند زیرا به طوری که خواهیم دید مردم تنها 
بر ای دیدن مسمر کنجکاوی ند اشتند بلکه می‌خو استند که مطب مانیه‌تیسمی او 
را ند 

دو روز بعد از اینکه آقای‌کاردینال دوروهان با خانم دولاموت ملاقات 
کرد» ژان‌دولاموت تصمیم گرفت که به مطب دکتر مسمر برود. هوا معتدل 
گردیده و برفها آب شده بود و کار گران شهرداری با خوشحالی به وسیلة 
پارو و جارو» برف و یخ ذوب شده را از خیابانها دور می کردند زیرا می- 
دیدند که دور زمستان مخوف آن سال به اتمام رسیده و بالاخره بهار آمده 
است. شبها نیز ستار گان در آسمان می‌درخشید ند بدون اينکه مشل شبهای 
قبل بخ‌بندان شود. دو روز بعد از ملاقات کاردینال با خانم دولاموت» خانم 
مزبور در آغازشب» لباس پسوشید و حدمتکار خود کلوتیلد را دنبال 
بك کالسکه فر ستاد زبرا می‌خواست که طوری به مطب د کتر مسمر برود که 
تصور کنند او هم جزو اشران است» چون می‌دانست که مر اجعه کنند گان 
به مطب د کترمسمر همه جزو اشراف می‌باشند. 

کالسکة کرایه خانم دولاموت مقا بل يك خانه باشکوه وافع در میدان 


«هسمر » و «محسمر سم ۲9۵ 
واندوم توف کرد. علاوه برکالسکة حانم دولاموت بك عد هكا لسکه‌های 
مجلل یا صند لیهای متحرك مقابل مطب دکتر مسمر بود و معلوم می‌شد که 
عدۀ کثیری ارباب رجو ع و بیمار به او مراجعه کرده‌اند. غیر ازکالسکه‌ها و 
صند لیهای متحرك و رانند گان با حاملین آنها» در حدود دویست و پنجاه با 
سیصد نفر آدم کنجکاو و بیکار مقابسل مطب مزبور جمع شده بودند و 
منظورشان این بود که ببینند چه بیمارانی وارد مطب مزبور می گردند و چه 
کسانی از آن خارج می‌شوند. 

بیمارانی که وارد مطب د کتر مسمر می‌شدند همه غنی و دارای اسم 
و رسم بودند و همین که‌کالسکة‌آنها مقابل مطب توفف می کرد اگر نمی- 
توانستند ود پابین بيابند ملازمین آنها را روی دست. وارد مطب می- 
نمودند و کنجکاوانی که آنجا حضور داشتند و شکم اغلب آنها خالی بود از 
مشاهدة بیماران شروتمند خحوشوقت می‌شدند چون می‌دیدند که اگر از 
حیث روت و تهیدستی بین افراد بشر تفاوت وجود دارد از حیث بیمادی 
تفاوتی موجود نیست و ثروتمندان هم مثل گدایان ناخوش می‌شوند و حتی 
شجرة خا نواد گی نمی‌تواند از ناحوشی اغنیاء و اشراف جلو گیری نماید و 
هر وقت که یکی از بیماران مزبور» بعد از حروج ازکالسکه با صندلی 
متحرك» وارد مطب د کتر مسمر مسی‌شد کمتر اتفاق می‌افتاد که زمزمه‌ای از 
گروه گرسنگان و ژنده‌پوشان بلند نشود زیراآنها که از نوع کسانی بودند 
که مقابل درب تثاترها جمع می‌شدند | کثر اشراف واغنیاء را می‌شناختند و 
تا یکی وارد مطب می‌شد می‌گفتند این فلان دوك است که دست يا پای او 


۱ میدان واندوم یکی‌ازمیدان‌های بزرگث پاریس می باشد ودروسط این‌میدان 
ستو نی به‌ار تفاع چهل و چهادمتر و جود داردکه به وسیلۀ مفر غ آن را پوشانیده‌اند 
و مفر غ مز بور از بك هزار و دو یست توب به دست آمد که نا پلگون اول در سال 
۵ میلادی از دول دیگر در میدان جنگ گر فته بود- مثر جم. 


۶ / فرش طوفان 


مقطو ع شده و این فلان ژنسرال است که پاهای او فادر به حر کت نیست 
درصورتی که زیادهم درمید ان جنگ راه‌پیمایی نکرده بلکه توقف متمادی در 
منازل بعضی از رفاصه‌های اپسرا و آرتیست‌های تئاتر ایتالبایی او را مبتلا په 
این مرض کرده است. 

زايد است که بگوییم تفسیر و تعبیر سردم منحصر به آقایان نبود و 
خانمهای بیمار هم که مثل آقایان اسم و رسم داشتند از زخم‌زبان آن جمعیت 
که یگانه وسیله گرفتن انتقام آنها از اشراف واغنیاه بوده مصونیت نداشتند. 
گاهی خانمی به وسیلۀ نو کرهایش از کالسکه حارج می‌شد و نو کرها مشل 
خانمهای روم باستانی بعد از صرف شام او را بر سر دست به طرف مطب 
می‌بردند" و همین که وارد مطب می‌شد. آن وقت معرفی او به وسیل جمعیت 
آغازمی گردید. یکی می گفت این فلان است که معشوقه فلان بود و دیگری 
می گفت شوهرش فاسق او را در خوابگاه غافلگیر کرد و سومی اظهار می- 
کرد از بس هرز گی کرد اکنون گرفتار مرض لقوه شده است. 

خوانند گان نباید تصور کنند که ما از روی تعمد» احلاق خانمهای آن 
عصر را فاسد می کنیم زیرا در آن دوره خانمهای درباری و خانمهای اپرا و 
تماشاخانه» به ندرت اتفاق می‌افتاد که مظهر تقوا و عصمت باشند و قاعدۀ 
کلی این بود که خانمهای اپرا و تماشاخانه شوهران خانمهای درباری را 


۱ رومیهای قدیی در دورۀ انحطاط امپر اطوری دوم که عيش و نوش جمانشین 
کار» و بر حو دی قاثم مقا م قناعت گردید» هنگام صرف شام آنقدر ذا می و ر دند که 
قدر ت حرکت نداشتند و آن وت خدهه را رویآ نها دست به «وومی توریوع» ينی 
اطاق مخصو ص استفر ۱ غ می بر دندو دار وی عمومی به آ نهامی‌خور انیدند که تهو ع کنند 
و گرنه ممکن بود تا صبح فوت نمایند. بی‌فایده يست بدانیم علت اينکه ارو پاییان 
و بخصوص فر اندو يها عادت کرده‌اند که شام دا دريك مدت طولانی صرف نمایند 
ناشی از دسم قدیم روم‌یها است ولی البته امروز ادوپاییان هنگام صرف شام دیگر 
آن اندازه غذا نمی خو ر ند - متر جم. 
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ضبط می کردند وخانمهای درباری هم متقابلا" عشاق آرتیست‌های تماشاخانه 
و حوانندگان و رقاصه‌های اپرا را از آنها می‌ربودند و بدین ترتیب تعادلی 
به وجود می آمد که اگر طرفین را قانع می کرد خیلی برای عفت و اخحلاق 
زیان داشت. ولی در آن شب» بعضی از خانمها برای اینکه شناخته نشوند 
و کسی به هوبت آنها پی‌نبرد و نداند که به مطب د کتر مسمر آمده‌اند روی 
صورت خود نقاب می‌انداخحتند زیرا در آن شب يك ضیافت «با لماسکه» در 
اپرا منعقد بود و خانمها تصمیم داشتند که بعد از عروج از مطب دکتر 
مسمر به اپرا بروند و در بالماسکه شر کت نمایند. 

محتاج به توضیح نیست که این گو نه خانمها برای معالجه بیماری به 
مطب د کتر مسمر مراجعه نمی کردند زیراآدم بیمار به بالماسکه نمی‌رود 
بلکه علل دیگریآنها را به مطب د کتر مسمر می کشید وخانم ژان دولاموت 
یکی ازاين خانمها بود و درحالی که نقاب بر صورت داشت از آستان مطب 
گذشت و به همین جهت مردم‌گفتند «ایسن یکی ناخوش نیست» ولی 
خوانند گان تصور ننمایند که این جملۀ ساده فاقد معنی بود زیرا می‌حو استند 
بگویند که اگر خانم مسریض نیست برای چه وارد مطب دکتر مسمر شده 
است» چون در آن زمان مطب دکتر مسمر علاوه بر اينکه مر کز معا لجات 
مانیه تیسمی محسوب می گردید دارای شهرتی دیگر نیز بود و بعضی از 
بد گو بان که در هر دوره هستند می گفتند که در آن مطب. نه فقط خانمها بر 
اثرامواج ما نیه تيسم معالجه می‌شو ند و درد آنها تسکین می‌یا بد.بلکه هنگامی 
که تحت تأثیر امواج مغناطیسی قرارمی‌گیر ند به طریقی دیگر نیز در بعضی 
از اطاقهای خلوت تسکین می‌بابند. 

لیکن رعایت حقیقت ما را وامی‌دازد که بگویيم که این شهرت اگر 
بین عوام» مشهود بوده در خود مطب واقعیت نداشت با روح مسمر از آن 
بی‌اطلا ع می‌ماند زیرا مسمر مردی موقر و متین و عفیف به شمار می آمد و 
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کسی نبود که گرد این کارها بگردد. 

علت آمدن خانم دو لاموت به مطب دکتر مسمر این بود که زن مزبور 
بعد ازملاقاتی که با کاردبنال دوروهان کرد ومتوجه شد که‌کاردینال برای عکسی 
که درون قوطی می‌باشد قایل به اهمیت بسیارشده تصمیم گرفت که صاحب 
آن شکل زا بشناسد و برای این منظور بدواً به ورسای رفت و چون متوجه 
شده بود که لهج آن خانم قدر ی آلمانی است در صدد بر آمد تحقیق کند که 
آپا در ورسای موسسه با مؤسسات خیربه‌ای هست که مديرة آن يك خانم 
آلمانی یا اطریشی باشد. 

در آن دوره به مناسبت اینکه ماری آنتوانت اصلا" اطر یشی بود عده‌ای 
از خانمهای نوعبرور آلمانی و اطربشی در ورسای بودند که ماری آنتوانت 
از آنها حمایت می کرد ولی هیچ يك از آن خانمها تسابلوی يك مق‌سسة 
خیریه را مقابل خانه خود نصب نمی کردند که خانم دو لاموت زودآنها را 
پیدا کند و کسی نمی‌دانست که دونفر خانم آلمانی که فقط لھجۂ یکی از آنها 
آلمانی می‌باشد و دیگری به نام آندره خوانده می‌شود کیست خحساصه آنکه 
کلمهٌآندره شباهتی به اسامی آلمانی ند اشت. 

ژان دولاموت می‌توانست نام آن خانم را از کاردینال دو روهان در 
ملاقات انوی بپرسد ولی می‌دانست که اگر او میل داشت هویت آن خانم 
را افشاء کند در ملاقات اول افشاء می کرد و دیگر اینکه ایسن کنجکاوی را 
برحلاف مصلحت خود می‌دانست زیراکاردینال می‌فهمید که وی قصددارد به 
اسرار خصوصی او پی‌ببرد. لذا تصمیم گرفت که از راهسی دیگر صاحب 
تصویر را بشناسد و برای این منظور به مطب مسمر مراجعه کند. زن جوان 
شنیده بو د که درپاریس طبیبی وجود دارد که به طرزی نوظهود مثل حضرت 
عبسی امراض صعب‌العلاج یا بدون علاج بیماران را شنا می‌دهد و همین 
طبیب» علاوه بر معالجه امر اض می‌تواند که نهان‌ترین اسر ار را از روح 
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دارند گان آنها بیرون بکشد وهر نوع راز لاینحل را به‌وسیلاًآنها حل نماید. 
زیرا هنگامی که افراد» در مطب مانبه‌تیسمی مسمر بر اسر امسواج عجیب 
مغناطیسی به حواب می‌روند نه فقط ارادة حود را از دست می‌دهند و دیگر 
نمی‌توانند اسرار خود را حفظ نمایند بلکه رو حآنها به طوری مرموز و 
بهت آور از بدن حارج می‌شود بدون اینکه فوت کنند و آن روح؛ بعد از 
حروج از بدن» در جهان به راه می‌افند و به سراغ ارواح دیگر می‌رود 
و روح افراد زنده را با دقتی هسرچه تمام‌تر و بدون هیچ ملاحظه و 
رودربایستی موردکاوش قر ارمی‌دهد» وهمان طور که س شکاری» دراعماق 
بیشه» شکارها را که تصور می کردند در آنجا مأمون و محفوظ هستند خار ح 
می‌نماید روح مزبور نیزء» با اراد مسمر محفوظترین اسرار را در روح 
دیگران پیدا و افشاء می کند» یعنی به مسمر می گوید و لذا وقتی که مسمر 
اراده کند» هیچ فردی از آحاد بشر» هر قدر از مطب مانیه تیسمی او دود 
باشد قادر به حفظ اسر ار خود نیست". 
خانم دولاموت شنیده بود که با مراجعه به مطب مسمر زنی طفل حود 
را که‌ازدایه اش ربوده بودند پیدا کرد ویکی ازاشراف» سگ کوچکی را که 
برای او به اندازة تمام‌اطفال روی زمین ارزش داشت وگم شده بود به‌دست 
۱ موضو عغ کشف اسر اد به وسیلة ما نیه‌تیسم و هیپنو تيسم طوری اهمیت دار د که 
در جنگ بین‌المللی احير دول انگلستان و آمریکا و شاید دولت آلمان ءسده‌ای 
از متخصصین این علوم دا استخدام کردندکه اسر ار نظامی دوسای جنگ راکشف 
کنند و اگر حدای نخواسته جنگ دیگری در جهان روی دهد متخصصین هزبور 
نقش بز ر گتری بازی خو اهندکرد و فکر کنی دکه این اشخاص ا گر بتوانند اسر ار 
رسای نظامی دا به وسیله ما نيه تيسم بر با پند و با تصمیمانی غیر از آنچه به صلاح 
آنهاست در مغز آنها جا بدهند چه تغییر ات عجیبی در میدان جنگ به دوجود می- 
آید و چگو نه ممکن است يك ادتش بر اثر يك امر بدون منطق ف رما :دة خود از 
بین برود و یکی از ایسن متخصصین که در جنگ بین‌المللی اخیر مستخدم دو ات 
آمریکا بود خاطراتی داجع به عملیات خود نوشته له حيرت آور است س متر جم. 
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آورد و دیگری چند نار از گیسوی معشوق را که در نظرش بقدر دیا می- 
ارز ید وگم کرده بود» تحصیل کرد. ژان دولاموت هم امیدوار بود که وفتی 
وارد مطب شد و عکس موجود در قسوطی را به طبیب نشان داد؛ وی با 
استفاده ازرو ح یکی از آنها؛ که درمطب اوبه خحواب مغناطیسی فرو می‌رو ند 
صاحب آن عکس را حواهد شناعت و به او معرفی خو اهد نمود. 

وقتی که دولاموت وارد مطب شد اورا به طرف‌طالاری که بیماران در 
آن جمع می‌شدند هدایت کردند. ما از خوانندگان معذرت می‌خواهیم که 
ناچاریم قدری راجع به این طالار توضیح بدهیم گو اینکه بعضی از اوقات 
يك توضیحح‌کافی بیش از یك اشارة کلی؛ مفید واقع می‌شود. این طالار 
عبارت از طالار وسیعی بود که حدمة مطب» بعد از اینکه اسم ورسم مر اجعه 
کننده را پرسید ند او را وارد طالار مز بور می‌نمودند. 

پنجره‌های آن طالار بسته و پرده‌ها» مقابل پنجره‌ها آویخته بود به‌طوری 
که نه روز و نه شب» روشنایی و صدا از خارح وارد طالار نمی گردید. در 
وسطآن طالار و زیر ,چلچراغی که دارای شمعهای کوچك و کم نور 
بود» در کف اطاق» چیزی شبه به بشکه که دری هم داشت به نظر می‌رسید. 

این بشکهٌآهنی با دری که بالای آن قر ار گرفته بود در وسط آن طالار 
مجلل, به منز لةٌ وصله ناجور به شمار می آمد و با فرش گرانبها و پرده‌های. 
عالی طالار مباینت داشت و هیچ رو پوشی روی آن نینداخته بودند که فلز 
سیاه رنگ آن به نظر مر اجعه کنند گان نرسد. این بشکهٌ بزرگ همواره پر 
از آب و مقداری املاح گو گردی در آب بود و درش را هیچ وقت برنمی» 
داشتند مگر اینکه آب آن را تجدیبد با کسر آن را جبران نمابند ولی اگسر 
درب بشکه برداشته می‌شد ومی‌توانستند قعر آن را ببینند» مشاهده می کر دند 
که مقداری بطری وارونه» در قعر بشکه چیده شده و این طور عقیده داشتند 
که بطریها و بشکه متقابلا" امواج یکدیگر را تقویت می‌نمایند و در نتیجه 
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ترای عمو می بشکه» زباد تر می‌شود. وقتی بیماران وارد آن اطاق بزرگك 
مسی‌گردید ند روی صند لبهای راحتی که اطران بشکه بود می‌نشستند و 
منتظر می‌شد ند که مستخدم مطب آنها را به یکدیگر بندد. طرز بستن 
بیماران به یکدیگر از این قرار بود: 

در بالای درب بشکه بك حلقة فلزی وجود داشت و طنابی بلند (خیلی 
طولانی) را به آن حلقه بسته بودند و مستخدم مطب آن طناب را می گرفت و 
اطران مربض و حتی‌القوه اطراف عضوی از مریض که بیمار است حلقه 
می کرد و بعد از اینکه مریض اول بدین ترتیب بسته شد» به سراغ مریض 
دوم می‌رفت و با دبا له طناب اطران عضو بیمار او» حلقه‌ای به وجود 
می آورد و سپس نوبت مریض سوم می‌رسید الی آخر؛ به طوری که تمام 
بیماران به وسیلة يك طناب» متصل به بشکه می‌شدند و طبیب معالج عقیده 
داشت که با این ترتیب نیروی سیاله‌ه‌ای مغناطیسی زبادتر می‌شود و 
بیماران زودتر و بهتر معالجه خواهند گردید» و برای اينکه نیروی سیا له‌های 
مغناطیسی زیادتر گردد بیماران می‌بایست که به وسیاة دست با پا» با شانه 
يا پهلو یاسر؛ با هم تماس داشته باشند به‌طوری که نه فقط به وسیلۀ طناب 
بلکه به وسیلة تماس بدن نیز» همه به‌یکدیگر مربو طگردند تا اینکه نیرویی 
که ازبشکه وارد بدن آنها می‌شود تقویت گردد وخاصیت بیشتری پیدا کند. 

بدیهی است که منظره بیماران که با این طرز اطراف بشکه نشسته 
بودند یك منظره تماشایی بود واین موضو ع از چیزهایی محسوب می‌شد 
که کنجکاوی پاریسی‌ها را برای تماشای آن طالار تحر يك می‌نمود. در آغاز 
جلسه» اطاق که بدواً سرد بود به تدریج بر اثر حرارتی که از جای دیگر 
وارد اطاق می‌گردید گرم می‌شد و در همان موقع با حرارت مزبور عطر 
لطیفی نیز وارد اطاق می گردید و اثر حرارت و عطر اعصاب ناراحت 
بیماران را قدری راحت می کرد و بیماران رفته رفته مجدوب محیط اطاق 
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بعد از آن» صدای يك موسیقی کم صدا و ملایم ولی مهیج به گوش 
بیماران می‌رسید بدون اینکه نوازند گان آن معلوم باشند و این موسیقی بعد 
از حرارت تدریجی» اثر زیاد دراعصاب بیماران می‌نمود وچون نوازند گان 
را نمی‌دید ند به طرزی مبهم تصور می کردند که از دنیابی دیگر آن نغمات 
را می‌شنوند. بعد از ابنکه به قدرکافی اعصاب بیماران بر اثر موسیقی آماده 
می‌شد آهنگ یك آواز دسته جمعی به گوش بیماران می‌رسید و این آواز هم 
مانند موسیقی ملایم و مهیج بود و بیشتر در نظر بیماران مجسم می‌گردید 
که‌آن آواز را از دنیایی دیگر می‌شنوند. در قیافه‌ها که بدواً علایم حيرت 
آشکار شده بودآ ار رضایت به وجود می آمد زیرا هر بیمادی احساس می۔ 
کرد که درد او تخفیف يافته و روح بیمار که براثر درد تا آن دقیقه در عذاب 
و محبوس بود آزاد می گردید و انبساط پیدا می کرد. 

در این موقع برحسب تعلیماتی که قبلا" به بیماران داده می‌شد هر يك 
از آنهاء یك میلة فلزی را که متصل به بشکه بود به دست می گرفتند و آن را 
روی سنه یا سر یا شکم یا گلو یا پا و خلاصه روی موضع درد می گذ اشتند 
و گذاشتن ابن میله» برحسب توصيهً مطب این فابده را داشت که دردهای 
موضعی را بعد از بهبودی کلی مزاج از بین می‌برد. در این موقع قیافه‌ها 
از فرط رضایت خاطر و فقدان درد شکفته می گردید و آه‌هایی حا کی از 
مسرت از سینه‌ها بیرون می آمد بدون اینکه در اطاق کسی ناظر آنها باشد و 
بی آنکه کسی سکوت اطاق را مختل کند زیرا حدم مطب هم در اطاق 
حضور نداشتند. 

اينك چند کلمه هم دربارة آنهایی که اطراف بشکه می‌نشستند می- 
گویيم. آنهایی که اطراف بشکه» روی صندلیهای راحتی قراد می گرفتند 
دو طبقه بودند» دسته اول از کسانی محسوب می‌شدند که برای معا لجۀ درد 
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خود به مطب مراجعه می کردند و فقط می‌خواستند نتیجه طبی بگیر ند. اما 
دستۀ دوم جزو کسانی به شمار می آمدند که برای معا لجةٌ بیماری به مطب 
مراجعه نمی کردند بلکه ممی‌خواستند که چکونگی آن طالار و بیماران را 

این دسته نیز به دو دسته فرعی تقسیم می‌شد » دستةً اول جزو مریدان 
مسمر بودند ومی آمد ند که به چشم خود آثارتداوی مانیه تیسمی را در بیماران 
مشاهده‌نمایند و گاهی دربین آنها افراد فاضل واحیاناً عالم دیده می‌شد. ولی 
دستهٌ دیگر فقط قصد تماشا داشتند و همان طور که به تماشاخانه و اپرا می- 
رفتند همان گونه نیز وارد مطب د کتر مسمر می‌شدند و تنها سی‌خواستند 
تفریح کنند یا اینکه حس کنجکاوی (بدون توجه به ماهیت علمی فضیه) آنها 
را به مطب مسمرمی کشید ومی‌خواستند بدانند که وقتی سیاله‌های مغناطیسی 
وارد بدن انسان شد انسان.چه حال پیدا می کند و چه نشئه و کیفیتی به او 
دست می‌دهد . 

در بین دستۀ اخیر» در آن جلسه زنی حضور داشت که جوان و زیبا به 
شمار می آمد ولی لباس نامر تبی داشت یعنی براثر نفوذ امواج مغناطیسی در 
بدن وی» لباس وی نامر تب شده بود و وقتی اچساس کرد که بدن و دستها 
به‌لرزه در آمده سر را به پشتی صندلی راحتی تکیه داد و گردن سفید او بهتر 
نمابان شد. یکی دونفر از حضار حیرت‌زده اورا نگاه کردند و بعد بکد یکر 
را نکر بستند و تبادل نگاه معنی‌دار آنها سبب گر دید که و جه دیگران و از آن 
جمله خانم ژان دولاموت به طرف آن زن جلب گردید. 

خانم دولاموت که بیمی از این نداشت که کسی او را بشناسد نقابی 
را که برای دفتن به اپر | ازمنزل آورده بود ازروی صورت برداشته؛ به‌دست 
گرفت. از آن‌گذشته محل جلوس خانم دولاموت در نقطه‌ای از طالار قمرار 
داشت که دبگران نمی‌توانستند او را ببینند چون می‌توانست خود را در پناه 
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پرده‌ای واقع در مجاورت او پنهان کند و در عوض دیگران را به حوبی 

ولی دربین چیزهایی که خانم دولاموت میدید هیچ چیز به اندازة زنی 
که سر را دوی پشتی صند لسی راحتی نهاده بود در نظر وی عجیب و 
تماشایی نیامد و همین که نظر اول را به آن زن اندانعت دیگر نتوانست 
چشم از او بردارد زیرا بسیار در نظرش آشنا می آمد. گر چه در شبی که آن 
دو زن به ملاقات خانم دولاموت آمد ند وی نتوانست درست صورت خانم 
بزر گنر را که به وی یکصد لویی داد ببیند ولی تا آن اندازه که توانست وی 
را مشاهده کند» می‌دید زنی که سر را روی پشتی صند لی نهاده شبیه به آن 
خانم است» لذا برای اینکه بهتر او را مشاهده کند از جا برحاست و به زن 
مز بور نزديك گردید. درهمین موقع آن زن چشمها را بست و دهانش قدری 
کج و معو ج شد و دو دست خود را به آهستگی تکان داد. حر کت دستهای 
او توجه خانم دولاموت را متوجه آن دو دست کرد ودید آن دستها با دستهای 
حانمی که آن شب یکصد لوبی به او داد خیلی فرق دارد. 

در آن شب ژان دولاموت اگر نتوانست قیافهةٌ عانم موصوف را ببیند 
در عوض دست‌های او را به خوبی دیده بود زیرا دستهای وی را هیچ چیز 
پنهان نمی کرد و چیزی روی‌آن سایه نمی‌انداخت و دولاموت وقتی آن 
دستهای سفید و لطیف و انگشتان ظربف رادید با خود گفت من در دورة 
عمر خود چنین دستهای سفید و زیبایی ندیده‌ام اما دستهای زنی که در آن 
طالار روی صند لی نشسته بود فاقد لطافت می‌نمود و قدری شبیه به دستهای 
زنان‌کار گر جلوه می کرد و این موضو ع خانم دولاموت دا مسردد کرد و 
اندیشيد که این زن با اینکه از لحاظ قیافه خیلی شبیه به آن خانم است چون 
دستهای او را ندارد شابد آن حانم نباشد. 

همین که زن مزبور دودست خود را تکان داد اثری برق آسا دربیماران 
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کرد و آنها هم دستهای نعود را به حر کت در آوردند و پاها وسرها را تکان 
دادند و آه‌های اولیه مبدل به ناله و ناله‌ها مبدل به فر باد شد و در عين فرباد 
زدن» بدن را با حرکات عجیب تکان می‌دادند و اگر کسی بدون سابقه ذهنی 
واردآن مجمع می‌گردید تصور می کرد که وارد جر گه‌ای از دبوانگان 
آن هم دیوانگان ز نجیری شده است. این حالت دا که در بیماران تسو لید 
می‌شد د کتر مسمر به نام «بحران» می‌خواند و معنقد بود تا وقتی که بحران 
تو لبد نشود بیماران‌کاملا" معالجه نخواهند گردید و کلمةٌ بحران و مفهوم آن 
تازه می‌رفت که ورد زبانها شود و تازه روزنامه نگاران فکاهی و تصنیف 
سازها آن را مضمون مقالات و تصنیفهای خود می کردند. 

در این موقسع مردی بلند قد و چهارشانه و باشکوه که لبادة بلندی از 
اطلس گلدار آبی‌رنکك دربرداشت وارد طالار گردید. هیچ کس وروداین مرد 
را به طالار بشکه ندید و گویی او نیز مثل امواج مغناطیس از بشکه بیرون 
آمده و با مانند عطر و صدا و حرارت از هوا به وجودآمده و با حلقت 
آنی صورت حقیقت پیدا کرده است. این مرد د کتر مسمر کاشف ما نيه تيسم 
بود. ما امروز تصاویر دورةٌ جوانی و سالخوردگی د کترمسمر را دردسترس 
داریم و می‌بينيم که وی مردی باوقار و زیبا (البته زیایی مردانسه) بوده 
و به هر مجلسی که قدم می گذ اشته قبافه و اندام و متانت او سبب می‌شد که 
حتی رقیبان و دشمنانش به او احترام بگذارند. 

دکتر مسمر بعد از ورود به طالار با يك میله آهنی که در دست داشت 
خود را به بیماران رسانید و آن میلۀ آهنی را که مثل بشکه دارای امواج 
مغناطیسی بود روی سر بیماران به حر کت در آورد و این حر کت بحران 
بیماران را چنان شدبد کرد که بعضی از آنها مانند کسانی که مبتلا به مرض 
صر ع شده‌اند کو د ا و کو درا می گز بد ند . این 
هنگام بر حسب امر دکتر مسمر» درب طالاری که مجاور طالار بشکه بود 
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باز گردید و در حسدود بیست نفر از حدمۀ قوی و درشت استخوان که در 
مطب مسمر کار می کردند وارد طالار بشکه شدند و با سرعت هر يك از 
بیماران را که حالشان خیلی خراب و زیاد گرفتار بحران بودند» از آن طالار 
به طالار مجاور بردند. 

خانم دولاموت برای کنجکاوی به طالار دیگر که تصنیف‌سازها نام 
طالار بحران را روی آن گذ اشته بودند نزديك گردید و در این وقت دو 
واقعة پیاپی در طالار بشکه و طالاد بحران اتفاق افتاد. و افعةٌ اول این بود که 
خانم دولاموت شنید که مردی در طالار بشکه می گو بد: آه» آه» این خود 
اوست. آقایمان خانمها» درست نگاه کنید این خود ملکه است؛ این خود 
ملکه است. 

هنگامی که آن مرد این حرف را می‌زد انگشت را به طرف زنی که 
هنوز کنار بشکه بود و از بحران بر خود می‌پیچید دراز کرد و لی قبل از 
اينکه خانم دولاموت روی خود را از طالار بحران متوجه طالار بشکه نماید 
واقعةٌ دوم روی داد» و آن اینکه دو نفر خانم مجلل از درب دیگر وارد طالار 
بحران شد نسد و در چند قدمی آنها مسردی با لباس ساده. که معلوم بود از 
طبقات بالای جامعه است در قفای آ نها وارد طالار بحران گردید و معلوم می- 
شد که سمت ندامت يا حفاظت خانمها را دارد. تا چشم خانم دولاموت به 
یکی از آن دو خانم مجلل افتاد بر سود لرزید چون بروی محقق گردید که 
خانم مزبور همان است که در آن شب به اتفاق زنی موسوم به آندره به 
ملاقات او آمد و یکصد لوبی به وی پول داد. 

مردی که در طالار بشکه توجه دیگران را به طرف زن بحران زده 
جلب می کرد کماکان می گفت: آقابان این ملکه است» خانمها این ملکه 
است» خانمها این ملکه فرانسه است» درست نگاه کنید» این علیاحضرت 
ماری آ نتوانت می‌باشد. مردم که با دقتی هرچه تمامتر زن بحران‌زده را می- 
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نگریستند به یکدیگر میگفند: ملکه اینجا چه می کند؟ چطور سمکن است 
که ملکه به مطب مسمر و به اطاق بشکه بیاید و دچار بحران شود و بعضی 
دیگر می گفتند : درست است و این خود ملکه می‌باشد جون امکان ند ار دکه 
دو نفر این قدر به هم شبیه باشند. آن وقت حجاب از روی عقل و فهم 
خانم دولامسوت برداشته شد و دانست خانمی که در آن شب به اتفاق آندره 
به منزل او آمد علیاحضرت ملکه ماری آنتوانت بود منتها زنی که دچار 
بحران شده ملکه فرانسه نبست زیرا دستهای قشنگی ندارد و فقط قیافه او 
شبیه به مار ی آنتوانت می‌باشد و در عوض ملکه حقیقی کسی است که به 
اتفاق خحانمی دیگر» | کنون در اطاق بحران ایستاده و تور ناز کی روی 
صورت انداخته است. 

با این وصف برای حصول اطمینان» ژان خود را به مردی که توجه 
مردم را در اطاق بشکه به طرف زن بحران زده جاب می کرد رسانید و دید 
که او مردی است قطور که صورتی سرخ و چشمهای تيز و کنجکاو دارد و 
ازاو پرسید : آقا» شما به‌چه دلیل می‌گویید این زن که اکنون گرفتار بحران 
شده ملکه فرانسه است؟آن مرد از این سئوال مثل این بود که يکه حورد و 
قدری سکوت کرد و بعد گفت: خانم» دلبل لازم ندارد زیرا همان طوری که 
شما زن هستید و هیچ کس نمی‌گوید که شما مرد می‌باشید این زن هم ملکه 
فرانسه است و هر کس او را ببیند می‌فهمد که ملکه فرانسه می‌باشد. 

ولی با يك مقایسه سریع که ژان دولاموت بین زن بحران زده و زن 
مجللی که درفاصاةٌ دور دراطاق بحران ایستاده بود کرد فهمید که ملکۀ و اقعی 
همان است که در اطاق بحران ایستاده و لذا با عجله خحود را به اطاق بحر ان 
رسانید و نقاب را از روی صورت برداشت و به خانم مجلل گفت :۲یا مرا 
می‌شناسید؟ آن خانم از این حرف تکان خورد و با قدری تشویش گفت: نه 
خانم» من شما را نمی‌شناسم. ژان گفت: ولی من شما را می‌شناسم و برای 
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اثبات شناسایی دلیلی به شما ارایه می‌دهم. 

دو حانمی که مقابل ژان بودند با وحشت خود را به هم چسبا نیدند و 
ژان قوطی طلا را از جیب بیرون آورد و گفت: خانم» شما این فوطی را در 
منزل جا گذاشتید و اينك به شما تقدیم می‌کنم۰ خانم دیگر که ز نی عاقله به 
شمار می آمد گفت: خانم» چرا این طوراظهار اضطراب می کنبد؟ دولاموت 
عطاب به ملکه گفت: خانم» اضطراب من برای خودم نیست بلکه برای 
علیاحضرت است زیر ا حطر بزر گی علباحضرت را در اینجا هدید می‌نماید 
و استدعا می کنم که این نقاب را روی صورت بگذارید که کسی شما را 
نشناسد . 

ملکه گفت : برای چه من در اینجا در معرض خطر هستم؟ دولاموت 
گفت: خانم» تا این نقاب را روی صورت نگذارید من چیزی عرض نمی 
کنم. خانم عاقله به ملکه گفت : حانم بهتراین است که نقاب را روی صورت 
بگذارید. ملکه نقاب را روی صورت گذاشت و دولاموت ملکه و ند یمه او 
را به طرف خارج برد و گفت : علیاحضرتا» هر لحظه‌ای که زیادتر در اینجا 
توقف کنید حطری که شما را تهدبد می کند بزر کتر حواهد شد. وقتی که از 
مطب خار ج گردیدنسد و وارد خیابان شدند ملکه نفسی به راحتی کشید و 
دولاموت گفت: علیاحضر تاء آیا هیچ کس شما را در مطب ندید و نشناعت؟ 

ملکه گفت: تصور نمی کنم که کسی مرا شناخته باشد. دولاموت گفت: 
خدا را شکر که کسی‌علیا حضرت را نشناخت. ملکه گفت: بالاخره به من 
نگفتید که چه خطری مرا تهدید می‌نماید. دولاموت گفت : علیاحضرتا» این 
موضو ع احتباج به توضیحی مفصل دارد و من در اینجا نمی‌توانم چگونگی 
این خطر را به عرض علیاحضرت برسانم زیرا طول می کشد و مردم علیا- 
حضرت را خواهند شناحت ولی اگراجازه بدهید که من‌يك ساعت شرفیات 
شوم می‌توانم با فرا غ حاطر علیاحضرت را از این عطر بیا گاهانم. 
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ولی ملکه می‌خواست در همان‌جا از دولاموت توضیح بخو اهد و لذا 
دولاموت خطاب به زن عافله (یعنی شاهز اده خانم لامبال) گفت: خانم از 
شما نحو اهش می کنم عرض مرا حضور علباحضرت تأئید کنید و از ایشان 
استدعا نماییدفوراً از اینجا بروند زیرا عطری غیرقابل جبران علیاحضرت را 
تهد ید مسی کند. شاه اده خانم لامبال گفت : علیاحضر تا» اسن خانم درست 
می گو ید و صلاح در باز گشت می‌باشد. ملکه گفت: بسیار عوب. مر اجعت 
کنیسم و سپس به دولاموت گفت: شما از من تقاضای حضور بافتن کرده 
بسودید؟ دولاموت گفت: بلی علیاحضرتا و اگر این اجازه صادر شود من 
چگونگی خطری که علیاحضرت را تهدید می کند به عرض خواهم رسانید. 

ملکه گفت: این قوطی دا برای من بیاورید و وقتی به ورسای آمدید 
به دربانی موسوم به لوران مراجعه نمایید و من به او دستور لازم را خواهم 
داد. سيس ملکه روی خود را به طرف کالسکه‌ای کرد و به زبان آ لمانی گەت : 
وبر» بیایید! کالسکه‌ای از وسطکالسکه‌ها جدا شد و نزديك گردید و ملکه و 
ندیمة او سوار شدند و کالسکه به راه افتاد و تا وقتی کالسکه دبده مسی‌شد 
دولاموت آنجا ایستاده بود و بعد با خود گفت: من امشب‌کار بسیار خوبی 
کردم وبه طرزی جالب توجه با ملکه آشنا شدم ولی بايد متوجه بود که بعد 
از این بدون مطالعه اقدامی نکنم. 
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درحالی که دولاموت درخیا بان می کوشید که ملکه را و اداربه مراجعت 
کند مرد قطوری که توجه زنان و مردان را در داخحل مطب د کتر مسمر به 
طرف ملک غیر واقعی جلب می کرد دست خود را روی شانة شخصی که 
لباسش از فرط استعمال صیقلی شده بود نهاد و گفت : شما که روزنامه‌نویس 
هستید موضو ع خوبی برای نوشتن یك مقالهٌ جسالب توجه پیدا کرده‌اید. 
دیگری گفت: چطور؟ مرد قطور گفت: من عنوان مقالةٌ شما را می‌گویم و 
حود مقاله را شما تهیه کنبد و عنوان مقا له این است «در مملکتی که شاه آلت 
بدون ارادهٌ ملکه است و ملکه هم بحران را دوست می‌دارد زند گی کردن 
خطر ناك می‌باشد». 

روزنامه نویس خندید و گفت: اگر من چنین مقاله‌ای بتویسم فورآمرا 
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به باستیل خواهند فرستاد. مرد قطور گت: خحسوشبختانه در ز بان فرانسه 
می‌نوان کلمات دا واژ گون کرد و اگر شما داستانی بنویسید که طی آن 
شاهزاده‌ای به نام «ریشلو» و شاهزاده حانمی موسوم به «تناوتنا یسرام» 
باشد و بگویید آن شاهزاده پادشاه «هسنارف» بوده» هیچ مأمور سانسوری 
نمی‌تواند گریبان شما را بگیرد و بگوید که حواسته‌اید به پسادشاه و ملکه 
فر انسه توهین کنید. 

روزنامه‌نویس مثل اینکه يك گنج پیدا کرده با مسرت گفت: مسن هيچ 
متو جه این موضو ع نبودم.مرد قطور گفت: حالا که متوجه شدید مخصوصاً 
بخران را فراموش ننمایید وبا عنو ان درشت بالای مقو له بنو بسید«بحرانهای 
شاهزاده خانم تناو تنایرام در خانۀ مرتاضی که موسوم به رمسم می‌باشد» 
و مطمئن باشید که متالةٌ شما در شهر و مجامع و محافل موفقیت بزرگی به 
دست خو اهد آورد. روزنامه‌نوبس گفت: امیدو ارم که پیش ‌بینی شما درست 
در بیاید و اگر شما اسم و آدرس خود را به من بگویید من چند نسخه از 
روزنامة حودرا مجانی برای شما خواهم فرستاد. 

مرد قطور گفت: | کنون لزومی ندارد که شما اسم و آددس مرا بد انید 
زبرا حود من به شما مر اجعه خواهم کرد و روزنامهةٌ شما را خواهم عسرید. 
خواهش می کنم بگوبید که شمارۀ آبندۀ روزنامه خودتان را در جنسد نسخه 
چاب می کنید ؟روز نامه‌نر یس گفت : دوهزار نسخه. مرد قطور دست به جیب 
برد و يك لوله پول طلا از جیب بیرون آورد و گفت: من این پنجاه لسوبی 
را به شما می‌دهم مشروط بر اينکه شمارة آینده روزنامه خودتان را در شش 
هزار نسخه چاپ کنید. 

روزنامه‌نگار از فرط مسرت بانگی بر آورد و کفت : آقا و اقعاً که شما 
مردی سخاوتمند هستید» خواهش می کنم اسم خود را بگویید تا من بدانم 
این حاتم کیست که در عصر ما زند گی می‌نماید. 
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مرد قطور گفت : روزی که روزنامة شما از زیر چاب بیرون آمد و من 
به منزل شما مراجعه کردم که هزار نسخه روزنامه از قرار نسخه‌ای دو لبره 
خحریداری کنم اسم خود را به شما حواهم گفت. روزنامه‌نگار گفت: اگر 
این‌طور است» من شب و روز بدون خواب و خوراك کار خحواهم کرد تا 
روزنامه‌ام از زیر چاپ بیرون بیاید. مرد قطور گفت : چه موقع روزنامة شما 
بیرون خواهد آمد؟ رو نامه‌نگار گفت: يك هفتة دیگر . مرد قطور گفت: و البته 
مطالب فکاهی و جالب توجهی خحواهد داشت. روزنامه نو یس گفت: مطمثن 
باشید که روزنامة من به‌قدری شیرین وجالب‌توجه خواهد شد که تمام مردم 
پاریس به استثنای يك نفرخواهند خرید. مرد فربه گفت: ولی آن يك نفر به 
جای اشك» حون گریه حواهد کرد. روزنامه‌نگار گفت : آفا واقعاً که شما 
مسردی باذوق هستید. مرد فربه گفت: ولی مواظب باشید که مبداء روزنامه 
لندن باشد و مردم که روزنامه را حریداری می کنند تصور نمایند که در لندن 
جاب شده است. 

روزن امه‌نگار گفت: اطاعت می کنم. مرد قطور گفت: پس وقت را 
تلف نکنید و زود بروید وشرو ع به‌کار نمایید. روزنامه‌نگار به راه افتاد وبا 
نیروی پنجاه لویی مثل اينکه بال در آورده باشد با سرعت راه خانۀ خود را 
درپیش گرفت. مرد قطور بعد ازاینکه روزنامه‌ نویس را ازسر باز کرد نظری 
به اطراف انداحت و می‌خواست بیند حال زن بحران زده چگونه است. 
چون زن بحر ان‌زده را به‌اطاق بحران منتقل کرده بودند حالش جا می آمد و 
بك خدمتکار زن که موظت بود از خانمهای بحران‌زده پذیرایی نماید به او 
جامی ازشر اب می‌خورانید و لباس اورا که نامنظم شده بود منظم می کرد. 

مرد قطور به آن زن نزديك شد و با دقت رخسار او را نگربست و 
پیشانسی و گیسوان و ابروها و چشمها و بینی و لبها و زنسخ و ساختمان 
عمومی صورت او را از نظر گذرانید و با خودگفت: به راستی شباهت این 
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زن به مساریآنتوانت به قدری زياد است که وحشت آور می‌باشد» زرا 
خداوند که این زن را این گونه شبیه به ملکه فرانسه آفریده قصدش ابن بود 
که موجبات فنای مار ی آنتوانت دا فراهم نماید. زن بحران‌زده وفتی دید 
که چشمان تمام حضار به او دوخته شده سرخ گردید زیرا نمی‌توانست 
بفهمد که برای چه مردم این همه به اوتوجه دارند» حتی مسمر که کمتر مقابل 
مشتریهای شروتمند خود سرفرود می آورد وقتی آن زن می‌خواست از مطب 
حار ج شود مقابل او سر فرود آورد. 

زن زیبا وقتی که از مطب ار ج می گردید متوجه بود که نگاه حضار 
معانی مختلف می‌دهد» بعضی از نظرها آمیخته به تعجب وبرخی از صاحب 
نظران با چشم تحقیر او را نگاه می کنند و.عده‌ای با تمایل و عشق و 
دسته‌ای به نظر تمسخر او را می‌نگرند. در اطاق سرسراء مرد فطور با عجله 
عده‌ای از آقایان که قصد خرو ح از مطب را داشتند جمع کرده بود و آهسته 
به آنها می گفت: آقایان» سر فرود بیاورید» آقایان تعظیم کنید» هرچه باشد 
باز این زن ملکه فر انسه است و آقایان چنان سر را فرود آوردند که نزديك 
بود پیشانی آنها به زمین ساییده شود. 

زن زیا که از این همه احترام متحیر و حتی متوحش شده بود وارد 
خیابان گردید و می‌خواست پیاده به راه بیفتد. نا گاه مردی که لباس رسمی 
نو کران اشراف را دربرداشت به او نزديك گردید و گفت: خانم؛ کالسکه 
حاضر است. زن جوان گفت: آقا» من کالسکه ندارم. نو کر گفت : مگر نمی- 
خواهید به منزل خودتان واقع در خیابان «دوفین» تشریف ببرید؟ زن جوان 
گفت: چرا! نو کر گفت: در این صورت اجازه بدهید که من باکالسکه شا 
را به منسزل برسانسم. اگر این پیشنهاد به هر زن عادی می‌شد برای او 
تو لید وحشت می کرد و لااقل توضیح می‌خواست اما زن جوان بدون اینکه 
بیمناك گردد سو ار کالسکه گردید و نو کر در پشت کالسکه قرار گرفت و کالسکه 
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به راه افتاد. 

وقن ی کالسکه درخیا بان دوفین مقا بل‌ خان زن‌جوان توقف کرد نو کراز 
پشت کالسکه فرود آمد ودرب کالسکه را گشود و زن جوان قدم برزمین گذاشت 
و کلیدی از جیب بیرون آورد که در خحانه را بگشاید» چون در آن دوره در 
پاریس سی‌هزار عمارت بود که دربان نداشت و خانۀٌ شخصی هم محسوب 
نمی‌شد که خدمه مخصوص داشته باشد و مستأجرین آن منازل هريك کلیدی 
داشتند که هنگام ورود به خانه بدان وسیله در را می گشودند. همین که زن 
جسوان کلید را از جیب بیرون آورد» نو کر کلید را از او گرفت و در را 
گشود تا انگشتان زن جوان هنگام گشودن در خسته نشود و بعد از اینکه زن 
وارد خحانه گردید نو کر تعظیمی کرده و در را بست و بك لحظۀ دیگر 
کالسکه‌ای که زن جوان راآورده بود مر اجعت نمود. 

زن جوان هنگامی که برای ورود به منزل خود به طبقةٌ دوم می‌رفت با 
خود گفت: تردید نیست که این کالسکه متعلق به دکتر مسمر بود و او چون 
فهمید که من خسته هستم مرا با کالسکة خویش به منزل رسانید و باید از 
این گو نه اطبای مسوّدب قدردانی کرد. بعد از ورود به طبعَهٌ دوم» زن جوان 
در زد و پیرزنی درب آپارتمان راگشود و زن جوان گفت: ننه» شب بخیر» 
یا شب‌چره حاضر است؟ ننه گفت» مدتی است که شب‌جره حاضر می- 
باشد و شاد سرد هم شده باشد. زن جوان گفت: آیا «او» آمده است؟ 
ننه گفت : هنوز او نیامده و لی يك آفا که می‌خو استید با او مذا کره کنید آمده 
است. زن جسوان با تعجب پرسید: کدام آفا را می گویید؟ ننه گفت: همان 
آقابی که شما باید امشب با او مذا کره کنید. 

زن جوان با تعجبی زیادتر به زن پیر نظر انداحت و گفت: من با هیچ 
کس نمی‌خواهم مذا کره کنم و منتظر هیچ کس نیستم. ننه چیزی نگفت 
ولی وضع او نشان می‌داد که این حرف زن جوان را باور نمی کند» در 
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صورتی که زن جوان راست می گفت و منتظر يك آقا که با او مذا کره کند 
نبود. بعد» وارد آپارتمان خود شد و فدم به اطاق پذیر ابی نهاد. اطاق 
پذیر ایی (سالون) اثاثیه گر انبها نداشت و لی روی‌هم رفته بد نبود. پنجره‌های 
آن به طرف خیا بان باز می‌شد و مقابل پنجره پرده‌هایی ازابر یشم زردر نگ 
که مرور زمان رنگ آنها را سفید کرده» آویخته بودند. چند صندلی مخمل 
و یك نیمکت راحتی و يك کمد که به رسم آن دوره دوازده کشو داشت و 
دو گلدان بدل چینی شبیه به کلدانهای ژاپونی» روی بخاری دبواری» ائائبة 
اطاق پذیرایی را تکمیل می‌نمود. 

زن جوان تا وارد اطاق شد دید مردی به راحتی روی نیمکت راحتی 
نشسته و هرجه در ذهن خود جستجو کرد که آبا آن مرد را در گذشته دیده؛ 
متوجه گردید که هر گز با او برعورد نکرده است. آن مرد همان بود که در 
مطب دکتر مسمر توجه دیگران را به طرف وی جلب می‌نمود اما زن جوان 
بر اثر بحران نمی‌توانست بفهمد که او توجه سایرین را به طرف او جلب 
می کند. آن مرد تا زن جوان را دید از جا برخاست و تعظیم کوچکی کرد و 
بلافاصله نشست و قبل از اینکه صاحبخانه دهان باز کند گفت: من می‌دانم 
که شما چه می‌خواهید از من بپرسید و لی اجازه بدهید که خود من صحبت 
را شرو ع کنم زیرا زودتر علت آمدن من به این خانه معلوم خواهد کر دید, 
اول بگوید که آبا مادموازل او لبوا حود شما هستید؟ 

زن جوان گفت: بلی آقا. مرد قطور گفت: گو دا شما هم ازمریدان مسمر 
و عشاق مانیه‌تیسم هستید؟ زن جوان گفت: من هم | کنون از مطب د کتر می- 
آیم. مرد فربه گفت: از چشمهای زیبای شما پیداست که نمی‌دانید من برای 
چه در این خانه حضور بافته‌ام و میسل دارید که توضرحات مرا بشنو بد؟ 
مادموازل الیو اکه ما بعد از این او را به این نام می‌خوانيم (زیرا خود او 
خویش را به این اسم معرفی می کرد) گفت: همین طور است. مرد فر به 
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گفت: اگر درخواست مرا بپذیرید» بفرمایید بنشینید زیرا اگر شما ننشینید 
من مجبور مسی‌شوم که برخیزم و آن وقت» ایستاده» ما نمی‌توانیم به خوبی 
صحبت کنیم. مادموازل او لیوا روی نیمکت راحتی نشست ومرد فر به گفت : 
مسن قبل از اینکه به اینجا بیایم شما را در مطب دکتر مسمر ديدم و خیلی 
حوشوقتم ازاینکه می‌بينم شما همان‌طور هستید که من آرزو داشتم. مادموزل 
اولیوا حر کتی کرد که مفهوم آن این بود که شما متوجه گفته خود باشید و 
بدانید که من گرچه به دام می‌افتم ولی حاضر نیستم که بدون استفاده به دام 
بیفتم وبعد روی‌نیمکت راحتی قدری عقب رفت. مرد فربه گفت: مادموازل» 
مضطرب نشوید» من وقتی می گویم که شما را مطابق آرزوی خود بافتم 
منظورم این نیست که بگویم شما زیبا هستید و شما هم گفتةٌ مرا حمل بر 
اظهار عشق بنمایید و دیگر اینکه عقب نروید زیرا در آن صورت من مجبور 
می‌شوم مثل کرها فرباد بزنم تا شما صحبت مرا بشنوید. 

اولیوا به ساد گی گفت: اگر منظور شما این نیست پس از من چه می- 
خحواهید؟ مرد فر به گفت: مادموازل؛ من می‌دانم که شما عادت کرده‌اید که از 
دیگران بشنوید که‌زیبا هستید و لی من پیشنهادی دیگر به شما می کنم. او لیوا 
گفت: آقا» من متوجه نیستم که شما چه می‌خو اهید بگویید؟ مرد فر به گفت : 
آپا کسی در این اطاق پنهان شده و آبا کسی صحبتهای ما را می‌شنود؟ الیوا 
گفت: نه آقا» کسی صحتهای ما را نمی‌شنود. مرد فربه گفت : حالا که کسی 
صحبت ما را نمی‌شنود بهتر می‌تو انیم صحبت نماییم. مادمو ازل او لیوا ۲یا 
شما حاضرید با من شريك شوید؟ 

مادمو ازل او لیوا گفت: دید ید آقا که من درست فهمید ه بودم. مرد فر به 
گفت: باز شما اشتباه کردید» من به شما نگفتم که آیا حاضر هستید که با من 
مر بوط بشوید» من به شما گفتم آیا حاضر هستید با من شريك بشوید با نه؟ 
من راجع به عشق صحبت نمی کنم بلکه راجع به يك معامله صحبت می- 
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نمایم. از این حرف حس کنجکاوی اولیوا تحريك شد و گفت: راجسم به 
چه نو ع معامله‌ای صحبت می کنید؟ مرد فربه گفت: شما روزها به چه کار 
مشغول هستید؟او لیوا گفت: این‌چه سئوالی است که می کنیدآمرد فر به گفت : 
نترسید» من نمی‌خواهم بگویم که کارهای شما حوب يا بد است بلکه مسی- 
خحواهم بدانم که روزهاچه می کنید؟ا لیوا گفت : هیچ کار. مردفر به گفت :از این 
فرارشما زنی تنبل هستید. الیو اگفت: بلی. مرد فر به گفت: خیلی حوب شد. 

او لیوا گفت: برای چه خیلی خوب شد؟ مرد فر به گفت: آیا علاوه بر 
تنیلی» شما گردش را دوست می‌دارید؟ او لیوا گفت: خیلی دوست می‌دارم. 
مرد فر به گفت : آیامیل دار بد که به تماشاخا نه‌ها بروید؟ا لیوا گفت: من همواره 
تماشاخانه را دوست می‌دارم. مرد فربه گفت :٣يا‏ ميل دارید که به حسوبی 
زند گی کنید؟ اولیواگقت: من مخصوصاً این را بیش از همه چیز دوست 
می‌دارم. مرد فربه گفت: اگر من ماهی بیست و پنج اویی به شما بدهم آیا 
قبول خواهید کرد؟ اولیواگفت: باز دیدید که... 

مرد فر به حرف او را قطع کرد و گفت :مادموازل اولیوا» نترسید چون 
اگر بترسید معامله ما سر نمی گیرد و این برای من و شما ضرر دارد و برای 
شما زیادتر دارای ضرر خواهد بود چون من ممکن است تا ماهی پنجاه 
لویی طلا به‌شما بدهم. او لیوا گفت: البته من پنجاه لویی را زیادتر از یست 
وپنج لو بی‌دوست می‌دارمو لی جیزی که زبادتردوست می‌دارم این است که 
رفیق خود را به طیب خاطر انتخاب کنم و دیگری را به من تحمیل نکنند. 

مرد فربه گفت: من چند مرتبه به شما گفتم که من نمی‌خحسواهم عساشق 
شما باشم و باز شما این موضو ع را مطرح می کنید. الیواگفت: اگر نمی- 
خواهید عاشق من باشید پس برای چه ماهی پنجاه لویی به من می‌دهید مرد 
فربه گفت: برای این به شما پنجاه لویی در ماه می دهم که شما مرا در حانه 
خود بېد یرید وهر وقت با من هستید بهترین قیافه خود را به من نشان بدهید 
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(هر وقت به شما اطلا ع دادم که در فلان نقطه منتظر من باشید در سر وعده 
در میعاد حاضر شوید و هر وقت به شما گفتم که بازوی خود را به من بدهید 
که به اتفاق قدم بزنیم و گردش کنیم شما این درخواست را ببذبرید. 

اولیواگفت: آخرآقا من یك رفیق دارم و این درخسواستهای شما با 
داشتن بك رفیق جور در نمی‌آید. مرد فربه گفت: به فرض اينکه دفیق داشته 
باشید چرا پیشنهاد مرا نپذیرید زیرا شما تا امروز دفیق داشتید و فردا ممکن 
است با او متار که کنید؟ البواگفت: من نمی‌توانم با او متار که کنم. مرد 
فر به گفت : برای چه؟ او لیوا گفت: برای اینکه بیرون کردنآدمی مثل آقای 
بوسیر کار آسانی نیست. مرد فربه گفت:آیا ميل دارید که من به شما كمك 
کنم تا شر اورا ازسر باز کنید؟ او لیوا گفت: نه» برای اینکه من قدری او را 
دوست می‌دازم. 

مرد فر به گفت: حال که قدری او را دوست می‌دارید مانمی ندار که 
او کما کان رفیق شما باشد. او لیوا گفت: معلوم می‌شود که شما آدم سختگیری 
نیستید .مرد فر به گفت :پس درخو استهای‌مر | بپذیرید. او لیوا گفت :درخو است 
شما هنوز مبهم است» اگر و اضح‌تر بگویید به عقيدةٌ من بهتر می‌باشد. مرد 
فربه گفت: من در حال حاضر غیر از آنچه گفتم درخواست دیگری از شما 
ندارم. او لیوا گفت: آیا قول‌می‌دهید که درخواست دیگری ازمن نکنید؟ مرد 
فربه گفت: بلی قول می‌دهم اما... اولیوا گفت: منظور شما از اما چیست؟ 
مرد فربه گفت : منظورم این است که اگر مسن تصمیم گرفتم که شما واقعاً 
رفیقه من باشید. البته برحسب ظاهر نه به مفهوم واقعی آن» شما قبول کنید. 

او لیوا گفت: قبرل مسی کنم زیرا همان درخواستهایی که شما از مسن 
کردید این معنی را می‌دهد که حسب‌الظاهر رفبقة شما هستم. مرد فربه دست 
به جیب کرد و پنجاد لویی از آن بسرون آورد و کف دست اولیواگذاشت 
بدون اینکه حتی دست او با انگشتان زن جوان تماس حاصل کند. او لیوا 
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پول را در جیب خود نهاد و همین وقت دو ضربت محکم به درب خانه 
زدند و زن جوان با این صدا از جا جست و به طرف پنجره رفت و گفت: 
پناه بر حدا» بوسیر رفیق من آمد. زود از اینجا بروید که او شما را نبیند. 
مرد فر به گفت : من ازاینجا نمی‌روم. او لبوا گفت : مگر دبوانه هستید؟ او شما 
را قطعه قطعه خو اهد کرد ببینید چه جور در میز ند. 

مرد قطور گفت: مادموازل برای چه یك کلید به او نمی‌دهید که در را 
باز کند و این طور غوغا راه نیندازد؟ بگویید که در را باز کنند. بعد مرد 
فر به آهسته به حسود گفت : بگوبید در را باز کنند تا من بدانم این آقای 
بوسیر چه جور آدمی است واو دا مورد قضاوت قراربدهم. برحسب دستور 
اولیوا؛ ننه رفت که در را بگشاید و اولیوا به مرد فربه گفت: آقا» دیگر من 
مسئو لیتی ند ارم و هر واقعه‌ای که بر سر شما بیاید تقصیر از خودتان است 
و اصرار کردید در اینجا بمانید. مرد قطور گفت: بسیارحوب. من مسئولیت 
را خود بر گردن می گیرم. 

چند لحظه بعد» مردی خحشمگین »با صورتی رنگ پربده واردآپارتمان 
شد و اولیوا برای اينکه او راآرام کند به طرف او رفت و گفت: بو سیر... 
بوسیر... تو را چه می‌شود؟ و لی بوسیر نمی‌خواست آرام بگیرد و با حشم 
وارد اطاق گردید و چشمش به مرد قطور افتاد و گفت ۰٥:‏ آه» جون یك مرد 
اینجا بود نمی‌خواستید که در دا به‌روی من بگشایید؟ مرد قطور بدون ابنکه 
از خشم بوسیر مضطرب گردد به آرامی روی نیمکت راحتی نشسته بود و 
بوفییر که آن آ زاف را ونا تصور نمود که ناشی از وحشت است و با 
حشونت به آن مرد نزديك شد و گفت : آقا؛ شما در انجا چه می کنبد و اول 
بگویید که هستید؟ 

مرد فربه گفت: مسن آرام و بدون آزار در اینجا نشسته بودم و 


با خانم صحبت می کردم و صحبت ما کاملا" مقرون به عفت و بت کنت 
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بود. او لبواگفت: بلی صحبت ما کاملا" مقرون به عفت و نزاکت بود. 
بوسیر نحطاب به او لیوا گفت: تو دیگر ساکت باش و حرف نزن. مرد فر به 
گفت: آقاء» شما بی‌جهت به حا نم پرخحاش می کنید برای اینکه خانم گناهی 
ندارد. اولیواگفت: معلوم می‌شود که باز پسولهای خود را باخته‌ای. بوسیر 
بانگ زد: بلی پولهای خود را باخته‌ام. مرد فربه گفت :۲با حال که پولهای 
خود را باخته‌اید جرا در صدد بر نمی آیید که پو لی از دیگری تحصیل 
نمایید؟ بو سیر گفت: مهمل گفتن کافی است» برخیز ید و از اینجا بروید. 

مرد فر به گفت : آه. آه» آقای بو سیر قدری‌حو صله و گذشت داشته‌باشید. 
مردان فرومایه وقتی می‌بینند که حر بف اظهار عجز می کند بر گستاخی آنها 
افزوده می گردد و بوسیر که از اظهار عجز مرد فربه بیشتر متهور شد فریاد 
زد: به شما می گویم فورآً از اینجا بروید و گرنه نیمکت راحتی و هرچه 
را که روی آن است درهم خواهم شکست. مرد قطورحطاب به اولیواگفت: 
مادموازل او لیوا شما به من نگفتید که آقای بوسیر این فدر خشمگین و کم 
حوصله است؛ پناه بر حداء من آدم به این مهابت و صلابت ند یده بودم. 

بوسیر مانند آرتیستهایی که روی صحنه تثاتر نمایش می‌دهند يك پا را 
جلو و پای دیگر را عقب گذاشت و با يك نیم دایرة بزر گی دست را روی 
قبضة شمشیر آورد و سپس شمشیر را با يك نیم دایرة وسیعتر ازغلاف بیرون 
آورد و گفت: اگر برنخیزید شما را به نیمکت راحتی خواهم دوخت. مرد 
فربه آهسته و بدون اتکه دست راست حود را به‌کار آندازد با دست چپ 
شمشیر خود را که شمشیری بار يك و ظربف بود از غلاف بیرون آورد و با 
همان دست چپ شمشیر را مقابل بوسیر گرفت. 

وقتی شمشیرها باهم تلاقی کرد او لیوا فریادهای سامعه‌عراش کشید و 
مرد فربه که همچنان نشسته بود گفت: مادموازل اولیوا» ساکت باشید» 
ساکت باشید زیرا اگر شما این طور فریاد بزنید با آقای بوسیر حواسش 
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پرت می‌شود و در آن صورت شمشیر من وارد بدن اونحواهد گردید با اینکه 
گزمه‌های شهر صدای شما را می‌شنوند و بالا می‌آیند و شما را می گیرند و 
به زندان می‌اند از ند. اولیوا دیگرفرباد نزد ولی با تضرع از طرفین خحواهش 
می‌کرد که دست از نسزاع بکشند. نزاع بوسیر با مرد فربه یك منظرة 
تماشایی به وجود آورده بود زیرا بوسیر و مرد فربه از حیث احلاق درست 
نقطة مقا بل یکدبگر بودند. 

بوسیر خشمگین نناسزا می گفت و مرتباً حمله می کرد و لی مرد فر به 
بدون اينکه از جای خود برخیزد و در حالی که روی نیکمت راحتی نشسته 
بود می‌خندید و با خنده حملات بوسیر را دفسع می کرد بدون اینکه حتی 
از دست راست استفاده نماید. کم کم خحشم بوسیر زایل گردید زیرا وحشت 
جانشین خشم‌شد. بااینکه هوا هنوزخیلی گرم نشده‌بود و اقتضای فصل طوری 
نبود که انسان زباد عرق کند ازسر وروی بوسیرعرق فرومی‌چکید و احساس 
می کرد که بازوهای او و مچهایش فوق‌العاده خسته شده است در صورتی 
که حریف طوری شمشیر خود را حر کت می‌دهد که هم | کنون شرو ع به 
مبارزه کرده وحتی يك قطره عرق روی صورت وپیشانی او دیده نمی‌شود. 

از این لحظه به بعد بر بوسیر محقق گردید که اگر مرد فر به تصمیم 
بگیرد دريك لحظه اورا به قتل خواهد رسانید» برای اینکه حتی نگاهداشتن 
شمشیر برای بوسیر مشکل شده بود تا چه رسد به اینکه آن را تکان بدهد و 
مرد فر به که می‌دانست تا چه اندازه بوسیر ناتوان گردیده با بك ضربت 
محکم شمشیر را از دست بوسیر بیرون آورد و شمشیر جنان باقوت ازدست 
او بیرون رفت که به‌شيشه پنجره اصابت کرد و آن را شکست و وارد خرا بان 
گردید. بوسیر مبهوت ایستاد و ندانست چه وضعی به خود بگیرد و مرد 
فربه گفت : آقای بوسیر» بروید و شمشیر خود را پیدا کنید و دقت نمایید که 
مبادا روی عابری فرود آمده باشد و برای شما اسباب زحمت شود زیر | 
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تصدیق می کنبد که من اول شمشیر نکشیدم بلکه این شما بودید که يك پا 
را جلو و پای دیگر را عقب گذاشتید و شمشیر را از غلاف بیرون آوردید. 

بوسیر برای اینکه به طور موقت شرمند گی و شکست خود را پنهان 
کند به عنوان آوردن شمشیر به طرف خیابان دوید. بعد از رفتن او» او لیوا 
حطاب به مرد فربه گفت: آقا» شما به راستی مردی شجا ع هستید ولی بوسیر 
آدمی بد سرشت است و وقتی که شما از اینجا رفتید مرا کتك خواهد زد. 
مرد فر به گفت: حال که بعد از رفتن من او شما را کتك می‌زند من از اینجا 
نمی‌روم و همین جا می‌مانم. او لیواگفت: نه آقا» بهتر این است از اینجا 
بروید برای اینکه ماندن شما در اینجا برای من صورت بدی دارد و دیگر 
اينکه هر وقت که بوسیر بخواهد مرا کتك بزند من از عهدۀ او برمی‌آیم و 
سرانجام فتح با من است بنابراین خواهش می کنم که بروید. 

مرد قطور گفت: بسیار حوب. اما بدانید که من اگر اکنون از اینجا 
بروم ممکن است که بوسیر کمین مرا گرفته باشد و نا گهان از عقب شمشیر 
خود را در بدن من فرو کند يا اينکه در پلکان به یکدیگر برخورد نماییم و 
در تاریکی آن هم روی پلکان مبارزه خطر ناك می‌باشد و به احتمال قوی با 
من او را حواهم کشت با او مرا به قتل خواهد رسانید و برای شما اسباب 
زحمت بزرگی تولید می‌شود. او لیوا گفت: برای اينکه با بوسیر بسرخورد 
نکنید به‌جای اينکه به طرف پایین بروید بهتر این است که راه بالا دا پیش 
بگیرید و خود را به طبقهٌ سوم برسانید و او به محض اينکه وارد اینجا شد 
من درب آپارتمان را قفل می کنم و کلید را در جیب می گذارم و او وسیل 
خروج از اینجا را نخواهد داشت خاصه آنکه فوراً نزاع ما شرو ع خواهد 
شد ودر خلال این احوال شما از طبقهٌ سوم پایین بیایید و بروید. 

مرد فربه گفت : شما زن جالب تسوجهی هستید و احساس می کنم که 
شر کت ما به نتیجه مفید خواهد رسید ولی من آمشب می‌خواستم شما را 
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باز ملافات کنم. او لیوا گفت : چطور؟ امشب می‌خواهید باز مرا ملافات 
کنید... مگردیوانه شده‌اید؟ مرد فر به گفت: نه» و لی امشب اپرا دابر است 
و در آنجا مجالس با لماسکه منعقد می‌باشد . اولیواگفت: آری ولی اکنون 
مقداری از نیمه شب می گذرد. مردفر به گفت : با لماسکه تازه نیمه شب به بعد 
شرو ع می‌شود. او لیوا گفت: ولی من برای ورود به بالماسکه لباس ندارم. 
مرد فربه گفت: وقتی نزاع شما با بوسیر تمام شد و او را مغلوب کردید 
بفرستبد که برای شما لباس مخصوص بالماسکه را خر ید اری کند . 

او لیوا گفت: راست می‌گویید و بعد از آن می‌توانم او را برای خرید 
لباس بفرستم. مرد فربه دو عدد سکة طلا در دست او لیوا گذاشت و گفت: 
این هم دولویی برای خرید لباس با لماسکه» بنابراین من امشب در اپرا 
منتظر شما خواهم بود. مادموازل او لیوا گفت: اگر طوری شد که من 
نتوانستم بیایم و اگر او مرا طوری زد که نتوانستم از خانه خارج شوم 
جکونه به شما اطلا ع بدهم که نخواهم آمد؟ 

مرد فر به گفت: من یکی از نو کرهای خود را در خیابان پایین این 
اطاق می گذارم و به او می گو یم که مو اظب پنجره‌های این اطاق باشد واگر 
شما به جهتی نتوانستید بيایید روی‌کاغدی جسواب خود را بنو یسید و از 
پنجره پایین بیند ازید» حتی اگر کاغذی را بدون حط ونوشته پایین بیاند از بد 
او خواهد فهمید که شما نمی‌توانید بیایید مشروط بر اينکه زباد طول نکشد 
زير | او نمی‌تواند تا صبح زیر پنجردهای این اطاق بایستد. بعد » مرد فر به 
به طبقةٌ فوقانی رفت وصدای بای بوسیر را شنید که وارد طبقةٌ دوم می‌شود. 
بوسیر وقتی که به طرف منزل خود می آمد شمشیر را غلاف کرده بود چون 
فهمید حریف آدمی نیست که به وسیلةٌ تهدید وشمشیر از خانةٌ او بیرون برود 
بلکه باید تا كتيك دیگری را در پیش گرفت. 

او لیوا از بوسیر استقبال کرد که زودتر او را وارد آپارتمان نمابد ودر 
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را قفل کند و بعد مرد فربه از طبقةٌ سوم فرودآمد و هنگامی که از مقابل 
طبفة دوم می گذشت مقدمة نزاع را شنید ويك ضربت سیلی را استما ع کرد 
وبا خود گفت: ازمقدمةٌ بسیار گرم این منازعه پیداست که زیاد طول نخو اهد 
کشید و وقتی وارد خبابان گردبد اندیشید که اولیوا واقعاً زنی با جرأت 
است زبرا با اينکه بدواً از آمدن بوسیر می‌ترسید این گونه در مقابل او 
پاید اری می کند. 

مرد فربه بعد از ورود به خیابان وکالسکة خود یکی از آدمهای خویش 
را صدا زد و دستوری به وی داد و آن مرد مقا بل پنجره‌های اطاق پذبرایی 
در نقطۂ تاریکی ابستاد و از روی سایه‌هایی که در اطاق دبده می‌شد 
فهمید که نزاع به تسدریج آرام می‌شود و بالاخره بیش از يك سایه در 
اطاق باقی نماند و بر او ثابت شد که منازعه بکلی خاتمه یافته است. 


۱۷ 
طاد 
جگو نکی واقعه در آپارتمان مادمو ازل او لیوا از این قر ار بود: بعد از 
اینکه بوسیر وارد آپارتمان شد از بس مضطرب و خشمکین و در عبن حال 
متوحش بود نفهمید که او لیوا درب آپارتمان را قفل کرده» بعد بو سیر شرو ع 
به تفتیش نمود که بیند آن مرد در کجاست ولی هرچه تفحص کرد او را 
نیافت. 
اولیوا به او گفت: این تفحصات بیهوده را کنار بگذار و به حرف 
من گوش بده؛ اما بوسیربه جای اينکه به حرف او گوش بدهد ناسزاگفت و 
اولیوا که در آن شب به راستی خود را بیگناه می‌دانست و نیز میدید که 
مدرك جرم او ناپدید شده و کسی نمی‌تسواند ثشابت کند که مردی در آن 
آپارتمان وجود داشته با اعتراض فریاد زد و بوسیر برای اینکه جلوی فر باد 
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او را بگیرد حواست دستش را روی دهان او لیوا بگذارد اما زن جوان این 
حر کت را طوری دیگر تعبیر کرد و لذا پیشدستی نمود و سیلی سختی به 
صورت بوسیر زد و این همان سیلی است که صدای آن را مرد فر به هنگام 
عبور از مقا بل پار تمان او لیوا شند . 

بوسیر که از این سیلی صورتش درد آمد با پشت دست راست سیلی 
محکمی به صورت او لیو از د که گو نة اورا گلگون نمود و او لیوا درجواب این 
سیلی» يك خحمپارۂ سنگین وخحطر ناك را که همانا یکی از گلدانهای بدل‌چینی 
باشد به طرف بوسیر پرتاب کرد. بسوسیر از فرط درد دیوانه‌وار به اولیوا 
حمله‌ور گردید و اولیوا چون خصم را نحطرناك دید مانند يك گرگ 
دندانهای خودرا در گلوی بوسیر فرو برد و او را در وسط اطاق غلطا نید. 

وقبی که بوسیر ازجا بلند شد متوجه‌گردید که حریف اودر دفا ع خیلی 
حطرناك است و لذا مانند چندین دقیقه قبل که از حمله به وسیل شمشیر 
صرف‌نظر نمود حمله را موقوف کرد و در عسوض» جنگ شفاهی را پیش 
آورد و گنت : اولیوا؛ تو يك موجود بدجنس هستی. او لیواگفت: بدجنس 
تو هستی که همه چیز مرا می گیری و می‌حوری. بوسیر گفت: تسو که چیزی 
نداری که کسی از تو بگیرد. او لیوا گفت:.اگر امروز ند ارم در عوض سابق 
داشتم و تو همه چیز مراگرفتی و خوردی يا در قمار باحتی و امروز هم مرا 
مثل خودت فقیر و بد بخت می کنی. 

بوسیر گفت : حالا فقر و بدبختی مرا مورد ملامت قرار می‌دهی؟ الیوا 
گفت: البته» وقتی مردی مثل تو که در بحبوحة قوای جسمانی با این هیکل 
فقیر و بدبخت باشد درخور ملامت است چون نشان می‌دهد که معایب و 
عادات بدی دارد که این‌طور فقیر شده است. بوسیر گفت: هر چه معایب و 
عادات من بد باشد از تو بدتر نیست ولی من تو را تأدیب حواهم کرد. 
اولیوا که این حرف را شنبد باز برای دفاعآماده شد و يك آتش افروز 
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سنگین و بزرگ را از جلوی بخاری برداشت و بوسیر که آن آتش افروز 
آهنی را دید لحن صدایش راآرامتر کرد و گفت : دیگر همین کم بود که تو 
يك فاسق هم داشته باشی. 

اولیواگفت: پس این زنهابی که هر روز در میخانه و قمارخانه روی 
زانوی تو یا در کنار تو می‌نشینند فاسق‌های تونیستند؟ بوسیر گفت: من اگر 
به قمارخانه می‌روم برای این است که مجبورم معاش خود را تأمین کنم. 
اولیواگفت: واقعاً که حوب معاش خود را تأمین می کنی زیر! نزديك است 
که از گرسنگی بمیریم و به راستی که تو صنعت مفید و پردر آمدی داری. 
بوسیر گفت: هرچه باشد از صنعت تو بهتر است که فاسق می‌گیری و باز 
همواره گر سنه هستی. 

او لیوا به محض شنیدن این حرف دست درجیب کرد وچند عدد سکۀ 
طلا از جیب بیرون آورد و در اطاق پخش کرد. سکه‌های طلا در کف اطاق 
بنای غلطیدن را گذاشتند و بعضی از آنها در پرتو چراغ برق زدند و وقتی 
چشم بوسیر به سکه‌های طلا افتاد و گوش او صدای روحنواز برخورد طلا 
را به زمین ومبلها شنید ما نند آدم صاعقه زده مبهوت گردید و گفت: طلااست؛ 
آه لویهای طلاست | او لیوا گفت: این است نتیجه صنعت من و تصدیق کن 
که صنعت من خیلی از صنعت تو مفیدتر و پر در آمدتر می‌باشد. بوسیر با 
حرصی هر چه تمامتر زانوها را بر زمین زد و شرو ع به جمع آوری سکه‌ها 
نمود و در عین حال آنها را می‌شمرد و گفت: هفت» هشت» نه تا1... 

اولیوا گفت: ای بد بخت. بوسیر گفت : ده» بازده... او لیوا گفت: ای 
پست فطرت. بوسیر گفت: دو ازده» سیزده چهارده... او لیوا گفت: ای 
بیچاره. بوسیر ناسزاهما را نمی‌شنید ییا اینکه می‌شنید و به روی خود نمی- 
آورد برای اينکه جمع کردن سکه‌ها را واجبتر ازاین می‌دانست که جوابی 
به او لیوا بدهد. وقتی که از جمع کردن پو لھا فسراغت حاصل کرد از جا 
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برعاست و گفت: تواین همه پول داشتی وبه من نمی‌دادی ومراگرسنه نگاه 
می‌داشتی؟ 

او لیوا به‌این‌سئوال جوابی نداد وبوسیر گفت: تو این همه پول داشتی 
و مرا وادار می کردی که با جوراب پاره و کلاه مندرس از خانه بیرون 
بروم؟... او لیوا گفت: برو ای بدبخت. بوسیر گفت: با اينکه تو خیلی 
خسیس هستی» مسن خست تو را می‌بخشم برای اینکه می‌پینم صرفه‌جو می- 
باشی و اگر صر فه‌جو نبودی امشب این پول نصیب ما نمی‌شد. او لبواگفت: 
تو که چند لحظه قبل می‌خواستی مرا به قتل برسانی؟ بوسیر گفت: چند لحظه 
قبل من فکر می کردم حق دارم تو را به قتل برسانم ولی | کنون می‌بینم که 
اشتباه کرده بودم. 

او لیوا کفت: برای چه | کنون می‌بینی که اشتباه کرده بسودی؟ بوسیر 
گفت: برای اينکه | کنون می‌بینم که تو يك زن خانه‌دار واقعی هستی و در 
فکر ما می‌باشی. اولیواگفت: و من هماکنون به تو می‌گویم که تو مردی 
پست فطرت هستی. بو سیر گفت: او لیوا» این حرف را نسزن. او لیواگقت: 
من این حرف دا می‌زنم و تکرار می کنم و به تو می‌گویم که باید پولهای 
مرا پس بدهی. بوسیر کفت: او لبوای عزبز» چرا خشمگین شده‌ای؟ او لیوا 
گفت: به تو می‌گویم که بايد پولهای مرا پس بدهی و گرنه با شمشیر 
خودت تو را به قتل خواهم رسانید. اولیوا این راگفت و شمشیر بوسیر را 
از غلاف بیرون کشید و مقابل سینة اونگاه داشت و گفت: پول را پس بده! 

بوسیر گفت: او لیو ا» اگر نمی‌خواستی این پولها را به من بدهی‌برای 
جه آنها را به من نشان دادی؟ او لیوا گفت : حواستم به توثابت کنم که بدانی 
چفدر پست فطرت هستی. تو می‌دانی که این پول به چه وسیله به دست من 
رسیده و با این وصف آن را از مسن می‌گیری و آن وقت اسم خود را مرد 
می گذاری. من از روز اول می‌دانستم که تو موجودی دون فطرت می‌باشی 
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و همواره از تو متنفر بوده‌ام و هرگز اتفاق نیفتاد که تو مثل یك مرد حسابی 
نان به خانه بیاوری. بوسیر گفت: نیکول» مگر فراموش کرده‌ای؟ من تا 
وقتی که پول داشتم از هیچ چیز دربارة تو مضایقه نمی کردم. اولیوا گفت: 
به تو گفتم که هر گز مرا به نام نیکول صدا نزن و اسم من اولبوا است. 

بوسیر گفت :او لیوا» من تا وقتی که پول داشتم ازتو مضایقه نمی کردم. 
اولیوا به تمسخر گفت: سخاوت و جوانمردی تو را خوب آزمایش کردم 
زیرا بهترین چیزی که برای من در قدیم حریدی يك جفت گوشو ار نقره و 
دو جفت پیراهن نخی وشش دستمال بود. بوسیر گفت: تصدیق کن که برای 
یك سربازاینها هم خیلی زیاد است. او لیوا گفت: ومن‌همان موقع می‌دانستم 
که گوشوارهٌ نقره و پیراهنها و دستمالها را دزدیده‌ای زیرا تو آدمی نیستی 
که ازجیب خودچیزی برای يك زن خریداری نمایی. بوسیر گفت: او لیوا» 
او لیوا؛ چرا این قدر حق ناشناس هستی؟... اولیواگفت: پر حرفی نکن و 
پول مرا پس بده! 

بوسیر گفت: من به تو قول می‌دهم که همین امشب دو برابر این پول 
را به تو پس خواهم داد» بگذار که من به قمارخانه بروم و آن وقت خواهی 
دید که ده برابر ابن پول را در ظرف دو ساعت تحصیل خراهم کرد. 
بوسیر این راگفت و حر کتی کرد که از در حارج شود ولی او لیوا یکی از 
دامن‌های ردنکوت مستعمل بوسیر راگرفت و دامن از لباس جدا شد و در 
دست او لیواباقی باند. رنگ از روی بوسیرپرید و گفت:آه» یگانه ردنکوت 
مرا پاره کردی! او لیوا گفت: عیب ندآرد و در عوض بك ردنکوت تازه 
خحواهی خرید. بوسیر ناله کنان گفت: یك ردنکوت تازه حسدافل سه لوبی 
تمام می‌شود؛ من این پول را از کجا بیاوره؟ 

اولیوا به‌جای اینکه‌جوابت بد.هد دست دراز کرد ودامن دیگرردنکوت 


راگرفت و درید و اد تبه دامن لباس تا سینه از آن جدا شد و در 
بو سیر a Er‏ مں س 1 
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دست او لیوا باقی ماند. بوسیر گفت: او لیوا مگر دبوانه شده‌ای با اينکه 
اجل تو نزديك شده که لباس مرا پاره می کنی؟ من دیگر نمی‌توانم با این 
وضع از منزل خحارج شوم و لباس دیگری هم ند ارم. 

اولیواگفت: جرا تو باید از منزل بیرون بروی. بوسیر گفت: محال 
است که من بتوانم با این وضع از منزل بیرون بروم. او لیواچندسکه طلای 
دیگر از جیب بیرون آورد و دردست خود تکان داد و چشم بوسیر که به سکه‌ها 
افتاد احساس کرد نزديك است عقل از سرش پرواز نماید و زانو بر زمين 
زد و گفت :او لیو اهرچه بگویی انجام می‌دهم. او لبواگفت: تو اکنون بایداز 
منزل‌بروی و به مغازة فروش‌البسه با لماسکه واقع درخیا بان سن مر اجعه‌نمایی. 

بوسیر گفت: آن مغازه وسایر مغازه‌ها در این موقع بسته است. او لیوا 
گفت: سابر مغازه‌ها ممکن است بسته باشند ولی آن مغازه امشب تا 
صبح باز می‌باشد چون در اپرا امشب جشن بالماسکه را دایر نموده‌اند. 

بسومیر گفت: بسیار حوب. او لیوا کفت: و درآنجا دو دست لباس 
با لماسکه با ماسك وجوراب آن خر ید اری می‌نمایی» یکی سیاه رنگك برای 
خودت و دیگری از اطلس سفید برای من | بوسیر گفت :٥۰یا‏ می‌خواهی 
امشب مرا به بالماسکه ببری؟ اولیوا گفت: بلی! بوسیر گفت: و لابد شب. 
چره خوبی هم خواهم خورد. او لیوا کفت: بلی» اما يك شرط دارد. بوسیر 
گقت: شر طش چیست؟ او لیوا گفت: شرطش این است که هبرچه مسن گفتم 
بدون چون وچرا و ایرادگرفتن اطاعت نمایی. بوسیر گفت: او لیوای عزبزء 
من هموازه مطیع تو بوده‌ام. 

او لیوا گفت: پس فوراً برو و متوجه باش که رفتن و برگشتن تو بیش 
از بیست دقیقه نباید طول بکشد. بوسیر گفت: من هم‌اکنون می‌روم. او لیوا 
گفت: پس چرا هنوز ایستاده‌ای؟ بسوسیر گفت: آخر قیمت لباسها را به من 
ندادی. او لیوا گفت: پس این همه پول که پیش تو می‌باشد جیست؟ بوسیر 
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گفت: او لیوای عزیز» من تصور کردم که تو این پولها را به حود من دادی. 
او لیوا گفت: من معادل مبلغی که تو برای حرید لباس حرج خواهی کرد به 
تو حواهم داد مشروط بر اینکه بعد از بیست دقیقه مسر اجعت کنی. بسوسیر 
گفت: پس این مبلغ را حالا به من بده. اولیواگفت: اگر این مبلغ را حالا 
به تو بدهم می‌روی بدون اینکه مراجعت نمایی. بوسیر در دل گفت: عجب 
خوب مرا شناخته است زیرا اگر پول را از او می گرفتم دیگر مسراجمت 
نمی کردم. سپس بوسیر بر ای خر ید لباس با لماسکه از آپارتمان خار ج شد و 
در همین موقع نو کر مرد فربه که در خیابان ایستاده بود دید در اطاق بیش 
از يك نفر نیست. 

بوسیر با ردنکوتی بدون دامن و در حالی که از بك طرف تا سینه 
قطع گردیده بود به سرعت در خیابان به راه افتاد و شمشیر او در قفای لباس 
عجیب و مضحك وی به طرزی مسخره آمیز تکان می‌خورد و باد طوری 
پیراهن بلند او را متورم می کرد که اگر کسی او را می‌دید تصور مسی‌نمود 
یکی از پیر اهن‌های عهد لویی سیزدهم را در بر کرده است. در حا لی که 
بوسیر با سرعت به طرف خیابان سن می‌رفت »او لیوا بادداشت ذیل را بر ای 
مرد فربه نوشت: «جنگك تمام شد و صلح بسرقرار گسردید» قسرار است در 
بالماسکه حضور به هم برسانیم و لباس من از اطلس سفید رنگ می‌باشد 
و روی شانةٌ چپ خود يك نوار آبی دوخته‌ام». 

سپس او لیواکاغذ مز بور را در یکی از قطعات گلدان بدل‌چینی شکسته 
پیچید و از پنجره پایین انداعت و نو کر مرد فربه» که مترصد این کاغد 
بود» فوراً آن را برداشت و به راه افتاد. 


۱۸ 
خان کو چا 
ما خانم دولاموت را در آنجا گذاشتبم که مقابل مطب د کتر مسمر 
ایستاده» دور شدن کالسکۀ ملکه فرانسه را می‌نگریست و بعد از اینکهکالسکه 
از نظر ناپدید گردید خانم دولاموت به منزل خود مراجعت کرد که لباس را 
عوض نماید ولباس برای رفتن به بالماسکه با ماسك بپوشد و به اپرا برود. 
خانم دولاموت تصمیم گرفته بود که آن شب مثل مردها به تنهایی به اپرا 
پرود و دربالماسکه شر کت نماید و فکرمی کر د که شاید رفتن به بالماسکه 
به تنهایی با بك ماجرای عاشقانه برای او تمام شود و شبی را با تفریسح و 
عیش بگذراند اما وقتی وارد منز شد دید شخصی در انتظار اوست و آن 
شخص نامه‌ای از کاردینال دو رومانآورده بود که این مضمون را داشت : 
«حسانم لا کنتس» شاید فراموش کرده‌ابد که ماکاری داریم که با ید په 


خاناکرچف ۸ ۳۰۳ 


انجام برسانیم ولی | گرشما فر اموشکار هستید من وعده‌ای را که داده‌ام هر گز 
فراموش نمی کنم و اگر میل دارید به اتفاق حامل این نامه تشریف بیاورید 
زیرامن منتظر شما هستم». دولاموت از وصول این نامه که نقشة او را به هم 
می‌زد قدری ملول شد ولی چون دعوت از طرف کاردینال به عمل آمده بود 
و بك کالسکه انتظار او را می کشید سوارکالسکه گردید و حامل نامه در قفای 
کالسکه قرار گرفت و کالسکه به راه افتاد تسا اينکه به محلۀ «سن آنتوان» 
رسید. در آنجا چشم دولاموت به اراضی وسیعی افتاد که تازه مسطح کرده 
بودند و نیز درختهای کهن‌سال آن محله را که یاد گار ادوار قدیم محسوب 
می گردید از نظر کذرانید و دید که در قفای درختها: خانه‌های کوجك 
و زیبابی ساخته شده و کالسکه مقابل یکی از آن خانه‌های قشنکك توقف 
و 

وقسی زن جوان آن خان ۂ کوجك را دید دردل گفت : آه؛ آه» آبا این 
همان خانه‌ایست که کاردینال دو روهان می‌خو اهد به من بدهد؟ اگر دادن این 
خانه از طرف يك کاردینالامر ی عادی باشد برای من که سلالهٌ حانواده و الوا 
هستم عادی نیست و من باید که چنین خدانه‌ای را قبول نمایم. پس از این 
تفکر خانم دولاموت سر را تکان داد واگر کسی اورا درکال-که می‌دید و می- 
توانست به فکر باطنی او پی‌ببرد می‌فهمید که آن زن چقدر حربص‌و جادطلب 
است. 

وی به محض این که قدم به آن خانه گذاشت تصمیم گرفت به تصنع 
اظهار رنجش نمابد که جرا جنین خانه‌ای را به او داده و يك‌کاخبه وی 
نبخشید ها ند . خدمه او را از جند اطاق عبور دادند تا این که به مك اعلاق 
غذاخوری کوچك اما ظریف و شيك رسید ند و در آنجاکاردینال در انتظلار 
ورود دولاموت مقداری‌کاغذ مقانل خسود ریخته بود و آنها را می‌خواند. 
کاردینال تا دولاموت را دید از جا برخاست و گفت: کنتس» از شما متشکرم 


۴ / فرش طوفان 
که دعوت مرا پذ برفتید وبعد نزديك شد که دست اورا ببوسد ولی دولاموت 
مانند کسی که مورد توهین قر ار گرفته عقب رفت و کاردینال پر سید : کنتس» 
شما را چه می‌شود؟ 

دولاموت گفت: عالیجناب؛ به طور قطع» شما عادت ندارید ببینید 
زنهایی را که به اینجا احضار می کنید این طور باشند؟کاردینال گفت: آه؛ 
خانم لا کنتس این چه حرفی است؟ دولاموت نظری آمیخته به تحفیر به 
اطر اف انداخت و گفت: لابد خان کوچك عالیجناب اینجاست. کاردینال که 
نمی‌حواست جواب زننده‌ای به دولاموت بدهد و به او بگوید اگر این 
خانه حقیر و کوچك است پس خانة عالی ومجلل شما کجاست. گفت: حا نم 
بسی لطفی می‌فرمایید. دولاموت گفت: عالیجناب» من امیدو ار بودم که شما 
ناما نوادگی مرا به خاطر داشته باشید و به باد بیاورید که اگر من امروز 
فقیر هستم در عوض می‌توانم به اسم خانوادگی خود افتخار بکنم. 

کاردینال گفت : کنتس» من شما را زنی باهوش وباذوق می‌دانم وانتظار 
این حرف را ازشما نداشتم. دولاموت گفت: عا لیجناب» شما عادت کرده‌اید 
زنانی را باهوش و باذوق بدانید که سهل‌انگار هستند و با هر چیز شوخحی 
می کنند ولی من از شما معذرت می‌خواهم که بگویم نام دیگری روی این 
زنها می گذارم. کاردینال گفت : خانم» اشتباه می کنید» من زن باهوش وباذوق 
را زنی می‌دانم که به حرف دیگران گوش می‌دهد و قبل از اینکه حرف 
دیگران را نشنیده دربارهٌ نظر به آنها اظهار نظر نمی‌نماید. دولاموت گفت: 
ا گر چنین است گوش من به شماست که بدانم چه می‌خو اهید بگویید. کاردینال 
گفت: حانم» من می‌خواستم راجع به مسایل جدی با شما صحبت کنم. 
دولاسوت تبسمی کرد و گفت: ا گر می‌خحواستید راجع به مسایل جدی با من 
صحبت کنید جرا مرا به اطاق غداعوری آوردبد زیرا مسایسل جدی را در 
اطاق دفتر و کار مطر ح می کنند؟ 


خاناکوچلد | ۳۰۵ 


کاردینال گفت: من تصور نمی کنم که صرف غذا با طر ح مسایل جدی 
غیرممکن باشد. دولاموت گفت :از این فرارشما مرا برای صرف غذادعوت 
کرده‌ابد؟کاردینال گفت: بلی. دولاموت گەت :من تصدیق‌می کنم که‌صر ف غذ | 
با عا لیجناب برای من افتخاری بزر گ‌است. کاردینال گفت : کنتس» حالامی- 
خحواهید مر | مسخره کنید؟ دولاموت خند ید و گفت: نه عالیجناب» من شما را 
مسخره نمی کنم و به طوری که ملاحظه می‌نمایید می‌خندم. کاردینال با لحن 
کسی که رنجیده حاطر شده گفت : آه» ۲ با می‌خندبد؟ 

دولاموت گفت: پس می‌خحسواهید که من گریه کنم؟ آقای کارد ينال واقعاً 
به سلیقةٌ شما رفتار کردن‌کار بسیار مشکلی است. کاردینال کفت: من خیلی 
خحوشوقتم که ببینم شما می‌خندید زیرا وقتی که شما می‌خند ید خیلی جدابیت 
شما زبادتر می‌شود ولی این خندهٌ شما حندة واقصی نیست و من احساس 
می‌نمایم که شما خشمگیین هستید. دولاموت گفت: نه عالیجناب» من 
خشمگین نیستم و امیدوارم که شما امشب با اشتها و به طور گوارا صرف 
شب جره بفرما بید . کاردینال گفت : مگر شما غذا صرف نمی‌نمایبد؟ دولاموت 
گفت: نه عا لیجناب» من‌میل به غذا ند ارم و گرسنه نیستم. کاردینال گفت : خا نم» 
آیا به من اجازه نمی‌دهید که صرف غذا بکنم؟ دولاموت گفت : منظور شما 
را نفهمیدم» مگرمن باید به شما اجازه بدهم که صرف غذا بنما یید؟ 

کاردینال گفت: پس اجازه بدهید که چند کلمه عرض کنم. دولاموت 
گفت : عا لیجناب» بفرمایید. کاردینال گفت: کرچه شما خشمکین هستبد و لی 
این را بدانید که هرقدر بخواهید حشمکین‌تر شود زیباتر خواهید شد ولی 
من بااین که خیلی میل دارم که لحظه به لحظه شما را زیبا تر ببینم نمی‌خو اهم 
که خاطر شما را بیش از این غضبنالك نمایم و به همین جهت سکوت می- 
کنم. دولاموت گفت: عالیجناب این کلمات شبیه به معما است و من هیچ 
نفهمیدم که شما چه می‌خواهید بگویید. 


۶ / فرش طوفان 

کاردینال گفت: علت اینکه شما حرف مرا نمی‌فهمید ازاین جهت است 
که هر وقت من دهان می گشایم که توضیحی بدهم شما را غضبناك می‌بینم و 
اگر قول می‌دهید که اظهار خشم ننمایید من صریح تر صحبت می کنم. 
دولاموت گفت: به شما عرض کردم که من غضبناك نیستم» با این وصف چون 
می‌خواهید از من قول بگیر بد که خشمگین نشوم مطمثن باشید که به خشم 
نخواهم آمد. 

همین‌طور هم بود و خانم دولاموت فکر می کرد که به همان اند ازه 
اظهار عدم رضایت کردن‌کافی است وا گر بیش از آن کج خلقی نماید ممکن 
است که طوری کاردینال را از خود برنجاند که او ترك دوستی بکند. منظور 
دولاموت از اظهار عدم رضایت این بود که به‌کاردینال بفهماند که وقتی ازاو 
دعوت می کند نباید وی را درخانه‌ای آن چنانی ببذبرد بلکه می‌باابست که در 
بك کاخ از او پذیرایی نماید زبرا وی از نواده‌های حانسوادهٌ سلطنتی 
والوا است و این منظور هم تا آن لحظه حاصل گردید. 

کاردینال کفت : اگر به حاطر داشته باشید وقتی که من در منزل شماء 
نحد مت رسیدم»شما ناراحت بودید زیرا مشاهده می کردید که وضع زند گی 
شما مناسب با اسم ورسم شما نیست و این ناراحت بودن شما سبب شد که 
من درآن روز ملاقات راکوتاه نمودم که زیادتر باعث تکدر شما نشوم و 
به همین جهت مصمم شدم که تر تیبی بدهم که حتی‌القوه شما بتوانید در 
محیطی مطابق اسم و رسم خود زند گی نمایید و اینکه می گویم حتی‌القوه» 
برای این است که امروز جز پادشاه فرانسه کسی نمی‌نسوانسد آنچه را که 
شایستۀ مقام و اسم شماست به شما تقدیم کند. دو لاموت که احساس کرد 
دنباله این مقدمه به کجا ممکن است بکشد سعی نمود که مسرت خود را 
پنهان کند و گفت: عا لبجناب. بقیةٌ توضیح خود را بفرمایید. 

کاردینال گفت: خانم لا کنتس» با توجه به آنچه عرض کردم و برای 


انا کوچك / ۳۰۷ 
اینکه شما بتوانید بدون اينکه ناراحت شوید به من اجازه ملاقات بدهید و 
من هم بتوانم بدون اینکه دیگران مرا بشناسند حدمت شما برسم به فکر 
افتادم از شما استدعا کنم بر من منت بگذارید و این خانه را با اثاثیة آن از 
من قبول کنید. دو لاموت با اینکه می خو است‌احساسات باطنی خود را پنهان 
نگاه دارد بی اخحتیار گفت : آه»عا لیجناب. آ با شما این خانه را به من می‌دهید؟ 
کاردینال گفت: اگر این هدیهٌ ناقابل را از مسن بپذیرید بلی. دو لاموت که 
احساسات خود را بروز داده بود حواست ناز بکند و در صدد بر آمد که 
گفتۀٌ حود را طوری تکمیل کند که کاردینال تصور نماید حرف او ناشی از 
عزت نفس بوده نه حرسندی» لذا گفت: عالیجناب» من نمی‌توانم این هدبه 
را از شما قبول کنم. 
کاردینال با حبرت گفت: برای جه نمی‌توانید این هدبه را از من قبول 
کنید؟ دو لاموت گفت: برای اينکه غير ممکن است که من این حانه را از 
شما قبول نمایم. کاردینال گفت: من نمی‌فهمم که چگونه دریافت این هد به 
غیر ممکن است زیرا من به شما عرض می کنم که این خانه به شما تعلق 
دارد و کلیدهای خانه را به شما تقدیم خواهند کرد و مسن بسیار سرافرازم که 
توانسته‌ام این هدیه را به شما تقدیم کنم و چون من از تقدیم این هدیه خود 
را مباهی می‌دانم و مفتخرم که زنی مثل شما این هده را از من پدبرفته به 
هیچ وجه برای شما موهن نیست. 
دو لاموت گفت : با اين وصف من آن را نمی‌پد برم. کاردینال گفت : 
خانم» شما به وزرا عریضه می‌نویسید که برای شما مقرری برقرار کنند و 
برحسب اعتراف خودتان مبلغ یکصد لوبی از دوخانم ناشناس دریافت می- 
نمایید و آن وقت چطوراین هدیه را نمی‌پذ یر ید؟ دو لاموت گفت: عا لیجناب 
دریافت مستمری از شاه جیزی دیکر است زبرا شاه و وزرای او موظف 
هستند که دربارۀ کسی که یکانه بازماند ۀ خانو ادۀ سلطنتی قدیم فرانسه است 


۳۰۸ / فرش طوفان 


مستمری برقرار کنند و دریافت یکصد لویی از دو نفر زن نیز چیز دیگری 
می‌باشد زیرا اولاا آنها مانند من زن بودند و ثانیاً یکصد لوبی مبلغی نیست 
که همو اره انسان را رهین منت نماید ولی در این مورد اگر من این خانه 
را از شما دریافت کنم تا عمر دارم... 

کاردینال نگذاشت که دو لاموت صحبت خحود را تما م کند و گفت: 
خانم؛تا وقتی که شما عمر دارید و من عمر دارم»من رهین منت شما خواهم 
بود. ملاحظه بفرمایید» من در اینجا فقط در اطاق غداخوری انتظار ورود 
شما را مسی کشیدم نه در اطاق پدیرایی. نه در اطاق بودوار» زیرا 
صاحب‌خانه شما هستید و من هم میهمان شما می‌باشم. این همه ادب و 
جوانمردی» خانم دو لاموت را و ادار کرد که ناز خود راکم کند و گفت: 
عا لیجناب» شما مرا وادار می کنید که فکر کنم شما با نزاکت‌ترین مرد 
جهان هستید و بعد» ازفرط خحوشحالی ارغوانی شد زیرا اندیشید که بالاخره 
آرزویی که تصور نمی کرد هر گز جامة عمل بپوشد عملی گردید و 
عاقبت او می‌تواند بگوید فلان خانه مال من است با «به خانۀ من بیایید» 
و غیره. 

کاردینال که فهمید زن جوان هديهٌ او را پذیرفته سر فرودآورد و 
دولاموت گفت: اينك از عا لیجناب خواهش می کنم که مرا در صرف غدا 
شريك نما یید. کاردینال گفت: خانه متعلق به شماست ومن میهمان شما هستم» 
حودتان زنک بز نید و خحدمة حود را احضار نمابید. دو لاموت زنگ زد 
ولی قبل ازاینکه حدمه وارد اطاق شو ند ماسك خود را روی‌صورت گذ اشت 
و ماسك چشمهای او را پنهان کرد. کاردینال گفت: خانم لا کتس. این من 
هسّم که بايد ماسك‌روی صورت بگذارم زیرامن خارجی هستم و گرنه شما 
اکنون در خانةٌ حود و بین خدمه خود می‌باشید. 

حد مه وارد شد ند و غذای لذبدی برای آن دو نفر آوردند و کنتس با 


خا اكوچ / ۳۰۸ 
وجود هیجانی که از این سعادت غير منتظره یعنی دارا شدن بك خانه داشت 
با اشتها غذا می‌خورد زبرامی‌دید هرگزچنان غذای‌گوارایی که به وسبله يك 
آشپز ماهر طبخ گردیده صرف نکرده است. کاردبنال دو روهان مردی بود 
سخاوتمند و دارای هوش و ذوق» و مقصود ما از ذوق عبارت از چیزهابی 
است که از زمان لویی چهاردهم در فرانسه آغاز شد و تا زمان انقلاب 
فر انسه بین اشراف واصیل‌زادگان (ولی نه درهمه) صفاتی پسند يده محسوب 
می گردید» از قبیسل ادب و نزاکت» جواب را به موقسع گفتن» کلمات و 
جملاتی بدیع بر زبان آوردن» نکته سنجی و به دست آوردن دل اشخاص و 
غیر ه. 

کاردینال دو روهان علاوه بر اینکه براثر تربیت خانوادگی این صفات 
را داشت اقامت متمادی در دربارهای اروپا صفات ذاتی او را فوی‌تسر کرده 
بود و حتی در آن دوره آدمی به نکته سنجی و حاضر جوابی و نزاکت و 
دانستن فن مصساشرت مانند کاردنال دوروهان کمتر پیدا مسی‌شد. 
کاردبنال تصور می کرد که از هر حیث برتر از خانم دولاموت می‌باشد و 
می‌اند بشید که در ملاقات اول او را به خحوبی شناخته و می‌داند که دولاموت 
زنی است از اهل ولابت» یی تقرياً روستابی و متکبر و جاه طلب» و 
مخصوصاً حریص که به اتکاء نام حا نواد گی والوا می‌خواهد انحاذی و 
جیب کنسی کند و به همین جهت زود مسی‌توان او را وادار به تسلیم 
و 

کاردینال حتی يك لحظه فر یب مانور دولامسوت را نخورد و متوجه 
بود که عزت‌نفس مصنوعی او برای ناز کردن:است يااینکه می‌خو اهد ز باد تر 
اخاذی کند. کاردینال دو روهان راجع به روح جاه‌طلب و احاذ دولامسوت 
اشتباه نمی کرد ولی از این جهت اشتباه می‌نمود که انتظار داشت آن زن 
زود تسلیم شود غافل از اینکه زنهایی از نوع دولاموت که در گذشته» برای 


۰ / غرش طوفان 


بك لوبی طلا و حتی نصف آن شاید خویش را به مردی می‌فروختند اگسر 
قدری هوش و مآل اندیشی داشته باشند» می‌دانند که وفتی با مردی مانند 
کاردبنال دوروهان آشنا شدند یکا نه رمز موفقیت آنها درضبط نفس و تسلیم 
نشدن است و ژان دولاموت هوش داشت. 

کاردینال ضمن صرف شب چره گیلاس بلسور تراش دار و درعشان 
دولاموت را با شراب جزيرة قبرس پر کرد و گفت: امیدو ارم که بعد از این 
ما با یکدیگر دوست باشیم و مرا از خود نسرانید. دولامسوت گفت: مطمثن 
باشید که هر گز شما را نخواهم راند. کاردینال گفت: آیا موافقت می کنید که 
من گاهی در اینجا به ملاقات شما بیایم ؟ دولاموت گفت: من ابنقدر ناسپاس 
نیستم که فراموش کنم که شما صاحب‌خانه اصلی این خانه می‌باشید. 
کاردینال گفت : این فرمایش را نکنید زیرا من دیگرصاحب این خانه نیستم. 
دولاموت گفت: این طور نیست و شما همچنان صاحب این خانه می‌باشید. 
کاردینال که فصد مزاح داشت گفت: مو اظب باشید که اگرحرف مراتکذیب 
کنید شرایط دیگری را بر شما تحمیل خواهم کرد. دولامسوت گفت: و شما 
هم باید مواظب باشید. کاردینال گفت: مو اظب چه باشم؟ 

دولاموت گفت: مواظب اين باشید که من در خانۀ خود هستم و در 
اینجا صاحب اختیار می‌باشم و اگر دیدم که شر ابط شما غبر قابل قبول و 
تحمل است در آن صورت آدمهای خود را صدا حواهم زد. کاردینال خند ند 
و دولاموت گفت : حالا دیدید که فرض من درست بود. کاردینال گفت: کدام 
فرض را می گویید؟ دولاموت گفت: همان فرضی که باعث خندۀ شما شده 
است. کاردینال گفت : باور کنید که من نمی‌دانم شما چه می‌خواهید بگو یید. 
دولاموت گفت: شما ازاین جهت می‌خند ید که می‌دانید اگر من آدمهای خود 
را صدا بزنم و بخواهم دستوری علیه شما صادر کنم آنها هر گز دستور مرا 
علیه شما اجر | نخواهند کرد. کاردینال گفت : حتی شیطان هم می‌داند که این 
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طور نیست. 

دولاسوت گفت: آه... کاردینال گفت: چطور شد؟ دولاموت گفت: 
عا لیجناب» شما که کاردینال هستید برای جه ناسزا گفتید ؟کاردینال باز خند ید 
و گفت: کنتس» من وقتی درخانة شما هستم کاردینال نمی‌باشم بلکه بك فسرد 
عادی به شمار می آیم. خند ه‌های کاردنال که از روی تفریح و بدون ظاهر- 
سازی بر لبان او نقش می‌بست به دولاموت فهمانید که وی بايد آدم خوبی 

باشد و در دل گفت: معلوم می‌شود مرد بدون تزویری است. 
نا گهان‌کاردینال مثل اینکه چیزفر اوش شده‌ای را به خاطر آورده.گفت: 
راستی؛ موضوع آن دو خانم که آمدن آنها را برای من تعربف کرده بودید 
چطور شد؟ تا کاردینال اسم دو خانم را برد دولاموت که ملکه را در مطب 
دکتر مسمر دیده و شناخته بود حود را برای دفا ع آماده کرد و گفت: آیا آن 
دو خانم که یك قوطی عکس‌دار در منزل من جا گذاشتند را می گویید؟ 
کاردینال گفت: بلی» همانها را می‌گویم. دولاموت گفت: عا لیجناب» شما که 
آنها را می‌شناسید و خیلی بهتر از من می‌دانید که نها که هستند. کاردینال 
گفت: کنتس» این چه فرمایشی است! این شما هستید که میل داشتید آنها را 
دولاموت گفت: این امری طبیعی است که انسان میل دارد کسانی را که 
به او نیکی کرده‌اند بشناسد. کاردینال گفت : تصدیق می کنم که این يك تمایل 
طبیعی است و اگر من می‌دانستم که آنها که هستند شما نا کنون اسم آنها را 
می‌دانستید. دولاموت گفت: آقای‌کاردینال» به شما عرض می کنم که شما این 
زنها را می‌شنا سید . کاردینال کفت : نه» من آنها را نمی‌شناسم. زن جو ان گفت : 
۱ رو حانیون مسیحی نباید ناسا بگویند و نباید نام ابلیس‌دا برز بان بیاو رند 


همحجیین بر ای افر اد عادی مسحدحی از ناسر | گفتن بر دن باه ابلیس بالا خعص اه 


صورت سو کند با آوددن شاهد ممنو ع است - هدر جم . 


۲ ۸/ فرش طوفان 


اگر يك مر تبه دیگر هم «نه» بگویید در آن صورت من مجبور خواهم شد که 
بگویم شمادروغگو هستید. کاردینال گفت: اگر مرا دروغگو بخوانید من نیز 
از شما انتقام خواهم کشید. زن جوان پرسید: چگو نه از من انتقام خواهید 
کشید؟ کاردینال گفت : بدین وسیله که شما را از خود خواهم راند. 

زن جوان گفت: آقای کاردینال دوروهان و آقای سفیر کبیر سابق 
اعلیحضرت پادشاه فرانسه در دربار اطر بش» شما ابن زنها را می‌شناسید و 
خوب هم می‌شناسید زیر از نی که صاحب قوطی می‌باشد یکی از آشنایان بلکه 
دوستان شماست . کاردننال گفت : من فقط این را می‌دانم که عکسی که درون 
قوطی بود عکس ماری آنتوانت است. دولاموت گفت: خوب. وقتی که 
شما عکس را دیدید و شناختید دیگر چرا انکار می کنید که صاحب آن را 
نمی‌شناسید زیرا طبیعی است که زنی که صاحب آن قوطی می‌باشد خود 
او 

کاردینال با حیرتی هرچه تمامتر گفت: آه» ملکه به منزل شما آمد واین 
فوطی را در آنجا گذاشت؟ ژان دولاموت که متوجه شد حيرت کاردینال 
ساختگی نیست گفت: آبا شما نفهمید ید که این فوطی مال خود ملکه بود؟ 
کاردینال گفت: نسه» برای این که بسیار کسانی هستند که عکس شاه یا ملکه 
را در جیب خود دارند بدون اینکه شاه و ملکه با از شاهزادگان باشند. در 
دربار مخصوصاً رسم است که شاه با ملکه عکس خود را به دوستان هدیه 
می‌دهند و آن عکسها گاهی بر حسب تصادف با علل دیگر دست به دست 
می گردد» کما این که من نه پادشاه اطریش هستم و نه ملکه اطریش و نه 
هیچ يك از شاهزادگان اطریش به شمار می‌آیم با این وصف يك عکس از 
ماری‌ترز امپراطریس اطریش نزد من است. 

دولامسوت با تعجب گفت: آبا عکس ماری‌ترز نزد شماست؟کاردینال 
گفت : بلی و بی‌درنگ انفیه‌دان حود را از جیب بیرون آورد و عکسی راکه 


خالاکرچلف / ۳۱۳ 


پشت قاب آن بود به دولاموت نشان داد و گفت: تماشا کنید. بعد از این که 
دولاموت عکس را تماشا کرد کاردینال انفیه‌دان را در جیب نهاد و گفت : 
از این قرار ملکه ماری آنتوانت شما را در منز لتان ملاقات کردند؟ 

دولاموت گفت: ملکه تنها نبود و زن دیگری نیز با ایشا ن آمد. کاردینال 
کفت:آبا آن زن حانم «پو لیزباك» بود؟ دولاموت گفت: نمی‌دانم. کاردینال 
کفت : آبا شاهزاده حانم «لامبال» بود؟ دولاموت گفت : همین قدر می‌دانم که 
زنی بود جوان و خیلی زیبا و متین و باوقار. کاردینال گفت: در این صورت 
به طور حتم دوشیزه آندره دوتاورنی بوده و حال که خود ملکه به ملاقات 
شما آمده این موضو ع برای شما خیلی اهمیت دارد و سعادت آبنده شما را 
تأمین می‌نماید. 

دولاموت گفت: عالیجناب» من هم تصور می کنم که این‌طور باشد. 
کاردینال گفت: از این سئوال معذرت می‌نحسو اهم » آ یا علیاحضرت ملکه 
كمك موثری هم به شما کردند؟ دولاموت گفت: به طوری که سابفاً 
گفتم ملکه به من یکصد لویبی دادند. کاردینال کفت : این ایام ملکه کم پول 
است و اگر پول کافی می‌داشت حتماً زیادتر به شما می‌داد. زن جوان گفت: 
| کنون که فهمیدم ملکه با اینکه کم پول است یکصد لویی به من داد حسق- 
شناسی من نسبت به او زبادتر شد. کاردینال گفت: آیا در ضمن صحبت؛ 
ملکه نسبت به شما علاقه‌ای نشان می‌داد؟ زن جسوان گفت : مخصوصاً علیا. 
حضرت نسبت به من خیلی ذی علاقه بودند. 

کاردینال که نسبت به حامی زیادتر از تحت‌الحمایه فکر می کرد 
گفت: اکنون که ملکه به شما علاقمند شده برای این که وسایل سعادت شما 
فراهم گردد فقط يك‌کار باقی است. دولاموت گفت: آن کار چیست؟ 
کاردننال گفت : آن کار این است که شما بتوانید وارد کاخ ورسای بشوید. 
زن جوان از این حرف تبسم کرد و کاردینال که تبسم او را دید گفت: اشتباه 


۴ / غرش طوفان 


نشود» ورود به کاخ ورسای امریآسان نیست. زن جوان برای دومین مر تبه 
يك تبسم معنی‌دار کرد و کاردینال که تبسم معنی‌دار او را حمل بر خودستابی 
نمود گفت: شما وقتی که از ولابات به مر کز می‌آیید چون می‌ببنید که در 
های کاخ ورسای را می گشایند و مردم از پله‌های آن بالا می‌روند با خود 
می گو بید که لا بد ورود به کاخ ورسای آسان است. :ا مجسمه‌هابی را که در 
باغ ورسای و مقابل عمارات گذ اشته‌اند دیده‌اید؟ 

زن جوان کفت : بلی عالیجناب! کاردینال گفت: آن مجسمه‌ها عبارت 
است از مجسمهةً غول و اسب بالدار که سر و پنجه‌های او مانند شیر است 
و مجسمة دیو و آژدها و غیره واز این مجسمه‌ها در باغ ورسای زیاد یافت 
می‌شود ولی این را بدانید که در سالون‌های‌کاخ ورسای موجوداتی به ظاهر 
انسان وجود دارند که ده مرتبه حطر نا کتر و بیرحم تر از جانورانی هستند که 
مجسمه آنها را در باغ نصب نموده‌اند و این اشخاص همسواره بسن شاه و 
ملکه و شاهزادگان و ارباب رجو ع مانع و رادع می‌شوند و نمی گذارند که 
عنایت و تسرحم شاهزاد گان و شاه و ملکه به مردم برسد. زن جوان گفت: 
ولی من امیدوارم که اگر این جانوران مدهش در ورسای جلوی مرا گرفتند 
عالیجناب با نفوذ و قدرتی که دارید آنها را از سر راه من دور کنید. کاردینال 
گفت: البته من این کار را نحواهم کرد اما شما هم بدانید که نباید نام مرا بر 
زبان بیاورید برای اینکه اگر اسم مرا بر زبان بیاورید و بسدانند که 
شما با چه طلسمی از وسط دوازده خوان می گذرید' اثر و خحاصیت آن طلسم 
از بین می‌رود. 
۰۱ در این‌جا کاددینال به دوازده خوان «هر کول». پهلو آن معروف و :انی 


اشاره می کند. شرح حال این بهاو ان به در ی را ر سم شباهت دار د که اجار با ید 
گەت ا یو تا نیا این سر گذشت را ار ما گر فته‌اند ۳ اینکه م از آ نها گر فته‌ایم. 


دانشمند محتر ۲۲ قای‌مجتبی مینو یی که من به مقا م علمی ایشان حیلی احترام می گدادم 
ضمن مھا اهاي درم جلة رما مر | از این موضو ځ کد شرح حال دم را ما اد بو نا تیع]- 


خالاکوچك / ۳۱۵ 


زن‌جوان گفت :عا لیجناب»و لی من برای ورود به ورسای دار ای کلیدی 
هستم که مانع از این می‌شود که خاصیت طلسم از بین برود. کاردینال گفت: 
آن کلید کدام است؟ زن جوان گفت: عا لیجناب. این دیگر جزو اسرار من 
است» معذرت می‌خواهم؛ اگر این موضو ع راز مر بوط به من بود به طور 
حتم آن را به شما که دوست و حامی بزر گ من هستید می گفتم ولی چون 
این راز» مر بوط به دیگری می‌باشد از ابراز آن معذورم. کاردینال گفت: از 
این قر ار برای ابراز این موضو ع یك «اما» وجود دارد. زن جوان گفت: 
افسوس که همین‌طورمی‌باشد و فقط این را می‌توانم به عالیجناب عرض کنم 
که من فردا به ورسای‌خواهم رفت ودر آنجا مرا خواهند پذیرفت وامیدوارم 
که خوب هم بپذیر ند. 

کاردینال نظری عمیق به زن جوان اند اعت‌چون فکر کرد که ادعای او 
شاید بیش از قوت غذا و نشئه شراب است و بعد خنده کنان گفت: کنتس» 
فردا خواهیم دید که آیا شما وارد ورسای خواهید شد یا نه. 

زن جوان کفت: آیا می‌خواهید مرا تعقیب کنید؟ کاردینال گفت : بلی! 
زن جوان گفت: کسی که مأمور تعقیب من می‌شود نمی‌تواند همه جا در قفای 
من بیاید زیرا من به نقاطی می‌دوم که او را راه نمی‌دهند. کاردینال گفت : 


گر فته ا :م یا آنها از ما گر فته‌اند بر حذر فرمودد الیته ایشان آن مقا اه را راجع به 
این مو ضو عننوشتند ولی در آ نجا گفتند که گاهی در ایران و اروپا دو واقعه تاد یخی 
یا شرح حال دو نفر آنقدر به هم شبیه می‌شو دک انسان با حیرت زياد حکم می کہ“ 
که ناچاد یکی از دیگری اقتباس شده در صورتی که چنین نیست و مرحوم ع لامه 
ی کر د ند که ار 


تشابه نام اشخاص و شرح زندگی آنها بر حذد باشید و حکم بر وحدت و یا قرات 


فز وینی اعلی الله ما مد ره طو ری کهآ فای میدو بی می فر ما ند أو صیه م 
مکنید مکر به وسیلهٌ به دست آوددن مدارلد تار یخی ولی متاسفانه مسا از رستم و 
هر کول مد ارا تادیخی در دست ندار يم و هر جد مدر ار و جو د دار د اوسانه است. 


معر چم . 


۶ / فرش طوفان 


کنتس» من ناچارم بگویم که شما در نظرمن مثل یك معمای جاند ار هستبد. 
دو لامسوت گفت: آبا می‌خواهید بگویید که من مثل یکی از این جانوران 
و حشت انگیز هستم که مجسمة آنها را دربا غ ورسای نصب کردها ند؟کاردینال 
گقت: کنتس» آبا شما مرا مردی با سلیقه می‌دانید با بی‌سلیقه؟ زن جوان 
گفت: تردیدی نیست که شماء عالیجناب مردی با ذوق و سلیقه هستید. 

کاردینال گفت : چون من می‌خواهم در مقابل شما زانسو بر زمین بزنم 
و دست شما را ببوسم لابد تصدیق می کنید که دست يك غول با پنجة يك 
اژدها را نخواهم بوسید و اگر چنین بود نمی‌بوسیدم. 

ژان بی‌مقدمه گفت: من هوس کرده‌ام که امشب به‌اتفاق شما به‌اپرابروم. 
کاردینال از شنیدن این حرف حر کتی از روی تعجب کرد که گرچه حر کت 
بزر گی نبود و لی برای اوبه منزلة بك خیز بز رگ به شمار می آمد و گفت: 
آ» من نمی‌توانم به‌اپرا بروم. ژان گفت: آبا همین طور می‌خو اهید محبت 
خود را در قلب من جا بدهید؟... کاردینال گفت: کنتس» يك کاردبنال هر گز 
نباید به‌اپر! برود ورفتن او بة‌اپر! بدان می‌ماند که... وارد بك خانه عمومی 
بشود. ژان گفت: ولابد يك‌کاردینال هر گز نمی‌رقصد؟ کاردینال گفت: بدیهی 
است. ژان گفت: پس چراکاردینال دو ریشلیو صدراعظم فرانسه رقصید؟ 
کاردینال گفت : خانم؛ کاردینال دو ریشلیو در مقابل ملکه «آن دوطر بش» 
مبادرت به رقص کرد" . 

ژان گفت :از این قرارشما هم که یك کاردینال هستید حاضرید که درمقابل 
بك ملکه بر قصید؟کاردینال با وجود اينکه مردی دیپلمات به شمار می آمد 
خود را باخت و رنگ اوسر خ شد. ژان یا از لحاظ ترحم واینکه نخواست 
مرد بزر گی چون‌کاردبنال را زبادتر اذبت کند و با از لحاظ آنکه ترسید که 
نار احتی کاردینال برای خود او گران تمام شود و آن مرد را از او بری نماید 


ان دو طر بش» م«لکد فر اسه و زو حجد او یی سیز دهم بود - متر جم. 


خاناکر چلد / ۳۱۲ 
گفت: عا لیجناب؛ من نمی‌خواهم که شما علناً قدم به اپرا بگذارید بلکه با 
لباس مبدل و ماسك به اپرا خسواهيم رفت و هیچ کس شما را در آنجا 
نخو اهد شناعت. 

کاردینال وقتی دید با این سهولت می‌تواند منظور ژان را بر آورد 
حرسند شدو دست اورا فشرد و گفت : برای خاطر شما هر کار حتی غير 
ممکن را هم انجام خواهم داد. ژان‌گفت: عالیجناب» متشكرم و انك ما 
سو ار کالسکه شما می‌شویم و در خیابان مجاور مغازة فروش لباس مبدل و 
ماسك کالسکه را نگاه می‌دار یم ومن برای شما بك دست لباس مبدل با 
ماسك خرید اری می کنم و شما در کالسکه تغییر لباس خواهید داد و بدون 
اینکه شناخته شوید وارد اپرا خواهم گردید. 

کاردینال گفت : کنتس» امشب تفریح خوبی خواهیم کرد. ژان گفت : 
بلی اعلبحضر تاء از اینکه پیشنهاد مرا پسذیسراته‌اید خیلی سرافرازم و لی 
می‌ترسم لباس مبدل و ماسکی که من برای شما خریداری می کنم زياد 
مطبو ع عالیجناب نشود یعنی می‌خواهم بگویم شاید درکاخ خحودتان لباس 
مبدل و ماسك بهتری دارید که زبادتر به شما می آید. کاردینال گفت: کننس» 
من می‌دانم که شما می‌خو اهید بگویید که من در گذشته به اپرا رفته‌ام و لی این 
را که می‌خواهم بگویم باور کنید. 

ژان گفت: چه می‌خواهید بگوبید؟ کاردینال گفت: امشب که من به 
اتفاق شما وارد اپرا می‌شوم ازمشاهدة خود در آنجا؛ به‌اندازه شما که امشب 
با مردی غیر از شوهرتان» شب‌چره صرف کردید» متعجب خواهم گردید. 
کاردینال جواب دندان شکنی به ژان داده بود و لی ژان شابد این جواب را 
ساده تلقی کرد و به همین جهت تشکر کسرد. بعد يك کالسکه؛ بدون نشان 
خانوادگی؛ آن دو را از آن خانه به طرف خیابانهای پادیس برد. 


۹ 
ایر ا 


اپرا که‌کاخ تفریح و خوشگذرانی پاریسی‌ها بود در ماه ژوئن سال 
۸۱ میلادی سوخت و بیست نفر زیر آوار تیر و تخته و چیزهای دیگر 
به قتل رسیدند یا سوختند و چون در ظرف هیجده سال برای دومین مر تبه 
این فاجعه اتفاق می‌افتاد تصمیم گرفتند که محل اپرا را از مسر کز شهر به يك 
محلهٌ نسبتاً دور دست منتقل کنند ودر آنجا اپرایی جدید با تیر و تخته ومقوا 
بسازند. ولی همسایگان از مجاورت با عمارتی که مواد ساختمانی آن همه 
قابل اشتغال است خیلی می‌ترسیدند. به همان اندازه که يك اپرای پابرجاء 
قلب اشراف و پولدادها را با تفربحات خود مشتعل می کرد همان اپرا اگر 
مشتعل می‌شد ممکن بود يك محله وحتی تمام پاریس را مبدل به توده‌ای از 
حا کستر کند زیرا اگر در بین حریق بادی برمی‌است و شعلهةٌ حریق را 


ابر ! / ۳۱6 


به عمارات و محلات مجاور می‌برد از ثهر چیری باقی نمیهاند. 

به همین جهت با اینکه محل اپرا را از مر کز پاریس به محلۀ موسوم 
به «درو از سن‌مار تمن» منتقل کردند برای ساختمان آن اقدام نمی‌نمودند و 
شاه هم که میدید ملت او فاقد اپرا می‌باشد مثل هر دفعه که دوشاهی بر 
قیمت دو کیلونان (به وزن امروز) افز ايش می‌بافت قرین اندوه گر دید. 

اشراف و نجباء و رجال مالی و دادگستری و به طور کلی تمام آنهابی 
که دستشان به دهانشان می‌رسید بر اثر فقد ان اپرا» به کسانی شباهت داشتند 
که موجود عزیزی را از دست داده باشند و برنامة زند گی آنها برهم حورد 
زیرا تا وقتی اپرا بود بعد از غذای شب می‌دانستند چه بکنند و به کجا 
بروند ولی بر اثر از بین رفتن اپرا تکلیف خود را نمی‌دانستند. در ضمن 
عدهٌ کثیری که‌کار کنان اپرا را تشکیل می‌دادند از رقاصه و حواننده درجه 
اول گرفته تا آحرین جارو کش بیکار شدند و فقط حاشیه خیابانها را طی می۔ 
کردند . 

در این موقع برای این که شاه و دیگران از اندوه بیرون بیا بند بك 
معمار موسوم به «لنوار» را به شاه معرفی کردند و لنسوار نقشه‌ای برای 
ساختمان اپرای جدید به شاه ارابه داد که بر حسب نظربه خود او بسیار 
جالب توجه بود. لنوار در نقشه خود نشان میداد که اپرای جدید را طوری 
خواهد ساخت که به فرض اينکه باز دستخوش حریق شود هیچ کس آسبب 
نبیند و همه بتوانند فرار کنند. لاوار برای خحروج تماشاچیان و کار کنان اپر | 
در صورت حریق هشت درب بزرگ را در نظر گرفته بود و راهروهای 
خحیلی عر بض به فراربان اجازه می‌داد که زود جان بدر برند و علاوه بر 
راهرو» پنجره‌های اپرا را در آن نقشه طوری کم‌ارتفا ع طرح کرد که ترسو- 
ترین تماشاجیان و کار کنان اپرا بتوانند از پنجره به خار ج بپرند بدون اینکه 
دست و پای‌آنها بشکند. 


۰ / فرش طوفان 

بر طبق نقشه آفای لنوار» عمارت جدید اپرا کنار خیابان می‌باپست 
نودوشش قدم نما داشته باشد و صحنهٌ اپرا (و به قول اروپاییها سن) دارای 
سی‌وشش قدم عرض یا مدخحل بشود و فرار شد که برای آرتیستها لژهای 
کوچك و قشنگی بسازند که در آنجا تغییر لباس بدهند وبا استراحت کنند» 
ونیز فرار شد زیر طالار هم يك آب‌انبار بزر کک به وجود بیاورند که پیوسته 
پر از آب باشد و بیست نفسر سرباز از صنف مهندس» شبها کنار تلمبه‌ها 
کشيك بدهند و به محض بروز حریق آن را خاموش کنند. 

لتوار به مردم وعده داد که ساختمان اپرای جدید را در ظرف هفتاد و 
پنج روز و هفتاد وپنج شب تمام کند ولی مردم این وعده را حمل بر خود. 
ستایی کردند و تصور نمودند که به فرض اينکه شبها هم کار بکنند اپرا در 
ظرف هفتاد وپنج روز ساخته نخواهد شد. غافل از اينکه شاه که خود تقریاً 
بك مهندس و معمار بود با لنوار حساب کرد و دانست به طوری که او گفته 
عمارت در ۷۵ شبانه‌روز تمام می‌شود. ولی در راس وعده لنوار عمارت 
ساخته و پرداخته را تحویل داد و آن وقت مردم که هر گز راضی نیستند و 
برای هر يك از کارهای دولت عیبی پبدا می کند به فکر افتادند که چون 
اپرا در ظرف ۷۵ روز ساخته شده لابد باز مثل اپراهای سابق با تیرو تخته 
آن را ساخته‌اند و لذا طالار آن که فتط متکی به تیرو تخته است استحکام 
تدارد و فرو می‌ریزد و اگر در دفعات گذشته حریق عده‌ای از مردم را از 
بین برد این دفعه بر اثر ویران شدن طالار مردم زیر آوار خواهند رفت و 
تلف خواهند شد. 

وقتی خبر دادند که در فلان شب اپرا مفتو ح خواهد شد فقط يك عده 
تماشاچی متهور که تقریباً دیوانه بودند بلیط خریدند و جای خود را قبلا 
حفظ کردند و آنها هم بعد از خرید بلبط وصیتنامه خود را نوشتند. لنوار 
وقتی که وضع را این طور دید نزد شاه رفت و ماوقع را به عرض رسانید 


اپر! / ۳۳۱ 


۲ لوبی شانزدهم گفت: افراد مات من به دو طبقه تقسیم مسی‌شو ند» عده‌ای 
ترسو و طبقه دیگر متهور می‌باشند و ترسوها کسانی هستند که پول دارند و 
برای ورود به اپرا بلیط خریداری می کنند ولی آنهایی که متهور هستند و 
نمی‌تر سند پول ندارند که با حرید بلبط به اپرا بروند» بنابر این تررسوها 
را به حال خود بگذارید و از کسانی که متهورندالبته مجانی و بدون دربافت 
بلیط دعوت کنید که به اپرا ببایند وچون به تاز گی» ملکه برای من یك پسر 
زاییده و و لیعهدی به من داده خیلی مناسب است که ملت من قدری تفریح 
کنند و بنابراین اعلان کنید که در شب اول افتتاح اپرا ورود به آن برای 
همه مجانی است و وقتی دو هزار و پانصد نفر» اقلا" وارد اپرا شدند چون 
وزن آنها تقریباً صدوپنجاه هزار کیلو خواهد بود استحکام کف طالار اپرا 
بر همه ثابت خواهد گردید و اگر خبلی به استحکام کف طالار اعتماد دار ند 
درشب اول تماشاجیان را آزاد بگذارید هر طور که ما یلند جست‌وخیز کنند» 
جه در این صورت وزن آنها, حبلی زیادتر خواهد شد و فراموش نکنید وزن 
سنگینی که از فاصله ده سانتیمتری (به مقیاس آمروز) بیفتد پنج برابر می- 
شود. 

لنوار گفت : اعلیحضر تا» از راه‌حلی که به من نشان دادید متشکرم. شاه 
با وجود اعتمادی که به محاسبه خود و معمار خویش داشت گفت: من هم 
شب دوم برای تماشای نمایشنامه به اپرا می آیم. معمار اپرا بر طبق دستور 
شاه رفتار کرد و در شب اول که اپرا مقتو ح شد نمایشنامه را در حضور سه 
هز ارنفر که مجانی وارد تثاتر شده بودند نمایش دادند و بعد ازنمایش این 
عده خو استند برقصند و رقص آنها به زودی به صورتی در آمد که وزن آنها 
به جای اینکه پنج برابر بشود ده برابر گردید. 

اگر حطری وجود داشت در شبهای بعد بود زیرا وقتی بر پولدارها و 
ترسوها مسلم شد که طالار محکمتر از آن است که آنها تصور می کردند 


۲۳ / فرش طوفان 


از دحام نمودند که بعید نبود کف طالار فرو بریزد. سه سال بعد از افتتاح 
اپرای جدید» ژان دولاموت و کاردینال دو روهان وارد اپراگردیدند و اينك 
که این مختصر را در خصوص اپرا گفتم بر سر سر گذشت خود می‌رویم. 

وقتی‌کاردبنال و دولاموت وارد اپرا شد ند مجلس با لماسکه در بحبوحة 
گرمی بود و به زودی آن دو نفر ما نند قطره‌ای که وارد دربایی شود در بین 
انبوه البسه مبدل و ماسکها نا پدید گر دیدند. 

دو نفر ماسك‌دار در بین هزارها نفر ماسك‌دار دیگر در اپرا بودند که 
می کرش ند ودرا ور قال فار خت کف که و سوت از و ور 
نبامد ند بهتر آن دید ند که بروند و زیر لژ ملکه که جای نسبتاً علوتی بود جا 
بگیرند. یکی از آنها دارای اباس مبدل سیاه و دیگری سفید» و یکی از آنها 
بلند و دیگری متو سط القامه» و یکی مرد و دیگری زن بود. 

اگر کسانی بودند که به سوی آن دو ماسك‌دار توجه می کردنسد می- 
دید ند که مرد دست خود را تکان می‌دهد و زن» سر را متوجه چپ و راست 
می‌نماید. انك اجازه بدهید که نزديك شویم و گفتگوی آنها راگوش کنیم. 
مرد گفت : او لیوا» من احساس می کنم که تو در اینجا در انتظار کسی هستی 
برای اينکه بدون يك لحظه وقفه سر خود را متوجه چپ وراست می کنی و 
سرت‌شکل فرفر ه‌ای راپیدا کر ده که يك لحظه متوقف نمی گر دد. او لیو اگفت : 
مگر عیبی دارد که سر من» مثل فرفره بگردد؟ مرد بلند قامت گفت : عیبش 
این است که تو سرت را به طرف دیگران برمی گردانی. اولیوا گفت: من 
می‌خواهم از تو بېرسم که انسان برای چه به اپرا می آید؟ 

مرد بلندقامت گفت: انسان برای هزار منظور به اپرا میآید. او لیوا 
گفت:این مردها هستند که برای هزار منظور به اپرا وبالماسکه می آبند ولی 
زنها فقط برای يك منظورمی آیند وآن‌اینکه سررا مثل فرفره به چهار طرف 
بگردانند و مردم را تماشا کنند. مرد بلندقامت صدا را بلند کردو برای 
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شرو ع به تغیر گفت: مادمو ازل او لیوا... او لیواگفت: خعواهش می کنم که 
صدای خود را بلند و حشن نکن چون نو می‌دانی که من از صدای بلند و 
حشن تو نمی‌ترسم و بعد از این مرا به اسم صدا مزن زیرا در يك مجلس 
بالماسکه نام دیگر ان را صدا زدن دلبل بربی‌ادبی و بی‌نزا کتی بلکه حماقت 
است. 

مرد سیاه‌پوش دست خودرا بلند کرد وخواست چیزی بگوید ولی در 
این موقع بك ماسك‌دار آبی‌پوش سررسید وبه سیاه‌پوش گفت: آقا» بگذ ار ید 
خانم با فراغت خاطر تفریح کند» آخر هر شب که بالماسکه در اپرا تشکیل 
نمی‌شود. سیاه‌پوش به آ بی پوش گفت : به شما مر بوط نیست و به دیگران 
کار ند اشته باشید. آبی‌پوش که قامتی قطور و فربه داشت گفت: آقا» همو اره 
این نکته را به خاطر داشته باشید که انسان در هر موقع باید نزاکت باشد. 

سیاه‌پوش گفت: آیا» من شما را نمی‌شناسم که نسبت به شما با نزا کت 
باشم. مرد قطور گفت: آقا شما مرا نمی‌شناسید اما... سياه پوش گفت: اما 
چه؟ آبی پوش گفت: ولی من شما را می‌شناسم و شما اقای شوش هستند: 
بوسیر وقتی نام خود را شنید بر خویش لرزید و مرد آبی پوش که و حشت 
او را دبد گفت: آقای بوسیر؛ نترسید؛ آن کس که شما تصور می کنبد من 
نیستم. بوسیر گفت: این چه حرفی است؛ من کسی را تصورنمی کردم که از 
او بترسم» یا شما که نام اشخاص را می‌دانید ادعا دارید که افکار آنها را هم 
می‌خو انید؟ 

مرد قطور گفت: بای آقا» من می‌تو انم افکار مسردم را در باطن آنها 
بخوانم. مرد سباه پوش گفت : حال که چنین است به من بگویید که من در 
این موقع در چه فکر هستم زیرا من چون تا کنون جادو گر ندیده‌ام بی ميل 
نیستم که جادو گر ببینم. مردآبی‌پوش گفت: ددخواستی که شا از من می- 
کنید به سهو لت ایجاب می‌شود و لزومی ندارد که من جادو گر باشم تا به 
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فکر شما پی ببرم. بوسیر گفت: با این وصف بگویید که در چه فکر هستم؟ 
مرد آبی‌پوش گفت: فکرشما این است که تصور کردید من یکی از عمال 
آقای کروسن می‌باشم. بوسیر مثل اينکه نمی‌داند کسروسن کیست نام او را 
دو مرتبه زیر لب تکرار نمود و مرد فطور گفت: به نظرم شما اطلا ع ندارید 
که آفای کروسن ربیس پلیس است. 

بوسیر گفت :قا »این چه حرفی‌است وحر کتی کرد که دست خود را به 
طرف پهلوی راست خویش ببرد و مردآبی‌پوش گفت: آقا» گویا درجستجوی 
شمشیر خود هستید؟ بوسیر گفت: البته که در جستجوی شمشیر خود هستم. 
مرد قطور کفت : پناه بر حداء این آقا جقدر جنگجو است. این گفته که با 
لحن تمسخر ادا شد خشم بوسیر را زیادتر کرد و مرد قطور گفت: آفا» ایسن 
قدر غضبناك نشوید و بدانید که شمشیر خود را در منزل جا گذ اشته‌اید. اينك 
بیایید که راجع به چیز دیگری صحبت کنیم و اجازه بدهید که من به این 
خانم بازو بدهم. بوسیر با حیرت گفت: آیا شما می‌خواهید به این خانم 
بازو بدهید؟ مرد قطور گفت: آری» من می‌خواهم به این خانم بازو بدهم و 
کوب اطلا ع دارید که این رسم دريك مجلس با لماسکه جابزاست مگراینکه 
شما از هندوستان آمده باشید و رسم اینجا را ندانید. 

بوسیر گفت: البته این رسم جایز است مشروط بر اینکه مرد ی که با 
زن می‌باشد اجازه بدهد. مرد قطور گفت: تصور می کنم که گاهی از اوقات 
اجاز خود خانم کافی باشد بدون اینکه محتاج اجازة مرد بشوند. بسوسیر 
گفت: شما تا چه موقم به خانم بازو خواهید داد و با او خواهید بود؟ مرد 
قطور گفت: هنوز نمی‌دانم تا چه موقع با خانم هستم و شایسد بیش از ده 
دقیقه با او نباشم و شاید يك ساعت و بحتمل بك شب با او باشم. بسوسیر 
گفت : آقا» به نظرم مرا مسخره می کنید؟ مرد قطور گفت: آقا» صریح بگویید 
آری يا نه. آیا حاضر هستید خانم را به من واگذار نمایید با نه؟ بسوسیر 
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گفت: نه مرد قطور گفت : دید بد که باز می‌حواهید شیطنت کنید درصور تی 
که دو ساعت قبل در خیابان «پو دوفر» حیلی ملایم بودید. 

از شنیدن نام خیابان پودوفر بسوسیر حيرت کرد و او لبموا حندید و 
بوسیر که از خندة بی‌موقع او متغیر شده بودگفت: آقا» من به راستی نمی- 
فهمم که شما چه می‌گویید؟آیسا ممکن است برای من توضیح بدهید تا 
بدانسم چه می‌گویید؟ مرد قطور گفت: اطاعت می کنم» برای اینکه بهترین 
کارهسا حقیقت گویسی است و بعد روی خود را به طرف زن کرد و گفت: 
مادموازل او لیواءآیا این طور نیست؟ اولیواگفت: آه؛آه؛ شما مرا هم می۔ 
شناسید؟ مرد قطور گفت : من شما را نمی‌شناختم ولی چون آفای بوسیر 
هماکنون نام شما را بردید این شناسایی حاصل گردید. 

بوسیر که نمی‌خواست صحبت اصلی فراموش شود گفت: شما اظهار 
می‌داشتید که بهترین کارها حقيقت گویی است در این‌صورت بگویید 
مقصودتان چیست؟ مر د قطور گفت: آری» بهترین کارها حقیقت گوبی است و 
ببه همین جهت باید به شما بگویم که شما امشب خبال داشتید که این خانم 
را به قصل برسانید اما وقتی که چشم شما به سکه‌های طلای اشان افتاد از 
فتل مادموازل‌او لیو اصرف نظر کردید. بوسیر گفت: بس است... بس‌است... 
من دیگر نمی‌خواهم صدای شما را بشنوم. مرد قطور گفت: اگر دیگر نمی- 
خواهید صدای مرد بشنوید پس موافقت کنید که من به اتناق خانم بروم. 
بوسیر گفت: از این قرار شما واين خانم با یکدیگرمناسبات محرمانه دارید؟ 

مرد قطور گفت : من سو گند باد می کنم آن طور که شما تصور کرده‌اید 
نیست و او لیوا گفت: بسوسیر؛ این جه حرفی است که می‌زنی؟ مرد قطور 
گفت: مناسبات من با این خانم فقط مناسبات عادی است و در آتبه هم از 
این حدود تجاوز نخواهد کرد و این را هم بدانید که آشنایی من واين خانم 
به نفع شماست. بوسیر گفت: چطور به نفع من است و بعد» برای اینکه 
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نشان بدهد که او نیز از منطق و کلام بهره‌ای دارد اضافه کرد: آقا» انسان 
وقتی که حرفی میز ند آن را ثابت می کند. مرد قطور گفت : من حرف خود 
را ثابت خواهم کرد. 

بوسیر گفت: خبلی ميل دارم که بدانم چگونه حرف خود را شابت 
خواهید نمود. مرد قطور گفت: من این طور حرف خود را ثابت می کنم که 
به شما می گویم حضور شما خیلی ضرر دارد» در صودت ی که برعکس غیبت 
شما از اینجا برای شما خیلسی نافع می‌باشد. بوسیر گفت: غیبت من در 
اینجا برای من آیا نافع می‌باشد؟ مرد فر به گفت: بلی» برای شما نافع است. 
بوسیر گفت: خواهش می کنم بگویید از چه جهت برای من نفع دارد؟ مرد 
فر به گفت: از این جهت که شما عضو يك آکادسی مخصوص هستید. بوسیر 
گفت :یا مرا می گویید؟ مرد فر به گفت: بلی» شما را عرض می کنم و شما 
عضو يك آ کادمی مخصوص هستید ولی آکادمی فرانسه نیست.' 

بوسیر زیر لب کلمه آ کادمی را سه مرتبه تکرار کرد تا نشان بدهد که 
آن را نمی‌شناسد و مرد فر به گفت: آقای بوسیر» این آکادمی در خیابان 
پودوفر واقع شده و در طبقة دوم يك عمارت است. بوسیر گفت: سا کت 
باشید» سا کت باشید. مرد فربه ساعت الماس‌نشانی را از جیب بیرون آورد 
و نظری به عقر به‌های آن اند احت و چشم بوسیر نیز به آن ساعت گرانبها 
افتاد و بعد مرد فربه گفت : آقاء اینکه می گویم که رفتن شما از اینجا برای 
شما نافع می‌باشد ازاین جهت است که بكربع ساعت یا بیست دقیقه دیگر 





۱ مقصو د آ کادمی فر انسه مي باشد که يك مجمع ادبی است و به وسیلۀ ريشليو 
صدر اعظم فر انسه به وجودآمد و هنوز هست اما در آن دوره و حتی اآمسرور بعضی 
از مجامع را به امآ کادمی می خو اندند اتقیل آ کاده‌سی خیاطی و برش لباس و 
آ کادمسی آرایش موی سر و غير ه که اکنون در فرانسه وجود دارد وای منظود 
آ لاد ووما از آ کادەی مز بور که آفای بو سیر عضو آن بود جیز دیگری اصست که 
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در این آکادمی که شما عضو آن هستید یك سود گز اف را که در حدود دو 
میلیون است بین اعضای آ کادمی قسمت می کنند. 

بوسیر گفت: لابد شما هسم عضو این آ کادمی هستید مگر اینکه... مرد 
فر به گفت : حرف حود را تمام کنید. بوسیر گفت: مگر اپنکه مأمور خفیه و 
جاسوس باشید. مرد فر به گفت: آقای بوسیر» من تصورمی کردم که شما اکر 
خیلی باهوش نیستید باری به اندازۀ یك آدم متو سط که از حیث استعداد در 
مرحله وسط است دارای هسوش می‌باشید در صورتی که | کنون می‌بینم به 
راستی مسردی ابله به شمار می‌آیید زیرا اگر من جزو مأمورین خفیه پلیس 
بودم تا امر وز برای کارهایی که خیلی بدتر و در عین حال کم اهمیت تر از 
تقسیم‌ این سود هنگفت بود شما را به زندان می‌انداختم زیرا تصدیق کنید که 
شما مظهر تمو ا و درستی نیستید. ہو سیر گفت: حالا می‌فهمم که شما برای حه 
می‌خواهید مرا به خیابان پودوفر بفرستید. 

مرد قطور گفت: برای چه شما را می‌خواهم به آنجا بفرستم؟ بوسبر 
گفت: برای اینکه بتوانید آزادانه خانم را با حود ببرید. مرد فر به گفت: باز 
هم بدون تعقل حرف زدید زیسرا اگر منظور من این بود که بدون مانم و 
مزاحم با خانم معاشرت کنم» با سهو لت شما را توقیف می کردم زیسرا از 
اسر ار آ کادمی شما اطلا ع دارم و خود شما را نیز ممی‌شناسم و بعد از اینکه 
شما به زندان افتادید» من و خانم برای هميشه ازشر شما آسوده می شد بم ؛ 
پس بدانید منظور من این نیست. يك مرتبه بوسیر گفت: آه»آیا شمانبودید 
که امشب در منزل ما» روی نیمکت راحتی نسشسته بمودید؟ در این موفع 
او لیوا آهسته انگشت مرد قطور را فشرد و مرد فر به گفت: من نه امشب در 
منزل شما بودم و نه روی نیمکت راحتی نشستم. 

بوسیر گفت: درهرحال من تصورمی کنم که اندرزشما برای من بدون 
فایده نباشد مشروط بر اینکه راست بگویید ونخواهید مرا دنبال نخود سیاه 
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بفرستید با در خیابان پودوفر وسبلهُ توقیف مرا فراهم. نمایید که در ابسن 
صورت باید از اینکه مرد شریفی را اذبت کرده‌ابد خحجالت بکشید. مرد 
فربه؛ به شنیدن صفت «شریبف» که بوسیر به عویش ارزانی می‌داشت خند ید 
و بعد دست خود را دوستانه روی شانۀ او زد و گفت:کاملا" مطمتن باشید 
که من شمارا پی نخودسیاه نمی‌فرستم زیرا قصد سوپی نسبت به خانم 
شما ندارم و نیز نمی‌خواهم در آن خیابان وسایل توقیف شما را فراهم کنم 
بلکه سود حو بی امشب نصیب شما خواهد گردید درصورتی که اگراز اندرز 
من پیروی نکنید و آنجا نروید چون بر طبق معمول به اعضای غایب چیزی 
نمی‌دهنمد شما از آن سود حوب محروم خواهید گردید. بسوسیر دیگر معطل 
نشد و با سرعت دور و ناپدید گردید. 

بعد از رفتسن آقای بوسیر» بازوی مادموازل اولیواآزادگردید و مرد 
فربه بازوی او ا و او لیوا گفت: خوب صحبتهای شما خیلی بوسیر 
بیچاره را متحیر و مضطرب کرد ومن هم چیزی نگفتم که مبادا اثر صحبتهای 
شما از بین برود و حالا نوبت ماست واينك صحبتی بکنید که شیرین باشد 
زیرا هرچه با حضور ور ا ي إست. مرد فربه قدرى 
ببازوی زن جوان را فشرد و گفت: مادموازل نیکول» من در دنب سر گذشتی 
شیرین‌تر از سر گذشت شما سراغ ندارم. او لیوا به شنیدن نام نیکول بانگ 
حیسرتی بر آورد» بعسد سکوت کرد ولی چون زنی نبود که زود اعتراف به 
شکست بکند گفت: این اسم چه بود؟آیا منظور شما از این اسم من بودم 
يا اينکه ميل دارید که بعد از این مرا به نام نیکول صدا بزنید؟ و در صورتی 
که تصورمی کنید که اسم من نیکول می‌باشد اشتباه می کنید زیر ا من دادای 
نام او لیوا می‌باشم. 

مرد قطور گفت: البته اسم شما او لیوا است و شما اسم نیکول را از 
این جهت مبدل به نام اولیوا کردید که از کلمة نیکول رایحة روشنایی 


ابرا / ۳۲۵ 


استشمام می‌شد. سر گذشت زند گی شما هم به مناسبت تغییر نام به دو دوره 
قسمت می‌شود» یکی سر گذشت دورۂ زند گی نیکول و دیگری سر گذشت 
دور زندگی او لیوا ولی چون نیکول نام دورة دوشیز گی شماست بقین 
دارم که هر گز آن را فراموش نخواهید کرد و اگر مقتضیات زمان شما را 
وادار کرده که نام او لیوا را روی خودبگذارید نام نیکول در قعر ضمیر شما 
باقی است... بعد» مرد فربه قدری سکوت نمود و با لحنی حاکی از عبرت 
و تنبیه گفت: نیکول دختر نیکبختی بود ولی بیچاره او لیوا 

این هنگام موجی از ماسکداران به طرف آن دو آمدند به طوری که 
مرد فربه برای اینکه نیکول را ازدست ندهد و گم نکند مجبورشد که زیادتر 
بازوی او را بفشارد و وقتی موج مز بور گذشت» آن مرد حطاب به نیکول 
گفت: نگاه کنید»آیا این جمعیت رنگارنک را که همه لباس مبدل پوشیده 
ماسك بر صورت زده‌اند می‌بینید؟ و آیا مشاهده می کنید که جکو نه ما نند 
امواج گاهی مجتمع و زمانی متفرق می گردند» گاهی می‌خند ند و گاهی 
ابر از عدم رضایت و خشم می کنند و همه آنها تشن مزاح و شوخی و مغاز له 
و دل دادن یا دلبردن هستند؟ این مردم نیز» يا اکثر آنها مثل شما دو با سه 
نام با زیادتر دارند ومردم عادی آنها را فقط به يك نام می‌شناسند و ا گر کسی 
برود و در کوش آنها نام زمان دختری یا پسری‌شان را بگوید حبرت مسی. 
کنند زیرا تصور می‌نمایند که آن نام فرراموش شده است. 

نیکول گفت: شما هم | کنون می گفتید بیچاره اولیوا. مرد فر به گفت: 
بلی! نیکول گفت: از این قرارمرا نیکبخت نمی‌دانید؟ مرد فربه گفت : چگو نه 
ممکن است زنی که با بوسیرزند گی می کند نیکبخت باشد. او لیواآه کشید 
ود رک فا رز ادوس 
ادد تکل کت وش کی نت 5 بتوان او را واقعاً دوست داشت. 
مردفر به گفت: شما که بوسیررادوست نمی‌دارید برای چه‌او راترك نمی کنید ؟ 


۰ |/ فرش طوفان 


. ا ِ 1 2 ۱ و ڪڪ 
نبکول گفت: من نمی‌خواهم که او را ترك کنم. مرد فر به گفت: برای 

چه نمی‌حواهید او را ترك کنید؟ نیکول گفت: برای اينکه اگر او را ترك کنم 
پشیمان خو اهم شد. مرد فربه با تعجب گفت: آبا ازجدا شدن از چنین مردی 
پشیمان خو اهید شد؟ او لیوا گفت: می ترسم که بعد از اینکه از او جدا شدم 
پشیمان بشوم. مرد قطور کفت: خانم» من از این حرف شما تعجب می کنم 
و نمی‌توانم بفهمم که شما برای چه چیز این مرد پشیمان خواهید شد. این 
سرد هم قمار باز است‌و هم بد مست؛ و هم به شما نفقه نمی‌دهد و هم شما 
ر كتك میز ند و علاوه بر این صفات نکو هیده دزد و کلاه‌بردار هم هست و 
روزی خو اهد آمد که به جرم سرقت و کلاه‌برداری او را در «گالر» پشت 
پارو خو اهند تشانید . 

۰١‏ گا لر عبادت ار سفاین جنگی قرون شانزدهم و هغد هم و هیجدهم میلادی بود 
و در تاریخی که این کتاب شروع می‌شود کمتر آن را در جنگهای دریایی به کار 
هی بر دند. طول گا لر به چهل و پنج متر و گاهی به پنجاة متر می‌دسید و اگر دوی 
صله گا لر مو سوم به طالادمی‌ایستا دید آب راسه متر پا وین ترد یر بای خود می د ید ید . 
این نة ج بزر گك با پاروحر کت می کرد و پاروهای آن از جهارده تا شانزده 
متر (به نسبت بز د گی و کو چکی گالر) طول داشت و از هشت تا ده نفر می‌بایست 
پت يك پارو بنشینند تا آن را به حر کت درآورند و همواره (چه در حال خواب 
و چه بیداری) یك پایآ نها در ز نجیر بود و در موقع جنگ که ناخدایان متهود 
بر ای تسلیم شدن اثبار باروت ود را منفجر می کر دند ويا گا ار به جهءی دستخوش 
حر یق می شد آ نها زنده در آ تش می‌سوختند. 

انضباط در گااری به فدری شدید بود که | گر در مو قع جنگ پاروز نی در انجام 
وظیفه اهمال می کر دفوراً دو دست او دوی پارو به وسیل شمشیر فطع می گر دید. 
این کار دشو ار رد قدر ی خطر رال بود که هر قدر مر د می داد ند کسی اضر نمی‌ شد 
پشت پارو گند و لدا محکو مین را که به مناسیت سر قت کلاه بر داری و غیسر ه 
.حوکو م می شد ند رد سفاین جنگی می فر سنا ډک ر بشت ارو می شا نید ند و تیسز 
اسر ای جنگی را مشر و ط بر ۲ نکد مسیحی نبا شد يشت بار و می اشا نید ند. تر کهای 
عمما سی مز اسیر ان مسوی ر غر مسلمان را بشت بارو می اشا aw‏ و 4 همين 


جهت گاهی در ار ون شا نز دهم و همد دم مملادی بزر گا نی که نامان در جهان مشهور 


اپر! / ۳۳۱ 
نیکول گفت: با این وصف من نمی‌توانم او را درك کنم. مرد قطور 
گفت: برای چه؟ نیکول گفت: برای اینکه صدا و هیاهوی بوسیر در اطراف 
من» برای من لزوم دارد. مرد قطور خندید و گفت: این عکس‌العمل زند گی 
دورۂ دوشیز گی شما است و چون شما دورة دوشیز گی خود را با اشخاص 
بدون صدا بسر بردید حال احساس می کنید که باید اطراف شما صدا و 
هیاهو کنند. 
نیکول گفت :یا شما از زند گی دور دوشیز گی من اطلا ع دارید؟ مرد 
فر به گفت: بلی!نیکول سررا طوری تکان داد که بگوید شما درو غ می گو بید . 
مرد فربه گفت:آیا تردید دارید که من از زند گی دورۂ دوشیز گی شما مطلع 
باشم؟ نیکول گفت: تردید ند ارم بلکه یمین دارم» و مطمئن هستم که شما از 
زنند گی دورهٌ دوشیز گی من بدون اطلا ع می‌باشید. مرد فر به گفت : حال که 
چنین است پس‌قدری راجع به زند کی‌دورة دوشیز گی شما صحبت می کنم. 
نیکول گفت : و لی من جواب مثبت به شما نخواهم داد چون می‌دانم که شما 
از زند گی آن دور من بدون اطلا ع هستید. مرد فر به گفت: من احتراجی به 
جواب مثبت شما ندارم و اگر اجازه می‌دهید شرو ع می کنم. 
نیکول گفت : شرو ع کنید. مرد فربه گفت : من راجع به زند کی دورۀ 
کود کی شما صحبت نمی کنم زبرا زندگی دوره کود کی درخور اهمیت 
بود بر اثر اسارت» پارو کش گاار می‌شدند. «پول‌شاله» فسرانسوی نو ی-نده شهدر 
جنگهای دریبایی که هنوز نظیر او در جهان پیدا نشده در کتا بهای خود شرح مەی 
داجع به گا ار و پا رو کشهای آن گفته که قسمتی از ان را اینجانب در تاریخجه حك 
دریایی لانت که بین مسامین و مسیحیها اتقای افتاد ذکر کر ده‌ام. 
در هر حال» مجازات پاروزن در گالر مجازات مخوفی بود که حتی معد ار 
انقلاب کبیر فر انس در آن کشود باقی مساند و اگر اشتباه نکنم این مجازات در 
حدود سال ۱۸۳۵ میلادی ملفی کر دید. هنوز در ز بان فر انسه کلمه گا ار ین (یعنی 


پاروزن گا لر ) متداول است و بر کسی اطلاق می‌شو د کد بدون اجر ور مزده دجار 


رحمت و مشفتی عیلی بز رک را شد و 


۲ ۸ غرش طوفان 
نیست بلکه از زمانی شرو عمی کنم که شما به سن بلو غ رسیدید و قلب شما 
شایستگی آن را پیدا کرد که دوست بد ارد. نیکول گفت: که را دوست بدارد؟ 
مرد فربه گفت : ژیلبرت را. از آن حرف» زن جوان طوری لرزید که مرد 
فر به ارتعاش او را در عضلات بازویش احساس کرد و بعد نیکول که باآن 
مرد قدم می‌زد ایستاد وچشم خود را به چشمان آن مرد که از زیر ماسك دیده 
می‌شد دوخت و گفت: شما را به حداء چگونه از این موضو ع مطلع شدید؟ 

مرد فربه سکوت کرد و نیکول آهی کشید و کفت: آقا» شما اسمی 
ذک رکردید که برای من دارای خحاطرات بسیار است و از ابن قرار شما 
ژیلبرت را می‌شناسید. مرد فر به گفت: اگراو را نمی‌شناختم که راجع به او 
با شما صحبت نمی کردم. ژیلبرت» جوان خوبی بود و گویا شما هم او را 
دوست می‌داشتید. نیکول گفت: بلی» ژیلبرت پسر قشنگ و با نمکی بود؛ 
با اینکه من او را به آن شکل می‌دیدم و خیلی هوش داشت و از حیث 
خانواده و نژاد شبیه به من بود جز اينکه خود او هیچ زنی را لابق خویش 
نمی‌دانست. 

مرد فر به گفت: آباحتی مادموازل دو تا... را نیزلابق خود نمی‌دانست؟ 
نیکول گفت: آه» آقا شما واقعاً اطلاعات زبادی راجع به من و او دارید! 
آری» او آن دختر را دوست می‌داشت و به همین جهت به نیکول بیجاره 
توجه نمی کرد. 

نیکول آه دیگری کشید و سکوت کرد و مرد فر به گفت: معذرت می۔ 
خواهم که باعث تأثر خاطر شما شدم» دیگر در این خصوص چیزی نمی- 
گویم. نیکول گفت: آقا؛ واقعاً شما از اسرار بزرگی اطلاع داربد و اينك 
بگویید که ژیلبرت چه شد؟ مرد فربه گفت:شما به این سئوال بهتر از من 
می‌توانید جواب بدهید. نیکول گفت: برای چه؟ مرد فربه گفت: برای اینکه 
اگر ژیلبرت از تاورنی تا پادیس درقفای شما آمد» شما از پاریس تا تریانون 


اپر! | ۳۳۳ 


او را تعفیب کردید. 

نیکول گفت: صحیح است و من به تریانون رفتم ولی از آن تاریخ 
تا کنون ده سال گذشته است ودر ظرف مدت ده سال وقایع بسیاری اتفاق 
افتاد ومن از تریانون فرار کردم وژیلبرت ناپدید شد. مرد آبی پوش سکوت 
اعتیار کرده بود و نیکول گفت: چرا سا کت شدید و برای چه سر را پایین 
اند احتید؟ بگٌویید که ژبلبرت چه شد وا کنون در کجاست؟ مرد فر به همجنان 
ساکت بود و نیکول گفت: ژیلمرت چنان عاشق مادمواز دو تاورنی بود 
که... 

مردآبی پوش گفت: اسم نبرید» اسم نبرید» مگر متوجه نشدید که من 
فقط به اشاره نام او راگفتم. نیکول گفت: بسیار حوب» ژیلبرت طوری 
غاشق او بود که تمام درختهای کاخ تریانون هم می‌دانستند که اوعاشقاست. 
مرد فر به گفت: و لابد در آن مسوقع شما دیگر او را دوست نمی‌داشتید؟ 
نیکول گفت: برعکس» من او را دوست می‌داشتم و همین عشق باعث محو 
من گردید زیرا من زنی هستم خود خواه و متکبر و حاضرم که سر را روی 
کنده بگذارم و با تبر سرم را فطع کنند مشروط بر اینکه سرم را در حضور 
دیگری خم ننمایم. 

مرد فربه گفت: اگر این صحبت باعث کسالت شما می‌شودآن را فطع 
کنیم. زن جوان‌گفت: من این صحبت را خیلی دوست می‌دارم زیر | خاطر ات 
دورهُ جوانی مرا تجدید می کند» مرا به مبداء زند گی بر می گرداند و من از 
منشاهدةآن حوشم می آید زير ا زند گی انسان مانند رودخانه است و همان 
طور که گل آ لودتسر ین رودخانه‌ها سرچشمةً صاف و زلالی دارد کثیت‌تر بن 
اشخاص. در مبداء زند گی پاك بوده‌اند. مردآبی‌پوش کفت: لزومی ندارد 
که من به تفصیل شرح زند گی دور دوشیز گی شما را بگویم و این اندازه 
هم که گفتم فقط برای این بودکه بدانید از وضع زند گی دوشیز گی شما و 


۴ / فرش طوفان 


ژیلبرت و دیگری اطلاع دارم. 

نیکول گفت: ا گر شما به خوبی از وضع زند گی ۰ سه نفسر اطلاع 
دارید بگویید برای چه ژیلبرت از تریانون ناپدید شد؟ مرد فربه گفت: این 
سئوالمی که شما می کنید برای امتحان من نیست یعنی نمی‌خواهید بیازمایید 
که آیا من به اندازۀ خود شما اطلاع دارم با نه» بلکه می‌خو اهید بدانید که 
برای چه ژیلبرت از تریانون ناپدید شد زیرا خود شما از این موضوع 
بدون اطلا ع هستید؟ نیکول گفت: راست است و من از این موضوع بدون 
اطلاع هستم و بعد پرسید: بالاخره نگفتید که ژبلبرت چطور شد؟ مرد فر به 
گفت : مکر نشنیدید که او فوت کرد؟ نیکول گفت: چبرا» این موضو ع را 
شنیدم اما... 

و بعد نا گهان فکری برای اوپیدا شد که از آن فکر لرزید و گفت: آقا؛ 
من از شما يك حواهش دارم. مرد فربه گفت: به جای بك حواهش ده 
خسواهش بکنید. نیکول گفت: شما امشب به منزل من آمدید» آیا این طور 
نیست؟ مرد فربه گفت: چرا. نیکول گفت: وقتی که به منزل من آمدید درفکر 
این نبودید که خود را از من پنهان کنید ؟ 

مرد فر به گفت: درست است و من سعی می کردم که شما خوب مرا 
بشنا سید . نیکول گفت: واقعاً که من زنی ابله هستم... به راستی که زنی 
جاهل می‌باشم و به قول ژیلبرت يك زن هستم. مرد فربه گفت: مقصود شما 
چیست؟ نیکول گفت: مقصود من این است با ابنکه شما مدتی در منز من 
بسودید و صحبت می کردید من درست به قبافة شما نگاه نکردم. مرد فر به 
گفت: حالا از من چه می‌خواهید؟ نیکول گفت: از شما می‌حواهم که ماسك 
خود رابردارید. مرد فربه گفت: من‌نمی‌توانم ماسك خود دا بردارم. نیکول 
گفت: برای چه؟ مرد گفت: برای اینکه در وسط این جمعیت نمی‌توان 
ماسك را از صورت برداشت. 


ابر! / ۳۳۵ 


نیکول گفت: لازم نیست که در وسط این جمعیت ماسك را ازصورت 
بردارید که دیگران شما را ببینند. سپس به نقطه‌ای از اپرا اشاره کرد و 
و گفت :ملاحظه کنید» آنجا تاريك است و اگر شما ماسك را از صورت 
بردارید هیچ کس شما را نخواهد شناخت و غیر از من هم کسی شما را 
نخواهد دید. مرد گفت: با این وصف مانعی وجود دار د که مين نمی‌توانم 
ماسك را از صورت بردارم. نیکول گفت: من می‌دانم آن مسانع چیست و 
شما می‌تر سید که من شما را بشناسم و به شما بگویم که ژیابرت هستید. 

و زا 
ماسك خود را از روی صورت بر نمی‌دارید؟ مردگفت: من حاضرم که 
ماسك خود را بردارم ولی بك شرط دارد. نیکول گفت: هر شرط که باشد 
من می‌پذ برم. 

مرد فر به گفت: شرطش این است که من به محض اينکه به شما گفتم 
ماسك خود را بردارید فوراً اطاعت کنید. نیکول گفت: این که اشکالی ند ارد 
و فوراً اطاعت می کنم. مردگفت: بیایید برویم تا من ماسك خود را بردارم 
و قيافة خود را به شما نشان بدهم. بعد» هر دو به نقطة تاريك رفتند و مرد 
آهسته مساسك را از روی صورت برداشت و صورت را مقابل نیکول نگاه 
داشت و نیکول در حدود يك دقیقه او را نگریست و بعد دستهای خود را 
به هم مالید و گفت: افسوس که شما ژیلبرت نیستید | 

مردگفت: آبا می‌توانید بفهمید من که هستم؟ نیکول گفت : من علافه 
زدارم که بد انم شما که هستید زیرا جون شما ژبلبرت نمی‌باشید هو یت شما 
برای من بدون اهمیت است. مردگفت: اگر ژیلیرت بود جطور؟ نیکول 
گفت:آه؛ اگرشما ژیلبرت بودید واگر به من می گفتید نیکول... نیکول... 
عشق مسا را درکاخ «تاورنی - مزون‌روژ» به یاد بیاور آن وقت... مرد فر به 
گفت : آن وقت چطورمی‌شد؟ نیکول گفت : آن وقت بدون درنگث بوسیر را 
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رها می کردم وبه اوملحق می‌شدم. مرد فر به گفت: و لی ژیلبرت به طوری که 
به شما گفته‌اند مرده‌است. نیکول آهی کشید و گفت: شابد اين‌طور بهتر باشد, 

مرد گفت : آری» این‌طور بهتراست زبرااگر ژیلبرت زنده می‌بود شما 
را دوست نمی‌داشت. نیکول گفت: آبا می‌خواهید بگویید که او از من نفرت 
نداشت؟ مرد گفت: نه» او از شما نفرت نداشت ولی از شما می‌ترسید. 
نیکول گفت: بعید نیست برای اينکه او در وجود من بود یعنی روح او در 
کالید من جا داشت و من آیینه‌ای بودم که اوخود را در من می‌دید وبه همین 
جهت از مشاهدةه خود می تر سید. 

مرد فربه مت : خوب» شما می گفتید بهتر این شد که ژیلبرت فوت 
کرد. نیکول گفت: چرا این حرف را تکرار می کنید؟ من تکرار این حرف 
را از دهان شما دوست نمی‌دارم. مرد گفت : مادمو ازل اولیوا- و ملاحظه 
کنید که من دیگرنیکول را کنار گذاشتمسمن این حرف راازاین جهت تکر ار 
کردم که به روحيةٌ شما پی بردم و متوجه شدم که شما عقیده دارید حوب شد 
که ژیلبرت فوت کرد زیرا احساس می کنبد که امروز یك آتبه درخشان 
در انتظار شماست. 

نیکول گفت: آه! مرد گفت: تصدیق کنید که من درست مسی‌گویم و لی 
این آیندۀ درخشان بدین شرط نصیب شما خواهد گردید که هرچه من مسی- 
گویم گوش کنید و دستورهای مرا به موقع اجرا بگذاریسد. نیکول گفت: 
خاطر شما از این حیث کاملا" جمح باشد و باز آه کشید. مرد گفت: مشروط 
بر اینکه دیگر از این آه‌ها نکشید. او لیوا گفت: من برای ژیلبرت آه می- 
کشیدم و چون می‌گویید که ژیلبرت مرده دیگر موردی برای آه کشیدن من 
وجود ندارد. مرد فربه گفت: علاقة شمابه ژبلبرت قابل قبول است ولی در 
آن موقع ژیلبرت جوان بود وصفات نيك و هم صفات بد جوانی را داشت 
در صورتی که امروز... 


۳۲۳۷  !رپا‎ 


او لیوا حرف مرد ناشناس را فطع کرد و گفت: ژیلبرت امروز هم 
جوان است زیرا از آن موفع تا به حال بیش از ده سال نمی گذرد. مرد فر به 
گفت : اگر او زنده بود همین طور است که شما می گوبید ولی او به طوری 
که شهرت دارد فوت کرد. او لیوا گفت: باید همین طور باشد» زیرا افرادی 
از نوع ژیلبرت پیر نمی‌شوند و به پیری نمی‌رسند و در جوانی می‌میر ند. 

نا گهان مرد ناشناس مثل اينکه ذوق وهیجان فوق‌العاده پیدا کرده‌بانگگ 
بر آورد: آه» ای جوانی» آه ای بهار زندگی؛ آه ای دورة فعا یت و جر أتو 
همت» تو بذر محبت و عشق هستی و جوهر فداکاری و شجاعت می‌باشی و 
هر کس که تو را از دست بدهد همه چیزرا ازدست داده است. ای جوانی؛ 
تو بهشت هستی و هر کس که تو را از دست بدهد دیکر روی سه‌ادت را 
نخو اهد دید و آنچه در دوده کهولت ازجاه و ثروت و منصب‌نصیب انسان 
می‌شود فقط اند کی خسارت جبران ناپذیر دورة جوانی می‌باشد. 

او لیوا که این کلمات را شنید گفت: این جملات شما خحبلی شبیه به 
چیزها یی است که ژبلبرت می گفت واگر ژیلبرت زنده می‌ماند همین جیزها 
را بر زبان می‌آورد» ولی صحبت راجع به این موضو عکافی است و راجع 
به موضو ع دیگر صحبت کنیم. مرد ناشناس گفت: بلی» باید راجع به شما 
صحبت بنماییم. اينك بگویید برای چه شما به اتفاق بوسیراز تریانون فر ار 
کردید؟ اولیواگفت: برای اینکه من نمی‌توانستم زیادتسر از آن بی اعننایی 
ژیلبرت را نسبت به خود تحمل کنم ومصمم بودم که از تریانون فرار نمایمو 
چون لازم بود که‌با شخصی فرار کنم» بوسیررا انتخاب کردم. مرد فربه گفت: 
شما مدت ده سال به بوسیر وفادار ماندید برای اینکه نمی‌تسوانستید مدت 
ولیلی بی‌اعتنایی ژیلبرت دا تحمل نمایید»این است نتیجه‌غرور وخودخواهی. 

اولیوا خندید و مرد ناشناس گفت: من می‌دانم که شما برای جه می- 
خندید» علت خندۀ شما این است که می‌دانید دراین ده سال همو اره نسبت 
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به بوسیر وفادار نبوده‌اید و بهتر این بودکه من می گفتم شما مسدت ده سال 
خود را متواری کردید برای اینکه نمی‌توانستید برای مدت قلیلی بی‌اعتنایی 
ژیلبرت را تحمل نمایید. نیکول گفت: آبا مدت ده سال متواری بودم؟ مرد 
ناشناس گفت: باز مرا مجبور می کنید که سوابق زند گی شما را بگویم. 
شما بعد از اينکه به اتفاق بسوسیر از تربانون فرار کردید مسدتی در کشور 
پرتغال میز بستید و پس از اینکه چندی در آنجا اقامت کردید فربفته يك 
ناد ای فر انسوی‌گردیدید و ناخحدای مزبور شما را با خود به هندوستان و 
به بندر «چاندر نا گور» برد" ولی بعد ازورود به آنجا از شما سیر شد و شما 
را رها کرد و بعد يك راجه هندی عاشق شما گردید و شما را در حرم خود 
جا داد و شما که خیلی و لخرج بودید در حرم آن هندی نزديك به دو میلیون 
روپیه برای او خر ح‌تراشی کردید وبا كمك یکی ازغلامان راجه با مقداری 
جواهر فرار نمودید و خود را به فرانسه رسانیدید و بعد از ورود به فرانسه 
ممکن بو د که با نیکبختی زند گی کنید ولی به بوسیر بر حوردکردید و باز 
به او دل بستید و بوسر وقتی دید که شما دارای مقد اری جواهر هستید به 
تدریج آنها را فروخت و باز شما را دجار فقر کرد. 

نیکول بعد از شنیدن این حرفها سر را پایین انداخت و دست را 
مقابل چشم گرفت و از زیر ماسك او چند قطره اشك که از مرو ار یدهایی 
که از هندوستان آورد گر انبهاتر بود فرو ریخت. منتها کسی آن مرو اریدها 
را از بوسیر خریداری نمی‌نمود. بعد ازفرو ربختن چند قطره اشك» نیکول 
سر را بلند کرد و گفت: ولی همین زن که در هندوستان دومیلیون روپیه خر ج 
کرد امشب برد شما شد و شما به وسیل بنجاه لوبی طلا او را خر بداری 


5 جاندرنا گور بندر و مستعمره فرانسه در هندوستان بود که ۳ این اواعر به 
فر | نسد تعلی داشت ى بعد دو لت هندوستان وشا به فر انسه اعلام کر د باید دست 


از آن بر دار د و در حال حاضر جارد ر نا کو ر به هدو ستان تعلق گر فتداستے متر جم . 
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نمو دید , 

مرد ناشناس با ادب و تواضعی زیاد که از صفات مردان نر بیت شده 
است گفت : خانم» من هر گز ادعا نمی کنم که با پنجاه‌لویی شما را خریداری 
کرده‌ام و این مبلغ برای شما چیز ناقابلی است. نیکول گفت: بر عکس» 
این پنجاه لویی خیلی در من اثر کرد زیرا من تصور نمی کردم که زنی مثل 
من» هنوز پنجاه لویی ارزش داشته باشد. مرد ناشناس گفت: مطمئن باشید 
که ارزش شما خیلی زیادتر از این است و من به شما ثابت خواهم کر دکه 
زیادتر از این ارزش دارید. يك مرتبه مرد ناشناس نظری به بك طرف 
انداخت و صحبت خود را قطع کرد و گفت: من بیش از اين» اکنون نمی- 
توانم با شما صحبت کنم زیرا باید حواسم جمع باشد. 

اولیواگفت: از این قرار من باید سا کت بشوم؟ مرد ناشناس گفت: 
نه» شما مخصوصاً باید حرف بزنید. اولیواگفت: چه بگویم؟ مرد ناشناس 
گفت: هر چه می خو اهید بگویید مشروط براینکه این طورجلوه کند که شما با 
من حرف می‌زنید و ما مشغول گفتگو هستیم. اولیوا گفت: بسیار خوب» و لی 
شما مردی عجیب هستید و مسرد ناشناس گفت : حال بازوی خود را به من 
بد هید که به راه بیفتیم و سپس هر دواز وسط ماسکداران شرو ع به حر کت 
کردند و نیکول سعی می کرد که در موقع راه رفتن حرکات سرو کُردن و 
قدمها و کمر او متناسب و زیبا باشد زیرا در آن زمان» مخصوصاً در اپرا 
راه رفن خانمها خیلی مورد توجه بود و هر زنی که می‌توانست بهتر و 
زیباتر راه برود بیشتر مورد تحسین قرار می گرفت. 

بعد از چند دقبقه» او لیوا از مرد ناشناس سوالی کرد و او گفت: 
حواهش می‌کنم که یکلی سا کت باشید یسا گر صمحبتی مسی کنید مت 
جواب من نشوید زیرا من نمی‌توانم به شما جواب بدهم وخواهش می کنم 
سر راراست نگاه دارید و صدای خود را تغییر بدهید و گاهی با بادبزن 
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دستی» گردن خود را بخارانید. او لیوا از این دستورها اطاعت کرد و آن دو 
به قدم زدن ادامه دادند تا اینکه از مقابل يك جر گۀ معطر گذشتند. در وسط 
جر گه مردی ماسکدار با قامتی متناسب و وضعی قشنگ با چند نفر دیگر 
صحبت می کرد و معلوم بود که آنها صحبتهای او را با احترام گوش می۔ 

اولیسوا سژال کرد: این شخص کیست که دیگران با احترام گوش به 
سخنهای او داده‌اند؟ مرد ناشناس آهسته گفت: این شخص آقای کنت دارتوا 
بر ادر شاه است ولی محض رضای خدا دیگر صحبت نکنید. 


۲ 
دنبالة مجلس بالماسکه 


موقعی که او لیوا از شنیدن نام کنت دارتوا مبهوت گر دید ه بود و می- 
کوشید که بتواند با دقت او را نگاه کند دو نفر ماسکدار از انسود جمعیت 
جدا شد ند و به طرف حاشیۀ طالار که جابی برای نشستن وجود نداشت 
رفتند. حاشبة طالار» در آن منطته جایی بود که مکان خاو تی را تشکیل می‌داد 
و کسانی که نمی‌خواستند در مر کز طالار و وسط جمعیت باشند بهآنجا 
پناه می‌بردند. مرد ناشناس و او لیسوا هم در همان نزدیکی بودند و مرد 
ناشناس شنید که یکی از آن دو نقا بد اربه دیکگری گفت: کنتس» به این ستون 
تکیه بدهید. 

این صدا در مرد ناشناس خیلی اثر کرد و آهسته به اولیواگفت: سر و 
گردن را بلند نگاه دارید و گاهی آهسته با بادبزن دستی‌گردن را بخارانید و 
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اولیوا باز از این امر اطاعت نمود. این هنگام یك نقابدار زردپوش و بلند 
قد که وضع و رفتارش نشان می‌داد که برای کار به اپرا آمده نه برای تفریح 
به مرد فربه نزديك شد و آهسته به او گفت: مردی که سفارش کرده بسودید 
اوست. مرد فربه نقابدار زردپوش را مرحص نمود و بعد به او لیوا گفت: 
دوست عزیز؛ | کنون موقعی است که من و شما قدری تفریح حواهیم کرد. 
اولیواگفت: من خیلی احتیاج به تفریح دارم برای اینکه شما امشب دومر تبه 
باعث‌اندوه من شدید» دفعةً اول بوسیررا که باعث خندۀ من می‌شد ازمن جدا 
کردید ودفعة دوم راجع به ژیلبرت صحبت نمودید ومرا به گریه در آوردید. 

مرد فربه گفت: غصه نخورید زیرا من مسی‌توانم برای شما جانشین 
بوسیر و هم ژیلبرت بشوم. اولیوا آهی کشید و سکوت کرد. مرد فر به گنت: 
من نمی‌خواهم از شما تقاضا کنم که مرا دوست داشته باشید یعنی عشق مرا 
قبول کنید و فقط تقاضا دارم که با یکدیگر دوستی ساده باشیم و من قول 
می‌دهم که تمام درخواست‌ها بلکه هوسهای شما را اجابت کنم مشروط بر 
آنکه شما هم هوسهای مرا اجابت نمایید. 

نیکول گفت : همانطور که به شما قول دادم هر چه بگوید اطاعت 
خحواهم کرد. مرد فر به گفت :یا آن مرد نقابدار سیاه‌پوش را می‌بینید که با 
زنی ابستاده و آن زن‌تکیه به ستون داده است؟او لیوا گفت: بلی! مرد اشناس 
گفت:آن مرد یکی از دوستان من می‌باشد و يك نف ر آلمانی است و من 
هوس کرده‌ام که که قدری سر بسرش بگذارم. نیکول گفت: چرا ممی‌خواهید 
سربسرش بگذارید؟ مرد فربه گفت: برای اینکه امشب من از او درخحواست 
کردم که به بسالماسکه بياید و او گفت سرش درد می کند و نمی‌تواند بیاید 
ولی حالا به طوری که می‌بینید به اتفاق این زن آمده است. 

نیکول کفت: آیا می‌دانید آن زن کیست؟ مرد ناشناس گفت: نه» ولسی 
وقتي که نزديك شدم شاید او حرفي بزند و من بتوانسم او را بشناسم و 
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توصيةٌ من به شما این است که اولا" به هیچ وجه لب به سخن نگشابید زیرا 
او فسوراً لهجهٌ شما را خواهد شناحت و خواهد دانست که شما فرانسوی 
هستید در صورتی که من میل دارم او تصور کند که شما یك نفر آلمانی يا 
اطریشی می‌باشید و دیگر اینکه من درتمام مدت صحبت بازوی شما را می- 
گیرم و به محض اينکه بازوی شمارا بك مرتبه فشار دادم سر را به علامت 
تصدیق و جواب مثبت تکان بدهید بدون اينکه حرف بزنید و هر گاه بازوی 
شما را دو مسرتبه فشار دادم سر را بیخ گوش من بیاورید و این طور نشان 
بدهید که با من نجوا می‌نما یید. 

نیکول گفت: اینکه‌کاری مهم نیست و من با سهو لت می‌توانم این 
دستورها را اجرا کنم. مرد ناشناس گفت: اکنون به وسیلهةٌ بادبزن دستی 
خودنان او را به من نشان بدهید یعنی به طرف اواشاره کنید و متوجه باشید 
که سرو گردن شما همواره راست باشد» او لیوا با يك ژست قشنگ بادبزن 
خود را به طرف مرد سیاه‌پوش دراز کرد و بعد مرد ناشناس گفت: حالا مسن 
دو مرتبه بازوی شما را فشار می‌دهم که بیخ گوش من صحبت کنید. 

اولیوا از این دستور نیز اطاعت نمود. مرد سياه پوش که او لیوا به 
طرف او اشاره می کرد این ژست را ندید زیرا پشت او به طرف جمعیت 
بود اما زنی که به ستون تکیه می‌داد» این حر کت را دید وبه مرد سیاهپوش 
فت: عا لیجناب» در آ نحا دو نفر ماسکدار هستند که به ما توجه دارند و 
یکی از آنها که زن است به طرف ما اشاره می‌نماید. مرد سیاه‌پوش گەت : 
کنتس» مطمئن باشید که کسی ما را دراینجا تاھد شناعت وفا نة بزر کت 
با لماسکه این است که انسان بدونبیم از کنجکاوی دیگران می‌تو اند بادوست 
خود صحبت کند و چون فرصتی برای صحبت به دست من آمده اجازه می- 
خواهم به‌شما بگویم که من هر گز تصورنمی کردم نگاهی چنین گرم وسوز ان» 
مثل نگاه شما وجود داشته باشد» اجازه می‌خواهم به شما بگویم که... 


۴ / فرش طوفان 


کنتس گفت: عا لیجناب» می‌دانم که باز چه می‌خسواهید بگویید» اینها 
صحبتهایی است که همواره زیر ماسك می‌شود و تاز گی ندارد. 

مرد سیاه‌پوش گفت: در جای دیگر هم از این صحبتها می کنند و آن 
زیر... کنتس نگذاشت که حرق‌مرد سیاه‌پوش تمام شود و گفت: عالیجناب» 
از این حرفها نزنید زیرا برای یك شاهز اد کلیسا خیلی حطر ناك است واورا 
ملعون می کند ودیگر اینکه جاسوسان حرفهای شما راخو اهند شنید. ملاحظه 
کنید آن دو نفر به ما نزديك می‌شو ند. 

کاردینال دوروهان متوجه آن دو نفر شد و به کنتس دولاموت گفت: 
مواظب باشید که صد ای خود را تغبیر بدهید که آنها صدای شما را نشناسند 
و مسن هم صدای خود را تغییر می‌دهم. این هنگام او لیوا و مرد ناشناس 
نزديك شدند و مرد ناشناس به‌کاردینال گفت: ای نقابدار! کاردینال با صدای 
مبدل جواب داد: چه می‌گویی؟ مرد ناشناس دو مرتبه بازوی او لیوا را فشار 
داد و اولیوا سر را به گوش او نزديك کرد و ابنطور نشان داد که چیزی می- 
گویسد و وقتی سر را عقب برد مرد ناشناس خطاب به‌کاردین_ال گفت: این 
خانم که با من است مرا مأمور کرده که چند سوال از تو بکنم. 

دو لاموت به شوخی گفت: و لابد سوالها محرمانه است؟ مرد ناشناس 
به او گەت: بلی محرمانه است و تو چیزی از آن نخواهی فهمید و باز؛ دو 
مرتبه بازوی او لیوا را فشار داد و اولیسوا مجدد سر را به گوش او نزديك 
کرد و سس مرد ناشناس با زبان آلمانی فصیح خحطاب به کاردینال گفت : 
عالیجناب آبا زنی که با شماست مورد تمایل شما می‌باشد و شما عاشق او 
هستید؟ کاردینال که دید او را شناخته‌اند مرتعش شد و به زبان آلمانی جواب 
داد: اشتباه می کنید» آن کس که شما می‌خواهید من نیستم. 

مرد ناشناس گفت: عالیجناب؛ انکار نکنید» به فرض اينکه من شما را 
نشناسم عانمی که با من می‌باشد شما را خوب می‌شناسد و در این موقع 


دابا لا مجلس بالماسکه / ۳۴۵ 


بك مر تبه بازوی او لوا را فشار داد و او لیوا به علامت تصدبی سر را پایین 
آورد. 

کارد نال همجنان به ز بان آلمانی گفت: مسن از این موضو ع خیلی 
تعجب می کنم. این خانم که با شما می‌باشد کیست؟ مرد ناشناس گفت: این 
خانم تصور می کند که شما او را شناخته‌اید و می‌دانید که وی کیست. خانم 
دولاموت که از این گفت و شنودآلمانی چیزی نمی‌فهمید گفت : به شما جه 
می گو یند؟کاردینال گفت : مطاب مهمی نیست و بعد به زبانآ لمانی خطاب به 


زبان آ لما نی نمی‌دانست نفهمید کاردینال چه می گوید و مرد ناشناس به زبان 
آلمانی به اولیوا گفت: خانم استدعا مسی کنم که لب به سخن نکشایید و 
اولیوا که باز چیزی نفهمید سا کت بود. کاردینال گفت: خانم» آیا یك کلمه 
حرف‌زدن برای شما مشکل است و آیا اگر يك کلمه حرف بزنید می‌تر سید 
هویت شما آشکار شود؟ 

مرد ناشناس دومر تبه بازوی اولبوا را فشارداد و اوسر را به گوش مرد 
نماشناس نزديك کرد و چنین نشان داد که چیزی می‌گوید و مرد ناشناس به 
زبان آلمانی به‌کاردینال گفت: عا لیجناب» حانم در جواب شما یك بیت 
شعر می‌خواند و سپس مرد ناشناس یك شعر آلمانی خواند که این مضمود 
را داشت: «کسی که نمی‌تواند معشوق را در هر لباس و با هر وضع بشناسد 
نباید ادعای عشق کند و اگر چنین ادعایی کردکاذب است». این شعر طرری 
در کاردینال اثر کرد که بر خود لرزید و در يك لحظه وضع او تغییر کرد و 
حال تواضع واحترامی فوق‌العاده پیدا نمود و بی‌اختبار به زبان فر انه گەت : 
غر ناشت حر ممن اس 

خانم دولاموت که فقط این کلمات را از آن گفت وشنود فهمید گفت: 
مقصود شما جیست و جه جیزی را غیرممکن می‌دانبد؟ کاردینال گفت : خانم 


۶ / فرش طوفان 


جیزی نبود... حانم جیزی نبود... خانم‌دولاموت رنجیده‌خاطر شد و گفت: 
عالیجناب» من احساس می کنم که در اینجا مورد تحقیر قرار گرفته‌ام و شما 
بدون اطلا ع من» مرا و ادار کرده‌اید که نقش نامناسبی را بازی کنم. ژان 
دولاموت این راگفت و دست حود را از بازوی‌کاردینال جدا نمود. 

کاردینال جنان مجذوب خانم ناشناس آلمانی بعنی او لیوا بسود که 
کوچکترین تسوجهی به دولاموت نکرد و در عوض به زن ناشناس نزديك 
گردید و با تواضع و احترامی بسیار گفت: خانم» این شعر که این آقا برای 
من خواند یك شعر آلمانی است و من آن را در منزلی ودر حقیةت درکاحی 
حواند م که جز شما کسی آن‌کاخ را نمی‌شناسد. مرد ناشناس بازوی او لیوا 
را بك مرتبه فشردو او لیوا سر را به علامت تصدیق فرودآورد. کاردینال بار 
دیگر لرزید و گفت: خحانم» نام ایسن کاخ «شون‌برون» می‌باشد. اولیوا با 
فشار دست مرد ناشناس باز سر را به علامت تصدیق فرود آورد. 

کاردینال گفت: این شعر با يك قلم طلا و به وسیل دستی که متعلق به 
شخصی عالی‌مقام بود نوشته شد. اولیوا ایسن حرف دا نیز با اشارهٌ سر 
تصد دق کرد. در ایسن موقع حال عجیبی به‌کاردینال دست داد» حالی که 
مخلوطی از حيرت و جذبه و خلسه و احساساتی دیگر بود و زانوهای او 
لرزبد و از ترس اینکه مبادا بیفتد دست خود را روی شانه مرد ناشناس 
گذاشت و خانم دولاموت دو قدم عقب‌تر ایستاده بود که ببیند عاقبت این 
گفت وشنود و تغییر حال عجیب کاردینال جه خواهد شد. 

مرد ناشناس دنبالهٌ شعری را که ظاهراً برحسب دستور او لیوا خو انده 
بود به زبان آلمانی خو اند که مضمون آن اراین فر اراست : «ولی آن کس که 
می‌تواند جمال معشوق را در همه جا و روی يك قطره شبنم و يك غنچه گل 
و کف دریاچه ببیند اوبه راستی عاشق است وبرای ابرازعشق خود احتیاجی 
به تکلم ندارد و بهترین زبان عشق او سکوت می‌باشد». 


ولبا !۷ مجلس بالماسکه / ۳۴۷ 


چون مرد ناشناس جنین جلوه داد که این اشعار را هم بر حسب دسئور 
او لیوا (در نظر کاردینال یك حانم آلمانی) می‌خواند اضطر اب و جسذبه 
کاردینال زیادتر شد. نا گهان صدایی جوان و با نشاط به گوش او لیوا رسید 
که می گفت: آه؛ آه» این‌جا آلمانی صحبت می کنند. او لیوا گفت: آه.آفمای 
کنت دارتوا است! بعد خود را به مرد ناشناس چسبانید زیرا کنت دارتوا 
و سه نفر دیگر که با او بودند می‌خو استند به او نزديك شو ند و کنت دارتوا 
با نشاط فطری خود حطاب به یکی از آن سه نفر گفت :مارشال آیا شما آلمانی 
می‌دانید؟ نقابد اری که با این عنوان مخاطب شده بودگفت: نه والاحضرتا. 
دارتواگفت: شارنی شما چطرر؟آبا شما آلمانی می‌دانید؟ ماسك‌دار دیکر 
گقت: بلی» والاحضرتا. 

در این وقت صدای ار کستر با شدتی هرجه تمامتر برنحاست و آهنکت 
رقصی را شرو ع کرد ولی جمعیت طوری زباد بود که در آنجا کسی نمی- 
توانست مبادرت به رقص کند و می‌بابست به وسط طالار بروند وهر کس که 
می‌خحواست برقصد عجله داشت زودتر خود را به وسط طالار برساند و به 
همین جهت به مرد ناشناس و او لیوا تنه‌زدند و مرد ناشناس با صدای آمر انه 
گفت: آقایان» مواظب باشید و به خانم ها تنه نزنید. کنت دارتواکه مشل 
دیگران ماسك داشت گفت: آقا»ما گناه ند اریم دیگران به مافشار می آورند. 
ایین هنگام در وسط ازدحام و عجلة حضار» يك واقعة غير منتظره اتفاق افتاد 
و آن اينکه دستی ازعقب دکمۀ ماسك او لیوا را شود و ماسك از صورت او 
لغزید و زیر زنخ قرارگرفت و یقة لباس مبدل مانع‌از افتادن نقاب گردید. 

مرد ناشناس وقتی دید که نقاب او لیوا افتاد چنین نشان داد که و اقعه ای 
بس نا گوار اتفاق افتاده و بانگی وحشت‌انگیز بر آورد واو لیوا هم که دچار 
این واقعة غير مترقبه گردید صیحۀ کوچک ی کشید. به صدای این دو نقر» 
بانگ حيرت چند نفر که مبهوت» او لیوا را می‌نگریستند بلند شد و اما 


۸ / فرش طوفان 


کاردینال دو روهان» وقتی صورت اولیرا را دید چنان مر تعش گردید که اگر 
خانم دولاموت که ناظر این صحنه‌ها بود او را نمی گرفت به زمین می‌افتاد. 

مرد ناشناس وقتی احساس کرد که به قدرکافی صورت او لیوا را 
دیده‌اند باعجله و مانند مرد ی که از فرط ترس دست و پای خود راگم کرده 
ماسك او لیوا را روی صورتش گذاشت ود کمه آن را از عقب انداعت. بر 
اثر فشار جمعیت كنت دارتوا از جر گهکاردینال و خانم دولاموت و مرد 
ناشناس و اولیسوا جدا شد و جمعیت او را با خود برد و مرد ناشناس به 
کاردینال نزديك گردید و گفت: عالیجناب آیا متوجه شدید که چه بد بختی 
بزر گی اتفاق افتاد» اينك برشماست که بدانید که شرافت وحیثیت این خانم 
وابسته به شما می‌باشد. 

کاردینال که ازفرط اضطراب اراد خویش را ازدست داده بود متوجه 
شد که قسمت دوم این کلمات چقدر مبهم می‌باشد و سر فرودآورد و زیر 
لب گفت: بلی آقا» همین طور است... بلی آق-ا؛ همین‌طور است. مرد 
ناشناس بعد از دریافت این جواب به اولیواگفت: فوراً بايد برویم و در 
بك لحظه آن دونفر نايد ید شد ند. خانم دولاموت با حود گفت: حالا فهمیدم 
که علت این اضطر اب بزر کک کاردینال چه بود» اوتصور کرده است که این 
ملکه فر انسه می‌باشد و دیگر نمی‌داند که فقط شباهتی به ملکه دارد و لی من 
از آمدن خود به این با لماسکه پشیمان نیستم زیرا چیز جالب توجهی دیدم 
که بعد ممکن است خیلی برای من مفید واقع شود. 

کاردینال با صدابی ضیف به دولاموت گفت : کنتس» آیا ميل دارید که 
مراجعت کنیم؟ دولاموت گفت: هر طور که شمامایل باشید مسن مطیع شما 
خواهم بود. کاردینال گفت: من که تصور نمی کنم در اینجا چیزی قابسل 
دیدن باشد. دولاموت گفت: تصدیق می کنم که چیز جالب توجهی در اینجا 
وجود ندارد و بعد در دل گفت: زیر اآنچه شما تصور می کردید جالب توجه 


دلبا ۷۵ مجلس بالماسکه / ۳۴۹ 


می‌باشد نا پد ید شد. آنگاه با زحمت ازوسط آ نها بی که تازه شرو ع به رقص 
کرده بودند راهی باز کردند که از اپرا حار ج شوند و کاردینال که بلند قسد 
بود اطر اف را از نظر می گذرانید که ببیند آیا خانم ماسك‌دار سفید پوش را 
که تصور می کرد ملکه فرانسه است می‌بیند با نه» ولی از او اثری وجود 


دیگر کاردینال با کنتس دولاموت‌صحیت نمی کرد و حتی بعد از اینکه 
از اپرا حارج شدند و سوار کالسکه گردید ند که مراجعت نمایند کاردینال 
نمی‌توانست چیزی بگوید. 


۳1۱ 
اجان 

بعد از اینکه مد تی کالسکه راه پیمود خانم دولاموت که برخلاف 
کاردینال حسواسی جمع داشت گفت: عالیجناب کالسکة شما مرا به کجا 
می بر د؟کار دینال گفت : کنتس» شما با این کالسکه از منزل خود حر کت کردید 
و این کالسکه شما را مقابل خانه‌تان پیاده خواهد کرد. دولاموت گفت :یا 
مقصودتسان همین خانه است که ما در آن شب چره صرف کردیم؟ کاردینال 
گفت: بلی»همین خان ةکوچك را می گویم که برای این همه زیبایی وطنازی 
بسه راستی خیلی تنگ است. بعد از این حرف کاردینال دست دولاموت را 
گرفت وبوسید و طولسی نکشید که کالسکه متابل خانسه! ی که کاردینال به 
دولاموت داده بود توقف نمود. 

دولاموت به چابکی از کالسکه پیاده شد و کاردینال هم حواست پیاده 


صاحبخانه / ۳۵۱ 


شود ولی دولاموت آهسته و به طوری که راننده و پیشخدمت نشنوند گفت: 
عالیجذاب زحمت نکشید و پیاده نشوید. کاردینال گفت : کنتس» با کمال 
مسرت چند ساعت در حدمت شما بسر خواهم برد و بسرای من زحمتی 
نخواهد بود. دولاسوت گەت: حالا مسرقع خواب است و بابد خوابید, 
کاردینال گفت: بسیار خوب» ما هم می‌خوابیم. دولاموت با غمزه‌ای ملیح 
گفت: نه عا لیجناب» امشب نمی‌شود و هنور موقع آن نسرسیده است. این 
جواب منفی طوری ادا شد که بر ای‌کاردینال به منز له يك وعدء نزديك بود 
و لذا گفت: در این صررت خدا حافظ و به اميد دبدار و وقتی کالسکه به 
حر کت در آمد کاردبنال به حود گفت : شاید من زیادتر دوست می‌دارم که این 
زن اینطور باشد و زنهایی که زود تسلیم می‌شو ند به من لذت نمی بخشند. 

ژان دولاموت به تنهایی وارد منزل جدید خود شد. شش نفر نو کسر 
بعد از اينکه دانستند که ژان به تنهایی وارد خانه می‌شود در سر سر ا؛ در معبر 
اوصف کشید ند و وقتی او وارد شد تعظیم کردند. ژان با حونسردی و متانتی 
که کمتر در تازه به دوران رسیده‌ها دیده می‌شود نظری به آنها انداخت و 
گفت: آبا در این خانه زن اطاقد ار وجود ندارد؟ یکی از نو کر ان که از لحاظ 
سن بزرگتر از دیگران بود با احترام جلو آمد و سر فرود آورد و گفت : 
حانم» دو نفر زن در این خانه مخصوص خدمات صرصی خانم می‌باشند و 
در اطاق خحودشان انتظار باز گشت خانم را سی کشند. ژان گفت : 
بروید و به آنها اطلا ع بدهید که بیایند. نو کر مزبور رفت و با دو زن 
مراجعت نمود و ژان از آنها پر سید: شما شبها در کجا می‌خو ابید و اطاق 
شما کجاست؟ یکی از آن دو گفت : هنوز مکان مخصوصی را بها احتصاص 
ند اده‌اند و فقط به طور موقت به هر یك از ما اطاقی داده شده و در هر 
صورت هر جا که خانم امر بفرمایند خواهیم خوابید. 

ژان گفت: کلید هاي منزل در کجاست؟ در جواب این سئوال کلید های 


۲۳ / فرش طولان 
انه را به او تقدیم کردند و ژان خطاب به زنها گفت:امشب. به طور موقت 
شما باید در حارج از این خانه بخوابید. زنها نظری با هم مبادله کسردند و 
سکوت نمودند. ژان گفت: آیا در خارج از این خانه مسکنی دارید با نه؟ 
زنی که مسن‌تر بودگفت: بلی خانم ولی اکنون دیر شده؛ با این وصف اگر 
خانم میل داشته باشند که تنها باشند ما می‌رویم. 

ژان گفت: این آقابان هم با شما خواهند آمد و بدین ترتیب نو کرها 
را هم جواب داد. نو کرها از اينکه شبی مسرحص خواهند داشت راضی‌تر 
از زنها به نظر می‌رسید ند ولی یکی از آنها پسرسید : خانم» چه موقع بايد 
مراجعت کنیم آژان گفت : فردا ظهر مسراجعت کنید. زنها و مسردها لحظه‌ای 
نظر به يکد یگر انداختند ولی چون تصمیم خانم غیر قابل تزلزل به نظر می- 
رسیک به طرف در رفتند و قبل از اینکه از منزل حارج شوند ژان پر سید : آیا 
دیگر کسی در خانه هست؟ نو کری که سالخورده تر از دیگران بود 
گفت: نه خانم» ولی بهتر این است که یکی از ما و اقلا" یکی از زنها در 
اهنیا رد 

ژان گفت: من امشب به هیچ کس احتیاج ندارم. نو کر سالخورده 
گفت: خانم» استدعا می کنم اجازه بدهید که یکی از زنها در خانه بمانسد 
زیرا شاید حدای نکرده خانم کسالت پیدا کردید و محتاج كمك شدید و 
شاید حدای نخواسته حریقی درمنزل تولید شد. ژان گفت: بروید؛ به طوری 
که گفتم من امشب به کسی احتیاج ندارم و بعد دست در کیف خود کرد و 
مقداری پول به آنها داد و گفت: این هم انعام شما برای اينکه امشب» 
به مناسبت شرو ع به خدمت در این خانه برای من جشن کوچکی بگیرید. 

مردها و زنها بعد از دریافت انعام» با مسرت از خانه بیرون رفتند و 
ژان که بعد از بسته شدن در گوش می‌داد دید که آنها چند لحظه در حیابان و 
پشت در صحبت کردند و گویی خوشوقت بودند که يك چنین خانم با 


صاحبخاه / ۳۵۳ 


سخاونی نصیب آنها گردیده است. وفتی که آنها رفتند» ژان کلون سنگین 
در را انداعت و آن وقت آهی از مسرت کشید و گفت: اينك تنها هستم, 
اينك در خانة خود تنها هستم. بعد» به وسیلهٌ شمعهایی که در سرسرا مسی۔ 
سوخعت چراغی را دوشن کرد و به دست گرفت و اگر در آن موقع شاعر با 
نویسنده‌ای در آن حانه حضور می‌داشت و حر کات و کلمات ژان را می‌دید 
و می‌شنید می‌توانست که يك شعر با اثر جالب ترجه بوجود بیاورد که در 
آن صفات انسانی ازقبیل حرص و حب جاه و آرزو وغیره به طرزی برجسته 
جلوه گر گردد. 

ساعت اول که ژان وارد آن خانه شد و باکاردینال شب‌جره صرف کرد 
آن خانه را فقط از لحاظ حس کنجکاوی مشاهده می‌نمود ولی در آن موفع 
که تنها برد هر اطاق و هر قطعه مبل و هر فرش و پرده و چاچراغ دا از 
روی حس اقنا ع نفس صاحب خانگی از نظرمی گذرانید. طبقة اول عمارت؛ 
يك حمام و آشپزخانه و آبدار خانسه و دو اطاق غذا حوری و سه اطاق 
پذیر ایی و دو اطاق حصوصی داشت. 

اثاثیة این اطاقها مثل ائائیه‌ای که ژان برای مبله کردن آپار تمان خود از 
سمساری اجاره کرد رنگین و براق نبود ولی در عوض حکایت از تجمل و 
سلیقةٌ اشر افی و اصیل‌زادگی می کرد و نشان می‌داد کسی که آن عمارت را 
مبله کرده منسوب به يك خانوادة اشرافی و قدیمی است که تجمل ساده را 
بر زرق و برق ترجیح می‌دهد. 

هر چیزی که در آن خانه به نظر ژان می‌رسید گرانبها بود و با اینکه هر 
اطاق میلی جداگانه داشت ولی مجمو ع اطاقها از حیث رنگ مبلها و پرده. 
ها و فرشها و چلچراغها و رو دریها و پرده‌هایی که بالای درها می آو بز ند 
طوری متناسب می‌نمود که بیننده میدید که صاحب آن خانه درعین حال که 
با سلیقه و ثروتمند است ميل ندارد که او را خودخواه بدانند و تصور کنند 


۳ / فرش طوفان 


که می‌خواهد ثروت خود را به رخ این و آن بکشد. در انتخاب گلدانهایی 
که گلهای کمیاب در آنها قرار داده بودند نیز همین سلیقه به‌کار رفته بود. 

با اینکه ژان علاقه‌ای به حواندن کتاب نداشت نمی‌توانست بعد از 
دیدن کتابخانه از ابراز مسرت خودداری نماند. ققسه‌های کتابخانه را بسا 
چوب آبنوس ساخته و صیقلی کرده بودند و درون قغسه‌ها مقداری کتاب با 
جلدهای مذهب نظر توجه ژان را جاب کرد و وقتی کتابها راگشود دید که 
بیشتر رمان یا کتابهای مر بوط به خانمها است زیرا کاردینال احساس کرده 
بودکه وی حوصاءٌ حواندن کتابه‌ای علمی و تاربخی را ندارد. ژان» اول 
اطاقها و مبلها را با بك نظر کلی تماشا کرد و بعد شرو ع نمود که هر اطاق 
و هر مبلی را با نظر دقت تماشا کند و چیزهایی به نظرش رسید که در معاينة 
او لیه ندیده بود مثلا" درمعابنة اولیه ژان متوجه تابلوهایی که به دیو ادنصب 
بودگردید ولی درمعاینةٌ دوم متوجه آنها شد وامضای به‌ضی ازنقاشان بزر گگ 
را پای تابلوها خواند و با اینکه از هنر نقاشی بدون اطلاع بود و نمی- 
دانست که تصوبر يك تابلری حوب جقدر وقت و حوصله و استعد اد می- 
خواهد معهذا می‌فهمید که آن تابلوها گر انبها هستند چون شنیده بود که بهای 
بعضی از تابلوهای نتاشی خبلی زیاد است و ثروتمندان و عتیقه فسروشان با 
قيمت‌های کزان آنها را حربد اری می کنند. 

درمعا ین دوم مترجه شد که مبل یکی ازاطاقهای پذ بر ایی ازقبیل صند لی- 
های راحتی و نیمکتهای راحتی و میزهای‌دستی همه‌ازفر شهای گر انبهای کار خا نه 
گو بلن‌است وچون قدری ازفرش سر رشته داشت متوجه شد که آن يکد ست 
مبل کامل شاید بر ای خودکارخانه گوبلن وفقط برای قیمت فرش آن صد هزار 
ليره تمام شده‌است. در بین گردش ومعاینه ژان متو جه گردید که لباس با لماسکه 
او که هنوز در برداشت او را اراحت می کند و لذا به اطاق خواب رفت و 
آن را کند ويك پیراهن خانگی که ازحریر آ کنده بلاس ابریشم بود پوشید. 


صاحبغخا ه / ۳۵۵ 


در آن عهد این گونه پیر اهنها را به اسم مخصوصی می‌نامید ند که نزا کت 
اجازه نمی‌دهد که آن نام را ذکر کنیم و همین طور می‌گوييم که نیمی از 
بدن در این پیراهنها عریان به نظر می‌رسید. 

ژان که می‌دانست تنها است و هیچ دیده‌ای او را نمی‌نگرد با بدنی 
نیمه عربان از اطاقی به اطاق دیکر می‌رفت که مایملك خود را تصاحب 
نماید. وقتی که از معاينۀ دقیق اثاثیه خانه حود و اطاقها فاد غ گردید و پس از 
اینکه هر فرش و پرده و مبل و گلدان را وارسی کرد و هر اشکافی را گشود 
به طرف اطاق خواب خود که با اطلس سفید تسزیین گردیده بود رفت و 
منظورش این بود که در آنجا و مقابل آیینه‌های بزرگ و سنگی» زیبابی 
خحود را تماشا کند. 

در آنجا ژان چراغ را روی میز گذاشت و روی يك چهارپایه ظر بف 
چشمش به يك مجسمة مرمری افتاد که هیکل زن زیبایی را نشان می‌داد و آن 
زن می‌خواست بخواند. 

آتشی که در بخاری می‌سوخت و فقط اخگره‌ای آن باقیمانده بود به 
اطاق خواب حرادت مطبوعی می‌بخشيد و ژان دوی فرش کلفت حو ابگاه 
مقا بل يك آیینه بزر گث سنگی ساخت شهر و نیز بسرزمین نشست و احساس 
کرد که اعصاب او دجار رخحوت شده لیکن رخوت اعصاب ژان فقعط ناشی 
از خستگی نبود بلکه بك نو ع رحوت دیگر» اها لذات‌بخش و عجیب بر او 
چیره می‌شد. ژان دراین لحظه چشمهای خود را در آیینه دید وخود مجذوب 
چذمهای خویش گردید» برای اینکه چشمهای سیاهی که در آبینه می‌دبسد آن 
شب فر یبند گی خاصی داشت و بر ژان معلوم شد که از تمام اشیاء آن خانه 


دوست داشتنی‌تر خود اوست. 


۳ 


۲ کادمی آ قای بو سیر 

بوسیر بعد از دریافت اندرز آقای قطور در مجلس با لماسکه به طرف 
آکادمی خود روانه گردید. امیدواریم دانشمندانی که عضو آکادمی فرانسه 
هستند بر ما خرده نگیرند که قصد اهانتی داریم زیرا ما این نام را برای 
قمارخانه‌ای که بوسیر در آن بازی می کرد انتخاب نکرده‌ايم بلکه خود او و 
سایر قماربازان این نام را روی قمارخانةٌ خود گذ اشته بودند. بسوسیر خیلی 
خشمگین بود زیرا او به طوری که آقای قطور هم گفت در آن شب در 
قمارخانه حضور داشت ولی هیچ یك از قماربازان و شرکای او راجع به 
سود هنگفتی که باید بین آنها قسمت شود چیزی نگفتند واين موضوع ثایت 
می کرد که آنها قصد داشتند او را بدون اطلا ع بگذ ار ند وسود فوق‌العاده را 
خود تصاحب نمایند. 


آادمی‌آفای بوسیر / ۳۵۷ 


بوسیر می‌دانست که شر کای او در قمارخانه از کسانی نیستند که مقید 
به قیو د انعلاقی باشند و اگر او عجله نکند و زودتر خود را به قمارغانه 
نرساند» همین امشب سود دا بین خود قسمت می کنند و او را محروم می- 
نما یند . 

در آن قمارخانه» بوسیر يك مرد گردن کلفت و بی‌باك معرفی 
شده بود زیرا در قدیم وی اونیفورم در برداشت و خشونت از فدیم 
برای او به باد گار ماند و می‌توانست که دست را روی قبضة شمشیر بگذارد 
و يك دست دیگر را بر کمر بنهد و دیگران را تهدید کند. یکی از عادات 
بوسیر این بود که هر وقت می‌حواست دیگران را بترساند کلاه خود را تا 
روی چشم پایین می کشید و در قمارخانه» وقتی این حر کت را میدید ند 
بعضی از اشخاص تر سو» عقب نشینی می کردند و بعضی هم از «دو ئل» می- 
ترسیدند ولی نه از آن لحاظ که از زخم شمشیر بیم داشتند بلکه از این جهت 
که دوئل قدغن بود و اگر داد گستری مطلع می‌شد که دو نفر دوئل کرده‌اند 
هر دو را تحت تعقیب قرار می‌داد. 

بوسیر که می‌دانست ترس خود را در دلها جا داده تصمیم گرفت که به 
محض ورود به قمارخانه خیابان پودوفر انتقام بگیرد و به شر کا بفهماند که 
خیانت نسبت به او برای آنها گران تمام می‌شود؛ و چون در آن شب پول 
داشت سو ار کالسکه شد و با پرداعت یك ليره حود را به قمارخانه رسانید. 
قبل از ورود به قمارخانه یادش آمد که شمشیر ندارد زیرا لباس بالماسکه را 
در برداشت و نیز بادش آمد که نمی‌تواند برای تهدید دیگران کلاه خود را 
تا روی ابرو پایین بکشد و به جای کلاه باشلوقی بر سر دارد که وصل به 
لباس بالماسکه می‌باشد و زاید است توضیح بدهیم که لباسهای بالماسکه 
را بدون کلاه می‌فروختند ولی هر لباسی دارای باشلوق بود که سر و گردن 
و اطر اف صورت را می‌پوشانید. 


۸ / فرش طوفان 


با ابنکه بوسیر در آن موقع شمشیرو کلاه نداشت عزم کرد که با هیشت 
وحشت انگیزی وارد فمارخانه گردد. ورود بوسیر به قمارخانه بدون تأثیر نشد 
و قمار بازها متوجه شدند که اوقات او تلخ است. در طالار اول قمارخانه 
چند میز گذاشته بودند و در حدود بیست نفر پشت میزها بازی می کردند و 
گاه ی آبجو و شربت می آشامید ند و زمانی با یکی اززنهایی که آنجا حضور 
داشتند شوخی می کردند. پشت یکی از میزها چند نفر مشغول بازی موسوم 
به «فرعون» بودند ولی چون میزان برد و باخت از حدودی کم تجاوز نمی- 
کرد بازی» حرارت ند اشت. 

بوسیر به محض ورود به سالون مزبور» بجای کلاه» باشلوق خود را 
به طرف ابروها کشید بدون اینکه باشلوق تا پشت چشمها پایین بباید و زنها 
که این حر کت را دید ند برای خنده و برعی هم برای نیش زدن به بوسیر» 
چیزهابی گفتند ولی بوسیر بدون توجه به زنها وبی آنکه نشان‌بدهد که چیزی 
شنیده به میزبازی فرعون نزديك شد و سکوت کرد و منتظر بودکه یکی از 
قمار بازها چیزی بگوید که او شرو ع به گرفتن انتقام کند. یکی از قماربازها 
که در گذشته یکی از سفته بازان بود وبه همین جهت گفته می‌شد که در قدیم 
وی از رجال مالی بوده» با صورتی فربه و قیافه‌ای به ظاهر ساده» گفت: 
آقای شوالیه مثل اينکه اکنون کج خلق است. 

دو نفر از زنها که صورت را از فرط آرایش» گوبی رنگگ و روغن 
زده بودند حنده کنان کفتند: امشب اوقات شوالیه تلخ است. 

بوسیر برای ابنکه عوف در دلها راه بدهد باشلوق را پایین کشید و 
قماربازی دیگر گفت: آقای شوالیه؛ گویا لباس بالماسکه سر شما را مجروح 
کرده است. بوسیر با خشونت گفت: نه» سرم سالم است و مجروح نیست. 
رجل مالی که جند لوبی برده بود ولذا نشاط داشت گفت: من تصور می- 
کنم که آقای شوالیه امشب نسبت به ما بی‌وفایی کرده و بعد از خروج از 
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با لماسکه؛ دراطراف اپرا؛ واردآکادمی دیگری شده وپولهای خود را باخته 
و به همین جهت اوقاتش تلخ است. آقای شوالیه... این است نتیجهٌ بی- 
وفایی. بوسیر گفت: این طور نیست و من نسبت به دوستان بی‌وفایی نکردم 
ز پر | اهل بی‌وفایی نیستم بلکه دیگران هستند که نسبت به دوستان خود بی- 
وفابی می‌نما بند. 

دو سه نفر از قمار بازها گفتند : آقای شوالیه» منظور شما چیست و جه 
می‌خواهید بگویید؟ بوسیر گفت: من حوب می‌دانم که چه می‌خواهم بگویم 
و به آنجه می گویم اعتماد دارم. رجل ما لی گفت: البته شمامی‌دانید که جه می- 
خو اهید بگو بید و لی مانمی‌دانیم» درصورتی که ماهم باید بد انیم. بوسیر گفت : 
آقای رجل مالی» به شما مر بوط نیست» سا کت باشید. رجل مالی که منتظر 
این خشونت نبود دو سه مرتبه پلك چشمها را بر هم زد و به زبان حال به 
بوسیر فهما ند که خطای بزر گی کرده زیرا احترام وی را مرعی نداشته است 
درصورتی که بین او و ساير قماربازها بايد تفاوتی وجود داشته باشد. 

بوسیر معنای زبان حال رجل مالی را فهمید ولی توجهی به او نکردو 
جون حملة خود را شرو ع کرده بود گفت: آقایان؛ من تصور می کردم که در 
این آکادمی يك عده دوست دارم. یکی از قمار باز ها گفت : همین طور است 
و اشخاصی که در اینجا هستند جزو دوستان شما می‌باشند. 

بوسیر گفت: این‌طورنیست و من درتصورخود اشتباه کردم. قماربازی 
دیگر گفت: جطور اشتباه کر دید؟ بوسیر گفت : من تصور می کردم آنهایی که 
در اینجا هستند با من دوست می‌باشند وچیزی را از مسن پنهان نمی کنند در 
صورتی که بسیاری از حوادث در اینجا اتفاق می‌افتد که مرا از آنها بدون 
اطلا ع نگاه می‌دارند. چند نفراز قماربازها حیرت‌زده یکدیگر را نگریستند 
چون نمی‌فهمید ند که بوسیر چه می‌خر ادد بگوید و بوسیر گت : ولی من از 
یکی از این حوادث مطلع شددام و به همين جهت اعلام می کنم که دوستان 
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ظاهری و ریایی به شدت تنبیه خو اهند شد. 

بعد از این حرف» دست بوسیر درفضا يك نیم دایره رسم کرد که‌روی 
قبضة شمشیر او فرود بیاید ولی یادش آمد که شمشیر ندارد و در عوض دست 
او به کیسۀ پولش خورد و صدای فلز زرد رنگ به گوش قماربازها رسید و 
یکی از آنها گفت: آه. آقای بوسیر امشب پولدار است. رجل مالی گفت: 
آری» آقای شوالیه تمام پولهای خود را نباخته و لذا می‌توانیم آشتی بکنیم و 
آفای شوالیه بی‌وفایی خود را جبران نماید. آقای شو اليه بیایید بازی کنید. 
بوسیر با خشونت گفت: متشکرم» و چون در اینجا هر کس علاقه دارد که 
چیزی به دیگران ندهد من نیز پول خود را نگاه می‌دارم. 

یکی از قمار بازها کفت:آقای شوالیه» شما امشب صحبت‌هایی مرموز 
می کنید» منظور شما چیست؟ بوسیر گفت: هم اکنون برای شما توضیح 
خواهم داد. رجل مالی گفت: صحبت‌های متفرقه را کنار بگذارید و بیایید 
بازی کنیم ویکی اززنها در حالی که دست خود را به پشت بوسیر می کشید 
که شاید بتواند دستش را به کیسة پول او نزديك نماید گفت: یك لوبی 
بازی کنید» فقط بك لویی بازی کنید. 

بوسیر گفت: من یك لویی بازی نمی کنم و بعد از ایسن» بازی من 
یکصد هزار لویی» دویست هزار لویی؛ سیصد هزار لویی است. آری؛ 
آقا بان‌اعضای آ کادمی» باید يك قمار کلان کرد همان قمار کلانی که دیکران 
خود را برای آن آماده کر ده‌اند. 

دراین موقع نا گهان بوسیر که می‌خواست شرو ع به‌ادای توضیح کند 
از سخن باز ابستاد زیر ا از قفاء ضربتی نسبتا شدید به پشت او زدند و وقتی 
بوسیر بر گشت» جشمش به مردی بلند قامت افتاد که صورتی کشیده ورنکگك 
تیره و چشمهایی درخشان اما زننده داشت. بوسیر تا روی خود را با حشم 
بر گردانید غضب اوفرو نشمت زیراآن مرد را شنانعت و گفت: آه؛ این مرد 
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پرتفالی است» آخر این چه رسم سلام دادن است» تو اگسر ز بان فرانسه را 
نمی‌دانی چرا به جای سلام مشت و لکد می‌زنی؟ 

زنها تا مرد پرتغالی را دیدند از اطراف بوسیر پراکنده شدند و 
مرد پرتغالی را دربر گرفتند چون‌می‌دانستند که ممکن است از او پول بگیر ند 
زیرا مرد پرتغالی که نشان می‌داد ز بان فرانسه را نمی‌داند برای زنها به جای 
اینکه‌با آنها صحبت کند» شیرینی و آجیل‌می آورد منتها گام ی آجیل و شیر بنی 
را در اسکناسهای پنجاه لیره‌ای با شصت لیره‌ای می‌پیچید و به زنها تقدیم 
می کرد. بوسیر می‌دانست که مرد پرتغالی یکی از اعضای آ کادمی» بعنی 
یکی از شرکای قمارخانه است و مطلع بودکه مرد پرتغالی هر هفته یکصد 
لویی در قمار می‌بازد و بی‌اطلاعی او از زبان فرانسه ظاهری است و زبان 
فرانسه را حوب صحبت می کند. بوسیر اطلا ع داشت که مرد پرتغالی در 
قمارخانه نقش کبوتر پر قیچی را بازی می‌نماید و وظیفةٌ او این است که با 
باختن پول به دیگران» کسانی را که تردید دارند» پای میز بازی بکشد تا 
اینکه دیگران آنها را لخت کنند و طبعاً بعد از اینکه سایرین را لخت کردند 
ضرر مرد پرتغالی را جبران می‌نمودند. 

با اینکه مرد پرتغالی یکی از شرکای قمارخانه بود ونقش يك خارجی 
پو لداد و بی‌زبان را در صحنةٌ قمارخانه بازی می کرد معهذا بسوسیر چون 
حوب او را نمی‌شناعت از وی ملاحظه می کرد زیرا فاعدة کلی این است 
که وقتی انسان کسی را نمی‌شناسد و از سوابق او مستحضر نیست از او 
ملاحظه می کند. سپس مرد پرتغالی پشت میز بازی نشست و بسوسیر هم 
جلوس کرد و تا وقتی که بازی ادامه داشت» یعنی تا آن زمان که کسانی 
حاضر بودند که پول خود را ببازند بازی کردند. بعد» بازی به هم حورد 
و آنهایی که برده بودند دست یکی از زنهای قمارخانه راگرفتند و با حسود 
بردند و پاك باخته‌ها با اندوه پیاده به طرف خانۀ خود به راه افتادند. 
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بوسیر مثل سایسرین از سالن خارج شد ولی بجای اينکه وارد خیابان 
شود از راهی که می‌دانست به طبقَهٌ دوم عمارت رفت و در آنجا با عدة 
دیگری از شر کا در انتظار ایستادند تا اینکه درب قمارخانه بسته شد و معلوم 
گردید که تمام قمار بازان متفرقه وبیگانه رفته‌اند. این هنگام بوسیر و سایرین 
وارد سالون قمارخانه شدند و بسوسیر چون دید اغیار رفته‌اند گفت: اينك 
موقعی است که من شرو ع به دادن توضیح بکنم و بگویم که برای چه 
دوستان به من خیانت کر دند. 

سرد پرتغالی کفت: آقا» بیابید پشت میز بنشینید و سا کت باشد زیرا| 
می‌خو اهم مطلب مهمی را به اطلا ع شما برسانم. مرد پرتغالی این حرف را 
به بوسیر زد ولی حس کنجکاوی سایرین هم تحريك شد و همه پشت میز 
نشستند و مرد پرتغالی بعد از اينکه مطمئن شد که درها و پنجره‌های سالون 
بسته و پرده‌ها آوبخته و کسی صدای‌آنها را نخواهد شنید گفت: من امشب 
می‌خواهم مطلب با اهمیتی را به سمع شما برسانم وخوشوفتم که وقتی وارد 
آکادمی شدم توانستم که جلوی زبان آقای بوسیر را بگیرم زیرا آقای بو سیر 
با بی احتیاطی زیاد و خطرنا کی مشغول حرف زدن بود و اگرمن حرف او 
را قطع نمی کردم نقشة ما کشف می‌شد و هنوز وارد مرحله اجرا نشده ازاثر 
می‌افتاد. 

بوسر خواست حرفی بزند ولی مسرد پرتغالی جلوی صحبت او را 
گرفت و گفت: امیدو ارم برای ضر بتی که به پشت شما زدم از من گله نداشته 
باشید و دیگر اینکه من تصدیق می کنم که شما با هوش خود» یا به وسيلة 
بك الهام» توانستید به نقشة من پی ببرید و بدانید که من برای تحصیل يك 
سود کلان چه طرحی ریخته‌ام» با این وصف نباید منافع عمومی را فدای 
این کرد که آیا من زودتر به این نقشه بی بردم یا شما... و من حیرت می- 
کنم شما که این قدر باهوش هستید که به این نقشه پی بردید چگونه این 
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قدر ظرفیت ند اشنید که جلوی زبان خود را امشب نگاه دارید؟ 

بوسیر گفت: آفا» من هیچ از حرف شما سر در نمی آورم و نمی‌دانم 
چه می‌خواهید بگویید؟ سایرین هم گفتند: ما نیز چیزی نمی‌فهمیم. مرد 
پر تغالی گفت: آقای بوسیر» امشب با بی احتیاطی هر چه تمام‌تر می‌حواست 
بگوبد که مبتکر این نقشه اوست و وی در درجۀ اول به این کار پی برد. چند 
نفر پرسید ند : کدام‌کار را می‌گویید؟ بوسیر با غرور وخود ستایی گفت : همان 
کاری که يك استفادهٌ هنگفت نصیب ما خواهد کرد و تا پابان عمر ما را از 
مال دنیا بی‌نیاز حواهد نمود. بوسیر به طوری که می‌دانیم اطلاعی از آن‌کار 
نداشت زیرا مرد فربه در بالماسکه توضیحی به او نداده بود ولی وی می- 
حواست این طور جلوه بدهد که و قوف کامل دارد. 

مرد پرتغالی گفت : آقای شوالیه» شما اغراق می‌گویبد. البته استفادة 
این کار زباد است ولی نه آن طور که شما تصور کرده‌اید. رجل مالی گفت: 
آقا» خواهش می کنم توضیح بدهید برای اینکه هیچ کس در اینجا نمی- 
داند که شما چه می‌خواهید بگویید. مرد پرتغالی لبوانی از شربت برای 
حود ریخت و آشامید و گفت: آقای بوسیر» شما وهکذا سایر آقابان بدانید 
که قیمت گردن‌بند از یك میلیون و پانصد هزار ليره زیادتر نیست. 

بوسیر که هیچ انتظار شنیدن این حرف را نداشت گفت: پس این کار 
را که می گویید مر بوط به يك گردن‌بند می‌باشد؟ مرد پرتغا لی گفت: بلی آقاء 
مگر کاری که شما در نظر داشتید همین نبود؟ بوسیر گفت: شاید این طور 
باشد. مرد پرتغالی گفت : شما در بین اغبار نمیو انستید که زبان خود را نگاه 
دارید وحال که بیگانه‌ای وجود ندارد مايل نیستید که صحبت کنید. بوسیر 
سر را راست کرد و مانند پادشاهی که مورد ترهین قرار گرفته گفت : آقا؛ بايد 
یاد آوری کنم که من بعضی از لحنها را نمی‌پسندم. مرد پرتغالی با بی‌اعتنایی 
گفت: ایين صحبتها را برای بعد بگذارید چون اکنون مجالی برای این 
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صحبنها نیست زیرا یك هفتةٌ دیگر سفیر کبیر می آید. 

این حرف حس کنجکاوی حاضرین و حتی بسوسیر را بسیار تحريك 
کرد چون اگر می‌توانستند بین يك گردن بند و يك میلیون و پانصد هسزاد 
لیره قیمت آن» دابطه‌ای بر قرار کنند» نمی‌توانستند بفهمند که رابطة يك 
سفیر کبیر با آن دو چیست. مرد پرتغالی گفت: توضیح این کار» به طور 
علاصه از این قرار است: مغازهُ جواهر فروشی بومر - بوسانك بك گردن- 
بند الماس که يك میلیون و پانصد هزار ليره ارزش داردبه ملک فرانسه برای 
فروش به او تقدیم کرد ولی ملکه فرانسه از قبول این گسردن‌بند خودداری 
نمود و آن را به مغازۀ جو اهرفروشی پس داد و اينك آقایان بومر و بوسانك 
صاحبان مغازة جو اهر فروشی متحیر هستند که‌آن گردن‌بند را چگونه به 
فروش برسانند زیرا فقط سلاطین می‌توانند چنین گردن‌بندی را خریداری 
کنند و هر گاه گردن‌بند مز بور را نفروشند يك میلیون و پانصد هزار لیره 
سرمایة آنها مدت مدیدی را کد می‌ماند. 

یکی از حضار گفت: این موضو ع چه ربطی به ما دارد؟ مرد پرتغالی 
۰ گفت : ارتباط این موضو ع با ما در این است که من برای این گردن‌بند يك 
خر ید ارپید | کرده‌ام وخرید ار مز بور گردن‌بند را از گاو صندوق مغازةٌ جواهر 
فروشی بومر - بوسانك خارج خواهد کرد و این خریدار علیاحضرت ملکه 
پرتغال پادشاه من می‌باشد . حاضرین گفتند: باز ما نفهمیدیم که این موضو ع 
چه ربطی به ما دارد؟ بوسیر حطاب به مرد پرتغالی گفت: آقای دون مانوئل» 
ما از صحبتهای شما چیزی نمی‌فهمیم و خواهش می کنم به ما بفهمانید که 
این مسئله چه ربطی با ءا دارد و چون منافع عمومی واجب‌تر از خصوصی 
است من اعتراف می کنم که مبتکر این نقشه فةط شما هستید و من از هسر 
نو ع ادعاء راجبع به کشف این نقشه صرف نظر می کنم و فقط شما راکاشف 
با مختر ع آن می‌دانم. 
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دون‌ما نوثل گفت: اکنون طوری این مسوضو ع را در نظر شما روشن 
می کنم که کوچکترین نقطة تاریکی باقسی نماند. رجل مالی گفت: اکنون 
بکانه جبزی که برای ما روشن می‌باشد این است که یك گردن‌بند الماس 
وجود داردکه بك میلیون و پانصد هزار ليره می‌ارزد. بسوسیر گفت : دومین 
نکتة مسلم این است که این گردن‌بند اکنون در گاوصندوق آقابان بومر ‏ 
بوسانك می‌باشد. 

شخص دبگر گفت : و لی دون مانو ثل اظهار می‌نماید که ملکه پر تغال 
این گردن‌بند را خواهد خرید و این موضو ع بکلی مسئلةٌ گردن‌بند را بر ای 
ما منتفی می کند. دون مانوئل گفت: اگر بقيةٌ اظهارات مرا بشنوید خواهید 
دید که این مسئله از لحاظ ما بك موضوع مثبت است چون اکنون سفارت 
پرتغال در پاربس سفیر ندارد و سفیر کبیر جدید پرتغال موسوم به آقای 
«سوزا» هر قدر زود بیاید نمی‌تواند تا يك‌هفتةٌ دیگر وارد پاریس شود. 
بوسیر گفت : حوب» نتیجه‌اش برای ما چیست؟ دون مانوئل گفت : نترجه اش 
این است که این آقای سفیر کبیر از بس عاشق دیدار پاربس است زودتر از 
يك هفته» وارد پاریس خواهد شد. منتها سفیر کبیر پر تغال که زودتر از بك 
هفتةٌ دیگر وارد پاریس می‌شود سفیر حقیقی نیست. 

یکی از حضار گفت : حالا فهمیدم» شما می‌خواهید" بگویید که ممکن 
است شخصی دیگر» به عنوان اینکه سفیر پرتغال است وارد پاریس شود و 
يك فرد مجعول برمسند سفارت تکیه بزند. دون مانوئل گفت: درست متو جه 
هی از اقا که ر حت عا دفر کر ر تفا ات ت و ا اه 
نمایند گی از طرف ملکه پرتغال» برای خرید گردن‌بند» با آقایان بوسر و 
بوسانك وارد مذاکره شود. رجل مالی گفت: چیزی که هست سفیر کبیر 
پر تغال برای اینکه گردن‌بند را از جواهر فروشی بگیرد باید پول بپردازد. 
دون ما نو ثل گفت: بدیهی است! رجل مالی گفت: حتی اکر خود آقای سوزا 
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سفیر کبیر حقیقی هم بخواهد برای خرید گردن‌بند وارد مذاکسره شود باید 
پول بدهد یا وثیقه و تضمین بمپارد. 

مرد پرتغالی گفت: من فکر این را کرده‌ام. بوسیر گفت: چه راه حلی 
در نظر گرفته‌اید؟ درون مانو ثل گفت: اکنون در سفارت پرتغال در پاریس» 
جز يك دبیر که اهل فرانسه است وجود ندارد و این دبیر نمی‌تواند به 
حوبی به زبان پرتغالی صحبت کند وبه همین جهت وقتی ما به نام سفیر کبیر 
قدم به سفارت گذاشتیم از دیدار ما حرسند خواهد شد زیرا ما با او به زبان 
فرانسوی تکلم خواهیم کرد و او خوشوقت خواهد گردید که مجبور نیست 
به ز بان پرتغا لی صحبت کند. بوسیر گفت :۲یا وسایل کار را در نظر گرفته‌اید 
زبرا یك سفیر کبیر وقتی وارد سفارت خحود می‌شود با فرد عادی فرق دارد؟ 

دون مانوئل گفت: ما ظاهر خود را طوری خواهیم آراست که با يك 
سفیر کبیر فرق ند اشته باشد. بوسیر گفت: آراستن ظاهر کاری عاقلانه است 
ولی به تنهایی‌کافی نیست بلکه بایدکاغذهای لازم را هم تهیه کرد تا ثابت 
شود شما سفیر پر تغال هستید. 

دون مانو ثل گفت:کاغذهای لازم را هم در نظر گرفته‌ایم. بوسیر عطاب 
به حضار گفت : بايد تصدیق کرد که دون مانوئل مردی کار آموخته و ورزیده 
است. دون مانو ئل گفت: چون کاغذها و وضع ظاهر ما ثابت می کند که ما 
سفیر پرتغال هستیم با اقتدار در محل سفارت جا خواهیم گرفت. بو سیر گفت: 
اگر دبیر فرانسوی سفارت به شما ظنین شد چه خواهید کرد؟ دون مانو ئل 
گفت: به محض اينکه ما احساس کردیم که وی بد گمان شده وقبل از اینکه 
سوءظن او مبدل به یقین شود او را از سفارت اخراج خواهیم کرد و لابد 
تصد یق می کنید که هر سفیر حق دارد دبیری را که مطابق میل او نیست از 
سفارت اخراج کند. 

بوسیر گفت: آری» شما می‌توانید اورا اعراج کنید. دون مانو ئل گفت: 


آادمیآفای بوسر / ۳9۶۷ 
به محض اینکه ما در سفارت مکان گرفتیم به ملاقات آقایان بوسر و بوسانك 
می‌رویم. بوسیر گفت : نه» نه» این کار را نکنید زبرا بر نعلای مصلحت 
است و ظاهرآًشما از رسوم‌وزرای مختار و سفرا اطلا ع ند ارید ولی من 
که دردر بار حدمت کرده‌ام می‌دانم که بك سفیر تا وقتی که برطبق تشر بفات 
مخصوص. به حضور شاه نرفته و استو ارنامه خود را تقدیم نکرده؛ يبك سفیر 
سمی نیست و نمی‌تواند به‌نام يك سفیر » مبادرت به ملاقات با اقدامی دیکر 

یکی از شر کا که دستی در تاریخ داشت گفت: همین طسور است. 
محمدر ضا بيك سفیر ابران وقتی که وارد پاریس شد اگر يك سفیر مجعول 
هم می بود کسی نمی‌توانست مچ او را بگیرد و درو غ وحیلهةٌ اورا ثابت کند 
چون در تمام دربار لویی چهاردهم یك نفر نبود که ز بان فارسی را بداند در 
صورتی که امروز عده کثیری در دربار هستند که زبان پرتغالی را می‌دانند 
و وقتی دیدند که شما زبان پم تغالی را با لهجه فرانسوی صحبت می کنید 
فوراً حیلهٌ شمارا آثکارمی کنند و بجای هدیه‌ای که پادشاه به بك سفیرخارجی 
می‌دهد شما را به زندان باستیل خواهند فرستاد.۱ دون مانوئل کفت : شما با 

۱ مسافر ت محمدرضا بيك سفیر ایسر آن به در بار لویی چهاد دهم مشهو دعر از 
آن اس که محتاح تفصیل باشد و هم او سب که لکن حمام را در فر اه متداول 
کرد زیر ا چون می خو است هر رور ره حمام بر دد دسو ر داد که ظر فی بز ر کف که 
گنجایش چند کر را داشتد باشد برای او بسازند و سوراخی در کف آن بسه و جود 
بیاو ر ند که بعد از استحمام, آب از آنجا خارح گر دد. قبل از اينکه محمد رضا .ك 
و ار د فر انسه شود در بار بها برای تهر بح لو یی چهار دهم شخصی را شبید 4 رك 
ترك عثمانی آر استند (ز برا نمی‌دانستندکه لباس ایرانیها چگونه است) وبه عنوان 
شوحعی در باریها کشف شد لو هی چهار دهم سرت ه#غیر گر دید» کو یا ار را هم 
بر ای رفع احتیاجات طبیعی » محمد رضا بيك به در یار فر انه آمو نحت چون قبل ار 
آن تار یخ کاخهای سلطنتی فاقد مکانی بود که امروز به نام توالت خوانده می‌شود و 
من این موضو ع دا از یکی از محصلین ایرانی مقیم فر انسه شنیدم - متر جم. 
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قو تصور اشکال تراشی می کنید چون ما خود را گرفتار این مشکل نخواهیم 
کرد و به دربار نخواهیم رفت و استوارنامه‌ای تقدیم نخواهیم نمود. 

کسی که ایرادگرفته بودگفت: در این صورت جواهر فروشها هم به 
شما اعتماد زياد نخواهند کرد. دون مانوئل گفت: روش ما نسبت به جواهر 
فروشها از این قر ار است: 

ما می گوبیم که بدو برای سفارت به فرانسه نیامدیم بلکه از طرف 
ملکه مأمور بودیم که وارد پاریس شویم و گردن‌بند را عریداری نماییم ولی 
هنگامی که ما درراه بودیم سفیر پر تغال در پاریس احضار شد و باز هنگامی 
که ما در راه بودیم حکم دیگری از ملک پرتغال» برای ما رسید که به جای 
سفیر معزول» سفیر پر تغال شویم و استوار نامه ما باید از عقب بايد و ما 
فقط این حکم را به دبیر فسرانسوی سفارت و در صورت لزوم به جو اهر 
فروشان» نشان حواهیم داد و از نشان دادن lT‏ به وزرای پادشاه فرانسه 
خودداری خواهیم کرد زیرا آنها مسردمی دقبق و کنجکاو هستند و ممکن 
است برای ما با حواستن توضیحات دقیق» باعث اشکال شو ند. شر کا گفتند : 
حق با شماست و به هیچ وجه نباید با وزرا مر بوط گردید. بوسیر گفت: 
حال اگر آقایان بومر و بوسانك بعد از تسلیم گردن‌بند خواهان مبلغی به‌عنوان 
علیالحساب يا بیعانه باشندچه خواهید کرد؟ 

دون مانوئل گفت: تصدیق می کنم که این مسوضو ع برای ما تولید 
زحمت خواهد کرد. بوسیر گفت: همواره رسم بوده و هست که اگراستواز. 
نامه سفیری را از عقب می‌فر ستند در عرض مبلع گزافی نقد به او می‌دهند 
که جیبهای اوپراز پول باشد و يك عده‌کالسکه و نو کر و اسب وسروبسهای 
غذا حوری طلا با اقلا" نقره و جیزهای دیگر با او همراه می‌نمایند که اگر 
استو ارنامه دبر رسید» شکوه و تجمل او ثابت کند که به راستی سفیر است. 
همه گفتند صحیح است و بوسیر گفت: چون شما قطع نظر از وسایل تجمل 
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حتی پول هم ندارید لذا این کار صورت نمی گیرد. 

دون مانوئل با لحنی سرد گفت: شما همواره مشکلاتی پیدا می کنید که 
سبب عدم موفقیت شود آیا نمی‌توانید بجای این مشکلات چیزهابی کشف 
نمایید که باعث پیروزی ما گردد؟ بوسیر گفت: من چون خواهان موفقیت 
خودمان هستم لدا این مشکلات را در نظر می گیرم که مبادا با حوادث غیر- 
منتظره مصادن شویم و بعد قدری سکوت کرد و گفت: پیدا کسردم. دون 
مانو ئل گفت: چه را پیدا کردید؟ بوسیر گفت: وسیلة موفقیت را. تمام سرها 
متوجه او گردید و بعضی که نزدیکتر بودند سر را جلو آوردند و بوسیر 
گفت: آیا تصدیق می کنید که در تمام سفارتها يك صندوق وجود دارد؟ دون- 
مانوثئل گفت: درست است. بوسیر گفت: آیا تصور می کنید که در صندوق 
سفارت شما وجهی موجرد باشد؟ دون مانسوئل گفت: من علیاحضرت ملکه 
پرتغال را پادشاهی لایق می‌دانم وتصور نمی کنم که سفارت خود را آن هم 
در مملکتی مثل پاریس بدون پول بگذارد. بوسیر گفت: با این وصف عرض 
می کنم که در صندوق مزبور وجهی مسوجود نیست. دیگران کفتند: درست 
است. بوسیر گفت: با این حال ما که سفیر کبیر پرتغال هستیم از جو اهر 
فروشان می‌پرسیم که طرف بازر گانی خود را در لیسبون پایتخت پر تغال 
تعیین نمایند وهمین که طرف خودرا معرفی کردند مايك حوالهً جالب توجه 
که به امضای سفیر و مهر سفارت رسیده به آنها تسلیم خواهیم کرد که از 
نماینده یا طرف بازر گانی خود در پایتخت پر تغال دریافت نمایند. 

همه گفتند بسیار فکر جوبی است و دون مانوئل گفت: من چون فقط 
نقشةٌ کلی را در نظر گرفته بودم هنوز فرصت نکرده‌ام که وارد جزییات شوم 
و در هر صورت» راه حل شما بسیار جالب توجه است. بوسیر گفت: اینك 
باید وظیفةً هر کس را تعیین کرد و من عتیده دارم که هیچ کس بهتر از دون- 
مانوئل نمی‌تواند نقش سفیر کبیر را بازی کند. این بیشنهاد با | کثریت مطلق 
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تصویب شد. دون مانو ئل گفت: به عقیدة من هیچ کس نمی‌توانسد بهتر از 
آقای بوسیر نقش منشی و مترجم مرا بازی نماید. 

بوسیر که منتظر نبود او را وارد میدان مخاطره نمایند گفت: مرا 
می‌گویید؟ دون مانوئل گفت: بلی» برای اینکه من نباید به زبان فرانسوی 
صحبت کنم» چونآقای سوزا سفیر کبیر اصلی یك کلمه از زبان فسرانسوی 
را نمی‌داند و من از این موضو ع مستحضر هستم و شما هم زبان پرتغالی را 
به مناسیت اقامت درپرتغال حوب می‌دانید و لذا منشی و مترجم من خواهید 
شد. بوسیر که نمی‌خواست آن شغل حطر ناك را قبول کند گفت: آخر لهجة 
من فرانسوی است. دون مانو ئل گفت: اشکالی ندارد و شما می‌تو انید لهجۀ 
خود را تغییر بدهید واین راهم بدانید کسانی که در این کار نقشهای اصلی را 
بر عهده دارند سهم آنها زیادتر ازدیگران می‌باشد. 

رجل مالی گفت: خحوب» اينك بگویید که سود را چگونه باید تقسیم 
کرد؟ دون مانوئل گفت: ما دوازده نفر هستیم و لذا سود بايد به دوازده سهم 
تفسیم گر دد ولی چون بعضی از ماء در این کار» وظایت دشو ارتری را برعهده 
داریم لذا سود را به پانزده سهم تقسیم می کنیم تا آنهایی که دارای وظایفی 
مشکل‌نر و دقیق‌تر هستند به جای يك سهم» يك سهم و نیم ببرند. مثلا" من 
وآقاى بسوسیر هر يك» يك سهم و نیم خواهیم بردو يك سهم ونیم هم 
نصیب فروشندۀ گردن‌بند خسواهد شد و البته الماسها را باید پیاده کنند و 
جداگانه به فروش برسانند. 

همه به يك ز بان گفتند : نه» نه» فروشند ۀالماسها احتیاج به سهم اضافی 
ندارد. دون‌مانوئل با حیرت گفت: برای جه؟ مگر شما نمی‌دانید که او بیش 
از همه در معرض خحطر قرار می گیرد؟ رجل‌مالی گفت : برای اینکه فروشندة 
الماسها استفاده‌ای زیاد می کند و در آمدش از دیگران خیلی زیادتر است. 
افرادی که آن آکادمی را تشکیل می‌دادند همه طوری یکدیگر را می‌شناختند 


آادمی آفای بوسمر / ۳۷۱ 


که لازم نبود راجع به نحودشان کسی برای نها نوضیح بدهد ومی‌دانستند که 
فروشنده الماسها اقلا" بيست درصد از بهای الماسها را به نفع خود ضبط 
خواهد کرد و بعد هم سو گند یاد خواهد نمو د که کوچکترین استفاده و 
احتلاسی نکرده است 

بوسیر گفت: خوب؛ حال که این موضو ع هم روشن شد مذاکره در 
خصوص جزییات را مو کول به فردا می کنیم. بوسیر از این جهت می. 
خواست جلسه ختم شود که وی زود نزد اولیوا مراجعت نماید زیرا با اینکه 
مرد قطور برحسب ظاهر نظری نسبت به اولیوا نداشت و می‌خواست 
استفاده دیگری از او بکند معهدا بوسیر آسوده خاطر نبود و فکر می کرد که 
شاید در آخر شب. مرد مزبور نظری نسبت به معشوقة او داشته باشد. ولی 
حضار پشنهاد بوسیر را نبذیرفتند و گفتند با ید هم | کنون به مذا کر ات خاتمه 
داد و یکی از آنها از بوسیر پرسید : مقصود شما از جز دات جیست؟ 

بوسیر گفت : مقصود تهیه کالسکه‌ای است که دارای علامت خانوادگی 
سوزا باشد. دون مانوئل گفت : تهیه چنین کالسکه‌ای دشوار است زیرا اولا" 
باید علامت خانواد گی را به وسیلةٌ نقاشی روی‌کالسکه نقش کرد و ثانیاً چند 
روز طول می کشد تا رنگک و روغن کالسکه خحشك گردد. بسوسیر گفت: حال 
که تهیه‌کالسکة مزبور دشوار است راه‌حل دیگری را در نظر می گیریم و 
این‌طور وانمود می کنیم که کالسکة آقای سفیر کبیر در راه شکسته و او سوار 
کالسکهةٌ منشی خود شده است. 

مرد پرتغالی گفت: مگر شما بك کالسکه داربد؟ بوسیر گفت :کالسکة 
من عبارت ازاو لین کالسکه‌ای است که به ما برخورد خو اهد کرد وما آن را 
کرایه خواهیم نمود. 

دون‌ما نوثل گفت: باز به اشکال علامت خانوادگی برمی‌وریم زیر | 
کالسکة شما باید دارای علامت خانوادگی شما باشد. بوسیر گفت: این 


۲ / فرش طو فان 


اشکال را به وسیله گرد و غبار وگل ولای حل خواهیم کرد و يك‌کالسکه که 
از راه مسی‌رسد و از زیر باران و آفتاب و از وسط گرد و غبار جاده عبور 
کرده لابد علامت خانوادگی آن زیر غبار وگل ناپدید می‌شود. رجل ما لی 
گفت: یك هیئت سفارت باید مر کب ازچندین نفر باشد»آیا سایرین هم - 
بعنی ما - با بد بباییم بانه؟ دون مانو ثل گفت: وجود شمابرای تکمیل ملازمين 
سفیر کبیر لازم است ولی اول ما وارد سفارت می‌شویم و وقتی خوب جا 
گرفتیم بعد شما وارد خواهید شد و دیگر اينکه بك سفیر کبیر دارای بك 
پیشخد مت مخصوص می‌باشد و ایفای نقش پیشخدمت کار آسانی نیست. 

رجل مالی گفت: برای این کار هیچ کس مناسب‌تر از آقای سر گرد 
نیست و بعد مردی را که به نام سر گرد می‌خو اند ند مخاطب ساخت و گفت: 
آقاء این کار جامه‌ای است که برای اندام شما دوخته شده است. سر گرد به 
علامت تصدیق و قبول سر فر ود آورد. دون‌مان و ثل گفت: ابنك باید در فکر 
پول بود زیر ما مقداری حرج داریم و مسن بك شاهی پول ند ارم. بسوسیر 
گفت: من قدری پول با خود دارم ولی این پول نزد من امانت می‌باشد و 
نمی‌توانم در آن دخل و تصرف کنم و به معشوقةٌ من تعلق دارد. 

یکی از شر کا کفت: پس باید از پول صندوق شر کت استفاده نمود. 
رجل مالی گفت: حال که باید از پول صندوق استفاده کرد کلیدها را بیرون 
بیاورید. هر یك از شرکا کلیدی از جیب بیرون آوردند و یکی بعد از 
دیگری به اشکافی که صندوق شر کت بود نزديك گردیدند ویکی اززبانه‌های 
قفل را کشودند زیرا آن دوازده نفر طوری نسبت به هم بدون اعمینان بودند 
که برای اشکاف دوازده کلید تعیین کردند که مبادا دیگران موجودی صندوق 
را بربایند و هر کس یکی از آن کلیدها را داشت به طوری که اگر بازده نفر 
حضور می‌داشتند و نفر دوازدهم حضور نمی‌داشت قفل باز نمی‌شد. 

رجل‌مالی» دفتری از صندوق بیرون آورد و گفت: آفابان علاوه بر 


آادمی آفای بوسمر / ۳۷۳ 
پول ذخیره شر کت که هر گز نباید به آن دست زد» ما یکصد و نود وهشت 
لربی موجودی داریم. بوسیر گفت: از این مبلغ دو ثلاث آن را به دون‌مانوثل 
و من بدهید که به مصرف تهيةٌ وسایل لازم برسانیم و يك ثلث دیگر را به 
سایر اعضای سفارت تقد یم کنید زیراآنها هم به سهم خود خر ج‌هابی‌دار ند. 

بدین ترتیب یکصد و سی و دو لویی تحویل دون‌ما نو ئل وبوسیر شد 
و شصت و شش لویی را هم اختصاص به سایر اعضای سفارت جعلی دادند 
و بعد ساعت اجتما ع روز دیگر دا تعيین نمودند و از هم جدا شدند و 
بسوسیر با سرعت خودرا به خیابان دوفیسن که منزل اولیواو او در آنجا 
واقع شده بود رسانید تا معشوقة خود را با عفت و عصمت قدیم و لوییهای 
طلای جدید وی پیدا نما ید . 


۳۳ 
سفیر کبیر پر تعا ل 


روز بعد هنگامی که هواتاريك شده بوديك کالسکه با نیروی چهاراسب 
که به سرعت حر کت می کردند مقاببل عمارت سفارت پرتغال توقف کرد. 
مقابل‌عمارت دو نفر ایستاده بودند که یکی از آنها لباس رسمی تشریفات را 
در برداشت و لباس دیگری بر عکس» مستعمل به نظر می‌رسید و اگر کسی 
جلومی آمد می‌دید که دومی بابد دربان سفارت باشد. 

هنگامی که کالسکه توقف کرد دربان» درب بسزر گک سارت را کُشود و 
کالسکه وارد حياط گردید و درقنای آن مردی که لباس تشریفات دربرداشت» 
بادربان وارد حياط شدند و در را به روی مردمی که برای تماشایءالسکه 
گردآمده بودند بستند. آن کس که لباس تشر ات را دربر کرده بود به 
کالسکه نزديك گردید و به زبان پرتغالی ولی خالی از فصاحت» نعلقی مبنی 


سفیر کبیر پر تفال / ۳۷۵ 


بر خیرمقدم را شرو ع کرد و بعد از اینکه نطق تمام شد صدایی آمر انه» که به 
زبان پرتغالی فصیح صحبت می‌نمود از دال کالسکه پرسید: شما که هستید؟ 

مرد خوش لباس سر فرود آورد و گفت : جناب اجل» من دبیر سفارت 
کبری می‌باشم. جناب اجل مثل آدمی که خیلی خسته است گفت : بسیار 
خوب. ولی من تصور نمی کردم که دبیر سفارت پرتغال این قدر زبان ما را 
بد صحبت کند. حالا بگویید جای ما کجاست؟ دبیر سفارت که از این 
تسوبیخ دست و پای خود راگم کرده بود با وحشت و عجله گفت: جناب 
اجل» ازاینجا تشریف بیاورید» آپارتمان مخصوص جناب اجل»ازاین طرف 
است. جناب اجل در حالی که از يك طرف به منشی خود و از طرف دیگر 
به پیشخدمت خویش تکیه داده بود به طرف آپارتمان به راه افتاد و به زبان 
پرتغالی به دبیر سفارت گفت: واقعاً که به طرز ناپسندی از ما پدبرابی شد. 

دبیر بیچاره با تضرع گفت: جناب اجل» استدعا می کنم مرا عفو 
بفرمایید زیرا من کاملا" بی گناه هستم چون هیچ از تشریف‌فرمایی جناب اجل 
اطلا ع نداشتم و فقط امسروز» دو ساعت بعد ازظهر» و هنکامی که من برای 
انجام کارهمای سفارت. از ایتجا ایب بودم جاپاری آمد و خبر داد که 
امروز قدری بعد از غروب آفتاب جناب اجل تشریف فرما خواهند شد و 
وقتی که من به سفارت مراجعت کردم چیزی به غروب آفتاب نداشتیم با 
این وصف تا آنجا که توانایی من اجازه می‌داد آ پارتمان مخصوص جناب 
اجل را برای سکونت جناب سفیر کبیر آماده کردیم. 

گویسی این تسوضیح قدری از عدم رضایت سفیر کبیر کاست زیرا با 
لحنی مسلایمتر گفت: بسیار خوب. دبیر سفارت از این لحن مساعد دلگرم 
گردید و گفت: جناب اجل» نمی‌دانم به چه زبسان مسرت خاطر خود 
را از زیارت سفیر کبیر عالی‌مقام خودمان به عرض پرسانم. سفیر کبیر گفت : 
از احساسات شما قدردانی می کنم ولی مواظب باشید که در حصوص من 


۷۶ / فرش طوفان 


خبری منتشر نشود تا اینکه احکامی که در انتظارش هستیم از پسرتغال بیاید 
واينك اطاق خواب مرا نشان بدهید که بخوابم زیرا از فرط خستگی قدرت 
صحبت و ایستادن ندارم و ار خواستید کسب تکلیف بکنید به منشی من 
(اشاره به بوسیر) مر اجعه نمایید و او دستورهای لازم را به شما خواهد داد. 
دبیر سفارت تعظیمی مقابل بوسیر کرد و پیشا پیش سفیر کبیر» برای راهنمایی 
به راه افتاد و درب اطاق حسواب او راگشود و سفیر کبسر و پیشخدمت 
مخصوص او وارد اطاق شدند و بوسیر و دبیر سفارت مسراجعت کردند. 
بوسیر گفت: دبیر عزیز ماء چرا به زبان فرانسوی صحبت نمی کنید زیرا من 
زبان فرانسوی را می‌دانم وشما هم آسوده‌تر صحبت خو اهید کرد؟ دبیر گفت : 
درست می گویید و من زبان فرانسوی را بهتر از زبان پرتغالی صحبت می- 
کنم زیرا تلفظ من خوب نیست و به همین جهت مورد تغیر جناب اجل قرار 
گرفتم. 

بوسیر گفت: چرا به زبان فرانسوی صحبت نکردید؟ من به شما فول 
می‌دهم که اگر با سفیر کبیر به زبان‌فر انسوی صحبت نمایید مشروط بر اینکه 
لهجةٌ شما حوب باشد سفیر خیلی ازشما خوشش خواهد آمد. دبیر با مسرت 
گفت: آفا» چون من پاریسی هستم لهجةٌ من بد نیست. بوسیر که نقش منشی 
و مترجم سفیر کبیر را بازی می کرد گفت: آری» شما لهجة شیرینی دارید؛ 
اسم شریف شما چیست؟آیا آقای د کورنو شما می‌باشید؟ دبیر با نحوشحالی 
سر فرود آورد و گفت: آقا؛ برای من موجب سرافرازی است که شما اسم 
مرا بدانید. بوسیر گفت: علتش این است که شما در لیسبون پرونده خوبی 
دارید و به همین جهت ما که می‌دانستيم دبیر خوبی در سفارت پاریس دادیم 
از آوردن یك دبیر» با خودمان خودداری کردیم. 

دبیر بار دیگر سر فرودآورد و گفت: به راستی که تشریف‌فرمایی 
جناب سوزا برای من سعادت بزرگی است. در این مسوقع دای زنگی 


سفیر کبهر پر تفال / ۳۷۷ 
بلند شد و دبیر گفت: جناب اجل» زنگث می‌زنند و با سرعت به طرف 
آپارتمان او رفت» ولی بوسیر نیز با همان سرعت او دا تعقیب کرد. قبل از 
ورود به اطاق» دبیر از بوسیر پرسید: اگر من به زبان فرانسوی تکلم کنسم 
آیا آقای سفیر کبیر متغیر خواهد شد؟ 

بوسیر گفت: برعکس» به طوری که گفتم» خیلی خحوشش خواهد آمد. 
وقتی که دبیر وارد اطاق شد دید که سفیر کبیر با كمك پیشخدمت اباس خود 
را کنده و رب دوشامبر زیبایی را در بر کرده و چند جامه‌دان دستی را در 
اطاق گشوده و محتوبات ظاهر أ گر انبهایآنها را که وسایل شخصی بود روی 
میز و بخاری نهاده‌اند و آتش خوبی نیز در اطاق شعله‌ور است. سفیر که 
کنار بخاری روی يك صندلی راحتی نشسته بود مثل کسی که از حستگی 
در آمده گفت: آفای دبیر» بیابید» ببایید. دبیر چند قدم به سفیر نزديك شده 
و بار دیگر و این مرتبه به زبان فرانسوی به سفیر کبیر خیر مقدم گفت و 
سفیر جواب داد: آفرین» شما در زبان فرانسوی خیلی تسلط دارید و با 

دبیر با خود گفت: او تصور می کند که من یك پرتغالی هستم. سفیر 
کبیر گفت: آقای د کورنو» آیا می‌توان در اینجا غذا صرف کرد؟ د کورنو 
گفت: بلی جناب اجل و در همین نزدیکی آشپزخانه نظیف و مشهوری است 
که تا به آنها اطلا ع بد هیم غذای خوبی برای جناب اجل خواهند آورد و 
اگر جناب اجل اجازه بدهند چند بطری شراب پرتغال هم به جناب اجسل 
تقدیم می کنم که شاید درخود لیسبون یافت نشود. بوسیربرای اينکه حوش- 
آمدی به د کورنو بگوید گفت: معلوم می‌شود که دبیر ما سرداب وشر ابخانه 
خوبی دارند. دبیرتعظیمی کرد و گفت: جناب اجل» بگانه چیزی که من دارم 
همین است و سفیر کبیر دروغی و منشی که برای اولين مسرتبه قبافة دبیر 
را مقابل روشنایی‌چرا غ می‌دیدند مشاهده کردند که او گونه‌های فربه و مدور 
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و چشمهایی کوچك دارد که حا کی از زیر کی اوست. 

سفیر گفت: بسیار خحوب» ما امشب از شراب شما حواهیم نسوشید و 
دستور بد هید که برای ما غذا بیاورند و خود شما هم بیایید و با سا صرف 
غذا کنید. دبیر گفت: جناب اجل»این افتخار خیلی بالاتر از رتبه و شخصیت 
من است. سفیر گفت: امشب باید تشریفات را کنار گذاشت زيرامن هنوز 
يك مسافر هستم و فقط از فردا سفیر خواهم شد و بعد راجع به مسایل جدی 
و اداری صحبت خواهیم کرد. 

دکورنو گفت: آیا جناب اجل اجازه می‌فرمایند که من لباس خحود را 
عوض کنم "؟ سفیر گفت: آقای دبیر» به شما گفتم که امشب باید تشریغات را 
کنار گذاشت و لذا لزومی نداردکه لباس خود را عوض کنید و وقتی را که 
می‌خواهید صرف تغییر لباس بنمایید صرف تهیه غذای‌ما بکنید. د کور نو در 
دل حدا را شکر کرد که يك سفیر بدون تکبر و دور از تکلف به او اعطاء 
کرده و با سرعت به طرف آشپزخانه به راه افتاد که دستور بدهد يك شام 
عالی برای سفیر کبیر و منشی او و پیشخدمت سفیر و خود وی بیاورند. 

بعد ازرفتن د کورنوء سفیر و بوسیر وپیشخدمت اونظری به الائيةٌ اطاق 
خود و چند اطاق مجاور انداختند و دون مانوئل گفت: ما بايد بفهمیم که 
این دبیر آیا شب‌ها در سفارت می‌خوابد با منزل جداگا نه دارد؟بوسیر گفت: 
تصور نمی کنم زیرا کسی که سردابی برای شراب‌خانه دارد به احتمال قوی 
دارای زن يا معشوقه‌ای نیزهست ولا بايد درخانه خود بخوابد. دون مانو ئل 
گفت: و لی دربان گویا در سفارت می‌خوابد و اگر این‌طور باشد باید شر او 
را دور کرد. بوسیر گفت: من این کار را بر عهده می گیرم و او را دور مسی۔ 

۱ دکورنو می‌خواهد بگو ید که آیا سفیر کبیر اجازه می‌دهد که او لباص رسمی 

خود را مبدل به لباس شب نشینی برای صرف غذانماید زیرا برطبق دسمی که هنوز 
هم متداول است در مجااس دسمی برای صرف شام با لباس شب‌نشینی حضور به 
هم می ر سانند - متر جم . 


سار آببر بر تفال / ۳۷۹ 


کنم. آیا از سایر حدم سفارت اطلاعی دارید؟ دون مانوئل گفت؛: سار 
حدمة سفارت موقتی هستند و همین که فردا دوستان ما وارد شدند ما آنها را 
جواب می‌دهيم و کار آنها را به دوستان خود واگذار می‌نماییم. 

بوسیر گفت:و لی‌اين سفارتلابد آشپز و آبداری هم دارد. دون مانوئل 
گفت: سفیر سابق هر گز در سفارت غذا نمی‌خورد و در اینجا نمی‌خوابید و 
درمنزل شخصی خود سکونت داشت و به همین جهت مدتی است که این جا 
آشپز و آبدار ندارد و آشپزحانه و آبدارخانه تعطیل شده است. سر گرد که 
گفتیم نقش پیشخدمت را بازی می کرد گفت: یکی از نکات اصلی این است 
که بدانیم که در صندوق سفارت چقدر پول موجود است و چون در این 
خحصوص باید از دبیر توضیح خواست تصور می کنم که خواستن تسوضیح 
کار دشواری است. بوسیر گفت: این کار رانیز من بر عهده می‌گیرم بسرای 
اینکه من و د کورنو با بکدیگر دوست صمیمی شده‌ایم. 

وقت ی که د کورنو مراجعت کرد هريك از آن سه نفر بر سر نقش 
مصنوعی خود رفتند و دوباره سفیر و منشی و پیشخدمت شدند. د کورنو در 
باز گشت از سرداب خود شش بطری شراب پر تغال را نیز آورده بود و با 
احترام به سفیر کبیر گفت: آیا میبل ندارید که برای صرف غذا به اطاق غذا- 
خوری بروید؟ سفیر گفت: چون امشب بدون تشریفات غذا خواهیم حورد 
در همین‌جا صرف غذا خواهیم نمود خاصه آنکه اینجا آتش دارد و اطاق 
غذاخوری تا وقتی که گرم شود مدتی طول می کشد. اينك آفای دبیر» بنشینید 
تا پیشخدمت من میز غذاخوری راآماده کند. 

شا گردهای آشیزخانه به ترتیب انواع غذاهایی را که د کورنو دستور 
داده بود می آوردند و پیشخدمت سفیر در خارج از اطاق ظروف غذا را از 
آنها می گرفت و ظروف خالی را به آنها پس می‌داد و آنها حدق دخول در 
اطاق سفیر را ند اشتند. وقتی که لقمه‌ها وجامهای‌اول صرف شد» سفیر در صدد 
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بر آمد که توضیحاتی از دبیر سفارت بخواهد و از او پرسید : آخرین نامه‌ها 
چه موقع از لیسبون واصل گردید؟ دبیر گفت: جناب اجلء آخرین نامه‌ها 
يك روز قبل از اینکه سفیر کبیر سابق از اینجا عزیمت نماید رسید. سفیسر 
پر سید : وضع سفارت جطور است؟ دبیر گفت: از هر حیث رضایت بخش 
می‌باشد. سفیر گفت: اوضا ع سفارت از لحاظ مالی چطور است و آیا فرضی 
دارد با نه؟ 

دبیر گفت: وضع مالی سفارت حوب است و قرض ندارد. سفیر گفت: 
اگر سفیر سابق قرضی باقیگذاشته باشد چون مردی نيك و از دوستان من 
می‌باشد من قروض او را خواهم پرداخت. دبیر گفت : جناب اجل» لزومی 
ندارد که این زحمت را برخود هموار بفرمایید جون حساب سفارت روشن 
است و اگر سفیر کبیر سابق قرضی داشت ما مسی‌پرداختيم زیرا در همان 
سوق ع که ایشان می‌خو استند از این‌جا حر کت کنند و به پرتغال مسراجعت 
نمایند یکصد هزار ليره از لیسبون برای ما رسید. دون مانوئل و بوسیر از 
این جواب طوری خوشوقت شدند که نتوانستند جلوی حیرت مسرت آمیز 
خود را بگیرند و بی‌اختبار گفتند: یکصد هزارلیره رسید؟! 

بوسیر که متوجه شد ندای حیرت آنها ممکن است اثر سوبی در دبیر 
کرده باشد در صدد بر آمد که حيرت خود را طوری دیگر جلوه بدهد و 
بفهماند که ندای حیرت آنها ناشی از کمی پول بوده نه زیادیآن» و لذا با 
بی‌اعتنایی گفت : از این قرار صندوق سفارت فقط یکصد هزار ليره پول 
دارد؟ دبیر گفت: جناب آقای منشی»و جهی کها کنون درصندوق هست یکصد 
هزار و صد و بیست و هشت یره می‌باشد. 

سفیر گفت: این مبلغ» کم است ولی خوشبختانه علیاحضرت قبل از 
حر کت ما از پسرتغال اعتبارات کافی در دسترس ما گذاشته‌اند و بعد روی 
خود را به طرف بوسی کرد و گفت: دیدید که قبل از حر کت از لیسبون به 


سفیر کبور بر لفال / ۳۸۱ 
شما گفتم در صندوق سفارت نبا بد پول کافی موجود باشد و آبامشاهده 
کردبد حق با من بود که مبلغی با خود آوردیم؟ بوسر سر فسرودآورد و 
گفت: من تصدرق می کنم که نظربة جناب اجل همواره صایب است. 
دکورنو که خود را در حضور سفیر کبیر بی‌تکلف» کاملا" راحت میدید 
بیش از هريك از آنها غدا خورد و زیادتر از سایرین شراب نسوشید ز مرا 
دیگران در اکل و مخصوصاً در نوشیدن شراب قدری امساك می کر دند که 
مبادا اختبار را از دست بدهند. 

دیسر سفارت همچنان خدا را شکر می کرد که سفیری به او اعطاء 
فرموده که زبان فرانسوی را بیش از زبان پرتغالی و شراب پرتغالی را 
زیادتر از شراب فرانسوی دوست دار د که ناگهان سفیر کبیر به او اجازه 
مرحصی داد و گنت برود و بخوابد و دکورنو با قدری تأسف آن مجلس را 
ترك نمود. بعد از رفتن او» پیشخدمت. که تا آن موقع با ادب بر سر پا 
ایستاده بود و حدمت می کرد بدون دریافت اجازه پشت میز نشست و سهم 
غذا و شراب خود را خورد و نوشید. بعد» آن سه نفر نتشه روز بعد را 
طر ح کردند و بعد از اینکه یقین حساصل کردند که دربان خحوابیدد» 
قسمتهای مختلف را از نظر گذرانیدند و به نوبه خویش خو ابید ند. 


۳۳ 
آ قایان بومر - بو سانك 


فردا صبح وضع سفارت پرتغال با همت دبیر سفارت طوری دیگرشد. 
بعد از مدت چند هفته که سفارت گوبی کالبدی بدون جان بود در آنجا 
فعا لینی محسوس گردید. 

سکنۂ اطراف می گفتند که یکی از صاحب‌منصبان یا اشر اف عالی مقام 
پرتغال برای کارهای ضروری و مهم شب گذشته وارد شده و با اينکه این 
شایعات می‌بایست که بر اعتبار دون مانوئل و شرکای او بیفزاید» بالعکس 
بساعث وحشت آنها می گر دید» چون می‌دانستند که پلیس فسرانسه دارای 
گوشهای دقیق و چشمهایی تیزبین است و مخصوصاً وقتی مسوضوع دیپلما- 
تهای خارجی در بین باشد گوش پلیس شنواتر و چشمهای او بیناتر می‌شود 
و به طریق اولی اگر موضو ع دیلماتهای پرتغالی در بین باشد پلیس دقت 
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زیادتری خو اهد کرد که بداند آنها که هستند و برای چه موضو ع به پاریس 
آمد هاند . 

دون مانوئل عقیده داشت که با فدری احتیاط می‌توان تا يك هفته 
ممانعت از این کرد که پلیس بد گمان شود و بعد از اینکه بد گمان شد باز تا 
بك هفته می‌توان مانع از این گردید که سوء‌ظن او مبدل به علم اليقین گردد 
و چون تمام‌کارهای شر کت باید قبل از یك هفته به اتمام برسد لذا حطری 
متوجه آنان نمی‌باشد. 

در آن شب قبل از اينکه آفتاب طلو ع نماید» دو کالسکة خاك آلود ٩‏ نفر 
را که گفته می‌شد از همراهان هیثت سفارت هستند (و این را فقط به د کور نو 
گفتند) وارد سفادت نمود و بوسیر هر بك از آنها را به کاری گماشت و یکی 
را هم مأمور کرد که کار دربان را انجام بدهد و خود دکورنو مأمور گردید 
که او را به عذر اینکه زبان پرتغا لی نمی‌داند از سفارت اخراج نماید. این 
٩‏ نفر در عين حال که هر يك در سفارت شغل مخصوصی داشتند و ظیفه 
عمومی آنها این بود که نگذارند بیگانگان و کنجکاوان وارد سفارت شوند 
و اطلاعاتی کسب نمایند و آنها می‌دانستند که از همه بیگانه‌تر و کنجکاو تسر 
پلیس است. 

آن روز نزديك ظهر» دون مانوئل لباس خوبی دربر کرده ودر کالسکه. 
ای که بوسیر برای یك ماه کرایه کرده و کرایۀ پانزده روز را قبلا پسرداخته 
بود نشست و به طرف منزل «بومر - بوسانك» روانه گردید. از طرف سفیر 
کبیر دروغی به دبیر سفارت امر شد که تمام کارهای مر بوط به گذرنامه و 
غیره را خود او مثل سابق به راه بیندازد تا اینکه وی بتو اند مستقیم به‌ کار ها 
رسید گی کند . تنها کاری که دبیر سفارت نمی‌تو انست بدون مو افقت سفیر 
انجام بدهد پرداخت وجه محسوب می‌گردید زیسرا سفیر کبیر نمی‌خواست 
که پول موجود در صندوق سفارت کسر شود و آن پول را برای اجرای 
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نقشهة خود لازم داشت. 

باری» کالسکة سفیر کبیر مقابل منزل بومر - بوسانك توقف کرد و 
پیشخدمت از کالسکه فرود آمد و در زد. درب خانه جواهر فروشان» دری 
محکم بود که میخهای بزر گ آهنی داشت ولی میخهای مزبور را طوری 
نصب کرده بودند که ترسیمات منظم و زیبا به وجود می آورد و دیگر اینکه 
از هر طرف اره و مته‌ای داخل در می گردید با یکی از میخها که در جلو يا 
در قفای در قرار داشت تصادف می‌نمود و از حر کت وا می‌ماند. وقتی که 
در زدند» گيشة کوچکی باز شد و صدایی پرسید: با که‌کار دارید؟ پیشخدمت 
گفت: سفیر کبیر پرتغال میل دارند که آقایان بومر - بوسانك را ملاقات 
نمایند. آن کسی که پشت در آمده بود گیشه را بست و مراجعت کرد و چند 
لحظه بعد صدای پای سریعی که از پلکان فرود می آمد به گوش رسید و در 
را باز کردند. اول بوسیر از کالسکه پیاده شد و بازوی خود را تقدیم کرد تا 
اینکه سفیر کبیر باوقار ی که مخصوص این گونه اشخاص است فرود آمد 
و بعد از اینکه سفیر ومنشی او وارد منزل جواهر فروشان شدند» بوسیر دید 
که زنی سالخورده در را بست و کلون و زنجیر آن را انداخت. 

شخصی که به استقبال سفیر کبیر آمده بود بومر یکی از دو نفر شريك 
بود و چون متوجه گردید که بوسیر با تعجب وضع بستن در را می‌نگرد 
گفت : آقا» معذرت می خو اهم »این احتیاطها بر ای شما نیست بلکه بر ای دیگر ان 
است زیرا این حرفۀ دشوارما آنقدر حطر ناك است که ناچاریم این احتباطها 
را رعایت کنیم. هنگامی که سفیر کبیر از پلکان بالا رفت و وارد اطاق پذیرایی 
شدء آقای بومر جلو آمد و گفت: عالیجناب؛ امیدوارم از اینکه در قدری دير 
گشوده شد ما را عفو بفرمایید چون ما نمی‌دانستيم که عا لیجناب امروز ما را 
سرافر از می‌فرمابند. 

سفیر کبیر جواب نداد و بدون يك کلمه حرف بومر را می‌نگریست و 
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بو سیر عطاب به بومر گفت: آقای سفیر کبیر؛ ز بان فسرانسوی را نمی‌دانند 
ولی من اظهارات شما را برای ایشان ترجمه خواهم کرد مگر اینکه خود 
شما ز بان پرتغالی را بدانید که در این صورت می‌توانید بدون واسطهٌ من ؛ 
با ایشان صحبت کنید. جملة آخحر را» بوسیر از این جهت ادا کرد که بد اند 
آیا بومر زبان پرتغالی می‌داند يا نه ولی او گفت: آقا» من زبان پسرتغالی 
نمی‌دانم و خواهشمندم که اظهارات مرا بر ای عالیجناب تر جمه کنید . بوسیر 
قدری به زبان پرتغالی صحبت کرد و بعد گفت: جناب اجل» سفیر کبیر علیا- 
حضرت ملکه بسیار وفادار" پرتغال» پوزش شما را قبول کردند و اکنون به 
من امر فرموده‌اند از شما بپرسم که آیا راست است که شما بك گسردن‌بند 
الماس برای فروش در اختیار دارید؟ 

بومر بعد از شنیدن این حرف سر را بلند کرد و نظری به بوسیر 
انداعت که بداند آیا او آدمی است که بتواند راجع به آن گردن‌بند صحبت 
نماید و بعد گفت: ما گردن‌بندهای متعددی داریم. 

بوسیر گفت: مقصود جناب اجل سفیر کبیر پر تغال گردن‌بندی است که 
شما به ملکه فر انسه تقد یم کرده و ایشان از قبول آن خودداری کردند و لی 
شهرت این گردن‌بند به سمع علیاحضرت بسیار وفادار پر تغال رسید. بسومر 
گفت: آیا شما یکی از صاحب منصبان سفارت پر تغال هستید؟ بوسیر گفت : 
من منشی مخصوص و مترجم آقای سفیر کبیر هستم . 

سفیر کبیر روی يك صندلی راختی نشسته بود و منظرةٌ بیرون را می- 
نگریست. آفتابی درخشان بر پاریس می‌تابید و رودخانه سن که از آن اطاق 
دیده می‌شد بر اثر ذوب يخ و برف هنوز تیره رنگ بود. سفیر کبیر بعد 
۱.عنوان پادشاه فرانسه اعلیحضرت «یسیاد متدین» یا «بسیاد مسیحی» بود و 


ملک پر تغال عذو ان «بسیار و فاداد» را داشت و معلوم است .4 مقصو د از و فاداری 
او و فادادری ست به کلیتا و مذهب کار ده است ہے متر جم. 
ی سېت به دلي 9 دو ای او رم 
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ازاینکه قدری منظرٌخارج را نگریست روی خود دا به‌طرف منشی خویش 
کرد و او از جواهرفروش پرسید: آفا؛ مگر سئوال مرا نشنیدید؟ و مگر 
نمی‌بینید که آفای سفیر کبیر منتظر جواب شما هستند؟ جو اهر فروش گفت: 
خیلی معذرت می‌خواهم ولی نمی‌توانم بدون حضور شريك خحسود آقای 
بو سانك این گردن‌بند را به دیگر ان نشان بدهم. بوسیر گفت: بسیار خوب» 
به شريك خود اطلا ع بدهید که بباید. 

این هنگام سفیر کبیر به زبان پرتغالی قدری با منشی خود صحبت کرد 
و وی دو مرتبه سر فرودآورد و آنگاه خطاب به بومر گفت: عالیجناب می- 
فرممایند که من اکنون پنج دقیقه است که منتظر جو اب شما هستم و عادت 
ندارم که در انتظار بمانم ولو در سالون پادشاهان باشد. بومر تعظیمی کرد و 
زنگ زد و بعد از نیم دقیقه مردی وارد اطاق شد و معلوم گردید که او آقای 
بسومر است. بومر با چند کلمه شريك خود را در جریان قضایا گذاشت و 
گفت که عا لیجناب میل دارند گردن‌بند جواهر را ببینند. 

بوسانك نظری به آن دو نفر انداخت و به شريك خودگفت: کلید 
خودتان را بسدهید که درب گاوصندوق را باز کنم و وقتی بوسانك با کلید 
نایدید شدء بوسیر در دل کفت: تنها ما نیستیم که نسبت به یکدیگر سوءظن 
داریم بلکه این اشخاص با اینکه امین و درستکار هستند باز به هم اعتماد 
ندارند و شاید بر ای گاو صندوق خود دو کلید تهیه کرده‌اند وهريك از آنهاء 
یکی از کلیدها را دارد. 

طو لی نکشید که بوسانك مراجعت کرد و سفیر کبیر و منشی او دید ند 
که او جعبة جواهری را به دست چپ گرفته و دست راست او در زیر لباس 
ناپید است ولسی به طور وضوح علامت برجستگی دو طبانچه زیر لباس او 
دیده می‌شود. 

سفیر کبیر به زبان پرتغالی گفت: گرچه قیافة ما شبیه به سارقین نیست 


آفاپان بومر-‌بوساالف / ۳۸۷ 


ولی این دو نفر جواهرفروش ما را به جای دزدها گرفته‌اند وهنگام ادای این 
کلمات با دفت قیافة جواهر فروشان را می‌نگریست که ببیند این حرف چه 
اثری در آنها می کند و لی اثر ی که حا کی از دانستن زبان پر تغالی باشد در 
قبافه آنها نمابان نشد. بوسانك جعبه گردن‌بند را به دست سفیر کبیر داد و 
سفیر آن را گشود و یك گردن‌بند درعشان نمایان‌گردید. 

سفیر کبیر چند لحظه گردن‌بند را نگریست و بعد به منشی خود گفت: 
به این آقایان بگویید که من تصدیق می کنم که بعضی از سوداگران بسی- 
شعورند ولی بلاهت آنها هم باید حدی داشته باشد. من به این آقایان گفتم 
که می‌خواهم يك گردن‌بند الماس را تماشا کنم و آنها گردن‌بندی از سن 
سفید و شیشه به من ارایه می‌دهند و من آزاین توهین که به سفیر کبیر پر تغال 
شده به وزير امور خارجه فرانسه شکایت خواهم کرد و این اشخاص را به 
باستیل خواهم فرستاد. پس از این حرف» سفیر کبیر با بك حر کت دست 
گردن‌بند و جعبهٌ آن را به وسط اطاق‌انداخت و از جابرعاست وقبل از ابنکه 
منشی اوتمام اظهارات اورا ترجمه کند جواهرفروشان فهمیدند که چه توهین 
بزرگی به سفیر کبیر پرتغال کرده‌اند. 

آنها در صدد عذرخواهی بر آمدند و گفتند که باید گناه آنها را بخشود 
زیرا در فرانسه رسم است که اول مدل و نمونۀ جواهری را که می‌خواهند 
به مشتر ی نشان می‌دهند و لی این عذرضعیف سفیر کبیر دا قانع نکرد و بدون 
اعتناء به جواهرفروشان از مقابل آنها عبور نمود و آنها سر را تا نزديك 
زمین خم کردند و بااین‌عمل عذرخو استندو لی سفیر کبیر از اطاق خار ج گردید 
وبوسیرهم به تقلیدارباب خودباخاطری رنجیده» از اطاق قدم بیر ون گذ اشت. 
زن سالخورده در را به روی آنها گشود و وارد خیابان شدند و بوسیر بعد از 
اینکه ارباب خود را سوار کرد به صدای بلند به پیشخدمت گفت: به سفارت 
پر تال بروید و پیشخدمت هم باصدای بلند آن امر را برای‌کالسکه‌چی 


۸ / فرش طوفان 
تکر ار کرد و کالسکه به راه افتاد. 
بسوسیر که درون کا لسکه بود به شر يك خود سفیر کبیر دروغی گفت : 


نقش خود را حوب بازی کردید زیرا تا يك ساعت دیگراین جواهرفروشها 
برای عرضه کردن گردن‌بند» خود به سفارت پر تغال تخو اهند آمد. 


۳۵ 


در سفارت بر تغال 


بعد از اینکه سفیر کبیسر و منشی او به سفارت پرتغال مر اجعت کر دند 
دید ند که دبیر سفارت پشت میز خود نشسته و مشغول‌کار است. سفیر کبیر به 
آپارتمان حود رفت و بوسیر در کنار دکورنو نشست و گفت: دبیر عزیز» 
آ یا متو جه شده‌اید که شخصی مثل آقای سوزا سفیر کبیر کنونی ما با سفرای 
سا بق خیلی فرق دارد؟ د کورنو گفت: در این قسمت کوچکترین تردیدی 
وجود ندارد. بوسیر گفت: جناب اجل مصمم است که بر طبق شخصیت و 
خحانواده و ثروت خود در پاربس زند کی کند و با اشخاص بر جسته و 
باذوق و ثروتمند معاشرت نماید و این عمارت محقرسفادت برای سکونت 
او مناسبت ندارد و بايد هرچه زودتر برای او عمارتی را در نظر گرفت که 
شایستهٌ شخصیت و مقام خا نو اد گی او باشد. 
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دکورنو گفت: اگر جناب اجل بخواهند در جای دیگر سکونت اختبار 
کنند اسباب اشکال خو اهد گردید. بوسیر گفت: برای چه؟ دبیر گفت: برای 
اینکه ما که اسناد و کاغذها را به امضای‌ایشان می‌رسانيم دایم بايد مشغول آمد 
و رفت بین سفارت ومنزل خحصوصی ايشان باشیم. بوسیر گفت: اینکه اشکال 
ندارد زیرا آقای سفیر کبیر مصمم است به شما يك‌کالسکه بدهد. از این 
بشارت د کورنو طوری حوشوقت شد که بانگی از شادی بر آورد و گفت: 
آیا جناب اجل تصمیم دارد که به من يك کالسکه بدهد؟ 

بو سیر گفت: بلی و چون جناب اجل متوجه شده که شماکالسکه ندارید 
و این برای یك دییر سفارت خوب نیست ميل کرده است که به شما يك 
کالسکه اعطاء کند که شثون سفارت و شما بهتر حفظ شود و راجسع به این 
موضو ع بعد صحبت خحواهیم کرد و اينك باید آقای سفیر را از کارهسای 
سفارت مستحضر کنید . صندوق در کجاست؟ د کورنو گفت: صندوق پول در 
طبغةٌ دوم و در آپارتمان مخصوص سفیر کبیر است. بوسیر گفت: جرا این 
قدرصندوق راا زخودتان دور کردید؟ دبیر گفت: برای اینکه رعابت احتیاط» 
اقتضا می‌نمو د که صندوق از اینجا و طبقه اول دورباشد چون دزدها آن طور 
که می‌توانند با سهو لت به طبقهٌ اول عمارت دستبرد بزنند با همان سهو لت 
نمی‌توانند طبقهٌ دوم را مورد دستبرد قرار دهند. 

بوسیر گفت: من تصور نمی کنم که هیچ سارقی به فکر بیفتد که برای 
این مبلغ قلیل خود را در معرض خحطر قرار بدهد. دکورنو گفت: آقاء در 
صندوق ما یکصد هزار ليره پول وجود دارد و گرچه این پول برای شخصی 
مثل جناب اجل هیچ است اما امروز اگر صندوق تمام سفارتهای پاریس را 
کاوش کنید یکصد هزار لیره در آن نخواهید یافت. 

بوسیر گفت: آبا موافق هستید که نظری به صندوق بیندازیم که من 
راپورت خود را در این خصوص به جناب اجل تقدیم کنم؟ 


در سفارن بر تفال / ۳۵4۱ 


د کورنو فوراً از جا برحاست و به اتفاق بوسیر که از آغاز صحبت 
در جیب خود قطعه مومی را در دست می ما ليد به طبقهٌ دوم رفتند و در آنجا 
د کورنو کلیدی از جیب بیرون آورد و به دست بوسیر داد و گفت: خودتان 
در را بگشایید. بوسیر بدون تعادف کلید را گرفت ودر راگشود و فوراً کلید 
را از سوراخ قفل در آورد و در حالی که د کورنو راجع به پو لها که قسمتی 
طلا و قسمتی نقره بود توضیح می‌داد بوسیر بدون اينکه د کورنو مطلع‌شود 
نقش کلید را از طرف چپ و راست برداشت و بعد از حاتمۀ معاینه کلید 
را با آستین خود پاك کرد که بوی موم ندهد و آن را به دکورنو داد و 
گفت: این کلید نزد شما باشد بهتر است زیراشما همه از امین تر هستید. 

بعد از اینکه صندوق بسته شد» به اطاق سفیر کبیر رفتند و دید ند که 
وی‌کاغذی مقابل خود نهاده و رویآن ارفام و علاماتی وجود دارد. سفیر تا 
دبیر سفارت را دید گفت: آقای د کورنو ٣۲یا‏ شما از مفتاح رمزسفادت اطلا ع 
دارید یا نه؟ د کورنو گفت: نه جناب اجل. سفیر گفت:من مفتاح رمز سفارت 
را به شما حواهم آموخحت که بعد از این» مراسلات مرموز را خود شما 
بنویسید و کشف کنید ومن بتوانم اوقات خود را صرف‌کارهای دیگری‌بکنم. 
از این حرف که نشانة کمال اعتماد سفیر کبیر نسبت به او بود دبیر سفارت 
از فرط مسرت بر خود لرزید زیرا او مسی‌دانست که سفرا هر گز مفتاح 
مراسلات مرموز را به دست کسی نمی‌دهند و سفیر کبیر بايد نسبت به او 
خیلی اعتماد داشته باشد که چنین ودیعه‌ای را به او بسیارد. 

بعد» سفیر کبیر به بسوسیر گفت: خوب» وضع صندوق چطور بود؟ 
بوسیر گفت: جناب اجل» وضع صندوق مانند تمام‌کارهایی که آقای د کور نو 
برعهده دارند کاملا" منظم است. سفیر کبیر بعد از اینکه با دو کلم از امانت 
و خدمتگزاری د کورنو تقدیر کردگفت: آقای د کورنو بیایید بنشینید زبسر| 
من با شما يك‌کار مهم دارم. دبیر گفت: برای انجام هر فرمایشی حاضرم. 
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سفیر گفت: این موضو ع که می‌خواهم به شما بگویم يك کار دو لتی و 
محرمانه است. دبیر سفارت با احترام صندلی خود را نزديك آورد و سفیر 
گفت: من دراین کار بااهمیت احتیاج به اطلاعات شما دارم؛ آیا شما جواهر 
فروشان معتبر پاریس را می‌شناسید؟ 

دبیر گفت: جناب اجل» در این شهر جواهرفروش معتبرتر از بومر - 
بوسانك که جواهرفروشان دربار هستند نداریم. سفیر گفت: ازفضا من هیچ 
مايل به دیدن این دو نفر نیستم و تصمیم گرفته‌ام که هر گز به آنها مر اجعه 
ننمایسم. دبیر گفت: جناب اجل» آیا این اشخاص وسيلةً عدم رضایت خاطر 
عا لیجناب را فراهم کرده‌اند. سفیر گفت: آری و من به شدت از آنها نفرت 
دارم. دبیر گفت: آیا ممکن است که جسارت ورزیده سئوال کنم که چگونه 
این اشخاص باعث عدم رضایت جناب اجل شده‌اند؟ 

سفیر گفت :این اشخاص با توهین به من و روش ناپسندی که در کسب 
پیش گرفته‌اند مرا رنجانیدند و به حودشان از يك تا دو میلیون ليره ضرر 
زدند. 

دبیر گقت: آه» وای بر آنها که شخصی مثل عالیجناب را از خودشان 
رنجانیدند! سفیر گفت: من از طرف علیاحضرت ملکه بسیار وفادار» ملکه 
پرتغال مأمور هستم که راجع به خرید گردن‌بندی با جواهرفروشان اینجا 
مذا کره کنم. دبیر گفت: به طور قطع جناب اجل میل دارید که گردن‌بند 
معروفی را که درزمان سلطنت مرحوم لویی پانزدهم از طرف او برای خانم 
دوپاری سفارش داده شده بود ابتیا ع نسایید. سفیر گفت: معلوم می‌شود 
که شما اطلاعات خو بی دارید. دبیر گفت: جناب اجل» من‌می‌دانم که این 
گردن‌بند اخیراً از طرف جواهر فروشان مزبور به علیاحضرت ملکه فرانسه 
تقدیم شد ولی علیاحضرت از قبول آن خودداری کر دند. 

سفیر گفت: در هر حال» من می‌خواستم این گردن‌بند را از بومر - 


در سفارت پر تفال / ۳۸۳ 


بوسانك خر بداری کنم ولی چون آنها سبب عدم رضایت من گردیدند من 
از خسرید گردن‌بند منصرف شده‌ام و گسزارشی برای علیاحضرت بسیار 
وفادار تقدیم خواهم کرد وعلت انصراف خود را شرح خواهم‌داد. د کورنو 
گفت: جناب اجل آبا اجازه می‌فرمایید که من برای سر گرفتن این معامله 
اقدامی بکنم؟ سفیر کبیر گفت: چه اقدامی می‌خواهید بکنید؟ د کور نو گفت: 
من طوری اقدامخواهم کرد که وسایل رضایت خاطر جناب اجل فراهم گردد. 
سفیر گفت: اگر شما این جواهرفروشان را بشناسید بد نیست که اقد ام کنید. 

دکورنو گفت: جناب اجل» بوسانك یکی از خویشاوندان من است. 
سفیر کبیر و منشی او نظری باهم مبادله کردند و سکوت نمودند چون می- 
اند بشید ند که جکونه از این خویشاوندی به نفع خود استفاده کنند. نا گهان 
پیشخدمت وارد شد و گفت: آقابان بومر و بوسانك درحواست ملاقات 
می‌نما یند. سفيريك مر تبه ازجا برخاست وبا صدای بلند گفت: این اشخاص 
را جواب بدهید» من وقت ملاقات ندارم. 

پیشخدمت حر کتی کرد که دستور سفیر را اجراکند» ولی سفیر مثل 
اینکه متوجه شد که جواب دادن جواهرفروشان معتبری مثل بومر و بوسا نك 
به وسیلة يك پیشخدمت خوب نیست به منشی خود گفت: بهتر این است که 
شما آ نها ر اجواب بدهید. دبیر گفت : جناب اجل» استدعامی کنم اجازه بفر ما یبد 
که من‌ این کاررا صورت بدهم وحال که جناباجل این اشخاص رانمی‌پذ یر ند 
اقلا" با طرز ملایمتری آنها را از اینجا خارج کنیم. سفیر کبیر با بی‌اعتنایی 
گفت: بسیارخوب» هرطور که می‌دانید بهتراست به‌همان تر تیب عمل نمایید. 

وقتی که د کورنو از در خارج شد. دون‌مانوئل روی خود را به طرف 
بوسیر کرد و گفت: بد شد و نقشةّ ما قرین عدم موفقیت گردید. بوسیر گفت: 
من فکر می کنم که اصلاح خواهد شد و د کورنو وسيلهةً آشتی شما وجو اهر 
فروشان را فراهم خواهد نمود. سفیر گفت: من برعکس تصورشما بیمنا کم 
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چون ما در مغازۀ جواهر فروش این‌طورنشان دادیم که من جز زبان پر تغالی 
زبان دیگری نمی‌دانم در صورتی که | کنون دکورنو به آنها خواهد گفت که 
من زبان فرانسوی را می‌دانم. بوسیر گفت: من می‌روم ومانع زاين می‌شوم 
که وی چنین حرفی به نها بزند. سفیر گفت: اگر شما خود را به آنها نشان 
بدهید بدتر خواهد شد. بوسیر گفت: من طوری رفتار می کنم که به نفع ما 
باشد و سیس از اطاق خار ج شد. 

وقتی که بومر و بوسانك وارد سفارت پرتغال شدند نه فقط تصمیم 
گرفتند مدب باشند بلکه اعتمادآنها هم زیادتر گردید زیرا متوجه شدند 
شخصی که به خانة آنها آمد واقعاً سفیر کبیر است اما انتظار نداشتند که در 
سفارت» یك قیافة آشنا را ببینند تا اینکه ناگهان چشم بوسانك به دکورنو 
افتاد و از حیرت بان بر آورد و گفت: آیا شما در اینجا کار می کنید؟ بعد 
جلو رفت که دکورنو را در آغوش بگیرد. دکورنو گفت: پسر عموی من» 
چطور شد که شما سابقاً مرا نمی‌شناختید و اکنون با من اظهار دوستی می- 
کنید و آیسا چون من عضو سفارت هستم با من اظهار آشنایی می‌نمایید؟ 
بوسانك گفت: مراببخشيد و گذشته را فراموش کنبد زیر اگرفتاریهای روز گار 
انسان را از ياد خود او می‌برد تا چه رسد به خویشاوندان و تصدیق کنید که 
شما هم به سهم خود گناهکار می‌باشید زیرا هر گز به دیدن من نمی آمدید و 
انك ممکن است از شما خواهش کنم که خدمتی بر ای ما انجام بدهید. 

دکورنو گفت: چه کار دارید؟ بوسانك کفت: ما می خو استیم اطلاعاتی 
راجع به سفیر از شما تحصیل نماییم ولی اول بگویید که شما دراین سفارت 
دارای جه سمتی هستید؟ د کورنو گفت: من دبیر سفارت هستم و هما کنون 
از طرف سفیر می آیم. بوسانك با مسرت گفت:آیا سفیر شما را نزد ما 
فرستاده است؟ د کورنو گفت: بلی. بوسانك گفت: سفیر چه پیغامی برای ما 
فرستاد؟ د کور نو گفت : سفیر می گوید که فوراً از سفادت او خار ج شوید. 


ور سفارت پر تفال / ۳۹۵ 


جسواهرفسروشان که منتظر این حرف نبودند با تأثر نظری به هم 
اند انعتند و دکورنو گفت: گویا شما اقدامی کردید که توهینی بزر گك نسبت 
به سفیر کبیر بود. بومر گفت: گوش کنید تا برای شما توضیح بدهم. بسوسیر 
که در این موفع سر رسید گفت: آقا» توضیح بدون فایده است و بعد دبیسر 
سفارت را مخاطب ساخعت و گفت: آقای د کورنو» جناب سفیر کبیر مسی- 
فرمایند که این آقایان را جواب بدهید» برای چه معطل هستید؟ 

بوسیر این راگفت و دور شد ولی در یکی از راهروها مسواظب 
بود که ببیند دکورنوچه می کند و دبیر سفارت يك دست خود را روی شانۀ 
پسر عمو ودست دیگر را روی شانهٌ شریکش گذ اشت و آنها را به طرف در 
برد و گفت: خواهش می کنم که خسار ج شوید و از این معامله صرف نظر 
نمایید زیرا تصمیم سفیر تز لزل‌ناپذیر است. بومر که آلمانی بود گفت: واقعاً 
که این خازجیها زود رنج هستند. د کورنو گفت : آقا» وقتی که کسی سفبر کبیر 
است‌و به نام سوزا خوانده می‌شود و در سال نهصد هزار ليره در آمد ثابت 
داردحق دارد که زود رنج باشد. 

بوسانك وقتی که به در رسید گفت: حال که او زود رنج است و ما را 
از پول خود محروم کرد خود او نیز از گردن‌بند الماس ما محروم‌گردید. 
دکورنو خندید و گفت: آیا شما تاریخ خوانده‌اید یا نه؟ بوسانك گفت: مسا 
با تاریخ سرو کاری نداریم. دببر سفارت گفت: ا گر شما تاریخ صوانده 
بودید می‌دانستید که وقتی یك نفر» سفیر کبیر شد و در عیسن حال (در 
این جا دکورنو صدا را خیلی آهسته کرد) محبسوب ملکه هم بود دیگر 
پول برای او ارزشی ندارد و سوزا هم سفیر و همم محبوب ملکه پر تغال 
است. «پوتمکین» که سفیر ومحبوب ملکه‌ای بود هر سال در اول ماه ژانو یه 
یك سبد گیلاس تازه برای ملکۀة مود می‌خر ید که هر عدد گیلاس آن هزار 
یره تمام می‌شد وسوزاهم می‌تواند معادن الماس کشود برزیل را خریداری 
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کند و از حالا تا بیست سال دیگر سالی بسك میلیون ليره در آن معادن خر ج 
نماید که بتواند الماسهابی بزر گتر و خوش آب و رنگ‌تر از الماسهای شما 
به دست بیاورد و گردن‌بندی گران‌بهاتر به ملکه پر تغال تقد م نماید» حصاصه 
آنکه اولاد ند ارد و مجبور نیست که چیزی برای فرزندان خودباقی بگذارد. 

قبل از اینکه درب عمارت به‌روی جواهرفروشان بسته شود» بوسانك 
حطاب به دبیر سفارت گفت: | گر شما موافق باشید که این موضوع را حل 
کنید و سفیر کبیر را ازسر حشم فرود بیاورید ماحاضریم که به شما مبلغ... 
ولی د کورنو حرف او راقطع کرد وگفت:آقاء اینجا سفارت پرتغال است 
و در این سفارت رشوه و استفادة نامشرو ع راه ندارد و سپس در را به‌روی 
آنها بست. 

همان روز عصر نامه‌ای به این عنوان برای سفیر کبیر زسید: 

«عا لیجناب» ما بل درب سفارت کبرای پرتغال مسردی ایستاده که منتظر 
انجام دستور شماست و هر گاه ملازمان شما او را احضار کنند حاضر است 
گردن‌بشدی راکه مورد تمایل عالیجناب بوده به نظر ایشان برساند و 
صمیمی‌ترین معذرت‌های جان نثاران را تقدیم کند. بسومر - بوسانك». 
سفیر کبیر بعد ازخو اندن‌این نامه گفت: تصور می کنم که بعد از این گردن‌بند 
از آن ما باشد. بوسیر گفت: تا وقتی که ما گردن‌بند را عریداری نکنیم این 
گردن‌بند از آن ما نخواهد بود زیرا حتی بعد از اینکه برای جواهرفروشان 
مسلم شد که شما سفیر کبیر حقیقسی پرتغال هستید» گردن‌بند خود را حتی 
يك ساعت نزد مانمی گذ ارندمگر اینکه آن را حرید اری کنیم وچون د کورنو 
در اینجا مزاحم ماست باید او را از سرء باز کرد زیرا او می‌داند که شما 
زبان فرانسوی را می‌دانید و به جواهر فروشان این موضو ع را حواهد گفت 
و آنهافوراً معامل‌را فسخ خواهند کرد. 

سفیر کبیر گفت: آخر ازسر باز کردن دبیر سفارت دشوار است. بوسیر 
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گفت: من با سهولت او را به عنوان اعزام به بك مأمسوریت دیپلماسی از 
این جا دور می کنم. سفیر گفت: این مرد چون با جواهر فروشان خویشاو ند 
است خیلی به درد ما می‌تحورد و باید او را نگاه داشت و من از او حواهش 
حواهم کرد که ز بان خود را نگاه دارد و به جو اهر فروشان با دیکران نکوید 
که من زبان فرانسوی را می‌دانم. بسوسیر گفت: بسیار خوب» اينك دستور 
بد هید که حامل کر دن بند بیا ند . حند لحظة دیگر حامل گردن‌بند که خود آقای 
بومر بود وارد اطاق‌گردید و بعد از اینکه بار دیگر درخواست بخشایش از 
سفیر کبیر ود نموده گردن‌بند اصلی را از جیب بغل بیرون آورد و مقا بل 

بوسیر گفت: آقای بومر | کنون که آقای سفیر کبیر شما را عفو کمردند 
بفرمایید بنشینید که راجع به‌کار خودمان صحبت کنیم. بومر نشست و آهی 
کشید و آهسته گفت: به راستی که کسب و فروش کالا کاری بس دشوار است. 
بوسیر در دل گفت: از آن دشو ارتر این است که انسان بتواند با موفقیت 
کالای گر ان بهایی را سرقت کند. 


۳۹ 


معامله 
سفیر کبیر با دقت گردن‌بند را از نظر گذرانید و اول شکل و طرز 


ساختمان کلی آن را معاینه کرد وسپس مردانه الماس را جداگانه مورد توجه 
قرار داد و بعد قدری به زبان پرتغالی با بوسیر بحث کرد و بوسیر خطاب 
به بومر گفت: جناب اجل می‌فرمابند که شکل گردن‌بند زیبا است و از لحاظ 
کلی نمی‌تسوان در آن عیبی جستجو کرد ولی از لحاظ جزئی عیوب و 
نسواقصی در الماسها وجود دارد و بعضی از آنها کم رن و برخی دارای 
لکه‌های کوچك است. بسومر خواست اعتراض بکند ولی بوسیر گفت: 
جناب اجل خیلی بهتر از شما الماس را می‌شناسند برای اينکه اصیلزادگان 
پرتغال طوری پیوسته با الماس بازی می کنند که اطفال اینجا با ریگهای ته 
جوی آن‌گو نه بازی نمی‌نمایند. 
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درو اقع آقای سفیر کبیر انگشت خود را روی الماسها گذاشت وعیوب 
و نواقص بعضی از آنها را نشان داد که بوسیر به تدریج بر ای جواهر فروش 
ترجمه می‌نمود. جواهر فروش از این موضو ع حيرت کرد چون او انتظار 
ند اشت که یك اصیلز اد اشر اف منش‌این اندازه جو اهرشناس باشد وبا این 
سرعت به عيوب الماسها پی ببرده با این وصف برای اینکه‌کالای او از جلوه 
نیفتد گفت: با وجود تمام عبوبی که آقای سفیر کبیردراین گردن‌بند پیدا کر دند 
این گردن‌بند زیبا ترین و بررجسته‌ترین مجموعه الماسی‌است که امروز در يك 
گردن‌بند» در اروپاء وجود دارد. 

سفیر کبیر برای اینکه ثابت کند که وی بك اصیلزادة شر افتمند است 
گفت: من گفتة شما را تصدیق می کنم و می‌دانم زیباتسر از این گردن‌بند» در 
اروپا» یافت نمی‌شود. پس از این تصدیقء سفیر کبیر باز قدری پرتفالی با 
بوسیرصحبت کرد و بوسیر گفت: علیاحضرت ملکه پرتغال» وصف این گُردن- 
بند را شنیدند و به همین جهت جناب اجل را مأمور نمودند که بعد ازورود 
به پاریس این گردن‌بند را ببینند و اگر الماسهای آن را پسندیدند داجع به 
بهای آن با شما مذا کره نمایند وچون آقای سفیر کبیر الماسها را پسند بده‌اند 
بگویید که گُردن‌بند خود را چقدر می‌فروشید؟ 

بومر گفت: يك میلیون و ششصد‌هزار لیره. بوسیر این رقم را برای 
سفیر کبیر ترجمه کرد و سفیر قدری مکث نمود و کفت: این مبلغ قدریز باد 
است یعنی بکصد هزار لیره زیاد می‌باشد. جواهر فروش به بوسیر گفت: به 
عا لیجناب عرض کنید که ساختمان جواهری این چنین برای‌ما مستلزم هز ینه- 
های فوقالعاده است که عا لیجناب؛ آن هزینه‌ها را در نظر نمی گیرند. بوسیر 
این جمله را برای سفیر کبیر ترجمه کرد و سفیر گفت: چطور؟ 

جواهر فروش گفت : عالیجناب» شما که خود الماس شناس ماهری 
هستید هنگام خرید این گردن‌بند فتط بهای الماسها و طلای آن و اجرت 
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ساخت گردن‌بند را در نظر می گیرید در صورتی که ما برای جمع آودی هر 
بك از این الماسها به یکی از شهرهای اروپا مسافرت کرده‌ایم و هر الماس 
را از يك مملکت آوردیم تا اینکه الماسها در هر ردیف» در گردن‌بند جور 
باشد و مکاتبات و رفت و آمدهایی که برای تهیةٌ این الماسها شده نه فقط 
مدتی اوقات ما راگرفته بلکه سبب هزینه‌های زبادگردیده است. 

با اینکه سفیر کبیر ایسن توضیح را شنید سر را تکان داد و گفت: این 
گردن‌بند بیش از یك میلیون و.پانصد هزار لبره نمی‌ارزد. 

جواهرفروش گفت: چون تفاوت فیما بین بهای ما وبهایی که عا لیجناب 
می‌فرمایند یکصد هزار ليره است من نمی‌توانم که بدون موافقت شریکم 
قو لی در این خصوص بدهم. بوسیراین جمله را برای عا لیجناب ترجمه کرد 
و عالیجناب به علامت اینکه وقت ملاقات تمام شد از جا برخاست وجواهر 
فروش و بوسیر هم ناچار قیام کردند و بوسیر جعبةٌ جواهر را بست و گردن۔ 
بند را به بومر تسلیم کرد و بومر گفت:آیا عالیجناب اجازه می‌دهید که من‌با 
شريك خود صحبت کنم؟ بوسیر گفت: چه صحبتی می‌خواهید بکنید؟ جو اهر 
فروش گفت: می‌خواهم به شریکم بگویم که عالیجناب حاضر شد ند که این 
جواهر را یك میلیون و نیم ليره خرید اری کنند» آیا عا لیجناب تصمیم حود 
را تغییر نخواهند داد؟ 

بوسیر گفت: جناب اجل هر گزقو لی را که داده‌اند تغییر نمی‌دهند» هر گز 
هم میل ندارند که چانه بزنند و از چانه زدن بسی متنفر می‌باشند. بومر گفت: 
آقای منشی» من چانه نمی‌زنم و لسی تصدیق بفرم‌ایید که مجبورم شريك 
خود را از این سوضو ع مطلع نمایم. بوسیر گفت: طبیعی است. چون 
کلمة طبیعی در زبان فرانسوی و پرتغالی به هم شبیه است سفیر کبیر چنین 
نشان داد که این کلمه را فهمیده و اوهم به پرتغالی گفت: طبیعی است که شما 
بايد به شريك خودتان مراجعه نمایید ولی من هم نمی‌توانم برای مسدتی 


معامله / ۴۰۱ 


نامحدود صبر کنم و باید فوراً تکلیف این معامله معلوم شود. 

پومرگفت: عالیجناب تکلیف این معامله معلوم است و اگر شریكمن 
حاضر شد که از صد هزار ليره صرف نظر نمابد من کاملا" با این معامله 
موافقم.عا لیجناب گفت: بسیار حوب |بومر گفت: بنابراین‌عا لیجناب حاضر ید 
که یك میلیون و پانصد هزار لیره بابت بهای گردن‌بند بپردازید؟ سفیر گفت: 
بلی. بوسیر گفت: پس ما غیر ازمو افقت آقای بوسانك اشکال دیگری ند اریم. 
بومر گفت: همین طور است. بوسیر که مطالب سفیر کبیر را ترجمه می کرد 
گفت: بنا براین مطلبی باقی نمانده جز اينکه نوع پردانحت وجه معلوم شود 
و هر طور که شما مایل باشید قیمت گردن‌بند پرداخته خواهد شد. 

بومر تبسمی کردو گفت: اگر نقد باشد بهتراست. بوسیر گفت: منظور 
شما از پول نقد چیست؟ بومر گفت: البته من می‌دانم که هیچ کس يك 
میلیون و پانصد هزار ليره پول نقد نزد خود ندارد. بوسیر گفت: به فرض 
اینکه این مبلغ را فوراً به شما می‌پرداختند شما برای حمل آن دچار زحمت 
می‌شد ید . بومر گفت: با این وصف به عقیدۀ من بهترین طرز پرداحت‌هاآن 
است که نقد بردانعته شود. بوسیر گفت: حق با شماست و سپس روی خود 
را به طرف سفیر کبیر کرد و گفت: شما چقدر به آفای بومر نقد خواهید 
پرداعت؟ 

سفیر کبیر گفت : من یکصدهز ارلیره به‌ایشان نقد می‌پردازم. بومر گفت: 
بقیه چطورپردااخت می‌شود؟ بوسیر گفت: پرداخت بقیه مو کول به این است 
که يك برات جناب اجل ازپاریس به لیسبون برسد یا اینکه صبر کنید بر اتی 
از لیسبون به پاریس و اصل‌گردد. بومر گفت: مسا در لیبسون يك طرف 
بازر گانی داریم و هر گاه به او بنویسیم او ممکن است که وجه را دریافت 
کند و به حساب ما بگذارد. بوسیر با لحن کسی که این جور پولها برای او 
فابل نیست گفت: بسیار حوب. به او بنویسید کمه‌آیا جناب اجل سوزا بك 
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میلیون و چهار صد هزار ليره اعتبار دارد و ۲یا علیاحضرت ملکه این انسد ازه 
دارای اعتبار هست؟ 

بومر گفت: آقا» معذرت می خو اهم» البته که عالیجناب و علیاحضرت 
ملکه دارای اعتبار هستند. بوسیر گفت: خوب»آیا این ترتیب را قبول دارید 
یا برای دریافت وجه راه دیگری را در نظر گرفته‌اید؟ جواهر فروش گفت: 
من تصورمی کنم راه حلی که بدو اً شما پیش‌بینی کرده بودید بهتراست یعنی 
براتی ازاینجا نوشته شود و به لیسبون برود و در آنجا بیرداز ند. یا اين وجه 
را در لیسبون يك مرتبه خواهید پرداخعت يا به افساط؟ 

بوسیر قدری با سفیرمذا کره کرد و جواب داد: این وجه درسه قسط» هر 
فسط دريك ماه به شما پرداعت خو اهد شدوشماتنخو اه حو د رادربافت حو اهید 
کرد وهم سفری به لیسبون خواهید نمود. جواهرفروش حیرت‌زده گفت: آیا 
گفتد که من بهلیسبون مسافرت کنم ؟بوسیر گفت: مگر مسافرت به لیسبون 
اشکالی دارد و آبا دریافت يك میلیون و چهار صد هزار ليره به این نمی‌ارزد 
که سفری به لیبسون بکنید؟ جو اهر فروش گفت: البته به این مسافرت مسی- 
ارزد اما... بوسیر گفت: شما از این جا تا لیسبون به خر ج سفارت مسافرت 
خواهید کرد و من با دبیر سفارت با شما همراه خواهیم بود. بومر گفت: ٣یا‏ 
گردن‌بند نزد حود من تا لیسبون باقی خواهد ماند؟ 

بوسیر گفت: بدیهی است! ولی جواهر فروش هنوز مردد بود و مسی- 
گفت اگر جه این مسافرت مفید است اما... بوسیر گفت: اصلا" خحود شما 
جواهررابه ملکه پر تغال تقدیم‌خواهید کرد بد ین تر تیب که دراین‌جاقول‌نامة 
فروش امضاء می‌شود و شما یکصد هزار ليره دریافت خواهید کرد و بعد با 
ببرات و جواهر به طرف لیسبون حر کت خواهید نمود و در آنجا بسرات 
خود را وصول و جواهر را به ملکه تقدیم خواهید کرد. طرف بازر گانی شما 
در لیسبون کیست؟ 


معامله / ۴۰۳ 


بومر جواب داد: برادران «نونز - بالبو آ» در آنجا طرف بازر گانی ما 
هستند . سفیر کبیر سر برداشت و تبسمی کرد و گفت: این مؤسسه صراف من 
است و من‌در پر تغال اغلب کارهای ما لی‌حو درا به و سیلةٌاین م و سسه‌انجام می‌دهم. 
وقتی که بومر فهمید که برادران نونز - بالب و طرف بازرگانی او» صراف 
سفیر کبیر هستند و سفیر کبیر نزد آنها ودیعه و تنخواه دارد خیلی خوشوقت 
شد و اعتماد او زیادتر گردید و تعظیمی کرد که برود ولی نا گهان چیزی به 
حاطرش رسید و مراجعت نمود. 

بوسیر با اضطراب درونی گفت: چه می‌خواهید بگویید؟ بومر گفت: 
نکته‌ای به نظرم آمد که ضمن مذا کره فراموش کرده بودم. ببوسیر گفت: آن 
نکته چیست؟ بومر گفت: شرط ما این بود که اگر شریکم آفای بوسانك با 
کسر یکصد هز ار لیر ه مو افقت کرد ما قول‌نامه را امضاء خواهیم‌نمود. بوسیر 
گفت: درست است. بومر گفت: ولی نکتهةٌ دیگری وجود دارد که یقن دارم 
عا لیجناب که یك اصیل‌زادة بز رگ پر تغالی هستند به حوبی آن را ادراك 
حواهند فرمود. 

سفیر کبیر گفت: چر | واضح تر صحبت نمی کنید» ما احتباجی به مقدمه۔ 
جینی نداریم. بو مر گفت : عالیجناب» حقیقت این است که این گردن‌بند بدواً 
به‌علی حضرت ملکه فر انسه تقدیم شد.سفیر گفت: و لی ملکه‌فر انسه گردن‌بند را 
پس داد. جو اهرفروش گفت: با این وصف؛ چون ما فرانسوی هستیم و نظر به 
اینکه ما جواهر ساز دربار می‌باشیم و چون احترام پادشاه و ملکه فرانسه بر 
ما فرض است؛ بدون اجازة علیاحضرت ملکه نمی‌توانیم این جسواهر را از 
فر انسه حارج کنيم چون ممکن است جند روز دیگر رأی علیاحضرت 
ملکه فرانسه تغییر کند و خواهان این جواهر باشند. 

سفیسر کبیر گفت : بسیار حرف درستی است و من میسل دارم که 
کسبه و بازرگانان پرتغال نیز نسبت به خانوادهٌ سلطنتی خود همین گونه 


۴ / مرش طوفان 


رعایت احترام را می کردند. جواهر فروش گفت: بسیار خسوشوقتم که 
عا لیجناب نظر یه مرا تصویب فرمودید» بنابراین شرط ما دو تاش اول 
اول اینکه شریکم با کسر صد هزار ليره از قیمت اولیه گردن‌بند مسوافقت 
نماید» دوم اینکه علیاحضرت ملکه فرانسه اجازه بدهند که این گردن‌بند به 
حارج فروخته شود و من برای دادن جواب قطعی نسبت به این دو نکته فقط 
سه روز از عالیجناب وقت می‌خواهم. 

ببوسیر گفت: و شرط ما هم این است که یکصد هزار ليره به شما نقد 
می‌پردازيم و سه برات؛ به حواله لیبسون» دو برات هر يك پانصد هزار 
ليره و بك بسرات چهارصد هزار لیره» به شما تسلیم می کنیم و شما جعبة 
جواهر را به من با دبیر سفارت خواهید داد که تا لیسبون با شما خواهد بود 
و در آنجا وجه را به اقساط ماهیانه در سه ماه دریافت خواهید کرد. بومر سر 
فرود آورد و عازم رفتن شد و سفیر کبیر نا گاه گفت: آه» یادم آمد. جسواهر 
فروش که می‌خواست بسرود وحشت‌زده مسراجعت کرد و سفیر کبیر گفت: 
آقا» رسم است که در این گونه معاملات بزر گث» هدیه‌ای هم می‌دهند و من 
فراموش کردم به شما بگویم که يك انگشتر به بهای هزار پیستول" به منشی 
من بادبیرسفارت به عنوان شیر ينی اين معامله اهد اء کنید .جو اهر فروش گفت: 
عا لیجناب» خود من این موضو ع را در نظر داشتم و می‌خواستم بعد از ختم 
معامله» هدیه‌ای به منشی شما تقدیم نمایم. 





۱ پیستول واحد پول بوده و در آغاز سکه‌های طلا دا به نام پیسئول می» 
خو اندند و لی همان‌طور که دینار ما بدوا واحد پول طلا بود وامر ور طوری ارزش 
ود را از دست داده که حتی يك شاهی نمی‌ارزد؛ پیستول هم که سکه بز د گی از 
طلا بود بهای خود دا از دست داد و در دوده‌ای‌که حسوادث این کتاب درآن 
اتفاق می‌افند پیستول سک نقره بود و در زمان انقلاب کییر فر انسه واحد مقیاسهای 
سابق تغییر کر د و «قیاسهای جدیدی بر مبنای علمی جای آنها دا گرفت که هنوز 
در فرانسه متداول است - هتر جم. 


معامله / 6۰۵ 


آنگاه بسومر برای وداع سرفرود آورد و از اطاق خار ج شد و دو 
شريك تبه‌کار؛ تنها ماندند و دون‌مانوئل با لحنی خشمگین به بوسیر گفت: 
مگر شما دیوانه شده بودبد؟ برای چه به این جواهر فروش گفتید که 
به لیسبون برود ودر آنجا جواهر را تحویل بدهد؟ مگر چه اشکالی داشت که 
در اینجا یکصد هزار ليره نقد به او بدهیم و گردن‌بند را از او بگیریم و بقیة 
قیمت جواهر را حواله به لیسبون یکنیم؟ 

بوسیر گفت: به نظرم شما راجع به خود مشتبه شده‌اید و تصور مسی- 
نمایید که به راستی سفیر کبیر پرتغال در فرانسه هستید» در صورتی که چنین 
نیست و به فرض این که شما سفیر حقیقی بودید باز این مرد جواهر خود را 
به شما نمی‌داد. این گردن بند يك میلیون و پانصد هزار ليره می‌ارزد و کسی 
که چنین روتی را در اختیار دارد محال است که آن را با چند قطعه کافد 
معاوضه نمابد مگر اینکه به طرزی حتمی بداند که آن کاغذها دارای ادزش 
است و مين با اينکه قبل از دفتن او ضمن ذکر آخرین شرابط گفتم که گردن 
بند را در راه» به من یا دبیر سفارت بسپارد باز تصور نمی کنم که او به این 
شرط تن در بدهد. 

سفیر کبیر دروغی گفت: بنا براین شما می‌خواهید به پرتغال بروید؟ 
بسوسیر گفت: بلی و اگر میل نمدارید که من به پرتغال بروم ممکن است که 
خود شما برویبد؟ دون‌مانسوئل وحشت‌زده گفت: نه» نه» من نمی‌توانم به 
پرتغال بروم و عللی وجود دارد که رفتن من به پرتغال» صلاح نیست وبرای 
من تولید عطری بزرگث خواهد نمود. بوسیر گفت: در هر صورت ما باید 
با این جواهرفروش به مسافرت برویم و چارة دیگری نداریم. دون‌مانوشل 
گفت: من فکر می کنم که نقشةً ما بسا عدم موفقیت مصادف شده است . 
بوسیر گفت: برعکس؛ ماکاملا" قرین موفقیت هستیم وبعد شريك سوم خود» 
آقای سر گرد را صدا زد و گفت: سر گرده اینجا بیایید. 


۶ / فرش طوفان 


سر گرد که نقش پیشخدمت مخصوص سفیر کبیررا بازی می کرد وارد 
اطاق گردید و بوسیر گفت: لابد شما به صحبتهای ما با جو اهر فروش 
گوش می‌دادید. سر گرد گفت بلی. بوسیر گفت: آیا راه‌حل من درست بود 
با اينکه اشتباه کردم؟ سر گرد گفت: راه‌حل شماکاملا" درست بود. بوسیر 
گفت: آیا مسی‌توانید بگویید به چه علت من حق داشتم که با جواهر فروش 
به طرف پرتغال بروم؟ 

سر گرد گفت: دلیل صایب بودن نظریه‌شما این است که | کنون جو اهر 
فروش هیچ سوءظنی ندارد زیرا صدهزار ليره نقد دریافت می کند و خود 
او جواهر را تا پر تغال حمل می‌نمابد در صورتی که اگر گردن‌بند خود را 
امروز به شما تسلیم می کرد» اطراف سفارت مستحفظ هی گماشت و محال 
بود که شما بتوانید فرار کنید و با اینکه هنوز جواهری به شما تسلیم نکرده 
بود هنگام ورود به این سفارت مستحفظ داشت و دو نفر اطراف اینجا بودند 
ولی حال آ نها رفته‌اند ولی اکنون که می‌داند شما نمی‌خواهید گردن‌بند را 
از او بگیرید با اطمینان‌خاطر به طرف پرتغال حر کت می کند. 

بعد سر گرد گفت: آقای بوسیر» ولی من تصور نمی کنم که ما تا 
پرتغال برویم آیا این طور نیست؟ بوسیر گفت: حدس شما صایب است و 
ما به پسرتغال نخواهیم رسید و واقعاً با اشخاص باهوشی مثل شماکار کردن 
لذت دارد. سفیر کبیر که این جمله را توهین نسبت به خود فرض کرد با 
برودت گفت : خحوب» بکویید که نقشۂ شما چیست؟ عاشق اولیواگفت: نقشة 
ما این است که در پنجاه فرسنگی پاریس این آقای باهوش نقابی روی 
صورت خود خو اهد زد و با يك یا دو طبانچه بهکالسکۀ ما حمله‌ور خواهد 
گردید و من و آقای بومر را به باد كتك خواهد گرفت و البته مرا آهسته‌تر 
خواهد زد و هسرچه پول داریم و مخصوصاً جواهر را از مسا خواهد 
گرفت. 


سر گرد گفت: من تصور مسی کردم که نقشة شما طور دیگری است. 
ببوسیر گفت: چطور؟ سر گرد گفت: من تصور می کردم که شما و آقای بومر 
از اینجا به یکی از بنادر شرقی يا جنوبی فرانسه خواهید رفت و از آنجا 
سوار کشتی خواهید شد وراه پرتغال را پیش خواهید گرفت و چون آلمانیها 
خیلی دریا را دوست می‌دارند آقای بوسیرضمن مسافرت روی صحنهٌ کشتی 
قدم خواهد زد و گاهی به نسرده کشتی تکیه خواهد داد و دربا را حواهد 
نکر بست وجون در با متلاطم است به دریا حواهد افتاد و همه تصورخواهند 
کرد که وی با جعبه جواهر در آب افتاده و بدیهی است که دریا همان طور 
که گا لیون‌های پر از طلای اسپانیا را پس نداد» جعبة جواهررا پس نخواهد 


۱ 
داد. 


دون مانو ئل گفت: نقشه بدی نیست ولی یك «اما» دارد. بوسیر پرسید 
امای آن کدام است؟ دون مانوئل گفت: امای آن این است که اگر سارق 
گردنبند را دستگیر نمایند او را به زندان باستیل خواهند انداعت ولی اکر 
کشف کنند چه کسی بومر را به دریا انداخته وی را به دار خواهند آو یخت. 
سر گرد گفت: من با قسمت اول گفنة شما موافقم زیرا سارق‌گردنبند ممکن 


. کلمةٌ «گا لبون» یك کلمة اروپایی است و به کشتیهای مخصوصی اطلاق مسی۔ 
شود که در قرون پانزدهم وشانز دهم وهفدهم میلادی بین اسپانیا و آمر یکا و پر تغال 
و آمر یک آمد و شد می کر دند و از آمریکا به‌ارو پا و بالاخص به اسپانیا طلا حدلهمی- 
نمو دند. سفا ین کر یستف کلمب» کاشف آمر یکا هم ازنو ع گا ليون بود. در زمان سلطنت 
لو یی چهاردهم يك عده از دریانوردان فر انسوی تصمیم می گیر ند که يك کاروان از 
گا لیو ن‌های !سپا نیا بی ر اکه بار آنهاطلابود تصرف نما یند و درسرراهآنها کمین گر فتند 
وکارو ان سفاین مز بور وقتی که به دریای واقع درمغرب فرانسه رسی‌ندکه از آنجا 
به اسیا نیا بروند طرف حمله دریانوردان فر انسوی قر ار گر فتند و چون دیدندکه 
محمو لات گر انبهایآ نها به دست فرانسو يها خو اهد افتاد صفاین خود را غرق کر دند 
و هنوزآن سفاین باطلاهای خود در مغرب فرانسه در قعر دریا قرار گسرفته‌اند و 
اشاره‌ای که در اینجا راجم به گا ليون شده مر بوط به آن واقعه است - متر جم. 


۸ / مرش طوفان 


است دستگیر شود ولی آن کس که جواهر فروش را به دریا انداخته به‌دار 
آویخته نخواهد شد زیراهیچ کس متوجه نخواهد گردید که او را به دریا 
اند اخحته‌اند . 

بوسیر گفت : این‌صحبتها مر بوط به‌موقعی است که ما با جواهر فروش 
به راه افتاده باشیم و چون هنوز به راه نیفتاده‌ایم بهتر این است که به امور 
سفارت بپردازیم و اینجا را مثل پرتغا لیهای حقیقی اداره کنیم که بعد از ما 
مردم بگویند که اگر آنها سفیر نبودند باری» از حیث لیاقت و شخصیت به 
سفرا شباهت داشتند و سه روز دیگر تکلیف ما معلوم خواهد گردید وجو اهر 
فروش جواب قطعی را خواهد آورد. 


۳۷ 


شعل دشو ار ر وز نامه نو سی 

در خیابان «مون‌اور کی»" در پاریس و در انتهای حراطی که به وسیلۀ 
يك طارمی از خبابان جدا می‌شد» عمارتی دراز و کم عرض وجود داشت که 
طبقهٌ اول ودوم آن» يك ادارة روزنامه» و هم محل سکونت مدير آن روزنامه 
را تشکیل می‌داد. 

اگرازطارمی» که حیاط را ازخیا بان جدا می کرد می گذشتید وازحیاط 
هم عبور می کردید و به طبقة اول آن عمارت می‌رسیدید» می‌دیدید که در 
بعضی از روزهاء در آنجا روزنامه‌ها را بسته‌بندی می کتند و آدرس روی 


۱ مون اور کی‌مهتای «غر ود کو ه» پا «کوه مغر و ر» را ۵ی دهد و لی حون اساه‌ی 


نقل کر دیم - متر جم. 


۰ / فرش طوفان 


بسته‌ها می‌نویسند که به پست‌خانه ببرند وبرای ولابات ارسال دارند. کسانی 
هم که مسی‌خو استند از خود ادارة روزنامه شماره‌های روزنامه را خریداری 
کنند» به طبقة اول آن عمارت مر اجعه می کردند. در بالای طبقةٌ اول» یعنی 
در طبفةٌ دوم مسدیر روزنامه سکونت داشت و اطاق کار او هم در طبقه دوم 
بود. 

بالای طبقه دوم دو طبقه دیگر به نظر می‌رسید که مسردم عادی که 
روزنامه‌نویس نبودند در آنجا سکونت داشتند و با اينکه روز نامه نمی‌نوشتند 
سا کنین طبقة سوم و چهارم» هر سال چندین مرتبه می‌بایست که بر اثرهیاهو 
و احیاناً زد و عوردی که در طبقهٌ اول و دوم درسی گرفت ناراحت بشوند 
یا بر حود بلرزند زیراگامی ادار روزنامه را آتش می‌زدند و ممکن بود 
حریق به طبقات فوقانی سر ایت نماید و تو لید بدبختی‌های بزرگک بکند. 

مدير روزنامه به نام آقای «رتو» برای فرار ازدست مهاجم با مهاجمین 
راه عسوبی را در نظر گرفه بود و به محض اينکه خحود را در مقابل يك 
مهاجم»› یا مهاجمین خحطرناك و حشمگین می‌دید» دری را که در اطاقش بود 
می گشود و از آنجا حارج می‌شد ودر را در قفای خحود می‌بست واز آن پس» 
مهاجم با مهاجمین» مقابل خود غير از يك چهاردیوار نمی‌دید ند و طولی 
نمی کشید که چهار نفر تفنگد ار وارد اطاق می‌شدند و آنها را به پاسگاه پلیس 
جلب می کردند زير امدبر روزنامه زن عدمتکاری سالخورده داشت که فوراً 
به پاسگاه پلیس» در همان نزدیکی می‌رفت و با تفنگدادهای پلیس مراجعت 
می‌نمود و مهاجمین را به آنها معرفی می‌نمود. 

گاهی اتفاق می افتاد که مهاجم يا مهاجمین وقتی می‌دیدند که مدير 
روزنامه از چنگ آنها فرار کرد به طبقةٌ اول می‌رفتند و انتقام خود را از 
روزنامه‌ها می گرفتند و آنها را پاره می کردند و یا آب روی روزنامه‌ها و 
دفاتر مسی‌ریختند و کآغذها را مبدل به حمیر می‌نمودند و هر گاهآتشی در آن 


شفل دشوار روز نامه او بسی / ۴۱۱ 


مجاورت وجود داشت روزنامه‌ها را آتش می‌زدند زبرا افروختن آتش در 
آن دوره» مثل اروز آسان نبود. ولی مدير دوزنامه که جان خود را نجات 
داده بود برای مشتی روزنامه وکاغذهای باطله زباد غصه نمی‌عورد» چون 
می‌دانست که نابودی مشتی کاغد» در قبال او» چند ان اهمیت ند ازد. 

از این وقایم گذشته, عمارت طارمی (آن عمارت جهار طبقه را به 
مناسبت طارم ی آهنی که حياط را از خیابان جدا می کرد به نام عمادت 
طارمی می‌خواند ند) يك خانة سا کت و بدون صدا به شمار می آمد. کار 
آقای رتو مدير روزنامه این بود که از صبح تا ظهر و از سرشب تا پاسی 
از شب گذشته» در خیابانها و میدانها و کافه‌ها و اما کن اجتماع مردم» حضور 
می‌یافت و هرچه را که می‌دیسد و می‌شنید به صورت خبر یا مقاله روی‌کافد 
می آورد و می کوشید که احبار و مقالات او نمکین با نیش‌دار باشد. 

روزنامۀ آقای رتو يك روزنامة هفتگی به شمار می آمد و لذا مدت 
چهار روز در پسی کسب خبر و تهیۀ مقاله می گشت و دو روز دیگر اخبار و 
مقالات را به چاپخانه میداد و روز هفتم که روز انتشار روزنامه بود» 
روزنامه‌اش به فروش می‌رسید. سه شبانه‌روز بعد ازشب با لماسکه در اپرا - 
که دیدیم اولیوا در آن شب بر حسب دستور آقای فربه نقش مخصوصی 
باز ی کرد - روز نامه هفتگی آقای رتو برای انتشار آماده گردید. 

وقتی که آقای رتو در آن روز ساعت هشت صبح از خحواب بیدار شد 
بك نسخه از روزنامه را که هنوز مر کب جاپخانه آن به حوبی خحشك نشده 
بود از عسدمتکار سا لخورده خود دریافت کرد و روی تختواب محشر خود 
نشست و شرو ع به خواندن روزنامه کرد و مانند بدری دقیق که علافه دارد 
محاسن و عیوب فرزند خود را کشف کند در صدد بر آمد که مزایا و معایب 
آن شماره را استنباط نمابد. رتو هنگامی که از خواندن روزنامه فار غ شد به 
زن سالخورده گفت : آ لده گو ند (اين اسم خدمتکار بود) امروز» ما روزنامه 


۲۳ ۸/ فرش طوفان 


حوبی را بیرون داده‌ایم» آ یا شمارة امروز را حواندی؟ 

آلده گوند گفت: من هنوز سوپ خود را نخورده‌ام۱ و لذا فرصت 
نکردم که روزنامة امروز را بخوانم. 

مسدیر روزنامه گفت: من از شمارة امسروز خیلی داضی هستم. زن 
سالخورده گفت: از این قر ار هنوز اطلا ع ند ار ید که راجع به این شماره 
درچاپخانه چه می گفتند؟ روزنامه‌نو یس گفت: چه می گفتند؟ آ لده گو ند گفت: 
آنها می گفتند که این مر تبه به طورحتم شما به ز ندان باستیل فر ستاده خو اهید 
شد. آقای رتو مسلافةً تختخواب خود را که خیلی سفید نود عقب زد و از 
تختخواب فرود آمد و گفت :آلده گوند» من معتقدم که اگر تو سوپ خوبی 
برای .من بیاوری بهتر از این است که در ادبیات و زوزنامه‌نوسی مد اخله 
نمایی. 

آلده گو ند گفت: شماهمواره همین حرف رابه من می‌زنید وباز ازمن 
می‌پر سید که آبا روز نامه خوب است با بد. من که علاقه‌ای به ادبیات شما 
ندارم و این شما هستید که از من کسب نظریه می کنید. رتو گفت: با این 
وصف من عقیده دارم که شمارة امروز حوب به فروش خواهد رسید و من 
برای تو يك‌جفت گوشواره خواهم‌خرید آیاتا کنون کسی برای‌خر یدروز نامه 
آمده‌است؟ ‏ لده گو ند گفت: تا کنون کسی بر ای حر بدروز نامه نیامده به‌همین 
جهت من فکرمی کنم که گوشو ارۀ شما نصیب‌من نخواهد گردید. آیابه خاطر 
داریدشماره‌ای که در آن راجع به برو گلی" نوشته بودید چه خوب به فروش 
ET‏ نان فلت هس ار سک پازیی و وا تست که 
حو اب بر می‌خاستند به‌جای صبحانه امروزی که شیر و قهوه وغیره است؛۲ بگوشت 
(وبه قول فرانسویها سو پ)صرن می کر دند. این رسم هنوز دد بسیاری از قصبات 
و قراه فرانسه متداول است و روستاییان» اکثر هنگام صبح سوب تناول می نما یند. 

۲ برو گلی یکی از خانواده‌های قدیم فر ائسه است که عده‌ای از مشاهیر از آن 

تا نو اده بیسرون آمدند و این برو گلی که در این صفحه اسم او ذکر شده به سام 


شفل دشوار روز نامه توبسی / 6۱۳ 


رفت وهنوز ساعت ده صبح نشده ما دویست نسخه از آن را فروخته بودیم؟ 

مدير روزنامه گفت: اگر در آن روز آن شماره را خوب فسروختيم در 
عوض من سه مر تبه مجبور شدم از اطاق خود فر ار کنم و از راهروی پنهانی 
حود را به خی بان دیگر برسانم زیر | این نظامیها خیلی تندخسو و عصبی 
هستند. آ لده گو ند گفت: در هر حال» شماره امروز» ارزش شمارة مر بوط به 
برو گلی را ندارد.رتو گفت: بهتر» زیرا در عوض امروز خیال من راحت‌تر 
است و اکنون سوب خود را با اشتها و فراغت خاطر می‌خورم و مجبسور 
نخواهم شد که چند مرتبه فرار کنم و از راهروی پنهانی خود را به خیابان 
دیگر برسانم. 

آلده گو ند گفت: حق با شماست. رتو گفت: آیامی‌دانی که جرا امر وز 
خیال من راحت است؟ زن سالخورده گفت: نه آقا. مدير روزنامه گفت: از 
این جهت امروز بدون دغدغه هستم که به جای اينکه به یك نفر حمله کنم به 
يك هیثت و جمعیت حمله کرده‌ام و همواره حمله به يك هیئت و جمعیت 
بدون حطر یا لااقل کم خطرتر از این است که انسان به یك نفر فرد حمله 
کند» و دیگر اینکه به جای اينکه به يك نظامی حمله کنم به يك ملکه حمله 
کرده‌ام. زن سالخورده گفت: اگر این‌طور است» بايد خدا را شکر کرد 


«و یکتو ار فرانسوا برو گای» خو انده می‌شد و در سال ۱۷۱۸ میلادی متو لد گر دید 
و به درجه مارشالی رسید و در زمان انقلاب فرانسه با طبقه اشر ان آن کشور بسه 
حار ج مسافرت کر د و از آنجا عليه انقلابیون فعا لیت سود و بالاخره در سال 
۱۸۰۰۴ میلادی ز ند گی را بدرود گفت. هما کنون که آغاز مح دوم قرن یسم است ۱ 
شاهز اده برو گلی در فرانسه و جهان معرو فیت دادد زیر ا اگر در حال <اضر: ده 
دانشمند مسلم و نابغه در جهان باشند یکی ازا نها شاهز اده برو گلی است که در طم 
فیز يك کشف بز د گی کر د که از ءوضو ع این کتاب خارج است و کتاب او موسوم 
به ماده ونود» بک از کتب عله‌ی و جاویدان جهان به شماد می آ ید. غر ض او 
است که امر وز هم در حانوادةه بر و گلی اشخاص بز ر گث به و جود می 7 یند - متر جم. 


۴ / فرش طوفان 


زیسرا روزنامةٌ شما را خوب خواهند خرید و من دارای يك جفت گوشواره 
خواهم شد. 

مدير روزنامه گفت: صدای زنگ در می آید» برو بببن کیست» شاید 
برای رید روزنامه آمده‌اند. پیر زن پایین رفت و وارد طبقةٌ اول عمادت 
شد و بعد از چند لحظه مراجعت کرد و در حالی که از فرط مسرت نمی 
توانست حرف بزند کفت: آقا؛ يك نفر آمده و می‌خواهد یکجاء هزار نسخه 
از روزنامة امروز دا خریداری کند. 

روزنامه نویس گفت: آه» آه؛اين شخص کیست آپیرزن گفت : نمی‌دانم. 
مدير روزنامه‌گفت: زود برو و اسم او را پرس. پیر زن‌گفت: لازم نیست 
عجله کنیم» تا وقتی که هزار نسخه روزنامه شمرده و بسته‌بندی شود مدتی 
وقت لازم دارد و اسم او را خواهیم پرسید. مدير روزنامه گفت: به تو می- 
گویم که برو و اسم این آدم را بېرس و اول بگو بدانم چه وضعی دارد؟ زن 
سالخورده گفت: وضع او مثل نوکرها می‌باشد و به طور حتم اربابش او 
را برای خر یبد روزنامه فرستاده است. 

رتو گفت: فوراً برو واز اوببرس که این روزنامه‌ها رابرای که و به چه 
آدرسی می‌برد. پیرزن تا آنجا که پاهای سالخورده‌اش اجازه می‌داد با 
سرعت از پله‌ها پایین رفت ومدیر روزنامه گوش فرا داد که‌بفهمد بین‌پیرزنو 
آن شخص چه گفت و شنودی مبادله می‌شود و شنید که آن شخص می‌گوید 
روزنامه‌ها را برای آقای کنت دوکاگلیوسترو که منسزل او در خیابان 
«نوسن‌ژیل » است می‌برد. مدير روزنامه تا این اسم راشنید با سرعت فرود 


۱ مترجسم شاید بیش از خوانندگان عزیز» از ذکر اسامی مأنوس خادجی 
ار اضی است و لی بعضی از اسامی خیابانها و اما کن در این کناب هست که نمی- 
توان ازذ کر آنها صرفنظر کر چون در جر ان حوادث این کتاب اسامی مز یود دخیل 
هستند و به همین جهت آنها را با وجود نامأأنوس بودن ذکر میکنیم - متر جم. 


شفل دشوار روز نامه لوبسی / ۴۱۵ 


آمد که‌زودتر روزنامه‌ها را تحویل بدهد چون می‌دانست که متصدی توزیع 
روزنامه در ادارة او» بیش از يك کارمند ثیست که وی مانند صفحات روز 
نامه‌اش لاغر می‌باشد. 

با كمك مدبر روزنامه و زن خدمتکار و کارمند مزبور؛ هزار روزنامه 
بسته‌بندی شد و روی چرخ دستی که نو کر کنت دو کا گلیوسترو بسا خسود 
آورده بود قرار دادند و وی با روزنامه‌ها رفت. مدير روزنامه بالا رفت و 
نام کنت دو کا گلیوسترو را یادداشت نمود تا اينکه در شمارة‌آینده شر حی 
دربارة این آقای سخاوتمند و حامی مطبوعات بنو سد و از او قدردانی کند 
که باز صدای زنگ در بلند شد. 

حدمتکار سالخورده با شعف گفت: آقا» به نظرم باز آمده‌اند که هزار 
روزنامة دیگر رید اری کنند زیرا جون در اين شماره راجصع به ملکه 
نویسند گی کرده‌اند مردم باشتاب روزنامه‌های‌امروز راخواهند خرید تا ببینند 
که باز این اطریشی چه رسوایی جدیدی به وجود آورده است. مدير روز نامه 
گفت:ساکت باش» سا کت باش و هرگز کامۂ اطریشی را تلفظ نکن چون 
این کلمه ناسزایی است که اکر بشنوند مرا به باستیل... همان باستبلی که نو 
برای من پیش‌بینی کردی خواهند فرستاد. 

زن سالخورده که از این توبیخ بدش آمده بودگفت: مگر من درو غ 
می گویم ومگر ملکه اطریشی نیست؟ 

رتو گفت: البته او اطریشی است و خود ما روزنامه‌نویسها این کلمه را 
متداول کرده‌ایم ولی هر گز روی کاغذ نمی آودیم چون خیلی برای ما 
حطر ناك است. ده باره ز نگ زدند و مدير روزنامه گفت: آلده گوند» برو 
ببین این کیست که زنک می‌زند» من تصور نمی کنم که این آدم برای خر ید 
روزنامه آمده باشد. پیر زن‌گفت: از کجا متوجه این موضو ع شدید؟ رتو 
گفت : این طور خیال می کنم. آ لده گو ند پایین رفت و در را کشود وجشمش 


۶ / فرش طوفان 


به مردی افتاد که لباس ساده‌ای در برداشت و از پیرزن پرسید: آیا آقای مد یر 
روزنامه تشر بف دارند؟ 

زن خحسدمتکار در را نبمه‌باز کرد که در صورت بروز خطری بتواند آن 
را ببندد وگفت: شما با آقای مدير روزنامه جه‌کار دار بد؟ آن مرد مقداری 
پول را که در جیب داشت به صدا در آورد و گفت: من آمده‌ام که قیمت 
روزنامه‌هایی را که هما کنون برای آقای کنت دو کا کلیوسترو خریداری 
کردند بپردازم. روح پیرزن از شنیدن صدای پول و این مژده شکفته شد و 
گفت: آقا» بفرمایید و در را بکلی باز نمود و فرستادۀ کنت دو کا گلیوسترو 
و اردگردید و هنوز پیرزن در را نبسته بود که مردی جوان و خوش‌سیما در 
قفای فرستادة مزبور وارد خانه شد» و لی پیرزن از بس خحوشحالی داشت 
توجهی به آن مرد نکرد و پیشاپیش فرستاده دو کا گلیوسترو ازپله‌ها بالا رفت 
که مود آوردن پول را به ارباب خود بدهد. 

رتو برای پذیرفتن فرستادۀ کنت دو کا گلیوسترو رب‌دوشامبر قشنگی 
را که داشت پوشید و بعد پشت میز اطاق تحریرخود نشست و وقتی نماینده 
کاگلیوسترو وارد شد از جابرخاست و يك صند لی به او تعارف کرد ولی آن 
مرد از نشستن حوداری نسود و کیسه‌ای از جیب بیرون آوردکه محتوی 
پول نقره بود و پانصد ليره بابت قیمت روزنامه با سکه‌های درشت شمرد و 
مقابل رتو گذاشت. رتو پول را با دقت تحویسل گرفت و سکه‌ها را معاینه 
مس ی کرد که مبادا قلب باشد یا حاشيهةٌآنها را تراشیده باشند و بعد از اينکه 
مطمئن شد که پول قلب نیست» رسیدی به آن شخص داد و بعد از حال آقای 
کنت د وکا گلیوسترو پرسش کرد و آن مرد جوابی مناسب داد و هنگامی که 
می‌خواست برود روز نامه‌نویس خنده کنان گفت: از قول من به آقا یکنت 
بگویید که خیالش از طرف من راحت باشد چون من می‌توانم اسرار را 
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روز نامه‌نویس از این جهت این حرف را زد که تصور کرد شخصی 
که در مطب مانیه‌تیسمی د کتر مسمر به او نزديك شد و چیزی به او گفت و 
توصیه کرد که راجع به ملکه نویسند گی کند همان کنت‌دو کا گلیو سترواست. 
معلوم نشد که فر ستادۀ د وکا گلیوسترو این حرف را چگونه تعبیر کرد و از آن 
جه فهمید زیر | این طور جواب داد:قاء لزومی ندرد که شمه اسر ار را 
حفظ کنید برای اینکه آقای کنت دوک کلب وسترو مردی هستند آزاده و 
علاقه‌ای هم به ما نی‌تیسم ندارند وفقط می‌خواهند موضو ع مطب او ر بشکه 
و بحران را که شما در روزنامةۀ امروز نوشته‌ایده برای تفریح بین رفقا و 
آشنایان خود توزیع نمایند و بخندند. 

فرستادۀ دو کا گلبو سترو این را گفت و از اطاق خارج شد و بلافاصله 
مرد جوان و حوش‌سیما که انتظار خاتمةٌ ملاقات روز نامه نویس و فرستارۀ 
کنت را می کشید وارد اطاق گردید. این همان جوان بود که بدون کسب 
اجازه» در قفای فرستاده کنت.دو کا کلیوسترو وارد خانۀ روزنامه‌ نو یس شد 
و گرچه هیکلی براز نده و قیافه‌ای مطبو ع داشت اما هیکل و قیافه او در نظر 
رتو طور دیگر جلوه کرد و او را وحشت‌انگیز می‌دید و احساس می کرد که 
از جشمهای او برق می‌درخشد. 

آن جوان دست چپ را روی قبضه شمشیر و دست راست راروی 
دسته يك عصا گذاشته بود و بسدون ابنکه حرفی بزند مدير روزنامه را می- 
نگریست. مدیسر روزنامه که هر وقت مصادف با وضعی خطر ناك می‌شد 
صدایش می لرزید با ارتعاش گفت: آقا؛ چه فرمایشی دارید؟ آن جوان 
گفت: آیا شما آقای رتو هستید ؟ مد بر روزنامه کت : بلی. جوان گفت :۲با 
شغل شما روزنامه‌نوبسی است؟ مد بر روزنامه با صدای مر تعشی گفت: ا 
آن جوان روزنامه‌ای را از جیب بیرون آورد و نام آن را به رتو نشان داد و 
گفت: آبا شما این روزنامه را منتشر می کنید؟ 
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رتو گفت: بلی آقا. جوان انگشت خود را روی مقاله‌ای گذاشت و 
گفت :یسا شما نویسنده ایسن مقاله هستید؟ مدير روزنامه گفت: نه آقا» من 
نويسندة این مقاله نیستم و فقط ناشر آن می‌باشم. جوان‌گفت: این دو عمل 
از لحاظ نتیجه یکی است وشما اگر جر أت نکردید که این مقاله را بنو یسید 
با انتشار آن به قد رکافی بی‌همتی خود را به ثبوت رسانیدید وابنکه می گویم 
«بی‌همتی» برای این است که من اصیل‌زاده هستم و لذا حتی در این‌جا و 
حتسی در حضور شماء رعابت می کنم که چیزی از دهان من بیرون نايد که 
دور از نزااکت باشد و اگر من می‌خواستم نظریةٌ واقعی خود را دربارة این 
نوبسنده یا ناشر این مقاله بگویم می گفتم کسی که این مقاله دا نوشته فرو- 
مابه است و آن کسی که این مقا له دا منتشر کرده پست‌فطرت می‌باشد زیر ا 
اگر ناشر پیدا نشود» یاوه سرایبهای یك نویسنده فرومایه به نظر مردم نمی- 
رسد. 

رنگ از روی رتو پرید و برای اينکه به این ناسزا جواب بدهد با 
صدانی لرزان گفت: آفا... ولی آن جوان مجال نداد که که او حرف خود 
را تمام کند و با حشم گفت : آقای فحاش و بی آبرو لابد شما می‌دانید که 
هسر چیزی نوبتی دارد» چند لحظه قبل شما پول دربافت می کردید و اينك 
باید ضربات عصا را دریافت کنید. 

رتو وحشت‌زده بانگ زد: آه» اگر توانستید مرا بزنید. جوان عصای 
خود را بلند کرد و به طرف او روانه شد و لی روزنامه‌ نویس» که برای او لین 
بار نبود دچار این عطر می گردید و تجربه داشت با سرعت دری را گشود و 
آن را در قفای خود بست و تا:نفس و پاهای او بادی می کرد با دوبدن از 
اطاق دیگری عبور نمود و وارد داهرویی شد و آن را نیز با سرعت پیمود؛ 
آنگاه پلکانی را در قفای خود گذاشت تا عاقبت به يك طارمی رسید که به 
خیابان موسوم به سنا گوستن راه داشت وکافی بود که درب آن طارمی را 
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بگشاید تا وارد خیابان سن‌او گوستن شود و بکلی از خطر دور گردد. 

رتو همواره کلید آن طارمی را با خود داشت و هر گز ار خویش جدا 
نمی کرد چون می‌دانست که خطر برای او همواره؛ نا گهان می آید. ولی 
معلسوم شد که آن روز از روزهای شوم زند گی روزنامه‌نوبس مزبور می- 
باشد زیرا به محض اینکه کلید را به دست آورد که درب طارمی را بگشاید 
و وارد خیابان سن‌او گسوستن بشود دید که مقابل طارمی مردی ایستاده و 
روزنامه‌نویس؛ که دچار وحشت بوده آن مرد را به اندازة يك هر کول به 
نظرمی آورد و درنظر اول متوجه شد که وی موجودی خطرناك است» زیر | 
او هم بك شمشیر و يك عصا داشت. 

رتو حواست مر اجعت کند ولی راه باز کشت بسته بود چون مرد 
جوانی که می‌خواست با عصا او را تأدیب کند بدون معطلی با بك ضربت 
لکد» درب اطاق را که رتو بسته بود در هسم شکست و در عقب او دوید به 
طوری که رتسوی بیچاره به قسول نظامیها بین دو آتش و در واقع بین دو 
عصا فرار گرفت ونه می‌توانست طارمی را بگشاید وبه خیابان سن‌او گوستن 
فرار کند و نه قادر بودکه به عقب بر گردد. 

جوانسی که در عقب. رتو می‌دوید به مردی که مقابل طارمی یعنی آن 
طرف در ایستاده بود گفت: نگذارید حارج شود نگذارید این فرومایه 
فرار کند. مردی که مقا بل طارمی ایستاده بود گفت: آقای دوشارنی» مطمئن 
باشید نمی گذارم او فرار کند. جوانی که رتو را تعقیب می کرد و در وافع 
کنت‌دوشارنی بود گفت : آه. آقای دوتاورنی» این شما هستید! و این جمله 
طوری ادا شد که فبلیپ دوتاورنی متوجه گردید که شارنی از دیدار وی 
خوشش نیامده همان گونه که خود فیلیپ هم ازدیدار کنت دوشارنی خوشش 
نیامد . 


آن روز صبح» آن دو جوان» بعد از اينکه روزنامۀ رتو را خواندند 
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و دیدند که وی به ملکه تسوهین کرده» هر دو یك فکر برایشان پیدا شد که 
برو ند و روزنامه‌نو یس را تأدیب کنند ولی هیچ يك از آن دو» فکر خود را 
به دیگری نگفت و به تنهایی برای اجرای نقشه خود به راه افتاد» منتها یکی 
از در معمولی وارد شد و دیگری از راه عقب» و وقتی که در آن لحظه 
یکدیگر را دیدند در هر يك از آن دو» ان احساس به وجود آمد که يك 
رقیب را مقابل خود می‌بینند. این بود که فیلیپ با همان لحن جواب داد: 
بلی» خود مىن هستم و گویا آقای کنت دوشارنی من قدری دير آمدم» با این 
وصف تآدیب این فرومایه برای من بدون تماشا نیست و يك جشن کوچك 
می‌باشد. 

روزنامه نویس بیچاره ناله‌ای کرد و گفت: مکر می‌خواهید مرا به قتل 
برسانید؟ مگر خبال کشتن مرا داریذ که با قتل من جشن بگیرید؟ شارنی 
گفت: نه» ما خیال قتل شما را نداریم و اول از شما تحقیق می کنیم و بعد 
تصمیم می گیریم چه بکنیم. سپس شارنی روی خود رابه طرف فیلیپ کرد و 
گفت :٣یا‏ اجازه می‌دهید که من هرطور میل دارم با این آدم رفتار کنم؟ فیلیپ 
گفت: بدیهی است» برای اینکه شما اول وارد شدید و بنابراین اولویت با 
شماست و می‌توانید هر طور که مایل هستید در مورد او رفتار کنید. 

شارنی با اشارة سر از فبلیپ تشکر کرد و بعد به روزنامه نگار گفت: 
پشت به دیوار بایستید و از جا تکان نخورید. آیا شما اعتراف می‌نمایید که 
در روزنامهةٌ خود مقاله‌ای را که سرا پا نسبت به ملکه مسوهن است منتشر 
کرده‌اید؟ روزنامه نویس گفت: آقا» من علیه ملکه چیزی منتشر نکرده‌ام. 
شارنی گفت : همین باقی‌مانده بود که شما حاشا هم بکنید. فیلیپ از آن طرف 
طارمی گفت : آقا یکنت دوشارنسی» معلوم می‌شود که شما خیلی صبور 
هستید» اگر من بودم زودتر او را تنبیه می کردم. 

شارنی گفت: آقا؛ عاطر شما جمع باشد و او از چنگ من فرار نخواهد 
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کرد و به سزای ود خواهد رسید. فیلیپ گفت: این درست» ولی نوبت 
من هم باید برسد و من نیز بايد او را تأدیب کنم. شارنی روی خود را به 
طرف روز نامه‌نگار کرد و گفت: حاشا نکنید» این مقاله عليه ملکه نوشته شده 
و «تناوت‌نا» وارونة کلمه آنتوانت است و این عمل شما نه فقط مستوجب 
بك مجازات شدید می‌باشد و اگر من اختیار کافی داشتم پوست شما را می- 
کندم بلکه نشانۀ این است که شما مردی ابله نیز می‌باشید زیرا تا انسان ابله 
نباشد این طور دیگران را بی‌شعور بحساب نمی آورد که نتوانند از کلمۀ 
«تناوت‌نا» کلمة آنتوانت را استنباط کنند» اينك بگوید که آیا این هجو را 
تنها نوشتید یا اینکه شریکی هم داشتید؟ 

رتو سر را راست کرد و گفت: من هر گز نام دیگران را بر زبان نمی- 
آورم و همواره اسرار مردم را حفظ می کنم و به شما نخواهم گفت که آیا 
شریکی داشته‌ام با نه. شارنی گفت: از این قرار دارای شريك بوهه‌اید و 
بعید نیست که یکی از شر کای شما همین مرد» همین دو کا کلیوسترو بود که 
هزار نسخه از این مهملات را يك‌جا ازشما خریداری کرد و نوبت مجازات 
او هم خواهد رسید و اينك نوبت شماست. رتو که از خشم يك مشتری 
پولدار مثل دو کا گلیوسترو به اندازهُ حشم شارنی قطع نظر از غضب فبلیپ 
می تر سید بانگک بر آورد: آقا» من هر گز نام آقای دو کا کلیوسترو را نبردم و 
هر گز نگفتم که او شريك من است. 

شارنی گفت: در هر حال چون به نظر می‌رسد که مجرم اصلی شما 
هستید و اينك هم به چنککٌ من افتاده‌اید باید شما را تنبیه کسرد. کنت جوان 
این را گفت وعصای خود را بلند کرد که بر شانۀ روزنامه‌ نو یس فرود آورد و 
رتو بانگ بر آورد: آقا؛ اگر من يك شمشیر داشتم شماجر أت نمی کردید که 
این طور به من حمله‌ورشوید . شارنی فوراً دست و عصا را عقب کشید وروی 
خود را به طرف فیلیپ کرد و گفت: آقای دوتاورنی» شمشیر خود را به این 
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فیلیپ گفت: من هر گز شمشیر خود را به این آدم کثیف نمی‌دهم ولی 
اگر بخواهد از خود دفا ع کند حاضرم که عصای خود را به او بدهم. شارنی 
گفت: اگر شمشیر خود را به او نمی‌دهید به من امانت بدهید تا من بتوانم 
شمشیر خود را به او بدهم. کنت جوان بعد از این حرف شمشیر خود را از 
غلاف بیرون کشید و مقابل پای روزنامه نگار انداخت و فیلیپ که دیگر 
نمی‌توانست ایرادی بگیرد شمشیر خود را از لای میله‌های طارمی واز طرف 
قبضه به شارنی تقدیم کرد. 

شارنی شمشیر را گرفت و بر طبق رسم دوئل با شمشیر به رتو سلام 
داد و در حال حاضرباش ایستاد» اما رتو شمشیری دا که مقابل پای او بود 
می‌نگر بست بدون اینکه ج ر أت کند آن را بردارد. چند لحظه گذشت وفیلیب 
از آن طرف طارمی با بی‌صبری گفت : این در را باز کنید که من بتوانم داحل 
شوم. شارنی به او گقت : آقا» معذرت می‌خواهم قرار ما این بود که این 
مرد بدواً در اختیار من باشد. عجله نکنید» نوبت شما هم خواهد رسید. 
فیلیپ گفت: پس تعجیل کنید وکار خود را با او تمام نمایید زیرا من عجله 
دارم که زودترکار خود را با او شرو ع کنم. 

شارنی گفت: من ازچوب زدن کسی نفرت دارم زیرا نه فقط برای کسی 
که چوب می‌خورد بلکه برای آن کس که چوب می‌زند مسوهن است ولی 
خود این مرد ضربات عصا را بر ضربات شمشیر تسرجیح می‌دهد و لذا 
چاره‌ای ندارم جز اینکه شرو ع کنم. به محض اینکه این کلمات ادا شد او لین 
ضربت عصای شارنی روی رتو فرودآمد و او فریادی مخوف زد و در 
تعقیب آن» پنج ضربت دیگر فریادهای رتو را شدیدتسر از حلقوم او خارج 
کرد. 

فریادهای رتو توجه آلده گوند را به آن طرف جاب کرد و او هم 
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شرو ع به فریاد زدن نمود ولی شارنی که توجهی به فریادهای ارباب او 
نکرد به فریادهای زن سالخورده نیز توجه ننمود. 

در حلال این مدت» فیلیپ در آن طرف طارمی اظهار بی‌صبری می- 
کرد که جرا اورا به داخحل راه نمی‌دهند و وقتی شارنی از کتك زدن و رتواز 
فریاد زدن باز ایستادند؛ فیایپب گفت: آقای کنت دوشارنی» آباکار شما تمام 
شد ؟شار نی گفت: بلی قا. فیلیپ گفت : پس شمشیر مرا که دیگر فا یده‌ای‌بر ای 
شما ندارد بدهید و در را باز کنید زیرا |کنون نوبت من است. 

روزنامه‌نویس بد بخت که دید خحصم جدیدی عنقریب وارد منزل می- 
شود با عجز روی خود را به طرف شارنی کرد که از او کمك بخواهد چون 
می‌دانست که وی حساب خود را با او تصفیه کرده و لذا ممکن است از او 
حمایت کند و کفت : آقا» دور از انصان است که شما بخواهید باز هم مرا 
کتك بزنید. شارنی گقت: من نمی‌توانم آفا را (اشاره به فیلیپ) پشت در 
معطل کنم و ناچارم که او را وارد منزل نمایم. رتو با تضرع گفت: پس اقلا" 
مرا با يك ضربت شمشیر بکشید و این طور زجر کش نکنید. 

کنت جوا نکلون در را کشید و چون ازقضا در قفل نبود گشوده شده 
و فیلیپ وارد حیات گردید و شارنی به روز نامه‌نگار بدبخت گفت: من به 
شما اطمینان می‌دهم که دیکر قا (اشاره به فیلیپ) شما را کتك نخو اهد زد و 
همین ضربات عصا اکنون برای شما کافی است. فبلیب گفت: آقا راست 
می‌گویید و من دیگر شما راکتك نخواهم زد چون احساس می کنم که به 
قدر کافی مجازات شده‌اید و لی يك‌کار باقی مانده که باید انجام بگیرد و آن 
محو نسخه‌های روزنامه است. شارنی گفت: راست می‌گویند که دو نفر بهتر 
از یك نفر است؛ زیرا قوة تعقل و نیروی جسمانی دو نفر زیادتر از یك نفر 
می‌باشد و اگر شما نمی آمدید من متوجه نمی‌شدم که بايد نسخه‌های دوز 
امه را از بین برد ولی آقای دوتاورنی» چطور شد که شما پشت این در 


۶ / فرش طوفان 


قرار گرفتید؟ 

فیلیپ گفت: من وقتی که به‌این محله آمدم راجع به‌اين بدذات تحقیق 
نمودم و معلوم شد که هر وقت خود را در معرض خطر می‌بیند نا گهان فرار 
می کند وبعد» از مردم تحتبق کردم که وی چگونه فرار می‌نماید و آنها به من 
گفتند که او از دری که به طرف خیابان سن‌او گوستن باز می‌شود فرار می- 
کند و لذا من که مثل شما می‌خحواستم او را تأدیب کنم بهتر آن دیدم که از 
این راه وارد خانۀ او بشوم که راه فرار وی بسته شده بباشد ولی شما که 
زیادتر از من عجله داشتید بدون تحقیق از درب معمولی وارد خانةٌ او شد ید 
و نتیجه این شد که او فرار کرد و اگر من پشت این در نبودم و راه فرار را 
به روی او نمی بستم او از جنگ شما فرار کرده بود. 

شارنی گفت: مسن از این پیش آمد خوشوقتم و اينك که حساب ما با 
این بدذات تصفیه شده او بايد ما را به چاپخانۀ خود هدایت کند که 
نسخه‌های روزنامه راء از بیسن بسریم. رتو گفت: من چاپخانه ندادم و 
چاپخانه‌ای که روزنامةٌ مرا طبع می کند اینجا نیست. شارنی گفت: بد ذات» 
درو غ می گویی. 

فیلیپ گفت: راست مسی‌گوید و من قبل از اینکه به اینجا بيایم به 
جابخانه‌ای که روزنامۀ او در آنجا طبع می‌شود رفتم زیرا تصور می کردم 
که روزنامه‌ها در آنجاست وبه من گفتند که روزنامه‌ها را تحویل رتو داده‌اند 
و بعد فرمهای روزنامه را در چاپخانه جستجو کردم و آنها را نیافتم و معلوم 
شد که‌کار گر ان چاپخانه حروف فورمها دا پخش کرده‌اند و لذا دیگر این 
بدذات نمی‌تواندروزنامه رابر ای دومین مر تبه چاب کند وما اگرروزنامه‌هایی 
را که این‌جا هست از بین ببریم تمام نسخه‌های روزنامه را از بین برده‌ایم. 

شارنی و فبلیب روزنامه‌نویس بیچاره را مجبور کردند که آنها را به 


م عم 


طبقَةٌ اول عمار ت که روزنامه‌ها در آنجا بود ببرد. 


۳۸ 


دو دوست که با بکدیگر دشمن می‌شو ند 

هنگام ی که آلده گوند به طرف پاسگاه پلیس رفت که تفنگداران 
پلیس را برای نجات ارباب خحود بیاورد» فیلیپ و شارنی از اجاق او که 
سوب صبحانة رتو روی‌آن فرار داشت استفاده کردند و با آتش اجاق؛ 
روزنامه‌های رتو را در طبقۀ اول آتش زدند و برای مزید اطمینان نسخ 
روزنامه‌های قدیمی را نیز بر حرمن آتش افزودند که از آنها هم چیزی باقی 
نماند. 

هنوز افراد پلیس وارد خانه نشده بودند که فبلیپ و شارنی از راهی 
که رتو می‌حواست فرار کند فرار کردند و از خیابان سن‌او گوستن سر بدر 
آوردند و با سرعت از آن حدود دور شد ند. رتو وقتی دبد که دشمنان 


فرار کردند و خحود را تحت حمابت پلیس و جمعیت تماشاجی دید 


۶ / فرش طوفان 


فریادهای وح حشت آور بر کشید و پلیس و مردم را به شهادت گرفت و گفت: 
می‌خواستند مرا به قتل برسانند و خانه‌ام را آتش زدند. 

همسایه‌ها و سکنه عمارت بیرون ریختند و از بیم نوسعة حریق»آتش 
را در طبقة اول خاموش کردند و افراد پلیس هم وقتی دید ند مهاجمین وجود 
زدارند وحریق هم خاموش گردیده تعقیب موضو ع را بدون فایده دانستند و 
به پاسگاه پلیس مراجعت کردند. ولی مردم بر حلاف پلیس تا نزديك ظهر 
آنجا بودند چون انتظار داشتند که بار دیگر آن واقعه تجدید شود و عدۀ 
دیگری برای كتك زدن روزنامه نویس و در هم ریختن بساط روزنامه‌نگاری 
و ادارةٌ روزنامه او ببایند. 

رتو بعد از اینکه مطمئن شد که دیگر خطری در آن روز او را تهدید 
نمی‌نماید پیراهن خود را کند و به خدمتکار سالخورده گفت که روی پشت 
اوالکل مخلوط باکافو رکه درداروخانه‌ها می‌فروشند بمالد که جای ضر بات 
عصا معا لجه شود و جرك ننماید. 

آلده گوند هم مرتب زن اطریشی را که باعث آن فاجعه گردیده نفرین 
می کرد و از حداوند برای‌کا گلیوسترو که طرفدار ادبیات و حامی مطبوعات 
بود طول عمر و سلامتی می‌خواست. فیلیپ و شارنی بعد از اینکه به قدر 
کافی از منزل روزنامه نویس دور شدند شرو ع به صحبت کردند و شارنی 
کفت: آقای دو تاور نی» | کنون‌کار ما خانمه بافته؛ اگر با من فرمایشی ند ارید 
اجازه بدهید که مرحص بشوم زیرا کار دیگری هم دارم که ممکن است تا 
عصر اوقات مرا بگیرد. 

فیلیپ گفت: آقا» من هم درپاریس کار دارم و برای موضو ع مخصوصی 
غیر از تصفیه حساب با رتو به اینجا آمدم. شارنی گفت: پس اجازه بد هید که 
ی ورن ESN E‏ 
فیلیپ گفت: من هم از دیدار شما کمال خوشوقتی را دادم و سپس هر دوء 


دو دوستگه با بگدیگر دهمن می‌هو ند / ۴۲۷ 


مقابل هم سر فرودآوردند و دور شدند و هر دو بعد از جدایی ازیکدیگر» 
مسرور بودند که تنها مانده‌اند. 

شارنی و فیلیپ از دو جهت مخالف خیابان به حر کت در آمدند و 
شارنی يك سلسله از خیابانها را طی کرد که ما برای اجتناب ازتولید کسالت 
برای خوانند گان از ذکر نام آنها فرو گذاری می کنیم. منظور شارنی از طی 
خیابانهای مزبور این بود که خود را به خیا بان «نو سن پل» یعنی خیابانی که 
منز لک گلیوسترودر آن بود برساند ولی به محض اینکه به سرچهارراه ابتدای 
خیا بان مزبور رسید هیکل آشنایی را دید که از جهت دیگر به‌آن چهارراه 
نزديك می‌شد و قدری که آن مرد جلوتر آمد برای‌شارنی تردیدی بافی نماند 
که‌وی فیلیپ دوتاودنی می‌باشد . شارئی دانست همان گو نه که اومی‌تعو است 
به سرا خ کا گلیوسترو برود فیلیپ نیز تصمیم گرفته که خود را به منسزل 
کا گلیوسترو برساند. 

هر دو نفر در ابتدای خیابان نو سن ژیل با نظرهایی که احساسات 
باطنی آنها را آشکارمی کرد» و بدون اینکه بخواهند احساسات خود را بنهان 
کنند یکدیگر را نگریستند چون هر دو می‌دانستند که برای چه به آنجا 
آمده‌اند. اول فیلیپ سکوت را شکست و گفت: آقای کنت دو شارنی» من 
فروشنده را دراختیار شما گذ اشتم و اينك نوبت شما است که خریدار را در 
اختیار من بگذارید. من موافقت کردم که شما با ضر بات عصا او را تأدیب 
کنید و اينك شما باید موافقت کنید که من با ضربات شمشیر خحریدار را 
تأدیب کنم. 

شارنی گفت : آقای دو تاورنی» اگر شما موافقت کر دید که فروشنده در 
احتیار من بماند فقط برای این بود که من زودتر آمده بودم و اگر دیسر تسر 
می آمدم هر گز موافقت نمی کردید. فبلیپ گفت: ولی در اینجا شما بر من 
سبقت ندارید زیرا من وشما دريك موقع به اینجا رسیدیم ومن با صراحت 


۳۸ / فرش طوفان 


به شما می گوبم که این مرتبه حاضر نیستم که نوبت خود را به شما واگذار 
کنم. شارنی گفت: من که از شما تقاضا نکرده بودم که نوبت خود را به من 
واگذار کنید که این حرف را می‌زنید» من از حق خود دفا ع می کنم بدون 
اینکه تقاضایی از شما داشته باشم. 

فیلیپ گفت : آقای دوشارنی» منظور شما از خودتان جیست و چه چیز 
را حق خحسود می‌دانید؟ شارنی گفت: حق من این است که هزار نسخه 
روزنامه را که کا گلیوسترو خحسریداری کرده است بسوزانم یا پاره کنم و از 
بین ببرم که دیگر از این روزنامه نسخه‌ای وجود نداشته باشد. فبلیپ گت : 
ولی فراموش نکنبد این من بودم که این فکررا به شما ارایه دادم که روزنامه. 
ها را از بین ببریم و گرنه خود شما در این فکر نبودید. 

شارنی گفت: با این وصف آقا» من مجبورم به شما بگویم که من ميل 
دارم اول باکا گلیوسترو تصفیه حساب کنم. فبلیپ گفت: آقا؛ بیایید که این 
اختلاف را به وسیلة شیر یا خط حل کنیم» من یك لویی را به آسمان می- 
اندازم و بعد از اینکه به زمین افتاد اگر خط بود من برده‌ام یعنی من باید با 
کا گلیوسترو تصفیه حساب کنم و گرنه شما برده‌اید و تصفیه‌حساب؛ مخصوص 
شما است. شارنی گفت: آقاء من این راه‌حل را قبول نمی کنم زرا من 
بدشانس هستم و هر گز درقمار وچیزهای ی که وابسټه به تصادف است شانس 
ندارم. فیلیپ که مباحثه را بدون فایده دید يك قدم برداشت که وارد خیابان 
نوسن‌ژیل شود و به طرف منزل‌ک کلیوسترو برود ولی شارنی بازوی او را 
گرفت و گفت: آقا... 

وقتی که فیلیپ این کامه را شنید قبل از اينکه روی خود را بر گرداند 
فهمید که شارنی چه می‌خواهد بگوید و وقتی روی خود را بر گردانید و 
قیافه شارنسی را دید متوجه شد حدس او درست بوده و لذا بدون اینکه 


شار نی تنوضيح بد هد گفت: بسیارخوب آقا... شارنی گفت : آقای دوتاورنی» 


ډو دوستگه با یگدیگر دشمن می‌شو لد / ۴۲۸ 


به حقیده مسن بهتر این است که ما به جای حلوتی در خارج از شهر و مثلا" 
به جنگل بولونی برویم و در آنجا این اختلاف را با شمشیر حل کنیم و 
چون ناجار یکی از ما در آنجا مسی‌ماند و نمی‌تواند مراجعت کند دیگری 
بدون داشتن مدعی» حساب خود ر با کا گلیوسترو تصفیه حواهد کرد. 

فیلیپ گفت: آقاء من نیز همین فکر را داشتم و می‌اندیشيدم که بدین 
وسیله اخحتلاف ما حل خواهد شد» ابنك بفرمایید که در کجا باید یکدیگر 
را ملاقات کنیم. شارنی گفت: آقا» | گر ازمجاورت من ناراحت نیستید ممکن 
است که به اتفاق به طرف جنگل بولونی برویم؟ فیلیپ گفت: من موافقم. 
شارنی گفت: بعد از اینکه من وارد پاریس شدم به ک لسکه‌چی حود دستور 
دادم که در میسدان شاهی منتظر من باشد و اگر ما به میدان شاهی برویم از 
آنجا با وسبلهٌ نقلیه به بولونی خواهیم رفت. 

این پيشنهاد نیز از طرف فبلیپ پذیرفته شد و بعد هر دو با قدمهای 
سربع به راه افتادند و وارد میدان شاهی شدند و در آنجا شارنی اشاره‌ای 
به نو کر خسودکرد و او به‌کالسکه‌چی دستور حر کت داد وکالسکه مقا بل 
آقایان متوقف شد و سوار شد ند و قبل از اینکه‌کالسکه حر کت کند شارندی 
دو کلمه روی‌کاغذی با مداد نوشت و به نو کر خود داد که آن را به منزل او 
واقع در پاریس برساند و بعدکالسکه به راه افتاد وبعد از کمتر از نیم‌ساعت 
به جنگل بولونی رسید ند. در نقطة خلو تی از جنگل» بر حسب امر شارنی» 
کالسکه توقف کرد و هر دو قدم به زمین گذاشتند. در آن روز هوا لطبف و 
خنك بود و حرارت آفتاب شبنمهای جنگل را تبخیر می کرد به طوری که 
زیر درختها يك طبقه مه کم رنکث به وجود می آمد و بر طراوت و صفای 
جنگل می‌افزود. 

شارنسی برای اینکه کالسکه‌چی و نو کرش متوجه قصد آنها نشو ند 
نظری به اطراف انداخت و گفت: امروز هوا بسیار حوب و جنگل خیلی 


۰ / فرش طوفان 


بانزهت و طراوت است و بايد از این هوا و صفا استفاده کرد و قدری 
گردش نمود. فیلیپ گفت: راست می گوبید و ایين هوا خیلی بسرای‌گردش 
مناسب می ‌باشد. شارنی به کالسکه‌چی حود دستور داد که مر اجعت کند و 
فیلیپ گفت: آقا؛ به عقيدة مسن بهتر اين است که‌کالسکه در اینجا منتظر ما 
باشد زیرا نظر به اینکه یکی از ما بايد مراجعت کند احتیاج به وسیلۀ نقلیه 
دارد. 

شارنی گفت: آقا» | گر کالسکه در انتظار ما بماند بدون شكکالسکمچی 
خواهد فهمید که ما برای دوثل به اینجا آمده‌ايم و فردا این مسوضوع نقل 
مجلس تمام مردم ورسای و پاریس خواهد شد» در صورتی که ما علاقه 
داریم که این مسوضو عکاملا" مستور بما ند. فیلیپ گفت: آقا؛ این کا لسکه‌چی 
که ما را به اینجا آورده حوب می‌داند که ما برای چه به اینجا آمده‌ایم و از 
هدق ما مستحضر است و به فرض اینکه کالسکه‌چی اکنون از هدف ما 
مستحضر نباشد امروز یا فردا وقتی دید که یکی از ما مجرو ح شده‌ایم به این 
موضوع پی خواهد برد و در هر صورت شرط عقل این است که کالسکه در 
اینجا بماند و اگر ما مجروح شدیم ما را به شهر برساند. 

شارنی دید که فیلیپ درست می‌گوید لذا گفنة او را تصدیق کرد و به 
کالسکه‌چی خودگفت: همین جا باشید تا ما بر گردیم. کا لسکه‌چ ی که می- 
دانست برای چه ارباب او و جوان دیگر به طرف جنگل آمده‌اند دوی 
جایگاه عویش طسوری نشست که بتوانند ارباب خود را در وسط درختها 
ببیند زیرا هنوز فصل بهار آن قدر جلو نرفته بود که درختان جنگل» دارای 
بر گهای انبوه شو ند. چند دقیقه شار نی و فیلیپ با سکوت راه پیمودند تا 
اینکه به محوطه‌ای بدون درعت رسیدند که زمین آن حشك و محکم بود و 
پاها در گل فرو نمی‌رفت یا روی سبزه نمی‌لغزید و فیلیپ گفت: آقا» من 
تصور می کنم که اینجا برای محل مبارزه ما مکان حوبی است. 


دو دوست که با یکدیگر وهمن می‌هو ند / ۴۳۱ 


شارنی گفت : آفاء من ابن موضو ع را تصدیق می‌نمایم و شابد بهتر 
از اینجا برای مکان مبارزه پیدا نشود. سپس شارنی و فبلیپ لباسهای نود 
را کندند و آنها را با کلاه روی سبزه جنگل» کنار میدان مبارزه نهادند و 
اول فیلیپ شمشیر از نیام بیسرون‌آورد و به حربف خود سلام داد. هنوز 
شمشیر شارنی از غلاف بیرون نیامده بو د که کنت جوان گفت: آفای شوالیه 
دوتاورنی» هر کس دیگر غیر از شما بود» من به او پیشنها صلح می کردم و 
می گفتم که اگر از من پوزش بخواهد من از مبارزه با او صرفنظر خحسواهم 
کرد و با هم دوست خواهیم بود ولی شما مردی هستید که از آمر یک آمده‌اید 
ودز آمریکا مردان به قدری شجاع و شمشیر باز هستند که هر گز رضایت نمی 
دهند برای دور کردن خطری از خود عذر بخواهند. 

فیلیپ گفت : آقای کنت دوشارنی» شاید من در نظر شما مقصر جلوه 
کرده‌ام و به همین جهت انتظار دارید که من از شما پوزش بخواهم ولی 
چون می‌دانم که مردی شجا ع هستید و به گوش خود شرح حال شما را در 
یك پیکار دریایی در حضور شاه و ملکه شنیدم لذا می گویم آقا؛ من از شما 
معذرت نخواهم خواست و امیدوارم این افتخار را به من ارزانی بدارید که 
شمشیر خود را از نیام بیرون بیاورید. شار نی شمشیر را از غلاف بیرون 
آورد و سلام داد و قبل از اینکه تیغ‌ها با هم متقاطع شوند شارنی گفت: 
آقای شوالیه» من احساس می کنم که من و شماء متوجه نیستیم که علت 
مبّارزة ما چیست و چه عاملی ما را و امی‌دارد که به روی هم شمشیر بکشیم. 

فیلیپ گفت: آقا» من نمی‌فهمم که شما جه می گویید. شارنسی گفت: 
آقای شوالیه» من یقین دارم که شما حوب می‌دانید که من چه می گویم و 
فصدم از این گفتار چیست و به همین جهت مشاهده کردم که شما سرخ شد بد 
زیبرا شما از کشوری مثل آمریکا می آیید که در آنجا مردم نمی‌توانند درو غ 
بگویند ولذا وجدان شما اکنون اجازه ندارد که بر حلاف ادراك باطنی خود 


۳ / فرش طوفان 


صحبت کنید. فیلبپ با صدای بلند گفت: آماده باشید و سبس شمشیرها 
متقاطع شد و صدای چکاچاك ناشی از تقاطع دو شمشیر به گوش رسید". 

هنوز يك ربع دقیقه از تقاطع شمشیرها نگذشته بود که فیلیپ متوجه 
شد به طرزی مؤثر بر حریف رجحان دارد و همین که فهمید بر او مسرجح 
است به جای اينکه از این برتری استفاده کند و زود او را از پای در آورد 
خونسردی و شکیبایی را پیشه ساخت و به زودی مانور فیلیپ طوری شد که 
گویی در بك طالار شمشیر بازی و با شمشیرهای مشقی مشغول بازی می‌باشد. 
فیلیپ حماه نمی کرد و فقط به دفا ع اکتفا می‌نمود و بعد از يك دقیقه و نیم 
این موضو ع بر شارت ی آشکار شد و گفت: آقا» من می‌بینم که شما نسبت به 
مسن ملاحظه می‌کنید و آیا ممکن است بدانم که علت این محافظه کاری 
چیست؟ بعد از این حرف شارنی برای اینکه بفهماند که او زياد درعور 
ترحم نیست چون قوی می‌باشد حمله کرد و لی شمشیر او .به شمشیر فبلیپ 
برخورد نمود و په قدر دو لحظه شمشیر شارنی منحرف شد. 

اگر فیلیپ می‌خواست شارنی را به قتل برساند يا به سختی مجروح 


۱ به طوری که در کتاب ژوزف با لسامو به اختصار اشاده کر ديم طرز مبارزه با 
شمشیر در اروپا با شمشیر بازی مشرق‌زمین خیلی فرق دارد. در مشرق ذه‌ین شمشیر 
را دور سر می گردانند و بر حریف وارد می آورند ولی در اروپا شمشیر طسرفین 
مانند دو چوب افقی مقابل شکم و سینه حربف قرار گرفته و اصول مبارزه ادوپایی 
منکی بر این است که از هر طرن شما شمشیر خود دا به حر کت در می آورید با 
شمشیر خصم برخوردکند و اگر شمشیر شما با شمشیر خصم برخورد نکرد در این 
صورت اختیار جان حر یف در دست شماست و می‌توانید او دا به قتل بر سانیده 
شمشیر بازی قطع نظر از اینکه در قدیم از فنون بسزد گك جنگث محسوب مسی‌شده 
امروز هم یکی از ورزشهای جالب توجه است و برای تقویت بدن و اعصاب و 
ار اده حیلی مقید می باشد و در قدیم شمشیر بازان ز بر دست چنان با سرعت تیغه‌های 
شمشیر دا به حر کت در می آو ردند که برخوردآ نها دیده نمی شد و فقط صدای 
چکاچاك شمشیر ها به گوش مي د سید - منر جم . 


دودوست که با یکد بگر وهمن می‌شو ند / ۴۳۳ 


کند از این دو لحظه استفاده می کرد زیرا شارنی بلادفا ع محسوب مسی‌شد 
ولی فیلیپ از این فرصت گرانبها استفاده نکرد. 

بك مرتبةٌ دیگر شارنی حمله کرد و یك مرتبة دیگر شمشیر او منحرف 
شد و برای چند لحظه تمام شکم و سینه او بلادفا ع ماند ولی بساز فیلیپ از 
این فرصت استفاده ننمود» در صورتی که بايك حر کت می‌توانست شارنی 
را به قتل برساند. شارنی ازفیلیپ جوان‌تر وبا حرارت‌تر بود و ازخونسردی 
و متانت حریف خحجالت می کشید زیرا خود را کوچکتر ازاو می‌دید و می- 
حواست که اورا از حونسردی بیرون بیاورد و کاری کند که فبلیپ متانت را از 
دست بدهد و لذاگفت: آقای شوالیه» من به شما می گفتم که من و شما 
هیچ کدام واقف به علت واقعی این مبارزه نیستیم. فیلیپ جو اب نداد. 

شارنی گفت :و لی علت واقعی این مبارزه این است که شما بهانه‌جوبی 
کردید که با من مبارزه کنید و این بهانه‌جویی شما ناشی از حسادت بوده 
است. بازفیلیپ جواب نداد. هرچه فیلیپ خو نسردی به حرج می‌داد حرادت 
کنت جوان زیادتر می‌شد و گفت: اگر منظور شما این است که مرا خسته 
کنید وبعد به قتل برسانید دور از جوانمردی است واگر قصد قتل مرا دارید 
در حالی که من هنوز خسته نشده‌ام و می‌توانم از خود دفا ع کنم مرا به قتسل 
برسانید. فیلیپ سر را با تأثر تکان داد و گفت آقا» من چنین قصدی ندارم و 
از شما پوزش می‌خواهم و تصدیق می کنم که گناه از من بوده و ایسن مسن 
بودم که بهانه‌جویی کردم. 

شارنی گفت : آقا» اکنون دیگر این مسوضو ع بی‌مورد است و شما که 
شمشیر در دست دارید حمله کنید و مرا به قتل برسانید. فیلیپ گفت: آقا» من 
برای دومین مرتبه به شما عرض می کنم که گناه از من است و مسن تصدیق 
می کنم که بهان‌جویی کردم. و لی کنت دوشارنی جوان طوری دچار هیجان 
بودکه عمل جوانمردانه حریف را نمی‌توانست استنباط کند و تصور کرد که 


۴ / فرش طوفان 


قصد تحقبر او را دارد و لذاگفت: من می‌دانم که شما می‌خو اهید که حود را 
نسبت به من سخی و با گذشت نشان بدهید و امروز با امشب به بعضی از 
خانمهای زیا بگویید که مرا وادار به مبارزه کردید و بعد جان مرا به مسن 
بخشودید و من نمی‌توانم این عطیه را قبول کنم. 

فیلیپ گفت : آقای کنت دوشارنی» من احساس می کنم که شما دیسو انه 
شده‌اید و بر اثر جنون این حرفها را می‌زنید. شارنی گفت: من دیوانه نیستم 
و عقل دارم و عقل من می گوید که شما فصد دارید کا گلیوسترو را به فتسل 
برسانید تا اینکه مطبو ع ملکه وافع شوید و برای اینکه بیشتر توجه ملکه را 
نسبت به حود جلب کنید قصد دارید که مرا هم به قتل برسانید منتهی اراده 
کرده‌اید که مرا به وسیلةٌ تحقیر و توهین نابود کنید. فبلیپ- اخمها را در هم 
کرد و گفت: آقا» حرفهابی که شما می‌زنید برخلاف عقیده‌ای است که من 
دربارة شماداشتم زیرا من تصورمی کردم که شماقلب پا کی دارید درصود تی 
که | کنون متوجه می‌شوم که قلب شما آنقد رکه من تصور می کردم پاك 
نبوده است. 

شارنی گفت: حال که چنین است و شما قلب مرا ناپاك می‌دانید پس 
آن را سوراخ کنید. وقتی شارنی این حرف را می‌زد شمشیر خود را از 
جلوی خویش دور کرد. با اينکه فیلیپ فصد نداشت که شارنی را مجروح 
کند بر اثر این حر کت» چون شمشیر فیلیپ به مانور ادامه می‌داد» شارنی 
قدری مجرو ح شد و شمشیر فیلیپ بر روی سینه کنت جوان يك خط قسرمز 
به وجود آورد و پیراهن او خونین شد. 

شارنی با مسرت گفت: بالاخره همان طوری که مایل بودم مجروح 
شدم. بعد چنان به سختی و بی‌احتباطی بهفلیپ حمله کرد که اگر فیلیپ به 
موقع شمشیر خود را عقب نکشیده بود شمشیر او از آن طرف بدن شارنی 
حارج می گردید. فیلیپ گفت: آقا» این حمله‌ای که شما کردید جزخو د کشی 


دو دوست که با بکدیگر دهمن می‌شو ند / ۴۳۵ 


چیز دیگری نبود و بعد بنا شمشیر بازان» شمشیر خود رابه‌شمشیر 
کنت جوان بست» یعنی شمشیر او دور شمشیر شارنی پیچید و سپس با يك 
حر کت آن شمشیر را از دست شارنی بیرون آورد و ده فدم‌آن طرف تسر 
شمشیر شارنی روی زمین افتاد و فبلیپ دوید و قبل از اینکه کنت جوان 
بتواند شمشیر را از زمین برداردآن را شکست و بعد گفت: آقای کنت دو۔ 
شارنی» من می‌دانستم که شما مردی شجا ع هستید و لزومی نداشت که شما 
برای اثبات شجاعت خود با من پیکار کنید و لی آنچه نمی‌دانستم کينة عجیب 
شما نسبت به من است ومن تصور نمی کردم که شما این اندازه با من‌دشمن 
باشید. 

شارنی جواب نداد و رنگ از روی او پرید. فبلیپ دست خود را په 
طرف او دراز کرد و گفت: بیایید با بکدیگردوست باشیم. باز شارنی‌جو اب 
نداد و پرید گی رن او زیادتر شد و تکانی حودد و نزديك بود که به زمین 
بیفتد. فیلیپ که احساس کرد ضعف کنت جوان بر اثر جراحتی است که بر 
او وارد آمده به طرف او رفت که نگذارد از پا در بیاید ولی شارنی ازقبول 
كمك امتنا ع نمود و گفت: خود من می‌توانم به طرف کالسکه خود بسروم و 
احتیاجی به كمك ند ارم. قبلیپ گفت: اقلا" این دستمال را بگیربد و روی 
زخم بگذارید که ریزش خون متوقف شود. این دفعه شارنی كمك فیلیپ را 
قبول کرد و دستمال راگرفت و روی زخم گذاشت. 

فبلیپ گفت : آقا؛ حوب است به بازوی من تکیه کنید چون شما اکنون 
ضعیف هستید واگرپای شما به سنگ يا چوبی برخورد کند به زمین خواهید 
افتادو بیشررنج خو اهید کشید. شار نی گفت: زخم‌من آن طور که شما تصورمی- 
نماییدسخت نیست زیر اشمشیر فقط از گوشت گذشته و وارد سینه نشده است. 

فیلیپ گفت: من خیلی خوشوفتم که شمشیر فقط از گوشت گذشته و 
زخم شما سخت نیست. شارنی گفت: امیدوارم که هر چه زودتر معا لجه 


۶ / فرش طوفان 


بشوم... و این جمله با لحنی معنی‌دار ادا شد. فیلیپ گفت: آقا» من هم آرزو۔ 
مندم که شما به زودی معالجه شوید و لی اگر انتظار دارید که بعد از معا لجه 
باز با من مبارزه کنید عرض می کنم که مرا در مقابل خود نخواهید یافت. 
شارنی خواست جوابی بدهد اما صدا از دهانش خحارج نشد و دچار 
اغماه گردید واگر فبلیپ با سرعت اورا نمی گرفت به زمین می‌افتاد وفیلیپ 
او را بلند کرد و به طرف کالسکه برد و کالسکه‌چی هم که جریان حادشه را 
دیده بود اسپها را به حرکت‌در آورد و به استقبال فبلیپ آمد که زحمت او 
راکم کند. فیلیپ با كمك کالسکه‌چی شارنی را درکالسکه گذاشت و در این 
موقع کنت جوان چشم گشود و با اشار؛ چشم از فبلیپ تشکر کرد و فیلیپ 
به‌ک لسکه‌چی گفت: آهسته و با حر کت قدمهای اسب بروید و مسواظب 
باشید که اگر تند حرکت کنید برای آقای کنت خوب نیست. 
کالسکه‌چی گفت: مگر شما سوار نمی‌شوبد؟ فیلیپ گفت: نه» من کاری 
دارم که باید از طرف دیگر بروم و بعد به شارنی تعظیم کرد و درب‌کالسکه 
را بست وکالسکه به حر کت درآمد و فبلیپ آنقدر توقف کرد تاکالسکه از 
نظر نابدید شد. آن‌گاه خود او» به طرف پاریس روانه شد و به چهارراهی 
رسید که يك راه آن به طرف ورسای می‌رفت و در آن چهارراه‌کالسکۀ کنت 
دو شارنی را دید که دور می گردید و بعد آهی از روی تأثر کشید و گفت: 
می‌دانم که اگر آن خانم زیباازاین واقعه مستحضر شود دلش برای دوشارنی 


حو اهد سوخحت. 


۳۹ 
خانة و اقع در خیابان نوسن ژیل 

قبل از اینکه فیلیپ به دروازهٌ پاریس برسد يك‌کالسکه کر ایه پیدا کرد 
و سوار کالسکه شد و به راننده گفت: با سرعت‌به خیابان «نوسنژیل» برو. 
راننده نظری به هیکل و برازند گی فبلیپ انداخت و شلاق را به حر کت 
در آورد و کالسکه‌ای که کرای بك کسورس آن‌هنگام روز بیست و چهار شاهی 
بود مثل اینکه بال در آورده باشد به راه افتاد و در خیابان نوسن‌ژیل مقابل 
خانه کنت دوک گلیوسترو متوقف گردید. 

چشم فبلیپ به خا نه‌ای ساده و با شکوه افتاد و دانست که آن خانه از 
ابنبة دوره لویی پانزدهم است زیرا خانه‌های دور لوبی پانسزدهم نه فط 
نسبت به ادوار ما قبل» بلکه ازبعضی جهات به ابنیة امروزهم رجحان‌داشت. 
دروسط حیات يك کالسکۀ بزر »که به دو اسب زیبا بسته شده بود انتظار 


۴۸ / فرش طوفان 


راکب را می کشید و دو نفر پیشخدمت که یکی از آنها يك‌کارد شکاری به 
کمر داشت مقا بل کالسکه قدم می‌زدند. 

فیلیپ به راننده کالسکه کرابه دستور داد که کالسکه را وارد حياط کند 
ولی دربان ممانعت کرد وفیلیب که نمی‌خحواست با دربان که فقط امر ارباب! 
خود را اجرا می‌نمود نزاع نماید ازکالسکه پیاده گردید و وارد حياط شد و 
به دو نفر پیشخدمت گفت :۲یا آقا یکنت دو کا گلیو سترو تشریف دارند؟ یکی 
از آن دونفر گفت: آقای کنت هم | کنون می‌خو اهند سوارشوند. فیلیپ گفت: 
در این صورت من زودتر باید ایشان را ملاقات کنم برای اینکه‌کاری‌لازم با 
ابشان دارم» یکویید که شو اليه فیلیب دوتاورنی می‌خو اهدشماراملاقات کند. 

پیشخدمت به راه افتاد و شوالیه دوتاورنی هم در قفای او به حر کت 
در آمد به طوری که هر دو در يك موقع وارد اطاق شد ند ووقت یکا گلیوسترو 
نام تاورنی را شنید با صدایی ملایم گفت: بگویید داعل شوند. فیلیپ از 
این صدای ملایم حوشش نیامد زیرا این صدا را منافی با قصدی می‌دانست 
که او را به آن خانه کشانیده بود و بعد از ورود به اطاق چشمش به مردی 
موقر و حوش قبافه افتاد که ما او را می‌شناسیم و همان است که در مجلس 
ضافت دوك دو ریشلیو حضور داشت وهمان است که درمطب مسمر حضور 
به هم رسانید و با اولیوا سربوط گردید منتها در آن شب کاگلیوسترو يك 
جلیقه‌کاوچویی وپر از باد زیر لباس پوشیده بودکه فربه شود که در مجلس 
بالماسکه اورا نشناسند زیرا می‌دانست که هیکل انسان هم‌مثل قیافه» معروف 
او می‌باشد. 
۰۱ دد زیسان عر بی جمعهای مبالغه مثل فتوحات و ادباب جایز است ولی در 
زبان فادسی نمی توا ن کلمةً جمعی دا به جای يك کامة مفر د به‌کاد برد اما کلمة 
ار باب با اینکه جمع است طودی بجای مفرد متداول گردیده‌که اگر بگو ییم «امسر 
رب خود را اجر امی نمو د» خو انند متو جه معنای کلام نمی‌شود وناچارهمان ار باب 
را به‌کاد بردیم س مثرجم. 


خالا و الع در خیابان لوسنژبل / ۴۴۸ 
فیلیپ گفت: آقای کنت دو کا گلیو سترو؛ من از شما معذرت می‌خاهم. 
کاگلیوسترو گفت: برای چه از من معذرت می‌خواهید؟ فیلیپ گفت: برای 
اينکه می‌بینم که می‌خواستید حارج شوید و آمدن من خروج شمارا به‌تآخیر 
انداعت. کنت دوک گلیوسترو گفت: آقا» لسزومی ندارد که شما از من 
معذرت بخواهید برای اینکه من از آمدن شما مستحضر بو دم. فیلیپ بی‌اختیار 
ابروان را به هم نزديك کرد و گفت: چطور از آمسدن من مستحضر بودید؟ 
کنت گفت: من از دو ساعت قبل» تقریباً مطلع بودم که شما قصد دارید به 
اینجا بیایید ولی واقعه‌ای نا گهانی» مانع از این شد که شما زودتسر تشر یف 
پیاورید . 
فبلیپ انگشتان خود را به صورت مشت گره کرد و فشرد چون دید که 
مقدمهٌ برخورد او باکا گلیوسترو به شکلی در آمده که او دا تحت نفوذ آن 
مرد قرار می‌دهد وفبلیپ نمی‌خواست که تحت نفوذ اوباشد» اما کا گلیوسترو 
که متوجه تغیبر حال شوالیه نبود گفت: آقا» چرا نمی‌فرمایید بنشینید و يك 
صند لی راحتی به او عرضه داشت و گفت: این صندلی را برای شما گذاشته 
بودم که روی آن جلوس نمایید. فیلیپ گفت: آقا» حو اهش می کنم که شونحی 
نکنید. کا گلیو سترو گفت: آقا» من شوخی نمی کنم و به راستی از دو ساعت 
به این طرف منتظر شما بودم. 
شوالیه متوجه شد که | گر صحبت به همان تر تیب پیش برود او طوری 
تحت تأثیر آن مرد قرار خواهد گرفت که بکلی از اجرای نقشه خود باز 
خواهد ماند و لذا با خشونت ودر حالی که قدری صدای اومی لرزید گفت: 
آقا» حقه بازی را کنار بگذارید» و اگر شما غیبگو هستید بدانید که من‌بر ای 
آزمایش غیبگویی شما نیامده‌ام واگر به راستی» آنقدر توانایی در غیبگویی 
دارید که بدانید من چرا به اینجا آمده‌ام از این موضو ع استفاده کنید و خود 
را از حطر دور کنید. کا گلیوسترو با صدای ملایم و تبسم گفت: برای چسه 


۰ / فرش طوفان 
خود را از حطر دور کنم؟ مگر عطری مرا تهدید می‌نماید؟ 

فیلیپ گفت : شما که ادعای غیبگویی می کنید» پیش‌بینی نمایید که چه 
خطری شما را تهدید می‌نماید. تبسم از لبان کا گلیوسترو زایسل شد بدون 
اينکه لحن صدای او تغییر نماید و گفت: بسیار حوب» حنال که شما ميل 
دارید غیبگوبی مرا بدانید من هم برای ارضای شما می‌گویم که شما این‌جا 
آمده‌اید که بامن نزاع کنید. فیلیپ گفت: آبا می‌دانید که علت نراع جیست؟ 
کاگلیوسترو گفت: بلی» من می‌دانم که شما به خاطر ملکه می‌خواهید با من 
نزا ع کنید. 

تا اینجا لحن کلام کنت مانند میزبانی بود که ازمیهمانان پذیرایی می- 
کند ولی بعد باصدایی قاطع وصریح گفت: حالا نوبت شماست که توضیح 
بدهید تا من به توضیحات شما گوش بدهم. فیلیپ گفت: من خوشوقتم که 
گفت و شنود ما جنب شوخی را از دست داد و دارای جنبهةً جدی شد. مسن 
به اینجا آمده‌ام که راجع به‌يك هجو با شما صحبت کنم. کا گلیوسترو گفت: 
در این دوره هجو در این کشور بسیار است. فیلیپ گفت: ولی این هجو» 
به وسیلة يك روزنانویس» دريك روز نامه‌منتشر شده است. 

کاگلیوسترو گفت: در این دوره روزنامه نویس هم فراوان می‌باشد. 
فیلیپ گفت : بلی» و لی این هجو که دراین روزنامه منتشر گردیده» عليه ملکه 
نوشته شده است. کا کلیوسترو با سر اشاره‌ای کرد که این معنی را می‌داد: 
«فهمیدم چه می‌گویید». فبلیپ گفت: آیا شما این مقا له هجو را خوانده‌اید؟ 
کاگلیوسترو گفت: بلی‌آقا. فبلیپ گفت : تصدیق می‌نمایید که شما هزار 
شماره از روزنامه‌ای که این مقاله در آن درج شده خریداری کرده‌اید؟ 
کاگلیوسترو گفت: این راهم تصدیق می کنم. فیلیپ گفت: اما این هزار 
شماره به تصرف شما در نیامد. کا گلیوسترو گفت: شما از کجا دانستید که 
این روزنامه‌ها به تصرف من در نیامد؟ 


خا نا واقع در خیا بان لوسنژیل / ۴۴۱ 


فیلیب گفت: من فرستادة شما را» بعد از خحروج از ادارة روزنامه و در 
حالی که حامل روزنامه‌ها بود دیدم و متوجه شدم که او نو کر همیشگی شما 
نیست زیرا هر گز شما یکی ازنو کران خود را برای این کار نمی‌فرستید که 
او را بشناسند و لذا با سهولت به وسیلۀ دادن پول او را رام خود کردم و به 
او گفتم عوض اینکه روزنامه‌ها را به منزل شما ببرد به منزل من حمل نماید 
و چیزی هم نوشتم و به او دادم که به منزل من ارائه بدهد تا اینکه در منزل 
از مشاهدة آن همه روزنامة غیر منتظره حيرت نکنند و اکنون آن روزنامه‌ها 
در منزل من است. 

کا گلیوسترو گفت: آیا شنیده‌اید که عقلاء گفته‌اند هیچ کس کار انسان 
را» مثل ود صاحب کار انجام نمسی‌دهد ؟ فیلیپ گفت : مقصودتان چیست؟ 
کا گلیوستر و گفت: می‌خواهم بگویم که برای چه شما خودتان با آن شخص 
نرفتید قا اینکه به چشم خحود ببیند که روزنامه‌ها تحویل منزل شما شده 
است؟ فبلیپ گفت: برای اینکها گر با آن شخص می‌رفتم نمی توانستم به ادارء 
روزنامه بروم و تمام روزنامه‌ها را از بین ببرم که دیگر نسخه‌ای از آن بافی 
نماند. کا گلیوسترو گفت: از این قرار شما اطمینان دارید که هزار نسخه 
روزنامه‌ای که من حریداری کردم در منزل شماست؟ فبلیپ گفت: بلی بقین 
دارم. 

کاگلیوسترو گفت: اشتباه می کنید. فیلیپ از این حرف تکان خورد و 
احساس کرد که باز آن مرد در وجود او نفوذ می کند و با قدری ارتعاش در 
صدا پرسید : چطور من اشتباه می کنم؟ کا گلیوسترو گفت: شما از این جهت 
اشتباه می کنید که آن هزار نسخه روزنامه در این منزل است. 

فیلیپ حر کتی کرد که نشان می‌داد بی‌میل نیست که کار را بکسره کند 
بعنی شمشیر از غلاف بیرون آورد ولی کا گلیوسترو که مانند «نستور»" آرام 


١‏ سور از پادشاهان قدیم شرق نزديك بود و در جنگ معروف ترواکه ده 
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و بدون اضطراب و متین بود این حر کت را ند يده گرفت و گفت: شما می- 
گویید که من یك غیبگو هستم و آبا يك غیبگو را می‌توان به همین ساد گی 
فریب داد؟ شما وقتی که در صدد بر آمدید که حامل روزنامه را به وسیلهٌ پول 
فریب بدهید تصور کردید که يك شاهکار انجام داده‌اید در صورتسی که 
پیشکار من ایسن موضوع را پیش‌بینی می کرد» زیرا پیشکار یك غیبگو» باید 
مثل‌ار باب حو د تا اند ازه‌ایاز این استعد ادبهره‌مند باشد وبه همین جهت پیشکار 
من پیش‌بینی کر دکه شما در صدد اغفال حامل روزنامه‌ها بر می‌آیید و او را 
وادار می کنید که روزنامه‌ها را به منزل شما یا جای دیگر یبرد و لذا حامل 
روزنامه را تعقیب کرد و او را تهدید نمودکه اگر روزنامه‌ها را به منزل من 
حمل ننماید به جرم بزرکك خیانت درامانت اورا به زندان خواهد انداعت 
و پولی را که شما به اوداده‌اید از وی خواهد گرفت واو هم ترسید وبه‌جای 
اینکه روزنامه‌ها را به منزل شما حمل کند به اینجا آورد و تحویل داد. 

فبلیپ گفت: تصور نمی کنم این طور باشد. کاگلیوسترو گفت: 
حضرت عیسی فرمود «ویده - پدس - ویده‌سانوس»" و من به شما آقای 
سال طول کشید وی از تمام سلاطین آن ونکت سااخو دده‌تر و متین تر و عاقل تر 
محسوب می گردید و با انددژه‌مای عویش و مال انسدیشی‌های خود دیگر ان را 
رهبری می‌نمود. شرح حال نستوردر حماسة معر ون وجاویدان ایلیاد تصنیف هومر 
شاعر یونانی» مو جود است ‏ متر جم. 

۱ بر طبق عقیدة مسیحیان وقتی که حضرت عیسی بعد از فوت جسمانی برحواد. 
یون خود ظاهر گردید یعنی زنده شد یکی از حسوادیون موسوم به «سن توماس» 
تر دید کرد و گفت نبایند این شخص حضرت مسیح باشد ولی حضرت مسیح به او 
فرمود: ویده - بپدس - ویده‌مانوس یعنی پاها و دستهای مرا ببین تا یقن حاصل 
کنی من همان مسیح هستم که مرا به چهار ميخ کشیده بودند. در السنة ادو پایی سن- 
توماس مظهر شخصی معر فی شدهکه 7| در باده چیزی یفین حاصل نکندآن دا ثمی- 
پذیرد و جمله لاتینی فوق نیز در مواردی استعمال می‌شود که بخواهند به حریف 
ثابت کنند که خود او می‌تواند با لمس و اطمینان وجود چیزی دا قبول نماید. ملل 


خا ا واقع ورخیا بان لوسنژیل / ۴۴۳ 


دوتاودنی می‌گویم که اشکان مرا ببینید و روزنامه‌ها را مشاهده و لمس 
کنید. کاگلیوسترو بعد» اشکان زیبایی را گشود و در بك طرف اشکاف 
روزن‌امه‌ها را که هنوز بسوی مر کب چاپخانه از آنها استشمام می‌گردید به 
فیلیپ نشان داد. وقتی که کا گلیوسترو درب اشکان را بست فیلیپ به او 
نزديك گردید و با صدای مرتعشی گفت: آقا» شما مرد شجاعی به نظر می- 
آیید و بنا براین می‌توانید شمشیر به دست بگیرید تا ما به وسیلاً شمشیر این 
توهین را جبرآن کنیم. 

کا گلیوستو گفت: کد ام توهین را می گویید؟ فیلیپ گفت: شما با خر ید 
و نگاهداری این روزنامه‌ها شريك جرم ناشر این روزنامه محسوب می۔ 
شوبد و به ملکه توهینی بزرگ کرده‌اید. کا گلیوسترو با اینکه وضع و 
قیافهٌ تهدید آمیز فیلیپ را دید متانت خود را از دست نداد و گفت: آقا» من 
متأسفم که شما دربارة من اشتباهی بزر گث می کنید چون من نمی‌خواهم به 
ملکه توهین بکنم بلکه عاشق نگاهداری چیزهایی هستم که مربوط به وفایع 
جدبد وشابعات تازه است تا اینکه در سنوات بتوانم آنها را به خاطر بیاورم 
چه در غیراین صورت آن وقایع وشایعات را فراموش خواهم کرد. خحلاصه 
من يك کلکسیونر هستم و علاقه دارم که مجموعه‌ای از این طور نوشته‌ها 
نگاهد اری نمایم. اگر کسی کتابی با روزنامه‌ای را خرید اری کند که در آن 
به شخصی بد گفته باشند آیا خریدار کتاب یا روزنامه به آن شخص تسوهین 
کرده است؟ 

فیلیپ گفت: آقا» من از شما می‌پرسم که اگر قصد توهین ندارید چرا 
این جورچیزها راخرنداری می کنيدويك چنین مهملاتی را درمنزل حودجای 
می‌دهید؟ کاگلبوسترو گفت: آفا» به شما گفتم که من يك کلکسیو نر هستم و 
لاتینی نژاد دوز ۲۱ دسامبر دا مضوب به سن توماس می‌دانند و در قدیسم دد آن 
روز مر اسم مذهبی به انجاع می‌دسید ‏ متر جم. 
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علافه دارم که کلکسیون؛ با مجموعه‌ای از اینگونه اشیاه جمع آوری کنم. 
فیلیپ گفت: آقا» يك مرد باشرف» از اینگونه رسواییها بك کلکسیون تر تیب 
نمی‌دهد و آثار ننگ را جمع آوری نمی نما ید . 

کا گلیوسترو گفت: آقا» من از شما معذرت می‌خواهم که بگویم راجع 
به چگونگی این روزنامه با شما موافق نیستم زیرا مقاله‌ای که در این 
روزنامه نوشته شده ممکن است هجو باشد ولی رسوایی نیست. فبلیپ 
گفت : ولسیآبا تصدیق می کنید که این مقاله سراپا درو غ و بهتان ناحق 
است؟کا گلیو سترو گفت: آقا» باز شما اشتباه می کنید برای اينکه علیاحضرت 
ملکه در مطب د کتر مسمر حضوار داشتند و این واقعه درو غ نیست. فیلیپ 
گفت: نه آقا» این واقعه درو غ است و این روزنامه‌نویس بیآبرو» این 
خبسر را با شاخ و بسرگ آن جعل کرده که بتواند به ملکه و مقام سلطنت 
توهین کند. 

کا گلیوسترو گفت: آفاء روزنامه‌نویس این خبر را جعل نکرده زیرا 
علی‌احضرت ملکه واقعاً در مطب مانیه‌تیسمی د کتر مسمر حضور داشتند. 
فیلیپ گفت : شما چگونه این درو غ را تصدیق می کنید؟ کا گلیو سترو گفت : 
خود من با دو چشم خویش علیاحضرت ملکه را در مطب دکتر مسمر دیدم. 
فیلیپ با حیرت زبادگفت: آیا شما او را دیدید؟ کا گلیوسترو گفت: بلی» من 
همانطور که | کنون شما را می‌بینم و در وجود شما تردیدی ندارم ایشان را 
در مطب د کتر مسمر دیدم. 

فیلیپ چشمهای خود را بنه چشمها ی کا گلیوسترو دوخت ولی نگاه 
او تاب نگاه کنت را نساورد و سر را بر گرداند و گفت: با این وصف من 
می‌گویم که این خبر درو غ است و شما درو غ می گویید. 

کاکلیوسترو مانند کسی که مباحثه با ك دیو انه را بدون فایده می‌داند 
شانه‌ها را بالا انداحت و فیلیپ گفت:آقاء مگر نشنیدید که من چه گفتم؟ 


خالا والع در خیابان نوسنژبل / ۴۴۵ 
کنت گفت: برعکس» من تمام اظهارات شما را شنیدم و حتی بك کلمة آن 
را راموش نکرده‌ام. فیلیپ گفت:آیا می‌دانید وقتی به کسی می گویند که 
شما درو غ می گوبیسد تکلیف او چیست؟ کنت گفت: بلی آفا و در زبان 
فرانسوی ضرب المثلی هست که می‌گوید سزای کسی که می‌گوید تو درو غ 
می‌گویی سیلی است. 

فیلیپ گفت: شما که اصیل‌زاده هستید و شما که این ضرب‌المئل را 
می‌دانید برای چه هنوز دست خود را بلند نکرده‌اید که به صورت من سیلی 
بز نید؟ کا گلیو سترو گفت : قبل ازاینکه من يك اصیل‌زاده بشوم و ضرب‌المثل 
فرانسوی را یاد بگیرم خداوند مرا يك انسان آفرید و دستور داد که همنو ع 
خود را دوست بدارم و به همین جهت من سیلی به صورت يك نفر همنو ع 
خود نمی‌زنم زیرا به صورت خود سیلی زده‌ام. فیلیپ گفت: پس شما نمی 
حواهید که شمشیر به دست بگیرید و با من مبارزه کنبد؟ کنت گفت: نه آقا| 
فیلیپ گفت : حال که شمشیر به دست نمی گیر بد نظر به اینکه مردی اصیل. 
زاده هستید من دیگر با شما کاری ندارم مشروط بر اینکه موافقت کنید که 
این هزار نسخه روزنامه در وسط حياط در حضور من سوزانیده شود. 

کنت گفت: من با این شرط هم‌موافقت نمی کنم. فیلیپ گفت: درست 
فکر کنید که چه می‌گویید و متوجه باشید که این امتناع شما عاقبت بدی 
خواهد داشت. کنت گفت: من درست فکر کرده‌ام و از عاقبت امتناع خود 
بیم ندارم. فیلیپ گفت: حال که چنین است شما مرا مجبور می کنید که با 
شما مانند يك مجرم که از عوام‌الناس است رفتار کنم و همانطوری که 
روزنامه وبس را تأدیب نمودم شما را تأدیب نمایم. 

کاگلیوسترو خندید و گفت: گویا می‌خواهید که به وسیلة عصایی که در 
دست دارید مرا كنك بزنید. فیلیپ گفت: بلی؛ من مجبورم که بسدیین وسیله 
شما را تأدیب کنم و لو اینکه تمام آدمهای شما به کمکتان با ند. کنت گفت: 
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من هر گز آدمهای خود را صدا نمی‌زنم و از این حیث کاملا" مطمثن باشید 
زیرا این موضو ع مربوط به آدمهای من نیست بلکه مربوط به من و شماست 
ولی به شما اعلان می کنم که‌بدانید من خبلی قوی‌هستم و همین که با عصای 
خود به من نزديك شدید شما را خواهم گرفت و با يك حرکت» ده قسدم 
آن‌طرف‌تر خواهم انداخت و اگر ده مرتبه» به من باعصا حمله‌ور شوید هر 
ده مر تبه همین‌طور شما را پرتاب خواهم نمود. 

فیلیپ دیگر معطل نشد و باعصای خود مانند يك دیوانه به طرف 
کنت جستن کرد ولی دو دست کا گلیوسترو مانند دو اهرم پولادین یکی گلو 
و دیگری کمر فیلیپ راگرفت و کنت با يك حر کت او را از زمیسن باند 
کرد و روی دوشکهای کوچک ی که معمولا" برای مزید راحتی بالای نیمکت 
راحتی می گذارند انداخت» در صورتی که فاصله بین کنت و نیمکت راحتی 
نز ديك به هشت قدم بود. بعد از این عمل واقعاً حیرت‌انگیز» کنت در جای 
خود ایستاد و گویی که هیچ واقعه‌ای روی نداده است. 

پس از اینکه فبلیپ توانست‌حواس خود را احراز کند از جا برخاست 
و قدری توریهای سردست و جلوی پیراهن خود را مر تب کرد و بعد گفت: 
آقا» واقعاً شما خیلی قوی هستید و به اندازة پنج نفر نیرو دارید ولی ایسن 
حر کتی که دربارة من کردید خبط بزرگی بود زیرا بعد از این عمل من 
من هیچ چاره ندارم جز اینکه شما را به قتل برسانم یا شمشیر را از غلاف 
بیرون بیاورید و آمادة دفا ع از خود باشید یا اینکه برای مرگ مهیا شوید. 

کاگلیوسترو گفت: آقای دوتاورنی» خوشبختانه امروز شما جز شمشیر 
با خود سلاحی ندارید وچون بین شمشیر شما ومن هنوز قدری فاصله است 
من اکنون از مر گك بیم ندارم ولی اگر شما دارای تفنگگ یا تپانچه بسودید 
در آن صورت ممکن بود مسن بیمناك شوم و فکر نمایم که شما مثل ژیلبرت 
مرا از پا در خواهید آورد. از شنیدن این حرف طوری فیلیپ تکان خحورد که 
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نا چند لحظه حساب زمان و مکان از دستش به در رفت و سپس گفت: آقا» 
عجب اسمی را به زبان آوردید | 

کنت گفت: بلسی آقاء اسم عجیبی است یعنی بر ای شما عجیب می- 
باشد زیرا خاطرات دردنا کی را جهت شما تجدید می کند که تصور مسی- 
کردید هر گز از قعر ضمیرشما وارد صحنهٌ حافظه نخواهد گردید. در آن روز 
در غاری واقع در یکی از جزایر آسور شما با ژیلبرت تنها بسودید و او را 
هدن گلو له ساختید و تصور کردید که هیچ کس از این داز مطلع نخواهد 
گردید.فیلیپ شمشیر را ازغلاف بیرون آورد وبا سرعت به کنت نزديك شد 
و گفت: برا ی آخرین مرتبه به شما می‌گویم که با شمشیر از خود دفا ع کنید 
و گرنه هما کنون به قتل خواهید رسید. 

کنت گفت: لزومی ندارد که من با شمشیر از خود دفاع کنم چون 
وسیله دفا ع دیگری دارم و آنگاه شیشه‌ای را از جیب بیرون آورد و درب آن 
را گشود و قدری از مایع آن را روی صورت فیلیپ ريخت و به محض 
اینکه آن مایع با صورت فبلیپ تماس حاصل کرد زانوهای جوان لرزید و 
انگشتانش باز شد و شمشیر از دست او به زمین افتاد و خود نیز بعد از 
شمشیر از پا در آمد و اگر کنت او دا نمی گرفت به سختی زمین می‌خورد. 
کنت او دا روی يك صندلی راحتی نشانید و شمشیر وی را در غلاف جا 
داد و منتظر ایستاد تا وقتی که حال او به جا بیاید. 

بعد از چند دقیقه فیلیپ به هوش آمد و دستی بر صورت و موهای 
سر کشید و گفت: آقمای کنت دوک گلیوسترو آیا رسم اصیل‌زادگی همین 
است و آیا این است سلاحی که يك اصیل‌زاده به کار می‌برد؟ 

کنت گفت: آقای دوتاودنی» ما اصیلز اد گان وقتی که کلمة اصیل‌زاده 
را تلفظ می کنیم تصور می‌نماییم که همه چیز؛ باید مطیع مقررات این کلمه 
باشد و متأسقانه این مقررات را هم خودمان وضع می‌نماييم بدون اینکه 
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رصایت نظریات و مصالح دیگران را بکنیم. این را بسدانید که بالاتر از 
اصیل‌زادگی؛ چیزهایی است که به نام نیرومندی و علم و خرد نسامیده می- 
شود و هريك از اینها به تنهایی بهادارتر از اصیل‌زادگی است. 

تازه ا گر اصیل‌زادگی را با مفهومی که شما برای آن در نظر گرفته‌ابد 
قبول داشته باشیم روش امروز شما دراینجا بکلی برخلاف رسم اصیل‌زادگی 
بود زیرا با اینکه من در مقابل ناسزاهای شما سکوت کردم و جواب نسدادم 
و با اینکه خود شما متوجه شدید که من قویتر هستم و کشتن شما برای مسن 
آسان است» و معهذا من از قتل شما صرفنظر نمودم باز اصرار کردید و باز 
درصدد بر آمدید که مرا به قتل برسانید واما سلاح اصیل‌زادگی» همان است 
که من برای دفا ع از خود عليه شما به کار بردم و این سلاح همانا دستهای 
ما می‌باشد. اگر طبیعت برای حمله یا دفا ع می‌خحواست سلاح دیگری به ما 
بدهد مارا مثل گاو دارای شاخ و یا مانند مار دارای زهر می کرد و اینکه 
غير از این دو دست سلاح دیگری به ما نداده نشان می دهد که در حمله و 
دفاع بايد از همین دستها استفاده کنیم نه چوب و آن کس که روز اول يك 
چوب با سنگگ یا کارد» علیه دیگری به کار برد بر حلاف طبیعت رفتار کرد 
بعنسی ثابت نمود که اصیل‌زاده نیست زیرا اصالت در طبیعت و موافق با 
طبیعت است وهرچه غیر ازطبیعت يا ناموافق با طبیعت باشد اصالت ندارد و 
به همیت جهت می بینید که گل مصنوعی هرقدر زیبا باشد زیبایی و لطافت گل 
طبیعی را ندارد و تازه همان زیبایی کمی که ما در آن می‌بینیم ناشی از این 
است که گل مصنسوعی را از روی گل طبیعی تقلید می کنیم و می‌سازیم. 

بعد از این جملات» اگر به من گوش بدهید من می‌خواهم به شما 
بگویم که شما با آمدن به اینجا؛ باوضع تهدید آمیز» مرتکب دوخبط شدید؛ 
lT‏ به مسن گوش می‌دهید بانه؟ فیلیپ با صدایی ضعیف گفت: این آبی که 
روی صورت من ریختید هم قوای جسمانی مرا برد و هم قسوای فکری و 
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معنوی مرا زایسل کرد و حال که جسم و روح مرا از کار انداخنه‌اید از مسن 
می‌پرسید که آیا گوش می‌دهم يا نه؟ مگر من چاره دیگری جز گوش دادن به 
حرفهای شما دارم؟ 

کنت به اطاق دیگر رفت و از آنجا يك شیشه آورد و دربش راگشود 
و مقابل بینی فبلیپ نگاه داشت و گفت: استشام کنید. هر چه فبلیپ مایع آن 
شیشه را می‌بویید احساس می کرد که حال او بهتر مسی‌شود و بخاری که در 
مغز او مترا کم گردیده بود زایل می گردد ومی‌تواند به راحتی دست و پای 
خود را تکان بدهد. حال فیلیپ بر اثر استنشاق مایع آن شیشه بکلی جا آمد 
به طوری که گفت: مثل این است که من جان تازه گرفتهام و بسد برای اینکه 
زیادتر حال اوجا بیاید» کنت بك گیلاس ازشرابی مخصوص به او خورانید 
و نوشیدن آن جام شراب فیلیپ را مبدل به یك آدم عادی کرد و آنگاه کنت 
از او پرسید: آقای دوتاورنی» شما برای چه مبادرت به این اقد ام کردید و 
جرا به اینجا آمدید؟ 

فیلیپ گفت: آقای کنت» من برای دفاع از سلطنت فرانسه به اینجا 
آمدم. کنت گفت: آد؛ «oT‏ شما که برای برقراری رژیم جمهوری به آمر رکا 
رفتبد چطور شد که اکنسون از سلطنت دفاع می کنید زیرا کسی که 
جمهور یخواه می‌باشد نمی‌تواند سلطنت طلب بشود و بنابر این با شما 
در آمسریکا از جمهوری دفا ع نمی کردید با اينکه در اینجا از سلطنت دفا ع 
نمی نما پید . 

فیلیپ سر را فرودآورد و اگر از کنت خحجالت نمی کشید های‌های از 
فرط تأثر می گریست و کنت که تأثر فوقالعاد شوالبه جوان را دید گفت: 
آقا» من می‌دانم که شما عاشق هستید ومی‌دانم که قلب شما کنده از محبت 
دیگران است و می‌دانم که شما کسانی را دوست می‌دارید که آنها در فکر 
شما نیستند وقلب شما گروی عشق اشخاصی می‌باشد که نها شما را فرراموش 
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مسی کنند و این از مختصات اشخاص بزر گك است که همواره در عشق و 
محبت خویش از دیگران خیانت یا بسی‌اعتنایسی می‌بینند و با اینکه آن 
خی‌انتها با بسی‌اعتناییها را می‌بینند باز دست از محبت نمی کشند و مانند 
حضرت مسیح به جای بدی نیکی می‌نمایند و شما هم که مسیحی هستید بر 
خود لازم می‌شمارید که خیانت یا بی‌اعتنایی دا در عشق با وفاداری جبران 

باز فیلیپ از اينکه کا گلیوسترو این طور به روحیه او پی برده و مانند 
اینکه بك کتاب باز را می‌خواند احساسات او را مطالعه می کند وحشت 
کرد و سر را بلند نمود و گفت: من اگسر از سلطنت دفا ع نکنم از ملکه 
دفا ع می‌نمایم زیرا ملکه زنی بدون‌گناه و در حور احترام است و بر طبق 
قانون آسمان هرمرد باوجدانی مکلف است که از موجودات ضعیف دفا ع 
نماید. کا گلیوسترو گفت: آقاء من از حرف آخر شما حیرت می کنم برای 
اینکه چگونه شخصی چون ملکه را که بیست و هشت میلیون نفر فرانسوی 
در قبال اوسر تعظظیم فرود می آوردند ضعیف می‌دانید وچنین ملکه نیرومندی 
را در خور دفاع به شمار می آورید؟ 

فیلیپ گفت: آقا؛ این زن با اینکه نیرومند است قلب رئوفی دارد و 
نمی‌خواهد به دیگران آزار برساند و دیگران از این وضع استفاده می کنند 
و او را مورد اتهام قر ادمی‌دهند. کنت گفت: و شما هم حق خود می‌دانید که 
از او دفا ع کنید و آنهایی را کسه به تصور شما تهمت می‌زنند تأدیب نمایید. 
فیلیپ گفت : بلی آقاء من حق خود می‌دانم که از او دفا ع کنم. کا گلیوسترو 
گفت: دیگر ان هم حق خود می‌دانند که برخحلاف نظريةٌ شما فکر وعمل کنند 
و دراین صورت چرا حاضرنیستید که حق آنها را به رسمیت بشناسید؟ فیلیپب 
گفت: آقا» شما درست فکر نمی کنید و از انديشة خود نتیجه‌ای مخالف با 
عدالت می گر بد . 
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بك مرنبه برفی از چشمهای‌کا گلیووسترو درخشید و گفت: آفا؛ چگونه 
شما جر أت می کنید که اند یشة حود را درست وبرعکس اندیشة مرا نادرست 
بدانید؟ شما چگو نه جر أت می کنید که بگویید شما ازفکر خود نتبجه حوب 
و موافق عدالت می‌گیربد و من از فکر خود نتیجه بد و برخلان عدالت 
استنباط مسی کنم؟ شما چگونه دعوی می‌نمایید که ايده آل و پر نسیپ شما 
بهتر و بالاتر از من است و این ادعا را به چه دلیل متکی می‌دانید؟ ا گر شما 
طرفد ارسلطنت هستید و از سلطنت دفا ع می‌نمایید من طرفد ار بشریت هستم 
و از آدمیت و نوع بشر دفاع می کنم. 

مدق شما در زند گی این است که يك فرد بخصوص با يك طبه 
مخصوص که همانا شاه یا سلطنت باشد همواره نیرومند و محترم باشند و 
مزایای خود را حفظ کنند ولی هدف من این است که تمام افراد نو ع بشر 
بدون توجه به نژاد و مذهب آنها از مزایای زند گی برخوردار گردند. شما 
که يك اصیل‌زاده هستید میلیو نها نفر از افراد بشر را زیر پای خود لکد مال 
می کنید و از لاشةٌآنها پشته‌ها و تبه‌ها به وجود می‌آورید تا اينکه بتوانید 
خود را به پایةٌ سربر سلطنت برسانید و دست شاه یا ملکه را ببوسید» ولی 
هدف من این است که شاهزادگان و سلاطین اروپا را از پا در آورم و در 
غوض جامعه را بالا ببرم. 

آبا از روزی که شما متو لد شده‌اید با از روزی که شما عقیده پیدا 
کرده‌اید که باید سلطنت را پرستید از طرف من اقدامی عليه شما شد؟ و آیا 
هر گز درصددبر آمدم که مانع از این شوم که شما برطبق پر نسیپ و اید هل 
خود سلطنت را بپرستید؟ در این صورت برای چه مانع از این می‌شوید که 
من بر طبق ايده آل خوذ رفتار کنم و با سلطنت فرانسه مبارزه نمایم؟ شما به 
من می گویید که من چون به مظهر پرنسیپ وایده آل شما توهین کرده‌ام بايد 
کشته شوم و من به شما می‌گویم با اینکه مخالف پرنسیپ و ایده آل من 


۲ / فرش طوفان 
هستید زنده بمانید زیرا من به قدری به قوت پرنسیپ خود اذعان دارم که 
می‌دانم به‌طورحتم غلبه با پرنسیپ من است و هیچ قدرت وعاملی نمی‌تو اند 
مانع از این گرد د که ايده آل من جامه عمل بپوشد. 

فیلیپ گفت: آقا» من از اظهارات شما خیلی متوحش شدم برای اینکه 
اولین مرتبه است که به طور وضوح می‌بینم که چه عطر بزرگی سلطنت را 
تهد ید می‌نماید. کا گلیو ستر و گفت: حال که متوجه حطر شدید آ گاه باشید که 
حود را در مغاك نابودی نیند ازید. فیلیپ با لحنی حزن آلود گفت: آقاء» شما 
که این توصیه را به من می کنید کمتر متوجه هستید که من نمی توانم از 
اندرز شما استفاده کنم ومگر نمی‌دانید هنگامی که مقرراست سلطنت درمغاك 
نابودی سرنگون گردد من قبل ازدیگران در آن مغاك سرنگون خواهم گردید. 

کنت گفت: در هر حال من به وظیفةٌ خود عمل کردم و شما راآگاه 
نمودم و اينك وجدان خود را از این حیث آسوده می‌بینم و اگر خحطری 
متوجه شما گردد دیگر به‌من مربوط نیست واما اینکه گفتم شما دو خبط کردید 
که به اینجا آمدید این دو خبط همان است که توضیح آن را به عرض شما 
رسانیدم» اول اینکه شما اینجا آمدید تا از پسرنسیپ اصلی که محکوم به فنا 
می‌با شد دفا ع نمایید و خبط دوم شما این است که با وجودی که به خودتان 
حق‌می‌دهید که پر نسیپ خود را بپرستید برای دیگران قایل به این حق نیستید 
که پرنسیپ خودشان را ببر ستند . 

فیلیپ از جا برخاست و با هیجانی تازه به طرف کا گلیوسترو رفت و 
با صدایی حزین گفت: و اما من که نتوانستم به وسیلة زور و تهدید بر شما 
ظلبه کنم متوسل به سلاح ضعفا می‌گردم و با چشمهایی اش ك آلود و صدایی 
ضعیف و مرتعش و در حالی که دستهای خود را برای التماس به هم جفت 
کرده‌ام از شما درخواست می‌نمایم که اقلا همین يك مرتبه از تعقیب و آزار 
کسانی که شما با آنها و پرنسیب آنها مبارزه می کنید صرفنظر نمایید. 


خالا و الع در خیا بان لوسن ريل / ۴۵۳ 


مسن از شما» که می گویید دشمن پرنسیب و ايده آل من هستید اسندعا 
می کنم -واین استدعا را برای خودم می کنم - رای نشوید که من ازاینجا 
با اندوه و حسرت» یعنی اندوه ناشی از این که ناسزاهایی که به ملکه 
داده‌اند هنوز از بین نرفته از این خانه بروم و استدعا می کنم موافقت کنید 
این ناسزاها که چشمان این ملکه بی گناه را اشك آ لود خواهد کرد بسوزد و 
از بین برود و در صورتی که با ابن استدعا موافقت نکنید قسم به عشقی که 
می‌دانید در وجود من با سر نوشت من سرشته شده و از یکدیگر جدایی 
ند ارند» همین‌جاء در مقابل شما شمشیر را در قلب خود فرو خحسواهم کرد و 
چند لحظهٌ دبگر جسد بی‌جان من در این اطاق باقی خواهد ماند. 

کا گلیوسترو که حوب متوجه بود هر کلمه که از دهان فبلیپ بسرون 
می آبد از روی صدق و صفا و بدون هیچ شائبةٌ ظاهر سازی است گفت : آه؛ 
اگر نصف آنهایی که در جبههٌ مخالف من قرار دارند مشل شما بودند و 
همین‌طور ایمان و وفاداری داشتند نه فقط اساس سلطنت در فرانسه بافی 
می‌ماند بلکه خود من هم به آنها می‌پیوستم چون می‌دیدم که اقلا" نصف آنها 
مردمی صمیمی و با ایمان مسی‌باشند. فیلیب با اندوه گفت: آقاء جوابت 
درخواست مرا بدهید, آیا درخواست مرا می‌پذ یرید یا نه؟ 

کاگلیوسترو قدری سکوت کرد و گفت: بلی آقاء من درخسواست شما 
را می‌پذیرم و برای اینکه بدانید این اوراق حتماً از بین رفته خود شما 
آنها را به وسط حباط ببرید و من دستور می‌دهم که شمم روشنی برای شما 
بیاورند و آنها را آتش بزنید. فیلیپ با مسرتی هرچه تمامتر روزنامه‌ها را از 
اشکاف بیرون آورد و وسط حياط برد و بر حسب اشاره‌کا گلیو سترو» یکی از 
خادمین شمعی روشن به او داد و فبلیپ شعلةٌ شمع را به روزنامه نزديك کرد 
و به زودی شعله‌های آتش به آسمان صعود نمود وطو لی نکشید که ازروزنامه. 
های مز بور جز مقداری کاغد سیاه و سوخته و خا کستر چیزی باقی نماند. 


۴ / فرش طوفان 

بعد» فیلیپ از کا گلیو سترو خد احافظی کرد و گفت: آفا» صدمر تبه ازاین 
مساعد نی که در بار من کر دید متشکرم. بعد ازاینکه فیلیپ ازخالۀ کا گلبوسترو 
حارج شد» وی با تفکر گفت: من مجبور بودم که این مساعدت را دربارة 
فیلیپ دوتاورنی بکنم تا آنچه در گذشته بر اثر غغلت من بر سر خحواهرش 
آمد جبران شود. آنگاه کا گلیوسترو از اطاق حارج گردید و سوار کالسکه 


خحود شد و از منزل بیرون رفت. 


,۳ 
یگانه دم عاقل خانو !دة تاور نی 

آقای بارون دوتاورنی در باغ خود واقع در ورسای گردش می کرد 
و یك نفر پیشخدمت يك صند لی راحتی را که دارای چهار چرخ کو چك 
بود در قنای او به حر کت در می آورد و هر چند دقیقه یګ مرتبه بسارون که 
خسته می‌شد روی صندلی راحتی می‌نشست و وقتی خستکی او رفع می‌شد 
باز به قدم زدن ادامه می‌داد. 

درآن موقع بعضی از اصیل‌زادگان که مقیم ورسای نبودند» در باغ 
خودشان نمو نۀ کوچکی از خیابانها و حوضهای کاخ سلطنتی ورسای را به 
وجود می آوردند و بعضی از این نمونه‌ها به قدری کوچك بود که گویی 
برای عروسك‌بازی ساخته‌اند. این کار مد روز بود و لذا بارون دوتاورنی 
هم در با غ خود نمونه‌ای ازحوضها و خیابانهای ورسای را به وجودآورد» با 


۶ / فرش‌طوفان 
این تفاوت که وسعت حوضها از وسعت بك سطل آب و وسعت خیابانها از 
پهنای يك نوار تجاوز نمی کرد. 

هنگامی که بارون دوتاورنسی در با غ خحود قدم می‌زد و گامی روی 
صند لی راحتی می‌نشست؛ دربان با عجله خود را به بارون رسانید و گفت: 
شو اليه تشریف آوردند. بارون گفت : آه؛آبا پسر من آمده است در بان گفت: 
بلی آقا. و لحظه‌ای دیگر فبلیپ از انتهای خیابان نمایان‌گردید و بارون که 
پسر خود را دید دربان و هم پیشخدمت را مرخحص کرد و عطاب به پسر 
خویش گفت: فیلیپ» حوب موقعیآمدی زیرا من می‌خواستم قدری با تو 
صحبت کنم. فیلیپ نزديك شد و بارون که قیافة پسر خود را دید گفت : تسو 
را چه می‌شود؟ ایا اوقات تو تلخ است؟ فبلیپ گفت: نه! بارون گفت: آیا از 
نتیجة این کار مطلع شدی؟ 

فیلیپ با حبرت پرسید: پدر من» کدام کار را می‌گویید؟ بارون دوی 
خود را به طرف چپ و راست و عقب کرد که بداند آبا کسی صدای او را 
مسی‌شنود یا نه. فیلیپ گفت : آقا» هیچ کس در این نزدیکی یست و صدای 
شما دا نمی‌شنود به آزادی صحبت کنید. بارون گفت: مسی‌خواستم در بارة 
واقعهةٌ مجلس با لماسکه با تو صحبت کنم. فبلیپ با تعجب پسرسید : وفایع 
با لماسکه چیست؟ بارون گفت: چرا تجاهل می کنی؟ من مسی‌خواهم در بارة 
واقعه بالماسکه‌ای که در اپرا دایر شده بود با تو صحبت کنم. 

این مر تبه فیلیپ سرخ شد. بارون که دید فرزند او ارغوانی گردیده 
گفت: ای جوان بی‌احتیاط» تومانند دریانوردانی هستی که به محض وزیدن 
باد مسر اد» تمام بادبانهای خود را می‌افرازند و به قدری بادبان روی بادبان» 
باز می کنند ' که وقتی ورزش باد تغییر کرد و طوفان آغاز گردید دیگر فرصت 

۱ کذنیهای قسدیم که بساشراع حرکت می کر دند تنها به افسراشتن ياك یا دو 

بادبان اکتفا نسی‌نمودند بلکه گاهی نزديك به پنجاه بادبان در يك کشتی افراشته 


بگا نه آدم ماقل خانو اده لاور لی / ۴۵۷ 


ند ارند که بادبانها را فرود بیاورند. اينك بیا و روی این نیمکت» مقابل من 
بنشین تا من قسدری به تو اندرز بدهم. فیلیپ گفت: آقا» باور کنید که من 
هیچ نفهمیدم که منظور شما از افراشتن تمام بادبانها چیست و من چه بی- 
احتیاطی کرده‌ام که شما این تشبیه را بیان کردید. 

پیرمردگفت: پسر من» منظور من این است که تو براستی احتیاط را 
از دست داده‌ای و با اینکه در گذشته خیلی محجوب و محتاط بودی امروز 
طوری رفتار می کنی که برای او حطر ناك است. فیلیب گفت :قا » راجع به 
که صحبت می کنید و منظور شما از او کیست؟ بارون کفت: باز که تجاهل 
می کنی» منظورمن «آن زن» است. فیلیپ گفت: آن زن کیست؟ من نمی‌دانم 
که شما راجع بسه که صحبت می کنید؟ بارون گفت: شما خحیال می کنید من 
نمی‌دانم که شما باهم چه روابطی داربد و تصور می کنید که من اطلا ع 
ندارم که شما در آن شب به اتفاق به اپرا رفته بودید؟ 

فیلیپ گفت: آقا؛ با وجود اینکه احترام شما بر من واجب است معهذا 


می‌شد.د کل عمو دی سفاین قدیم که در ارو با با تنه درت کاج سو ئد ورول و فنلاند 
تر اشیده و نصب می گردید خیلی ارتفا غ داشت و از هر يك از آن دکلهای ءمودی 
سه» چهار و گاهی پنج دکل افقی آویزان می کر دند که هر د کل افقی با دکل عمودی 
بك صلیب را تشکیل می‌داد و بادیانها از دکلهای افقی آویزان بود و در دو طرف 
هر يك از دکلهای افقشی طا بی به نظر می‌رسی دکه سرهای طناب روی صح 
کشتی به میخهای مخصوصی بسته مسی‌شد و دریانوردان با استفاده از آن طنا بها 
می‌توانستند هر بادبانی را به هر شکل که مایلند دربیاورند که بادکمتر یا زیادتر 
به آن فشار بیاودد. 

فن استفاده از بادبانهای زیاد برای کشتی‌دانی مخصوصاً در نیمه اول فرن 
نسوزدهم تسرقسی‌کرد و در آن دوده‌کشتیهای سریسع‌السیر جنگی که مخصو ص 
اکتشافات و جاسوسی و یا حمل گز ارش و امور نظامی بودند گاهی شصت باد بان 
می‌افر اشتند و دیده شد که برحی از آنها با سرعت ساعنی سیزده گره (تقر یبا پیست 


و پنج کیلو متر ) حر کت مې کر دند - متر جم. 


۸ / فرش‌طوفان 


به این گفته اعتراض می کنم. بارون گفت: آه» متغیر مشو و بدان آنچه من 
می‌گویم به نفع توست زیرا دوست و پدر تو هستم و خبر و صلاح تو را 
می‌خواهم. این بی‌احتیاطی تو خبلی خطر ناك است زیرا اگراین مرتبه سالم 
ازاپرا حارج شدید دفعة دیگر شما را و با اقلا" تورا دستگیر خواهند کرد و 
دردام خواهی افتاد. فیلیپ مانند کسی که هیچ نمی‌فهمد دیگری چه می گو ید 
گفت: می‌گویید که من در دام خو اهم افتاد؟ 

بارون گفت: بلی» برای اینکه شما را دیدند» برای اینکه تو را دید ند 
ودفعة دیگر با استفاده از بی‌احتیاطی‌تو شما را به‌دام خواهند انداخت. فیلیپ 
گفت: پدرمن» خواهش می کنم که و اضح‌تر صحبت کنید و بگویید که مرا 
دید ند چه معنایی دارد؟ پدر که تصورمی کرد پسرش‌تجاهل و لجاجت می کند 
صدا را بلند تر کرد و گفت: مگر تو یك لباس با لماسکه آبی‌رنگت دربر ند اشتی؟ 

مرد جوان خحواست گفتة پدر را تکذیب کند و بگوید که او لباس 
بالماسکۀآبی‌رنگ نداشته و اصلا" به بالماسکه نرفته و هیچ نمی‌داند که 
پدرش راجع به کدام بالماسکه صحبت می کند ولی فیلیپ از تکذیب گفتة 
پدر و دفا ع ازخویش منصرف شد زیر ا دید تکذ یب کفتهةً او و دفا ع از حود» 
فایده ندارد زیرا پسدرش نسبت به او دارای محبت نیست. ار فیلیپ می- 
دانست که پدرش او را دوست می‌دارد و از صمیم قلب به او علاقمند است 
گفتةٌ پدر را تکذیب می‌نمود و اشتباه او را تصحیح می کرد که بیش از آن 
پدرش برای خحاطر او ناراحت و متفکر نباشد ولی فیلیپ می‌دانست که 
پىدرش برای او» متفکر و مضطرب نیست و لذا لزومی ندارد که از خود 
دفا ع کند و او را از اضطراب بیرون بیاورد. 

بر اثر این استدلال باطنی» فیلیپ سکوت کرد و سر را به زیر 
اندحت اما بارون امن سکوت وسر به زیر انداختن را دلیل بر این دانست 
که پسرش اعتراف می کند و گفتة او را تصحیح می‌نماید و سپس گفت :۲یا 
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تصدیق کردی که من درست می گویم و در آن مجلس تو را دید ند وشناختند 
و مخصوصا دوك دوریشلبو که با وجود هشتاد و چهارسالگی در آن مجلس 
حضور به هم رسانیده بود تو را شناخت و لابد می‌دانی که دوك دوریذلیر 
حقدر تو را دوست می‌دارد؟ دوك می‌گوبد که من در آن شب خیلی 
دقت کردم که بفهمم این کیست که ملکه به بازوی او تکیه داده است و 
بالاخسره اندیشیدم که آن شخص باید شوالیه فیلیپ دوتاورنی باشد زبرا 
ساير مردها را که در آن مجلس بودند شناختم و به هوبت آنها پی بردم و 
شوالیه دوتاورنی در بین سایرین نبود و گرچه به قول دوك» تو در نظر او 
قدری فربه‌تر از روزهای گذشته جلوه کردی اما دوك فکر کرد که شاید تو 
چاق شده با زیاد لباس پوشیده‌ای. 

فیلیپ گفت : من تعجب نمی کنم که دوك دوریشلیو یا دیگران تصور 
کرده باشند که من در مجلس با لماسکه حضور به هم رسانیده‌ام و لی از این 
حيرت می‌نمایم که چگونه این اشخاص مدعی هستند که ملکه را شناخته‌اند. 
بارون گفت : تو که خود در آن مجلس حضور داشتی‌می‌دانی که او مخصوصاً 
ماسك خود را ازروی صورت برداشت که مردم اورا بشناسند و واقعاً علاقة 
ملکه نسبت به تو به سر حد جنون رسیده زیر ا این کار دیو انگی است. 

فیلیپ سرخ شد و نمی‌دانست که چه جسوابی به پدر خود بدهد و 
بارون گفت: شاید هم این واقعه ناشی از خبط با تعمد ملکه نبوده و بحتمل 
بر حسب تصادف نقاب او افتاده با دیگر ان برای اینکه صورتش را آشکار 
کنند نقاب را از صورتش برداشتند زبرا ما هم موقعی که جوان بودیم از 
این کارها می کردیم و نقاب خسانمها را از عقب برمی‌داشتيم ولی در هر 
صورت تو باید خیلی مواظب خود باشی زیرا دیگران به تو رشك می- 
بسرند و غبطه آنها ممکن است برای تو خیلی گران تمام شود زیرا کسی که 
محبوب یك ملکه می‌باشد دارای مقام بزر گی است بخصوص !گر آن ملکه 


۰ 7 فرش طوفان 


شاه» یعنی دارای تمام اختیارات باشد و دیکران خیلی علافه دارند که 
محبوب ملکه را از بالا پایین بپاورند. 

بعد از این حرف بارون دوتاورنی انفیه‌دان حود را از جیب بیرون 
آورد و قدری انفیه استنشاق نمسود و گفت: شوالیه» امیدو ارم از اینکه من به 
تو اندرز و درس اخلاق می‌دهم از من رنجیده خحاطر نشوی زیرا من نمی- 
حواهم که بی‌احتیاطی تو سبب شودکاخی که با این مهارت بالا برده‌ای 
ویران گردد. فیلیپ که نمی‌حواست آن صحبت ادامه یابد از جا برخاست که 
برود ومانند کسی که ستون فترات یك افعی را قطع می‌نماید خوشوقت بود 
که آن صحبت را قطع می کند اما فکری سبب شد که تسوقف نماید و آن 
فکر از کنجکاوی او سرچشمه می گرفت زیرا حتی آنهایی که دارای ارواح 
عالی هستند نمی‌توانند بکلی خود را از تأثیر کنجکاوی بر کنار بدارند. 

بارون گفت: به طوری که گفتم نسبت به ما غبطه می‌خورند در صورتی 
که ما هنوز به ذروه ثروت و قدرت نرسیده‌ايم و این دیگر بر تو است 
که ما را به ذروه‌ای که در حور نام قدیم خانوادگی ماست برسانی ولی 
احتباط کن که در وسط راه. ما را از بالا پرت نکنند و سرنگون نشویم و 
حیف است ۰ که ا کنون در طریق موفقیت مشغول پیشرفت هستیم سرنگون 
شویم و به قعر دره سقوط نماییم. 

فیلیپ روی خود را بر گردانید تا پدر آثار نفرتی را که از سخنان او 
روی صورت او نقش بسته نبیند زبرا اگر بارون‌آن آثار را میدید نه فقط 
حبرت بلکه وحشت می کرد و بارون گفت: تاتنور گرم است باید نان را پخت 
و نگذاشت که فرصت از دست برود زبرا در دربار حوادث غير منتظره» 
زیاد اتفاق می‌افتد بنا براین در اولین فرصت از ملکه بخواه که‌کاخ تاورنی- 
مزون روژ ما را که اکنون جزو ردیف املاك بارونها است وارد ردیف 
دو کها بنماید و مرا دوك بکند و طبعاً می‌دانی که این عنوان دارای مستمری 
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و مزابا و ابواب جمعی است که همه بايد به من برسد و تو هم هر درجه 
و مقامی که بخراهی می‌توانی برای خود بگیری. 

فبلیب با نفرت گفت : بس است» بس‌است. بارون‌این کلمات راطوری 
دیگر فهمید و گفت: اگر برای تو فقط محبوب بودن ملکه بس است برای 
من کافی نیست زیرا تو جوان هستی وچهل تا پنجاه سال دیگر عمر در مقا بل 
دار ای» ولی من پیر هستم و دوسال و حداکثر چهار سال دیگر عمر می کنم 
و بگذار که اقلا این سه چهار سال به جبران کگذشته» زند گی مجلل وجا لب 
توجهی داشته باشم و البته افتخار این سعادت» که نصیب من می‌شود عاید 
تو حواهد شد زیرا این توهستی که مهندس و معمارکاخ نيك بختی خانسوادۀ 
تاورنی می‌باشی و خحدا را شکر که اگر از طرف دختر بهسره‌ای نردم 
در عوض پسرم جوانی لابق و موقع شناس از آب در آمد و من از رفتار تو 
در دربار خیلی خوشم آمده و هیچ کس را ندیدم که اینقدر در دربار خوش 
رفتار باشد. 

فبلیپ وقتی این تحسین را از پدرخود شنید ناراحت شد. حال فیلیپ؛ 
در آن موقع شبیه به حال افلاطون بعد از شنیدن تمجید یك نادان بود و 
همان گونه که افلاطون خیلی متأثر گردید و فکر کرد چه عمل زشتی از اوسر 
زده که مورد تحسین یك نادان قرار گرفته فیلیپ هم متأثر گردید و فکر کرد 
آیا من مرتکب چه عمل بدی شده‌ام که این شخص از من تمجید می کند و 
پرسید : منظور شما از خحوشرفتاری من در دربار چیست؟ بارون گفت: 
منظورم از حوشرفتاری تو همانا مهارتی است که در تا كتيك عاشقی به‌خر ح 
می‌دهی و هر گز نسبت به رقیبان حسد نمی‌ورزی و به ظاهر میدان را آزاد 
می‌گذاری که هر که میل دارد به ملکه نزديك شود و گرچه اتخاذ این رو به. 
محتا ج فداکاری است با این وصف روشی ماهرانه می‌باشد. 

فیلیپ که بیش از پیش از گفتۀ پدر حيرت کسرده بود گقت: آقا» من 


۲ / فرش طوفان 
نمی‌فهمم که شما چه می‌گویید. پدر گفت: شکسته نفسی نکن؛ سیاست تو 
عیناً مانند سیاست پوتمکین در روسیه است که هر گز نسبت به عشاق جدید 
کاترین ملکه روسیه حسد نمی‌ورزید و اورا به حال خودمی گذاشت که هوسهای 
موقتی خود راتسکین بدهد و بدین ترتیب تا آخرعمرمقام يك دوست با نفوذ 
ومحرم اسر از را برای حود حفظ کرد. فیلیپ دردل نحطاب به پدر گفت: وها 
تو چقدر مهمل می گویی. 

بارون گفت: اما تفاوت سیاست پوتمکین با سیاست تواین است که او 
هر گز نظارت دو را دور دا فطع نمی کرد اما تو ملکه را تحت نظارت نمی- 
گیری گواینکه باد تصدیق کرد که سیاست فرانسه غير از سیاست روسیه 
است . 

فیلیپ که تصور کرد پدرش هذیان می‌گوید از روی بی‌اعتنابی شانه‌ها 
را بالا انداخت و بارون گفت: تو این طور نشان می‌دمی که من ازسیاست تو 
دردربار بدون اطلا ع هستم؟ فیلیپ جوابی نداد ودستها را روی سینه متقاطع 
کرد. بارون گفت: سیاست تو این است که راه را بر جانشین خود مسدود 
نکنی. از این حرف فیلیپ لرزید و شنیدن کلمةٌ جانشین رنگث صورت او 
را تغییر داد و با حيرت گفت: مقصود شما از جانشین من جیست و جه می- 
خواهید بگویید؟ 

بارون گفت: مقصودم این است که تو می‌دانی که ملکه زنی است در 
دوستی وفادار و در عاشقی بوالهوس و بنابراین اگر تو در صدد بر آبی که 
جلوی هوس او را بگیری و راه را بر عاشق جدید اومسدود کنی نتیجه این 
می‌شود که وقتی ملکه» عاشق جدید انتخاب کرد تو دا از خویش خواهد 
راند زیرا نمی‌تواند هم عاشق جدید را در قلب خود جا بدهد و هم عاشق 
قدیم را... ولی اگر با بسوالهوسی او مخالفت نکنی وقتی که عاشق جدید 
آمد تو متام دوست صمیمی خود را نزد او حفظ خواهی نمود و او تو را 
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از حوبش نخواهد راند و بر اثر اتخاذ همین سیاست است که تو با آفای 
شار نی مخالفت نمی‌نمایی و می‌گذاری که او به ملکه نزديك شود. 

فیلیپ که هیج منتظر شنیدن این نام نبود با حیرت پرسید: شارنی را 
می‌گویید؟ بارون گفت: بلی» خود او را می‌گویم و تو حوب می کنی که با 
جانشین خود در قلب ملکه دشمنی نمی‌نمایی چون اگر با او حصومت 
کنی وقتی که او جانشین تو شد تو را از دربار خواهد راند همان گو نه که‌تو 
نیز امر وز می‌توانی عشاق قدیم یعنی آقابان کوان‌یی و ودروی ودیگران را از 
دربار برانی. خون در عروق فبلیپ به جوش آمد و گفت: بس است آفا؛ 
بس است و این حرفها خحجالت آور می‌باشد و من از خود حيرت می کنم 
که چگونه‌تا به حال تحمل شنیدن‌این صحبتها رامی کردم. هر کس که بگو بد 
ملکه فرانسه از جادۀ عفت خحار ج گردیده نه فقط مفتری بلکه جانی است. 

بارون با مسرت گفت: آفرین» آفرین؛ حق با تو است و تو مجبوری 
که این نقش را بازی کنی ولی مطمثن باش که من هر گز اسرار تا نيك تو 
را در دربار به کسی بروز نخواهم داد. 

فیلیپ که انتظار نداشت پدرش اینقدر بد فطرت باشد از فرط تعجب 
و تأثر گفت: آه!... بارون گفت :و اما در خصوص شارنی به طوری که 
متوجه شدی من خحوب تا کتيك تو را نسبت به اوفهمیدم زیرا افراد خانوادة 
تاورنی هرعیب داشته باشند» باری مردمی با هوش هستند» تا می‌توانی با او 
ابر از خحصوصیت کن و راه را برای او همواره نما تا از مسر تبهٌ بست بك 
گیاه ناچیزء به درجة يك گل زیبا و شاداب برسد و در قلب ملکه جای تو را 
بگیرد و مطمئن باش چون شارنی جوانی اصیل‌زاده و جوانمرد است بعدها 
این دوستی تو را فراموش نخواهد کرد و تو از او پاداش خواهی گرفت. 

فیلیپ با تنفر و تحقیر گفت: اگر هوش و ذکاوت شما این است و از 
هوش خود این استدلال را استخراج می کنید بايد گفت: احسنت | بارون که 
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متوجه ابسراز نفرت و حقارت از طرف پسر خود نبودگفت: من هم از تو 
راضی هستم که با شارنی دوستانه رفتار می کنی زیر | او را دوست می‌دارم. 
فیلیپ گفت : آقا» آقای شارنی شما به قدری با من دوست است و آن قدر من 
راه را به روی او می‌گشایم که همین امروزء و دو سه ساعت قبل» با همین 
شمشیر که از کمرم آویخته» پهلوی او را گشودم. 

هنگام ادای این کلمات فیلیپ شمشیر خود را به پدر نشان داد و پدربا 
وحشت ازجا برعاست زیرا از لحن وقیافة پسر فهمید که پسرش شاید راست 
می گویید و پرسید:آیا تو با او دوئل کردی؟ 

فیلیپ گفت: بلی و شمشیر من در بدن او فرو رفت. بارون گفت: پناه 
بر خدا! فیلیپ گفت: این است روش من برای جلب دوستی آنهایی که‌باید 
جانشین من شوند و اينك که شما از عمل من مطلع شدید بسنجید تا چه 
اندازه عمل من با نظریه و تثوری شما تطبیق می کند. آن گاه فیلیپ حر کتی 
کرد که برود ولی پیرمرد با زور او را گرفت و گفت: فیلیپ» فبلیپ» بگو که 
این‌طور نیست» بگو که تو شوخی می کنی. 

فیلیپ گفت: اگر اسم این را شوخی می گذارید مختارید ولی این 
عمل واقع شده و شمشیر من پهلوی او را مجرو ح کرده است. 

پیرمرد زبر لب چیزهایی گفت و از پسر خود جدا شد و وارد اطاق 
خویش گردید و دستور دادکه فوراً پیشخدمت او سوار بر اسب شود و به 
منزل شارنی برود و از او که مجرو ح شده احوالبرسی نماید و مخصوصاً 
بگوید که از طرف او می آید. 

وقتی که صدای سم اسب به پیرمرد خبر داد که قاصد او رفته با خود 
گفت: این فیلیپ دیوانه هم با حواهر خود فرق ندارد ومعلوم می‌شود که در 
تمام خانوادة تاورنی فقط بك عاقل موجود است و آن هم من هستم. 


۳۱ 


ر باعی آ قای‌دو پر و و نس 


هنکامی که حوادث فصول قبل در پاریس و ورسای اتفاق می‌افتاد 
لویسی شانزدهم با فراغت خاطر در اطاق‌کار خحود پشت میز تحریر نشسته 
بود و نقشه‌های دربایی و جغرافیایسی را از نظر می گذرانید تا اینکه برای 
سران بزر گ دریایی خود طرحهای جدیدی روی‌کاغذ بیاورد. 

تا آن موقع دوچیزخاطر شاه را زیاد اراحت می کرد» اول سر نوشت 
سفاین جنگی او در دریا که نمی‌دانست آبا فاتح شده با شکست خورده‌اند؛ 
دوم برودت زمستان که سخت ملت او را دچار مضیقه کرده بود لیکن بعد 
از اينکه زمستان تمام شد و فصل بهار فرا رسید و شاه دریسافت که سفایسن 
نظامی او در دربا فانح شد ها ند خاطرش آسو ده گردید و به‌کارهای همیشگی 
حود بعنی مطالعات جغرافبایی و دریایی و علمی اشتخال ورزید. 
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نا گهان آهسته درب اطاق کار شاه راکو بیدند و صدایی گفت: برادر» 
UT‏ اجازه می‌دهید که داحل شوم؟ شاه صدای برادر خود کنت دوپروو نس 
را شنانحت و دانست که به طور حتم يا به احتمال قوی برادرش چیزی 
حواهد گفت که او را کسل خواهد کرد و آهسته گفت: داخل شوید. جوانی 
فر به» کو تاه قد و سرخ روی با چشمانی نافذ وارد اطاق شد و گفت: برادر» 
به طور قطع انتظار نداشتید که من حدمت شما برسم؟ شاه گفت: راست 
است و من منتظر آمدن شما نبودم. کنت دوپروونس گفت: اگرمصد ع خحاطر 
هستم مراجعت می کنم. شاه‌گفت: نه» شما مصد ع خاطر من نیستبد و گویا 
می‌خو استید چیزی به من بگویید. کنت جوان گفت: بلی اعلیحضرتا. شاه 
گفت :یا چیز جالب توجهی هست؟ 

کنت دو پروونس گفت: اعلیحضر تا» شایعه‌ای‌است عجیب. شاه گفت : 
لابد باز هم لغز خوانی و بد گویی است. برادر شاه گفت: بلی اعلیحضر تا. 
شاه گفت: و لابد شما از این شایعه تفریح کردید. کنت دوپروونس گفت: 
اعلیحضرتا» من از جنبة غرابت آن تفسریح کردم. شاه گفت: گویا عليه من 
بد گو یی کرده‌اند. کنت جوان گفت: اعلیحضرتا؛ | گر عليه اعلیحضرت بد 
گویی می کردند من هر گز تفریح نمی‌نمودم. شاه‌گفت: اگر عليه من چیزی 
نگفته‌انسد لابد نسبت به ملکه بد گوبی کرده‌اند. کنت دوپروونس گفت: 
اعلیحضر تاء بد گویی نکرده‌اند و فقط چیزی گفته‌اند که عجیب است. شاه 
پرسید: این شایعة عجیب که راجع به ملکه گفته‌اند جیست؟ 

برادر شاه با لحن کسی که میل ندارد حرفی را بزند ولی خود را در 
ادای آن حرف نا گزیسر یعنی مجبور می‌بیند و در باطن هم آن حرف 
را درست نمی‌داند گفت : اعلیحضر تا» من نمی‌دانم که مردم چتدر مهسل 
می گو یند» آنها گفته‌اند که اعلیحضرت شبی در حارج از کاخ سلطنتی بسر 
بردند. بعد از این حرف کنت جوان خندید که از تأثیر نا گوار این حرف 
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در شاه بکاهد. شاه گفت : اگر این طورمی‌بود تصدبیق می کردم که‌واقعة بدی 
بوده است. کنت گفت : ولی البته این شایعه درست نیست. شاه گفت : بلی؛ 
این شایعه صحت ندارد. 

کنت گفت: اعلیحضرتا؛ لابد وقتی این شایعه صحیح نباشد شایعه 
دیگر هسم صحیح نیست که گفته‌اند در آن شب علیاحضرت را در پشت کاخ 
دیده‌اند. شاه گفت: این شایعه هم صحت ندارد. کنت گفت: مردم می گویند 
این واقعه در شبی اتفاق افتاد که اعلیحضرت فرموده بودید در ساعت یازده 
بعد از ظهر تمام درهای کاخ را ببندند و به هیچ عذر کسی را راه ندهند. 

شاه برای اینکه جواب صریح ندهد گفت: اطلا ع ندارم. کنت گفت: 
اعلیحضرتاء شایعه می گویید که... شاه صحبت برادر خود را قطع کرد و 
گفت: اول بکویید که شایعه کیست و در کجاست و چه شکلی دارد؟ 

کنت جوان گفت : اعلیحضر تا «شایعه» عبارت از موجودی است 
تفر نو نون شکل که کی اورا تن دا و دارآی فان وسک مسرم 
هم نیست ولی صدای اوبه گوش انسان می‌رسد واين شایعه نامریی می گوید 
که در آن شب» قدری بعد از نیمه شب علیاحضرت ملکه را دیده بودند که 
به بازوی کنت دارتوا تکیه داده بود و هر دو راه می‌پیمودند. شاه پر سید : 
کجا می‌رفتند؟ کنت جوان گفت: آنها به طرف منز لی می‌رفتند که متعلق به 
کنت دارتسوا است و شایعه یاوه سرای می گوید که این منزل از منازل 
حصوصی کنت دارتوا می‌ب‌اشد. آبا اعلیحضرت این بهتان و درو غ بزر گ 
را شنیده بودید؟ 

شاه گفت: بلی بر ادرم» و من این شایعه را شنیده بودم. کنت جوان 
گفت : اعلیحضر تا چگونه این شایعه به سمع شما رسید؟ 

شاه گفت: مر حود شما و اسطه نشدید که این شایعه به گوش و به 
عبارت دیگر به چشم من برسد؟ برادر جوان شاه با حیرت پرسید: آیا مرا 
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می‌فر ما یید؟ شاه گفت: بلی» شما را می گویم. کنت جوان گفت: اعلیحضر تا» 
مگر من چه کرده‌ام که واسطه شدم این شایعه به سمع شما برسد. شاه گفت : 
شما برای اینکه ایسن شایعه را به اطلاع من برسانید يك رباعی 
سرودید. کنت جوان که سرخ روی بود مانند ارغوان» قرمزرنگ شد وشاه 
گفت: همه می‌دانند که شما ادیب و شاعر هستید. کنت گفت : اعلیحضر تا» 
درست است که من شاعر هستم اما... 
شاه گفت: می‌خواهید بگویید اما کسی نیستید که یك رباعی بسر ابید 
و در روزنامه جاب کنید که مصراع آخر آن چنین باشد: «ولی‌ملن راجع به 
این و افعه چیزی به پادشاه شوهر خودنگفت». کنت جوان خواست انکاز کند 
و بگوبد که وی سر ابندء آن رباعی نیست ولی شاه‌کاغذی را از کشوی میز 
خحود بیرون آورد و گفت: برادر» انکار نکنید» این رباعی به حط شماست و 
گرچه من در ادبیات و شعر بصیرت ندارم ولی حط شناس ماهری هستم و 
حط شما را می‌شناسم. 
کنت جوان گفت: اعلیحضرتا؛ وقتی یکی مرتکب جنون شد دیگری 
را همم وادار به جنون می کند و منظور برادر شاه از این گفته آن بود که 
بگوید چون ملکه مسرتکب جنون شد و شبی را در خارج از کاخ سلطنتی 
گذرانید او نیزاز فرط تأثر که چرا باید ملکه این کار را بکند دچارجنون شد 
و آن رباعی را سرود. شاه گفت: برادر» من به شما اطمینان می‌دهم که در این 
مورد فقط يك نفر مبتلا به جنون‌گردید و آن هم رباعی شماست زیرا حسود 
شما که مردی فیلسوف و ادیب و شاعر هستید هر گز گرفتار جنون نمی‌شوید. 
کنت گفت: اعلیحضرتا» شما نسبت به من ابراز خشونت می‌فرمایید. 
شاه به شوخی گفت: برادر» السن‌بالسن" و این رباعی شما این را هم لازم 
۱ این دو کلمه به طوری که می‌دانید عر بی است و قانون اسلام است که اگر 


کسی یکی از اعضای بدن کسی دا عمداً قطع یا نافقص کرد عضو متشابه بدن او دا 
نا قص کنند. محتاح به تفصیل دیست که پادشاه فر انسه این دو کله عر بی دا بیان 
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داشت ولی شما بجای اینکه یك رباعی عليه زن برادر حود و در نتیجه عليه 
من بسرایید؛ حوب بودکه مثل من رفتار می کردید یعنی از خود او ترضیح 
می‌خواستید و اگر از زن بسرادر خود توضیح خواسته بودید بجای اینکه 
يك رباعی در هجو او بسرایید يك قصیده در مد ح او می‌سرودبد. شاید 
بگویید که شاعر؛ وقتی که خواست مدیحه سرایی کند؛ ذوق او» به هیجان 
درنمی آید درصورتی که هنگام سرودن هجو» طبع واستعداد شاعر» قوی می۔ 
شود و چیزی بدیع به وجود می آورد ولی من يك مدح بد را بر بك هجو 
خوب ترجیح می‌دهم. 

کنت جوان گفت : اعلیحضنر تا؛ شما مرا با تغیر حاطر از پا در آورده‌اید 
ولی تغیر خاطر شاهانه هر قدر زیاد باشد من وسیله‌ای برای اثبات بی گناهی 
خود و جلب بخشایش شاه دارم. شاه گفت: برادر عزیز» بگویید آن وسبله 
چیست؟ کنت جوان گفت: اعلیحضرتا» آن وسیله این است که من اشتباه 
کردم ولی سوه نیت نداشتم. شاه‌گفت: من تصدیق می کنم که شما اشتباه 
کرده‌اید و سوء نیت نداشتید. کنت گفت: اعلیحضر تا» شما که این همه 
دارای معلومات و تجر به هستید لابد تصد دق می‌فرمایید که در دنیا کسی وجود 
ندارد که دجار اشتباه نشود. شاه گفت: این را هم تصدیق می کنم. 

کنت جوان گفت: چگو نه ممکن بود که بعد ازشنیدن چیزهایی که من 
شنیدم اشتباه نکنم درصورتی که اعلیحضرت مستحضر هستید که ما شاهزادگان 
بیش از دیگران» درمحلی آلوده به اغراض و تهمتها زند گی می کنیم؛ با این 
وصف من هر گز عرض نکردم که این شایعه را باور کردم بلکه گفتم که این 
طور به من گفتند. 

شاه گفت: من همواره برای معلومات وذوق شما قایل به احترام بوده‌ام 


نکرد و لی آ :چه گفت بعین همین معنی را ٥ی‏ دھد ‏ معر جم. 
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و اظهارات شما را باور و تصدیق می کنم اھا کت جوان گقت: من می- 
دانم که منظوراعلیحضرت ازاین اما همانا این رباعی است و لی اعلیحضر تاه 
شعرا موجودانی عجیب هستند» گاهی روزها بر طبع و ذوق خود فشار مسی- 
آورند که چیزی بسرایند ولی از عهده بر نمی آیند و گاهی؛ هنگام سواری 
با عبور از خیابان نا گهان طبع نها به فعا لیت در می آید وفی‌البدیهه اشعاری 
می‌سرایند و این ریاعی از آن قبیل بوده و در این گونه مواق ع که طبع 
شاعر به فعا لیت در می آید» شاعر تقریباً از خود اختیاری ندارد و دیگر این 
که اعلیحضر تا ۲ا بك باد آوری ادیبا نه و شاعرانه بهتر از يك اعلام صریح 
و خشن نیست ومن فکر می کردم که این یادآوری شاعرانه وسیله‌ای خواهد 
شد که خواهرم علیاحضرت ملکه را هوشیار خواهد نمود. از آن گذشته وقتی 
مسوضوعی در قالب شعر رفت ولو هجا باشد زنند گی آن کم می‌شود در 
صورتی که نشر این طور نیست و بك انشاء منئور زنند گی مطالب را حفظ 
می‌نمایند و بنابراین اگر اعلیحضرت نسبت به نثر نویسان هجو گو متغیر 
گردند حق دارند کما اينکه باز یکی از این اشخاص چیزی نوشته و 
مهملاتی را بر سر هم بسته و تحویل خوانند گان داده است. 

شاه پرسید: آیا گفتبد که باز هجو جدیدی عليه من نوشته‌اند؟ کنت 
جوان گفت: بلی اعلیحضرتا و من عقیده دارم که اعلیحضرت باید فرمان 
توقیف این نویسنده و محبوس کردن او را در باستیل صادر بفرمایید. شاه از 
سا برخاست و گقت: این هجو در کجا نوشته شده است؟ بر ادر شاه گفت: 
اعلیحضرتا» در يك روزنامه طبع و منتشر شده است. لویی شا نزدهم گفت: 
آیا روزنامة مزبور را دارید با نه؟ کنت گفت: بلی اعلیحضرتا و لی من آن 
جسارت را ندارم که این روزنامه را به اعلیحضرت نشان بدهم. 

شاه گفت: لازم است که من این روزنامه را ببینم و در این گونه مواقع 
شما نبابد ملاحظه مرا بکنید. کنت دوپروونس دست به جیب کرد و روزنامه 
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را از جیب بیرون آورد و به شاه عرضه نمود. این همان روزنامه است که با 
وجود عصاهایی که کنت دو شارنی به‌نو بسنده و مدير آن وارد آورد و با اینکه 
در خانه مدير روز نامه و در خانه کا گلیوسترو نسخه‌های آن‌راآتش زدند باز 
نسخه‌ای‌از آن به دست کنت دوپروونس رسید و آن ضربات عصا وخرمنهای 
آتش نتوانست که تمام نسخ روزنامه را از بین ببرد. 

شاه جون عادت داشت که کتابها و روزنامه‌ها را زود مرور کند و نظر 
به اینکه می‌توانست در چند لحظه مطالب جالب توجه بك کتاب یا روز نامه 
را پیدا نماید به زودی مقالۀٌ مربوط به مار ی آنتوانت را پیدا کرد و متوجه 
شد که نام زوجه او را در مقا له وارونه نوشته‌اند که به تصور خود مدرك په 
دست ندهند. وقتی که شاه آن مقاله را خواند از فرط حشم پاها را به زمین 
کوبید و برادرش گفت: اعلیحضرتا؛ ملاحظه بفرمایید که این هجو سرایان 
جسارت را به کجا رسانیده‌اند و | کنون به ملکه تهمت می‌زنند که به مطب 
مسمر رفته است. 

شاه گفت: این تهمت نیست و ملکه به راستی به مطب د کتر مسمر رفته 
ولی مطا لب دیگر ی که در این مقاله هست تهمت می‌باشد. کنت جوان با 
تعجب پر سید :اعلیحضر تا»آیا فر مو دید که که علیاحضرت ملکه درمطب مسمر 
بوده است؟ شاه گفت: بلی و خود من به او اجازه دادم که به آنجا برود. 
برادر شاه که انتظار چنین جوابی را نداشت گفت: آه| شاه گفت: با این 
وصف من یقین دارم که ملکه درمطب د کترمسمر حر کتی نکرده که برخلاف 
حیثیت او و من باشد. 

کنت جوان گفت: آیا اعلیحضرت اجازه دادید که ایشان به بشکه نیز 
نزديك شوند و در کنار بیماران بنشینند؟ وقتی کنت این حرف رازد شاه 
دوباره از فرط غیظ پا را به زمین کسوفت زیرا درآن موقع مشغول خواندن 
قسمتی از مقاله بود که ارتباط به بشکه و بحران داشت و نو بسندة مقاله به 
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تفصیل شرح میداد که چگونه ملکه در وسط بیماران نشسته وبا لباس نامنظم 
و در حالی که زیبایی خیره کنندة او جلب توجه همه را می کرد بر خود می- 
پیچید و فرباد می‌زد و حلاصه نويسندة مقاله تمام اعمال مادموازل اولیوا را 
در مطب دکتر مسمر جزو اعمال ملکه قلمداد کرده بود. 

وقتی که شاه مقاله را حواند رنگ از روی او پرید و گفت: محال 
است که این طور باشد و محال است که ملکه آن هم در يك مجلس عمومی 
مثل مطب دکتر مسمر این حرکات دا بکند و به طور فطع پلیس راجع به 
این موضو عاطلاعات صحیح دارد وبا ید از پلیس توضیح بخواهیم.شاه زنگگ 
زد و گفت: بروید و به آقای‌کروسن رییس پلیس اطلا ع بدهید که به حضور 
بیاید. پیشخدمت جراب داد: اعلیحضر تا امروز روز تقد يم گزارش هفتگی 
رییس پلیس به حضور ملو کانه است و اذا ايشان در اینجا حضور دارند و 
منتظر صدور اجازةٌ شرفیابی هستند. 

شاه گفت: بگویید بیابد. کنت جوان حر کتی کرد که‌از اطاق خار ج شود 
وشاه گفت: بر ادر» کجامی‌روید؟ شما چون جزواعضای خانواده و برادر من 
می‌باشید حق دارید که توقف کنید تا گر ملکه بی گناه است از بی‌گناهی او 
و در صورتی که مقصر است از تقصیر اومستحضر گردید. رییس پلیس وارد 
شد و وقتی دید بر ادر شاه حضور دارد» به او نیز احترام گذاشت و سپس 
ایستاد تا شاه او را طرف خطاب قر ار بدهد. 

شاه گفت : لابد برای دادن گز ارش هفتگی آمده‌اید؟ کروسن گفت: بلی 
اعلیحضر تا. شاه گفت : قبل از اینکه گر ارش خود را بدهید بگویید که آیا از 
روزنامه‌ای که در پاریس منتشر شده و شرحی راجع به ملکه نوشته اطلا ع 
دارید؟ کروسن گفت: بلی اعلیحضرتا؛ و این شرح در روز نامه‌ای نسوشته 
شده که شخصی موسوم به رتو ناشر آن است. لو یی شانزدهم گفت: چرا از 
نشر این روزنامه ممانعت نکردید و در صورتی که نمی‌توانستید انتشار آن‌را 


ر باهیآ ای دو پروو لس / ۴۷۳ 


پیش بینی کنبد چرا بعد از انتشار» ناشر آن را توقیف نکردید؟ 

رییس پلیس گفت: اعلیحضر تا توقیف ناشر این روزنامه کاری بسیار 
آسان است و من می‌توانستم که فوراً او را توقیف کنم اما... 

کروسن بعد از این حرف روی خود را به طرف برادر شاه کرد تا به 
او بفهماند که می‌خواهد يك مطلب خصوصی را به اطلا ع شاه برساند و 
دیگری» ولو برادر شاه نبابد آن را بشنود. برادر شاه گفت: اعلیحضر تا 
اجازه بدهید که مرحص شوم. شاه که متوجه حر کت رییس پلیس گردیده 
بودگفت: نه» من به شما گفتم که توفف کنید و بنابر این بمانید و بعد په 
رییس پلیس گفت: آقای کروسن» هرچه می‌خواهید بگویید» برادد من 
بیگانه نیست. رییس پلیس گفت: اعلیحضرتا» اگر من فوراً در صدد توقبف 
رتو برنیامدم برای این بود که می‌بایست قبل از توقیف او؛ توضیحی را به 
عرض ملوکانه برسانم. 

شاه گفت: توضیح شما چیست؟ ردیس پلیس گفت: اعلبحضر تا؛ من فکر 
می کنم بجای اينکه این مرد را توفبف کنیم حوب است مبلغی پول به او 
بدهیم که او از فسرانسه حارج شود و به راحتی در خار ج زندگی نمابد. 
لوبی شانزدهم با تعجب گفت:آه! حال باید ناز شست هم به او بدهیم که 
این مهملات را نوشته وبین مردم منتشر کرده است. 

رییس‌پلیس گفت: اعلیحضر تا؛ این جماعت بی آبروی باوه سرا؛ وقتی 
که مطلبی درو غ را چاپ می کنند و ما ثابت می کنیم که آنها درو غ گفته‌اند 
مجازات آنان نه فقط آسان است بلکه مردم هم در باطن اقدامات ما را 
تصویب می‌نمایندزیر اجامعه با لفطره ازعناصر دروغگو ومفتری بیز ارمی‌باشد 
و ازمجازات آنها خشنود می‌شود ولی وقتی که بدبختانه همین افراد یاوه 
سرا بك خبر راست را پیدا می کنند ومنتشرمی‌نمابند آن وقت مجازات آنها 
دشوار می‌شود زیرا مردم حاضر نیستند ببینند روزنامه‌نویسی که خبری 
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راست را منتشر نموده مجازات شود. 

شاه مثل اینکه جیسزی عجیب شنیده گفت : آبا این روزنامه نویس يك 
حبر راست را منتشر کرده است؟ رییس پلیس جواب داد بلی و سر فرود 
آورد. لویی شانزدهم گفت: من تصدیق می کنم که ملکه درمطب د کتر مسمر 
بوده برای اینکه خود من به او اجازه دادم که آنجا برود. دییس پلیس نظر 
عجیبی به صورت شاه انداخت و گفت: آه» اعلیحضرتا! و دیگر چیزی 
نگفت: این اظهار حيرت وتأثرپلیس که يك‌کارمند عالیر تبه و وفادار و بدون 
غرض بود خیلی زیادتر از اظهار تعجب کنت دو پروونس در شاه اثر کرد و 
گفت: آقای کروسن» من تصور نم یکنم که ملکه فقط برای اینکه به مطب 
دکتر مسمر رفته محو شده باشد. 

کروسن گفت: نه اعلیحضرتا» ولی این عمل» علیاحضرت را به دهانها 
ان‌داخته و این مسوضوع در شهر کسب شهرت کرده است. شاه گفت: 
گزارشهایبی که آدمهای شما داده‌اند از چه قرار بوده است؟ رییس پلیس 
گفت: اعلیحضرتا» با وجود اينکه من احترام مقام سلطنت را واجب می- 
شمارم و با اینکه می‌دانم علیاحضرت زنی مقسدس است معهذ| وظیفه‌شناسی 
من حکم می کند به عرض برسانم که قسمت مهمی از گزارشهای عمال من 
با آنچه در مقاله رتو نوشته شده موافق می‌باشد. 

شاه گفت: این گز ارشها با مهملاتی که این مرد در روز نامه خود نوشته 
موافسق بوده است؟ کروسن گفت: بلسی اعلیحضرتا» پسندیده نبود که علیا- 
حضرت با لباس زنهای معمولی قدم به چنین مکانی که میعاد افراد مختلف 
است بگذارند و تنها به مطب دکتر مسمر بروند. لویی شانزدهم با تعجب 
و وحشت گفت: آیا ملکه تنها به مطب دکتر مسمسر رفت؟ ریس پلیس 
گفت: بلی اعلیحضر تا. شاه گفت: شما اشتباه می کنید. کروسن گفت: نه 
اعلیحضرتا اطلاعات من درست است. شاه گفت: می خو اهم بگویم 
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آدمهای شما گزادش بر حلاف واقع به اطلا ع شما رسانیده‌اند. 

رییس پلیس گفت: اعلیحضرتا» گز ارشی که عمال من داده‌اند به فدری 
دقیق است که من می‌توانم جزییات لباس و حر کات و سکنات علیاحضرت 
را در مطب د کتر مسمر و حتی ضعفها و فریادهای او را به اطلا ع ملوکانه 
برسانم. شاه که روزنامه رتو را در دست داشت بیرنگث شد و روزنامه را 
در دست مچاله کرد و گفت: آدمهای شما حتی فریادهای ملکه را به خاطر 
سپرده‌اند و به شما گزارش دادند؟ رییس پلیس سر را پاییسن انداعت و 
آهسته گفت: اعلیحضرتا آنها حتی گزارش آه‌ها و گربه‌های علیاحضرت را 
نیز به من دادند . 

شاه مثل اینکه عوضی می‌شنود گفت: آیا ملکه این قدر رفتار جلف به 
حرج داده است؟آیا ملکه این قدر نسبت به حیثیت و آبروی شاه و عفت و 
شخصیت خحود بدون اعتناء بوده است؟ کنت دو پرونس گفت: اعلیحضر تا؛ 
من تصور نمی کنم که این طور باشد زیرا این عمل يك رسوایی بزر گك 
است و علیاحضرت ملکه کسی نیست که تولید يك چنین رسوایی را بنماید. 
این دفاع از ملکه» به جای اینکه ملکه را تبر ثه کند» زیادتر او راگناهکار 
جلوه داد و شاه که متوجه این نکته بود گفت: آقای کروسن» آبا شما به 
چیزی که می گویید اطمیان دارید و آیا تسأیید می کنید که آدمهای شما 
گزارشهای خلاف واقع نداده‌اند؟ رییس پلیس گفت: افسوس اعلبحضرتا 
که آنچه به عرض رساندم حقیقت محض است. 

شاه دستما لی از جیب بیرون آورد وپیشانی خود را که ازعرق مرطوب 
شده بود خشك نمود و گفت: اگر این طور باشد من صرفنظر نخواهم کرد 
زیرا نه فقط آبروی من و ملکه» بلکه آ بروی تمام خا نو اده سلطنتی در معرض 
خطر قرار گرفته است. صحیح است که من به ملکه اجازه داده بودم که به 
مطب دکتر مسمر برود و لی به او سپردم که با یکی از خانمهای مورد 
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اعتماد در باری وارد مطب شود و خانم مزبور از او جدا نگردد. کنت 
دو پروو نس گفت: چقدر حوب بود که علیاحضرت به اتفاق خانم دولامبال' 
به مطب د کتر مسمر می‌رفتند. شاه گفت: من هم برای ملازمت ملکه همین 
شاهزاده خانم را درنظر گرفته بودم و گفتم که بهاتفاق مشارالیها به مطب د کتر 
مسمر برود. 

رییس پلیس گفت: اعلیحضر تاه متأسفانه علباحضرت تنها به مطب د کتر 
مسمر تشریف بردند. شاه گفت: به طسوری که گفتم من از این نافرمانی و 
عمل ناپسند ملکه صرفنظر نخواهم کرد و اقدام جدی حواهم نمود ولی 
هنوز تردیدی در ذهن من بافی است. البته شما تردید ندارید برای اینکه نه 
شاه هستید و نه شوهر و دوست زنی که مورد اتهام قرار گرفته است ولی 
من چون تردید دارم بايد اول تردید خود را رفع کنم و بعد اقدام نمایم. 

شاه بعد از این حرف زنک زد و پیشخدمت وارد شد و شاه دستور 
داد صاحب منصب تشریفات که مسوقع كشيك او است بیاید. بعد از اینکه 
صاحب منصب تشر یفات وارد شد شاه گفت: تحقیق کنید که آیا شاهز اده‌خانم 
لامبال پیش ملکه است با در آپارتمان خود می‌باشد! صاحب منصب تشریفات 
گفت: اعلیحضر تا» شاهمزاده‌خانم لامبال در التزام علیاحضرت ملکه هستند 


۱ در ژبان فرانسوی کلمةٌ لامیال را «لان‌بال» تلفظ می کنند و ما از این جهت 
ایسن کلمه دا با شکل کتابی آن (نه به طرزی که تلفظ می‌شود) نوشتیم تا 
خسو انند گان محتر عم و محصلین که بخ و اهند اسم او را در کتاب لغت فر اسوی 
پیدا کنند اشتباه ننم‌ایند چون می‌دانیم که بسری از خوانندگان عزیز ما که زبان 
ار انسه رامی دا نند ددمو قم فرصت به‌ضی از اسامی !ین کتاب ر! در کتاب لغت جستجر 
مسی‌نمایند. و اما شاهراده‌خانم لاال که در این کتاب نام او ذکر شده از دوستان 
و فاداد ماری ا نتو ات زو جه لو بی شا نز دهم بود و در سال ۲ ۱۷۹ مبلادی هنگامی 
که انقلا بیو ن فرا اسه عده‌ای از اصیل‌زاد گان را فتل ءام کر دند به فتل رسید ودر 


ان زمان این شاهز اده‌خانم پنجاه و سه سال داشت متر جم. 
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و در «باغ خلسوت» مشفول گردش می‌باشند و خانمی دیگر هم در النزام 
علیاحضرت است. 

شاه گفت : از شاهزاده خانم لامبال حواهش کنید که فوراً اینجا بیایند. 
صاحب منصب تشریفات خار ج شد و بعد شاه‌گفت: آفایان تا چند دقیقه 
دیگر تردید من رفع می‌شود و آن وقت شرو ع به اقدام خسواهم نمود. 

سپس سکوت برقرار گردید و هیچ کس حرف نمی‌زد. دییس پلیس 
سر را پایین انداخته و در باطن ملول بود که جرا باید چنین حر کتی زشت 
از ملکه‌ای مثل ماری آنتوانت با آن همه تحصیلات و فضل سر بزند. بر ادر 
شاه خسود را ملول جلوه میداد اما در باطن مسرور بود که این مر تبه ملکه 
مخضوب خو اهد گردید تا اینکه صدای خش‌خش پیراهن ابریشمی به حضار 
فهمانید که خانم دولامبال عنقریب وارد اطاق خواهد گردید و چند لحظه 
دیگر شاهزاده‌خانم وارد اطاق شد. شاه اده‌حانم دولامبال در آن تاریخ 
تقریباً سیو پنج سال داشت ولی زنی زیبا و باوقار و دارای تناسب اندام 
بود. 

در دربار» کمتر زنی می‌توانست از حیث زیبایی به پای شاهز اده خانم 
لامبال برسد. دو ابروی او دو ملال‌کامل را بالای جشمهای آبی‌رنگک 
بادامی تشکیل می‌داد. شاهز اده خانم لامبال گیسوان خود را طوری آرایش 
می کرد که گوشهای کو چك و زییایش آشکار می‌شد و کمك به تکمیل زیبابی 
او می‌نمود. شاهزاده‌عانم لامبال علاوه بر زیبایی زنی بسیار عفیف وبا اراده 
محسوب می‌گردید و به هر محفای که قدم می‌نهاد؛ وجود او بدان محفل 
جلوه‌ای ناشی از قشنگی و طهارت و عصمت می بخشود. 

شاه وقتی دید شاه اده‌خانم وارد می‌شود به او سلام داد و بعد چشم 
به لبهای کوجك او دوخت و در دل گفت: افسوس که آنچه که از این لبهای 
زیبا بیرون خحواهد آمد فرمان محکومیت ملکه خواهد بود. پس از این که 
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شاهز اده‌عسانم بر حسب اجازه شاه نشست» کنت دوپروونس به او نزديك 
گردید و دست اورا بوسید و شاهزاده خانم گفت: اعلیحضرتا» چه فرمایشی 
با من داشتید؟ شاه گفت: منظور من از این که به شما زحمت دادم این است 
که می‌خحواستم اطلاعی از شما کسب کنم. شاهز اده‌حانم گفت: هر اصلاعی 
را که مایلید بفرمایید. 

شاه گفت :خواهش می کنم که درحافظه خود جستجو کنید که‌چه روزی 
شما به اتفاق ملکه به پباریس رفتید. رییس پلیس و برادر شاه نظری با 
یکدیگر مبادله کردند و شاه که متوجه نظر آنها شد گفت: آقایان» چون شما 
علمالیقین دارید محناج به تحقیق نیستید ولی من چون تردید دارم باید 
تحفیق کنم. شاهسزاده خانم گفت: اعلیحضرتاء روزی که من به پاریس رفتم 
روز جهارشنبه بود. شاه گفت : دختر عموی عزیز» از شما معذرت می‌خواهم 
ولی لازم است که اطلا ع صحیح کسب کنم. 

شاه زاده‌عانم که ازاین تأ کید شاه حیرت کرده بود گفت: اعلیحضر تا؛ 
سوال بفرم‌ایید و مطمثن باشید که اطلا ع صحیح به عرض ملوکانه خو اهد 
رسید. شاه گفت : دختر عمو» شما برای چه روز چهارشنبه به پاریس رفته 
بودید؟ لامبال گفت: اعلیحضر تا» برای این رفته بودم که که در مطب د کتر 
مسمر حضور به هم برسانم. شاه پرسید : آیا تنها رفته بودید؟ شاهز اده حا نم 
گفت: نه اعلیحضرتا و من درملازمت علیاحضرت ملکه به مطب د کتر مسمر 
رفتم. 

شاه با التهابی ناشی از مسرت به شاهزاده خانم نزديك شد و دست 
او راگرفت و گفت: آبا با ملکه رفته بودید؟ آیا گفتید که با ملکه به مطب 
دکتر مسمر رفتید؟ لامب‌ال گفت: بلی اعلیحضرتا؛ با ملکه رفته بسودم. کنت. 
دوپروونس و رییس‌پلیس با حيرت به هم نزديك شدند و لامبال گفت: ما 
بسدون اجازه اعلیحضرت به مطب د کتر مسمر نسرفتیم و اعلیحضرت به 
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علیاحضرت این اجازه را داده بودند و خود علیاحضرت این موضوع را به 
من فرمودند. شاه گفت: درست است و خود من به ملکه این احازه را داده 
بسودم و اينك من به راحتی نفس می کشم برای اینکه شاهز اده‌عا نم لامبال 
هرگز درو غ نمی گوید. 

شاهزاده خانم سر را پایین انداخت و آهسته گفت: اعلیحضرتا» تا این 
لحظه که در حضور شاهانه هستم حرف درو غ از دهان من بسرون نیامده 
است. 

کروسن که می‌دانست شاهزاده خانم راست می‌گوید گفت: من 
تصدیسق می کنم که ایشان راست می گویند ولی اعلیحضرتا آیا اجازه می- 
فرمایید که من سئوالاتی از ایشان بکنم. شاه گفت: بلی آقای دییس پلیس و 
من به شما اجازه می‌دهم که در حضور من دختر عموی مرا مورد استنطاق 
دقیق قرار بدهید. شاهزاده‌خانم با تبسم ملیحی گفت: ولی اعلیحضر تا؛ در 
استنطاق» شکنجه کردن موقوف شده است. شاه گفت: دخترعمو» من شکنجه 
را برای دیگران قدغن کرده‌ام ولی دیگران شکنجه دا برای من موقوف 
نکرده‌اند. 

رییس پلیس خطاب به لامبال گفت: خانم» خواهش می کنم به عرض 
اعلیحضرت برسانید که در مطب دکتر مسمر چه کردید و اول به عرض 
برسانید که لباس علیاحضرت ملکه چگو نه بسود؟ شاهزاده خانم گفت: 
علیاحضرت ملکه پیراهنی از تافتة مرو اریدی رنگگ و بالابوشی از موسلین 
بسرودری دوزی شده با آستین‌های پوست قاقم در بر و کلاهی از مخمل 
قرمزرنگ با روبانهای سیاه بر سر داشتند. چون این لباس بکلی غير از 
لباسی بود که افراد پلیس در تن اولیوا دیده و گزارش آن را به رییس پلیس 
داده بودنسد» رییس‌پلیس حيرت کرد و کنت دوپروونس لبها راگزید و شاه 
بامسرت دستها را به هم مالید و از شاهزاده‌خانم پرسید: وقتی که وارد مطب 


۸۰ / فرش طوفان 


دکتر مسمر شدید چه کردید؟ 

شاهسزاده خانم گفت: اعلیحضرتا» می‌توان گفت که ما درست وارد 
مطب د کتر مسمر نشدیم. شاه گفت: چطور و آبا باهم بودید یا نه؟ شاه اده 
خسانم گفت : مسن بك لحظه از علیاحضرت جدا نبودم و بعد از اينکه وارد 
مطب شدیم در طالار اول هیچ کس به ما توجه نکرد برای اینکه تمام نظرها 
و توجهات» به سوی بیماران بود و آثار مانیه‌نیسمی راکه در آنها به وجود 
آمده بسود تماشا می کردند. این هنگام زنی به علیاحضرت نزديك شد و 
ماسکی به او تقدیم کرد و خواهش نمود که روی صورت بگذارد و از آنجا 
جلوتر نرود. ربیس پلیس گفت :۲يا شما جلوتر رفتبد یا نه؟ شاهز اده خانم 
گفت: به هیچ وجه. کروسن گفت: آیا شما از طالار اول وارد طالار دیگر 
بعنی بشکه نشدید؟ شاهزاده خانم گفت: نه. 

شاه گفت: آیا یقین دارید که هر گز از ملکه جدا نشدید و بازوی او 
را رها نکردید؟ شاهسزاده انم گفت: به اندازة يك لحظه هم دست علیا- 
حضرت از من جدا نشد و علیاحضرت بدون انقطاع به بازوی من تکیه داده 
بودند. شاه با مسرتی زیاد باننگگ بر آورد: حوب آقای کروسن» اينك چه 
می‌گویید و شما برادر عزیز من اينك چه قضاوتی در این خصوص می- 
نمایید. برادر شاه بامسرتی مصنوعی که بیش از اندوه مصنوعی نشان می‌داد 
که وی از این شهادت غير منتظره ملول گردیده گفت: واقعاً عجیب است؛ 
واقعاً حیرت آور ا 

رییس پایس گفت: من این واقعه را نه عجیب و نه حیرت آود می- 
بینم برای اینکه اظهارات شاهز اده‌خانم حقیقت محض است. 

بسرادر شاد گفت: و از این حفیئت محض جه نتیجه می گیر ید؟ رییس 
پلیس گفت: نتیجه‌ای که می گیرم این است که آدمهای من یك گزارش غیر از 
واقع به من داده‌اند. کنت دوپروونس که از فرط تأثر قسدری صد ايش 


ربامیآفای هو پر رو لس / 6۸۱ 


می‌لرزید گفت :یا جدی می گویید؟ رییس پلیس گفت: بلی و الاحضرتا و 
دیگر تردیدی برای من باقی نمانده که علیاحضرت ملکه درمطب د کتر مسمر 
جز کاری که خانم می گو بند (اشاره به لامبال) نکرده‌اند و اگر رتو نويسندة 
روزنامه هم در اینجا بود و اظهارات خانم را می‌شنید می‌فهمید که آنچه او 
نوشته درو غ و بهتان است و چون این مرد دروغگو و مفتری است من فورا 
اورا توقیف خواهم کرد و به زندان خواهم فرستاد. 

شاه گفت: قدری صبر کنید زیرا شما چند ساعت دیگر هم می‌توانید 
این روزنامه نویس را به زندان بفرستید . بعد» شاه خانم لامبال را مخاطب 
ساخت و گفت: دختر عمو» شما می گفتید که وقتی وارد طالاراول شدید زنی 
به طرف ملکه آمد و ماسکی به او داد» آیا می‌توانید بگویید که این زن 
کیست؟ شاهزاده خانم گفت: اعلیحضرتا» من این زن را نمی‌شناسم ولی می- 
دانم که علیاحضرت او را می‌شناسند. شاه گفت: من باید این زن را ببینم و 
با او مذا کره کنم برای اینکه بدون تردید کلید حل این راز را این زن دارا 
می‌باشد . هنگامی که شاه این حرف را می‌زد روی خود را به طرف کروسن 
کردو کروسن گفت: اعلیحضر تا» همین‌طور است. کنت دوپروونس خحطاب 
به لامبال گفت : دختر عموء آیا علیاحضرت اعتر اف کردند که این زن دا می۔ 
شناسند؟ لامبال کفت: علیاحضرت چیزی را به من اعتراف نکردند زیرا من 
کوچکتراز آن هستم که علیاحضرت چیزی را به من‌اعتراف کنند ولی برای 
من حکایت کردند که این زن را می‌شناسد. 

کنت دو پروونس که فهمید حرف بدی زده گفت: معذرت می‌خو اهم 
و شاه برای اینکه جبر ان خجالت برادر را بکند گفت: دختر عموء منظور 
برادرم این است که اگر ملکه راجع به این زن با شما صحبت کردند لابد 
نام او را هم به شما گفتند؟ لامبال گفت: بلی اعلبحضرتا» علیاحضرت به من 
فررمودند که نام این زن خانم دو لاموت والوا است. شاه با حبرت و قدری 


۸۴۳ / فرش طوفان 
وحشت گفت: آیا این زن پشت هم انداز را می گو بید؟ 

کنت دوپرووسی گفت: اگر او باشد چون متکدی است لذا تحقیق 
کردن از او دشوار خواهد بود. این گونه اشخاص که به وسبلةٌ تکدی امرار 
معاش می کنند وقتی اطلاعی داشته باشند به سهولت ابر از نمی کنند و در 
ازای آن چیزهای بسیار می‌خواهند و باید یك «گالر کلثوپاتر» به آنها داد تا 
این زن را مورد تحتیق قرار می‌دهیم و آنچه را که مورد علاقه اعلیحضرت 
است از او کشف خواهیم کرد. 

۱ گا ار یعنی کشتی کلو پا ترملکه مصر ددالسنۀ ارو پایی ضرب‌المثل ثروت زیاد 
است و مثل گنج قارون» در زبان ما می‌باشد. گالر کلثوپاتسر بادبانهایی از پادچه 
موسوم به ارغوان داشت و سه طبقه پادوزن» یکی در طبقةٌ تحتانی و دیگری در 
طبقةٌ وسطی و سومی در طبقَة فوفانی» آن گالر را به خر کت در می آ ورد و 
تز پینات این گال رکه همه از طلا و جواهر و بارچه‌های زر بمت بود در دنبای 
قدیم مشهور بو ده است دلی آ نچه بیشتر سبب شد که گا ار کلاو پا تر در ارو پا 
ضر با لمثل روت زياد شود این است که ملکه معرون مصرء هنگامی از عاشق 
خو د آ ننو ان رومی»قهر کرد و خواست که به مصر مراجعت کند تمام رورت خود 
دا در آن گالر جا داد و هر جه مسکو له زر و سیم و جواهر و اشیاه نفیس داشت 
در گا لر نهاد و راه مصر را پیش گرفت. 

باز گشت کلثو پاتر بعد از فهر کر دن از ءاشق اوآنتوان در بحبوحة يك جاگّث 
محضص اینکه دید گالر هلکه مصر باز کشت کرد سرنوشت صدها کشتی جنگی و ده‌ها 
هزار سر بار و ملاح را که تحت فر ماندهی او بو دید به دست حصم سیرد و با 
سر عت در قفای کشتی معشو قةٌ نحو د به راه افتاد که خویش را به او برساند و در 
نتیجه تما سفاین جنگی و سر بازان او گر فتاد حصم وی شلد 

در تاریخ قدیم (از افسانه‌ها گذشته) کمتر وافعه‌ای را می‌توان یافت که يك 
سر دار جنگی در بحبوحه جنگ و در حالی که پیردزی خود دا مسلم می‌دانسد 
سپاهیان و میدان جنگ دا رها نماید و عقب معشوقه ود راه بیفند و این واقعه در 


سال سې و سه قبل از میلاد دوی داد س متر جم. 


رباهیآفای دو پر وو لس / 6۸۳ 
شاه گفت: نه» نه» لازم نیست که او را مورد تحقیق قرار بدهید؛ ولی 
من از این اشخاص در پیرامون ملکه بدم می آید و می‌دانم که اینها از فلب 
روف ملکه استفاده می کنند و به عنوان جلب مساعدت اطراف او دا می- 
گیرند درصورت ی که شایستگی نداردکه درپیرامون ملکه باشند. لامبال گفت: 
اعلیحضرت. این زن به راستی از خانوادهٌ والوا است. شاه گفت: به فرض 
اینکه او به راستی از خانوادۀ والوا باشد من میل ندارم که این زن قدم به 
اینجا بگذارد و با اینکه توضیحات این زن برائت ملکه را تکمیل خواهد 
کرد و من از این حیث بسیار خوشوقت خواهم شد معذ لك ترجیح می‌دهم 
که توضیحات این زن را نشنوم تا اينکه او را در اینجا نبینم. 
در این موقع ملکه نا گهان بدون خبر وارد اطاقگردید وچون جملات 
احیر شاه را شنیده بودگفت: با این وصف بايد او وارد اینجا بشود و شما 
اعلیحضر تا توضیحات او را بشنوید. ورود غیر منتظره ماکه در حضار اثر 
متفاوت کرد. شاه قدری مضطرب شد و کنت دوپروونس بعد از اینکه به 
ملکه سلام کرد عقب رفت که دور از نظر ملکه باشد ورییس پلیس که گز ادش 
عليه ملکه داده بود ترسید و فقط شاهزاده خانم لامبال بدون اضطراب از جا 
برعاست و تواضع نمود. 
ملکه گفت : بلی اعلیحضرتا؛ این کافی نیست که بفرمایید من این زن را 
نمی‌خواهم ببینم و توضیحات او را بشنوم زیرا شهادت این زن آشکار می- 
کند که تا چه اندازه آنهایی که به من تهمت می‌زنند (دراين موقع ملکه نظر 
به جانب کنت دوپروونس انسد احت) راست می‌گویند و نیز سبب خواهد 
شد که قضات من (ملکه در این موقع به طرف شاه و رییس پلیس نظر 
انداحت) بتوانند با بصیرت زیادتر تضاوت نمایند. آری» من که متهم هستم 
شهادت این زن را لازم می‌دانم. شاه به ملکه گفت: خحانم» من میل ندارم که 
کسی برود واین زن را احضار کند تا اومفتخر شود که له‌با عليه شما شهادت 


۴ / فرش طوفان 


بدهد زیرا من حبثیت و شخصیت شما را بزر گتر از این می‌دانم که شهادت 
این زن موید آن باشد و هر گز حیثیت و وزن شما را در ترازویی نخواهم 
گذاشت که در کفة دیگر آن شهادت این زن باشد. ملکه گفت: اعلیحضر تا» 
لزومی نداردکسی را بفرستند و این زن را احضار کنند برای اینکه حانم 
دولاموت در ابنجاست. 

از شنیدن این حرف طوری شاه تکان حورد که گوبی يك مار پای اورا 
گزیده و با حیرت گفت: یا او اینجاست؟ ملکه گفت:اعلیحضر تا» همان طور 
که به شما عرض کردم» روزی من برای مساعدت زنی رفتم که نامی بزر گك 
دارد و در آن روز به طوری که اطلا ع دارید راجع به من حرفها زوند... 
قبل از اینکه ملکه حرف خود را تمام کند روی خود را بر گردانید و نظری 
به کنت دو پروونس که آرزو داشت صد فرسخ از آنجا دور باشد انداعت 
تا وی بداند منظور ملکه از آنهابی که «حرفها زدند» اوست و بعد به شاه 
گفت: من در آن روز» در منزل آن زن يك قوطی کوچك را که تصویسری 
درون آن بود جا گذاشتم و اينك آن زن» یعنی خانم دولاموت آمده تاآن 
قوطی را به من تسلیم کند و برای ادای شهادت در اینجاست. 

شاه گفت: من یقین حاصل کردم که آنچه در روزنامه راجع به شما 
نو شته‌اند درو غ بوده ومحتاج به شهادت این زن نیستم. ملکه گفت: ولی من 
راضی نیستم و لذا میل دارم که این زن داخل شود و مشاهدات خود را 
بگوید و دیگر اینکه من نمی‌دانم چرا اعلیحضرت از این زن نفرت داریدو 
او چه کرده که مستوجب این بی‌مرحمتی شده است؟ آفای کروسن» شما که 
همه‌چیز را می‌دانید بگو بید این زن جه کسرده است؟ رییس پلیس گفت : 
علیاحضرتا» من راجع به این شخص گزارش نامطلوبی نشنیدم و فقط به 
من اطلا ع دادند که او زنی فقیر است وشاید قدری جاه‌طلب هم می‌باشد . 

ملکه گفت: فةر عیب نیست و جادطلبی اوهم ناشی از صفات موروثی 


ربامی آفای دو پروو لس / ۴۸۵ 


است زیسرا چون اسم بزرگی دارد اگر جاه‌طلب باشد نباید عجیب جلوه 
کند و لذا اعلیحضرت می‌توانند اجازه بدهند که او وارد شود و مشاهدات 
ود را بگوید. شاه گفت: نفرتی که من از این زن دادم متکی به عللی نیست 
بلکه ناشی از غریزه و احساسات باطنی است و حس غریزی من می گوبد 
این زن تو ليد بد بختی خواهد کرد و در زند گی من‌اثری شوم خواهد داشت. 
ملکه گفت : اعلیحضر تا» این فکر ناشی از موهومات است و بدون اینکه به 
شاه مجال مخالفت دیگری بد هد به لامبال کفت : بروید و او را بیاورید. 

طو لی نکشید که ژان دولاموت با قدمهای آهسته ولی خبلی با تواضع 
و فروتنی وارد اطاق شاه شد. لویی شانزدهم که وقتی از کسی متنفر می‌شد 
نمی‌توانست روی خندان به او نشان بدهد طوری پشت مز تحریر خود 
نشست که پشت اوبه طرف در بود و انگار که دروسط آن جمع بیگانه است 
و اصلا" خانم دولاموت را نمی‌بیند. لیکن کنت دو پروونس با چشمهابی که 
عوض کنجکاوی از آن آتش می‌بارید خانم ژان دولاموت را می‌نگر بست تا 
خوب قیافةٌ او را به حاطر بسپارد و بداند این کیست که آمده به نفع ملکه 
شهادت بدهد و اگر ژان همان طور که نشان می‌داد» متواضع می‌بسود؛ می- 
بسایست از نظرهای آتشین برادر شاه براثر وحشت مفلو ج شود و قدرت 
تکان دادن لبها را ند اشته باشد. 

ولی نه فقط نگاههای آتشین کنت دوپروونس نمی‌توانست مغز و 
سلسله اعصاب ژان را از کار بیندازد باکه يك امپراتور با شمشیر و چو گان 
رسمی خحود» و یك پاپ با تساج رسمی خویش نیز نمی‌تسواندتند ژان را 
بترسانند. ملکه ژان را به قفای مسند شاه رسانید و گفت: خانم» خواهش 
می کنم بگویید روزی که به مطب د کتر مسمر رفتید در آنجا چه دیدید و چه 
کردید؟ ژان سکوت کرد و ملکه گفت: هیچ ملاحظه نکنید و آنچه دا کسه 
دید ید بعین بیان نمایید. ملکه بعد از این حرف برای ابنکه نشان بدهد که 


۶ / فرش طوفان 


نمی‌خواهد شاه را تحت تأثیر قرار بدهد قدری دور شد و روی یك صندلی 
راحتی نشست. 

برای ژان فرصتی بز رگ و شاید منحصر به فرد به دست آمده بود که 
يك نقش درجه اول را بازی کند. او می‌دانست که ملکه محتاج شهادت او 
است و چون احتیاج به شهادت او دارد طبعاً شاه نسبت به ملکه ظنین شده و 
ژان قادر بو د که با دادن توضیحات کافی و معرفی کردن او لیوا و شباهت او 
با ملکه» بکلی ملکه فرانسه را تبرثه نماید. اگر دیگری بود و آن طور ملکه 
را محتاج شهادت خود می‌دید به احتمال قوی جزییات واقعه را به اطلاع 
شاه می‌رسانید تا در عوض از پاداش» بلکه پاداشهای متعدد ملکه و حتی شاه 
در حال و آینده برخوردار شود اما ژان مانند بازر گانی که فقط قسمتی از 
سرمابة خود را به کار می‌انسد ازد و قسمت دیگر را ذخیره می‌نماید تصمیم 
گرفت که فقط يك قسمت از اطلاعات خودرا بگوید وقسمت دیگر را ذخیره 
نماید که شاید بعد به کارش بخورد و این موضو ع نشان می‌دهد که آن زن 
جقدر زيرك و با اراده بود و لذا چنین گفت: 

اعلیحضرتا؛ من هم مثل سایر سکنه پاریس» از روی کنجکاوی به 
معلب دکتر مسمر رفته بسودم تا ببینم که در آنجا چه خبر است» ولی منظرة 
آنجا را نپسندیسدم و هنگامی که قصد مراجعت داشتم چشمم به جمال علیا- 
حضرت ملکه افتاد که به اتفاق خانمی دیگر وارد مطب می‌شد ند. لازم است 
به عرض برسانم که من قبلا" افتخار زیارت علیاحضرت را داشتم زیرا شیی 
علیاحضرت از راه نوعپروری از من دستگیری فرمودند و سخاوت واحسان 
معظم لها به من ثابت کرد که ملکه فرانسه می‌باشند و محال بود که من جمال 
علیاحضرت را هر گز فراموش نمایم و لذا به محضی که قدم به مطب 
گذاشتند معظم لها را شناختم و چون می‌دانستم که در آن مطب» بسیاری از 
مردم به طرزی غیرعادی» آلام یا تداوی امراض خود را به نظر دیگران می- 
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رسانند فکر کردم که حضور علباحضرت در آنجا بدون تناسب است. من با 
نهایت خضو ع ازعلیا حضرت استدعای عفو دارم که دربارة ورود علیاحضرت 
به آنجا آن طور فکر کردم و لی آن فکر؛ ناشی ازفطرت واستنباط انائیت من 
بود و اگر از حدود احترامی که يك رعیت نسبت به ملکه خود بايد رعایت 
نمایسد تجاوز کردم تمنای بخشایش دارم. 

صحبت ژان که به اینجا رسید طوری اظهار تأثر کرد که گویی اشك 
در چشم او جمع شده و گریه راه گلوی او را گرفته و نمی‌تواند صحبت 
کند. حتسی ربیس‌پلیس که نباید آدم سریع‌التأثری باشد تحت تأثیر صحنه. 
سازی ژان واقع شده و شاهزاده خانم لامبال احساس کرد که نسبت به آن‌زن 
که قلبی چنین پاك دارد محبت پیدا کرده است و کنت دوپروونس از خود 
می‌پرسید که آبا آن زن در گفتار خود صادق است با نه. 

ملکه با يك نگاه از ژان تشکر و او را تشویق کرد و بعد به شرهرش 
گفت: اعلیحضرتاء آیا شنیدید که این خانم چه گفت؟ شاه بدون اینکه روی 
خحود را بررگرداند گفت: من احتیاجی به شهادت این خانم ند اشتم. ژان با 
فسروتنی گفت: علیاحضرت به من امر فرمودنسد که حرف بزنم و گرنه من 
مسرتکب این جسارت نمی‌شدم. شاه با لحنی حشن گفت :کافی است» زیر | 
وقتی ملکه چیسزی می گوید محتاج نیست که برای ثبوت صحت گفتة خود 
شاهد بباورد و گفتةٌ خود او بهترین حجت می‌باشد. شاه بعد از این حرف 
از جا برخاست و کنت دوپروونس خوب متوجه شد که کلام شاه مر بوط 
به او بود و ملکه نیز با يك تبسم تحفیر آمیز نسبت به کنت دوپروونس اثر 
کلام شاه را زیادتر نمود. 

لویی شانزدهم در حالی که پشت به برادر خود کرده بود از پشت میز 
تحریر خارج شد و چند قدم پیمود و به ملکه و خانم لامبال نزديك گردید 
و دست هر دو را بوسید و خانم لامبال را مرحص کرد وازاو عذر خحواست 
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که بر ای «هیچ» مصد ع او شده است. در تمام این مدت. شاه نه روی خود 
را به طرف ژان کرد و نه يك کلمه حرف با او زدولی وقتی که می‌خو است 
که به پشت میز خود مراجعت کند و بنشیند چون مجبور گردید که از مقابل 
ژان‌بگذرد سلام کوچکی به او کرد زیرا دید اگر با اشاره سر تعارفی به او 
نکند برای ملکه که ژان را پذیرفته موهن خواهد بود و ژان در جواب شاه 
به طرزی زیبا و با وقار تواضع نمود. 

اول خانم دولامیال از اطاق شاه خار ج شد و بعد از او ژان که ملکه 
او را به جلو مسی‌راند خارج گردید و بعد از آن دو نفر ملکه قدم از اطاق 
بسرون گذاشت و قبل از خروجء نظر گرمی با شاه مبادله کرد و به زودی 
صدای صحبت آستهً خانمها که در راهرو دور می‌شدند حاموش گردید. آن 
وقت شاه به بر ادرخود گفت: بر ادرمن» بیش آذاین شمار انگاه‌نمی‌دارم و به‌شما 
زحمت نمی‌دهم خاصه آنکه خود من هم باید کارهای یك هفته را با آقای ریس 
پلیس به اتمام بردانم. من از شما متشکرم که این همه علاقمند بودید که 
بی گناهی خواهرشما ابت شود وخوب احساس می کنم که شما هم مثل من 
از برائت خواهر خودتان خوشوقت می‌باشید. اينك آفای کروسن بیایید که 
شرو ع به‌کار کنیم و گزارشها را بخوانیم. 

برادر شاه که بدین ترتیب مرحص شده بود از اطاق خار ح گُردید و 
قدری توقف کرد تا مار ی آنتوانت و زنهای ملازم او دور شوند و بعد خود 
او به راه افتاد. 


۳۲ 
در منز ل ملکه 

وقتی که مار ی آنتوانت از اطاق شاه خخار ح شد تازه متوجه گردید چه 
حطری او را تهدید می کرده و چگونه ژان با شهادت ساده و صادقانه خود 
او را از آن حطر نجات داده و بعد هم کوچکترین تظاهری به خودستایی 
نکرده است. ژان به محض اينکه وارد اطاق شاه شد و شرو ع به ادای 
شهادت کرد متو جه گر دید که وی برحسب تصادق توانسته که به یکی از اسر ار 
حانوادگی سلطنت که درباریها بعد از ده سال مجاهدت نمی‌تو انند بدان راه 
بیابند پی ببرد و بعد از اینکه به راز مزبور پی برد خانم دولاموت به هیچ 
وجه در صدد بر نیامد که منتی ابواب جمع ملکه نماد و از او پاداشی 


بخو اهد . 
اگر از طرف ژان کو چکترین اشاره و تظاهری می‌شد دایر بر اینکه 
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وی برای ملکه مفید واقع شده؛ مار ی آنتوانت سخت رنجیده خاطر مسی- 
گردید برای اینکه بزر گان گرچه حاضرند که خده‌ات کوچکان و زیردستان 
را جبر ان نمابند ولی حاضر نیستند که منتی را از آنها به گردن بگیرند و 
وقتی ملکه دید که ژان بعد از ادای شهادت و حسروج از اطاق شاه» از او 
اجازه خحواست که مرحص شود او را نگاه داشت و به طرف آپارتمان خود 
برد و در آنجا به او گفت: کنتس» واقعاً بسیار حوب شد که شما مانع از این 
شدید که من وارد مطب د کتر مسمر بشوم زیرا با اينکه من وارد مطب دکتر 
نشد هام و قدم به طالار بشکه نگذ اشته‌ام می گو یند که من در آن طالار بوده‌ام 
و وای بر وقتی که قدم به آن طالار می‌گذ اشتم. 

شاهزاده خانم لامبال گفت: ولی خیلی غریب است که عمال پلیس 
می گو بند که علیاحضرت در طالار بشکه بوده‌اند! ملکه گفت: من یقین دارم 
که رییس پلیس نه فقط مرد بدون نظر و شریفی است بلکه مراهم دوست 
می‌دارد و لذا ویراپورت حضور مرا در طالار بشکه جعل نکرده و لی 
ممکن است که عمال پلیس را فریفته و ربسداری کرده باشند و آنها 
راپودت دروغی به‌رییس خود بدهند. ملکه بعد روی خودرا به طرف لامبال 
کرد و گفت: لامب‌ال عزیز» آیا چنین نیست و آیا فکر نمی کنید که من 
دشمنانی دارم که ممکن است مبادرت به این کار کرده باشند؟ 

لامبسال گفت: علیاحضرتا؛ با این وصف خیلی غریب است که عده‌ای 
بگویند و بنسویسند که علیاحضرت را در طالار بشکه دیده‌اند در صورتی که 
خود من می‌دانم که ان طور نیست. ملکه قدری فکر کرد و گفت: آری» 
این مسوضو ع عجیب است و متاله‌ای که در روزنامه نوشته شده مرا این 
طور نشان می‌دهد که در طالار بحران‌گرفتار بحران بودم و لباسم نامنظم شد 
و بکلی حیثیت خود را ازدست دادم. بعد» ملکه روی خود را به طرف ژان 
کرد و گفت:آبا در آن روز درطالار بشکه زنی بود که مبتلا به بحران شد و 
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اعتبار خود را از دست داد 

ژان قدری سرخ شد زیرا دید که وی از این راز آ گاه است ولی اگر 
این رازرا بروز بدهد در این صورت نفوذ و قدرت خود را نسبت به ملکه 
از دست خواهد داد و نخواهد توانست که در آینده از وجود ملکه به وسباهٌ 
آن راز استفاده نماید ولذا گفت: علیاحضرتا» حقیقت این است که ا 
درطالاری که به نام طا لار بشکه می‌خوانند زنی وجود داشت که بنا بر اصطلاح 
مطب د کتر مسمر گرفتار بحران شد و نمی‌توانست که خحود راجمع آوری 
نماید. ملکه گفت: ولی این زن بدون تردید یکی از افراد عادی با یکی از 
کار کنان تئاتر بوده و با ملکه فرانسه خیلی فرق داشته و دراین صورت جطور 
شد که روزنامه‌نویس و کار کنان پلیس او را به جای ملکه فرانسه گر فته‌اند. 

ژان گفت: بدیهی است که او ملکه فرانسه نبوده است. ملکه حطاب 
به ژان گفت: کنتس» شما در حضور شاه» راجع به من خیلی حوب صحبت 
کردید و انك نوبت من است که دربارة شما صحبت کنم و کار شما را 
انجام بدهم. حوب بگویید که‌کار شما به کجا کشید و از اقدامات خودآیا 
نتیجه‌ای گرفتید با نه؟ قبل از اینکه ژان جوابی بدهد خبر دادند که مادموازل 
دو تاورنی می‌خواهد شرفیاب شود. 

ملکه گفت : بگوبید بیاید. سپس با لحن گله دوستانه اضافه کرد: آندره 
جقدر مقید به تشریفات است و جون آندره نمایان شده بود ملکه کفت: 
آندره. شما جرا ابن قدر نشربفاتی هستید در صورتی که می‌دانید که هر 
وقت مایل باشید می‌توانید مرا ببینید. آندره گفت: از مرحمت علباحضرت 
سپاسگزارم و آنگاه چشمش به ژان افتاد و ژان تا آندره را دید فهمید همان 
خانم است که آن شب به اتفاق ملکه به منزل او آمده بود و سعی کرد که 
خود را شرمنده و خاضع نشان بدهد. شاهزاده‌خانم لامبال چون‌کار داشت 


وقتی دید که ند یمه‌ای بر ای ملکه پیدا شد اجازه مرحصی گرفت و رفت و 
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آندره در کنار ماری آنتوانت قرار گرفت و جشمهای صان و زیبای خود 
را به صورت ژان دوخعت. 

ملکه گفت: آندره» آیا این خانم را می‌شناسید؟ این همان خانم است 
که ما در آن شب برف و بخ‌بندان به ملاقات ایشان رفتیم. آندره سر فرود 
آورد و کفت: بلی علیاحضر تا» من ايشان را شناختم. ژان چون در آن موفع 
خود را مقرب ملکه می‌دید فکر کرد که شاید آندره به مر تبه و جاه جدید او 
حسد می‌ورزد و در صدد بر آمد که علامت حسادت را در رخسار آندره 
ببیند ولی غیر از بی‌طرفی و بدون علاقگی (نسبت به او) چیزی در رخسار 
او ندید زیر اآندره که در دربار همچون فرشتة طهارت و نيك‌نفسی وقشنگی 
جلوه می کرد بزرگتر از آن بود که نست به زنی چون ژان حسد بسورزد. 
ملکه گفت: آندره آبا شنبد بد که راجع به من جه گفته‌اند؟ 

آندره گفت: علیاحضرتا؛ وقتی انديشة مسردم توانایی و بصیرت 
نداشت که بتواند به حصایل بزر گ علیاحضرت پی برد ناجار است که 
بسرای اقناع خود بد گوبی کند. ژان گفت: این یکی از برجسته‌ترین و 
مقبول‌ترین کلماتی است که من در مدت عمر خود شنیدم و گرچه این فکر به 
ذهن من رسیده بود و لی نمی‌توانستم آن را بدین صورت ادا کنم. آندره که 
متوجه شد منظور ژان خوش آمد گوبی است آهسته سر فسرود آورد و ملکه 
گفت: آنسدره؛ من بعد این موضوع را به شما خواهم گفت تا بدانید که 
مردم دربارةٌ من چه گفتهاند. آندره گفت: علیاحضرتاء من از این موضو ع 
آ گاهم زیرا هم ا کنو ن آقای کنت دوپروونس این موضو ع را برای دیگر ان 
می گفت و یکی از دوستان من آن را شنید. 

ملکه گفت : من تعجب می کنم که وقتی کنت دوپروونس از حقیقت 
مستحضر شد برای چه دیگر درو غ و افتراء را بین مردم شايع می‌نماید» و لی 
بحث راجع به این مرضو ع کافی است ومن با کنتس (اشاره به ژان) دربارة 
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کار او صحبت می کردم. خحوب» آبا شما کسی را دارید که از شما حمایت 
نماید؟ ژان با سرعت گفت: علیاحضرتا» کیست که برای حمایت از من 
بزرگتر و بالاتر از علباحضرت باشد. ملکه به آندره گفت: معلوم می‌شو د که 
زنی حساس است و من از این ابراز احساسات سریع خوشم می آید. 

آندره جواب نداد و ژان گفت: علیاحضرتا؛ تا وقتی که من گرفتار 
عسرت و گمنامی بودم هیچ کس حاضر نبودکه از من حمایت کند ولی حالا 
که موفق به دستبوسی علیاحضرت شدم بسیاری از اشخاص حاضر ند برای 
اینکه مطبو ع علیاحضرت قرار بگیر ند از زنی که مورد مرحمت شما و اقع 
شده است حمایت کنند. ملکه گفت: از این قرار هیچ کس پیدا نشد که این 
شجاعت را داشته باشد که از شما برای خود شماء حمابت کند؟ ژان گفت: 
علیاحضر تاء قبل ازاینکه ازدواح کنم خانم بولن ویلیه و بعد آقای بو لن‌و بلیه 
از من حمایت می کردند ولی از وقتی که ازدواج کرده‌ام دیگر کسی حاضر 
نشد از من حمایت‌نماید. آه» علیاحضرتا» فر اموش کردم عرض بکنم که يك 
مرد با ذوق که شاهزاده جوانمردی است نیز از من حمایت کرد. 

ملکه باقدری کنجکاوی گفت: این شاهزادةٌ جو انمرد کیست؟ ژان گفت : 
او کاردینال دو روهان است. ملکه از این حرف یکه خورد و بعد تبسم کنان 
کفت : این شاهزاده جوانمرد از دشمنان من است. ژان با حیرتی زباد و 
ساختگی گفت: آه» علیاحضرتا» چگو نه ممکن است که علیاحضرت دشمن 
داشته باشید؟ ملکه گفت: معلوم است که شما دردر بار زند گی نکرده‌اید و لذا 
حيرت می‌نمایید که چگونه ممکن است يك ملکه دشمن داشته باشد. ژان 
گفت : علباحضر تا» من اطلا ع دارم که‌کاردینال دو روهان حد اعلای احترام 
را نست به علیاحضرت دارد و در عمن حال حاضر است که جان خود را 
فد ای علیاحضرت بکند. 

ملکه که درحال عادی بانشاط بود مگر اپنکه اوقاتش را تلخ کنند»نشاط 
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عادی خود را احراز کرد و با تمسخر و خنده کنان گفت : آری» کاردینال دو۔ 
روهان حاضر است که جان خود را فدای من بکند و سېس روی خود را به 
طرف آندره نمود تا آندره را هم وارد صحبت نماید ولی آندره به تبسمی 
اکتفا کرد و چیزی نگفت. ملکه روی خود را به طرف ژان کرد و گفت: 
حوب کنتس» که شما مورد حمایت شاهزاده‌کاردینال لوبی دو روهان هستید» 
اينك بگوبید که جگونه او حاضر شد شما را مورد حمایت قرار بدهد؟ ژان 
گقت : علیاحضرتا» نظر به اینکه کاردینال بالفطره سخی است با طرزی که 
واقعاً در حور تحسین بود با من مساعدت کرد. 

ملکه گفت: در اینکه کاردینال مردی پول حرج کن می‌باثد تردیدی 
نیست و لی آندره آبا شما حدس نمی‌زنید که کاردینال نسبت به این کنتس 
زیبا نیزرعایت احترام را بکند وحاضر باشد که جان خود را فدای اونماید؟ 
کنتس» نظريةٌ خود شما در این خصوص چیست؟ ملکه بعد از این حرف 
قاهقاه خندید و با اينکه خندهٌ مزبور صمیمی و طبیعی بود ژان با خود گفت: 
محال است که این خنده و نشاط طبیعی باشد و به طور حتم ملکه تصنع می- 
کند و با صدایی موقر و جدی و برای ابنکه به ملکه بفهماند که او معشوقسةٌ 
کاردینال نیست این‌طور جواب داد: علیاحضرتا» من افتخار دارم که به‌عرض 
علیاحضرت ببرسانم که تا کنون از طرف آقای کاردینال دو روهان... چون 
دنباله حرف ژان معلوم بود که چیست ملکه حرف او را فطع کرد و گفت: 
بسیار خوب؛ بسیار خوب» معلوم می‌شود که شما خیلی بر ای‌کاردینال قایل به 
ارزش هستید و او را در حور تعدبر می‌دانید . 

ژان جوابی نداد و ملکه گفت: شما مختارید که برای اوقایل به ارزش 
باشید چون نمی‌دانید که او چه روحیه‌ای دارد و اگر روزی از او ببرسید که 
با اوتار گیسوان من چه کرده‌است شابد نظر یه شما قدری دربارۀاوتغییر کند. 
ژان با تعجب (و این مرتبه با تعجب واقعی) گفت: علیاحضرتسا» فرمودید 
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او تار گیسوان؟ ملکه گفت : بلی» او به وسلهٌ آراپشگر من مقداری از گیسوان 
مراربود یعنی وی را به وسیلهٌ پول فربفت واو هم قدری ازموی سرم رانطع 
کرد و به او داد ولی این عمل برایآرایشگر گران تمام شد زیرا من او را 
جواب دادم. ژان گفت : علیاحضرتا» آیا کاردینال مسرتکب يك چنین عمل 
عجیبی شده است؟ ملکه گفت: بلی و بعد با مسخره اضافه کرد: چون خیلی 
برای من قایل به احترام است و حاضر می‌باشد که جان خود را فدای من 
نماید مرتکب این عمل گردید. 

ملکه پس از این حرف لحن جدی را پیش گرفت و گفت: این مرد در 
وین انوا ع‌وسایل را به‌کاربرد تامانع ازاين شود عروسی من باپادشاه فر انسه 
که در آن موقع و لیعهد بود سر بگیرد و بعد از اينکه موفق نگردید با من به 
پاریس آمد تا اینکه روزی متوجه شد که من ملکۀ فرانمه هستم و این مسا له 
سخت اورا به وحشت انداحت وبرای آتبه خود ترسید و چون خود را بك 
مرد دبیلمات می‌دانست درصدد بر آمد که به‌وسیلة دوستی ظاهری‌خطررا رفع 
کند و چون می‌دید من جوان هستم فکر می کرد که یحتمل ابله نیزمی‌باشم و 
مدتی اطر اف من‌می گشت و آه می کشید و ناله‌های سوزناك از جکر بر می- 
آوردولی بالاخره دانست که او اشتباه کرده و من ابله نمی‌باشم و حالا وفتی 
که به دوستان خود می‌رسد می‌گوید که من‌فلان را می‌پرستم تااینکه دوستان 
این حرف را به من برسانند و من بدانم که کاردینال مرا می‌پرستد. آندره» 
آیا این طور نیست؟ 

آندره سرفرود آورد و لی‌تعظیم اوطوری بود که نه كفتهٌ ملکه راتصد بق 
می کرد و نه تکذیب. ملکه گفت: آندره نمی‌خواهد نظربة صریح خود را 
ابر از کند و لی‌من بدون ملاحظه نظریة خود را می گویم برای اینکه سلاطین 
اقلا" باید اینقدر حریت داشته باشند که نظریات خود را صریح بگویند و با 
اينکه کاردینال مدعی است که مرا می‌پرستد» کنتس» شا که با او دوست 
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هستید به او بگویید که من از این حیث خحصومتی ازاو درباطن ندارم. معنی 
کلام ملکه برای‌هر کسی که می‌توانست یك روح پاك را بشناسد واضح بود 
و ملکه می‌عواست بگوید با اینکه کاردینال مرا اذبت کرد و با اینکه می- 
حواست مرا بفریبد و از جوانی و بی تجربگی من استفاده نماید و مرا بد 
نام کند و با اینکه برحسب تصنع و با حدعه ادعا می کرد که مرا می‌پر ستد 
با این وصف من از او کینه‌ای به دل ندارم. 

اگر ژان زنی نجیب و پاك بود فوراً مفهوم واقعی این گفته را ادراك 
م ی کرد و می‌فهمید که ارواح پاك به قدری در طبقات بالای کره خاك پرواز 
می کنند که نمی‌توانند زباله‌ها و آلودگیهای ناشی ازدسیسه و خدعة اشخاص 
پست یامحیل را درپیرامون خود ببینند واگرهم ببینند چون خود را دربلندی 
مشاهده می‌نمایند آن پستی‌ها را می‌بخشند. ولی ژان فاقد يك روح پاك بود 
وبرطبق اصل غير قابل تردید روان‌شناسی هر چیزی را از دريچة استنباط و 
احساسات حود مورد قضاوت قرار می‌داد. لذا این طور تصور کرد که این 
گفتة ملکه ن-اشی از اندوه و حسرت است و ملکه حسرت می‌خورد که جرا 
کاردینال مونس او نیست يا اینکه چون می‌داند که او (یعنی ژان) با کاردینال 
دوست است» و چون هم اکنون اشاره کرد که شاید وی رفیقه کاردینال باشد 
لذا به او حسد می‌ورزد. 

چیسزی که علاوه بر استنباط فردی سبب شد که ژان دربارۀ ملکه این 
طسور قضاوت بکند این بود که وی همم مثل سایر مردم پاریس» شهرتهای 
مربوط به مغازلهکاردینال را با ملکه شنیده بود و تصور می کرد که ملکه 
و کاردینال باهم روابط پنهانی و محرمانه دارند و یا داثته‌اند» و بعد ازاینکه 
از کلام ملکه فهمید که او حسرت می‌خورد با خود گفت: چون ملکه پشیمان 
است بنابراین شهرتهای مر بوط به مغاز له او با کاردینال صحت دارد وپشیمانی 
ملکه ابت می کند که‌کاردینال در قاب او جای گرفته است. از این استدلال 
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ژان این طور نتبجه گرفت که چون ملکه کاردبنال را دوست می‌دارد لذا او 
باید از کاردینال تعریف کند و ادا شرو ع به تجلیل و تقدیر از کاردینال کرد و 
صفات نيك اورا بر شمرد و ملکه هم به صحبتهای او گوش می‌داد. 

ژان دولاموت چون مشاهده کرد که ملکه به صحبتهای او گوش می- 
دهد به خود گفت: بدون شك از صحبتهای من خوشش میآید و لی ملکه 
از صحبتهای او خسوشش نمی آمد بلکه تعجب می کرد و از تعجب خود 
احساس رضایت می‌نمود زیرا در دربار رسم این است که وقتی شاه با ملکه 
از کسی خوششان نراید هیچ کس از او تمجید نمی کند و ملکه تعجب می- 
نمود که چگونه ژان از کاردینال تمجید می‌نماید و اينکه از این تعجب خود 
احساس رضایت می کرد این بودکه می‌دید بالاخره در دربار کسی پیدا شد 
که طبق عقیدهُ ود صحبت می کند نه مطابق نظر به شاه و ملکه. 

موقعی که ملکه به صحبتهای ژان گوش می‌داد صدابی بانشاط از اعاق 


دولاموت حر کتی کرد که حارج شود و لی کنت‌دارنوا چنان به سرعت وارد 
اطاق گر دید که خسرو ج از آنجا برای ژان ممکن نشد و ملکه ژان را به نام 
خانم کنتس دولاموت به کنت دارتوا معرفی کرد و کنت دارتوا چون دید که 
اوزیبا است گفت: خانم گویا ازمن ترسیدید که می‌خواهید فرار کنید. کنت 
دارتوا ایين حرف را زد که ژان را نگاهدارد و ملکه اشاره‌ای به آندره کرد 
و آندره ژان را ناه داشت. 

چون تازه رسم دست دادن مطابق مد انگاستان متد اول شده بودملکه به 
برادر شوهسر خود دست داد و گفت: برادر عسزیزء گویا از شکار گر گث 
مر اجعت می کنید؟ کنت‌دار توا گفت: بلی علیاحضرتا و شکار خوبی کردیم و 
من هفت گرگ را به قتل رسانیدم. ملکه گفت: آیا هر هفت گر کث را خود 
شما کشتید ؟ کنت خنده کنان گفت : درست اطمینان ند ارم که همه را خود کشته 
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بماشم ولی دیگران این طور می گویند و اينك علیاحضرتاءآیا اطلا ع دارید 
که من هفتصد ليره استفاده کردم. 

ملکه گفت: چطور؟ کنت گفت: برای اينکه دولت برای قتل هر يك از 
این جانوران موذی یکصد ليره جایزه می‌دهد و من چون هفت گر گث را 
مه قتل رسانیدم بنابسرایسن دارای هفتصد لیره جایزه هستم ولسی اگر شکار 
روزن امه‌نویسها مجاز بود من برای هر روزنامه نویس دویست ليره جایزه 
می‌دادم. ملکه گفت: از این قرارشما از آن داستان اطلا ع دارید. کنت‌دارتوا 
گفت: بلی» بسرادرم آقای دو پروونس برای من حکایت کرد. ملکه گفت : به 
راست ی که آقای کنت دوپسروونس داستانسرای کم نظیسری است. صوب» 
بگوبید که داستان را چگونه برای شما حکایت کرد؟ 

کنت‌دارتواگفت: برادرم طوری این حکایت را برای من تعریف 
کرد که شما را از برف قلل کوههای آ لب سفید تر جلوه داد. ملکه گفت: لابد 
مسوضو ع روزنامه را هم برای شما حکایت کرد؟ کنت دارتواگفت: بلی 
علیا<ضرت و خوشبختانه علیاحضرت از این واقعه حوب بیرون آمدید و 
می‌توان گفت که «موضو ع بشکه شسته شد». ملکه گفت: استعارة بدی دا بر 
زبان آوردبد. کنت دارتوا گفت: علیاحضر تا» از دهان دوست اگر استعارة 
بدی بیرون بیاید نباید باعث رنجش شود و من مسرورم از اينکه تصادفات 
با علیاحضرت مساعد بوده است. ملکه گفت: جطور؟ 

کنت دارتوا گفت: علیاحضرتا» برای ابنکه اولا"ً ممکن بو دکه 
شاھىز اده خانم لامبال با شما نباشد. ملکه گفت: در این صورت محال بود 
که من تنها به آنجا بروم. کنت گفت: انا ممکن بود خانم دولاموت در 
آنجا نباشد تا از ورود شما به آنجا ممانعت کند. ملکه گفت: پس شما از 
اين موضوع هم اطلاع دارید و می‌دانید که خانم لا کنتس دولامسوت 
آنجا بوده است. کنت دارتو اگفت: علیاحضرتا؛ برادرم آقای دوپروونس 
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وفتی که تصمیم می گیرد که حکاینی را برای دیگران تصریف نماید 
هیچ نکنه‌ای را فروگذار نمی کند و ثالثاً ممکن بود که خانم دولاموت 
در موقع لازم در دربار نباشد که له شما شهادت بدهد و این تصادفات همه 
به نفع علیاحضرت بوده است. شاید علیاحضرت بفرمایید که بیگناهی و روش 
پسند یده» برای ثبوت خود محناج به شاهد نیست و مانند گل بنفشه در آغاز 
بهار است که درجنگل هیچ کس آن را نمی‌بیند و لی به وجودآن پی می‌بر ند 
زیرا رایحة آن را استشمام می‌نمایند. 

ملکه گفت: همین طور است. کنت دارتوا که تا آن موقع ابستاده بود 
در اطاق چرخی زد و روی يك نیمکت راحتی در کنار ملکه قرار گرفت و 
گفت: با این وضف علیاحضرتاء شما نبابد از شانس خود ناراضی باشید 
زبرا در اندك مدت» از سه واقعه نجات بافتید. ملکه پرسید : کدام سه واقعه 
را می گویید؟کنت دارتواگفت: اول مسوضوع سورتمه سواری. ملکه به 
شوحی انگشت خود را برای شمردن حم کرد و گفت: این یکی؛ کنت 
دارتواگفت: دوم موضو ع بشکه و بحران. ملکه انگشت دوم خود را خم 
کرد و گفت: این دوتا» کنت گفت: سوم موضو ع بالماسکه. ملکه با تعجب 
پرسید : موضو ع بالماسکه چیست؟ 

بر ادرشاه گفت: علباحضر تاه مقصودم با لماسکه‌ای‌است که دراپر | منعقد 
بود. ملکه باحیرت زیادتر گفت : متو جه نیستم چه می گویید ! کنت دار توا گفت: 
علیاحضرتا؛ من عرض کردم مقصودم با لماسکه‌ای‌است که در اپرا دابر بود. 
ملکه باز گفت: نمی‌فهمم چه می‌گویید! کنت دارتواگفت: من عجب ابلهی 
بودم که راجع به این راز با شما صحبت کردم. ملکه کفت : مکر مئله انعقاد 
بك مجلس بال در اپرا جزو اسرار است؟ کلمات بالماسکه و اپرا وقتی که 
به گوش خانم دولاموت رسید توجه خود را به گفتۀآن دو نفر زیادتر کرد و 
کنت دارتواگفت: علباحضرتا؛ من سکوت می کنم. 
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ملکه گفت: برعکسباید صحبت کنید زبرا شما راجع‌به من صحبت 
می کردید و موضو ع با لماسکه را طوری به ز بان آوردید که گویی مر بوط به 
من است. کنت دار توا گفت: علیاحضر تاء از علیاحضرت استرحام می کنم که 
مر | از بیان این موضو ع معاف بفره‌ایید. ملکه گفت: من درخواست شما را 
نمی‌پایرم و اصرار می کنم که توضیح شما رابشنسوم. کنت‌دارتوا گفت: 
علیاحضرتا؛ مسن سکوت خحواهم کرد. ملکه گفت: آیا حاضر نیستید که در 
حواست مرا بپذیر ید؟ کنت دارتواگفت: نه علیاحضرتا» و لی‌همان اندازه که 
به عرض رسا نید م کافی است که عليا حضرت» موضو ع را ادراك بفر ما یید. 

ملکه گفت: هنوزشما چیزی نگفته‌اید تا من چیزی بفهمم. کنت دارتوا 
گفت: علیاحضرتا» | کنون گفتۂ شما باعث حبرت من می‌شود و چکونه‌ممکن 
است که علیاحضرت متو جه نشده‌باشید که من چه گفتم . ملکه گفت: من‌ شو خحی 
نمی کنم و صریح به شما می گویم که من نفهمیدم که شما چه گفتید. کنت 
گەت : ازاین قرار میل دارید که من صریح‌تر صحبت کنم. ملکه گفت: بلی! 
کنت نظری به خانم دولاموت انداخت و گفت: حال که چنین است اجازه 
بفرمایید که در جای دیگر به عرض برسانم. ملکه گفت: نه» باید همین جا 
بگویید زیرا من چیزی ندارم که از کسی پنهان کنم. 

کنت گفت : علیاحضر تاءآیا متوجه هستید که چه می‌گویید و می‌دانید 
کسه چقدر ابراز صریح این موضو ع خطرناك است؟ ملکه گفت: من تمام 
مخاطرات آن را قبول می‌کنم. کنت دارتوا يك مرتبه و با سرعت گفت: 
علیاحضرت» آبا شما در بالماسکه اپرا حضور نداشتید؟ ملکه با صدایی که 
نزديك به فر باد بود گفت: مرا می‌گوید و آیا من در بالماسکه اپرا حضور 
داشته‌ام؟ کنت دارتوا که حبرت ماکه را ساحتگی تصور می کرد و متوجه 
شد که جقدر از افشای راز (به تصور کنت جوان) بدش آمده گفت: علیا۔ 
حضر تا مرا عفو بفرمایید. ملکه دوباره گفت: آیا مرا می‌گویید که به مجلس 
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با لماسکه اپرا رفتم؟ کنت جوآن گفت: بلی؛شما راعرض‌می کنم. ملکه گفت : 
و لابد شما مرا در آنجا دیدید؟ 

این جمله از طرف ملکه با تمسخر ادا شد اما برادر شاه يك جواب 
جدی داد و گفت: بلی علیاحضرتاء من شما را در آنجا دیدم. ملکه گفت :۲یا 
خود مرا دیدید؟ کنت گفت: بلی» خود علباحضرت را دیدم. ملکه گفت :و اقعا 
که عجیب و باور نکردنی است! کنت جوان گفت : علباحضرتا» وقتی که من 
شما را در بالماسکه دیدم نزد خود همین فکر را کردم. ملکه گفت: حال که 
ادعا می کنید که مرا دیدید چرا ادعا نمی کنید که با من حرف زدید؟ کنت 
گفت: علیاحضرتا» من هم این قصد را داشتم و می‌توانستم با شما صحبت 
کنم ولی عده‌ای از نقا بداران مرا از علباحضرت جدا کردند و نگذاشتند 
که من صحبت نمایم. 

ملکه گفت : به نظرم دیو انه شده‌اید. کنت گفت: علیاحضر تا» من پیش- 
بینی می کردم که شما چنین حرفی را به من خواهید زد و آين تقصیر من 
است که خود را گرفتار خشم علیاحضرت کردم. ملکه از جا برخاست و با 
اضطراب در اطاق بنای قدم زدن راگذاشت و کنت دارتوا حيرت می کرد 
چرا ملکه این طور اظهار اضطراب می کند. آندره نیز متأثر بود زیرا وی 
نمی‌خواست که ملکه به بالماسکه اپرا رفته باشد و خانم دولاموت ناخنها را 
در کف دست فرو می کرد که بتواند آرامش خود را حفظ کند. 

ملکه بعد از قدری قدم زدن مقابل برادر شوهر خود توقف کردو 
گفت: بر ادر عزیز؛ حوب است که شوخی را کنار بگذاریم زیسرا من گاهی 
از اوقات شوخی را به جای جدی می گیرم و این سوه تفاهم ممکن است 
اثری بد داشته باشد. اگر منظور شما شوخی بوده است؛ بگو بيد ومن بدون 
اینکه گله‌ای از شما داشته باشم خوشوقت خحواهم شد. کنت جوان قدری 
سکوت کرد و گفت: علیاحضرتا» اجازه بدهید این موضو ع مسکوت بماند. 


۲ / فرش طوفان 


ملکه گفت: کنت؛ جدی صحبت کنید و بگویید که شوخی می کردید. کنت 
دار توا نظری به خانمها یعنی آندره و خانم دولاموت و نظری به ملکه 
انداحت و بعد از لختی سکوت گفت: بلی» من شوخی می کردم. 

ملکه گفت: می نخواستم که شما این طور کَفتهةٌ خود را تکذیب کنید 
بلکه می خو استم که شما جدی حرف خود را تکذیب نمایید ودر حضوداین 
خانمها با صراحت بگویید که درو غ می گفتید و منظور شما شوخی بوده 
است؟ آندره و دولاموت که متوجه شدند حضور آنها در آنجا حوب نیست 
دور گردیدند و پشت پاراوان جا گرفتند. کنت وقتی دید خانمها حضور 
ندار ندصدا را آهسته کرد و گفت: علیاحضرتا» من حقیقت را گفتم» چر ازودتر 
به من اطلا ع ندادید که از ابراز این مطلب خودداری کنم. 

ملکه گفت: می‌خواهید بگویید که شما مرا در مجلس پالماسکه اپرا 
دیدید؟ کنت گفت: بلی علیاحضر تا» همان طوری که | کنون شما را در اینجا 
می‌بینم در با لماسکه دیدم وشما هم‌مرا دیدید. ملکه بانگی‌ازوحشت وحیرت 
بر آورد و با قدمهای سریع خود را به فضای پاراوان رسانید و خانمها را با 
خحودنزديك برادرشاه آورد و گفت: خانمها؛ گوش کنید که کنت چه‌می گوید» 
او می گوید که مرا دربالماسکه دیده است. آندره با تعجب و وحشت گفت: 
7 ملکه گفت: حال که مرا در آنجا دیدید ثابت کنید که گفتة شما درست 
است. 

کنت دارتوا گفت: اثبات این گفته اشکال ندارد زیرا در بالماسکه» 
عده‌ای و از .آن جماه دوك دو ریشلیو با من بودند و همه دیدند که نقاب شما 
از صورت افتاد. ملکه بیش از پیش حيرت کردو گفت : آبا نقاب من‌ازصورتم 
افتاد؟ کنت گفت: بلی واین بی احتیاطی بزر گت با حادثة وخیمی‌همراه بود و 
براثر افتادن نقاب»صودت شما آشکار گردید ولی‌مردی که باشمابود با سرعت 
شما را برد. ملکه گفت: پناه بر خدا» آبا مردی هم با من بود؟ من نزديك 
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است از این حرفها دیوانه شوم. کنت جوان گفت: آن مرد که زود شما را 
برد لباس با لماسکه آبی در برداشت. ملکه دستی روی پیشانی کشید و گفت: 
شما جه روزی مرا در بالماسکه دیدید؟ 

کنت جوان گفت: من روز شنبه شما را در آنجا دیدم" و این روز را 
خوب به خاطر دارم زیرا صبح آن روز به شکار رفتم و وقتی من عازم شکار 
شدم علیاحضرت هنوز در خواب بودید و گرنه من همان روز صبح این 
موضو ع را برای شما نقل می کردم. ملکه گفت: در چه ساعتی مرا در آنجا 
دیدید؟ کنت گفت : علیاحضرتاء من بین داعت دو و سه صبح شما را در آنجا 
مشاهده کردم. ملکه گفت: من تصور می کنم که با من دیوانه هستم با شما. 
کنت گفت : من اعتراف می کتم که دیوانه هستم. آری» من اشتباه کر ده‌ام با 
این وصف... 

ملکه گفت: مقصود شما چیست؟ کنت گفت: علیاحضر تا» این قدر 
مضطرب نباشید زیرا دیگران متوجه این موضو ع نشدند و بیگانگان چیری 
راجع به این مسئله نفهمیدند. من آن شب تصور می کردم که علیاحضرت با 
شاه به بالماسکه تشر یف آورده‌اید و لی متوجه گردیدم مردی که با شماست به 
زبان آلمانی صحبت می کند و شاه از زبانهای خارجی جز انگلیسی نمی- 
داند. ملکه گفت: من يك دلیل غير قابل تردید دارم که من در آن شب» و به 
طریق اولی در آن ساعت که شما می‌گویید در بالماسکه نبودم زیراآن شب 
من ساعت بازده خو ابیدم. کنت مثل کسی که حرفی را باور کرده سر فرود 
آورد» اما تبسم او نشان می‌داد که باور نمی‌نماید. 

ملکه زنک زد و گفت: | کنون خانم دو میزری می آید و به شما خواهد 
گفت که من آن شب بیرون نرفتم و ساعت بازده خوابیدم. کنت با لحنی 
EE‏ ی 


روز شمه از تمه شب شید َأ ابر ايها شروع می‌شو د ات مر جم . 
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حا کی از شکایت و اينکه شهادت از دیگران خواستن حوب نیست گفت: 
علیاحضر تا حال که این طور است جرا لوران دربان را برای ادای شهادت 
احضار نمی‌فرمایید؟ خواهش می کنم از احضار شهود صرف نظر نمایید. 
ملکه گفت: وه! شما هم حرف مرا باورنمی کنید؟ کنت گفت: اگرعلیاحضرت 
این قدر خشمگین نباشید من حرف شما را باور می کنم و لی دیگران باور 
نم یکنند و با اينکه در حضور علیاحضرت متقاعد می‌شوند ولی وقتی که 
رفتند خواهند گفت که باور نکرده‌اند. 

ملکه گفت: منظور شما ازدیگران چیست؟ کنت گفت: منظورم» کسانی 
هستند که در آنجا بسودند و شما را دیدند. ملکه گفت: اگر کسانسی مرا 
دیده‌اند آنها را به من معرفی کنید تا اينکه من از آنها تحقیق کنم. کنت گفت: 
علیاحضر تا اطاعت می کنم. یکی از کسانی که در آنجا شما را دیده‌اند آقای 
فیلیپ دوتاورنی بود. آندره گفت: آه»آبا برادر مرا می‌فرمایید؟ کنت گفت : 
بلی مادمو ازل و سپس خطاب به ملکه اضافه کرد: اگر او را احضار بفرمایید 
ملاحظه خو اهید کرد که او هم شما را دیده است. 

ملکه گفت: هما کنون او را احضار می کتم و جون دید که آندره 
اظهسار اضطر اب می کند گفت: آندره» شما را چه می‌شود؟آ ندره گفت: 
علیاحضر تا آیا می‌خواهید برادر مرا برای شهادت احضار بفرمایید؟ ملکه 
گفت: بامی و این کاری لازم است. جند لحظه دیگر کسی رفت تا اینکه 
فیلیپ را در خحانه پدرش پیدا کند ولی فیلیپ بعد از مدا کراتی که با پدر 
خو د کرد و ما شرح آن را بیان کردیم به طرف ورسای می آمد و با سرعت 
و مسرت قدم برمسی‌داشت زیرا علاوه بر غلبه کردن بر شارنی در باطن 
خوشوقت بود که خدمتی به ملکه نموده است. 

هنگامسی که فیلیپ به کاخ سلطنتی ورسای رسید کسی که عقب او می- 
رفت وی را دید و امر ملکه را به او ابلا غ کرد و فیلیپ باسرعت واردکاخ 
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شد. و به حضور ملکه رسید. ملکه گفت: آقای دوتاورنی» من برای این شما 
را احضار کردم که می‌خواهم حقیقتی را ازدهان شما بشنوم» آیا شما در 
سود تواناییگنتن حقیقت را می‌بیند؟ فیلیپ گفت: بلی علب احضرتاء و 
جسارت است اگر به عرض برسانم که نمی‌توانم درو غ بگویم. 

ملکه گفت: حال که چنین می‌باشد بگویید که آبا از يك هفته به این 
طرف مرا در مکانی غیر از اینجا دیده‌اید؟ فیلیپ گفت: بلی علیاحضرتا. در 
آن اطاق همه از این حرف متوحش شدند و دل دربر همه طبید چون این 
جواب مثبت ملکه را متغیر کرده بود و پرسید: در کجا مرا دیدید؟ فیلیپ 
سکوت کرد. ملکه گفت: آقا؛ سکوت نکنید و تصور ننمایید که سکوت شما 
به نفع من است» برادر من که در اینجا حضور دارد (اشاره به کنت دارتوا) 
می گويد که مرا در مجلس بالماسکه دیده است و شما بگویید که مرا در 
کجا دیده‌اید؟ فبلیپ گفت: علیاحضرتا» من نیز مثل والاحضرت. شما را در 
بالماسکه اپرا دیدم. 

ملکه بعد از شنیدن این حرف مثل جسمی بیجان روی نیمکت راحتی 
افتاد اما بعد از لحظه‌ای برخاست و با چشمهایی که از آن برق حشم می۔ 
درخشید نحطاب به فیلیپ گفت: آقای دوتاوزنی» مواظب گفتار خود باشید و 
شهادت درو غ ندهید» اینجا آمریکا نیست و شما هم با آقای لافایت نیستید. 
اینجا فرانسه وکاخ ورسای است و در اینجا کسانی را دوست می‌دارند که 
راستگو و ساده ومدب باشند. آندره به حمایت برادر خود آمد و گفت: 
علیاحضر تا» علباحضرت. آقای دوتاورتی را طرف بی‌مرحمتی قرار می‌دهید 
ولی من می‌دانم که او راستگو است و اگر می‌گوید که جیزی را دیده دلیل 
بر آن می‌باشد که آن را دیده است. 

ماری آنتوانت نظر تندی به آندره انداعت و گفت : همین باقبمانده 
که شما هم بگویید که مرا در آنجا دیده‌اید. مسن از دشمنان خود انتظاری 
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نندارم ولسی نمی‌توانم حملةٌ دوستان را تحمل کنم. کنت دارتواگفت: علیا- 
حضرتا؛ چیز دیگری به خاطر م آمد و آن اينکه وقتی متوجه شدم مردی که با 
شما می‌باشد اعلیحضرت نیست» تصور کردم که شاید بر ادرزادةً سوفرن» 
همان جو انی که در سر واقعه پرچم درنیروی دریایی‌معروف شد. باشد زیرا 
شما در آن روز» طوری خوب او را پذیرفتید که من فکسر کردم شاید او را 
مفتخر کرده‌اید با شما به بالماسکه بیاید. ملکه از این حرف سرخ و آندره 
بی‌رنگک شد و چون هر دو نظری به یکدیگر انداختند از این که دیگری را 
آن طور می‌بینند یکه خوردند. 

فبلیپ که مثل خحواهرش بی‌رنگ شده بود به کنت دارتسواگفت: 
والاحضرتاءآیا آقای شارنی را می‌فرمایید؟ کنت گفت: بلی» او دا می گویم 
ولی بعد متوجه اشتباه خود شدم چون ديدم که شارنی آن اندازه فربه نیست 
و دیگر اینکه وقتی نقاب علیااحضرت افتاد من ديدم که شارنی رو بروی دوك 
دور شلیو استاده است. ملکه گفت» و لابند شارنی هم مرا دید؟ این جمله 
طوری گفته شد که فبلیپ بر خود لرزید و باز آندره بی‌رنگک گردید زیرا 
ملکه که در حال عادی نبود این جمله را طوری ادا کرد که همه فهمید ند می- 
خواهد بگوید: «وای» آیا او هم در آن وضع و حال مرا دید؟» کنت‌دارتو| 
گفت: علیاحضرتا» اگر او کور نباشد لابد شما را دیده است. 

ملکه بار دیگر زنگگ زد و برادر شاه گذبت: جه می‌حسواهید بکنید؟ 
ملکه گفت : می‌خواهم آقای شارنی را احضار کنم و از او توضیح بخواهم. 

فیلیپ با صدای آهسته گفت: عایا<ضر تا» من تصور نم ی کنم که او در 
ورسای باشد زیراکسالت دارد. ملکه کفت: کسالت او چیست؟ فیلیب گفت: 
عا,احضر تا» من اطلاع ندارم و لی شنیدم که می گفتند آقای شارنی کسالت 
دارد. ملکه گفت: به فرض اينکه کسل باشد می‌تواند تا اینجا بیاید و توضیح 
بدهد. من هما کتون کسل هستم معذ لك حاضرم با پای برهنه تا آخر دنیا بروم 


در منرل ملکه / ۵۰۷ 

که بتوانم نشان بدهم که من آن شب در با لماسکه نبوده‌ام. 

آندره در این موقع کناره پنجره بود و از پشت شیشه بیرون دا می- 
نگریست. ملکه متوجه شد که آندره با دقت خارج را می‌نگرد وبه طرف او 
رفت و گفت: چیست؟ چه چیزی تسوجه شما را جلب کرده است؟ آندره 
گفت: علبا حضرتا» می گویند که آقای شارنی کسالت دارد ولی من او را در 
باغ می‌بینم که به اینجا نزديك می‌شود. فیلیپ به سرعت نزديك خواهر 
رفت و گفت:آباشما او را مسی‌بینید؟ آ ندره گفت : بلسی» نگاه کنید» حود 
اوست. ملکه بدون اينکه متوجه باشد که باید متانت و شخصیت سلطنت 
رارعایت کند با سرعت پنجره راگشود و بانگگ زد: آقای شارنی» آفای 
شارنی. 

شارنی سررا بلند کرد و ملکه را دید و حیرت‌زده با قدمهای بلند وارد 
عمارت شد و قدم به اطاق گذاشت وبا اينکه معلوم بود رنگش پریده» لیکن 
پرحسب ظاهر سالم به نظر می‌رسید. 

شارنی وقتی وارد اطاق‌گردید مقابل ملکه و کنت دارتوا سرفر ود آورد 
و منتظر ایستاد که برای جه ملکه او را احضار کرده است. کنت‌دار توا آهسته 
به ماری آنتوانت گفت : علیاحضر تاه شما از خیلی از افر اد تحقیق می‌فر مایید 
و ایین خوب نیست و عدۀ زیادی می‌فهمند که علی‌احضرت از این جهت 
اضطر اب دارید. ملکه گفت : در صورت لزوم من از تمام سکنه ورسای و 
پادیس تحقیق خواهم نمود تا ثابت شود که شما اشتباه کرد‌ید. 

در حالی که کنت‌دارتو| بسا ملکه صحبت می کرد شارنی چشمش به 
فبلیپ افتاد و فیلیپ به او سلام داد وبه وی نزديك گر دید و آهسته گفت: آقا؛ 
شما خبلی بسی‌احتباطی می کنید زیرا مجروح هستید و گوبی که عمد آمی- 
می‌خحسواهید خود را بمیرانید. شارنی گفت: آقا؛ خاری که در جنگل در بدن 
انسان فرو برود باعث مرگ انسان نمی گردد و با این جواب به فیلیپ 


۸ / فرش طوفان 


فهمانید که برای ضسربت شمشیر او قابل به اهمیت نیست. ملکه به گفت و 
شنود آن دوخاتمه داد و شارنی گفت: آقا؛ این آقابان می گویند که شما در 
با لماسکه‌ای که در اپرا منعقد گر دید حضور داشته‌اید. 

شارنی سر فرود آوردو گفت: بلی علباحضر تا. ماری آنتوانت گفت: 
من میل دارم بدانم که شما در آنجا چه دیدید؟ شارنی گفت: علیاحضر تاء آبا 
منظور علیاحضرت این است که من در آنجا چه را ديدم یا این که میل دارید 
بدانید که را در آنجا مشاهده کردم؟ ملکه گفت: البته من ميل دارم بدانم که 
شما در آنجا که را دیدید ومتوجه باشید که ازابراز حقیقت خودداری نکنید. 
شارنی گفت: علیاحضرتا» در آن شب اشخاصی متعدد را در بالماسکه دیدم و 
آیسا علیاحضرت ميل دارند که من نام همهٌآنها را بگویم. ملکه که آن روز 
بیش از ده مسرتبه تغیبر رنگث داده بود باز رنگث صورت را باخت و با 
اشاره سر گەت بلی. شارنی گفت: در این صورت رعایت احترام و سلسله 
مر انب اقتضا داردکه من بهواً نام کسانی را ببرم که شخصیتی بزرگتر 
دار ند. 

ملکه گفت : آیا شما در آنجا مرا دید بد؟ شارنی گفت: بلی علیاحضر تا و 
هنگام ی که نقاب از چهرة مبارك شما افتاد من علیاحضرت را دیدم. ماری- 
آنتوانت با لحنی که شبه‌به گر یه بود گفت: درست قیافة مرا ازنظر بگذرانید 
و بینید که آیا به راستی مرا در آنجا دیدید و توانستید مرا بشناسید؟ شارنی 
گفت : علیاحضر تاءقيافة مبارك طوری در ضمیر رعابای شما جا گرفته که محال 
است آن را فراموش کنند و کسی که يك مرتبه علیاحضرت را دیده باشد در 
همه‌جا شما را می‌شناسد. 

شارنی این کلمات را جنان با صداقت و صمیمیت ادا کرد که آندره و 
فیلیپ نظری با هم مبادله نمودند و به وسیله چشم آنچه بايد به یکدیگر 
بگویند گفتند و دانستند که هر دو در اندوه هم شريك می‌باشند. ملکه بسه 
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شارنی نزديك شد و گفت: آقا» ولی من به شما می گویم وتا کید می کنم که‌من 
دربالماسکة اپرا نبودم ودر آنجا حضور نداشتم. شارنی سرفرودآورد و گفت: 
آه علیاحضرتا» شما آز اد هستید و به هر نقطه که میل داشته باشید می‌تو انید 
به آنجا تشریف ببرید و وجود مقدس شما آنقدر مطهر است که به هر نقطه قدم 
یگذ ار بد ولو جهنم باشد آن مکان را مصفی و مقدس می کند. ملکه گفت: من 
از شما نخواستم که روش مرا معذور بدارید و محملی برای رفتار مسن پیدا 
کنید بلکه از شما خواهش می کنم باور نمایید که من در آنجا نبودم و به آنجا 
نرفتم. 

شارنی از خواهش ملکه که آن همه غرور دارد و به شخصیت و نژاد 
خود مباهات می کند خیلی متاثر شد وبا لحنی که از قاب برمی‌خاست گفت : 
علیاحضرتا» هرچه را که علیاحضرت بفرمایید من پاور می کنم. کنت دار توا 
آهسته به ملکه گفت: خواهر عزیز» خواهر عزیزء شما خود را کوچك می- 
کنید... زیراکنت دارتوا مثل دیگران از گفتةٌ ملکه تحت تأثیر قرار گرفت. 
در آن موقع اثری که آن گفته در حضار کرد متفاوت بود. عده‌ای که مبتلا به 
درد عشق بودند فکر کردند که چرا ملکه باید چنین خواهشی را از شارنی 
بکند و این خواهش را این‌طور تلقی کردند که ملکه می‌خواهد فقط خود 
را در نظر شارنی تبر ئه نماید ولی عده دیگر از این متأثر شدند که چرا ملکه 
فرانسه و سلاله خانواده سلطنتی هشتصد ساله ها بسبور گ اطربشی بايد خود 
را آنقدر حقیر نماید. 

ملکه روی صند لی راحتی نشست و آهسته و به طوری که حضار نفهمند 
قطره اشکی را از گوشه چشم خود پاك کرد. ولی کنت دادتوا مشل دیگران 
این حر کت و آن اشك را دید و گفت: علیاحضرتا» چرا این قد ر بی‌تابی می- 
کنید؟ تمام کسانی که در اینجا هستند از دوستان وفادار شما می‌باشند وهر گز 
این راز را به کسی بروز نخواهند داد و مطمش باشید تسا لحظه‌ای که رو ح 
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از کالبد ما حارج شود این راز از طرف ما افشاء نخواهد گردید. ملکه گفت: 
من نمی‌خو اهم ابن يك راز باشد. در این موقع آندره که متوجه خارح بود 
گفت: علیاحضر تا گویا اعلیحضرت تشر بف آوردند و لحظه‌ای بعد حاحب 
بانگگ زد: اعلیحضرت تشر بف آوردند . 

ملکه با مسرت از جا برحاست و گفت: خبلی حوب شد» بسیار حوب 
شد که شاه می آبد زبرا شاه که یگانه دوست من می‌باشد خوب مر امی‌شناسد 
وحتی | گر به چشم خود مرا درمکانی نامناسب ببیند می‌داند که نباید دربارةمن 
فرشی بد بکند. شاه‌وارد شد ولی متوجه نگردید که‌وضع اطاق چطور است 
و ندانست که در آ نجاجه واقعه‌ای اتفاق افتاده وحقدر اعصاب ملکه ودبگران 
مرتعش گردیده است. ملکه بعد از ورود شاه به طرف او رفت و گفت: 
اعلیحضر تا» باز هم به من تهمت می‌زنند و باز هم شایعه‌ا ی آميخته به بهتان 
راجع به من منتشر شده است. 

شاه گفت : این شابعه جیست و چه واقعه روی داده است؟ ملکه گفت : 
اعلیحضر تا: شما باید به من كمك کنید و این بهتان را به ثبوت بسرسانید و 
معلوم نمایید که افتراست. این مرتبه مسن شدبدتر از دفعات گذشته مورد 
اتهام قر ار گرفته‌ام زیرا در گذشته دشمنان به من تهمت می‌زدند ابنك دوستان 
مسرا هدف تیر افترا قرار داده‌اند. شاه گفت: چطور می‌شود که دوستان شماء 
شما را مورد تهمت قرار داده باشند؟ 

ملکه به طرف حضاراشاره کرد و گفت: برادر من آقای کنت دارتوا و 
آقایان تاورنی و شاوی تأبید می کنند و اصرار دارند که مرا در بالماسکه 
اپرا دیده‌اند. شاه ابروها را به هم نزديك کرد و گفت: اینها می گو يند که 
شما را در بالماسکه اپرا دیده‌اند؟ 

ملکه گفت : بلی اعلیحضرتا. سکوتی وحشت انگیز بر آن اطاق مستولی 
شد و هیچ کس جر آت نداشت که چیزی بگوید. دولاموت هم مثل دیگران 
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سا کت بود. او که اضطر اب ملکه و تغیر حاطر شاه را می‌دید مسی‌نوانست 
در ظرف بك دقیته با دادن توضیح کافی هردو را از اضطر اب بیرون بیاورد و 
بی گناهی ملکه را ابت نماید. و لی‌اولا عقل او گواهی نمی‌داد که مبادرت به 
توضیح نماید زیرا وی فکر می کرد رازی که از آنآ گاه است زیادتر از آن 
ارزش دارد که وی آن را فاش کند چه در آینده حواهد توانست از آن راز 
استفاده‌های شایان نماید. 

انیاً مل‌اندیشی او مانع از این بود که در این خصوص چیسزی 
یگو بد. او می‌دانست که این توضیح را می‌بایست در آغاز مذا کر ات بدهد 
و نگذارد که ملکه این‌قدر در پیج و تاب باشد و اگر اکنون لب به سخن 
بکشاید و توضیح بدهد بی‌شك ملکه خشمگین خواهد شد و خواهد دانست 
که او مخصرصاً افشای راز او لیوا و شباهت او را با ملکه به تأحیر انداخته 
که مبادرت به شانتاژ' کند. حتی او می‌بایست هنگامی که راجع به معلب 
دکتر مسمر صحبت می کرد آن راز را در حضور ملکه افشاء کرده باشد زير | 
ملکه فوراً فکر خواهد کرد او که می‌دانسته زنی به وی شباهت دارد جرا 
هنگامی که صحبت مطب د کتر مسمر در بین بود او را معرفی نکرد. 

شاه با لحنی مقرون به تشویش گفت: چگونه می‌گویند که ماکه در 
بالماسکه اپرا بوده است» آیا آقای کنت دوپروونس از این موضو ع اطلا ع 
دارد؟ ملکه که به راستی بی گناه بود با لحن بی کناهی بانگگ بر آورد: این 
درست بست» چنین جبزی حقبةت ندارد» من هر گز در بالماسکه نبو ده‌ام و 

۱ شانتاژ کلمه‌ای‌است فر انسوی که در زبان فارسی معادل ندارد و باید این گو زه 

آن دا تسر جمه کر د: «تحصیل سود به وسیله نهدید افشای اسرار دیگران» و بسیار 
اتفاق افتاده که افرادی فرومایه اسر اد یا مداد کی از دیگران به دست آور ده و آنها 
را تهدید کر ده‌اند و آنان هم که پو لی نداشته‌اند که تهدید کننده دا داضی نمایند یا 
اینکه فکر می‌کردند طمع او حدی ندادد خود کشی کردند و به همیسن جهت در 
قو انين ارو پا و آمریکا بر ای شانتاژ مجازاتهای سخت وضع شده است - متر جم. 


۳ / فرش طوفان 
آقای کنت دارنوا اشتباه می کند و آقای دوتاورنی و همچنین شما آقای 
شار نی اشتباه می کنید. همه سر فرود آوردند, ملکه بانگ زد: به تمام خدمه 
من بگویید که بیایند و برای من بگویند که من روز شنبه به چه‌کار مشغول 
بودم ز برا روز انعقاد مجلس با لماسکه روز شنبه بوده است. آقای کنت‌دارتوا 
آیا چنین نیست؟ 

کنت گفت: بلسی علیاحضر تا. ملکه گفت: من به خاطر ند ارم که روز 
شنبه به چه‌کار مشغول بودم زیرا حواس خود را از دست داده‌ام و اگر این 
پرتی حواس ادامه داشته باشد ممکن است خود من هم تصور نمایم که آن 
روز به بالماسکه رفته بودم در صورتی که نسرفتم. ناگهان شاه با چهره‌ای 
شادمان و قیافه‌ای شکفته گفت: آقابان آیا این با لماسکه در روز شنبه منعقد 
گردید؟ همگی گفتند : بلی اعلیحضر تا. شاه به ملکه گفت : لزومی نداردکه شما 
از تمام خدمه تحقیق کنید و فقط کافی است که از اطاق‌دار خود پرسش نمایید 
ولابد او به خاطر می آوردکه من در آن روز ساعت بازده وارد اطاق شما 
شدم. 

ملکه در يك لحظه اندوه و اضطراب خود را فراموش کرد و با شعف 
بانگگ بر آورد: آه اعلیحضر تا درست است و بعد خود را در آغوش شاه 
انداخت اما از این حر کت بدون اراده در حضور دیگران شرمنده شد و 
صورت را روی سینه شاه پنهان نمود و شاه با محبت گیسوان زیبای او را 
می‌بسوسید. کنت دارتوا نیز با مسرت گفت: به‌به» چه منظرة زیا و سعادت- 
آمیزی است؛ من تماشای این منظره را حاضر نیستم به یك میلیسون 
بفروشم. 

فیلیپ بدون حر کت به دیو ار تکیه داده وشارنی عرق ازروی صورت 
پاك کرد و شاه گفت: آقایان» روز جمعه ساعت یازده بعد ازظهر و ساعتی به 
روز شنبه مانده من وارد اطاق ملکه شدم و بنابراین امکان ندارد که ملکه در 
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آن شب به بالماسکه اپرا رفته باشد و تصور می کنم که دیگر موردی ند ارد 
که ملکه مشوش باشد. کنت دارتوا گفت: همین طور است وابنك آقای کنت 
دوپروونس هرچه می‌خواهد بگوید مختار می‌باشد ولی من یقین دارم 
هنگام ی که زن او شب دا در حارج از خانه می گذراند نخواهد توانست 
همین طور برای اثبات بی گناهی خود دلیلی موجه بیاورد. گرچه شاه از این 
حرف راضی شد با این وصف نظری به برادرخود انداخت و به زبان حال به 
او گفت که نمی‌بایست در حضور دیگران داجع به برادر خود چنین چیزی 
را بگوید. کنت دارتوا که متوجه شد از فرط خحوشحالی حرفی بی‌مورد زده 
گفت: اعلیحضر تا استدعای عفو دارم. 

شاه گفت: بسرادر عسزیز» بیایید بسروم و من می‌خواهم قدری با شما 
صحبت کنم. آنگاه شاه و برادر او دست ملکه را بو سید ند و خار ج شد ند و 
ملکه حطاب به فلیپ گفت: آقای دوتاورنی» آیا شما با آقای کنت دارتوا 
نمی‌روید؟ فیلیپ برخود لرزید زیرا این گونه اجازه مرعصی صادر کردن؛ 
به احراج او بیشتر شباهت داشت و فیلیپ احساس کرد که ملکه می‌خو اهد 
با دقیب او شارنی تنها بماند و نظری با خواهر خود آندره مبادله کرد و سر 
فرود آورد و نظری تند به شارنی انداخت و خارج شد. 

وظیفة خو اهری آندره حکم می کرد که از اطاق خار ح شود و برادر 
خود را تسلی دهد زير آندره می‌دانست که برادر او حاضر است جان خود 
را نثار نماید مشروطه بسر اینکه مانع از این شود ملکه و شادنی به تنهایی 
باهم باشند ولی آندره در اطاق باقی ماند زیرا خود او نیز دستخوش 
احساسات بود و خود وی هم نمی‌خواست ملکه با شارنی در اطاق تنها 
بماند» چون می‌دانست که حضور خانم دولاموت مانع ازاین نیست که ملکه 
و شارنی تنها باشند بلکه بررعکس حضور زنی مثل دولاموت که به فضایل 
اعلاقی‌مقید نپست (و این را آندره در شب اول برخوردبا دولاموت دریافته 
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بود) مؤید تنهابی آنهاست. 

خوانند گان که آندره را می‌شناسند و از آغاز کتاب ژوزف بالسامو تا 
اینجا او را تعقیب کرده‌اند ممکن است از این گفته حيرت نمایند و بگو بند 
که چگو نه شخصی مثل آندره مایل نبود که کنت‌دوشارنی با ملکه تنها باشد. 
برای خودآندره هم تحلیل احساسات اودشوار بود و فکر می کرد بداند که 
او برای چه ميل ندارد که کنت دوشارنی با ملکه تنها باشد. آ ندره از حود 
می‌پر سید که آبا وی عاشق شارنی می‌باشد که میل ندارد او را با ملکه ببیند؟ 
در جواب به خود می گفت: نه» درمحیط دربار عشق با این سرعت به وجود 
نمی آید و دیگر این که نهال عشق برای رشد کردن احتیاج به زمینی مستعد 
دارد و قلب مسن برای پرورش نهال عشق مستعد نمی‌باشد زیرا خاطرات 
تلخ سنوات جوانی و همچنین اشکها و آه‌ها و بدبختی‌ها قلب مرا مبدل به 
زمین منجمد کرده است که گیاه عشق در آن سبز نمی‌شود. 

آن و قت از خود می‌پرسید: حال که چنین است چرا او ميل ندارد که 
ملکه را با شارنی تنها ببیند و آیا این احساس علت دیگری جز حسادت می- 
تواند داشته باشد؟ آنگاه آندره که دارای روحی پاك بود و نمی‌توانست 
دیگران و به طربق اولی خودرا بفریبد اعتراف می کرد که او حسادت می- 
کند وحسادت اونست به شارنی نیست بلکه نسبت به ملکه می‌باشد وحسود 
است که جرا زنی توانسته با این سرعت و تأثیرعشقی دا در وجود مردی به 
وجود بیاورد. بعد آندره ازخود پرسید که چرا این حسادت را نسبت به ملکه 
می کند و چرا نسبت به زنهای دیگر حسادت نمی‌نماید زیرا در درباره 
تنها ملکه نیست که می‌تواند عشقی را در قلب مردی به وجود بیاورد بلکه 
دیگران هم دارای این استعداد هستند و لیآندره نسبت. به آنها حسادت 
ند ازد. 

اینجاست که ما برای تحلیلاحساسات آندره با ید فدری‌توضیح بدهیم : 
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آندره بر اثر بد بختیهای گذشته» نصمیم گر فته بود که هیچ مردی را دوست 
نداشته باشد و به همین جهت بعد از اینکه دوباره وارد در بار شد رفتار او 
نسبت به تمام جوانها و سالخوردگان رفتاری مقرون به ادب و متانت اما 
حشك بود. جوانان ومردهای ډیگر وقتی زن زیبایی چون آندره دا میدید ند 
و مشاهده می کردند که وی دارای جاه و بضاعت و قشنگی است آرزو می- 
کردند که عشق او را در قلب بپرورانند و خود معشوق او بشوند ولی وقتی 
که به او نزديك می گردبدند و مصادف با برودت می‌شد ند عقب می‌رفتند. 
بعد از مدتی آندره در دربار فرشته‌ای شد که هیچ کس نباید امیداو ار باشد 
که در قلب او راهی پیدا کند و مردها همین که او را می‌دید ند گرچه با ادب 
سلام می کردند ولی فوری روی خود را بر می‌گرداندند که به صورت زن 
زیبای دیگری تبسم نمایند. 

آندره دردربار برای مردها يك مسا لاینحل شده بود و نمی‌تو انستند 
بفهمند که جرا او از عشق گریزان است و بالاغره این موضو ع را حمل بر 
بك عارضة جسمانی» و يك نقص خلقت نمودند و اینطور فکر می کر دند 
همان گونه که بعضی از مردها به واسطهٌ نقص جسمانی نمی‌توانند از لحاظ 
جنسی يك مرد باشند و فرزندی به وجود بیاورند شاید زنهایی هم هستند که 
به واسطةً نقص اعصاب و عیب جسمانی قادر نیستند استنباط کنند که چیزی 
موسوم به عشق وجود دارد چون درقلب واعصاب آنها جیزی موجود نیست 
که تولید جرقه و حرارت عشق بماید. 

این موضو ع برای خود آندره هم جزو فطرت شد و فقط گاهی از 
اوقات» که در تنهایی» زند گی خود را به نظر می آورد و میدید که او بايد 
محروم از عشق باشد» آهی می کشید وبا سر نوشت خود می‌ساخت. تا اينکه 
در آن شب به اتفاق ملکه به پاریس و به ملاقات خانم دولاموت رفت و در 
باز گشت په طوري که گفتیم مجبور شدند که به اتفاق شارنی باکالسکه کر ایه 
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در آن شب وقتی که آندره دید که شارنی با نظر کنجکاوی و بعد با 
نظر علاقه به او نگاه می کند متوجه گردید که وی برای شارنی دیگر يك 
مسثله لاینحل‌نبست بلکه‌زنی است که می‌تواند تولید عشق نمایدزیرا شارنی 
آندره را نمی‌شناخت و از سوابق اخلاقی او بدون اطلاع بود. ابرازعلاقه 
از طرف شار نی» که از همه چیز او پیدا بود» جرقه‌ای را که در قلب آندره 
روشن نمی‌شد روشن کرد و آندره احساس نمود که او هنوز جوان است و 
با وجود گذشتن سالها» قلب او دارای حرارت جوانی می‌باشد وخون او با 
دوران جوانی گردش می کند. 

ولی به طوری که گفتیم این احساس» با عاشق شدن آندره فرق داشتو 
آندره عاشق شارنی نبود» لیکن امیدی در قلب وی پدیدار گردید وفکر کرد 
که شاید روزی بیاید که قلب او نیز بتواند از زلال محبت و عشق واقعی 
سیراب شود. اه) این امیدواری» بر اثر علاقه‌ای که ملکه نسبت به شارنی 
پیدا کرد زابل گردید و يك زن دیگر زير پای آندره را خالی نمود وبه همین 
جهت آندره اجار شد در قلب خود اعتر ان کند که نسبت به ملکه حسادت 
دارد. این بود علتی که مانع از این گردید که‌آندره در قفای فبلیپ از اطاق 
حارج شود و با اینکه میدید که ملکه نسبت به برادر او خشونت کرد و او 
را از اطاق اخسراح نسود معهذا برای اينکه ملکه و شارنی تنها نباشند در 
اطاق باقی ماند. 

شارنی معلوم بود که قدری کسالت دارد و ضعت محسوس او در ملکه 
اثری نیکو کرد. نه از این لحاظ که ملکه بیماری را دوست می‌داشت بلکه 
از این جهت که ضعف او؛ ملکه را وا می‌داشت که بیشتر او را مورد عنایت 
قرار بدهد و این با مکنون قلبی ملکه جور در می‌آمد. ملکه قدری سکوت 
نمود چون نمی‌دانست که صحبت قطع شده را چگونه تجدید کند زیرا 
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تجدید آن گو نه صحبتها دشو ار است. بعد» گفت: این واقعه نشان می‌دهد که 
ما دارای دشمنان سر‌سخت هستیم و متأسفانه عیب این گونه شابعات بدون 
اساس این است که مردم تصور می کنند که در دربار فرانسه از این وقایع 
اتفاق می‌افند. 

شارنی که هنگام ادای این کلمات مخاطب ملکه‌بود جو اب نداد و ملکه 
گفت: آقای شارنی» شما که در کشتیهای جنگی خود در وسط دربا و زیر 
آسمان صاف زند گی می کنید خوشبخت هستید برای اينکه از تهمتها و 
تماسها و دشمنیهای مردم شهرها در امان می‌باشید. گرچه دریا مواج است و 
گرچه اتفاق افتاده که امواج دریا؛ شما راروی صحنةً کشتی به زمین انداخته 
ولی اثری در شما نمی کند و به همین جهت شما جوان و سالم و مورد 
اعتنای دیگر ان هستید. 

شارنی خواست جوابی بدهد و اظهار فروتتی نماید ولی ملکه مجال 
جواب دادن به او نداد و گفت: حتی مبارزه با انگلیسیها هم آسانتر از این 
است که انان در شهرها ز ند گی کند و هدف تیرهای اتهام و ملامت باشد. 
من یقین دارم که انگلیسیها مکرر توپهای سفاین خود را به طرف شما شليك 
کرده‌ا: وصحنهً کشتی شما ازدود باروت سیاه شده ولی شما بازسالم هستید 
و میارزه آنها اثر بدی دروجود شما نکرده وبرعکس سبب شده که شاه شما 
را مورد تقدیرقراربدهد وملت اسم شما را یاد بگیرد وشما را دوست داشته 
باشد . 

شارنی با وجود ضعف مزاج ورنگ پرید گی» سرخ شد وملکه گفت : 
منظور من این است که باد قدر دشمنانی را که فقط به طرف انسان گلو له 
خالی می کنند دانست زبرا آنها جز مرک انسان چیزی نمی‌خواهند در 
صورتی که اینجا؛» یعنی در شهر» دشمنانی وجود دارند که خواهان زوال 
حیثبت و شرف انسان هستند. شارنی گفت: علیاحضرتاء کسی که جون 
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علیاحضرت باشد دشمن ندارد زیر ا علیاحضرت فی‌المئل جون عقاب هستید 
که در آسمانها پرواز می‌نمایید و آنهایی که دوی زمین می‌خز ند نمی‌توانند 
دشمن علیاحضرت باشند. 

ملکه گفت: شما در جنگها در معرض خطر هستید ولی سالم از جنگها 
حارج می‌شوید و نایل به افتخار می گردید و مردم شما را دوست می‌دارند 
ولی دیگران؛ همچون ماء گرچه در معرض خطر جنگها نیستند ولسی شهرت 
و حیثیت آنها در معرض حمله کسانی است که حتی نمی‌توانند آنها را ببینند 
و بشناسند و بعد از هر حمله پژمرده‌تر و پیرتر می‌شوند زیرا تیرهای اتهام 
دشمنان آن قدر مۇثر است که گاهی از اوقات دوستان ما هم دچار اشتباه می- 
گردند و آن وقت ابن‌طور می‌شود که دوست و دشمن» به یکدیگر دست 
می‌دهند وعلیه ما حمله می کنند. آندره با دقت ونگرانی منتظر جواب شادنی 
بود» چون می‌دانست که ملکه انتظار دارد که از طرف او کلماتی تسلی‌بخش 
بشنود و لی شارنی جواب نداد و پیشانی خود را با دستمال پاك کرد و به 
دسنة يك صندلی راحتی تکیه داد و پرید گی رنگگ او زیادتر گردید. 

ماکه که او را می‌نگریست و می‌دید که ضعف او زیادتر شده گفت: 
گمان می کنم که هوای این اطاق‌گرم است و اگر هوا جریان پیدا کند بهتر 
می‌باشد. خانم دولاموت پنجره راگشود و هسوای تازه وارد اطاق شد و 
ملکه گفت : آقای شارنی چون دربانورد است پیوسته هوای تمیز وخنك دریا 
را استشمام می‌نماید و به همین جهت از هموای اطاقهای ورسای ناراحت 
می‌شود. 

شارنی گفت : علیاحضر تاء هو ای اطاقهای کاخ ورسای خیلی تمیز است 
ولی من در ساعت دوی بعد از ظهر می‌بایست در سر حدمت حاضر باشم 
و لذا از حضور علیاحضرت اجازةٌ مرحصی می‌خواهم مگر اینکه علیاحضرت 
امر بفرما یند که بمانم. ملکه‌گفت: مسن هر گز مسانع از انجام خدمت شما 
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نمی‌شوم زیرا می‌دانم که باید رعایت انضباط را کرد. و برای اينکه آندره 
را در صحبت شر يك کند گفت: آندرهآبا این طور نیست؟ ولی آندره که 
نمی‌خو است شريك صحبت شود فقط سر فرودآورد. 

ملکه که دید اوسکوت می کند روی خود را به طرف شارنی نمود و با 
لحنی که معلوم بود ناشی ازعدم رضایت است گفت: آقا» شما مر حص هستید 
و با اشاره سر افسر جوان را مرخحص کرد. شارنی سر فرودآورد و از اطاق 
خارج شد ولی بعد از ورود به اطاق دیگر» صدای ناله‌ای به گوش ملکه و 
دیگران رسید و مثل این بود که چند نفر بعد از آن ناله دویدند. ملکه بعد از 
شنیدن صد ای ناله از جا برخاست و به طرف در رفت ولی آندره زودتسر از 
ملکه دری را که به اطاق مجاور گشوده می‌شد باز نمود و هنکامسی که ملکه 
به در رسید دید که شارنی در اطاق دیکر بیحال شده و جند نفر از خحدمه 
مشغرل به حال آوردن او هستند. در این هنگام بین ملکه و آندره نظری 
میادله شد که چشمهای تیز بین دولاموت آن نظر را دید و مغز اومعنی آن نظر 
را فهمید. ملکه در را بست و به جای خود مراجعت کرد و نشست. آندره 
نیز از کنار در دور شد. 

در قیافة ملکه باز آثار تشویش به نظر آندره و دولاموت دسید و 
هریك از آنها این تشویش را ناشی از ضعف شارنسی می ‌دانستند و تصور 
می کردند که ملکه از کسالت وی این طور مضطرب شده است» تا اینکه 
ملکه سر را بلند کرد و گفت: وافعاً عجیب است و آقای شارنی هنوز مردد 
می‌باشد. آندره گفت : علیاحضر تا؛ منظورتان جیست و او راجع به جه تر دید 
دارد؟ ملکه گفت : او هنوز راجع به شب شنبه تردید دارد و تصور می‌نما بد 
که من به با لماسکه رفته‌ام. 

آن وقت آندره و دولاموت فهمید ند که تشو یش ملکه ناشی از کسالت 
شارنی نیست بلکه از این جهت مشوش است که می‌بیند شارنی حرف او را 


۰ / فرش طوفان 


باور نکرده و اگر ملکه به شارنی علاقه نمی‌داشت برای نطریۀ او نسبت به 
حود این اندازه قایل به اهمیت نبود» چون هر کس که به دیگری علاقه دارد 
عیلی مايل است که در نظر او بدون نقص جلوه نماید. آندره گفت: 
علباحضرتا؛ مسن تصور نمی کنم که این‌طور باشد و بعد از اینکه خسود 
اعلیحضرت تصدیق نمودند که در آن شب علباحضرت در کاخ بوده‌اند دیگر 
برای کسی تردیدی باقی نمیه»اند. 

ملکه گفت : او تصور می کند که شاه مخصوصاً برای حمایت از من 
بك شهادت درو غ داده است و لدا باور نمی‌نماید که من در آن شب به 
بالماسکه نرفته باشم. 

آندره گفت : علیاحضر تا و لی بر ادرمن کاملا" حرف‌اعلیحضرت را باور 
کرد و یقین حاصل نمود که در شب مسزبور علیاحضرت از کاخ حارج نشده 
بودید. ملکه گفت: اشکال در ابنجاست کها گر این اشخاص همان‌طور که می- 
گویند به چشم خود دیده باشند که من در آن شب در با لماسکه بوده‌ام ممکن 
است که حرف شاه را باورنکنند و تصورنمایند که شاه برای حمایت ازمن و 
خاتمه دادن به این شایعه آن حرف را زده است و من بقین دارم که در این 
ماجرا» يك موضو ع نهفته وجود دارد و چون کسی به من و این مسوضوع 
علاقه‌مند نیست ناچار باید خودآن را کشف کنم. 

آندره گفت : علیاحضرتا» فرمایش شما منطتی است ومن يفین دارم که 
خانم دولاموت هم مثل من تابع نظر ب علباحضرت است وعلیاحضرت بايد 
امر بفرمایید که جستجو کنند واین موضو ع را کشف نمایند. ملکه گفت: چون 
تنها موضو ع بالماسکه نیست بلکه می‌گوبند که مرا در مطب د کتر مسمر هم 
دیده‌اند. خانم دولاموت گفت: علیاحضرت به راستی در آنجا حضورداشتید. 
ملکه گفت: و لی‌چیزهایی که در روز نامه راجع به‌بحران من در آنجا نوشته‌اند 
بکلی بدون اساس است. 


درمنرل ملکه | ۵۲۱ 

ملکه بعد از فدری سکوت گفت : آه؛ فهمیدم که چگونه بايد این 

موضو ع راکش ف کرد. آندره گفت: خدا کند که این موضو ع کشف شود و 

دغدغه حاطر علباحضرت رفع گردد. ملکه ز نگک زد و خانم میزری را احضار 

نمود و گفت: به آقای کر وسن رییس پلیس اطلا ع بدهید که من می خو اهم 
او را ببینم . 


پلیس ادعا می کند که در کار خود هوشیار است 


آقای کروسن رییس پلیس که مردی نيك فطرت بود بعد از اینکه 
ت-وضیحات ملکه و شاه را شنید به فکر فرو رفت و دانست که زحمت او 
زیادتر شده است. زحمت رییس پلیس قبل از آن ساعت کم نبود زیرا الزام 
داشت که به تمام اسرار ملکه پی‌ببرد و پی‌بردن به اسرار کسی که زن است 
کاری دشوار به شمار می آید خحاصهآنکه اسرار مزبور با منافع سلطنت 
تماس داشت و ریس پلیس می‌بایست هم به اسرار زتی که ملکه است بی- 
پبرد و هم رعایت مصالح سلطنت را بنماید. 

وقتی که به او اطلا ع دادند که ملکه وی را احضار کرده دانست که 
مذا کر ات اوبا ملکه خحطرناك و طوفانی خحواهد شد و لی چون همه می‌دا نستند 
که وی مردی نيك فطرت می‌باشد به اتکای سوابق خوب و حسن شهرت 


پلیس ادما می گند که هر کار خود هوشیار است / ۵۲۳ 


خویش وارد اطاق ملکه شد. ملکه گفت: آفای کروسن» مذا کر ات دیگران 
تمام شد وحالا نوبت صحبت من و شماست. رییس‌پلیس گفت: علیاحضر تا» 
من خدمتگزار جان نثار علباحضرت هستم و برای اجرای اوامر حاضر می- 
باشم. 

ملکه گفت: آقای کروسن» من شما را برای این احضار کردم که ازعلت 
حوادئ ی که برای من پیش آمده است مطلع شوم. کروسن نظری به دیگران 
انداخت که ببیند آبا می‌تو اند در حضور آنها صحبت کند با نه. ملکه گفت : 
شما چون این خانمها را می‌شناسید می‌توانید هرچه می‌دانید به من بگویید. 
رییس پلیس گفت : علیاحضرتا» درست است و من این خانمها را می‌شناسم 
وبا اشخاص دیگرهم آشنایی دارم ونیزمی‌دانم چه حوادئی برای علیاحضرت 
پیش آمده و لی از علت آن بدون اطلا ع هستم. 

ملکه گفت: آقای ربیس‌پلیس اگرمن خود را به جهتی از جهات قاصر 
با مقصر می‌دانستم اکنون دست شما را می گرفتم و به گوشه‌ای از این 
اطاق می‌بردم و آهسته وبدون اينکه کسی از گفتگوی من وشما مطاع شود به 
شما می گفتم که علت این حوادث که برای من پیش آمده چیست ولی چون 
کوچکترین قصوری در خود سراغ ندارم» لذا در حضور دیگران و بدون 
نجوا به شما می‌گویم که بزر گترین علت حوادث این است که در پایتخت 
فرانسه ز نی وجود دارد که فوق| لعاده شبیه به من است و این زن مخصوصاً 
و برای تسزازل حیثت من خحود را در نقاط مختلف به مردم و عمال شما 
نشان می‌دهد و شما و عمال شما وقتی او را دید ند تصور می‌نمابند که مرا 
دیده‌اند . 

از شنیدن گفتة ملکه» خانم دولاموت تکان حورد و آندره ندابی از 
حیرت بر آورد اما دییس پلیس طوری گوش به اظهارات ملکه داده بود که 
متوجه آنها نگردید و گفت: علیاحضرتا» آبا می‌فسرمایید زنی که شبیه به 
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شماست سود را به این و آن نشان می‌دهد. ملکه گفت: مگر این فرض را 
غور ممکن می‌دانید و آیا تصور می‌نمایید که من شما را فریب می‌دهم و به 
شما درو غ می‌گویم؟ ریس پلیس گفت: علیاحضرتا» من‌اين عرض را نکردم 
ولی می‌خواستم بگویم هر قدر شباهت آن زن به علیاحضرت زیاد باشد باز 
کسی که علیاحضرت را دیده اشتباه نمی کند. ملکه گفت: خوب هسم اشتباه 
می کند به دلیل اينکه همه اشتباه کرده و او را به جای من گرفته‌اند. 

آندره گفت: علیاحضرتا» من خود شاهد واقعه‌ای بودم که نشان می‌دهد 
شباهت به قدری زیاد است که ممکن است که همه اشتباه کنند. ملکه گفت: 
این واقعه چیست؟ آندره گفت: علیاحضر تا هنگامی که ما در تاودنی - 
مسزون روژ سکونت داشتیم در آن حانه دختری بود که به‌کارهای حانه 
رسید گی می کرد و این دختر به قدری به علیاحضرت شباهت داشت که 
ممکن بود همه اشتباه بکنند. 

ملکه گفت : آه؛ این دختر جطورشد و آیا هنوزدر خانه شماست؟ آندره 
گفت: نه علیاحضرتساء در آن موقع ما که نمی‌دانستيم علیاحضرت این قدر 
بلند نظر و بزرکک هستند بیمناك شدیم که اگر آن دختر را علنی کنیم شباهت 
عجیب او به علباحضرت ملکه باعث تکدر خاطر علیاحضرت گردد و لذا 
وفتی که به پاریس آمدیم و در حدمت علیاحضرت ساکن تریانون شدیم 
آن دختر را از نظر همه پنهسان کردیم. ملکه حطاب به رییس پلیس گفت: 
دیدید که مسن درست فهمیده بسودم» يا اينك این موضو ع مورد توجه 
شماهست يا نه؟ کروسن گفت: علیاحضرتا» بسیار مورد توجه من شد. ملکه 
گفت: خوب آندره عزیز» بعد چه شد؟ 

آندره گفت : علیا<ضرتا» این دختر که قدری بوالهوس و هم جاه‌طلب 
بودگویا با اشخاصی ناباب آشنا شد و شبی ناپدید گردید و هرچه جستجو 
کردیم نتوانستیم او را پیدا کنيم. ملکه گفت :۲با چیزی هم ازشما به سرقت 


پلیس ادعا می کند که در کار خود هوشیار است / ۵۲۵ 
بسرد؟ آنسدره‌گفت: نه علیاحضرتاء من در آن موقع چیزی نداشتم که او به 
سرقت ببرد. خانم دولاموت با دقتی هرچه زیادتر این صحبت را می‌شنید و 
ملکه به کروسن گفت: آیا شما از 1ین موضو ع اطلا ع ند اشتید؟ 

کروسن گفت: نه علیاحضر تا. ملکه گفت: زنی وجود دارد که به قدری 
به من شبیه است که همه او را به جای من فرض می کنند و این زن مر تکب 
اعمالی می‌شود که نزديك است وضع مملکت و سلطنت را دچار مشکلات 
بز رگ نماید و آن وقت شما که رییس پلیس هستید و بايد قبل از همه از 
اين موضوع مطلع شوید می‌گویید که اطلا ع ندارید! در این صورت 
تصدیق کنید که وضع پلیس خیلی بد است. کروسن گفت: علیاحضر تا؛ من 
به علیاحضرت اطمینان می‌دهم که این طور نیست و پلیس تا آنجا که و سیله 
وتوانایی دارد به وظفةٌ حود عمل می کند . کسانی هستند که تصور می‌نما بند 
که یك رییس پلیس از لحاظ اطلاع و پیش‌بینی حوادث باید یك انان 
حارقالعاده باشد ولی شما علیاحضرتا که در این هرم» که نام آن حکومت 
است» خبلی بالاتر از من قرار گرفته‌اید ودر قله هرم جا دارید می‌دانید این- 
طورنیست و یك رییس‌پلیس نمی‌تواند پیش‌بینی وفو ع حوادث را بنماید و 
از آن گذشته گاهی حو ادثی اتفاق می‌افتد که عقل بشر قادر نیست که به کنه آن 
پی ببرد و ناچار از روی آن چه که می‌بیند قضاوت می نما ید. 

ملکه کفت : آقای کروسن» شما مردی هستید که در حوزۀ شغل و 
مأموریت خود دارای اختبارات تام می‌باشید و عدة زیادی افراد پلیس و 
جاسوس دارید که نها نه فقط به اعمال بلکه گاهی به افکار مردم هم پی می- 
بر ند همچان که تمام جزییات اعمال مرا می‌دانید و هر روز به شما راپورت 
می‌دهند» در این صورت چطور می‌شود که شما نتوانیسد پیش‌بینی وقو ع 
حوادث را بکنید؟ کروسن گفت: علیاحضر ناء کارهایی که پلیس می‌تو اند 
بکند الزاماحدی دارد و وقتی که علیاحضرت به اتفاق مادمو ازل دو تاورنی 
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به پاریس رفتید و حانمی را که اکنون در اینجا حضور دارند در خیابان 
سن کلود ملاقات کردید در آن روز پلیس من این عمل را فهمید زیرا دادای 
انتظام بود و حوب کار می کرد و به همين جهت اطلا ع بافت که شما آن شب 
در حار ج از کاخ سلطنتی به اتفاق مادمو ازل دو تاورنی بسر بردید و نیز روزی 
که به اتفاق شاهزاده خانم لامبال به مطب دکتر مسمر تشریف بردید باز 
پلیس مسن از این واقعه مطلع گردید زیرا خوب‌کار می کرد و دوزی که به 
اپرا نشریف بردید... 

ملکه از روی اعتر اض سررا بلند کرد و کروسن که معنی این اعتراض 
را فهمید گفت: علیاحضرتا» وقتی که من می‌گویم علیاحضرت به اپرا تشریت 
بردید مثل کنت دارتوا هستم که این حرف را می‌زد و اگر شاهسزاده‌ای مثل 
کنت دارتسوا که برادر شو هر علیا<ضرت است و شب و روز قبافة علیا- 
حضرت را می‌بیند در اپرا اشتباه بکند و دیگری را به جای علیاحضرت 
بگیرد؛ نباید بر يك عضو بی‌بضاعت پلیس که حقوق او در روز زیادتر از 
یك اگو نیست ایسراد گرفت که چرا اشتباه کرد و زنی دیگر را به جای 
علیاحضرت گرفته است و همین موضو ع ثابت می کند که پلیس وظیفة خود 
را انجام می‌دهد» و باز وقتی که آقای کنت دوشارنی این روزنامه‌نویس بی- 
ادب راتنبیه کر د... 

ملکه و آندره حیرت‌زده گفتند: آیا آقای کنت دوشارنی او را تنبیه کرد؟ 
کروسن گفت : بلی علیاحضرتا» بلی مادمو ازل دوتاورنی» این و اقعه به تاز گی 
اتفاق افتاده و هنوز کتف و دندة روزنامه‌نویس از ضربات عصای آقای 
دوشارنی درد می کند ودر این روز هم پلیس من خوب وظیفة خود را انجام 
داد زير | فوراً از این واقعه مطلم شد و اگر من هم به جای آقای سار تین 
رییس پلیس سایق بودم و مثل او این واقعه را با زیان مخصوص, برای 
اعلیحضرت تعریف می کردم همان گونه که او برای مسرحوم اعلیحضرت 
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لویی پانزدهم تعریف می کرد موفقیت خوبی نصیب من می گردید و 
اعلیحضرت مرا مورد تقد بر قرار می‌دادند ولی من اهل تظاهر و خحودستابی 
نیستم و فقط وظیفهٌ خود را انجام می‌دهم. 

ملکه گفت: آبا واقعاً آفای شارنی با این روزنامه‌نویس بی آبرو 
منازعه کرد؟ رییس پلیس گفت: علیاحضر تا؛ من عرض نکرم که با او منازعه 
کرد و گفتم که او را تنبیه نمود و بعد هم پلیس من» مجبور شد کمال هوش 
و استعداد خود را به‌کار اندازد تا بفهمد که بعد ازاین و اقعه يك دوئل انجام 
گرفت. ملکه گفت: چه کسی دو ثئل کرد؟ آبا بر حسب اتفاق می‌خواهید نام 
آقای شارنی را ببربد و آبا او مبادرت به دوئل نمود؟ آندره گفت: و لاید 
آقای شارنی با این روز نامه‌نویس دوئل کرد؟ 

رییس‌پلیس گفت: نه علیاحضرتا» نه مادمو ازل» روزنامه‌نویس که هنوز 
ازضر بات عصای آقای کنت دوشارنی می‌نالد فادر نبود که به وسیل شمشیر » 
در دوثشل آقای کنت دوشارنی را مجرو ح کند آن هم به طوری که 
ایشان در اینجاء در اطاق انتظار ضعف کنند. ملکه که به هیجان آمده بود 
گفت: شارنی مجرو ح شده است» او در دوثل مجرو ح گردیده است؟ آقای 
کروسن شما اشتباه می کنید. ریس پلیس گفت: علیاحضر تاء با اینکه علیا- 
حضرت مکرر ایسن عیب را در من پیدا می کنند این مرتبه این عنایت را 
ارزانی بفرمایید که عرض کنم من اشتباه نکرده‌ام. 

ملکه گفت: شارنی هم کنون اینجا بسود؟ کروسن گفت: بلی علیا. 
حضرتا» من از این موضو ع مطلع هستم. آندره گفت: ولی من متوجه بودم 
آقای شار نی اراحت است و دردی را تحمل می کند. این جمله طوری ادا 
شد که گوبسی آندره می‌خو است برساند با اینکه من می‌دیدم او رنج می برد 
به درد او اعتنا نکر دم. ملکه روی خود را به طرف آندره کرد و چشم به 
صورت او دوخحت ولي آندره نگاه او را تحمل نمود و ملکه گفت : شما می- 
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دیدید که او رنج می‌برد و چیزی نگفتید؟ 

وقتی خانم دولاموت این توضیح را حطاب به آندره شنید لازم دانست 
که په کمك آندره بیاید تا دوستی او را جلب کند زبرا دوستی نسدبمه‌ای 
با نفوذ مثل آ ندره‌بر ای او مقید به شمار می آمد. این بود که دولاموت گفت: 
علیاحضر تا» من هم متوجه بودم که وقتی علیاحضرت آقای دوشار نی را طرف 
صحبت قرار دادید او رنج می‌برد و با زحمت می‌ابستاد. آ ندرة مغرور» 
حتی با بك نگاه از دولاموت که به کمك او آمده بود تشکر نکرد. کروسن 
با دقت و لذت متوجه ژستها و گفتار ملکه و آندره بود ولی آنها نمی 
دانستند که در حضور رییس پلیس باید مواظب حرفها و زستهای خود باشند 
زیرا چشم و گوش یك رییس‌پلیس به قدری تيز است که از يك‌کاه به يك 
کوه پی می‌برد. 

ملکه از رییس پلیس پرسید: آقای شادنی با که مبارزه کرد؟ رییس 
پلیس گفت :علیا حضر تا »حر یف اوجوانی اصیل‌زاده بود ولی ذکر نام | کنون 
مفید نیست زبراآقای شارنی و او در حال حاضر دوست صمیمی هستند و 
در حضور علیاحضرت دوستانه با هم صحبت می کردند. ملکه گفت: آبا در 
حضور من صحبت میکردند؟ کروسن گفت: بلی علیاحضرتا؛ شخصی که 
فاتح شد تقریباً بيست دقیقه قبل» از حضور علیاحضرت مرحص گردید. مکه 
با صدای حشمکین کفت: آبا آقای دوتاورنی با شارنی دوئل کرد؟ 

آندره گفت : آه؛ آبا برادرمرا می گویید؟ کروسن گفت: برطبق اطلاعی 
که من به دست آوردم آقای شارنسی با آقای دو تاورنی دوئل کرد. ملکه دو 
دست خود را به هم زد و این علامت خشم شدید او بود و گفت: واقعاً که 
قابل پسند نیست» معلوم می‌شود که رسم آمریکا را وارد ورسای کرده‌اند و 
می‌خواهند دراینجا معمول بدارند ولی من نمی‌توانم با این رسم کناربيایم. 

آندره و هکذا کروسن سر را پایین انداعتند و ملکه خشمکین گفت: 
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جون چند سالی درامریکا با آقابان لافایت و واشنگتن زند گی کرده‌اند ابنك 
می‌خحواهند که در بار مرا مبدل به میدان منازعه قرن شانزدهم بکنند و من این 
وضع را تحمل نخواهم نمود. آندره» آیا شما می‌دانستید که بر ادر شما 
مبادرت به دوئل کرده است؟ آندره کفت: نه اعلیاحضر تا» من هم اکنون از 
این موضو ع مطلع شدم. ملکه از آندره پرسید. برای چه برادر شما با آقای 
شارنی دوئل کرد؟ 

آندره که بسی‌رنگک شده بود اما چشمهایش می‌درخحشید گەت : 
علیاحضر تا»ا گر آقای شارنی در اینجا حضور داشتند ممکن بود از او بپرسند 
که چرا با فیلیپ دوئل کرده است. ملکه با قدری خشونت گفت: من نمی- 
پرسم که آقای‌شارنی چه کرد بلکه می‌پرسم برای چه آقای دو تاورنی مر تکب 
این کار شد و دوئل کرد؟ آندره با لحنی آرام و به طوری که حرف او کلمه 
کلمه به گوش ملکه می‌رسید گفت: علیاحضرتا» اگر برادر مُن مباددت به 
دوثل کرده تردیدی ند ارم که او برعلاف وظفة حدمتگزاری خود نسبت به 
علیا حضرت دوئل نکر ده است.ملکه گفت : یعنی می‌خو اهید بگویید که شار نی 
بر حلاف وظیفة حدمتگزاری دوئل کرده است؟ 

آندره با همان لحن شمرده گفت: افتخار دارم که به عرض علیاحضرت 
برسانم که من راجع به برادرم با علیاحضرت صحبت کردم نه راجع به 
دیگری. ماری آنتوانت با سعی زیاد» کوشید که خود را آرام جلوه بسدهد و 
دیگر راجع به این موضو ع صحبت نکند ولی اضطراب مانع از این بود 
که در جای خود قرار بگیرد و برخاست و چند قدم در اطاق راه رفت و 
چنین نشان داد که خود را در آینه می‌نگرد و کتابی را از قفسه بسرداشت و 
لای آن را کشود و چند سطر کتاب را مرور کرد و در جای سود گذاشت و 
بعد حطاب به رییس پلیس گفت: آقای کرو سن» از توضیحات شما متشکرم 
و اپنكك می‌فهمم که پلیس خوب کار می کند» حواس من بر اثر راپورتها و 


۰ / فرش طولان 


فرضهای مختلف پرت شده بود و توضیحات شما حواس مرا جمع کرد و لی 
خواهش می کنم که موضو ع این زن را که خیلی به من شبیه است فراموش 
نکنید و از نظر دور ندارید اينك خدا حافظ. 

ملکه دست خود را به طرف ربیس پلیس دراز کرد و او دست ماری- 
آئتوانت را بوسید و با مسرت از اینکه ملکه با او صلح کرده و هم اطلاع 
فابل توجهی در اطاق ملکه برای خود کسب نموده» از آنجا خار ج گردید. 
آندره فهمید که منظور ملکه از ادای کلمهٌراینك خد احافظ» جیست و متوجه 
شد که اورا هم مرحص کرده است لذا تواضعی با وقار کرد و ازاطاق بیرون 
رفت. ژان دولاموت هم تواضع نمود که‌عارج شود ولی در این وقت خانم 
دومیزری وارد شد و گفت: علباحضر تاء آقایان بومرو بوسانك که علیاحضرت 
به آنها وقت شر فیا بی داده بودند برای تشرق آمده‌اند. 

ملکه گفت : راست است» بگوبید بیایند و شما هم حانه لاکنتس 
دولاموت تسوقف کنید که شاه بياید زیرا ميل دارم که امسروز شاه با شما در 
حصوص کارتان صحبت نمابد. وقتی ملکه این حرف را به دولاموت می‌زد 
متو جه قیافه آندره بود که به انتهای اطاق رسیده مسی‌خو است خار ج شود. 
ملکه مسل داشت بداند مرحمت فوق‌العادة او نست به ژان دولاموت که 
بیشتر برای تحر بك حس حسادت آندره صورت گرفت در آندره چکونه اثر 
می کند و لی آندره بدون اینکه تکان بخوردو يا هیچ بك از عضلات قیافة او 
بلرزد این حرف را شنید و از اطاق حار ج گردید. 

ملکه دردل گفت : و اقعاً این حو اهر و برادر که فرزندان بارون دوتاودنی 
هستند مثل پولاد می‌باشند و چیزی در آنها اثر نمی کند ولی فلب خسوبی 
دارند. بعد آقابان بومر - بوسانك وارد شدند و سر فرود آوردند. ملکه 
گفت: آقابان روز شما بخ اگر چیزی برای من آورده‌اید که بفروشید 
بدانید که پول ندارم. دولاموت خود را کنار کشید و کوچك کرد تا جواهر- 
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فروشان و در واقع ملکه متوجه باشد که او خود دا قابل این نمی‌داند که 
نزديك ملکه بایستد و در مذا کرات شر کت کند. 

جسواهر فروشان که لباس تشریفات در برداشتند برای اينکه به ملکه 
نزديك شوند بار دیگر تعظیم کردند و چند قسدم جلو رفتند و ملکه گفت: 
آقایان» من می‌دانم جواهرفروشان بهر جا که می‌روند برای فروش جواهر 
است ولی شما بد موقعی آمدید. 

بومر که سخنگوی شر کت جواهر فروشی به شمار می آمد گفت: 
علیاحضرتا» ما برای این نیامده‌ایم که چیزی به علیاحضرت بفروشیم بلکه از 
این جهت استدعای شرفیابی کردیم که و ظیفه‌ای را به انجام برسانیم. که 
با حيرت و لحن استفهام گفت: آمده‌اید وظیفه‌ای را به انجام برسانید؟ بومر 
گفت: بلی علیاحضرتا و این وظیفه مربوط به گردن‌بند الماس است که 
علیاحضرت نخواستند که خریداری فرمایند. 

ملکه خنده کنان گفت: آه» باز صحبت از گردن‌بند الماس مسی‌شودا 
سپس خطاب به بومر گفت: من تصدیق می کنم که گردن‌بند الماس شما زیبا 
نود ور گنت وغل ر رھ کرو ات اس ورین ارف 
آنقدر زیبا می‌باشد که فقط علیاحضرت سزاوار آن هستند که چنین گردن‌بندی 
را در گردن بیاوبز ند. ملکه با آه کوچکی که از گوش تیز خانم دولاموت 
پنهان نماند گفت : چیزی که مایهٌ تسلای حاطر من می‌باشد این است که این 
گردن‌بند یك میلیون و نیم لیره می‌ارزد در حالی که با بك میلبون و نیم ليره 
خحیلی کارها در مملکت می‌توان کرد. 

بومر با احترام سکوت نمود و ملکه گفت: در :این دوره که ما زند گی 
می کنیم و قلوب مردم نسبت به سلاطین خود مانند آفتاب زمستان سرد شده 
دیگر ملکه‌ای نیست که‌بتواند یك میلیون ونیم لیره برای حرید یك گردن‌بند 
بپردازد. انم دولاموت در دل گفت: وه!... آن گردن‌بند يك میلیون و نیم 
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می‌ارزید. 

ملکه گفت :چون من نتوانستم که این گردن‌بند را خرید اری کنم دیگری 
هم قادر به خریداری آن نخواهد بود ولی‌گردن‌بند شما نفروخته باقی نمی- 
ماند چون شما می‌تو انید الماسهای‌آن را پیاده کنید و جداگانه به فروش 
برسانید و به طور حتم برای خرید الماسها خریدار پیدا خواهد شد. بومر 
گفت: علیاحضرتاء اجازه می‌خو اهم به عرض برسانم که علیاحضرت در این 
قسمت اشتباه فرموده‌اید وما هم برای رفع اشتباه علیاحضرت که پیش بینی 
آن را س ی کردیم استدعای شرفیابی نموده‌ایم زیرا گردن‌بند فسروخته شده 
است. 

ملکه حیرت‌زده گفت: این کُردن‌بند فروخته شده است؟ بومر به علامت 
جواب مثبت» سر را فرود آورد. ملکه گفت: به چه کسی این گردن‌بند را 
فروختید و خریدار آن کیست؟ بومر گفت: علیاحضرتاء این موضو ع يك راز 
پنهان است. ملکه خندید و گفت: آه آقای بومر آیا اطلاع دارید ما که 
همواره در وسط رازهای پنهان دولتی و غیر دولتی زند گی می کنیم و 
اسر ار نهان برای ما چیزی عادی است و اگر شما راز خود را برای من 
افشاء نکنید من از آفای کروسن رییس پلیس خواهم خواست که یکی از 
آدمهای خود را بفرستد تا راز شما را افشاء کند. 

ملکه این کلمات را با شوخی و خنده ادا کرد و بعد بومر کفت: علیا۔ 
حضرتا» نمی‌شود مانند سایر مشتریها رفتاد کرد و به همین جهت ما شرفیات 
شدیم که به عرض علیاحضرت برسانیم که گردن‌بند به راستی فروخته شده 
ولی چون برای خرید این گردن‌بند سفیری فوق‌العاده به فرانسه آمده است» 
مجبوریم که از ذ کر نام خریدار خودداری نماییم. ملکه که وقتی به نشاط 
می آمد از ته دل می‌خندبد» خنده کنان گفت: آقای بومر» مطمئن باشید که 
من نام خربدار را از شما نمی‌پسرسم و فقط می‌خواهم بدانم حرف اول 
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مملکت ی که این سفیر از آنجا آمده چیست؟ 

بومر آهسته و به طوری که دولاموت نتو اند بشنود گفت: علیاحضر تا؛ 
این سفیر از پرتغال آمده است. ملکه با صدای بلند گفت: ما در اینجا سفیر 
پرتغال نداریم و هنوز جانشین سفیری که رفته نیامده است. بومر گفت: علیا- 
حضرتا» این سفیر مخصوصاً از پرتغال بر ای خر بداری این گردن‌بند آمد. 
ملکه گفت: آبا این سفیر نزد شما آمد؟ جواهر فروش گفت: بلی علیاحضرتا. 
ملکه گفت: آیا می‌دانید که اسم او چیست؟ جو اهر فروش گفت: علیاحضر تا؛ 
نام او آقای سوزا می‌باشد. 

ملکه قدری سکوت کرد و گفت: از این قرارمی‌خو اهد گردن‌بند رابرای 
علیاحضرت ملکه پر تغال خرید اری نماید و امیدوارم به اومبارك باشد خاصه 
آنکه گردن‌بندی زیبا است. دیگرراجم به این مقوله صحبت نکنیم. جو اهر 
فروش گفت: علیاحضر تا» اجازه بفرمایید که راجع به این مقو له صحبت 
بشود. ملکه عطاب به دولاموت گفت : کنتس» آبا شما این گردن‌بند را دید بد؟ 
دولاموت گفت: نه علیاحضر تا این سعادت نصیب من نشده است. ملکه 
گفت: گردن‌بند منحصر به فردی است ولی آقابان آن را با خود ندارند که به 
شما نشان بد هند . 

بوسانك که هنوز يك کلمه حرف نزده بودگفت: علیاح ضر تا گر دن بند 
همین‌جا و با ماست و سپس جعبة محتوی جواهر را از جیب بیرون آورد و 
گردن‌بند را از آن حارج کرد و دوی دست گرفت و دست را هم بالای میز 
مدور و کوچکی که نزديك ملکه بود به حر کت در آودد. منظور بوسانك 
از این حر کت این بود که گردن‌بند مقابل روشنابی روز قرار بگیرد و نوری 
که از خارج می آید» بسر قسمت بیشتری از سطو ح ااماسها بتابد و آنها را 
به جلوه در آورد. کنتس دولاموت که با اجازۀ ملکه نزديك شده بود وقتی 
گردن‌بند را دید بانگی ازتحسین بر آورد و گفت: به راستی که ازاين زیباتر 
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جو اهری یافت نمی‌شود. 

از الماسها انسوار سبز و قرمز و سفید و بنفش بیرون مسی‌جست و 
گویی در قفای هر يك از آنها چراغی به يك رنگث جا داده‌اند با اینکه‌تصور 
می‌شد الماسها نوری متحجر هستند که آن گو نه پرتو از آ نها ساطع می گردد. 
ملکه مثل روسو! هنگامی که جملات فلسفی برزبان می آوردگفت: نگاه کنید» 
این جسواهر که می‌تسوان که آن را در يك دست جمع کرد يك میلیون 
و پانصد هزار ليره ارزش دارد. ژان که می‌خواست تملقی به ملکه بگو بد 
بعل ازاینکه جواهر را تحسین کرد گفت: علباحضر تا» آقای جواهر فروش 
درست می گویند و در اروپا جز علیاحضرت شابستگی ندارد که این جواهر 
را زيب پیکر کند. ملکه گفت: ولی علیاحضرت ما این جواهر را زیب پیکر 
نخو اهد کرد. 

بومر جواهر فروش گفت: علیاحضرتا» غرض از شرفیابی امروز ما 
این بود که به عرض علیاحضرت برسانیم که ماهنوز موافقت نکرده‌ایم که 
این گردن‌بند از ممرز فرانسه حارج شود زیرا اگر این گردن‌بند بر حلاف 
ميل علیاحضرت از طرف یکی از سلاطین خحریداری و از فرانسه خار ح 
گردد بر حلاف شئون ملی ما خواهد بود. 
۱. در فرانسه چندین نفر به نام روسو خوانده می‌شوند از جمله روسو شاعسر 
معر و ف که در سال ۱۷۴۱ میلای در سن هفتاد سالگی فوت کرد و دیگری روسو 
نقاش معر وق که در سال ۱۷۶۷ میلادی در سن پنجاه سالگی فوت نمود و دیگری 
ایلیپ روسو که حرفهً نقاشی داشت و در سال ۱۸۸۷ میلادی در سن هفتاد و دو 
سالکی فوت نمود و قاش احبر مخصوصاً در تر سیم مناظر طبی‌ی ماهر بود وامر وز 
همر یك از تا بارهای او به تنها بی يك ثروت کوجك را تشکیل می‌دهد. مقصو د 
و پدنده کات در ارنجا ژان زراك زو سو می با شد که در سال ۲ ۱۷۲۱ متو لد ودر سال 
۸ میلادی زند گی دا بدرودگفت و کنا بهای او به زبان فادسی ترجمه شده 
است. روسو دوست داشتن طبیعت را به ارویاییان آموخت و در کتاب «میثاق 


اجته‌ا غ» نشان داد که تماع مردع باید از حقوقی متساوی برخوردار گر دند - مترجم. 


پلیس ادعا می‌کند که در کار خود هوشرار است / ۵۳۵ 
ملکه فرانسه گفت: من به شما اطلاع دادم که خواهان این گردن‌بند 
نیستم و تصمیم من قطعی است و ملت به قدری ازاین تصمیم من تقدیر کرد 
که آن را تغییر نخواهم داد. بومر گفت: علیاحضر تا البته تصمیم ملکه که 
يك کشتی جنگی را بر يك گردن‌بند ترجیح داد در نظر ملت فرانسه خیلی 
قابل تحسین جلوه کرد و لی طبَهٌ اصیل‌زاده هم ازملکه خود انتظاراتی دار ند 
و آنها منتظر ند که ملکه بعد از این که يك کشتی جنگی خریداری کرد بك 
گردن‌بند خریداری کند. 
ملکه نظری به گردن‌بند انداخت و گفت: راجع به این موضو ع دیگر 
صحبت نکنیم. ژان برای اینکه خود را در قبال تصمیم ملکه که خویش را 
از گردن‌بند محروم می کند» متأثر جلوه بدهد آه کشید و ملکه گفت: کنتس» 
شما آه کشیدید ولی اگر شما به جای من بودید مثل من رفتار می کردید و 
حاضر به حرید این گر دن‌بند نمی‌شدید. ژان گفت: علیاحضرتا» من ناچیز تراز 
آنم که تصور کنم می‌توانم به جای علیاحضوت باشم. ملکه گفت: آیا 
حوب الماسهای این گردن‌بند راتماشا کردید؟ ژان گفت : عاباحضر ناه مشغول 
تماشا هستم . 
ملکه به جواهر فروشان گفت: آقایان» اجازه بدهید که این خانم گردن- 
بند را بسیری تماشا کند و گویا تماشای این خانم اثر بدی در گردن‌بند شما 
نخواهد داشت و از ادزش الماسهای آن که متأسفانه يك میلیون و نیم ليره 
ارزش دارد نخو اهد کاست. کلمة متأسفا نه به ژان ثا بت کرد که ملکه هنوز در 
فکر گردن‌بند می‌باشد و تأسف دارد از اينکه جرا نتوانسته است آن را به 
دست بیاورد و برای اینکه ملکه را اغوا به حرید گردن‌بند کند و با ارضای 
احساسات او؛ وی را ازخویش راضی نماید کفت : علیاحضرتا؛ این کردن‌بند 
که یك میلیون و پانصد هزار لیره می‌ارزد هر گاه بر گردن علیاحضرت 
آویخته شود کلئوپاترا را هم از حسرت زیبایی علیاحضرت خواهد کشت. 


۶ / فرش طوفان 


بعد از این حرف دولاموت به چا بکی گردن‌بند را از جا بسرداشت و روی 
سینۀ ملکه قرار داد و قلاب آن را از عقب بست و در يك لحظه گوبی ملکه 
فرق در نور و فسفر گردید. ژان گفت: آه! علیاحضرت با این جواهر به 
فرشتگان شباهت پیدا کرده‌اند. ژان که گردن‌بند را به گردن آویمخته بود به 
عود جر أت داد و قدری پیراهن ملکه را عقب زد به طوری که قسمتی از 
شانه‌های او نمایان گردید وتمام دانه‌های الماس روی سین ملکه قرار گرفت. 
وفتی که ملکه چند لحظه در آیینة خود را دید از بیم آنکه مبادا هوس بسر او 
غلبه نماید در صدد بر آمد که گردن بند را از گردن خار ج کند و گفت: تماشا 
کافی است. 

بومر گفت: علیاحضرتا؛ این گردن‌بند چون با پیکر مبارك علیاحضرت 
تماس حاصل کرده دیگر نبابد زینت پیکر دیگری بشود. ملکه گفت: نه آقا» 
من گر چه قدری با این المأسها بازی کردم و لی نباید به این بازی ادامه داد. 
بومر گفت: علیاحضرتاء بگذارید که گردن‌بند روی پیکر مبارك باشد تا به 
تدریج رأی علیاحضرت با قبول آن موافق شود وما ممکن است که فردا یا 
پس فسردا یسا دیرتر شرفیاب شویم. ملکه گفت: در هر صورت باید قیمت 
این گردن‌بند را به شما پرداخعت ومن پولی ندارم که به شما بدهم و گویا 
علیاحضرت ملکه پر تغال این گردن‌بند را نقد حریداری می کنند. 

بومر که از این حرف فوراً به حاطر آورد که وی بك بازر گان است 
گفت: بلبی علیاحضرتا. ملکه گفت: در این صورت صلاح من و شما هر دو 
در این است که شما این گردن‌بند را بفروشید و قیمت آن را نقد دریافت 
کنید. بعد» ملکه گر دن‌بند را از گردن بیرون آورد و به بومر داد و گفت: آقا» 
آن را در جعبه خرد بگذارید. بومر تعظیم کرد و گردن‌بند راگرفت و گفت: 
علیاحضرتاء اگر قیمت این گسردن‌بند در نظر علیاحضرت زیاد جلوه می کند 
در عوض به خاطر بیاورید که این گونه جواهر هرگز تنزل نخواهد کرد و 


پایس ادها می‌گند که در کار خود حوهیار است / ۵۳۷ 


یکصد سال دیگر باز این گردن‌بند بك میلیرن و پانصد هزار لیره قیمت 
خو اهد داشت. 

ملکه تبسمی کرد و به ژان گفت: کنتس» آیا شما يك میلیون و پانصد 
هزار ليره داربد که برای خرید این گردن‌بند به من بدهید؟ ژان‌گفت: آه؛ 
علیاحضرتا» هر گاه من این مبلخ را می‌داشتم... دولاموت این جمله را تمام 
نکرد زیرا می‌دانست که گاهمی قوت معنای جملات ناتمام از جملاتی که 
تمام شود زیادتسر است. جواهرفروشان با تأنی زیاد گردن‌بند را در جعبه 
گذاشتند و به آرامی درب جعبه را بستند که شاید رأی ملکه تغییر نماید ولی 
تصمیم ملکه تزلزل ناپذیر بود و ناچار برای مرحصی کسب اجازه کردند و 
هنگام حروج بومر گفت: بنابرایسن علیاحضرت به طور فطع از قبول این 
گردن‌بند صرف نظر فرموده‌اید؟ 

ملکه گفت: بلی؛ به طور قطع منصرف شده‌ام و شما می‌توانید به هر 
کس که مابل باشید آن‌را بفروشید. بعد از رفتن جواهرفروثان؛ خبر 
دادند که شاه بیرون رفته و لذا ملکه به حانم دولاموت گفت: دیگر امروز 
شاه اینجا نمی آید و بنابراین برای‌کار شما باید منتظر جلسه‌ای دیگر بود. 
دولامسوت تسواضع کرد و به راه افتاد که از اطاق حارج شود و لی قبل از 
خسروج او ملکه گفت: من در فکر شما حو اهم بود و ژان در حالی که ملکه 
را با ان‌دوه باقی گذاشت از اطاق خارج گردید و هنگام خروج در دل می۔ 
گفت: او با اينکه يك ملکه می‌باشد بك زن است و خحصوصیات زنانگی او 


۳۳ 
نقشة خانم دو لاموت 


ژان دولاموت هم زن بود بدون اينکه ملکه باشد. لذا به محض اینکه 
سوارکالسکه شد که از ورسای به پاریس مراجعت نماید در صدد بر آمد که 
کاخ وره‌ای و طالارها و اثاثبة باشکوه آن را با خانه محقر خود واقم در 
لبق فوقانی عمارتی در خیابان سن کلود مقایسه نماید. ولی به زودی یادش 
آمد که منزل او دیگر در خیابان سن کلود نیست بلکه در محلةٌ دبگری می- 
باشد ودر آنجا خانةٌ زیبایی داد که گرچه به پای عظمت و شکوه‌کاخ ورسای 
نمسی‌رسد ولی برای او به منز لة‌کاخ ورسای می‌باشد و در آن خانه هم 
خحدمتگزارانی با احترام به او حدمت می کنند. 

ژان از این فکر که دارای جنین خانه‌ایست مسرور گردید و با خود 
گفت: وه» چه خواب پریشانی ديدم که هنوز تصور می کردم در خانه قدیم 


قدا خالم دولاموت / ۵۳٩۹‏ 
زند گی می کنم. این بسود که با حاطری مسرور مقابل خانۀ حود از کالسکه 
پیاده شد و وارد حانه گردید و کاغذ و قلم را برداشت و کاغذی نوشت و آن 
را در پاکتی جا داد و زنگگ زد. 

به محض اینکه آخرین ارتعاش صدای زنگث خاموش گردید در باز و 
مستخدمش باادب قدم به درون اطاق نهاد و ژان در دل گفت: من حق داشتم 
که اینجا راعاخ ورسای خود می‌دانستم برای این که حتی درورسای» خحدمه 
با این سرعت برای خحدمتگز اری نمی آ بند. ژان با کت را به دست مستخدم 
داد و گفت: این نامه را به آقای‌کار دینال دو روهان بدهید. مستخدم‌نامه را با 
ادب گرفت و بدون اینکه جبزی بگوبد از اطاق حارج گردید و ژان در 
افکار خود که هنگام مراجعت از ورسای برای او پیدا شده بود فرو رفت. 

بعد از چند دقیقه آهسته درب اطاق را کو بیدند و ژان گفت: داعسل 
شوید. همان مستخدم مراجعت کرد و ژان به تصور اينکه امر او اجرا نشده 
گفت: جطور شد که مراجعت کردید؟ مستخدم گفت: حانسم هنکامی که من 
برای اجرای امسر خانم خار جح می‌شدم آقای‌کاردینال دوروهان در زدند و 
وارد خانه شدند و من نامه را به ایشان دادم» خو اندند وبه من گفتند که ورود 
ایشان را به شما اطلاع بدهم. ژان گفت: آبا آقای‌کاردننال در ابنجاست؟ 

دولاموت به قدر چند ثانیه سکوت کرد و معلوم نشد که سکوت او 
برای این بودکه سی‌خواست یکی از رجال درجه اول کلیسا را در اطاق 
انتظار حرد در حال انتظار نگاهدارد با اینکه می‌صواست نقشه حود را 
تکمیل نماید. سپس کفت : بسیار خوب؛ به آقای‌کاردینال بگویید که تشر یف 
بیاورند. ژان که در راه» بین ورسای و پاریس راجع به نقشةً جدید خود 
فکر می کرد از این تصادف که خودکاردینال قبل از نامه او آمده مسرور 
گردید و آن را به فال نيك گرفت. ملکه هنگامی که گردن‌بند را به خانم 


۰ / فرش طوفان 


دولاسوت نشان داد عمق روح خود را نیز به او نشان داده بود و خانم 
دولاموت می‌دانست که ملکه به گردن‌بند علاقمند است و لذا در صدد پر آمد 
که از این علاقه برای اجرای نقشةٌ حو یش استفاده نما ید. 

از ورسای تا پاریس راه دراز است و خانم دولاموت فرصت کافی 
داشت که تا وصول به پاریس در اطرای نقشۀ خود مطالعه کند که آبا قابل 
اجسرا هست با نه. يك میلیون و پانصد هزار لیره بهای‌گردن‌بند برای زنی 
مسانند خحانم دولاموت روت معتنابهی محسوب می گردید. البته خانم 
دولامسوت آن روزی» با ژان دووالو که در خیابان سن کلود سکونت می- 
کرد فرق داشت و ژان تسوانسته بود که برای حسود خانه‌ای زیبا با اثائیه 
گر انبها و حدمه‌ای موّدب و تربیت شده پیدا کند. معذ لك نمی‌توانست فکر 
گردن‌بند را از خاطر دور نماید خحاصه آنکه متوجه بود که گردن‌بند شخصیت 
و ثروت او را در انظار مردم مریی و مسجل می کند. 

پول و املاك از قبیل مزرعه و جنکل و حتی خانه» ثروتی است که به 
نظر مردم نمی‌رسد وانسان نمی‌تواند خانه وجنگل خود را روي سبنه آویزان 
نماید تا همه آن را ببینند و بدانند که او زنی ثروتمند است. اما گردن‌بندی 
که یك میلیسون ونیم می‌ارزد به نظر همه می‌رسد و عموم» به ارزش آن پی 
می‌بر ند و ثروت و شخصیت صاحب گردن‌بند را تجلیل می‌نما بند. 

صدها فکر و خیال که به قول آریستوفان" «موجوداتی عجیب و شبیه 
9.۱آدیستوفان» بزد گترین شاعسر منقد یونان قدیم است که در قرن پنجم قبل 
از میلاد می ز رست و کمدیهای او (یعنی قطعات انتقادی او ) به نام ابرهاه زنبودان 
طلا بی» قورباغه‌ها و پرندگان در جهان ادب معرون و بعد از بيست و چهاد قرن 
هدوز تازه است. 

این مسرد بشدت اثران و طبقة حاکمه را مودد انتفاد قراد داده و از 
مو ارد ضعف آ نها علیه آ نها استفاده کر ده است. خو انند گان محتر م نباید این مرد را 
با ريستو فان اهل اسکندر به که دد قرن چهارم بعد از میلاد می‌زیست ودر علم کلام 


نقدا خانم دولاموت / ۵۱ 


به ابرو بدون حدود معلوم ومعین هستند» از مخیله او گذشت تا وقتی که به او 
اطلاع دادند که‌کاردینال دو روهان می‌خواهد به ملاقات وی بیاید. ورود 
کاردینال به طور موقت فعا لیت خیالات ژان را متوقف کرد بدون اینکه آنها 
را از بیسن ببرد. کاردینال هم با خیالاتی وارد منزل ژان سی‌شد و او هم 
انتظاراتی داشت و تا حانم دولاموت را دید گفت: آه» ژان عزیز» وجود 
شما آنقدر برای من لازم و حیاتی شده که دور از شما نمی تو انم زند گی 
نمایم . حوب» آیا به سلامتی از ورسای مراجعت کردید؟ 

ژان گفت: به طوری که ملاحظه می کنید به سلامتی از آنجا مر اجعت 
نمودم. کاردینال گفت: آیا از مسافرت خود به ورسای و ورود به‌کاخ سلطنتی 
راضی هستید؟ ژان گفت: فوق‌العاده راضی هستم . کاردینال گفت : آ یاملکه شما 
را پذیرفت؟ ژان‌گفت: به محض اینکه واردکاخ سلطنتی شدم ملکه مرا 
پذیرفت. کاردینال گفت: آیا با شما صحبت هم کرد؟ ژان گفت: من و او به 
اندازة بك کتاب صحبت کردیم برای اينکه مدت سه ساعت من در حضور 
ملکه بودم. 

کاردینال از این حرف لرزید و چیزی نمانده بود با حیرت بانگث 
بر آورد: آه؛ شما سه ساعت در حضور ملکه بسودید؟! اما حون بکی از 
حصابص دیلماتهای‌کار کشته ابن است که می‌تو انند جلوی احساسات وزبان 
خود را بگیر ند کاردینال این حرف را نزد و در عوض اشعار داشت : کنتس 
عزیز» واقعاً که شما قوه‌ای ساحرانه دارید و کسی نمی‌تواند در قبال شما 
مقاومت کند. ژان گفت: خواهش می کنم اغراق نگویید. کاردینال گفت : من 
اغراق نمی گویم و شما خود می گویید که سه ساعت در حضور ملکه بودید 
و به طور قطع در این مدت چیزهای بسیار جالب توجه به ملکه گفته‌اید که 
او سه ساعت شما را نگاه داشته است. ژان گفت: عالیجناب» همین قدر 


استاد بو د اشتاه تما یندب متر جم. 


۷۳ / فرش طوفان 


به شما می گوبم که وفت خود را بیهوده تلف نکردم. کاردینال گفت: و من 
یقین دارم که در ظرف این سه ساعت شما حتی يك مرتبه به یاد من نبودید. 

ژان گفت: عالیجناب» شما مردی ناسپاس هستید . کاردینال گفت : 
جطور؟ آیا از من هم یادی کردید و در فکر من بودید؟ ژان گفت: نه فقط 
من در فکر شما بودم بلکه مسدتسی راجسم به شما صحبت می کردم. قلب 
کاردینال دچار طبش شد و با زحمت کوشید که آثار طبش قلب در کلام او 
آشکار نشود وصد ایش نلرزد و گفت: راجع به من با که صحبت می کردید؟ 
زان گفت: بدیهی است که راجسع به شما با ملکه صحبت می کردم و هنگام 
ادای این جمله ژان از نظر انداختن به صورت‌کاردینال خودداری کرد تا 
کاردینال تصور ننماید که او می‌خواهد بداند این حرف چه اثری درقبافة او 
می کند . 

روهان که دجار التهاب شده بود و می‌خحواست بداند که راجع به او 
در حضور ملکه چه صحبتی شده گفت: کنتس عزیسز» من به قدری نسبت به 
شما علاقمند هستم که می‌خواهم هر موضوعی که مربوط به شماست ولو 
هرقدر کوچك و بدون اهمیت باشد بشنوم و بدانم و لذا خواهشمندم ازذ کر 
جزییسات مذا کرات خود با ملکه فرو گذاری ننمایید. ژان تبسم کرد چون 
می‌دانست که علاقهةٌ کاردینال برای شنیدن جزییات مر بوط به اونیست بلکه به 
واسطۀ ملکه است و کاردینال می‌خواهد بداند که ملکه راجع به او چه گفته 
و صحتهای مربوط به او را چگو نه تلق ی کرده است. حتی | گر کاردینال این 
خواهش را از او نمی کرد برای اجرای نقشه‌ای که در نظر داشت از ذ کر 
جزئی‌تر ین اظهادات ملکه (البته تا آنجا که مربوط به کاردینال بسود) خود. 
داری نمی‌نمود لذا شرو ع به تعریف کرد و کلمه به کلمه اظهارات ملکه را 
بر ای‌کاردبنال حکایت نمود و گاهی‌کاردینال ازاو توضیح می‌خواست و ژان 
تسوضیح می‌داد و وقتی کاردینال حيرت م ی کر د که چطور شد ملکه این 


لد خالم دولاموت / ۵۴۳ 


اظهارت را در حضور او کرد و مدت سه ساعت او را نگاه داشت ژان می- 
گفت: این دیگر بسته به تصادف است ومن روزی وارد دربار شدم» که محیط 
و تصادفها با من مساعد بود. 

ژان درست می گفت و بر حسب تصادف» وی روزی وارد دربار شد» 
که نه فقط جزو دوستان صمیمی ملکه محسوب می‌گردید بلکه در يك روز 
توانست به بسیاری از اسرار دربار پی‌ببرد و با شنیدن يك واقعه. با هوش و 
استدلال خود وقایع دیگر را هم استنباط کند و بنهمد که عسوامل ضعف 
سلطتت و بدبختی ملکه چیست. وقتی که تعریف مفصل ژان که کاردینال از 
شنیدن آن سیر نمی‌شد به اتمام رسید پیشخدمت وارد شد و گفت: غذا حاضر 
است. ژان با يك اشاره از کاردینال برای صرف غذا دعوت کردو کاردینال با 
اشارة دیگر دعوت او را قبول نمود و سپس هر دو از جا برخاستند و 
کاردینال بازوی خود را به خانم میزبان تقدیم کرد و به طرف اطاق غذا۔ 
خوری رفتند . 

صحبت سر میز غذا نیز تمام مربوط به مذا کرات دربار بود. هرچه 
ژان زیسادتر تعریف می کرد علاقة کاردینال برای فهسم جزییات و ژستهای 
ملکه زیادتر می‌شد. در ضمن اینکه‌کاردینال صحبتهای ژان را می‌شنید و هر 
کلمه‌ای‌را که از دهان وی خارج می‌شد با گوش می‌بلعید متوجه نکتۀ دیگری 
هم گردیدو آن رفتار خود ژان بود. 

کاردینال مسی‌دید که رفتار ژان با شب اول که در همان منزل و همان 
اطاق غدا صرف کردند خیلی فرق دارد. در شب اول ژان تودار بود و به 
مغاز له‌های کاردینال جو اب مساعد نمی‌داد و بعد از هر مغاز له به او می‌فههاند 
که نباید از حدود معینی تجاوز نماید. ولی در آن موقع بر حلاف آن شب» 
ژان خو درا در معرض مغاز لههای‌کاردینال می گذاشت و به استقبال آنها می- 
رفت به طوری که بعد از صرف غذا کاردینال دست او راگرفت و گفت: 


۴ / فرش طرفان 


کنتس» در وجود شما دو زن موجود می‌باشد. ژان کت : جطور؟ 
کاردینال گفت: یکی از این دو» ژن دیروز است و دیگری زن امروز. 
ژان گفت: شما کدام يك از ابن دو را بردیگری نسرجیح می‌دهید؟ کاردینال 
گفت: هر دو در نظر من ذبقیمت هستند ولی زن امشب کسی است که 
هیچ کس در قبال او بارای مقاومت ندارد وبعد از این حرف کاردینال دست 
ژان را بوسید ولی بوسة مز بور چون دارای معنای خحاصی بود سیب شد که 
ژان خنده کنان بگوید: گویا امشب شما چیزی از من می‌خواهید؟ 
کاردننال گفت: آری» درخواست احساس دارم. ژان خنده کنان گفت : 
اگر این احداس را شما روز قبل از من می‌خحواستید جواب منفی می‌شنیدید 
همانگونه که شنیدید ولی امروز من غیر از دیروز هستم زیرا امسروز کنتس 
دووالوا دارای مقام و مرتبه شده و یکی از زنهای درباری و دوست صمیمی 
ملکه به شمار می آید و به طوری که قبلا" برای شما توضیح دادم می‌تواند 
خود را به کسی که دوست می‌دارد اهدا کند. کاردینال کفت :۲یا ممکن است 
این شخص برحسب تصادی» یك شاهزاده باشد. ژان گفت: او هم شاهز اده 
است و هم کاردینال. 
کاردینال از جا برحاست و از اطاق خارح شد و دو کلمه به جلودار 
خحسودگفت و چند لحظه بعد وارد اطاق گردید و طولی نکشید که صدای 
کالسکة کاردینال که حالی مسراجعت می کرد به گوش رسید. کاردینال گفت : 
به طوری که ملاحظه می کنیدمن تمام کشتیهای خو د را سوزانیدم."ژان گفت : 
۱ سوزانیدن کشتبها درالسنۀ اروپایی این معنی دا می‌دهد که گو بندهقصد مراجمت 
ندارد و می‌خو اهد توقف‌کند. این ج له دادای‌عضی مجازی دیگر ی هم هست و 
گاهی در مواردی استعمال می‌شود که گو ینده می‌خواهد بفوماند که وی بکلی با 
سوابق زند گی حود ترك رابطد کرده و زندگی جدیدی راآغاز نموده است. ایسن 
تعبیر از این جهت دد الستة اروپایی راه یافت که در قدیم بعضی از سردادان جنگی 
وفتی از ددیا می گذشنند سفاین خود دا می‌سوزانیدند با غرق مسی کردندکه به. 


اند خا نم دو لاموت / ۵۴۵ 


شما احتیاجی به کشتیهای خود ندارید برای اینکه به مقصد رسیده‌اید. 

دو ساعت بعد ازرفتن کالسکه کاردینال دوروهان؛ هنوز کاردینال وخانم 
دولاموتمشغول صحبت بودند چون هنوز موقع استراحت فرا نرسیده بود. 
صحبت آنها به آنجا رسید که کاردینال گفت : ملکه زنی با سخاوت است و 
تا کنون عطبه‌های زباد به دوستان خود یا به مات داده است. ژان گفت: از 
این قرار شما عفیده دارید که ملکه ثروتمند می‌باشد. کاردینال گفت : ملکه هر 
قدر ثروت و تنخواه بخواهد برای او آماده است و هیچ يك از وزرای 
فرانسه» در زمان سلطنت او نتوانسته‌اند از قبول درخحواستهای وی برای 
پول و غیره امتتا ع نما نند . 

ژان گفت : ولی در این قسمت عقيدة من با شما متفاوت می‌باشد و من 
معتقدم که ملکه ثروتمند نیست بلکه ملکه‌ای فقیر با زنی فقیر است. کاردینال 
گفت: جطوز شما عقیده پیدا کرده‌اید که ملکه فقیر می‌باشد؟ ژان گفت: وقتی 
انسان مجبور است که محرومیتهایی را تحمل نماید ناچار فقیر می‌باشد و 
آدم غنی هر گزمحرومیتها را تحمل نمی کند. کاردینال گفت: ژان عزین» مگر 
ملکه دجار محرومیت است و با در زند گی او نقصانی وجود دارد و وسایل 
زندگی او کاملا" فراهم نمی‌باشد؟ 

ژان گفت : من آنچه را که خود دیده‌ام بدون کاهش و افزایش برای 
افسر ان و سر بازان خود بفهما نند که بایدکشته شو ند یا فتحکنند زیرا راه باز گشت 
ندار ند. 

مارك آنتوان سردار دومی و معشوق کلاو پاترا وفتی که به آسیای صغیر (تر کیه 

امروزی) حمله‌ود گردید همین کار دا کرد و طادق بن زیار سرداد معروق اسلامی 
وقتی که به اسپانیا حمادور شد همین عمل دا نمو د ودر نثیجه توانست اسلام را در 
شبه جز یر آند لس تو سعه بدهد و بعد از آمدن تمدن اسلامی موسوم به «آندلوزی- 
آندلسی» که‌کسانی مثل«ابن !ار شد» فیلسورن معرون از آن په وجودآمدند در آ نجا 


بدید ار کر دید ی 


ومن / فرش طوفان 


شما حکایت می کنم تا بدانید ملکه مجبور است که محرومیتهایی را تحمل 
نمایسد. کاردینال با حیرت گفت: ژان عزیز» این محرومیتها چیست؟ تعریف 
کنید تا من هم از آن مطلع شوم. ژان گفت: من فقط یکی از این محرومیتها 
را دیدهام و از آنهای دیگر خبر ند ارم. کاردینال گفت : آن مصرومیتی که 
شما دیده‌ابد چه بوده است؟ ژان گفت: شاهزاده عزیز من »یا می‌دانبد که 
زنها وقتی خواهان چیزی بودند و دست آنها بدان نرسید دچار چه شکنجۀ 
روحی می‌شوند؟ 

کاردینال گفت: من چون زن نیستم نمی‌توانم کاملا" به این شکنجهة 
روحی پی‌ببرم ولی تا اندازه‌ای می‌فهمم که شما چه می گویید. ژان گفت: 
اکنون» بر اثر محرومیت» ملکه دچار یکی از این شکنجه‌های روحی مسی- 
باشد . کاردینال گفت: این محرومیت چیست وملکه خواهان چه چیز می‌باشد 
که بدان دسترسی‌ندارد؟ ژان گفت: ملکه خو اهان یك گردن‌نند الماس است. 
کاردینال گفت : ]با منظور شما همان گُردن‌بند الماس بومر - بوسانك است؟ 

ژان گفت: بلی. کاردینال با کم اعتنایی گفت: این موضو ع کهنه است و 
تاز گی ندارد. ژان گفت: این مسوضو ع چه کهنه و جه نو باشد برای ملکه 
شکنجة روحی بزرگی تولید کرده زیسرا وی با اینکه ملکه فسرانسه است» 
دسترسی به ایسن گردن‌بند ندارد در صورتی که اگر لویی پانزدهسم پانزده 
روز زنده می‌ماند» ژانو برنیه که اصیل‌زاک گی و نژاد نداشت و اسم حانم 
دوپاری را روی او گذاشتند صاحب این گردن‌بند می‌شد زبرا لویی 
پانزدهم این گر دن‌بند را برای او سفارش داده بود. کاردینال گفت : کنتس 
عزیز» شما اشتباه م ی کنید و تحصیل این گردن‌بند برای ملکه اشکال نداشت 
و لی خود او از قبول‌گردن‌بند خودداری کرد. 

ژان مثل کسی که از ساد گی و نفهمی مخاطب» ناراحت است گفت: 
اوه» این چه حرفی است؟کاردینال موضو ع تقدیم کردن گردن‌بند را به ملکه 


ندا خالم دو لاموت / ۵۴۷ 


از طرف لویی شانزدهم و مسئله کشتی جنگی دا برای ژان حکایت کسرد و 
ژان‌گفت: شما از این موضو ع چه نتیجه‌ای می گیرید؟ کاردینال گفت: اتیجة 
این موضو ع روشن است و ملکه نخواست گردن‌بند را قبول کند. ژان شانه. 
ها را با بی‌اعتنابی تکان داد و گفت: با اینکه شما زنها رامی‌شناسید ودربار را 
می‌شناسید و سلاطین را هم می‌شناسید باز این حرف را مسی‌زنید؟ کاردینال 
گفت: وقتی که من به کوش خود می‌شنوم که ملکه از قبول هدیةٌ شاه خود 
دار ی کرده ناچارم قبول کنم که او میل ندارد آن را قبول کند. 

ژان گفت: شاهزادهٌ عزیز من» امتنا ع ملکه از قبول اين هدیه فقط يك 
علت دارد و آن اینکه ملکه لازم مسی‌دانست که کلام جالب توجهی را ادا 
نماید و با ادای آن کلام خود را نزد ملت محبوب کند و این کار را هم کرد. 
کاردینال گفت: شما عجب ددر باور هستید! ژان کفت : من چه خوش باور و 
چه دیرباورباشم این را فهمیده‌ام که ملکه با اینکه بر حسب ظاهرازقبول این 
هدیه حودداری کرد بسیار مایل بود که صاحب آن گردن‌بند شود. کاردینال 
گفت : دوست عزیزء» این نظریة شما به‌يك نکته برمی‌خورد و آن نکته نظر یه 
شما را تصحیح می‌نماید. ژان گفت: آن نکته کدام است؟ 

کاردینال گقت: من می‌دانم که ملکه زن بدون طمعی است و طلا و 
نقره وجواهر را دوست نمی‌دارد ودر نظراو بك گل قشنکگ که به سینۀ خود 
بزند از یك گوشواره الماس که از گوش خود بیاویزد زیباتر جلوه می‌نماید. 
ژان گفت: با این وصف من يقين دارم که در حال حاضر ملکه در آرزوی 
آن گردن‌بند است ومیل دارد که آن را از گردن خود بیاو یزد. کاردینال گفت : 
چگونه شما دانستید که او در آرزوی جواهر مز بور است؟ ژان گفت : من 
خود ملکه را دیدم که جواهرمز بور را با علاقه‌مندی لمس می کرد وازوضع 
و قیافة او حوب آشکار بود که خواهان آن جواهر است. کاردینال گفت: شما 
در کجا او را دیدبد؟ ژان گفت: در ورسای. کاردینال با تعجب گفت: آبا شما 


۵۴۸ / فرش طوفان 


در ورسای دیدید که او علاقه‌مند به گر دن‌بند بود؟ 

ژان گفت: بلی» وقتی که من درورسای نزد ملکه بودم جواهر فروشان 
آن گردن‌بند را آورده بودند که به نظر ملکه برسانند و بار دیگر اورا تطمیع 
کذند . کاردینال گفت :با شما آن جواهر را دید ید؟ ژان گفت: بلی. کاردینال 
گفت : و آ۱ا جواهر مزبور زیبا بود یا نه؟ ژان گفت: به قدری زبا است که 
هر زنی آن را ببیند در آرزوی آن» خحواب و خورال را از دست می‌دهد. 

کاردینال گفت: افسوس که من يك کشتی جنگی ندارم! ژان گفت: 
کشنی جنگی را می‌خواهیدچه بکنید؟ کاردینال گفت: اگر دادای یك کشتی 
جنگی بودم آن را به شاه تقدیم می کردم و شاه که سه کشتی جنگی خود 
رسیده بودگردن‌بند را به من می‌داد ومن هم آن را به شما تقدیم می کردم و 
آن وقت شما با اشتها غذا می‌خوردید و آسوده می‌خوابیدید. ژان گفت: 
طبیعی است که شوخی می کنید. کاردینال گفت: حاضرم سو گند یاد کنم که 
جدی می‌گویم. ژان‌گفت: پس اجازه بدهید چیزی به شما بگویم که خبلی 
باعث حيرت شما خواهد شد. کاردینال گفت: بگویید. ژان گفت: به فرض 
ابنکه شما دارای یك کشتی جنگی بودید من خواهان این گردن‌بند نیستم. 

کاردینال گفت: بسیار حوب شد برای اینکه من نمی‌توانم يك کشتی 
جنگی داشته باشم و لذا نمی‌توانم این گردن‌بند را به شما تفدیم کنم. ژان 
گفت: افسوس! ملکه نیز همین موضو ع را احساس می کند و چون می‌داند 
کسی نمی‌تواند این کردن‌بند را به او تقدیم نماید لذا غصه می‌خورد زیرا 
خواهان‌گردن‌بند است. کاردینال گفت: من به شما گفتم که شاه‌این هدیه را به 
ملکه داد و خود ملکه ازقبول آن صرف نظر کرد. ژان گفت: من هم شنیدم که 
شما چه گفتید ولی ما زنها این طور ساخته شده‌ایم که دوست داریم از دست 
کسانی هدیه دربافت کنیم که ما را مجبوربه قبولآن ننمایند. 

کاردنال با دقت نظری به ژان انداعت و گفت : من درست نمی‌فهمم 


فده خانم دولاموت / ۵0٩‏ 


که شما چه می‌گویید. ژان‌گفت: بهتر هم این است که درست نفهمید که‌من 
چه می گویم زیرا ما نمی‌توانیم که دادای این گردن‌بند بشویم. کاردینال گفت : 
اگرمن شاه بودم وشما ملکه بودید من شما راوادار می کردم که این هد یه را 
از من‌قبول نمایید. ژان گفت : گرچه شما شاه نیستید و لی‌می‌توانید که ملکه را 
و ادار به قبول این هدیه بکنید ومن به شما قول می‌دهم که ملکه‌از اینکه او را 
مجبور به قبول این هدیه می کنید زیاد متغیر نخواهد گردید. کاردینال بار 
دیگربا دقت ژان را نگریست و گفت: آیا به آنچه می‌گویید اطمینان دارید و 
آیا به راستی ملکه حواهان این گردن‌بند می‌باشد؟ 

ژان گفت: بلی» او خواهان این گردن‌بند است و من اشتباه نمی کنم. 
بعد گفت: شاهزادةٌ عزیزء آیا راست است که شما روزی گفتید که اگرشما را 
به وزارت انتخاب می کردند بدتان نمی آمد. 

کاردینال گفت : بعید نیست که روزی من این حرف را زده باشم. ژان 
گفت: اينك من حاضرم که با شما يك شرط ببندم. کاردینالگفت: چه شرطی 
با من می‌بندید؟ ژان گفت: من با شما شرط می‌بندم که اگر کسی بتواند این 
گردن‌بند را به ملکه تقدیم کند ملکه او را وزير خواهد کرد و حتی می. 
توانم بگویم بیش از يك هفته طول نخواهد کشید که فرمان وزارت او 
صادر خواهد گردید. کاردینال گفت: آه کنتس» چه فکرهایی می کنید؟ کنتس 
گفت: اگر مایل نیستید که من افکار خود را به شما بگویم اجازه بدهید که 
برای خحودم فکر کنم و چیزی نگویم. 

کاردینال گفت: من هر گز با این موضو ع موافقت نمی کنم و میل دارم 
که شما افکار خود را به من بگوبید. ژان گفت: از آن گذشته» آنچه من می- 
گویم و فکر می کنم ربطی به شما ندارد زیرا شما هر گز رضایت نخواهید 
داد که يك میلیون و نیم ليره را که ثروت بزرگی است صرف خرید يك 
گردن‌بند بکنید و وزارت هر قدر مطلوب باشد به این مبلغ نمی‌ارزد» خاصه 


۰ / فرش طوفان 


آنکه شما می‌توانید بدون صرف این مبلغ وزبر بشوید. ایسن است که 
حواهش می کنم اظزارات مرا جدی تلقی نکنید زیرا من فقط برای اینکه 
حرفی زده باشم این اظهارات را کردم. آه» شاهزادةٌ عزیز» اگر بدانید که 
برای يك زن از اهل ولایات و تقریباً روستایی» مثل من» تقرب ناگهانی و 
بك روزه در دربار چقدر موّثر است و چگونه روحیةٌ اورا تکان می‌دهد ولی 
درشما این گونه حوادث اثر ندارد چون شما عادت دارید که پیوسته روشنایی 
را از نزديك مشاهده کنید. 

کاردینال به فکر فرو رفت و سکوت نمود و ژان گفت: عالیجناب» 
لابد حرف من» مرا در نظر شما زنی مبتذل و ناچیز جلوه داد و به همين 
جهت دیگر میل ندارید با من صحبت کنید. کاردینال گفت: کنتس» چرا از 
این حرفها می‌زنید؟ ژان گفت: شاید از این جهت به فکر فرو رفتید که 
نخو استید قضاوتی دربارة ملکه را از دهان من بشنوید. ولی من وقتی ديدم 
ملکه بر اثر مشاهدث گردن‌بند الماس آه کشید تصور کردم که او خواهان 
جواهر مزبور است زیرا اگر من بجای او بودم بدون شك» آرزو می کردم 
که دارای آن گردن‌بند باشم و امیدوارم که این ضعت روحبه را در من 
قفا 

کاردینال گفت: کنتس» شما زنی قابل پرستش هستید زیرا ضعف روحيهة 
زنانگی شما موقتی است در صورتی که نبروی ذوقی و غقلی شما دابمی می- 
باشد و گاهی از اوقات من از نیروی عقلانی وقوت روحيةٌ شما و اقعاً حیرت 
می کنم و آن را تمجید می‌نمایم. کاردینال بعد از این حرف» گفت: خوب 
است راجع به موضوع دیگری صحبت کنیم. ژان گفت: بسیار خوب» ولی 
در دل گفت: تصور می کنم که قلاب در کام ماهی فرو رفته است. روهان با 
اینکه گفت دیگر راجع به این مقوله صحبت نکنیم پرسید: آیا بومر آمده 
بود که ملکه را تحريك به‌عرید گردن‌بند بکند؟ 
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ژان مثل ابنکه به يك سئوال بدون اهمیت (برای او) جواب می‌دهد 
کفت: آری» ببوسانك هم با او آمده بود. کاردینال قدری در حافظهً حود 
جستجو نمود و گفت:آبا بوسانك شريك او نیست؟ ژان گفت: بلی و مردی 
است بلند قامت و لاغر.کاردینال گفت: همین طور است. ژان گفت : آبا می- 
دانید که در کجا سکونت دارند؟ کاردیال گفت: تصور می کنم که مسکن 
آنها در حوالی پل نو باشد زیرا روزی که با کالسکه از آن حدود عبور می- 
کردن نام بومر - بسوسانك را روی یکی از تابلوها خواندم. ژان در دل 
کفت : تصور می کنم که قلاب» زیادتر درکام ماهی فرو رفته است. 

خانم دولاموت درست فهمیده بود و صبح روز دیگر وقتی کاردینال از 
خان اوخود خارج شد مستقیم» به طرف منزل جو اهرفروشان رفت. کاردینال 
بد وا می‌خواست از معرفی خویش خود داری نماید ولی بومر - بوسانك 
چون جواهر فروش درباری بودند اشراف و شاهز اد گان را می‌شناختند و به 
محض اننکه وی وارد شد اورا با عنوان عالیجناب طرف خطاب قر ار دادند. 
کاردینال گفت : حال که شما مر اشناختید حواهش‌می کنم کاری‌بکنید که دیگران 
مرا نشناسند. بومر گفت: عا لیجناب» خاطر شما آسوده باشد» در اینجا هیچ 
کس جز ما شما را نخواهد شناخت. ابنك بفرمایید که چه فرمایشی داشتید؟ 
کاردینال کفت: من آمده‌ام که گردن‌بندی که شما به علیاحضرت ملکه نشان 
داده‌اید را از شما خریداری کنم. 

بومر گفت: عالیجناب» بسیار متأسفم که شما دیر تشر بف آوردید. 
کاردینال گفت : جطور دیر آمدم؟ بومر گفت : زیر | این کُردن‌بند فروخته شده‌و 
معاملةٌ آن صورت گرفته است. کاردینال با حیرت گفت: شما همین دیروز 
این گردن‌بند را به علیاحضرت نشان دادید» در این صورت چگونه آن را 
فروختید؟ بومر گفت: عا لیجناب» درست است که دیروز حضور علیاحضرت 
شرفیاب شدیم و گردن‌بند را عرضه داشتیم ولی علباحضرت باز از خرید آن 


۲ / فرش طوفان 


ودداری فرمودند و در نتیجه معامله‌ای که ما با دیگری کرده‌ایم به قوت 
خود باقی است. 

کاردینال گفت: شما برای فروش این گردن‌بند با که معامله کردید؟ 
بومر گفت: عالیجناب» این دیگر از اسر ار کسب ماست. 

کاردینال حر کتی کرد که نشان بدهد ازجواب بومر ناراضی است و بعد 
گفت: آقا» چون شما يك جواهر فروش فرانسوی» و بالاخص جواهرفروش 
درباری هستید» من تصور می کردم که ترجیح می‌دهید جواهسر خود را در 
فرانسه بفروشید و حال که می‌خواهید با پرتغال معامله کنید مختارید. بومر 
گفت: آه.آیا عالیجناب از این راز آ گاه هستید؟ کاردینال گفت: چرا تعجب 
می‌کنید» مگر اطلا ع من از این موضو ع چیزی تعجب آور است؟ 

بومر کَفت : نه» ولی اطلا ع عا لیجناب از این مسوضو ع نشان می‌دهد 
که عا لیجناب خبر این معامله را از علیاحضرت ملکه شنیده‌اید زیرا کسی 
غیر از علیاحضرت مطلع نبود. دومان که در باطن از این جواب خیلی 
حوشش آمد گفت: به فرض اينکه این طور باشد باز تعجب ندارد. بومر 
گەت : البته تعجب ندارد و لی خیلی چیزها راتغییر می‌دهد. روهان گفت: من 
نمی‌فهمم چه می‌گویید» خواهش می کنم که توضیح بدهید. جواهر فروش 
گفت: عا لیجناب» آیا اجازه می‌دهید که من آزادانه صحبت کنم؟ کاردینال 
گفت: بفرمایید. بومر گفت: برای ما مسلم شده که علیاحضرت ملکه به گردن- 
بند ما علاقه‌مند است. 

کاردینال گقت: آیا از این قسمت خاطر جمع هستید؟ بومر گفت: بلی 
عالیجناب ما یقین داریم که علیاحضرت خواهان گردن‌بند ماست. کاردینال 
گفت: پس برای چه آن را حربداری نمی کند؟ بسومر گفت: برای اینکه 
علیاحضرت این گردن‌بند را از شاه نپذیرفت و شاه هم خبلی ملکه را تمجید 
کرد و این استنکاف از قبول هدبه راء عملی بزرگ دانست. حال اگر ملکه 
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درصدد حرید گردن‌بند بر آید تزلزل عزم و بوالهوسی ملکه را آشکار حواهد 
نمود. کاردینال گفت: ملکه بزر گتر از آن است که دیگران می کسو بند و 
بوالهوسی ند ارد. 

بومر گفت: البته» انهامات و بدگوییهای مردم نسبت به ملکه بدون 
اساس است و هر گز عقلاء اعتنا به آن گفته‌ها نمی کنند ولی وقتی شاه» حود 
از ملکه بشنود که وی از قسول گردن‌بند امتناع می‌نماید و برای این عدم 
قبول از او تشکر کند و بعد ببیند که اوخواهان حربد گردن‌بند می‌باشد ۲یا 
اثری بد در شاه نخواهد کرد؟ ملکه هم به همین جهت از قبول گر دن‌بند 
خودداری می‌نماید که شاه دربارةُ او تغییرعقیده ندهد. کاردینال گفت : حوب؛ 
شما از مشاهدات و استنباطهای حسودتان چه نتیجه گرفتید؟ بومر گفت: ما 
یقین داریم که ملکه خواهان گردن‌بند است و خبلی میل داردکه آن را زيب 
پیکر حود نماید به شرط ابنکه آن را خر بداری ننماید و شاه را و ادار به 
پرداعت بهای آن نکند. کاردینال به فکر فرو رفت. 

با اینکه دیپلماتها ممکن است که در دیپلماسی خبلی قوی باشند معهذا 
دیبلماسی سودا گر ان از آنها قوی‌تر است زبرا دیلماتها وقتی در اطسران 
میزی می‌نشینند و باهم مسدا کره می کنند راجح به چیزهایی صحبت می- 
نمایند که در آن مجلس وجود ندارد و در تملك آنها هم نیست زیرا اغلب 
و شاید همواره دیپلماتها راجح به اراضی و جنگلها و رودخانه‌ها و کوههابی 
صحبت می کنند که متعاق به کشورها و دولتهای متبو ع آنهاست» ولی 
سوداگران اغلب راجع به معاملاتی مذا کره می‌نمایند که‌کالای آن را در 
تملك دارند و به نظر مشتری می‌رسانند و دل او را می‌برند یا هوس وی را 
بر می‌انگیزند. دیپلمات وقتی پشت میز با دیپلمات دیگر صحبت می کند 
هوسی ندارد ولی در خانه یا مغازة جواهرفروش به هوس می‌افتد. 

این بو د که کاردینال بعد از قدری تفکر گفت : بسیار حسوب ما فرض 
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می کنیم که علیاحضرت ملکه به راستی خواهان ایسن گردن‌بند است. بومر 
گفت: در ایسن صورت ما می‌تسوانیم که معاملة خودمان را با دیگران فسخ 
بکنیم ز بر | ما ملکه را بر هر خرید اری ترجیح می‌دهیم . کاردینال گفت : این 
گردن‌بند را به چه مبلغ می‌فروشید؟ بومرگفت: بك میلیون و پانصد هزار 
لیره. کاردینال گفت: بهای گردن‌بند را چگو نه دریافت می کنید؟ 

بومر گفت: پرتغال بهای گردن‌بند را این طور می‌پرداخحت که مبلغی را 
نقد» تأدیه می کرد و بقبةٌ وجه را در لیسبون به ما تأدیه می‌نمود و ما خود 
می بایست گردن‌بند را به لیسبون ببریم. کاردینال گفت: ما هم حاضریم مبلغی 
را نقد بپردازیم در صورتی که خبلی زیاد نباشد. برمر گفت: عا لیجناب آیا 
برای شما ممکن است که صدهزار لیره را نقد بپردازید؟کاردینال گفت: 
بسیار حوب. ما این مبلغ را نقد به‌شما خواهیم پرداخت ولی برای دریافت 
بقیه باید موافقت کنید به اقساط بپردازیم. 

بومر گفت: با اعتباری که عالیجناب در این مملکت دارید قسط‌بندی 
اشکال ندارده چیزی که هست قسط‌بندی مستلزم طول مدت می‌باشد و بر اثر 
طول مدت این تنخواه ربح پیدا می کند و ربح رایج کنو نی بازر گانان هم 
ده درصد است. کاردیال گفت: از این فرار شما برای يك سال تقریباً صد و 
بنجاه هز ار لیر ه علاوه بر قیمت گردن‌بند ربح می‌خواهید. بومر گفت : بلی؛ 
عالیجناب. کاردنال گفت : شما بهای‌گردن‌بند خود را يك میلیون و ششصد 
هزار لیره حساب کنید و صدهزار لیره آن را نقد دریافت تا تو بقیه را 
هم در سه قسط در ظرف يك سال به شما خواهیم پرداخت. بومر گفت: 
عالیجناب با این حساب ما پنجاه هزار ليره ضرر خواهیم کرد. 

کاردینال گفت : تصور نمی کنم که این‌طور باشد زیرا اگر همین فردا 
به شما بك میلیون و بانصد هزار ليره پرداخحت شود ناراحت صواهید شد 


خحاصه آ نکه اشخاصی مثل شما هر گز سرمایة خود را صرف خر بد زمیین و 
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ملك نمی‌نمابند. بومر گفت:عا ليجناب» من تنها نیستم و شريك دارم وشريك 
من هم بايد سهم خود را دربافت نماید. کاردینال گفت: با ابن وصف شما 
اگر پول خود را در سه فسط دریافت نمابید راحت‌تر خواهید بود و در هر 
ثلث سال دویست و پنجاه هزار لیره» هريك برخواهید داشت. 

بومر گفت: عا لیجناب» اگر این گردن‌بند از خود ما بود قطع نظسر از 
اینکه ما دارای سرمایة خوبی بودیم از لحاظ چگونگی پرداخت قیمت 
آن دغدغه‌ای ند اشتیم و بهر نحوه وجه آن را به ما می‌پرداختند قبول مسی- 
کردیم. کاردینال گفت : پس این گردن‌بند مال کیست؟ بومر گفت: عالیجناب» 
این گردن‌بند متعاق به بیش از ده جواهر فروش می‌باشد و ما جواهر اسن 
گردن‌بند را از مسکو و هامبور گ و تاپل و بوئنوس آیرس و هلند و غیره 
خرید اری کردیم و صاحبان جو اهر ! کنون در انتظار فروش گردنبنسد هستند 
که طلب خود را وصول نمابند و تنها ج‌زی که به ما تعاق دارد نفعی است 
که از فروش این گردن‌بند عابد ما می‌شود واگر توجه فرمایید که ما تا کنون 
دویست هزار لیره» ربح رکود سرمایه این گردن بند را پرداخته‌ایم متوجه 
می‌شوید که چیزی نصیب ما نمی گردد. 

کاردینال گفت: با تمام این صحبتها من هنوز این گردن‌بنه را ندیده‌ام. 
بومر گفت: هم | کنون گردن‌بند را به عالیجناب نشان خسواهیم داد و بعد از 
احتیاطهایی که جو اهرفروشان در این مورد می کردند؛ بومر گردن‌بند را به 
کاردینال نشان داد و کاردینال مانند اینکه شیئی مقدس را امس می کند جفت 
گردن‌بند و دانه‌مای‌آن را لمس کرد. بعد از آن کاردینال گردن‌بند دا بسه 
جواهر فروش پس داد و گفت: خوب, معاملة ما صورت گرفت با نه؟ برمر 
گفت: بلی عالیجناب و من | کنون می‌روم که به سفیر پرتغال اطلاع بدهم 
که معامله با او فسخ شده است. 

کاردبنال گفت :من اطلا ع دارم که | کنون پرتغال درپاریس سفیر ندارد. 


۶ / فرش طوفان 


بومر گفت: چرا عا لبجناب و آقای سوزا بفیر پرتغال هم اکنون در پادیس 
است منتها ن-اشناس بسر می‌برد. کاردینال گفت: و لابد برای این آمده 
است که این معامله را انجام بدهد؟ بسومر گفت: بلی عالیجناب. کاردینال 
عند ید و گفت: ولی سوزا باید دست خالی مراجعت کند. بیچاره سوزا» من 
او را حوب می‌شناسم و می‌دانم که از این فسخ معامله حوشوقت نخواهد 
شد . 

هنگامی که کاردینال خنده کنان‌می‌خواست برود بومر گفت: عا لیجناب» 
آیا ممکن است بفرمایید که معامله چگونه انجام خواهد گرفت و آیا پیشکار 
عا لیجناب بر ای انجام معامله اقدام حو اهد کرد؟ کاردینال گفت: نه» هیچ کس 
غر از حود من و ارداین‌معامله نخواهدشد. بومر گفت: بنا براین خودعا لیجناب 
تشربف خواهید آورد یا اینکه ما باید شرفیاب شویم؟کاردینال گفت: من فردا 
صبح خواهم آمد و وحه را به شما خواهم پرداخت. بومر گفت :عا لیجناب» 
سفته‌هارا چه‌موقع مر حمت می کنید ؟ کاردبنال گفت: سفته‌ها را هم‌فردا به شما 
تسلیم خواهم نمود ولی چون می‌دانم که شما مرد راز نکه‌داری هستید می۔ 
خواهم به شها بگویم که اکنون راز بزرگی نزد شما است و کسی نبایید از 
آن مطلع شود. 

بومر گفت : عالیجناب» مطمئن باشید که من ثابت خواهم کرد که شما 
و هم علیاحضرت ملکه می‌توانید به من اعتماد داشته باشید. کاردینال قسدری 
سرخ شد و با اینکه می‌دانست و لخرجی و دیوانگی بزرگی کرده با مسرت 
از در خار ج گردید. 

روز دیگر آقای بومر با قدری نگرانی په طرف سفارت پرتغال رفت 
که خبر فسخ معامله را به اطلاع سفیر برساند. در سفارت پر نغال تغییر 
بزر گی به وجودآمده بود زیرا تمام ملتزمیسن ساختگی سفیر دروغی وارد 
سفارت شده و هرك شغلی را که باید انجام بدهند صاحب گردیده بودند. 


نفع خانم دولادوت / ۵۵۷ 


ملنز مین ساتگی بعنی اعضای آکادمی بوسیر از اینکه در خود سفارت دارای 
شغلهای مناسب هستند خوشوفت بودند زیرا بدین وسیله بهتر می‌توانستند 
همکاران حود را تحت نظر بگیرند و خاطر آنها از حیث تأمین منافعشان در 
آنجا؛ جمع‌تر بود. 

آفای دکورنو دبیر سفادت وقتی که میدید سفیر جسدید پسرتنال 
برحلاف سفیر سابق تمام ملتزمین خود را از بین فرانسو بها انتخاب کرده و 
مقید به این نیست که ملتزمین او پرتغالی باشند زیادتر از دیگران خوشوقت 
بود و هنگامی که داجع به کارهای سفارت با بوسپر صحبت می کرد از سفیر 
کبیر حیلی تعر یف می‌نمود. بوسیر در جواب او گفت: افراد خانوادهٌ سوزا 
با پرتغالیهای متعصب که هنوز دو دستی رسوم قرون چهاردهم میلادی را 
چسییده‌اند خیلی فرق دارند و مردمی متجدد به شمار می آیند و مایل هستند 
که با میلیو نها ثروت خود در آفاق گردش کنند و اگر میل داشته باشند می۔ 
توانند سلطنت يك کشور را هم به خود انعتصاص بدهند. 

د کورنو گفت: ولی من می‌دانم که آنها احتیا ج ندارند که تاج سلطنتی 
کشوری را بر سر بگذارند. بوسیر گفت: راست می گویید زیسراکسی که 
شاهز اده.باشد با میلیو نها روت احتیاجی به مقام سلطنت ندارد. 

دکورنو کفت: خوشا به حال پرتغال که کشوری کوجك است. بو سیر 
با حیرت پرسید : برای چه؟ د کورنو گفت: برای اینکه چون مسردانی مشل 
سوزا در آن کشور هستند می‌توانند مملکت را توسعه بدهند و من یفین دارم 
که پرتغال یکی از ممالك بزرگ دنیا خواهد شد. 

بوسیر گفت: آقای دبیر» از حسن ظن شما متشکریم ولی ما پر تغالیها نا 
اندازه‌ای فیلسوف هستیم وبه همین جهت چندان ميل ند اریم که خاك دیکر ان 
را تصرف کنیم. دکورنو نظری حبرت آمیز به بوسیر انداخت و گفت: من 
انتظار نداشتم که از دهان یك دیپلمات عالی‌مقام مثل شما» نظرابت کتاب 


۸ / فرش طوفان 
«میثاق اجتما ع» را بشنوم. 

بوسیر که از این جواب بکه خورد گفت: البته ما با افرادی مانند و لتر 
و روسو فرق دادیم و می‌دانیم که هر گز نمی‌توان افراد بشر دا باهم متساوی 
کرد با این وصف از عقاید فلسفی زمان خود بدون اطلاع نیستیم و می‌دانیم 
که امروز چه نظربه‌های فلسفی در اروپا وجود دارد. حال صحبت خودمان 
را بکنیم› شما گفتید که صندوق ما یکصد و هشت هز ار ليره موجودی دارد؟ 
د کورنو گفت: بلی آقا. بوسیر گفت: ويك شاهی هم قرض نداریم؟ د کور نو 
گفت: به هیچ وجه قرض نداریم ولی آیا شما اطلا ع دارید که مراسم تقدیم 
استوارنامه جناب اجل سفیر کبیر به شاه چه مسوقع صورت می گیرد زیرا 
امروز در این محله غیر از این صحبتی نیست؟ 

بوسیر گفت: من تصور نمی کردم که مردم این قدر به این موضو ع 
علاقه‌مند باشند. دکورنو گفت: آقاء مردم خبلی به این موضو ع علاقه‌مند ند 
و گاهی هم اشخاصی که اهل این محله نیستند در اطراف سفارت دیده می- 
شوند. بوسیربا تشویش پرسید: گفتید اشخاصی که اهل محل نیستند اطراف 
سفارت دیده می‌شو ند؟ د کورنو گفت: بلی آقا زیر اچون مأموریت دیلماسی 
جناب اجل سفیر کبیر پنها نی است»پلیس علاقه‌مندشده که آن را کشف نماید. 

بوسیر که بیشتردچارتشویش شد گفت: آیا راست می‌گویید؟ د کورنو» 
بوسیر را به طرف پنجره برد و قسمتی از خیابان را به او نشان داد و گفت: 
آفا» ملاحظه کنید» آبا آن مرد رامی‌بینید که یك ردنکوت خرمایی رنگك تیره 
در بردارد؟ بوسیر گفت: بلی. دبیر سفارت گفت: آیا ملاحظه می کنید که با 
چه دقتی سفارت را تحت نظر گرفته است؟ بوسیر گفت: این شخص کیست؟ 
دکورنو گفت: من نمی‌دانم ولی شاید یکی از افراد پلیس آقای کروسن 
باشد. بوسیر گفت: عجب مردم کنجکاوی هستند! دکورنو گفت: با این 
وصف کروسن و افراد او به پای سارتین و پلیس او نمی‌رسندء آیا شما 


ند خانم دو لاموت / ۵۵ 


سارتین را که در گذشته رییس پلیس بود دیده بودید؟ بسوسیر گفت: نه. 
د کورنو گفت: پایس سارتین ده مرتبه باهوش‌تر از پلیس کروسن بود و 
همان روز اول می‌فهمید ند که سفیر کبیر وارد شده است. 

در این موقع صدای زنگ سفیر کبیر بلند شد و بوسیر که از ادامة 
صحبت با دکورنو ناراحت شده بود» صدای زنک را فوز دانست و در را 
گشود و حارج شد و در را در قفای خود بست. در آنجا دو نفر از همکاران 
خود را دید که یکی جارو در دست و دیگری قلم پشت گوش» معلوم بود که 
به صحبت او با دکورنو گوش می‌دهند و این موضوع به بوسیر ثابت کرد 
که وی مورد سوءظن همکاران خود قرار گرفته و تصمیم گرفت که بعد از آن 
احتباط را زیادتر کند ولی برای مدارا دست آن دو نفر را فشرد و به طرف 
اطاق سفیر روانه گردید. 


۳۵ 


هنکامی که آ قای د کو ر نو متحیر می‌شود 

وقتی که بوسیر وارد اطاق سفیر گردید در نظر اول متوجه گردید که 
بین سفیر کبیر و پیشخدمت او یعنی سر گرد اختلاف بزرگی به وجود آمده 
است. سر گرد به محض اينکه بوسیر را دید گفت: آقای بوسیر بیایید و بین 
ما حکم باشید و اختلاف ما را حل کنید. بوسیر بعد از اینکه نظری با سفیر 
کبیر» متفق صمیمی خود مبادله کرد و با همان نظر به او فهماند که با ید 
حاطرش از طرف از آسوده باشد گفت: اختلاف شما مر بوط به چیست؟ 
سر گرد گفت: شما می‌دانید که امروز آقای بومر بايد بیاید و معامله گردن‌بند 
را خاتمه بدهد. 

بوسیر گفت: درست است. سر گرد گفت: و نیز می‌دانید که با بد یکصد 


هزار ليره به او پردانعت. بوسیر گفت: این هم درست است. سر گرد گفت : 


هنگامی کهآ فای دکور لو متحبر می‌شود / ۵۶۱ 

و این یکصد هزار لیره. متعاق به شر کت ما می‌باشد» آیا این طور نیست؟ 
بوسیر گفت: در این قسمت هیچ کس تردید ندارد. سر گرد روی خود را به 
طرف سفیر ساختکی کرد و گفت: ملاحظه کردبد که آقای بوسیر در این 
خصوص با من موافق است. بوسیر گفت: من هنوز از موضوع اختلاف 
شما اطلا ع ندارم و بنابراین فقط در همین قسمت به شما حق می‌دهم که این 
مبلغ به شر کت ما تعلق دارد. 

سر گرد گفت: همین اندازه هم برای من‌کافی است و از شما که حکم 
هستید در حواست فتوای دیگری ندارم. بوسیر گفت: پس اختلاف شما 
مر بوط به چیست؟ سر گرد گفت: چون این‌مبلغ ملك اتحادیه ماست بنابراین 
صندوقی که این مبلغ در آن است نباید در اطاقی باشد که در مجاورت با 
اطاق سفیر است. بسوسیر گفت: برای جه؟ سر گرد گفت: برای ابنکه این 
صندوق نباید تحت کنترل یك نفر باشد و آقای سفیر باید به هر بك از ما 
اعضای اتحادیه يك کلید از این صندوق را بدهد. 

سفیر گفت: این درخواست بدون مورد است- سر گردگفت: برای چه؟ 
سفیر گفت: برای اینکه درخواست شما ناشی ازاين می‌باشد که نسبت به من 
ظنین هستید و وقتی شما نسبت به عضوی از شر کت ظنین بودید من نیز 
ذی حق هستم که نسبت به شما ظنین باشم. سر گرد گفت: من این حق را به 
شمامی‌دهم که نسبت به‌ما ظنین باشید ولی با توجه به‌اين اصل» ما همه دارای 
حقی متساوی‌هستيم. سفیر گفت: حال که همه دارای حقی متساوی هستیم پس 
حوب است که ما در اینجا به نوبت» نقش سفیر کبیر را بازی کنبم و هرروز 
يك نفر از ما سفیر شود؛ گرچه این تناوب در نظر مردم عجیب جلوه خواهد 
کرد ولی خاطر شرکا را آسوده خواهد نمود. 

بوسیر روی خود را به طرف سر گرد کرد و گفت: آقای سر گرد» رفتار 
شما با روش همکاری منافات دارد زیرا ما بالاخره بايد تصدیق کنیم که 


۷۲ / فرش طوفان 


مبتکر این نقشه آقای سفیر است. سفیر گفت: درست است و آقای بسوسیر 
هم در ابنکار این نقشه با من سهیم می‌باشد. سر گرد گفت: وقتی شر کتی 
تشکیل شد و اتحادیه‌ای برای انجام‌کاری بوجود آمد دیگر مزایای فردی از 
بین می‌رود و هر کس عضو آن شر کت است با دیگر ان حقی متساوی دارد. 

بوسیر گفت: این درست» ولی در این شر کت» هر کس وطیفه‌ای 
دارد و نقش مخصوص به خود را افا می کند و ناچار بین او و دیگری 
تفساوتی از لحاظ انجام وظیفه به وجود خواهد آمد و به همین دلیل 
یکی اسناد ذی قبمت سفارت را به عنوان بایگان با منشی در اختیار دارد و 
دیگری باید با يك جارو بسازد. سر گرد که از این استدلال قدری خود را 
مغلوب می‌دید گفت: درخواستی که من می کنم درحواست فردی نیست بلکه 
نمام همکاران با من موافق هستند. سفیر گفت: همکاران شما اشتباه می کنند. 
پوسیر گفت: درست است و آنها اشتباه می کنند. 

سر گرد گفت: من کاری بد کردم که از آقای بوسیردر حواست نمودم که 
در این اختلاف حکمیت بکند زیراآقای بوسیر که منشی سفیر است با لطبع 
نظر بهةٌ سفیر را تأیید خواهد کرد. بوسیر با لحنی جدی و آمرانه گفت: آقای 
سر گرد» شما مردی بد ذات هستید و اگر گوشهای شما را در گذشته مکرر و 
به تدریج نبریده بودند من هر دو گوش شما را می‌بریدم. سر گرد که منتظر 
این ناسز انبود سر را راست کرد و گفت: چه گفتید؟ بوسیر گفت: ما اینجا در 
اطا ق آقای سفیر حضور داریم و می‌خواهیم احتلان بی موردی را که شما 
مطرح کرده‌اید دوستانه حل کنیم و آن وقت شما به من ناسزا می‌گویید و 
اظهار می‌دار ید که من با آقای سفیر همدست هستم. 

سفیر بر ای اینکه به كمك بوسیر بیابد گفت: شما به من ناسزا گفته. 
توهین کرده‌ابد. بوسیر گفت: و ابنك آقای سر گرد» این توهینی که شما به ما 
کر ده ید بابد جبران شود. سر گرد متوحش گردید و گفت: چون می‌بینید که 


هنعامی که آفای وکور نو متحبر می‌شود / ۵۶۳ 
من قوی البنیه نیستم این‌حرف را می‌زنید؟ بوسیر گفت: چه‌فوی البنیه باشید 
وچه نباشید بايد كتك بخورید. سر گرد خواست فریاد بزند و كمك بخواهد 
و لی عاشق مادموازل او لیوا گلوی او را قبلا گرفت و نگذاشت که صدا از 
دهانش خارج شود و سفیر هم از جا برخاست که با كمك بوسیر او را کتك 
بزند ولی همین وقت از پایین صدای زنگ به گوش رسید و معلوم شد که 
شخصی برای ملاقات سفیر می آید. 

سفیر گفت: او را ول کنید. بوسیر» آقای سر گرد را رها کرد و گفت: 
مشغول‌کارخود باشید. سر گرد گفت: ولی این موضو ع رابه تمام رفقا خواهم 
گفت. سفیر گفت: هر چه میل دارید به رفتا بگویید ولی ما هم زبان داریم 
و می‌توانيم با آنها حرف بزنیم. حاجب خبر داد که آقایان بومر - بوسانك 
برای ملاقات آقای سفیر کبیر آمده‌اند. 

ببوسیر گفت: آقای سر گرد اينك اخحتلاف حل شد زبرا جواهر۔ 
فروشان یکصد هزار لیره را بابت پیش قسط خواهند برد و دیگر موردی 
بوجودنمی آید که ما برای‌این وجه با هم نزاع کنیم» بروید وجواهرفروشان 
را به احترام وارد نمایید. وقتی که سر گرد بیرون رفت سفیر کبیر و بوسیر 
روک با هم مبادله کردند وبا باآن نظر آنچه می‌خواستند به یکدیگر 
بگو یند گفتند. سر گرد با احترام» آقایان بومر و بوسانك را وارد اطاق کرد و 
سفیر کبیر و بوسیر که نظری به آنها انداعتند حيرت کردند که جرا آنها 
آن گونه متواضع هستند و مانند کسانی می‌باشند که برای دربافت اعانسه 
آمده‌اند. 

بوسیر به هر یك از آنها يك صند لی راحتی تقدیم کرد و آنها نشستند 
و بعد سکوت بر قرار شد زیر | سفیر کبیر که می‌خواست مقام رسمی خود را 
حفظ کند منتظر بود که آنها شرو ع به صحبت نمابند. بومر در حالی که 
ناداحت بود شرو ع به صحبت کرد وتوضیح داد که علل سباسی بسیار مهمی 


۴ / نغرش طوفان 
مانع از این است که آنها بتو انند معامله‌ای را که مقرر بود انجام بگیرد انجام 
بدهند. سفیر کبیر و بوسیر از این کفته اظهار حيرت کردند و سفیر کبیر به 
وسیلةٌ مترجم خود بوسیر به جواهرفروشان گفت که معامله انجام یافته و 
وجهی که باید قبلا" پرداخته شود حاضر است. ولی بومر گفت که بر طبق 
شرطی که دو روز قبل با آقای سفیر کرد حق دارد که معامله را فسخ کند. 

سفیر گفت: ما خبر سر گرفتن این معامله را برای پر تغال فرستاده‌ایم و 

اگر اکنون خبر برسد که این معامله فسخ شده در نظر علیاحضرت ملکه به 
منزلة اهانت تلقی خواهد گردید. بومر گفت: بسیار متأسف است که چنین 
فرضی در ذهن آفای سفیر کبیر به وجودآمده ولی او چاره ندارد جز اینکه 
معامله را فسخ کند. بوسیر شرحی بیان کرد دایز بر اینکه بدقولی از طرف 
بك بازرگان معتبر عملی نکوهیده است. در این موقع بوسانك به كمك 
شريك خودآمد و او هم شرحی برای تبرثه شريك خحویش و خود او بیان 
_ نمود و اسی بوسر با بك جمله دهان او را بست و گفت: لابد شما مشتری 

دیگری پیدا کرده‌اید که گردن‌بند را زیادتر از ما خر بد اری کند. 

جواهرفروشان که دید ند بوسیر تقریباً درست فهمیده از شرمند گی 
سرخ شدند و بسوسیر که متوجه شد تیر به هدف اصابت کرده قدری با 
پر تغالی با سفیر کبیر صحبت کرد و گفت: آقایان» چون شما بازر گان هستید» 
با اینکه معامله منعقد شده؛ معهذا آقای سفیر کبیر به شما حق می‌دهند که 
اسنفادة بیشتری بکنید و اينك بگویید صدهزار لبره» علاوه بر قیمت سابق 
بر‌ای شما کافی است. بومر جواب منفی داد ولی بوسیر که از معاملةٌ مزبور 
امید سود هنگفتی را داشت تصمیم گرفت که در صورت لزوم تا بك میلیون 
ليره علاوه بر قیمت سابق به بازرگانان بدهد. لذا به طور مرتب ارقام را 
از صدهزار ليره به دویست و سیصد و چهارصد و پانصد هزار ليره رسانید 


به طوری که بازر کانان از سرعت ترقی قيمت مزایده مبهوت شده بودند . 


«یگام ی کهآ فای وگور او مدحیر می‌شرد ‏ ۵9۵ 


ولی بالاغره بومر گفت: آقا» عواهش می کنم با ترقی بهای گردن‌بند 
ما را اغوا نکنید زیر صحبت بر سر قیمت نیست بلکه بر سر این است که 
ما نمی‌توانیم‌این جواهر را به شما بفروشیم زیرا قدرتی مافوق همه ما» ما را 
مجبور کرده است که از فروش گردن‌بند به شما منصرف شویم و باور کنید 
که از این اجباد» نسزد شما بسیار شرمنده هستیم. سفیر کبیر و بسوسیر که 
اصرار را بدون فایده دیدند منصرف شدند و این طور نشان دادند که 
نسبت به گردن‌بند بدون علاقه شدند و در عوض ثبات عزم بازر گانان را 
ستودند . 

در مسوقع صحبت سفیر با جواهرفروشان» سر گرد بیرون در گوش 
خود را چسبا نیده بود که بفهمد معاملة گردن‌بند چگونه صورت می گیرد و به 
قدری در این استراق سمسع ناشیگری به حرج داد که روی در لغزید و به 
زمین خحورد. بوسیر با عجله به طرف در رفت و آن راگشود و گفت: چه 
شده است» ابن صدا جه بود؟ 

سر گرد گفت: آقا؛ چیزی نبود و می‌خواستم عرض کنم که نامه‌های 
امروز صبح رسید. بوسیر گفت: بسیار حوب» بروید و نامه‌ها را بیاورید. 
جواهرفروشان که خبر وصول نامه‌های صبح را شنید ند فرصت را برای 
رفتن مغتنم شمردند و از جا برخاستند و سفیر به پیشخدمت خود سر گرد؛ 
دستور داد که آقایان را تا در خحروج عمارت مشایعت نماید. 

به محض خرو ج جواهرفروشان ورفتن پیشخدمت» بوسیر در اطاق را 
بست و سفیر کبیر نزديك شد و دون مانوئل گفت: ما شکست خوردیم. 
بوسیر گفت: بلی. دون‌سانوئل گفت: و از این صدهزار و کسری ليره به هر 
يك‌ازما شر کا بیش ازهشت هز اروچهارصد ليره نخو اهد رسید. بو سیر گفت : 
و این سرقت ناچیزی است که به زحمات ما هیچ نمی‌ارزد. سفیر کبیر 
دروغی به طرف صندوقی که در اطاق دیگر مجاور اطاق سفیر بود» اشاره 


۶ / فرش طو فان 


کرد و گفت: ولی اکنون در این صندوق صد وهشت‌هزار ليره وجه موجود 
است . 

بوسیر گفت: درست است و به هر یك از ما دو نفر از این وجه پنجاه 
و چهارهزار لیسره خواهد رسید. دون مانوثل گفت: من‌کاملا" با تقسیم این 
وجه بین ما دونفرمو افقم » شرو عبه تقسیم کنیم. بوسیر گفت: ولی‌الآن سر گرد 
سره‌ی‌رسد و دروسط تقسیم پول ما را غافلگیر خو اهد کرد. دون‌ما نو ل گفت: 
من برای سا کت کردن او وسیله‌ای پیدا کرده‌ام. بوسیر که قصد سفیر را در 
جشمهای او حوانده بود گفت: من هم احساس می کنم که به راه‌حل شما 
پی برده‌ام و باید کاری کر د که سر گرد نتواند راجع به فسخ معاملۀ گردن‌بند 
با دیگران صحبت کند وگرنه همه حواهند آمد و سهم خود را از ما 
خواهند خسواست و لذا من عقیده دارم که باید سر گرد را صدا زد و مشل 
اینکه می‌خواهیم رازی را با او در میان بگذاریم او را سا کت کنیم. 

سفیر گفت: فهمیدم که چه می‌خواهید بگویید» بروید و او را صدا 
بسز ليد. بوسیر گفت: من هم می‌خواستم از شما همین تقاضا را بکنم که 
بروید و او را صدابزنید. هیچ بك از آن دو نفرجرآت نمی کردند که ازاطاق 
خار ج شو ند و تا درب عمارت بروند و دیگری را با پول در آن اطاق تنها 
بگذ ار ند. دون‌ما نو ثل گفت: من سفیر کبیر هستم و نمی‌توانم برای صدا زدن 
بك پیشخدمت تا نزديك در حروج بروم. بوسیر گفت. شما برای او سفیر 
کبیر نیستید بلکه شر يك او می‌باشید. دون‌مانوئل گفت: چرا خود شما نمی 
روید؟ بوسیر گفت: من او را از پنجره صدا می‌زنم و سپس پنجره راگشود 
و در همان لحظه که سر گرد می‌خواست با دربان سفارت صحبت کند او را 
صدا زد. 

سر گرد بالا آمد و وارد اطاق شد و دید سفیر و بسوسیر در اطاق 
مجاور اطاق صندوق ایستاده‌اند. بوسیر تبسم کنان به سر گردگفت: من بقین 


هیام ی که آ فای د کور لو متحور می‌شود / ۵۶۷ 
دارم که شما هم | کنون به دربان می گفتید که معاملة گردن‌بند سر نگرفته است. 
سر گرد گفت: من به هیچ وجه چنین حرفی به دربان نزده‌ام. بوسیر گفت: 
درو غ می گویید. سر گرد گفت: من حاضرم سو گند یاد کنم که راست می- 
گویم. بوسیرگفت: حوب کردید که راجع به این موضو ع چیزی به او 
نگفتید زیرا اگر چیزی می گفتید حماقتی بزرگث بود و شما از سهميةٌ هنگفتی 
محروم می‌شدبد. سر گردگفت: چطور؟ چه سهمیة هنگفتی را می گویید؟ 
بوسیر گفت: گو با این‌قدر فهمیده‌ابد که اکنسون فقط ما سه نفر از این راز 
آگاه هستیم و دیگرانآ گاهی ندارند. 
سر گرد گفت: درست است. بوسیر گفت: در نتیجه ما می‌توانیم مباغی 
را که در صندوق است برادروار بین خودمان تقسیم کنیم» چون دیگران از 
این راز آگاه نیستید و آنها تصور می‌نمایند که جواهر فروشان که هما کنون 
از اینجا خار ح شدند پول موجود در صندوق را بابت پیش قسط بردند. 
سر گر دکه از شعف مست شده بودگفت: راست است» راست است. دون 
مانوئل کفت: و به هريك از ما سه نفر سی هزار و سیصد و سی فرانك و 
شش سول خواهد رسید. سر گرد گفت: فراموش کردید که يك مبلغ دیگر 
یعنی هشت هزار فرانك هم باید بین ما قسمت شود. بوسیر گفت: همین‌طور 
است» آبا شما با این پيشنهاد موافق هستید؟ سر گرد گفت: من از فرق سر تا 
نوك پا با این پيشنهاد موافق‌هستم. زود باشید تا هرجه زودتر پول را قسمت 
کیم. 
يك مرتبه بوسیر لحن صدا را تغبیر داد و با لحنی خشمکین گفت: ای 
خائن» من‌می‌دانستم که تو به همکاران خیانت خواهی کرد و بعد به دون مانو ثل 
گفت: باید این خیانت کار را به رفقا تسلیم نمود تا او را به سزای اعمال 
خود برسانند. سر گرد که دید نا گهان وضع طوری دیگر شد گفت: مرا 
ببخشید » مرا ببخشید» من می‌خواستم شوخی بکنم من قصد خیانت به رفقا 


۵۶۸ / مرش طوفان 


را نداشتم. بوسیر گفت : نمی‌شود و باید او را تسلیم عدالت رففاکنيم و 
آنگاه سفیر جعلی و بوسیر سر گرد بدبخت راگرفتند و کشان کشان او را به 
طرف اتاق تاریکی که در مجاورت اطاق سفیر (غیر از اطاق صندوق) بود 
بردند و بوسیر آهسته به سفیر گفت: مو اظب باشید که صدای او در نیاید زیرا 
د کورنو در این نزدیکی است و صدای او را خحواهد شنید. سر گرد گفت: 
من به تمام رفقا خواهم گفت که شما به‌من این پيشنهاد را کردید. دون مانوئل 
قدری گلوی او را فشر دکه ضدایش در نايد و بعد به اتفاق وی وارد اطاق 
تاريك توالت گردید و به بوسیر گفت: زود بروید و هر طور شده د کورنسو 
را از سر باز کنید. 

بوسیر با سرعت برای اجرای دستور سفیر کبیر رفت و سفیر کبیر هم 
در اطاق توالت مشغول بود که سر گرد را به چیزی ببندد ولی به تنهایسی از 
عهدغ‌آن کار برنمی آمد و منتظر بود که بوسیر مراجعت کند و لسی يك دقیقه 
گذشت و بسوسیر نیامد. دو دقیقه گذشت و از بوسیر خبسری نشد... سه 
دقیفه و چهار دفیقه سبری شد باز بوسیر نیامد و دون مانو ثل دچار سوء‌ظن 
گردید و با خود گفت: رفتن و بر گشتن بوسیر نباید از سه چهار دقیقه زیادتر 
طول بکشد. 

دون مانو ئل دست ازسر گرد برداشت و به طرف اطاقی که صندوق در 
آنا بود دوید ودید درب اطاق بسته است و کلون دررا از پشت اند اخته‌اند. 
دون مانو ئل که با يك میخ یا مفتول می‌توانست هر گونه قفلی را بگشاید به 
وسیل شمشیر حو يش کلون باريك در را شکست و وارد اطاق صندوق شد و 
دید صندوق باز است و چیزی در آن نیست و بوسیر بعد از شکستن قفل 
صندوق مز بور که بك صندوق عادی بود محتویات آن را ربوده و برای 
احتیا ط درب اطاق را قفل کرده و کلیدی را با خود برده است. سفیر کبیر 
دیوانه‌وار خود را به حياط و درب خارج رسانیسد و دید که در بان مشغول 


هنگامی که آقای د کور او متحیر می‌شود / ۵۶۰ 


آوازخوانی است و بعد از اینکه از وی تحقیق کرد دانست که بوسیر دو سه 
دقبقه قبل ازسفارت خار ج گردیده و به در بان گفته که اکنون مراجعت می کنم. 
فر یادهای سفیر کبیر » تمام اعضای سفارت ساختگی را از سرقت وفر ار 
بوسیر مطلع کرد و حتی سفیر مجبور شد که برای اثبات بی گناهی خود از 
شهادت سر گرد استفاده کند ولی شهادت سر گرد به ضرر او تمام شد زیرا 
سر گرد هم مثل دیگر ان بقین داشت که دون مانو ثل و بوسیر با یکدیگر تبانی 
کرده‌اند. وقتی د کورنو دید که اعضای سفارت کبری بر سر سفیر کبیر 
ریختند و او را به طرف سرداب بردند که در آنجا حلق آویز کنند نسزديك 
بود از فرط حيرت دیوانه شود و فریاد می‌زد: برای چه می‌خو اهید جناب 
اجل را حلق آو بز کنید» مکر نمی‌دانید که این عمل به منز له جنابت عليه 
پادشاه است و شما را به وسیلۀ اسبهای سر کش پاره خواهند کرد"؟ 
در وسط آن میاه و» ضرباتی شدید به درب سفارت کبرای پر تغال 

۱ حجایت علره با دشاه در حهوق ارو با فصلی ميسو ط دار د و حفر فدانهای ار و با 
این طور استتباط کر ده بو ند که حون پادشاه دور راس ملت وافع شد ه کسی که سمت 
به یکی از سلاطین ارو با مرتکب جنایت می‌شود مسانند آن است که سبت به تمام 
افر اد آن مملکت مر کب جنارت شده باشد و بنابرايین با وک شد ید تر ین مدازاتها را 
در بارۀ او اجراکرد. معمولا" این گو نه تبهکار ان بعد از یك دوده طولانی استنطاق با 
شکنجه. بر ای کشف همدستان یا محر کین آ نها محکو م ره اعدام به و سیله پاره 
شدن بدن می‌شدند و چهار اسب از چهار طرف به بدنآنها می‌بستند تا اندام آنها 
را پاره نمایند. 

اين قا نون به تدریج شامل حال نزدیکان و حتسی دام شاه هم شد و قضات 
این طور استنباط کر دند که هر کس نسبت به یکی از نز دیکان یا حدمه شاه مسر تکب 
جنایت شود بدان می‌ماند که نسبت به حو د شاه مر تکب جنایت گر دد. کامباسرس وز بر 
عد لبه تایلئون اول که از کسانی است که حقوق مدا نی فر ادسه مو سو 6 به کد ساپلئون 
( کد بروزن خود)را تدوین کر ده فصل مر بوط به جنایت عليه پاد شاه را که اطرافیان 
نا ڀلو ن بعد از انقلاب کبیر فر انسه می‌خحواسنند در قانون زنده‌کنند حذف نه‌سود و 
دیگر این قا نون در مجموعه فر انين قر | اسه وجود ندارد متر جم 


۰ / رش طوهان 


کو بيد ند و مردی به زبان پرتغالی فرباد زد: چه خبر است» چرا در را باز 
نمی کنید؟ به نام سفیر پرتغال به شما امر می کنم که در را بگشایید و بعد 
همین فرمان به زبان فر انسوی تکر ار شد. 

تبه کار ان که متوجه شد ند سفیر کبیر حقیقی فر ارسیده هريك از طرفی 
فر اړ کردند و لی آفای دکورنو که موجبی بر ی فرار خود نمی‌دید به دام افتاد 
و سغپر جدید وحقیقی پر تغال بعد از اطلا ع از قضایا و سرقت وجوه سفارت 
او را به زندان انداعت و بدین ترتیب ماجرای سفیر ساختگی پرتغال و 
همدستان او به پایان رسید. 


۳۹ 


بو سیر بعد از خر وج از سفارت 

بوسیر به محض اینکه از سفارت خارح شد چنان با سرعت شرو ع به 
دویدن کرد که باعث حیرت دربان سفارت گردید و لی چون به او گفته بود که 
هما کنون مراجعت می کنم با خویش گفت لابد برای انجام يك کار فوری 
عقب جواهرفروشان می‌رود. 

بوسیر تا آنجا که توانست خط سیر خود را تغییر داد که کسی نتواند 
وی را پیدا نماید تا اینکه به میدان فروش گندم رسید و در آنجا روی یکی 
از جوالهای گندم نشست و مثل کسی که درفکر خرید گندم می‌باشد جوالهای 
دیگر را می‌نگربست زیرا نفس او طوری تنگ شده بود که احساس می کرد 
عنقریب خفه خواهد شد. اگر خریداران و فروشند گان‌گندم مشغول کار حود 
و وزن کردن جوالها نبودند صدای نفسهای عمیق بوسیر را که می کو شید 


۲ / فرش طواان 


بیشتر هوا وارد ره عود نمابد می‌شنیدند. 

بعد از اينکه ضربان فلب او آرام گرفت و توانست که به طور عادی 
نفس بکشد با خودگفت: بالاخره به آرزوی خود رسیدم و آنچه را که مدت 
بك »مر جستجو می کردم یافتم و اکنون مردی ثروتمند هستم و بعد از این 
حواهم توانست به آسودگی مانند مردانآبرومند زند گی کنم. بعد به فکر 
او لیوا افتاد و با خود گفت: چون مردی ثروتمند هستم می‌تسوانم که اولسوا 
را زن ی آبرومند کنم. او لیوا زنی ساده و بالفطره با محبت است واگر بداند 
که من دارای بضاعت شده‌ام رضایت خحواهد داد که دور از پاریس در 
گوشه‌ای از ولایات با من زند گی نماید. ما در گوشه‌ای از ولابات زمینی 
حواهیم حرید و در شمار اشراف در خواهیم آمد و بدون دغدغه بقيةٌ عمسر 
را به راحتی خواهیم گذرانید و همسایگان ما را با دیدۀ احترام حسواهند 
نگریست. 

آنگاه بوسیر عرق پیشانی را پاك کرد و گفت: ابنك مسوقعی است که 
از پاریس برویم و در ولایات زند گی کنیم و برای این منظور باید بسروم و 
او لیوا را مطلع کنم. اما همین که خواست بسرخیزد فکری وحشت آور در 
حاطرش به وجودآمد. او می‌دانست که آقابان اعضایآکادمی و کارمندان 
سفارت از جمله کسانی نیستند که به سهولت از سهم خود صرف‌نظر کنند و 
بگذارند که او یکصد و هشت هزار لیره را بر بابد و به تنهایی بخورد. 

بوسیر می‌دانست که آنها در صدد جستجوی وی برخواهند آمد و یك 
نفر و دو نفر در اطراف شهر و مر کز آن سعی می‌نمابند که او دا پیدا کنند و 
مخصوصاً تفنیش خود را از منزل او (خانۀ اولیوا) شرو ع حواهند کرد و 
ذاید او لیوا را به عنو ان گرو گان محبوس کنند. آنها مسی‌دانتند که بسوسیر 
نست به او لیوا علاقه‌مند است و نمی‌تواند از او بکلی صرفنظر کند و زود 
با دير حود را به او لیوا خواهد رسانید و لذا اگر اولیوا را تحت نظر داشته 


بوسیر بهد از خروج از سفادت / ۵۷۳ 


باشند با اپنکه او را حبس کنند عاقبت بوسیر را به چنگک خواهند آورد. 

بوسیر خسود را ملامت کرد و به عویش گفت: به راستی مسن چقدر 
ابله بودم که احساسات خود را نسبت به او لیوا در حضور رفقای سابق آشکار 
کردم و اگر آنها نمی‌دانستند که من به اولیوا علاقمندم هر گز در صدد بر 
نمی آمدند که برای پیدا کردن من به سراغ او بروند. بوسیر متوجه شد که 
بگانه وسیاة موفقیت در سرعت عمل است و قبل از اینکه اعضای آکادمی به 
فکر بیفتند که به سراغ الیوا بروند او بايد خود را به زن جوان برساند و وی 
را از پاریس خارج کند. این بود که سوارکالسکه‌ای شد و يك سکه شش 
لیره‌ای به راننده نشان داد و گفت: اگر در ظرف چند دقبقه مرا به «پل نو» 
که مقصد من است برسانی این سکه از آن تو خواهد بود 

رانندهکالسکه وقتی چشمش به آن سکه بز رگ افتاد چنان با شلاق 
اسبها را به حر کت در آورد که گویی بال در آورده‌اند. بوسیر برای اینکه 
مقابل خانه خود از کالسکه پیاده نشود قبل از وصول به پل‌نو از کالسکه پیاده 
شد و حود را وسط جمعیت جمعیت انبوهی که پیوسته از پل می گذشتند' 


۱ پل نو که در این کتاب چند مر تبه ذکر آن به ميان مده یکی از ابثیهة قدیمی 
پار یس بود وآن پل را روی رووځاله سن ساخته بودند. ساختمان پل مز بو ر مدان 
بیست و نه سال از سال ۱۵۷۸ میلادی تا سال ۱۶۰۷ مبلادی به طول انجامید و 
در دو طرف پل دکانها یی سأ ته ند بو دند که باز گانان و کسیه در آن‌کسب می کر دند. 

پل :و نه فقط معبری برای عبور از رودخانه سن بود بلکه تفر چگاه و میعاد 
عشاق نیز محسوب می گردید و مجسمة هانری چهادم پادشاه فرانسه را سو ار بر 
اسب دوی پل نصب کرده بودند. دکانهای این پل تفریباً نا یکصد و چهعل سال 
قبل یعنی تا سال ۱۸۵۴ میلادی یز وجود داشت و بنابر این خو اند گان 
ودفتی در این کتاب می نحو انند که بو سیر با دفت دکانها را می‌نگر وست ما بل .رت 
نم‌ایند و به خود بکو یند که روی بل دکان و جرد ددارد. به واسطة منظره جا اب 
توجهی که این پل داشت عده‌ای از نقاشان فرانسه شکل آن را تصویر نموده‌اند و 


۳ بلو ھا ی آ نها امر و ز ٥٧و‏ جود می با شد. از تما م ۳ او های هر بو ر معر وف ار ۳ باه ی 


۴ ۸/ غرش طوفان 


اننداعت و پشت ود را به سوی جمعیت کرد که رحسار وی را نبینند. 
چشمهای بوسیر که با دفت دکانها و عابرین را می‌نگربست دو نفر را دید که 
در انتهای پل بیشتر متوجه خیابانی که منزل او لیوا در آنجا بود هستند و در 
نظر اول بوسیر فهمید که آنها جاسوس می‌باشند و اگر در کمین او نباشند؛ 
کمین دیگری را می کشند. 

بوسیر مدت ده سال مشق کرده بود که در نظر اول بتواند افراد پلیس 
را بشناسد تا اینکه موفق گردد از چنگك آنها فرار کند و با قوزپشت و پای 
للگک از مقابل افراد پلیس گذشت و وارد یا بان گردید. بعد از ورود به آن 
خیابان؛ چیزی که باعث وحشت بوسیر گردد به نظرش نرسید و لی همین که 
به نحانة خحود نزديك شد دید سر بازی مقا بل خانه ایستاده است. از مشاهدة 
سرباز مزبور عرق سردی بر بدن بوسیر نشست ولی دید که نمی‌تواند 
مراجعت کند و بهت ر آنکه با قوزپشت و پای لن از مقابل خانهٌ او لیوا 
بگذرد. اما همین که از مقابل خانه گذشت از زیر چشم دید که در طبقۀ 
فوفانی بعنی در منزل اولبوا عده‌ای از مأمورین پلیس حضور دارند. 

افراد بر دو قسم هستند» یا پلیس را می‌شناسند با نمی‌شناسند و بوسیر 
که پلیس را مسی‌شناخعت فوری از قبافةًآنها دربافت که در انجام مأموریت 
حود موفق نگردبده‌اند. بوسیر نمی‌توانست بفهمد که آفای کروسن رییس 
پلیس چگو نه فهمیده که وی پول سفارت پر تغال را ربوده ولی می‌دانست 
که آنها از عدم موفقیت خود اندوهگین هستند وبه جای او اولیوا را دستگیر 
کرده‌اند. بسوسیر وقتی پیش‌بینی کرد که اولبوا دستگیر گردیده غصه خورد 
و فوری این مباحثه در ضمیر او آغاز گردید: 

بوسیر به ود گفت: باید بروم و خود را وسط افراد پلیس بیندازم و 





دنگین «کا لو» نقاش فر انسوی است که از بدایع فن نقاشی محسوب می‌گردد و 


او سیر بعد از خر وج از سفارت / ۵۷۵ 


فریاد بزنم که او لیوا بی گناه است و به او کاری نداشته باشید زیرا او نه 
مرتکب جرم شده و نه اطلا ع داشت که من قصد دارم مرتکب جرم شوم. 
اما به حو د گفت: ولی من اکنون معذورم و هیچ کس نمی‌تواند مرا ملامت 
نماید که چرا به كمك اولیوا نشتافتم و او را از چنگث افراد پلیس نجات 
ندادم زیر | اکنون صدو هشت هزار ليره پول» که روتی بزر کک است در 
جیب من می‌باشد و اگر بروم و خود را معرفی کنم افراد پلیس که به طور 
قطع مرا تفتبش خسواهند کرد این پول را از من خواهند گرفت و نتیجه 
بزرگترین شاهکار تمام عمر من که می‌بایست تا آخر عمر مرا سعادتمند 
نمابد به دست افراد پلیس حواهد افتاد و آنها پول مرا تصاحب خو اهند 
نمود و بر حماقت من خو اهند خند ید. 

بعد از اینکه بوسیر با این استدلال ود را قانع کرد که وی نمی- 
تواند مانند نیزوس! خود را وسط افراد پلیس بیندازد و بگوید «می- می 


٩‏ یزوس برودن سیروس یکی از فهر مانانی است که ویرژیل شاعر مروت 
دومی ( که در سال و زدهم قبل از میلاد در سن پنجاه‌و يك سا لکی فوت کر د) در 
اثر جاو ید خود موسوم به «انه‌ئید» که دوازده جزوه است از او یاد می کند. درز وس 
که از اهالی شهر معرون تر وا بود وقتی که دوست خود موسوم به «اوریال» را 
در حطر می بیند خود را و سربازان مسلح می‌اندازد و فر یاد می ز ند (می-می دح 
ادسوم- کی-فجی» یعنی منم منم که این کار راکرده‌ام و بدین ترتیب خطر را از 
دوست خو یش دفع می نما ید. 

در السنة ادوپایی نام نیسروس مظهر کسی است که حاضر است جان خود را 
برای نجات دوست خویش فدا نماید ولوآن دوست گناهکار باشد. بی فا يده فیست 
بسدانیم ویرژیل شاعر دومی» موضوځ اثر جاوید خود النه‌ثید را از حماسه‌های 
هومرشاعر بونانی گر فته و لی خود او باذوق خویش آن را تازه کرده ويك شاهکاد 
ادبی به وجو د آورده است. وضع 
ماست که موضو ع اشعار خود را از شعرای عرب می‌گر فتند و لی وقتی آن موضو ع 
دا به شعر فادسی در می آوردند چیزی جالب تو جه می شد ۔ متر جم. 


وبرژبل شبیه به بعضی از شعرای بزر گك قدیم 


۷۶ / فرش طوفان 


ادسوم - کی-فجی». برای اینکه تبره خود رامد لل ترنماید به خود گفت: به 
فرص اینکه من این حماقت را بکنم واز این ثروت هنگفت که يك عمر مرا 
سعادتمند می‌نماید صرفنظر نمایم تازه معلوم نیست که افراد پلیس اولیوا را 
رها کنند و در نتیجه هم پول من از بین رفته و هم او لیواآزاد نشده است» 
پس بهتر این است که به راه خود ادامه بىدهم و خود را از این حدود دور 
کنم و پول عویش راکه سرچشمۀ آزادی و سعادت است در جای امنی 
بگذارم. 

این بود که از آن حدود دور گردید و همین که به قد ر کافی فاصله 
گرفت قوزپشت او محو و پای لنگك او معالجه شد و با سرعت خود را به 
باغ لو کزامبورگ رسانید زیرا بیش از صد مرتبه اولیوا را در باغ 
لس و کزامبور گث پیدا کرده بود و فکر می کرد که شاید اقبال مساعد باشد و 
باز بتواند اولیوا را در آنجا پیدا کند. این حر کت بوسیر خبط بزرگی 
بود زیرا افسراد پلیس که از عادات دزدان مطلع بودند همان گو نه که بوسیر 
از عادات پلیس مستحضر بود» دزدان را در باغ لو کزامبور گکك جستجو می- 
کردند. 

بوسیر هنوز به باغ لو کزامبورگ نسرسیده يك‌کالسکة زیبا زديك 
بود او را زیر بگیرد. سکنةٌ پاریس» برای احتراز از حطر کالسکه» ورزیده 
هستند و می‌توان گفت که آنها ابسن فن را به سکنۀ سایر پایسختهای ارو پا 
آموخته‌اند و بوسیر هم به چابکی خود را از جلوی‌کالسکه دور کرد و لی 
نتوانست حسویش را از شلاق راننده دور و از ناسزای او مصون نماید. 
ولی مسردی هل بوسیر که یکصد و هشت هزار ليره اسکناس در جیب دارد 
به این جز ییات و لو تو أم با بی‌احتر امی باشد» وقسع نمی گذارد خحاصه 
اگر بدائد که تمام افراد پلیس پایتخت درقنای او افتاده‌اند که وی را دستگیر 
نمانند . 


بوسیر بعد از خروج از سفارت / ۵۷۷ 


بسوسیر با اينکه به سرعت از سر راه کالسکه دور شد نتو انست از 
بانگ حیرت خودداری کند چون در آن کالسکه چشمش به او لیوا افتاد و 
مشاهده نمودکه با مردی به ظاهر متشخص مشغول صحبت می‌باشد. بوسیر 
حواست کالسکهٌ حامل اولیوا و آن مرد را تعقیب کند ولی دید آن‌کالسکه به 
طرف خیابانی که منزل او لیوا است می‌رود و در بین خیابانهای پاربس» 
آن خیابان برای بوسیر خطر ناكتر از همه محسوب می گردید. 

در این موقع هم بسوسیر برای اینکه خویش را نزد وجدان حود 
(چون بالاخره هر کس ولو مردی مثل بوسیر وجدانی دادد) تبره نماید که 
چراکالسکۀ حامل او لیوا را تعقیب ننموده به خود گفت: من اشتباه می کنم؛ 
این زن اولیوا نبود زیسرا عاتی وجود ندارد که او لیوا در چنین کالسکه‌ای 
مجلل بنشیند و او لیوا را افراد پلیس در خان وی دستگیر کرده‌اند و تعقیب 
کالسکه از طرف من بدون فایده می‌باشد. آنگاه بوسیر از خیابا نهای مختاف 
عبور کرد تا اینکه خود را به حومةهً شهر رسانید و در آنجا در منرل زنی که 
از دوستان بوسیر بود اطاقی کرایه کرد و بعد از اینکه مطمتئن شد کسی او 
را نمی‌بیند پولهای خود را زیر آجری که جزو کف اطاق بود نهاد و پابه 
تفت و ات را زو آ خر کاس و از فان و درو اس کرد وه 
شراب آميخته به دارچین برای او باورد که قوای او تجدید شود و هم قلب 
وی آرام بگیرد. 

بعد از نوشیدن شراب» نيك‌بینی در وجود او جانشین افکاراضطر اب۔ 
آور شد و به فکر افتاد که هیچ کس نمی‌تواند او را پیدا کند و پولش را 
از او بگیرد و الیوا هم اگر توقیف شود چون گناه نداردآزاد خواهد شد و 
از آن گذشته» چون وی پولدار است می‌تو اند او لیوا را به وسبلةً پول از 
زندان خارح نماید. اما بوسیر از همکاران خود در سفارت پرتغال زیادتر 


از پلیس می‌تر سید چون می‌دانست که آنها به زودی دست از سرش بر 


۷۸ / فرش طوفان 


نمی‌دار ند و ناچار می‌باشد که از باربس و حتی از فرانسه مهاجرت کند و 
خود را به سوبس برساند مشروط بر اینکه قبلا او لیوا آزادگردد که با او 
به سویس برود. وقایعی که بعد اتفاق افتاد هیچ یك بر طبق پیش‌بینی بوسیر 
نبود. 

انسان در دو مسوقع اشتباه می کند با ممکن است اشتباه کند» اول 
مسوقعی که پیش‌بینی‌هایی می‌نماید و در حال پیش‌بینی تصور می کند که 
حسوادث را همانطور که اتاق می‌افتد می‌بیند. دوم موقعی که حوادثی اتفاق 
افتاده و انسان آن حوادت را دیده و لی به خود تلقین می کند که آن حوادث 
را ندیده است. 

مادر فصول آینده این دو نکته را برای خوانند گان خود روشن 
خحواهیم کرد. 


۳۷ 


موقعی که او لیو | می] ند بشد که با او چه کار دار ند 


اگر آقای بوسیر در آن روز به چشمهای خود بیش از افکارش اعتماد 

می کرد و مشهودات را بر موهومات! ترجیح می‌داد اندوه و یأس آینده را 

از تصویش دور مسی‌نمود. زیرا بر حلاف اند يشةه او» ز نی که در کالسکه به 

نظر بوسیر آمد همان اولیوا بود» و اگر بوسیر به جای اینکه یك مر تبه 

آن مرد را ببیند دو مرتبه او را می‌نگریست» حتی آن مرد را نیز می‌توانست 
بشناسد. 

او لیوا که در آن روز بر حسب عادت خود» بسرای گردش به باغ 

۱ دز اجا مقصو د از مو هومات هم الات ست و بایدآن را با کل 


متد او لی که در عرف معنی ےر افات را ی دهد اشنیاه رد و معنای موهومات 


۰ / فرش طوفان 
لو کزامبور گك رفت در آنجا با مردی مصادن شد که در شب بالماسکه در 
اپرا با او بود. اولیواگردش خود را در باغ لو کز امبسورگك تمام کرد و به 
کافه چی باغ که وی از مشتریهای او محسوب می گردید تبسم نمود و مسی- 
حواست مراجعت نماید که کا گلیوسترو از خیابانی پد ید ار گردید و از عقب» 
خود را به الیوا رسانید و بازوی او راگرفت. اولیوا براثر این برحورد غير 
منتظره فریادی کوچك زد و کا گلیوسترو پرسید: کجا می‌روید؟ او لیوا گفت: 
می‌نعو اهم به منزل بروم. کا گلیوسترو گفت :آنهایی که اکنون در منبزل شما 
هستند خیلی ميل دارند که شما مر اجعت کنید. 

او لیوا گفت: هیچ کس منتظر من نیست و من به کسی وعدۀ ملاقات 
نداده‌ام. مرد ناشناس (ناشناس برای او لبوا) گفت: اکنون نزديك ده نفر در 
منرل شما هستند و منتظر باز گشت شما می‌باشند. او لیوا خندید و گفت: اگر 
می‌خواهید شوحی بکنید بگویید که بك فوج در انتظار من می‌باشند. مرد 
ناشناس گفت : اگر ممکن بودکه یك فوج سر باز را به منزل شما بفرستند از 
فرستادن آنها دریغ نمی کردند. او لیوا گفت: من‌از حرف شماحیرت می کنم. 
مرد ناشناس گفت: اگر به منزل خود بروید نربادتر حبرت خواهید نمود. 
او لیوا گفت: برای چه؟ مرد ناشناس گفت: برای اینکه این ده نفر که درمنزل 
شماهستند قصد دارند که‌شمارا توقیف کنند و آنها ازفرستاد گان آقای کروسن 
رییس پلیس می‌باشند. 

او لبوا مر تعش شد زیرا بعضی از اشخاص از بعضی از چیزها با لفطره 
می‌تررسند ولی بعد از قدری تفکر چون دید که او به تاز گی کاری نکرده که 
در حور توقیف باشد گفت: من که کاری نکرده‌ام تا مرا توقیف کنند. مرد 
ناشناس کفت: با می‌دانید که زنها را بر ای چه توقیف می کنند؟ عات توقیف 
زنها شر کت آنها در توطثه با حرکات جاهلانه آنهاست. اولیوا کفت: من 
در هیچ توطئه شر کت نکرده‌ام. مرد ناشناس گفت: به‌تاز گی شما درتو طئه‌ای 


موقعی که او لبوا میا ندیدد که با او چهار دار ند / ۵۸۱ 

شر کت نکرده‌ابد ولی آیا در گذشته شر کت نداشتید؟ 

او لبوا گفت : شاید این طور باشد. مرد ناشناس گەت: من تصدبق می- 
کنم که آنها امروز بی‌جهت می‌خواهند شما را توقیف کنند و شما مر تکب 
جرمی نشده‌ابد و لی با اینکه شما امروزء بی گناه هستید باز آنها خیال توقیف 
شما را دارند» اينك آیا باز مل دارید به‌منزل خود بروید با نه؟ او لیوا گفت: 
آقا» شما مثل گربه‌ای که با موش بازی کند با من‌بازی می کنید» اگراطلاعی 
ذارید به من بگویید» آبا برای توقیف بوسیر آمده‌اند؟ مرد ناشناس گفت : 
تصور می کنم این طور باشد زیرا بوسیر بسر حلاف شما از بی گناهی خود 
اطمینان ندارد. 

او لیوا بالحن دلسوزی گفت: ای بیچاره! مرد ناشناس گفت: ا گر می۔ 
خواهید بر حال او تأسف بخورید مختارید ولی اگر او را توقیف کسردند 
از او تقلید نکنید و نگذارید که شما را هم توقیف کنند. اولبوا گفت: آقا؛ 
من نمی‌توانم بفهمم که شما به چه علت مترا مورد حمایت قرار می‌دهید 
و برای چه اوقات خودرا صرف من می کنید؟ اشخاصی مثل شما اگر 
احتیاجی به‌زن داشته باشند... مرد ناشناس گفت: خواهش می کنم که حرف 
خود را ناتمام بگذارید زیرا اگر آن را تمام کنید به طور قطع چیزی مهمل 
خواهید گفت در صورتی که دقایق کنونی به قدری ذی قیمت است که نباید 
با مهمل‌بافی آن را تلف کرد. آدمهای آقای کروسن وقتی دیدند که شما به 
منزل مر اجعت نکردید اینجا می آبند تا در ابنجا شما را توقیف کنند. 

او لیوا گفت: مگر آنهامی‌دانند که من دراینجا هستم؟ مرد ناشناس گفت : 
وقتی که من بدانم شما در اینجا هستید آدمهای آفای کروسن بهتر از من از 
این موضو ع مطلع می‌باشند و من چون علاقه‌مند به شما هستم و میل ندارم 
که گرفتار پلیس شوید به شما پيشنهاد می کنم که سو ار کالسکة من که درهمین 
نردیکی است بشویم وبرویم. او لیوا فکر می کرد که آیا مرد ناشناس راست 


۲ / فرش طوفان 


می گر بد با اينکه مسی‌خواهد او را فریب بدهد. مرد ناشناس که تردید او را 
دید گفت: آبا فکر می کنید که گفتة من درست نیست؟ 

اولیوا گفت: بلی! مرد ناشناس گفت: برای اينکه بدانید که من درست 
می‌گویم | کنون مبادرت به يك آزمایش می‌نمایم و با اینکه آزمایش ما 
مقرون به بی‌احتیاطی است معهذا باکلسکه از مقابل خانهٌ شما عبور خواهیم 
کرد و بدون اینکه افراد پلیس آن قدر نزديك باشند که شما را دستگیر کنند 
شما حو اهید توانست حضور آنها را در منزل خود بینید و مشاهده کنید که 
وقتی من می گویم آنها در انتظار شما هستند حرفی بیهوده امی‌زنم و آن 
وقت متوجه خواهید شد که من نسبت به شما سوء نیت نسدارم. این پيشنهاد 
را اولیوا پذیرفت و بعد هر دو از باغ لو کزامبورگ خارج شدند و سوار 
کالسکه گر دید ند و به راه افتادند وطولی نکشید که بوسیر او لیوا را در کالسکه 
دید. 

اگر بوسیر کالسکه را تعقیب می کرد و خود را به او لیوا نشان می‌داد» 
کا گلیو سترو مجبور می‌شد که او را هم نجات بدهند یا اينکه اولیوا به اتفاق 
بوسیر فرار می کرد و نقشة بوسیر برای بردن اولیوا به ولایات يا خارج از 
فر انسه عملی می گردید. ولی چشمهای تیز بین کاگلبوسترو زودتر از او لیواه 
بوسیر را دید و فوراً نوجه او را به طرفی دیگر جلب کرد که بوسیر را 

کالسکه وارد خیابانی شد که منزل اولیوا در آنجا بود و مرد ناشناس 
پرده‌های کا لسکه را جاو کشید و بعد به او لیوا گفت: از کتار پرده» حانة حود 
را نگاه کنید. اولیوا که عده‌ای از افراد پلیس را در خانهً خود دید چنان 
بیمناك شد که‌از فرط خحوف خود را در آغوش مردناشناس‌انداخت وگفت: مرا 
نجات بدهید. مرد ناشناس گفت: شما را نجات خواهم داد. اولیوا گفت: 
شما می گویید که افر اد پلیس از همه‌چیز ‏ گاه هستند و لذا مرا پیدا حواهند 


مواعی که او لیوا میا لدیشد‌که با او چه‌کار دار لد ۵۸۳ 
کرد و توقیف خواهند نمود. مرد ناشناس گفت : در آنجا که شما هستید کسی 
برای توقبف شما نخواهد آمد زیرا آنجا خانهٌ من است و هیچ کس فکر 
نمی کند که شما در خانة من هستید. 

اولیوا با وحشت گفت: آبا می‌خو اهید مرا به خانه خود بر بد» آیا 
حبال دارید که مرا در حانه خود جا بدهید؟ دیدید که من درست می گفتم 
و شما قصدی درباره می‌دارید. مرد ناشناس گفت: مادموازل او لیوا» مکر 
دیوانه شده‌اید و مگر قرارداد ما را به حاطر ند ارید. من مکرر به شما گفته‌ام 
و باز هم می‌گویم که قصد ندارم از شما تمتعی ببرم زیرا ءاشق شما نیستم 
و باز شما این موضو ع را مطرح می کنید؟ او لیوا گفت: ولی در عوض می- 
خواهید مرا درخانة حود محبوس نمایید. مرد ناشناس گفت: شما اگرز ندان 
پلیس را به خانةٌ من ترجیح می‌دهید هما کنون شما را پیاده می کنم که به 
زندان پلیس بروید. او لیوا گفت: حال که چنین است من مطیع شما هستم و 
هر جا که میل دارید مرا ببر ید . 

مرد ناشناس او را به خیابان نوسن‌ژیل برد و در خانه‌ای که فیلیپ دو 
تارونی را در آن پذیرفته بود وارد کرد و دور از چشم خحدمه» او را در 
آپارتمانی واقع در طبفة دوم جا داد و گفت: من میل دارم که شما در اینجا 
خحوشبخت باشید. او لیوا کفت: جطور امکان دارد که من در جنین مکانی 
خوشبخت باشم زیرا اینجا محبوس هستم و نمی‌توانم خارج شوم و به گردش 
بروم و اینجا حتی با غ ندارد؟ مرد ناشناس گفت: حق با شما است و به‌همین 
جهت تصمیم دارم که مکانی دیگر را برای شما در نظر بگیرم که در آنجا 
بتوانید در باغ گردش کنید و از آن گذشته اگر شما مدت مدیدی در اینجا 
بمانید خحدمۀ من به وجود شما پی خواهند برد. 

اولیوا گفت: و لابد آن وفت مرا خواهند فروخت و تسلیم پلیس 
حو اهمّد نمود. مرد ناشناس گفت: مطمئن باشید که خدمه من کسانی نیستند 


۴ ۸ شرش طوفان 


که کسی رابفروشند ولی به طوری که گفتم برای اینکه خاطرشما آسوده‌تر و 
وجود شما راحت‌تر باشد مسکن دیگری را برای شما در نظرخواهم گرفت. 
اولیوا وقتی که آپارتمان خود را وارسی کرد تسلی پیدا نمود زیرا دید اطاقها 
و اثاثیةآنها زیبا است و برای سر گرمی کتابهای شیرین و مشغول کننده در 
آنجا یافت می‌شود. مرد ناشناس گفت: اينك من شما را تنها می گذارم و 
می‌روم ولی هر وقت که خواستید مرا ببینید زنگ بزنید و اگر من در خانه 
باشم فوری خواهم آمد و در صورتی که بیرون باشم به محض باز گشت به 
خانه حود را به آپارتمان شما حواهم رسانید. 

مرد ناشناس دست او لیوا را بوسید که حارح شود و هنگام خرو ج او» 
اولیواگفت: خواهش می کنم که اخبار مربوط به بوسیر را به اطلاع من 
پرسانید. مرد ناشناس گفت: از این حیث خاطر جمع باشید و سپس از 
آپارتمان اولیوا حارج شد و هنگام ی که از پله‌ها فرود می آمد با خود گفت: 
گرچه جا دادن او لیوا در خانة واقع در خیابان سن کلود خوب نیست و به 
منزلۀ اسائه ادب به آن خانه است و لی بايد هیچ کس اولیوا را نبیند ودر آن 
خانه کسی او را نخواهد دید مگر آن کس که لازم است او را مشاهده نماید 
و من مجبورم که خود را برای این فداکاری حاضر نمایم و اولیوا را درآن 
خحانه جا بدهم. 

چند ساعت بعد »کا گلیوستر و چند کلید از يك جعبه بیرون آورد و لحظه. 
ای با تفکر و تأثر کلیدها را نگریست و با یکی دو ابزار در جیب گذشت و 
از حانه حارج شد و پیاده به طرف خیا بان سن کلود به راه افتاد. 


۳۸ 
خانه متر وك 

وقتی که کا گلیوسترو وارد خیابان سن کلود شد شب فرود می آمد و جز 
معدودی عابر» درخیابان دیده نمی‌شد . گاهی صدای سم اسی‌از بالای خیابان 
به گوش می‌رسید و زمانی صدای پنجره‌ای که با لولاهای فر سوده بسته می- 
شد مسمو ع می گردید» زمانی هم صدای درب سنکین جانه‌ای که بعد از 
باز گشت مرد خانو اده می‌بستند» در فضا طنین انداز می‌شد و این صداهای 
متفرق» سکوت آن خیابان را زبادتر محسوس می‌نمود. 

خیابان سن کلود در آن‌موقع باهمان خیابان هنگاهی که‌ما با حو انند گان 
کتاب ژوزف بالسامو وارد آن می‌شدیم فرق ند اشت و از آغاز شب به بعد 
همان‌طور خلوت بود. کا کلیو سترو مقابل خانه‌ای که ما آن می‌شناسیم توتف 
کرد و کلید زد کی از جیب بیرون آورد و آن را وارد سوراخ و در حهیقت 


۵۸۶ / فرش طو فان 


سوراخ قفل نمود. اما نتوانست که به سهولت تفل را در آن سوراخ گردش 
بدهد زیرا بر اثر مرور زمان» مقداری ذرات مختلف نباتی و حیوانی و 
خا کی در آن سوراخ جمع گردیده بود. 

دانه‌های ریز علف» بر اثر وزیدن باد» وارد سوراخ مزبور گسردیده» 
با استفاده از رطوبت هوا سبز وبعد مبدل به گیاه شده بود. عده‌ای ازمگسها 
آن محفظة فولادی را برای سکونت انتخاب کرده همان‌جا مرده بودند. به 
طریق اولی گرد و غبار» در ظرف ده سال» بیش از ذرات نباتی و حیوانی 
وارد آن سوراخ می گردید. ولی فشار دست کا گلیو سترو تمام آن ذرات را به 
هم فشرد و از سوراخ مقابل (آن طرف دد) بیرون ریخت و کلید در ققل به 
گردش در آمد. 

بعد از اینکه کلید در سوراخ قفل گردش کرد نوبت آن رسید که در 
باز شود و لی درب خانه باز نمی‌شد. مرور فصول و سالها در جوب در و 
آستان آن اثر کرده و آن را متورم نموده بود. گیاهانی که با هرنو ع مقتضیات 
کنار می آیند» اطر اف در روییده و به تدریج جیزی مانند سمنت کندوی 
ز نبورعسل به وجودآورده بودند. کا گلیوسترو با فشار وبعد با ضربات شد ید 
شانه آنها را فرو ریخت ودر باز گردید وبا اينکه هوا تاريك بود کا گلیووسترو 
در روشنایی فانوس که با خود آورد می‌دید که آن حياط مانند قبرستان غم 
انگیز شده وعلفهای هرز نه فقط باغچه‌ها بلکه کف حیات را پوشانیده است. 

هیچ کس ورود کاگلیو سترو را به آن خانه ندید و لذا می‌توانست که 
دون دغدغه در حياط بایستد و زندگی گذشته خود را به خاطر پیاورد و 


. در کندوی ز بور عسل» علاو ود بر موم وعسل جیزی به و جود می آ ید که ما ند 
سمنت می باشد و مخصوصاً زنبورهای عسل و حشی که در جنگلها زند گی می‌نمایند و 
کدوی ود رادرشکانی در ختها به وجود می آ ور ند برای مسدود کردن آن شکاف و 


پو شا نيدن آن. از سمت ٥ز‏ بو ر استفاده می کنند ت مدر جم. 


مر وله / ۵۸۷ 


همان گونه که وارد آن خانه گردید وارد زندگی گذشته عویش بشود. 
کا گلیوسترو احساس کرد همان گو نه که ز ند گی گذشته او ویران می‌باشد آن 
حياط نیز و بران گردیده است. از دوازده پله که از حياط به طرف عمارت 
می‌رفت بیش از سه پله به نظر نمی‌رسید و سایر پله‌ها بر اثر ریزش برف و 
باران ویران شده و آجرهای بزرگك سنکك نمای آنها از هم جدا گردیده و 
بعد از سقوط در هم شکسته و در عوض علفها از پله‌های ویران بالا رفته ودر 
آنجا مثل پرچم ویرانی» موفقیت خود را اعلام می‌داشتند. 

کا گلیوسترو از پله‌های وبران بالا رفت و با كمك کلیدی دیگر وارد 
سرسرای بز رگ عمارت گردید و در آنجا هوا به قدری فاسد بود که فا نوس 
کا گلیو سترو فوری خاموش شد. انگار در آنجا صرصر مر گت برنسیم زند گی 
و ظلمت بر نور غلبه داشت و کاکلیوسترو مجبور گردید که در را باز 
بگذارد که هوای خانه تجدید شود تا بتواند خود تفس و چراغ را دوشن 
کند. بعد از اینکه چراغ خود را روشن کرد وارد اطاق غذاخوری گردید و 
دید وضع اطاق غذاحوری هم بهتر از پلکان نیست و آب باران از زیر سقف 
وارد اطاق شده و دیوارها را شسته و مبل اطاق غذاخوری بر اثر دیزش 
باران تغییر شکل داده و اشکالی موحش پیدا کرده و در زوابای اطاق به قدری 
عنکبوتها تار تنیده‌اند که شبیه به بك ابر سیاه رنگث جلوه می کند. 

نا گهان از سرسرا و از آنجا که سابقاً پلکانی به طرف بالا می‌رفت 
صدایی به گوش کاگلیوسترو رسید که موها را بر اندام او از فرط وحشت 
ما نند سوزن کرد. در قدیم هر وقت از آنجا صدابی به گو شک گلیو سترو می- 
رسید به او نوید می‌داد که موجود عزیزی به طرف او می‌آید و یا زنگ 
وی» او را احضار می کند. آن صدا در قدیم» آهنگی بود که مودةٌ عشق و 
امیدواری را به گوش او می‌رسانید ولی در آن مسوقع صدای مزبور او را 
بیمناك کرد جون می‌دانست که سالها است عشق از آن خانه رخحت بر بسته و 


۵۸۸ / فرش طوفان 
حانه‌ای که کو شك عشق بود قبرستان آن شده است. 

کا کلیو سترو به آهستگی از اطاق غذاحوری حارج شد ودر حالی که عرق 
سرد بر بدن او نشسته بود به طرف نقطه‌ای رفت که در گذشته» از آنجا فنری 
را به حر کت در می آورد و پلکان پنهانی که به طرف خانه پنهانی می‌رفت 
نمایان می‌شد. با این که سالها از متروك بودن آن خانه می گذشت چون فنر 
در محلی محفوظ و دوراز برف وباران قر ارداشت» مثل گذشته وا کنش نشان 
داد و پلکان پنهانی آ شکار گردید و لی همین که کا گلیوسترو قدم برپلکان گذاشت 
صدای عجیب سابق تکرار گردید. با اینکه ک گلیوسترو بسیار با جرأت بود 
بار دیگر از آن صدا لرزید و فانوس را جلو برد که به علت صدا پی‌ببرد و 
دید ماری از بالا می آید و هنگام فرود آمدن» دم او با پله‌ها اصابت می‌نماید 
و آن صدا از آن تصادم» به وجود می آید. 

کا گلیوسترو چون می‌دانست که مارهای فرانسه و مخصوصاً پاریس 
بدون زهر هستند اعتنایی به مارنکرد ومار بعد ازاینکه قدری او را نگریست 
در یکی از سوراخها ناپدید گردید و کا گلیوسترو گفت: هر ویرانه‌ای مار دارد 
واین هم ماراین ویرانه است. بعد» از پله‌هابالا رفت ووارد منزل پنهانی شد. 
به هر نقطه‌ای که قدم می گذاشت خاطره‌ای از بادبودهای قدیم به یادش می- 
آمد و گاهی که بر اثر لرزش شعلة فانوس» اشیاء تکان می‌خورد» قلب 
کاگلیووسترو هم می‌لرزید چون تصور می کرد که خاطرات او جان‌گرفته 
و موجودیت خارجی پیدا کرده تا به استقبال او بیاید و خود را نشان بدهد. 
بالاخره به جابی رسید که بخاری وجود داشت و ما می‌دانیم که کا گلیوسترو» 
درقدیم به وسیلهًآن بخاری دبواری وارد آپارتمان مخصوص «لورانزا»" می- 
گردید با از آن خارج می‌شد. 

۱ لودانز ا زو جهٌ شرعی کا گلیوسنرو بود که شرح آن در کتاب ژوذق بالسامو 

داده شده و کا گلیو ستروی این کتاب همان ژوزف با اساموی کتاب قبل است. 


ا مار و له / ۵۸ 


بخاری دیواری فاقد شکل سابق بود و طبفۀ کلفتی از حا کستر درآن 
دیده می‌شد زیرا کا گلیوسترو قبل از اینکه خانةٌ مز بور را ترك کند تمام اثا به 
منزل لورانزا را در آن بخاری دیواری سوزانیده بود که مبادا بر اشر دیدن 
اثاثیه مزبور و بادگارهای لورانزا قلب او لحظه به لحظه مجروح شود و 
صبر و اختیار از کف بیرون برود. تمام لباسها و پرده‌ها و مبلها و جعبه‌مای 
زیبای لودانزا که با چوب صندل و الویس ساخته بودند در آن بخاری 
سوخت و از بسن رفت و سوختن چوبهای صندل و السویس چنان 
فضای خیابان سن کلود و خیابا نهای اطران را معطر کرده بود که تا چند 
ساعت عسابرین سر را بلنسد می کردند و هوا را استشمام می‌نمودند و می- 
گفتند : به به... امروز هوای پاریس رایحه گر اس" را پیدا کرده است. 


۱ گراس بروزن اباس شهری است واقع در جنوب فرانسه که شفل سکنة آن 
عطر گرفتن از گلها می‌باشد و تا ده کیلومتر اطر ان این شهر جز گل چیزی د.-ده 
نمی‌شو د. دراین شهر از اول بهار تا آخر پاییز خوردن سیر وپیاز خام ممنوغ است 
زیرا عطر بسیاری از گلها بر اثر رایحهٌ مکروه دهان کسانی که سیر یا پیاز ام 
مې خو رند ضايع می‌شود. 

سکن ایسن شهر تویمی مخصوص به خو د دارند و هفته‌ها و ماه‌های سال را از 
روی گلهایی که در هر فصل شکفته می‌شو د نامگذادی‌کر ده‌اند. مردم این شهر بر ای 
گر فتن یك کیلو گرم عطر یاس سفید با باسمن هزار کیلو گرم گل مصرف مسی نها باد 
و به همین جهت قیمت يك کیاو گر م عطر در شهر کراس »دو و گاهی سه و بسا چهار 
برابر یك کیلو گرم طلا است. از بس در این شهر گل فسراوان است در بعضی از 
ماههای سال» فضای شهر ازر ایح گل اشبا غمی‌شود و البنه حوانند گان نباید تصور 
کنند که شهر گر اس م‌انند بعضی از شهرهایآ لمان با امر یکا است که در آنجا از 
قطر ان ذغال سنگث صدها نو ع عطر می گیرند. 

تما عطر ها و اساسهایی که از ارو با به ایران می آ ید همه از قطران ذغال سگ 
گر فته می شود و لی عطر شهر گر اس فقط از گل اوت می آ ید و امروز هسم مشل 
دویست سال قبل سکنۀ این شهر نگذاشته‌اند که عطر ذغال سنگی وارد شهر آ نها 


بثو د ۳ هجو ها 


۰ / فرش طوفان 


با اینکه دیگر لورانزا در آپارتمان و اطاق خود نبود و لباسها و جعبه‌ها 
و مبلها وفرشهای زر دوزی شده او وجود خارجی نداشت هنوزعطر صندلها 
و الویسها در آنجا استشمام می گردید و کاگلیوسترو خم شد و مشتی خا کستر 
را از بخاری دیواری برداشت و به بینی نزديك نمود و بویید. بعد» نظری 
به اطر ای و شبکهٌ آهنی پنجره‌ها انداعت و به خود گفت: وه! ابنجا چقدر 
غم‌انگیز است و آیا من دیوانه بودم که او را در چنین مکانی جا دادم؟ از 
اطاق سابق التوتاس استاد کا گلیوسترو هیچ چیز باقی نمانده» آتش همه چیز 
آن را نابودکرده بود و فقط اثر آتش روی دبوارها جلب توجه می کرد. 
حتی اگر بك آدم عادی و بی‌اطلاع از سر گذشت لورانزا و ژوزف بالسامو 
واردآن حانه می گردید و به قسمت پنهانی خانه می‌رسید و اطاقها و آناد 
حربق ورابحة فضا را استشمام‌می کرد می‌فهمید که آن منزل روزی موجوداتی 
خوشبخت را در خود جا میداد و بعد بر اثر فاجعه‌ای که معلوم نیست ارادی 
با غير ارادی بوده به آن صورت در آمده است. 

بالسامو چراغ در دست» وسط اطاق سابق لورانزا روز گار قدیم و 
عشق مقرون به ناکامی خود را از نظر می گذرانید که نا گهان چیزی توجه او 
را جلب کرد و وقتی که خم شد و آن را برداشت يك سنجاق نقره و از نوع 
سنجافهایی که لورانزا به گیسوان خود نصب می کرد و شبیه به پیکان بود 
مشاهده نمود. مردی که تصور می کرد نیرومندترین مرد دنا است و فکر 
ی‌نمود که حتی عناصر ار بعه بايد مطییح او باشند» کسی که سر کشان دنیا را 
از پا در آورده» نیکبختان را بد بخت کرده و از چشمها جوی اشك و از قلبها 
جوی خون, سرازیر نموده» ولی هر گز يك فطره اشك از چشم او نباریده 
بود» با دیدن آن سنجاق» بی‌اختبار شرو ع به گریه کرد و سنجاق را به لب 
برد وبوسید و گفت:آه! لورانزا» لورانزاء آبا تو هر گز مرا حواهی بخشید؟ 


بعد از ابنکه قدری گر بست» آن مرد عجیب» به خود نهیب زد و کفت: 


خالا مترو / ۵۱ 


گربه بس است و حق ند اری که دارای عاطفه باشی» و برای این که خود را 
تنبیه کنی که چرا در این چند لحظه خويش را به دست عاطفه سپردی بايد 
این سنجاق را دور بیندازی. کاگلیوسترو این راگفت و از بالای اطاق سابق 
التوتاس که به طرف فضای آزاد باز مسی‌شد با قوتی زباد سنجاق را دور 
انداخت تا دیگر آن را نبیند. سپس شرو ع کرد با خود حرف زدن و چنین 
گفت: 

اقدام امشب من برای ورود به این خانه» به منزلهٌ نبش قبر» بلکه 
بالاتر از آن کفر بود. دراین خانه نمی‌بایست هر گز گشوده شود و نور آفتاب 
نمی‌بایست که اطاقهای تاريك آن را ببیند و بالاخص هر گز نمی‌بایست که 
زنی وارد این خانه شود ولی من امشب این خانه راگشودم و مرتکب این 
کفر نیز می‌شوم که زنی را وارد این خانه نمایم و او زیر ستفی که روزی 
مکان لورانز! بود زند گی خواهد کرد وشاید در زیرهمان سقف آواز خواهد 
خحواند در صورتی که هنوز موج آواز لورانزا در زیر این سقف در اهتر از 
است. ولی این کار اگر به منز له کفر می‌باشد در عوض كمك به اجرای نقشة 
من می‌نماید و سبب خواهد شد که ضربتی بزرگث بر ارکان سربر سلطنت 
فرانسه وارد آید و اینن ضربت اساس سلطنت را اگر واژگون نکند اقلا" 
متز لزل خواهد نمود و مرحله‌ای دیگر ما به طرف مقصود و به سوی آزادی 
و مساوات» جلو رفتیم. 

من دستور می‌دهم که این خانة پنهانی را از بین ببرند و شکل حانسه 
را تغییر بدهند که برای سکونت زنی که باید وارد اینجا شود مناسب باشد 
و هم مکانی که حجلۀ عشق من بود نابود شود و در ضمن به معماد مبی‌سپارم 
که خانة جدید را طوری بسازدکه شخصی که در خانه مقابل و آن طرف 
خیابان سکونت دارد بتواند زئی را که دراینجا ساکن خواهد شد ببیند زیر ا 
محلهةٌ سن آنتوان از آن طرف این خانه شرو ع می‌شود و کنتس دولاموت هم 


۳ / #رش طوفان 
به تاز گی در خانه‌ای که پشت این خانه فرار گرفته و بیش از شصت قدم تا 
ابنجا فاصله ندارد سکوذت اختبار کرده است. 

رد از این حرفها؛ کا گلیوسترو چراغ را بر زمین گذاشت و مداد و 
کتابحه بادداشت را از جیب بیرون آورد و بادداشت ذیل را برای معمار 
خود نوشت: آقای لنوار» دستور بدهید که حياط و اصطبل و کالسکه خانه را 
حوب تمیز و مرمت کنند و تمام قسمت داخلی خانه را که مسی‌دانید در کجا 
واقع شده از بین بر ند وخانهٌ مرا مبدل به يك عمارت دوطبقه نمابند» متوجه 
باشید که این‌عملیات بیش از يك هفته با هشت روز نباید زبادتر طول بکشد. 

صبح روز دیگر نزديك یکصد نفر کار گر و استادکار در خانة واقع در 
خیابان سن کلود مشغول کار شد ند و عابرین وقتی می‌دیدند که خانۀ مروك 
که پیوسته مانند قبرستان سا کت و تاريك بود ابن گونه معر که فعا لیت شده 
حيرت می‌نمودند و وقتی نزديك می‌شد ند صدای قهقهه کار گران اهل اوودنی 
را می‌شنید ند ومی‌دید ند که آنهاموش‌فر بهی را که هنگام حراب کردن عمارت 
پیدا کرده بودند از يك پاء آویخته‌اند و سبیل بلند او را مسخره می ‌نمایند. 
یکی از عابرین گفت: بیچاره موش ده سال خوشبخت بود و حالا بايد تمام 


خحوشیها از دما غ او بیرون بیاید. 


۳۹ 
ژان نار اصی شد 
دو روز بعد ازاینکه‌کاردینال دوروهان به منزل جواهرفروثان مراجعه 
کرد یادداشت معطری‌بدین مضمون ازژان دولاموت دریافت کر د:«ء) لیجناب 
شاهز اده کاردینال‌دوروهان‌خودمی‌دانند که|امشب‌در کجاشب‌جر »صرف کنند». 
روهان تا حط کاغذ را دید و عطر نامه را استشمام کرد فهمید که نامه از 
ژان می‌باشد و لازم دانست که آن دعوت را اجسابت کند. آنچه سبب شد که 
ژان این نامه را برای کاردینال بنویسد این بود که دو روز قبل وی در بیسن 
حدمه منزل ود جوانی را که موهای سیاه و چشمهای حرمایی و رنگك 
روشن و قدری سرخ" داشت احضار کرد ز بر | متوجه شد که آن جوان بايد 
۱ خو انند گان به مترجم ايراد نگیر ند که دنگث موی سر و چشم اغلب متشابه 


است زیرا خود آلکساندر دوما این طو ر نو شمه شده و رن موی سر و کر را غير 
از ریگی چم قا داد کر ده است - متر جم . 


۴ / فرش طوفان 


باهوش و جدی و راز نگهدار باشد. بعد از بك ربع صحبت با آن جوان؛ 
ژان آن طور که ميل داشت خادم مز بور را مطیع خود نمود وبه او سبردکه 
مواظب کاردینال باشد و بفهمد که او به کجا می‌رود. 

حادم مز بورکاردینال را تعقیب کرد وبه ژان گزارش داد که وی» دو روز 
متوالی به منزل بومر- بوسانك که جواهرفروش هستند رفت. ژان فهمید که 
بدون تردید کاردینال گردن‌بندالماس راعریداری کرده زير اکاردینال آدمی‌نبود 
که برای خرید چیزی ولو گرانبها چانه بزند و بازر گانان و کسبه هم کسانی 
نیستند که بگذارند یك چنیسن مشتری از چنکك آنها بدر رود. کاردینال با 
اینکه گردن‌بند را حریداری کرده بود که به ملکه هدیه بدهد معهذا راجع به 
این مسوضوع به ژان چیزی نگفت و این مسئله در نظر ژان خطر ناك جلوه 
نمود و به همین جهت نامه مز بور را نوشت تاکاردینال به منزل او بیاید واز 
وی توضیح بخو اهد . 

آن شب کاردینال قبل از اينکه به منزل ژان بیاید یك زنبیل پر از 
بطر یهای شراب کهنه و گران‌قیمت» با مقداری میوه‌های کمیاب قبل از ورود 
خود به منسزل ژان فرستاد و مثل این بود که می‌خواست در منزل یکی از 
آرتیستهای اپسرا» با یکی از رفبقه‌های عادی خود صرف شب‌جره نماید. 
این عمل هم بر ژان پنهان نمانند و آن را به منزلۀ تحقیر نسبت به حود 
دانست و مصمم شد که هیچ یك از بطریهای شراب و میوه‌ها را بر سر میز 
نیاورد تا اینکه توهین را با توهین جبران کرده باشد. وقتی که‌کاردینال آمد 
وخدمه رفتند و آن دو تنها شدند ژان گفت: عالیجناب» من امشب اندوهگین 
هستم. کاردینال که عمری در دیپلماسی» عادت کرده بود که در تصنسع استاد 
باشد با لحن يك دوست صمیمی که بسیار از مسلالت خاطر دوست خود 
غمگین است گفت: کنتس عزیز» خدا نکند که شما اندوهگین باشید» علت 
اندوه شما جیست؟ 


زان تار اضی شد / ۵۵ 

ژان گفت: عالیجناب؛ علت اندوه مسن شما هستید زیسرا می‌بینم نه 
فقط | کنون مرا دوست نمی‌دارید بلکه هر گز مرا دوست نمی‌داشته‌اید. 
کاردینال گفت : آه کنتس, این چه حرفی است که مسیز نید | ژان گفت ؛ 
عالیجناب» در صدد تبر ثه حود برنیایید زیرا جز اتلاف وقت ثمری ند ارد. 
کاردینال گفت : من وقتی را که صرف‌اثبات صحت گفته‌های خودنسیت به شما 
بکنم تلف شده نمی‌دانم. ژان گفت: مقصودم این است که وقت من تلف 
می‌شود. کاردینسال گفت : آه! ژان گفت: متأثر نباشید زیرا من هم بر ای این 
مسوضوع فایل به اهمیت نیستم. کاردینال گفت: یعنی قابل به اهمیت نیستید 
که من شما را دوست بدارم یا زه؟ 

ژان با صراحت گفت: بلی. کاردینال گفت: و به چه جهت برای این 
موضو ع قایل به اهمیت نیستید؟ ژان گفت: برای اینکه من شما را درست 
نمی‌دارم. کاردینال گفت : کنتس» ]یا می‌دانید این فرمایشی که به من می کنید 
حاکی از بی‌لطفی است؟ ژان گفت: تصدیق می کنم که مقدمة صحبت ما 
امشب مقرون به ملایمت و لطافت نیست ولی بالاخره باید «واقعیت» را 
تصد بق کرد. کاردینال گفت : و افعیت جیست؟ ژان گفت : و اقعیت این است که 
ميزان دوستی من نسبت به شمابه‌اندازه میزان دوستی شمانست به من بوده و 
من هر گز شما را بیش از آنچه به من علاقه داشتید دوست ند اشته‌ام. 

کاردینال گفت : خواهش می کنم که راجع به من صحبت نکنید بعنی 
نگو یید من شما را دوست نداشته‌ام زیرا من به راستی نسبت به شما محبت 
داشتم و اينك هم محبت دارم. ژان گفت: عا لیجناب» بیایید که با وضو ح و 
صراحت باهم صحبت کنیم. کاردینال گفت : ادن صحبت صریح چیست؟ 
ژان گفت: صحبت صریح این است که بین من و شماء رابطه‌ای و جود دارد 
که نیر ومندتر از عشق می‌باشد. کاردینال گفت : آن رابطه چیست؟ ژان کفت: 
آن رابطه که قو بتر از عشق می‌باشد نفع است. 


۶ / فرش‌طوفان 


کاردینال با بی‌اعتنایی گفت: از منفعت اسم نبرید زیرا نفع» دارای 
اهمیت نمی‌باشد. ژان گفت: این حرف شماء حرف آن روستابی اهل ابالت 
برتسانی را به خاطر می آورد که به رفیق خود می گفت اگر از شيره انگور 
بدت می‌آید کاری نکن که دیگران هم بدشان بیاید. خحوب» حالا که شما 
از نفسع بدتسان می‌آید باعث نفرت دیگران از منفعت نشوید. این گفته با 
لحنی ادا شد که به کاردینال فهمانید که وی گفتةٌ او را باور نمی کند. کاردینال 
که متوجه لحن ژان‌گردید گفت: بسیار خوب؛ فرض می کنیم که بین من و 
شما ارتباط سودطلبی وجود داشته باشد» در این صورت من چگو نه می- 
توانم برای منافع شما مفید وافع شوم و شما چگونه می‌توانید برای منافع 
من مفید و افع شوید؟ 

ژان گفت: قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدهم اجازه بدهید 
که قدری با شما نزاع کنم. کاردینال کفت : بکنید. ژان گفت: نزاع من با 
شما بر سر این است که شما از من سلب اعتماد کرده‌اید و محتاج به تفصیل 
نبست کسی که اعتماد خود را از کسی سلب می کند برای این است که‌جهت 
او قابل به ارزش نمی‌باشد. کاردینال گفت: جطور من اعتماد خود را از شما 
سلب کرده‌ام؟ ژان گفت : آیا تصدیق می کنید که شما از ممن خواستید که به 
تفصیل راجع به خانمی بزرگک و هوس با علاقة او صحبت کنم و بعد هم 
هوس با علاقةٌ او را تأمین کردید بدون اينکه در این خصوص چیزی به من 
بگویید. کاردینال مثل اینکه با خود حرف می‌زند گفت: خسانمی بزر گك» 
هوس با علاقه او... و بعد روی خود را به طرف ژان نمود و گفت: کنتس» 
شما مانند ابو الهول" بك معمای بز رگ هستید ومتأسفانه من که سرو گردن او 
را دینده‌ام هنسوز نتوانسته‌ام که پنجه‌های شیر او را ببینم و امیدو ارم که شما 


۱ مصریهای قد بم مجسمه‌ای می‌ساختند که سرش مثل اسان (و زیادتر دن) ر 
تنه و پاهای او مثل شیر بود و او را دای فتاب می‌دانستند ی یو نانی‌ها این 


زان ار اضی دد / ۵٩۷‏ 


او را هم به من نشان بدهید. 

ژان گفت: من هیسج چیز به شما نشان نمی‌دهم برای اینکه شما نمی- 
خسواهید چیزی ببینید و گسرنه احتیاج نداشتید که من چیزی به شما 
نشان بدهم و حال که اصر ار دارید حل معما را ازدهان من بشنو ید می گویم 
خانم بزرگک ملکه فرانسه است وهوس یا علاقة او گسردن‌بند الماس 
می‌باشد و تأمین علاقه او هم عبارت از این است که شما آن گردن‌بند را 
از جواهر فروشی بومر - بوسانك خریده‌ایسد. کاردینال از این حرف 
تکان حورد و با حبرت و وحشت ژان را نگریست و ژان‌گفت: چرا این 
طور مرا نگاه می کنید» آیا شما این گسردن‌بند را از جواهر فروشی 
مسزبور خریداری نکرده‌اید؟ چون مردی مثل روهان درو غ نمی گر بد» 
کاردینال سکوت کرد و ژان متوجه شد که وی نزديك است سرخ شود و 
برای اينکه مبادا ارغوانی گردد (زیر | هیچ مردی زنی دا که سبب شرمند گی 
او شده نخواهد بخشود) با سرعت دست او را گسرفت و گفت عالیجناب» 
معذرت می‌خواهم و فقط منظورم این بود که به شما بگویم راجم به من 
اشتباه کردید زیرا من نه بخیل و حسود هستم و نه ابله. 


شکل را که موسوم به ابوالهول است وارد ادبیات باستانی خود نمودند و همی- 
کفتند ابوالهول در مصر کنار جادهٌ شهر تبس نشسته و هر کسی که می گذرد معمایی 
را به او پيشنهاد می کند و اگر نتو انست جو اب بدهد او دا می‌بلعد. روزی شخصی 
موسوم به اودیپ از آنجا گذشت و ابوالهول پرسپد آن حيو ان چیست که صبح 
چهار پا و ظهر دوپا و شب سه پا دارد؟ اددیپ گفت: اوانسان است که در طفو لیت 
با چهار دست وپا ودر جوانی با دو با وددپیری با سه پا (به ضحیمه عصا) راه می- 
رود و ابوالهول از این جواب شافی طودی خحشم‌گین شد که خحود را به در با 
انداخت و اشارهکاردینسال به ابوالهول و پنجه‌های او و لینکه «شما يك مه‌مای 


بزد گ» هسنید مر بوط به این موضوع است - متر جم. 


۸ / فرش طوفان 

این حرف و حر کت کاردنال را از شرمند گی نجات داد و گفت : 
کنتس» اينك اجازه بدهید که من هم حرف خود را بزنم. من تا امروز 
تصور می کردم که شما زنی زیبا و باهوش هستید ولی حالا می‌فهمم که خبلی 
بیش از اینها می‌باشید و من خیلی خسوشوقت هستم که شما را بالاتر از 
انها می‌بینم. ژان قدری به‌کاردینال نزديك شد و گذاشت که دست او در 
دست وی بماند وکاردینال گفت: اينك اجازه بدهید که سئوالی ازشما بکنم. 
ژان گفت: بگویید. کاردینال گفت: شما | کنون می گفتید که مرا دوست نمی- 
دارید؟ ژان گفت : باز هم می گویم. کاردینال گفت: با اينکه مرا دوست نمی۔ 
داربد چطور شد که حاضر شدید دوست من بشوید و آیا منظوری حاص 
داشتید. 

ژان گفت: بدبهی است. کاردینال گفت: آبا ممکن است بگویید که 
ایین منظور حاص چیست؟ ژان گفت: مگر خود شما منظور مرا نمی‌دانید 
وآ لازم است که من در این باره توضیح بد هم ؟ کاردینال گفت : راست می۔ 
گوبید و لزومی نسداردکه شما برای من توضیح بدهید زیرا می‌فهمم که 
منظور شما این است که وسایل ترقی و سعادت مرا فراهم نمایید زیرا می۔ 
دانید وقتی من ترقی کردم و فرین جاه شدم شما نیز ثروتمند و دارای جاه 
ومقام حو اهید گردید. آیا درست فهمیده‌ام یا نه؟ ژان گفت: عا لیجناب »درست 
فهمیده‌اید و من قبول دارم قدمهایی که تا امروز در در این طریفه برداشته‌ام 
از روی ميل بوده و دوام این اقدامات مرا مسرور می کرده است. 

کاردینال گفت: کنتس» شما زنی دوست داشتنی هستید و صحبت با 
زنی مثل شما و لو مربوط به مسایل جدی باشد لذت‌بخش است و از این 
قسرار شما می‌دانید که من علاقه‌ای قرین به احترام به يك مرجع دادم. ژان 
گفت: بلی عالیجناب و خود من این موضو ع را در مجلس با لماسکة اپرا 
دیسدم. کاردینال گەت : ولی اين علاقة احترام آمیز هر گز جنبةٌ متقابل پیدا 


زان ناراضی شد / ۵٩4‏ 


نخواهد کرد و حداوند نخواهد که من هر گز چنین فکری بکنم. ژان‌گفت: 
عا لیجناب» این خانم گرچه ملکه است ولی هر ملکه‌ای‌گاهی از اوقات زن 
می‌شود و شما هم به طوری که من فهمیده‌ام کم ارزش تر از کاردینال دومازان 

کاردینال خندید و گفت: مازان مردی زیبا و خوش‌میکل بود. ژان با 
لحنی آرام و بدون اينکه نشان بدهد که ءلاقه‌ای به ابراز این حرف دارد 
گەت: به علاوه او نخست‌وزبری بزر گك بود. کاردینال گفت : کنتس» کسی 
که با شما صحبت می کند می‌فهمد که شما این قدر هوش دارید که به جای 
دیگران هم فکر می کنید. آری» من بدون میل نیستم که نخست‌وزیر بشوم 
حاصه ۲ نکه زمینه هم برای.نخست‌وز بری من مناسب است ز بر | قعانع نظر از 
شون خانواد گی و سوابق ممتد در دیپاماسی» دربارهای خارجی با نخست. 
وزیری من مسوافق هستند و ملت فرانسه نیز نسبت به من تمایل دارد. ژان 
گفت: درست است و تمام عوامل با نخست‌وزیری شما موافق می‌باشد و 
فقط يك مانع دارید. 

کاردبدال گفت : آن مسانع چیست؟ ژان گفت: آن مسانع این است که 
شخصی مایل نیست که شما به این مقام بر سید . کاردینال گفت: درست است. 
ژان گفت: ملکه ميل نسد ارد که شما به متام نخست‌وزیری برسید و به همین 
جهت شاد هم مایل نمی‌باشد زیرا شاه مجبور است آنچه را که ملکه دوست 
می‌دارد دوست بدارد و از آنچه منفور وی می‌باشد نفرت داشته باشد. 
کاردینال گفت : پس به عقیدهُ شما ملکه از من نفرت دارد؟ کنتس سکوت کرد. 
کاردین‌ال گفت : کنتس؛ حالا که شما این مسوضو ع را مطر ح کردید ناتمام 
نگذاریسد. ژان گفت: من این موضو ع را مطرح نکردم بلکه شما از من 
توضیح خواستید وچون از من کسب نظریه کردید می‌گویم که ملکه شما را 


دوست نمی‌دازد. 


۰ / فرش طوفان 


کاردبنال گفت : آه؛ پس مو ضوع گردن‌بند بکلی منتفی شد؟ ژان گفت : 
عالیجناب» شما در ابنجا اشتباه می کنید. کاردینال گفت: یعنی می گو یبد که 
گردن‌بند بابد سریداری شود؟ ژان گفت: بسته به ميل شماست که گردن‌بند 
را عرید اری‌کنید با نکنید ولی اگر ملکه گردن‌بند را دریافت کند خواهد 
دانست که اگر او شما را دوست نمی‌دارد در عوض شما او را دوست 
می‌دار بد. کاردین‌ال گفت : کنتس» آبا به من می گویید که ملکه را دوست می- 
دارم؟ ژان گفت: عالیجناب» من تصور می کنم که قراربود بدون پرده پوشی 
صحبت کنیم و هر چیزی را پا نامی که دارد بخوانیم. 

کاردیشال گفت: بسیار حوب» بنابراین شما فکر می کنید که ممسکن 
است دوزی بياید که من نخست‌وزیر بشوم؟ ژان گفت: من از این حیث 
اطمرنان دارم. کاردینال گفت: میل دارم که بدانم آرزوهای شما چیست و از 
من جه خواهید حواست؟ ژان گفت: روزی که شما نخست‌وزیر شدید آن 
وفت من آرزوه‌ای خود را خواهم گفت چون حالا تصور می کنم بی‌سورد 
باشد. کاردینال گفت: راست است و من از این نوع حرف زدن خوشم می- 
آیسد. ژان گفت: متشکرم» اينك بفرمایید که به اطاق غذاخوری برویم و 
شب‌چره صرف کنیم. کاردینال دست کنتس راگرفت وبرای ابراز دوستیآن 
را فشرد و لسی ژان متوجه شد این فشار» با فشار دو روز قبل فرق دارد و به 
همین جهت دست خود را از دست او بیرون آورد و گفت: چرا نمی‌فر ما ید 
که به اطاق غذاخحوری بر و یم. 

کاردینال گفت: آخبر من گرسنه نیستم. ژان گفت: حال که گرسنه نیستید 
و میلی به‌غذا ندارید پس صحبت کنیم ۰ کاردینال گفت : موضو ع صحبت من 
تمام شد و چیزی به نظرم نمی‌رسد که بگویم. ژان گفت: حال که نمی- 
توانیم صحبت کنیم پس از یکدیگر جدا شویم. کاردینال گفت: آه کنتس» آیا 
مرا از منزل خود بیرون می کنید؟ ]با اتحاد ما همین‌بود و این اندازه سست 


زان بار اضي شد / #۶۰۱ 


بنیان به شمار می آمد؟ 

ژان گفت: عا ليجناب» ما برای اینکه واقعاً باهم متحد باشیم و برای 
اینکه هر يك از ما به دیگری تعلق داشته باشد باید هر يك از ما به خودمان 
نیز تعلق داشته باشیم که لختی فکر کنیم و به ارزش این دوستی و اتحاد ی 
ببر یم. 

کاردینسال گفت: کنتس؛ حق با شماست و من از شما معذرت می- 
خواهم که یك مرتبة دیگر راجع به شما اشتباه کردم ولی این آخرین اشتباه 
من است و قول می‌دهم که دیگر اشتباه نکنم. پس از این حرف کاردینال 
دست کنتس راگرفت و با احترام و اببراز محبت بوسید و هنکامی که سر 
را فرود می آورد که دست ژان را ببوسد متوجه نبود که ژان تبسمی مسخره 
آمیز بر لب دارد و به آخرین جملۀ او که «قول می‌دهم که دیگر اشتباه نکنم» 
تبسم می‌نماید. ژان برای مشایعت میهمان حود از جا بر عاست و در اطال 
دیگر کاردبنال از او پسرسید: نتیجة صحبت ما چه شد؟ ژان گفت: بعنی می- 
گویید که چه باید بکنید؟کاردینال گفت: بلی. ژان‌گفت: | کنون‌کاری نکنید 
و متتظر اقدام من باشید. 

کاردینال گفت: شما چه خواهید کرد؟ ژان گفت: من تصمیم دارم که به 
ورسای بروم. کاردینال گفت: چه موفع به ورسای می‌روید؟ ژان گفت: همین 
فردا. کاردینال کفت: و جواب مرا خواهید آورد؟ ژان گفت: بلی عا لیجناب. 
آنگاه کاردینال از در حارج شد و ژان به طرف اطاق غذاخوری رفت زیر 
اگر کاردینال برای صرف شب‌جره اشتها نداشت در عوض ژان دارای 
اشتهای خوبی بود. 


۴۰ 
ان اقدام می کند 

بر ژان بیش از پیش ثابت شد که همای سعادت بر سرش سابه 
افکنده وی نباید بگذاردآن فرصت مقتضی از بین برود و نباید حماقت به 
حرج بدهد و با رفتار و مانوری ناپسند شاهین اقبال را دور نماید. ژان 
متوجه شد که اگر با حزم و بصیرت اقدام نماید تا يك ماه دیگر بلکه تا 
پانزده روز دیگر» یکی از اشراف بزرگث فرانسه خو اهد شد و هر وقت 
قدم به دربارمی گذارد با عنوان‌یگانه سلالهٌ خانواده والوا و دارنده صدهزار 
ليره در آمد سالیانه و بزر کتر ین ند یمه ملکه قدم به دربار حو اهد نهاد وشو هر 
او دارای عنو آن دوك و شیخالرجال فر انسه خحواهد گردید و چون زمان برای 
انتر بك مساعد است خواهد توائست که در فرانسه حکومت نماید یعنی به 
وسیاة مار ی آنتوانت شاه را ملیع خودکند و به وسیاة او بر فرانسه 


زان اقدام م ی گند ‏ / ۶۰۳ 


فرمار وابی داشته باشد. 

فردا صبح زود ژان از جا برحاست و به ظرف ورسای به راه افتاد که 
بتواند در اول وقت علیاحضرت را ملاقات کند. ژان در آن روزورقةً مربوط 
به صدور اجازه شرفیابی را در دست نداشت ولی به قدری از اقبال خود 
مطمئن بود که می‌دانست بدون این که مجاز به شرفیابی باشد می‌تواند به 
حضور ملکه برسد. وقتی که ژان واردکاخ سلطنتی شد یکی از پیشخدمتها که 
می‌دانست وی مقرب شده او را دید و برای اینکه سرمابه‌ای جهت آتبسه 
فراهم کرده باشد» هنگامی که ملکه از کایسای کاخ مراجعت می کرد» 
پیشخد مت مز بور» به اصیلز اده‌ای که‌افسر کشيك بود گفت: آقا؛ خانم کنتس 
دولاموت دو والوا آمده‌اند ولی اجازه شرفیابی ندارند و بفرمایید که در 
مورد ایشان چه باید بکنیم؟ 

پیشخدمت نام ژان را طوری تلفظ کرد که به گوش ملکه که مشغول 
صحبت با شاهزاده خانم لامبال بود رسید و صحبت خود را قطع کرد و به 
افسر کشيك گفت: جه کسی نام کنتس دولاموت دو والوا را پرسید؟ افسر 
تعظیم کرد و پیشخدمت را نشان داد و پیشخدمت هم سر فرود آورد و ملکه 
که به راه خود ادامه می‌داد گفت: من خانم دولاموت دو والوا را می‌پذیرم. 
آنگاه روی خود را بر گردانید و به افسر کشيك گفت: او را به اطاق حمام 
من راهنمایی کنید. 

پیشخد مت رفت و موضو ع را به اطلا ع ژان رسانید و ژان فوری 
دست در جیب کرد که انءام حو بی به آن پیشخدمت بدهد ولی وی از فبول 
انعام اوخودداری نمود و گفت: خانم لا کنتس» خواهش می کنم که پول خود 
را درجیب بگذارید زیر ا خواهید توانست در آتبه با ربح آن به من مر<مت 
کنید. این جمله کسه با ادب و همم با تبسم ادا شد ژان را خوش آمد و 
گفت: حق با شماست و من این حر کت شما را فراموش نخواهم کرد. 


۴ | فرش طوفان 


وقتی که ژان وارد اطاق حمام ملکه شد دید که ملکه در لگن حمام‌است 
و همین که سر فرودآورد از وضع ملکه متوجه شد که نسبت به او قدری 
برودت داردوفهمید که سردی ملکه ناشی‌از این است که درملاقات قبلی» خیلی 
با اوصمیمی شد واینك خود را سرد نشان می‌دهد که مر تبة هر کسی محفوظ 
باشد." ژان متوجه شد که علاوه بر این موضو ع؛ مسألةً اینکه وی یکی 
از ارباب حاجت است نیز دروضع ملکه بدون تأثیر نیست زیرا بزر گان وقتی 
به یکی قول مساعدت دادند ميل ندارند که انجام وعده نها به تأخیر بیفتد و 
بد قول معرفی شو ند لذا ملکه تا ژان را دید گفت: خانم» من هنوز نتوانسته‌ام 
بعنی فرصتی بدست نیامده که راجع به شما با شاه صحبت کنم. 
ژان برای اینکه اثر نا گوار شرفیابی خود را از بین ببرد و به ملکه 
بفهماند که برای درخواست نیامده گفت : علیاحضرتا» من از علیاحضرت 
چیزی نمی‌خواهم برای اینکه عایاحضرت کمال مرحمت را دربارةً من 
فرموده‌اند و اينك برای موضوعهای دیگر شرفیاب شده‌ام. ملکه که از لحن 
و وضع ژان فهمید که برای درخواست سابق خود نیامده گفت: گویا 
موضوعی که شما را به اینجا آورده بك چیز فوری است زیر ا شما اجازۀ 
حضور ند اشتید ؟ ژان گفت : بلی علیاحضر تا آنچه مرا قربن افتخار و سعادت 
زبارت علیاحضرت کرده يك موضو ع فوری است ولی نه برای خود من. 
ملکه گفت: از این فرار فوریت این موضو ع مربوط به من است. ژان سر 
۱ بەد از آنچه در کتاب ژوزن بالامو و این کتاب داجع به زندگی علنی 
سلاطین فر انسه گفتیم دیگر نبا ید حيرت کنید که جرا ملکه در اطاق حمام ژان را 
پذیر فته بود. او یی چهاردهم پادشاه فر انده» آنقدر اصر ار داشت که وسط در باریها 
ژزندگی کندکه هنگام صیح؛ بر خی از احنیاجان صحی خود را در حضور در باریها 
مر تفع می کرد ولی مودخین فرانسه و هکذاآ لکساندد دوما این مسوضوع را 
مسکوت گذشته‌اند و عدم وجود کابینه موسوم به توالت درکاخ ورسای در زمان 


لو یی چهاد دهم هو ید این حبر است ے مر چم. 


زان اقدام میکند / ۶۰۵ 


فرود آورد. ملکه که در لگن حمام آبهای معطر روی بدن خود می‌ربخت 
گفت: حوب بگویید این موضو ع مربوط به چیست؟ 

ژان سکوت کرد و ملکه فهمید که او نمی‌خواهد در حضور زنهابی که 
در آنجا حضور دارند چیزی بگوید لذا به بهانه‌ای زنها را مرخص کرد. زان 
بعد از حلوت شدن اطاق حمام گفت: علیاحضرتا؛ آغاز مطلب برای من 
دشوار است. ملکه گفت: چطور دشوار است؟ اگر چیزی مربوط به مسن 
دارید با صراحت بگوبید. ژان گفت: علیاحضرتا؛ اگر در حاطر علیاحضرت 
باشد سابقاً به عرض رساندم که آقای کاردینال دو روهان چقدر به من ابر از 
مساعدت می کند. 

ملکه‌ابروها رابه هم آوردو گفت: جیزی دراین حصوص به خاطر ند ارم. 
ژان گفت: من تصور می کردم که علیاحضرت... ملکه حرف او را فطع کرد 
وگفت: با این وصف مانعی نیست که آنچه می‌خواهید بگوبید. ژان گفت: 
علیاحضر تاه پریروز آقای کاردینال دوروهان مرا سرافراز کرد. ملکه گفت : 
خوب! ژان گفت: این ملاقات برای مؤسسۀ خبسره‌ای که من اداره کردم 
صورت گرفت. ملکه که تصور کردژان قصد اخاذی داردگفت: بسیار حوب» 
من هم به مۇسسةخیریه شما كمك خواهم کرد. ژان گفت: علیاحضر تا» عرض 
من طوری دیگر در ذهن علیاحضرت جا گرفت و اجازه می‌خواهم به عرض 
بررسانم که برای این مؤسسةۀ خبریه چیزی از علیاحضرت نمی‌خواهم و آفای 
کاردینال برحسب عادت خود شرحی راجم به خصایل عالیه علیاحضرت 
صحبت کرد. 

ملکه گفت: و لابد درخحواست نمود که من کسانی را که مورد حمایت 
او هستند مورد حمایت قرار بدهم؟ ژان گفت: بلی عایاحضرتا؛ او بدواً ابن 
استدعا را می کرد ولی بعد نخواست که مصد ع وجود مبارك گردد. ملکه 
گفت: مسن حاضرم به تمام اشخاصی که احتياجسي دارند مساعدت کنم و 


۶ / فرش طوفان 


این مساعدت را نه از لحاظ آقای کاردینال می‌نمایم بلکه برای گشایش کار 
مردم می کنم ولی به کاردینال بگویید که این اوقات من از لحاظ مادی در 
مضیقه هستم. ژان گفت: علیاحضرتا» من این موضو ع را به اطلا ع کاردینال 
رسانیدم و موضوعی که عرض آن به حضور علیاحضرت دشوار است از این 
به وجود آمد که من به کاردینال گفتم که علیاحضرت این اوقات از لحاظ مادی 
زیاد آسوده خاطر نیستند. ملکه گفت:م وضو ع دشو اری که گفتید چه می‌باشد؟ 

ژان که می‌دانست باید مقدمه‌سازی بکند تا اينکه بتواند مسئلۀ گردن‌بند 
را مطر ح نماید گفت: علیاحضرتا؛ من برای کاردینال شرح دادم که چگو نسه 
خاطر علیاحضرت از شنیدن وصف بد بختی تیره‌بختان دچار تکسر و تأثر 
می‌شود و چگو نه علیاحضرت با قلب رئوفی که دارند پیوسته دست به کیسه 
می‌برند و به محتاجان و مستمند ان كمك می‌فرمایند و در نتیجه کیسه فقوت 
علیاحضرت امروز بسی خالی‌شده است. ملکه آهسته سر را تکان داد به‌طو ری 
که این حر کت نه علامت تصدیق اظهارات ژان بود و نه تکذیب آن. 

ژان به سخن ادامه داد و گفت: علیاحضرتاء من به کاردینال گفتم که 
نوعبروری و فتوت علیاحضرت به قدری زياد است که وجود با عظمت 
ملکه فرانسه مانند محبوسی که در زندان باشد محبوس و مغلول حسوادث و 
احساسات پاك علباحضرت شده به طوری که علباحضرت وجود خود را فدای 
مستمندان و ارباب حاجت می کند و با اینکه می‌بیند آنهایی که از خوان کرم 
علیاحضرت بهره‌مند می‌شوند ناسپاسی و نمك بحرامی می کنند و متوسل به 
تهمت و افتراء می‌گردند باز از این روش فابل تقدیر و تعظیم دست برنمی- 
دارد. ملکه با شکیبابی به سخنان ژان گوش می‌داد و گوبا ژان موفق شده بود 
که نقطه ضعف ملکه را پیدا کند با اينکه این مقدمات بايد به نتیجه‌ای برسد 
که مر بوط به اوست. 

ژان گفت: علیاحضر تا من برای آقای کاردینال حکایت کردم که چگو نه 


علیاحضرت اخیر اً مبلغ مهمی به من عطا فرمودند و به او گفتم که افلا" هسر 
سال هزار بار و زیادتر اتفاق می‌افتد که علباحضرت این مباغهای هنگفت را 
به این و آن می‌بخشند و اگر چنین نبود و این مبالغ در صندوق علیاحضرت 
باقی می‌ماند همواره میلیو نها یره تنخواه در صندوق علیا<ضرت و جود می. 
داشت و آن وقت هیج ملاحظه صرفه‌جویی - البته برای ملت و مملکت - 
علیاحضرت را مانع از این نمی‌شد که آن گردن‌بند الماس را که با آن عظمت 
و بلند نظری رد کردند از آن خود کنند. ملکه از شنیدن جملات آخر سر خ 
شد و نظری به ژان انداحت که‌بداند منظوراو چیست و آبا می‌خواهد برای 
او دامی بگستراند با فقط قصد خوش آمد گویی دارد و لی قیافه ژان به فدری 
ساده و چشمهای او آنقدر معصوم می‌نمود که ملکه با خود گفت به طور حنم 
منظور او قصد گستردن دام نیست. ملکه آهی کشید و گفت: آری» آن گردن‌بند 
زیبا بود و من راضی از این هستم زنی با سلیقه چون شماء استنکاف مرا از 
قبول آن گُردن‌بند می‌ستاید. ژان مانند آرتیستی که در انتهای پردۀ دوم رك 
نمایشنامه" همه چیز خود را برای تحصیل موفتیت آماده می کند با آماد کی 
وبا صدابی بلندتر» و مانند کسی که يك راز بز ر گك را می‌خواهد بر زبان 
بیاورد گفت : علیاحضر تا؛آبا می‌دانید که کاردینال دو روهان وقتی فداکاری 
قایل تجلیل علیاحضرت را در مورد گردن‌بند شنید چطور شد؟ 

ملکه پرسید: مکر او طوری شد؟ ژان کفت: بلی علباحضر تا او لرز ید 
و رنگ از صورتش پرید. ملکه با بی‌اعتنایی گفت: آیا رنگ او پسربد؟ 
ژان گفت: بلی علیاحضرتا» رنگ از صورت او پرید و جشمهای وی پر از 


۱ لکساندر روما که خود او يبند نمایشنامه بر ده عشمده دار د که آ جر بردة دوم 
نما یشنامه در مو فقیت هر قطعدای که در تثاتر به معرض نم‌ایش گذاشنه می‌شود ائر ی 
بزر گت داد د و | گر آ خر بر ده دوم ج ااب وجه شود به عفدا تادر ووا 
نمایشنامه با شکست مواجه خواهدگردید و ما نمی‌دانمم که آبا در اير ان هم اب-ن 
گفته صدق می‌نماید یا نه ۔ مترجم. 


۸ / فرش طولان 


اشك شد و چند لحظه بعد قطرات اشك بر اثر اطلاع از فداکاری عظیم 
علیاحضرت» روی چهرة او روان گردید. من نمی‌دانم آیاهمان طور که برخی 
می‌گویند آقای‌کاردینال دوروهان مردی برجسته و زا هست يا نه؟ ولی آنچه 
می‌دانم این است که هر گز قیافة او را در آن لحظات بعد از این فراموش 
نخراهم کرد. 

ملکه شیر آبی راگشود و قدری آب در لگن حمام ریخت و بعد گفت: 
کنتس» حال آقای کاردینال دو روهان شماء این‌قدر در نظر شما زیبا جاوه 
کرده که شما قبافة آن لحظات اورا فراموش نخواهید کرد. بگذارید تا به‌شما 
اندرزی بدهم و آن اینکه این موضو ع را به او نگویید چون اگر بداند که 
این‌قدر در نظر شما جلوه کرده برای شما حطر ناك خواهد بود زیرا این مرد 
کلیسا بك کشیش دنیاپرست است و شبانی است که گوسفندان را فقط به 
سوی خد او ند رهبری نمی‌نماید بلکه به سوی خود نیز رهبری می کند. ژان 
برای ابنکه بگوید بر این گفته اعتر اض‌دارد گفت : آه» علیاحضر تا ! 

ملکه گفت: من به او تهمت نمی‌زنم و وی را مورد افتراء قفرارنمی‌دهم 
و همه از این موضوع مستحضر هستند و خود او هم این موضوع را وسیلة 
شهرت و افتخار کرده است. با دیده‌اید که در روزهایی که مسراسم انجام 
می‌گیرد کاردبنال چگو نه می کوشد که خود را به جلوه در آورد؟ در هر حال 
شکارهایی که کاردینال کرده زیاد است و بعضی از آنها تو لید افتضاح نمود و 
اگر کسانی هستند که او را زیبا و قابل دوست داشتن می‌دانند مختار ند ولی 
من با عقیدةآنها موافقت ندارم. ملکه این راگفت وخندید وژان باری دیگر 
راجع به احساسات ملکه دچار اشتباه شد و مذمت ملکه را از کاردینال» دلیل 
بر وجود جراحتی در قلب دانست و به فکر افتاد که شاید ملکه این حرفها را 
از روی محرومیت می‌زند. 

ماری آنتوانت خنده را فطع نمود و با متانت گفت: حوب بالاخره 


زان اقدام می‌کلد / ۶۰۸ 


نگفتید چه موضو ع دشواری بود که اظهار می‌داشتید که بیان آن مشکل است. 
ژان گفت : علیاحضر تا» من جر أت نمی کنم که دیگر چیزی راجع به‌کاردینال 
بگویم زیرا علیاحضرت ملکه مایل نیستید که چیزی راجع به او بشنوید. 
ملکه گفت: علتش این است که من نسبت به او ظنین هستم و او مورد 
بد گمانی من واقع شده است. 

ژان با احترام و تواضع گفت: علیاحضر تا» اينك که چنین است دیگر 
من نمی‌تواننم از او در پیشگاه علیاحضرت دفا ع کنم زیرا کسی که مورد 
سوءظن علیاحضرت قرار گرفت بدون شك گناهکار می‌باشد و بزر کتر ین گناه 
او اینکه از چشم علیاحضرت افتاده است. ملکه گفت: او با اينکه به من 
توهین کرده ازچشم من نیفتاده زیرا من هم ملکه و هم مسیحی هستم و بااين 
دو صف می‌توانم توهین دیگران را نست به خود فراموش کنم. ملکه این 
گفته را با لحنی که احتصاص به خود او داشت بیان کرد و ژان بار دیگر 
سکوت نمود و ملکه گفت: چرا چیزی نمی گو بید؟ 

ژان گفت: علیاحضرتا» جر أت نمی کنم که بیش از این چیزی بگویم. 
ملکه گفت : گویا عقیدة شما نسبت به کاردینال با عقیده من نسبت به او متفاوت 
است؟ ژان گفت: علیاحضرتا» بکلی عقیده من با عقيدة علیاحضرت فرق 
دارد. ملکه گفت: اگر شما روزی بدانید که او با من چه کرده عقیده شما 
دربارةٌ او تغییر خواهد کرد. ژان گفت: علیاحضرتا» من می‌دانم که برای 
حدمتگزاری به علیاحضرت چه علمی را انجام داده است. ملکه گفت: 
خدمتگزاری او جز ابراز نزا کت و خوش آمد گویی چیز دبگری نبوده 
است و بعد از این حرف ملکه شرو ع کرد به خندیدن. 

ژان گفت: علیاحضرتا؛ با اینکه خشم علیاحضرت برای موجود 
ضعیفی چون من قابل تحمل نیست ممهذا من خشم علیاحضرت را بر خندة 
تحقیر آمیز علیاحضرت ترجیح می‌دهم چون می‌دانم احتر ام‌کاردینال نسبت به 


۰ / غرش طوفان 


علیاحضرت بقدری است که اگر این خنده را ببیند در دم جان تسلیم خواهد 
کرد. ملکه گفت: آه» آه» چندی پیش کاردینال از خندۀ من نمی‌مرد و معلوم 
می‌شود که خیلی تغییر روحیه داده است. ژان کفت : علیاحضر تا آن مر تبه که 
من حضور علیاحضرت شرفیاب شدم فرمودید که در ده سال قبل‌کاردینال 
نسبث چه علیاحضرت... ملکه می‌دانست که دنبا ل حرف به کجا خواهد کشید 
| گفت: کنتس» من شوخی می کردم. 

ژان بار دیگر ناچار شد سکوت نماید و ملکه اندیشید که او دیگر از 
جانبد اری از کاردینال صرفتظر کرده است اما زنهایی از نوع ژان که روحية 
آنها مخلوطی از روحیة ببر و مار است وقتی که سکوت می کنند برای این 
می‌باشد که بهتر خود را برای حمله آماده نمابند. ملکه می‌توانست که با يك 
اشاره ژان را مرحص کند و از او آسوده شود ولی این هنگام ماری آنتوانت 
مرتکب خبط شدو آن اینکه باز گفت: بالاخره من نفهمیدم که این چه موضو ع 
بغر نجی بود که شما نمی‌توانستید بگوید؟ ژان مانند يك ژنر ال کار آ گاه که 
می‌بیند ژنرال حریف مرتکب خبطی بزرگث گردیده حوشوقت شد و گفت: 
علیاحضر تا» این موضو ع مشکل مربوط به گردن‌بند الماس است. 

ملکه با علاقةٌ جدیدی که بر ژان پنهان نماند گفت: آیاآن الماسها را 
می کو بید؟آن الماسها که فروخته شد و سفیر پر تغال آن را برای علیاحضرت 
ملکه آن کشور خر بداری کرد. ژان گفت: نه علیاحضرتا» سفیر پر تغال آن را 
حربداری نکرد. ملکه گفت: یعتی می‌گویید که سفیر پرتغال معامله را فسخ 
کرد؟ ژان گفت : تقریبا همین طور است و آن الماسها را آقای کاردینال دو- 
روهان خر بد. ملکه از این حرف طوری حيرت کرد که تکان خورد و ژان 
گفت: علیاحضرتا. کاردینال ممکن است مردی حوب یا بد باشد ولی من 
روح پاك و مصفا و طبع جوانمردانة او را هنگامی که وصف گردن‌بند الماس 
را از من می‌شنید مجبورم توصیف کنم. . 


زان اقدام می‌کند / ۶۱۱ 
او وفتی که ازمن شنید که علباحضرت برای صرفه‌جوبی درهزينة دو لی 
و سلطنتی ابن فداکاری بزرگ را کردند و از قبول گردن‌بند خودداری 
نمودند اشك ريخت وبعد گفت: چگونه من که یك فرانسوی هستم می‌توانم 
بر حود تحمل نمایم که این گردن‌بند از فرانسه حارج شود و در دربارهای 
خارجی که من به انحلاق آنها آشنا هستم» دستاو یز لغز حوانی ردد و آنها 
بگویند که ملکه فر انسه چقدر بی‌بضاعت است که نمی‌تواند بك آرزوی 
مشرو ع و عادی خود را جامه عمل بپوشاند در صورتی که زوجه یکی از 
مباشرین سرمایه‌دار املالا» می‌تواند این گردن‌بند را خرید اری کند. وقتی که 
آقای کاردینال دو روهان این حرفها را می‌زد هنوز نمی‌دانست که سفیر 
پرتغال گردن‌بند را خریداری کرده و پس از اینکه من آن مسوضو ع را 
به او گفتم» گفت اشکالی ندارد و این مسئله حل شدنی است؛ آنگاه 
برخاست و رفت و بعد از يك ساعت من شنیدم که او گردن‌بند الماس را 
حرید اری کرده‌است. ملکه گفت: آبا يك میلیون و پانصد هزارلیره حرید اری 
کرد؟ 
ژان گفت: نه علیاحضرتا» او گردن‌بند را به مبلغ یك میلبون و ششصد 
هز ار لیره خرید. ملکه گفت: هنگامی که گردن‌بند را خرید جه قصدی داشت؟ 
ژان کقت: قصد او این بود که چون علیاحضرت آن گردن‌بند را رد کر ده‌ابد 
و از آن علیاحضرت نخواهد شد زن دیگر هم آن را زيب اندام خود نکند. 
ملکه گفت : آبا بقین دارید که روهان این گر دن‌بند را برای تقدیم به یکی از 
دوستان خود حرید اری نکرده است؟ 
ژان گفت: علیاحضرتاء من یقین دارم و حاضرم سو گند یاد کنم که او 
حاضر است گردن‌بند رامحو کند ولی حساضر نیست که آن را در 
گردن دیگری جز علیاحضرت ملکه فرانسه ببیند. ماری آنتوانت فکری کرد 
و بعد گفت: عملی که کاردینال کرده عملی نيك است و حا کی از فداکاری 


۳ / فرش‌طوفان 
او می‌باشد. ژان این کلمات را به جای اینکه به گوش بسپارد می بلعید وملکه 
گفت: از کاردینال دوروهان تشکر کنید و به او بگویید که دوستی او برای 
من ثابت شد ولی من چون خود را فردی اصیل و شرافتمند می‌دانم دوستی 
او را به شرط عوض متقابل قبول می کنم. ژان گوش را تیز کرد و گفت: 
علیاحضرتا» اجازه می‌خواهم عرض کنم که به اوچه باید بگویم. ملکه گفت : 
لابد بومر - بوسانك که این گردن‌بند را فروخته‌اند قسمتی از بهای گردن‌بند 
را مسی‌خواهند؟ ژان گقت: بلی علیاحضرتا. ملکه گفت: و گوبا خواهان 
دویست هزار لیره وجه‌نقد هستند؟ ژان گفت: آنها دوبست و پنجاه هزار لیره 
نقد می‌خواهند. ملکه گفت:این مبلغی است که شاه هر سه ماه يك مرتبه برای 
مخار ج من می‌دهد و عموماً آن را پیش می‌پردازند و امروز صبح برای من 
آورده‌اند. 

بعد» ملکه زنگ زد و خدمه و ملازمین او وارد شدند و او را خشك 
کردند و لباس بر او پوشانیدند و ملکه به اطاق خود رفت و بار دیگر خدمه 
و ملازمین را مرخص نمود و گفت: این کشوی میز را بگشایید. ژان گفت: 
علیاحضر تاء آیا کشوی اول را بگشایم؟ ملکه گفت : نه, کشوی دوم را بگشایید 
و آیا در آنجا يك جزوه کش می‌بینید؟ ژان گفت : بلی علیاحضر تا. ملکه گفث: 
جزوه کش را بگذایید و پول آن را بیرون بیاورید و بشمارید. ژان پول را 
شمرد و گفت: دویست و پنجاه هزارلیره است. 

ملکه کفت: پول را برای کاردینال ببرید و به او بگویید که این مبلغ 
را برای فسط اول به جواهرفروشان بپردازد و بقیة بهای‌گردن‌بند را با ربح 
آن من به اقساط دیگر خواهم پردانعت و گردن‌بند که مورد تمایل من است 
از آن من خواهد گردید بدون اينکه تحمیلی به شاه شده باشد و البته اقدام 
آقای کاردینال هم در خور تقدیر است و دوباره از او تشکر کنید زیر ا این 
واقعه سبب شد که من متوجه شدم دوستی دارم که حاضر است با فداکاری 


زان اادام می‌کند 7 ۶۱۳ 


حدمتی به من بکند ومخصوصاً سلبقهٌ مر | پیش بینی می‌نمابد. بعد» ملکه دست 
خود را به طرف ژان دراز کردکه او را مرحص نماید و ژان دست ملکه را 
بوسید و ملکه گفت: کنتس (بعد با قدری تردید) از طرف من به کاردینال 
بگویید که اگر به دربار بیاید من در ابنجا از او تشکر خواهم کرد. 

ژان که از مسرت» برای تحصیل موفقیت. مثل زنی دیوانه شده بود 
اسکناسها را روی سینه خود فشرد و از دربار خار ح گردید. 


۳۱ 
در آ نجا که د کتر لو بی را بیدا می کنيم 


وقتی که ژان با دویست وپنجادهزار ليره اسکناس از ورسای مراجعت 
کرد و سوا ر کالسکهة کر ایه شد انعامی به کالسکه‌چی وعده داد که وی به تصور 
اینکه اسبهای او مر کوب ارابه‌های خدابان کوه او لمپ هستند با سرعت 
زیاد آنها را به حر کت در آورد و هر وقت میدید که اسبها سست می‌شو ند 
به آنها می گفت امشب به جای يك کیل‌جو. دارای سه کیل خواهید بود و 
گو یا اسبها زبان‌کالسکه‌چی را می‌فهمید ند چون برسستی خودفایق می آمد ند 
و با سرعت زیادتر به راه می‌افتادند. وقتی که خانم دولاموت به منزل 
کاردینال رسید دید که او درمنزل است ومثل‌تمام کسانی که مزدة مهمی دار ند 
نخواست که فوری آن مژده را به گوش کسی که علاقه به شنیدن آن دارد 
بسانت 


در آ لجا که دکدر لوبی را بیدا می‌کنيم / ۶۱۵ 


کاردینال وقتی ژان را دید حواست که از قبافة او پی به خبری که 
آورده برد ولی چیزی کشف نکرد چون از قبافة ژان چیزی استنباط نمی- 
گردید. لذا کاردینال محزون گردید و گفت: کنتس» کسی که خبر خوشی را 
می آورد دادای این قافه نیست. ژان گفت : مکر شما ميل نداشتید که من به 
ورسای بروم و ملکه را ملاقات کنم؟ کاردینال گفت : چرا. ژان گفت: من هم 
رفتم و او را ملاقات کردم. کاردینال گفت: خوب... ژان گفت: شما میل 
داشتید که او راجع به شما با من صحبت کند و صحبت کرد و سوب هم 
صحبت کرد در صورتی که در گذشته خواهان شنیدن نام شما نبود. 

کاردینال گفت: من تصور نمی کنم که ملکه راجع به من صحبت کرده 
باشد بلکه این شما بودید که راجع به من با او صحبت کردید. ژان گەت :در 
اینکه صحبت رامن شرو ع کردم تردید نیست ولی بعد او راجع به شما با 
من صحبت نمود. کاردینال گفت: ٣یا‏ به او راجع به موضوع گر دن‌بند هم 
چیزی گفتید؟ ژان گفت: البته. کاردینال گفت: آیا او حاضر شد که به این 
موضو ع گوش بدهد. ژان گفت: بلی. کاردینال گفت: چه جوابی داد و آبا 
حاضر شد که هدیه مرا قبول کند؟ 

ژان در جواب گفت: نه» او هدبةً شما را قبول نکرد. رنک از روی 
کاردینال پرید و گفت: وای بر من که محو شدم. ژان‌گفت: ولی اگر هد یه 
شما را قبول نکرد در عوض حاضر شد که همان گردن‌بند را به عنوان امانت 
دریافت کند. کاردینال گفت: آه. آیا شما توانستید کاری بکنید که گر دن‌بند 
را به عنوان امانت بپذبرد؟ ژان گفت: بلی و تصدیق کنید که این طرز بهتر 
از دادن هدیه است. کاردننال گفت : تصدبق می کنم که این طرز بکصد بار 
بهتر از این است که من گردن‌بند به ملکه هدیه بدهم. ولی تردیدی بهاو دست 
داد و به ژان نزديك گردید ودست اورا گرفت و گفت: کنتس» خحواهش می- 
کنم که مر افریب ندهید چون با بك کلمه شما می‌تو انید مرا نيك بخت تر بسن 


۶ / غرش طوفان 


با بد بخت تر ین فرد دنا یکنید. 

ژان گفت: نه من زنی هستم که کسی را فریب بدهم و نه مقام و 
شخصیت شما می گذارد که شما فر یب بخورید. کاردینال گفت: پس آنچه 
شما به‌من می‌گویید عبن حفبقت است؟ ژان گفت: بلی» عین حقیقت می‌باشد. 
کاردینال گفت: پس بین من و ملکه اکنون يك راز وجود دارد که بايد پنهان 
بماند و البته مقصودم گردن‌بند نیست بلکه چیز دیگر است. ژان گفت: 
بلی» چنین رازی بین شما وملکه وجود دارد. کاردینال دست ژان رابا محبت 
و سپاسگزاری فشرد و ژان گفت: من از این حر کت شما خوشم آمد زیرا 
مثل دو نفر مردکه با هم دوست هستند به یکدیگر دست دادیم. 

کاردینال گفت : بلی» مصافحة يك مرد نيك‌بخت با فرشتة نگهبان و 
خامی من می ااب 

ژان گفت: عا لیجناب» مبالغه را کنار بگذارید. کاردینال گفت: من 
اغراق نمی گویم و من بسیار حوشوقت و از شما سپاسگزارم. 

ژان گفت: من می‌دانم که شما اغراق می گوبید زیرا اگر شادی شما 
زیاد باشد سپاسگزاری شما از کسی چون من زباد نیست معد لك من 
خحوشحالم که شما به مقصود رسیدید و توانستید که يك میلیون و نیم ليره 
به ملکه امانت یا وام بدهید و او را ممنون خود بنمایید. کاردینال آهی عمیق 
کشید» ژان گفت: ولی اگر «با کینگهام» این وام را به ملکه می‌داد چیزی 
دیگر از او درحواست می کرد. کاردینال گقت: من حتی در عالم خبال و 
ربا هم آرزو ند ارم که درخحواستی مانند با کینگهام از ملکه داشته باشم.' 

۱ ما در کتاب ژوزن با لامو مختصری داجم به با کینگهام کهکاخ او اکنون 


یکی از کاخ‌های سلطنتی انگلستان است نوشتيم. با کینگهام ولایتی است و اقع دد 
حو رة نحط سیر رودخانه تایمز در انکلستان که امروز نسزديك سیصدو پنجاه هز ار 
جمعیت دارد و مسا لکین این ولایت در قديم به ام دوك دو باکینگهام حوانده 
مي‌شدند و یکی از آ نها در زمان سلطنت لویی سرز دهم در فر افسه عاشي «آن دو 


درآ جاکه دکتر لو بی را بیدا می کنیم / ۶۱۷ 


ژان گفت : این را دیگر حود شما به ملکه بگویید زیرا به وسیل من برای 
شما پیغام فرستاده که شما را در دربار می‌پذیرد تا از شما تشکر کند. 

از این حرف طوری کاردینال خود را باحت و رنگ او سفید شد که 
گویی يك جوان هیجده ساله است که برای او لین بار خود را در مقابل بك 
زن جوان و زیبا می‌بیند. کاردینال از فرط هیجان نتوانست بایستد و روی 
صندلی راحتی نشست و ژان در دل گفت: زهمی سعادت و کامیابی من 
زیرا من تصور کردم که به وسیلۀ کاردینال» شوهرم دوك خواهد شد و سالی 
یکصدهز ارلیره در آمد املاك خواهم داشت ولی حالا می‌بینم که باید انتظار 
دیگری داشته باشم و ممکن است که شوهرم شاهزاده بشود" و در آمد املاك 
ما به نیم میلیون ليره درسال برسد زیر اکاردینال نه با بوالهوسی ملکه را می- 
خواهد و نه از اهدای‌گردن‌بند سود باز ر گانی و مادی را در نظر دارد بلکه 
او به راستی عاشق ملکه است. 

روهان گرچه زود تغییر رنگگ و حال داد ولی زود هم بسرهیجان نود 
غلبه کرد حاصه آنکه شادی‌های بزر گک زباد طول نمی کشد و به زودی از 
بین ممی‌رود. کاردین‌ال همین که به خود آمد مصمم شد که با ژان راجم به 
امور مادی صحبت کند تا او فر اموش نمابد که وی عاشق ملکه است» لذا 
به او نزديك گردید و گفت: دوست عزیز» ملکه این وام را چه می‌خو اهد 


طر یش» ملکه فر انسه شد و و لخرجی‌های زياد کر د و از ماه در یك شب مق‌دار 
زیادی جواهر دوی کف اطاق سلطنتی پاشید. وی در سال ۱۶۲۸ میلادی در سن 
سی وشش سالگی دنیا راودا نمود - مترجم. 

۱۸ در قدیم د سم بو د که سلا طین بعضی از اشخا ص را که شاهراده ابو دنك به 
درجه شاهز اد گی و به قول فر انسو يها بر اس تر فیع می‌داد ند. در آ لمان پیت‌ار له 
صدر اعظم معر وف همین طور شاهز اده شد و در ایر آن مرحو 6 مير رز ارضاخحان ار فع 
| لدو اه ممرون به «پر نس اد فع » که مسردی بسیاد نيك بود همین گو نه شاهز اده 
گر دید - متر جم. 


۸ / فرش طوفان 
بکند؟ ژان گفت: منظور شما این است که ملکه نمی‌تسواند این وام را 
ببردازد؟ 

کاردینال گفت : بلی؛ او ازعهدة پرداخت این وام‌بر نمی آید. ژان گفت: 
ولی او می‌گوید که وام مزبور را حواهد پرداخت با این تفاوت که اگر آن 
را به بسومر بپردازد تمام پاریس و بعد از آن تمام ولایات از این موضو ع 
مطلع حسواهند شد و ملکه نمی‌تواند چنین چیزی را بر سر زبانها بیند ازد 
زیرا بعد از موضو ع کشتی جنگی؛ همه او را مورد سخریه قرار خواهند داد 
و شاه را هم از خود خواهد رنجانیسد ولی وقتی که ملکه گردن‌بند را به 
اقساط خریداری کرد این مشکل از بین می‌رود و شما هم صندوقد ار با 
اعتباری هستید که در صورت عقب افتادن يك قسط می‌توانید بیرداز ید تا 
بعد او به شما بېردازد. 

کاردینال گفت : او جگونه بهای گردن‌بند را خحواهد پرداعت؟ ژان 
گفت: ملکه زنی است باهوش که راجع به وضع اشراف فرانسه اطلاعات 
زیاد دارد و صی‌داند که شما قدری مقروض هستید و دیگر اينکه ملکه زنی 
است دارای عسزت نفس و نمی‌خواهد چیزی را از کسی به عنسوان هدیه 
دریافت کند و به همین جهت تا من گفتم که شما دویست و پنجاه هزار ليره 
فسط اول گردن‌بند را پرداخته‌ابد... کاردینال گفت: آها... آباشما این 
موضو ع را به‌ملکه گفتبد؟ ژان گفت: بلیکاردینال گفت: و لی این حرف شما 
ملکه زا متوحش کرد. ژان گفت: نه» او هیچ متوحش نشد و از حرف من 
حوشش آمد و سپس ژان جزوه کش ملکه را ازجیب خویش بیرون آورد و 
مقا بل کار دینال گذ اشت. 

کاردینسال گفت: این چیست؟ ژان گفت: این يك جزوه کش است و 
محتوی دویست وپنجاه هزار ليره اسکناس می‌باشد و ملکه این مبلغ را 
به عنوان قسط اول گردن‌بند به شما می‌پردازد. 


درآ اجاکه د کدر لویی را بیدا می‌کنيم / ۶۱۹ 


کاردینال با دقت زیاد جزوه کش را نگر بست به طوری که ژان ازدفت 
زباد او تعجب کرد و گفت: جه چیز را نگاه می کنید؟کاردینال گفت: ایسن 
جزوه کش را نگاه می کنم. ژان بدون اینکه بگوید که جزوه کش مزبور به 
ملکه تعلق داردگفت: اینکه جزوه کش خوبی نیست و قیمتی ندارد. 

کاردینال گفت : من‌اين جزوه کش را نزد شما ندیده بودم. ژان خند ید 
و گفت: شما خیلی چیزها را نزدمن ندیده‌اید. آیا این جزوه کش مورد پسند 
شما واقسع شده است؟ کاردینال گفت: از اين جهت که می بینم که سلبقة 
شما در انتخاب جزوه کش با سلیقة من یکی‌است خوشم می آید. ژان گفت : 
ولی این جزوه کش بدواً مال ملکه بود. کاردبنال گفت: و لابد خبلی شما به 
آن علاقه‌مند هستید؟ ژان گفت: چون جزوه کش قبلا مال ملکه بود من په 
آن علاقه دارم معهذا حاضرم که به شما تقدیم کنم. کاردینال گفت : نه» جون 
این جزوه کش برای شما یك یادگار است من آن را نمی‌خواهم. ژان گفت: 
با این وصف حاضرم که به شما تقدیم کنم و جزوه کش از آن شما باشد. 

کاردینال که نایل به تحصیل جزوه کش ملکه شد با شعف بانگث بر. 
آورد: آه کنتس» شما گرانبهاترین و باهوش‌ترین دوستی هستید که تا امروز 
نصیب من شده است. ژان گفت: یگانه ارزش من دراین است که توانسته‌ام 
بین شما و ملکه معامله‌ای را به انجام بررسانم. کاردینال گفت : دوست عز ین 
من هم بیکار نماندم و هنگامی که شما به ورسای رفته بودید که معامله‌ای را 
برای من به انجام برسانید من هم برای شما يك معامله کردم. 

ژان که نفهمید منظور کاردنال چیست با حیرت او را نگریست و 
کاردینال گفت: وقتی که شما در ورسای بودید صرافی که عهده‌دار کارهای 
مااسی من است آمد و پيشنهاد کرد که سهام شر کتی را که برای عمران یك 
باطلاق به وسیل حشك کردن آن تشکیل شده است خریداری کنم و من هم 
چون ديدم که به طور حتم سود خواهد داد پيشنهاد او را فبسول کردم و نظر 


۰ / فرش طوفان 


به اینکه شما همواره در حاطر من مقام درجۀ اول را دارید و هر گر شما را 
فرامسوش نمی کنم... ژان گت : بگوبید که دارای مقام درجه دوم هستم؛ گو 
اینکه داشتن این مقام در حاطر شما بیش از ادزش من است. کاردینال 
گفت: صراف من پیشنهاد کرد که دویست سهم خریداری کنم» من نیز پنجاه 
سهم آن را برای شما حریداری کردم و يك ساعت دیگر صراف من 
مراجعت کرد و گفت در اندك مدت صد درصد بر قیمت سهام افزود شده و 
یکصد هزار ليره به من نفع داد که از این مبلغ بيست وپنج هزار ليره سهم 
شماست. 

بعد از این حرف. کاردنال از مبلغ دویست و پنجاه هزار ليره که 
ژان آورده بود بیست وپنج‌هزارلیره شمرد و مقابل ژان گذاشت و گفت: این 
سهم ازمنافع سهام است. ژان گفت: دراین‌سفته‌بازی چیزی که باعث مسرت 
من شده این است که می‌بینم که شما درفکر من بوده‌اید. کاردینال دست او 
را بوسید و گفت: من همواره در فکر شما خحواهم بود. ژان که می‌خواست 
مر اجعت کند گفت: عا لیجناب؛ امیدو ارم که به زودی در ورسای یکدیگر را 
ملاقات کنیم و بعد از اینکه چگو نگی قسطبندی قیمت گردن‌بند دا که از 
طرف ملکه تعیین شده بود به‌اطلا ع کاردینال رسانید از او خداحافظی کرد. 

انك کاردینال را با افکارش تنها گذاشته و به سراغ یکی دیگر از 
نهرمانان کتاب می‌رویم. به طوری که دیدیم کنت دوذثارنی چون مشاهده 
کرد که در حضور ملکه و مسادموازل دوتاورنی و خانم دولاموت دچار 
ضعف گردیده برای اينکه به ضعف او پی نبر ند به بهانه‌ای کسب مرخحصی 
کرد و از اطاق ملکه خار ج گردید. در اطاق دیگر کنت دوشارنی متوجه شد 
که دیگر نمی‌تواند جلوتر برود و لذا دستهای خود را دراز کرد که به چیزی 
تکیه بدهد و خسویش را نگاه دارد اما نتوانست و بر زمین افتاد و صدای 
افتادن او به گوش ملکه و ساير خانمها رسید. 


در ا نجاکه دکتر لوبی را پیدا می‌کنيم / ۶۳۱ 


شاید ملکه که شارنسی را دید و مشاهده کرد که ضعف کرده به كمك 
او می‌شتافت اما حر کت آندره دوتاورنی و بحتمل لزوم حفظ ابهت مفام 
سلطنت مانع از این گردید که به كمك کنت دوشارنی بشتابد. بعد» ملکه به 
طرف اطاق مخصوص خود رفت وهنگامی که وارد اطاق شد از دورشنبد که 
حاجبی بانگ زد اعلیحضرت تشر یف آوردند. شاه در آن موقع از آپار تمان 
خود به طرف باغ می‌رفت که در آنجا سگهای شکاری خود را ببیند ز پرا از 
چندی به این طرف شاه از هیثت شکار حود ناراضی بود و دستوری اکید 
داد که آن را اصلا ح کنند. درقفای شاه‌چند تن از افسر ان و اصیل‌زاد گان‌حر کت 
می کر دند و وقتی شاه از مقابل اطاقی که شارنی در آن بودگذشت دید مردی 
را دو نفردیگر نگاه داشته‌اند و به او می‌گویند : آقا؛ شما را چه می‌شود» شما 
را چه می‌شوده آیا شما ناخحوش هستید؟ و لی آن مردکه شاه هنوز صورت او 
را نمی‌دیدجواب نمی‌داد و شاه که ازهر علمی بهره‌ای داشت واز آن جماه از 
علم طب نیز بدون بهره نبود فهمید که وضع مزاجی آن مرد باید بد باشد 
زیرا انسان اگر دجار اغماء نشود می‌تواند جواب بدهد. 

شاه و ارد آن‌اطاق شد و با صدای بلند گفت: این شخص در حال اغماه 
است و سعی کنید که او را به حال بیاورید. آن دو نفر که مرد بیمار را 
گرفته بودند وقتی صدرای شاه را شنید ند و خود او را دیدند مضطرب شد ند 
و بیمار بیچاره را رها کردند و بیمار برای دومین مر تبه به زمین افتاد و اکر 
فرش اطاق نبود شاید سر با یکی از استخوانهای او می‌شکست. شاه گفت : 
آقایان» چرا بیمار را رها کردید؟ این بیچاره اگر سالم بود اينك به تمام 
معنی ناحوش شده است. آنها و یکی دو نفر از همراهان شاه دوید ند و بیمار 
را بلند کردندو تا چشم شاه بە‌قیافة بیمار افتاد گفت: آه!... این آقای دوشار نی 
است. 


همراهان شاه وقتي دید ند که لسویی شانزدمم از بیماری افسر جوان 


۲ |/ فرش طوفان 


نیروی دریایی خود متأثر شده زیادتسر ابسراز تأسف کردند و چند نفر 
دویدند و آب آوردند و به سر او پاشیدند و دو نفر از کاخ سلطنتی حارج 
شدند که طبیبی از خارج بیاورند زیرا طبیب درباری به طور موقت غایب 
بود. طبیبی را از حارج از کاخ آوردند و پزشك برای معاینه بیمار لباس او 
راکند و دکمه‌های پیراهن او راگشود و بك مرتبه چشم شاه که در آنجا 
حضور داشت به يك زخم افتاد و گفت: آه» آقای شارنی مجرو ح شده است. 

شارنی که چشمها را گشوده بود شاه را شناعت و حواست بسرخیزد 
ولی طبیب مانع از برخاستن او شد و گفت: من از اعلیحضرت استدعا می- 
کنم که به شما اجازه بدهند که همچنان دراز بکشید. 

شاه گفت : آفای کنت دوشارنی» آیا شما مجرو ح شده‌اید؟شارنی گفت : 
اعلیحضرتا؛ این يك زخم قدیمی می‌باشد که سر باز کرده و بعد به طوری 
که شاه نبیند آهسته انگشت پزشك را فشرد که جیزی بر خلاق گفته او ابراز 
نکند. ولی آن طبیب پزشك درباری نبود که بفهمد معنای فشردن انگشت او 
ازطرف کنت دو شارنی چیست و دیگراینکه حضور شاه به‌او فرصتی‌گر انبها 
داده بودکه لباقت و معلومات طبی خود را به نظر شاه برساند و لذاکفت: 
آفا» این چه فرمایشی است؟ هنوز لب زخم شما تازه و خسونی که از آن 
عار ج می‌شود روشن است و من یقین دارم که بیش از بیست و چهار ساعت 
از این زخم نمی گذرد. 

شارنی با وجود قدغن طبیب برای رعایت احترام شاه از جا برعاست 
و گفت: آقای دکتر» وقتی که خود من به اطلاع شما می‌رسانم که این زخسم 
قدیمی‌است که سر باز کرده چگونه شما می‌گویید که يك زخم تازه می‌باشد 
و سپس روی خود را به طرف شاه کرد و گفت: اعلیحضرتا» نمی‌دانم به چه 
زبان از اعلیحضرت استدعای عفو کنم که در وضعی غیسر منظم در حضور 
پادشاه خود قرار گرفته بودم. شاه وقتی که زخسم را دید متوجه شد که يك 


ور آ لجا که دگتر لویی را پیدا می‌کنيم / ۶۳۳ 


زخحم تازه می‌باشد و وقتی دید که شارنی مایل است که زنجم خود را کهنه 
جلوه بدهد دانست که دازی در این موضو ع نهفته و مثل تمام جوانمردان که 
راضی نیستند پرده از روی راز کسی بردارند گفت: زخم شما اعسم از ابنکه 
تازه با کهنه باشد و سیله‌ای شد که من حون پاك افسر شجاعی را که خسون او 
برای من ذی‌فيمت است ببینم . 

با وجود ضعف مراج» صورت افسر جوان از این تقد بر شاهانه فدری 
سرخ رنگ گردید و شاه گفت: آقای دوشارنی» حال شما چطور است و 
خود را چگو نه احساس می کنید؟ شار نی گفت: اعلیحضر تا» گر دو ساعت 
روی بستری استراحت بکنم قوای من تجدید خواهد گردید ولی هنوز ابسن 
جمله را تمام نکرده بود که پاهای او لرزید و اگر او را نگاه نسی‌داشتند و 
بر حسب امر شاه روی يك صندلی راحتی نمی‌نشانید ند برای سومین مر تبه 
بر زمین می‌افتاد. شاه گفت : معلوم می‌شود که آقای شار نی به راستی مار 
است. پزشك گفت: اعلیحضرتا» ایشان بیمار هستند ولی تصور نمی کنم که 
بیماری ایشان خطر ناك باشد و می‌توان ایشان را معا لجه کرد. 

شاه حطاب به صاحب منصب کشيك در بار گفت : من‌میل ندارم که آقای 
شارنی براثر رفتن به‌منزل خود دچار حطری شودءدر همین‌جا اطاقی را بر ای 
استراحت او اختصاص بدهید و آقای سوفرن عموی او را مطاع نمایید و 
بعد از اینکه از عدمات آفا (اشاره به پزشك) تشکر کردید به د کتر لوبی 
طبیب من بگویید که بیاید و آفای دوشارنی را معا لجه کند و خیال نمی کنسم 
که دکتر لوبی خیلی از اینجا دور باشد. اوامر شاه با سرعت اجراشد و 
صاحب منصب کشيك. اطاق خود راکه در انتهای گالری بود احتصاص بسه 
شارنی داد و افسری رفت و سوفرن را مطلع نمود و یکی همم مسأمور پیدا| 
کردن دکتر لویی شد و بر بالین بیمار حاضر گردید. 

ما در صفحات کتاب ژوزف بالسامو دکتر لوبی را به حوانند گان 


۴ / فرش طوفان 


معرفی کرده‌ايم و مسی‌دانند که او مردی بود عمقی و زحمت کش و راز. 
نگاهدار» و هم از کسانی محسوب می‌شد که می‌توان او را جزو پیشقدمان 
اکتشافات علمی به حساب آورد. وقتی د کتر لویی وارد شد طولی نکشید که 
سوفرن هم ورود نمود وهنگامی که شارنی را به حال اغماء دید دچارشگفت 
شد چون او می‌دانست که بر ادرزاده‌اش صحیحالمزاج است و نباید دجار 
اغماء گردد و به همین جهت به د کتر گفت: آقای دکتر؛آبا می‌دانید که هر گز 
بر ادرزاده من مریض نشده است؟ 

دکتر لویی گفت: عالیجناب» این موضو ع دلیل نمی‌شود و بسیارند 
اشخاص که در تمام عمر سالم هستند و ناگهان دچار بیماری می گردند. 
سوفرن گفت: معلوم می‌شود که هوای ورسای به مزاج بر ادرزاده‌ام نمی‌سازد 
زیرا او ده سال در دریا بود و حتی یك مرتبه دچار کوچکترین ناخسوشی 
نگردید. دکتر لویی گفت: هوای دریا برای مزاج جوانان بهترین هوا است 
و هیچ «ساناتوریوم» برای جوانان بهتر از کشتی در وسط دریا نیست. یکی 
از افسران که حاضر بود گفت: شاید کسالت آقای کنت دو شارنی مر بوط به 
زحم اوست. سوفرن گفت : جه زخحمی؟ برادرزاده من با اينکه در تمام جنگها 
در اما کن خطر ناك کشتی بوده هر گز مجروح نشده است. 

افسر مزبور پبراهن خونی شارنی را نشان داد و د کنر لسویی برای 
اینکه بحث مر بو طبه زحم دنبا له پید انکند گفت : آقا»اجازه بد هید که من‌بیمار 
خویش را معا لجه کنم. اما سوفرن که مردی جنگی و ساده بود» به نوبه خود 
پیراهن خونین برادرزاده خویش را از نظر گذرانید وزخم او را دید و گفت: 
آفای د کتر ‏ آبا این زخم حطر ناك است؟ د کتر لویی گفت: عا لیجناب» خحطر 
این زخم» به اندازهٌ عطر تیغ صورت تراشی شما هنگام بریدن قدری از 
پوست صورت است و سه روز دیگر اثری از آن باقی نمی‌ماند. 

بنا بر توصیه دکتر» که بیماراحتیاج به‌استراحت دارد همه حتی سوفرن 


درآ نجا که دکتر لویی را پیدا می‌کنيم | ۶۳۵ 
از اطاق شارنی خارج شدند و جز دکتر لویی کسی در آنجا نماند و طولی 
نکشید که تب بر بیمار غلبه کرد. بعضی تب را علت اصلی ناحوشی می‌دانند 
درصورتی که تب عامل جلو گیری از ناخوشی است وبه منز له حون تازه‌ای 
است که در عروق جاری گردد و اگر گاهی می‌بینید که تب باعث مر کك می- 
شود آن ناخوشی که تب با آن مبارزه می کرد موجب مر گٌ می گردد نه خود 
تب. 

بعد از اینکه شارنی دچار تب شد گرفتار هذیان گردید و مدت سه 
ساعت هذیان گفت و در ضمن هذیان شرح دوئل خود را با فیلیپ» برای 
خاطر ملکه به تفصیل بیان می‌نمود. دکتر لویی برای اینکه هذیان شارتی به 
گوش نکهبانانی که در گالری نگهبانی می کنند نبرسد درب اطاق بیمار را 
بسته بود» با این وصف اگر کسی علاقه‌مند به شنیدن هذیان بیمار بود» می- 
توانست از پشت در بشنود که او چه می‌گوید. د کتر لسوبی وقتی متوجه 
گردید که صدای هذیان شارنی را دیگران می‌شنو ند نو کر خود را صدا زد 
و گفت: باید به اطاق بیمار بروی و شمد تخت‌خواب او را اطر اف سر و 
صورتش بیچی مشروط بر اینکه حفه نشود و او را به دوش بکسری و از 
اطاق واقع در انتهای گالری به اطاقی که مجاور اطاق من است بیاوری. 

نو کر که از اهالی ابالت اورنی بودگفت: من از عهده این کار بر نمی- 
آیم برای اینکه بیمار شما خیلی سنگین است و من نمی‌توانم او را به دوش 
بگیرم. ولی دکتر لویی او را تهدید کرد که اگر بیمار را به دوش نگیسرد و 
او را به اطاقی که مجاوراطاق اوست نباورد او را به همان ابا لت اورنی که 
از آنجا آورده‌است خواهد فرستاد. این نهدید موثر واقع شد و نو کر دکتر 
لویی وارد اطاق بیمار کردید و شمد او را اطرای سر و صورتش پیچید. 

قراولانی که در گالری بودند از دکتر لدوربی پرسیدند که چسراکنت 
دوشارني را به جای دیگر منتقل می کند و لریی با صدای بلند و برای اینکه 


۶ / فرش طوفان 
صد ای هذبان شار نی را بپوشاند (زیرا او کماکان هذیان می گفت) گفت : آقا» 
از منرل من در این کاخ تا اطاق بیمار يك فرسخ راه است و من نمی‌توانم 
روزی ده مرتبه‌اين راه را برای عیادت بیمار طی می کنم و لذا او را به منزل 
خود می‌برم که مجبور به این راه‌پیمایی نشوم. د کتر لویی اغراق می گفت 
و از منزل او تا اطاق يك فرسخ که نه» بلکه عشر فرسخ هم راه نسود ولی 
نگهبانان این عذر را قبول کردند و به علاوه متوجه شدند که دکتر در منزل 
خود بهتر می‌تواند بیمار را معا لجه نماید. 

افسر ی که فرماندة نگهبانان بود سر رسید و کفت: آقای د کتر» ما به 
شما اطمینان می‌دهیم که در اینجا آقای کنت دوشارنی را به خسوبی مورد 
پر ستاری قرار خواهیم داد زیرا همه او را می‌شناسيم و لازم نیست که او را 
بسه منسزل خود ببرید. دکتر لویی مانند دانشمند ی که از لجاجت جهال 
حشمگین شده گفت: من می‌دانم شما چگو نه از بیمار پرستاری می کنید» او 
نصف شب فریاد می‌زند که تشنه هستم و شما هم لیوان پر از آب سرد را 
مقابل دهان مجرو ح می گذارید و او به قدری ی آشامد که می‌میرد و آن 
وقت اسم این عمل را می‌گذارید پرستاری و تا کنون ده نفر از بیماران مرا 
اطر افبان آنها به همین تر تیب کشته‌اند. 

ایین استدلال قوی» افسر نگهبان را متقاعد کرد و دکتر لوبی بیمار را 
به منز لی که در کاخ ورسای داشت آورد و در کنار اطاق خحود؛ او را روی 
بستر خوابانید و بدین ترتیب مطمتن شد که دیگران صدای مذیان او را 
نخواهند شنید. معهذا دکتر لویی مطمتن نبود و فکر می کرد که اگسر شاه 
بخواهد مجروح را ببیند و مجروح در حضور او هذیان بگوید» وضع 
وخیمی پیش می‌آید. این بود که اند یشید که ملکه را ملاقات و با او مشورت 
نماید که برای این احتمال» فکر چاره کنند» وقبل از اينکه به طرف آپارتمان 
خود برود نو کر ود را در اطاق بیمار جا داد که مبادا وی در حال هدیان 


در آ لجاکه و کدر لویی را پیدا می‌کنيم / ۶۳۷ 


از روی تختخواب بیفتد و برای مزید اطمینان درب اعاق را در حالی که 
نو کرش درون آن بود قفل کرد و کلید را در جرب نهاد که دیگر ان واردآن 
اطاق نشو ند. 

هنگامی که د کتر لویی می‌خواست به طرف آپار تمان ملکه برود خانم 
میزری اطاقدار اول ملکه سر رسید. او از طرف ملکه آمده بود که بیمار را 
ببیند و حال او را به اطلا ع ملکه برساند ولی دکتر لوبی به بهانۀ اینکه خود 
او اکنون برای ملاقات ملکه می‌رود که گزارش وضع مزاجی شارنی دا به 
اطلاع ملکه برساند نگذاشت که خانم میزری وارد اطاق کات گردد و ناچار 
خانم میزری به اتفاق د کتر» بدون اینکه شارنی را دیده باشد روان شد. 


۳۲۳ 


بك خو اب پر یشان 

ملکه که در انتظار باز کشت خانم میزری بود انتظار نداشت که د کتر 
لوبی هم با او بياید. د کتر لویی مثل هميشه بدون تکلف وارد آپارتمان ملکه 
شد و گفت: علیاحضرتا بیمار ی که مورد توجه اعلیحضرت و علیاحضرت 
است دچار تب شده و اگر بتوان گفت کسی که دچار تب شده حالی وب 
دارد می‌توان گفت که حال بیمار هم حوب است. 

ملکه»› پز شك درباری را مسی‌شناحت ومی‌دانست که وی از اشخاصی 
که بر اثر بك سرماخوردگی» ناله‌های جان گداز می کشند بدش می آید و 
عفیده دارد که | کثر مردم بیماری خود را شد بدتر از آنچه هست جلوه مسی- 
دهند که محبت با دلسوزی دیگران را به طرف خود جلب نمایند. لذا از 
دکتر پرسید: آیا بیمار زیاد بی‌تابی می کند؟ دکتر گفت: نه علیاحضرتا. 


بل خواب پر یشان / ۶۳۵ 


ملکه گفت : شنیدم که جراحت اوخیلی خفیف می‌باشد. دکتر گفت: جراحت 
او دارای اهمیت نیست بلکه تب وی دارای اهمیت می‌باشد گو اينکه تب 
از جراحت به وجود آمده است. 

ملکه گفت: از این قراد باید تب او سخت باشد. پزشك گفت: بلی 
علیاحضرتاء او مبتلا به بك تب شدید شده است. ملکه گفت: من تصورنمی- 
کردم که تب چیزی خطرناك باشد. پزشك گفت: تب دادیم نا تب» تبی 
هست که اگر تا چند ماه از بین نرود خطرناك نیست ولی بعضی از تبها 
حطر نالا است. ملکه گفت: پزشك عزیز» حرف شما باعث وحشت من شد 
زیرا شما همواره کسالت بیماران خود را ناچیز جلوه می‌دادید. 

د کتر لوبی نظری به چپ و راست انداخت و ملکه گفت: چرا این 
طرف و آن طرف را نگاه می کنید؟ آیا چیزی هست که می‌خواهید به خود 
من بگویید و کسی از آن مطلع نشود؟ دکتر گفت: بلی علیاحضرتا. ملکه 
کقت: آیا این مطلب مخفی مربوط به تب بیمار است؟ دکتر گفت: بلی 
علیاحضرتا. ملکه گفت: هر چه زودتر بگویید زیرا به طوری که می‌دانید من 
کنجکاو هستم و نمی‌توانم برای اطلاع از مطالب پنهانی صبر کنم. دکتر 
گفت: علیاحضرتا» سئوال بفرمایید تا جواب بدهم زیرا نقال خسوبی نیستم 
ولی وقتی که از من سئوالاتی بکنید به عوبی جواب می‌دهم. 

ملکه گفت : بسیار خوب» من هم از شما سئوال می کنم و می‌پر سم که 
تب آفای دو شارنی چه نو ع تبی می‌باشد که خطرناك است؟ د کتر گفت: 
علیاحضر تا» بهتر این بود که سئوال اول را طوری دیگر شرو ع می‌فرمودید 
و از من می‌پرسیدید چطور شد آقای شارنی که باید اکنون در اطاق انتهای 
گالری باشد در منزل من ودر اطاقی مجاور اطاق من است. ماری آنتوانت 
گفت: من از این موضو ع اطلاع نداشتم» برای چه او را از اطاق وی به 
منزل خود بردید و در مجاورت اطاق خودتان جا دادید؟ دکتر گفت: برای 


۰ / فرش طوفان 


اینکه آقای کنت دو شارنی یك بیمار معمولی نیست. ملکه گفت: مقصود شما 
چیست؟ دکتر گفت: آقای کنت دوه ار نی وقتی که دچار تب می‌شود هذیان 
می گوید. 

ملکه قدری ابروان را به هم نزديك کرد (و این علامت اضطراب او 
بود) و دکتر لوبی به او نزديك شد و گفت: علیاحضرتاء من از این جهت 
او را به منزل خود منتقل کردم که وی در حال هذیان چیزهایی می گفت که 
نگهبانانی که در گالری بودند و عابرین نباید آن سخنان را بشنوند. ملکه 
پسرسید: نکند ابن جوان در حال هذیان چیزهایی می‌گویید که با 
الوهیت و دبانت منافات دارد؟ د کتر لویی گفت: علیاحضرتا؛ این جوان 
بك مسیحی و خداپرست واقعی است و چیزی بر زبان نمی آورد که با این 
مسایل منافات داشته باشد. ملکه گفت: اگر چنین نیست لابد او در حال 
هذیان دچارخلسه می‌شود. د کتر لویی گفت : علیاحضرتا» درست ملتفت شد ید 
و این جوان در حال هدیان دچار حلسه می‌شود و چیزهایی در نظرش مجسم 
می‌گردد و آن چیزها را بر زبان می آورد. 

ماری آنتوانت با سرعت قيافةً خود را اصلاح کرد که دکتر لویی 
نتواند از قیافة او به باطن وی پی ببرد. این از عصابص بزرگان است که 
می‌نسوانند هر حال تفکر با اضطر اب قیافۀ خود را متین جلوه بدهند که 
سابر ین قادر نباشند که افکار آنها را بخوانند و یکی از عوامل سلطةٌ بزر گان 
به زیر دستان همین قیافه سازی است و گرنه زیر دستان متوجه اضطر اب 
بزر گان می‌شو ند و آنها در نظرشان کو چك جلوه می‌نما بند. 

ماری آنتوانت بعد از اینکه به قیافه خود وضع ی آرام داد گفت: چون 
آقای دوشادنی برادرزاده قهرمان جنگی ما آفای سوفرن می‌باشد لذا وی را 
به من سپرده و در خواست کرده‌اند که از او احوالپرسی کنم لذا من مانند 
کسی که از حال یکی از خوبشاو ندان خود پرسش می کند ازشما می‌خحواهم 


بك خواب پریشان / ۲۳۱ 
که حقیقت را به من بگویید. 
دکتر لوبی گفت: علیاحضر تاه چون خواهان وقوف بر چقیقت هستید 
اجازه می‌خواهم بگویم بهتر این است که خود شه‌ا» آنچه را که می گو ید 
از دهان او بشنوید» چه در این صورت اگر در حال حلسه چیزهایی بگو ید 
که دیگران به‌سمع‌شما برسانند» تصور سخن‌چینی وبد گویی مرتفع خواهد 
گردید. ملکه گفت: هیچ کس دربارهُ شما؛ چنین تصوری را نمی‌نمابد ولی 
از آنچه گفتید این طور می‌فهمم که شارنی در حال هذیان چیزهایی عجیب 
بر زبان می آورد. دکتر لوبی گفت: بلی» و لازم است که علیاحضرت هر جه 
زودتر ابن سخنان را بشنو بد. 
ملکه گفت: یعنی می‌گویید که خود من به اطاق بیمار بیایم و سخنان او 
را بشنوم؟ د کتر لویی گفت: بلی علباحضرتا. ماری آنتوانت گفت: من در 
اینجا طوری محاط از جاسوسان هستم که اگر بك قدم بردارم» آنها وظیفه 
اخلاقی خود می‌دانند که آن را به اطلاع همه برسانند. د کتر گفت» علیا۔ 
حضرتا؛ امشب علیاحضرت جزمن راهنما وملازمی نخواهید داشت و وقتی 
وارد کر بدوری شدیم که خانهةٌ من در آنجاست من درب ورود کریدور را از 
عقب قفل خواهم کرد و وضع آن کریدور نسبت به آپارتمان علیاحضرت 
طوری است که کسی از ورود علیاحضرت به نجا مطلیع نخو اهد گردید . 
ملکه گفت: بسرارخوب» حال که چنین است برویم. دکتر لوبی‌شمعی 
به دست گرفت وملکه را وارد کریدور مز بور کرد ودرورودی را آزپشت ففل 
نمود و بعد به طرف انتهای کریدور که منزل طبیب در آنجا بود رفتند و 
پز شك با کلیدی که داشت درب خانه خود راگشود و ملکه گفت: آبا بیمار 
در این اطاق است؟ پزشك کفت: نه علیاحضر تا» اگر بیمار در این اطاق بود 
شما صدای او دا از انتهای کسریدور می‌شنیدید. گسوش خود را بسه این 
در نزديك بکنید و گوش بدهید تا بدانید او صحبت می کند. ملکه گوش‌خود 


۲۳ / فرش طوفان 


را به در نزديك کرد و گفت: د کتر من خیال می کنم که اوناله می کند. د کتر 
گفت: نه» او ناله نمی کند بلکه صحبت می‌نماید و اجازه بدهید که در را 
باز کنم تا بدانید که وی مشغول صحبت است. 

ملکه گفت: من ميل ندارم که وارد اطاق بیمارشوم. دکتر گفت: لزومی 
ندارد که شما وارد اطاق بیمار شوید و ازهمین جا می‌توانید صدای صحبت 
او را بشنوید و برای مزید احتیاط‌نو کری را که در آن اطاق است درپستویی 
جا می‌دهيم که او نتواند سر زده وارد این اطاق گردد و شما را ببیند. ملکه 
گفت: این تداراهایی که شما می‌بینید باعث وحشت من می‌شود. دکتر 
گفت : علیاحضرتاء شما که از این تدار کهاوحشت دارید وقتی که صحبت اورا 
بشنو ید چه خو اهید گفت؟ بعد طبیب» درب اطاق بیماررا شود ووارد گردید و 
اول نو کر خود را که در آنجا بود در پستویبی جا داد و امر کرد که از آنجا 
حارج نشود تا وقتی که دستور ثانوی او صادد گردد. 

بیمار روی تختخواب افتاده د کمه‌های پیراهن او گشوده بود و ساقهای 
خوش تر کیب وی که درون يك جفت جوراب ابریشمی ساقه بلند قا لب 
گیری می‌شد» به نظرمی‌رسید. بیماربا زحمت سررا ازروی بستربلندمی کرد 
و بلند کردن سر برای او به قدری زحمت داشت که گوبی يك وزن سنگین 
را بلند می کند. بیمار برای خود مشغول بیان حکایتی بود که ارتباط با يك 
خانم آ لمانی داشت ومی گفت که آن خانم آلمانی را درراه فیمابین پاریس و 
ورسای ملاقات کرده است. دکتر لویی گفت: ما که ده مرتبه این حکایت را 
از شما شنیدیم» چیز تازه‌تری را برای ما حکایت کنید. شارنی گفت: من 
وقتی که آن خانم آلمانی را دیدم تصور کردم که بك زن را دوست می‌دارم و 
بعد از چندی متوجه شدم آنچه من تصور می کردم يك زن است يك فرشته» 
يك بری» يك ملکه می‌باشد که از حر بر و اطلس و طلا وجو اهر ساخته شده 
اما قلب ندارد. 


اك خواب بر یشان / ۶۳۳ 


دکتر لوبی گرچه از نو کر خود مطمثن بود و می‌دانست که وی بدون 
ذکاوت‌تر از آن است که به این نکات توجه داشته باشد معهذا برای رعایت 
احتیاط و اینکه به او بفهماند که موضو ع» فقط دارای جنبه شوخی می‌باشد 
خند ید و شارنی گفت: من این زن را دوست می‌دارم» من این زن را طوری 
دوست مسی‌دارم که هر گز هیچ مرد هیچ زنسی را این طور دوست نداشته 
است. د کتر لویی کفت: تمام جوانانی که در قدیم زنی را دوست می‌داشتند 
همین طور تصور می کردند. 

شارنسی بدون توجه به گفتة دکتر لویی گفت: اكر فقط يك روز در 
جهان عمر داشته باشم آرزومندم که آن يك روز را در کنار این زن بسر برم. 
من چه مسی‌گویم» من از خدا آرزو می کنم که عمر مرا مبدل به يك روز 
بکند به شرط اینکه آن يك روز در کنار این زن باشم ولی افسو س که این 
زن دارای چند فرزند است و آنها را نخواهد گذاشت که با من فرار کند. آه» 
اگر او دارای فرزند نبود» من مانند یك پرمرغ او را ددبر می‌گرفتم و می- 
بردم. د کتر لوبی برای اینکه زیادتر به اظهارات شارنی جنبة شوخی بدهد 
گفت: وقتی که زنی مثل یك پر مرغ سبك شد لابد اطفال او از پر قو سبك۔ 
تر می‌شوند و برای تو بردن آنها اشکال نخواهد داشت. شارنی نفس تندی 
مانند غرش از سینه بیرون آورد و گفت: نه» اطفال سلاطین از کوه سنگین تر 
هستتك . 

دکتر لوبی آن جوان را به حال خود گذاشت و از اطاق بیمار خارج 
گردید و به اطاق دیگر رفت و دید که ملکه خیلی نگران است و وقتی دست 
او راگرفت دید دست ماری آنتوانت سرد مسی‌باشد و ملکه فر انسه کفت: 
د کتر حق با شماست و اظهاراتی که اين‌جوان می کند برای او تو لید عطری 
بزر گث می‌نماید. دکتر گفت: گوش کنید» گوش کنید که چه می‌گوید: 
ملکه گفت: من دیگر حاضر نیستم که اظهارات او را بشنوم. پزشك گفت : 


۳۴ء / فرش طوفان 


حالا قدری آرام شده و با التماس صحبت مى کند وملکه وقتی گوش دادچنین 
شنید : ماری)» ماری» من از چشمهای تو احساس می کنم که به من علاقه‌مند 
هستی ومی‌دانم که مرا دوست می‌داری ولی این راز را به کسی ابر از نخواهم 
کرد و به فرض اینکه تمام‌عون بد نم اززخم من خارج شود هیچ کس این رازرا 
ازدهان‌من نخواهد شنید. خصم‌من که شمشیرخود رادربدن من فرو کرد گرچه 
اند کی از راز من آ گاه می‌باشد ولی از راز تو اطلاع ندارد. من احتیاح 
ندارم که تو به من بگویی که مرا دوست می‌داری برای اينکه چشمهای تو 
و تغییر رنگ توء موید این محبت است. 

ملکه گفت : بینید که این کلمات را چقدر آرام بر زبان می آورد و این 
کلمات با هذیان خیلی فرق دارد. د کتر لوبی گفت: خانم» در این حال 
انسان با اینکه بیدار است چیزهایی را به حاطر می آورد که در عالم رژیا به 
حاطر انسان می آید. ملکه گفت: آ نچه تا این لحظه دیدم‌کافی است و دیگر 
نمی‌حواهم که چیزی ببینم و بعد حر کتی کرد که برود ولی دکتر لونی 
جلوی او راگرفت و گفت: خانی اگر شاه میل داشته باشد که این بیمار را 
ببیند و هر گاه این هذبانها در حضور شاه تکرار شود چه خواهد شد؟ 

ملکه گفت: راست است و این يك واقعة وخیم می‌باشد. دکتر گفت: 
به مسن چیزی بیاموزید که اگر شاه تسوضیح خواست به او بگویم. ملکه 
گفت: دکتر» من از مشاهدة این منظره طوری ملول شده‌ام که نمی‌دانم چه 
چیز به شما بیساموزم. آنچه مسن می‌بینم به جنون بیش از حال عقل شباهت 
دارد. سپس ملکه بدون اينکه حرفی بز ند به راه افتاد. 


۳۳ 


آ یا تشر یح قلب از تشر بح کالبد دشو ار تر است؟ 

وقتی که ملکه دور شد» دکتر لویی به فکر فرو رفت و با خود گفت: 
در این کاخ اسر اری و جود دارد که علم را در آن راه نیست. وقتی شخصی 
مبتلا به يك دمل می‌شود من به او ضماد می‌دهم که روی دمل خود بگذارد و 
همین که دمل رسید با يك ضرب نیشتر جراحات آن را حارج می کنم و آن 
شخص معا لجه می‌شود؛ ولی وقتی قلبی بیمار می‌شود دیگر من نمی‌تو انم به 
وسیلهٌ ضماد و نیشتر آن را معا لجه کنم و گاهی بیماری آن بر من مجهول می- 
ماند و گاهی برای کشف راز چیزی می گویم واشاره‌ای می کنم و اگر نتبجه 
به دست نیاورم ناچارم که با جهل خود بسازم. 

دکتر لویی بعد از این فکر متوجه بیمار شد و دید که کنت دوشارنی 
مانند افراد بهت‌زده چشمهابی باز دارد و برای اینکه التهاب اعصاب او 


۶ / فرش طوفان 


آرام بگیردپلکهای اورا بست و پیشانی و شقیقه‌های اورا به وسیل آب سرد 
و سر که حنك نمود و جای بیمار را راحت کرد که بتواند استراحت نماید. 
از قیافةٌ بیمار دریافت که هیجان اعصاب او آرام گرفته ونفسهای مریض نشان 
میداد که تب همچنان باقی می‌باشد. یك مرتبه دکتر لویی متوجه گردید که 
التهاب نا گهانی مجروح و چیزهایی که می گفت همه بر اثر نزدیکی ملکه 
بود. دکتر لویسی که مثل تمام دانشمندان آن عصر کم و بیش مطا لعه‌ای در 
امواج و سیاله‌های مرموز و نامریی داشت فهمید آنچه شارنی دا آن‌گونه به 
طرزی استئنابی ملتهب کرد این بود که احساس می کرد کسی را که دوست 
می‌دارد در جوار اوست. 

دکتر لسویی و خود شارنی نمی‌توانستند بگویند که شارنی چگو نه به 
حضور ملکه در آنجا پی برد زیرا رابطه‌ای که قلبها وارواح را به یکدیگر 
مربوط می کند از جاده‌هایی می گذرد که هنوز کسی آنها را کشف نکرده 
است. ولی دکتر لوبی در این قسمت تردید نداشت و می‌دانست همان گو نه 
که نزديك شدن نول میلاٌآهن‌ربای د کتر مسمرء در بیماران تولید بحران 
می کند» يك عاشق حساس» درحال التهاب خلسه می‌تواند بفهمد که معشوق؛ 
در مجاورت اوست. دکتر لوبی در این فکر بود که صدابی شبیه به صدای 
عش‌خش پیراهن زنانه به گوش او رسید. اول تصور کرد که ملکه فر انسه 
مراجعت کرده و لی دریافت ملکه که با تصمیمی ابت از آنجا رفت مراجعت 
نخواهد کرد. صدای عش‌خش پیراهن زنانه از راهرو گذشت وپشت درب 
اطاق د کتر لویی توقف کرد. 

دکتر لوبی مدتی در انتظارماند که بداند آن شخص کیست و آبا وارد 
اطاق خحدواهد شد با نه؟ و لی آن شخص حر کتی نمی کرد و طوری سکوت 
برقراد بود که دکتر لوبی از لای دو لنگه در صدای نفس کشیدن او دا می۔ 
شنید. د کتر لوبی آهسته به در نزديك شد و يك مسرتبه آن راگشود و قبل از 


آ یا لفر بح قلب از تفر بح؟البد دهوار تر است؟ / ۶۳۷ 


اینکه آن شخص به خود آبد دکتر لویی دریافت که او سر را به در 
چسبانیده بود و به وسیلۀٌ نیسروی سامعه می‌خحواست بفهمد که در اطاق جه 
می گذرد. 

حر کت در» طوری اگهانی بود که آن شخص صیحة کوچکی زد و 
دکتر لویسی که در تاریکی نمی‌توانست قیافه اورا ببیند گفت: خانم» شما که 
هستید و در اینجا چه می کنید؟ زنی گفت: دکتر من هستمء آیا مرا نمي- 
شناسید؟ با اینکه صدای آن زن در گوش دکترلویی آشنا آمد معهذا نتوانست 
او را بشناسد و گفت: انم با اینکه صدای شما آشناست شما را نمی- 
شناسم. آن زن گفت: دکتر» من آندره دو تاورنی هستم. دکتر لویی باحیرت 
و بیم گفت: آه» مادموازل! آبا برای «او» يك واقعة نا کهانی اتفاق افتاده 
است؟ آندره باحیرت و وحشتی زبادتر گفت: مقصودتان جیست؟ مقصودتان 
از او جیست و که را می گو بید؟ دکتر متوجه شد که مرتکب خبط شده 
است و لذاگفت: معذرت می‌خواهم» من چند لحظه قبل زنی را در راهرو 
دیدم و گویا آن زن شما بودید. 

دکتر که رفت جلوی‌خبط خود را بگیردخبط بزرگتری کرد زير | آندره 
پا لحنی که مفهوم آن حوب بر د کتر لویی آشکار گردید گفت :۲ قبل از من 
زنی به اینجا آمده است؟ دکتر گفت : دخترعزیزمن؛ من وشما هردو نامر بوط 
صحبت می کنیم و نمی‌دانیم چه می گوییم» منظور شما کیست و راجع به 
که صحبت می کنید و مخصوصاً بگویید که با من چه‌کار دارید؟آندره با 
لحنی غمگین که در قلب لویسی اشر کردگفت: دکنر» مرا ریب ندهید و 
تصدیق کنید که امشب و شاید همین چند لحظه قبل زنی به اینجا آمده بود. 

دکتر لویی مانند مردی که حيران است جرا مخاطب او برای 
بك واقعةٌ بدون اهمیت» آن چنان فایل به اهمیت می‌شود گفت : من ازحیرت 


هه 


شما تعجب می کنم زیرا همان طور که می گویید امشب زنی به اینجا آمده 


۳۸ / فرش طوفان 


بود. آندره گفت: پس مسن درست فهمیده بودم. دکتر گفت: بلسی» با این 
تفاوت که شما تا چه مرحله يك زن را زن بدانید بعنی حاضر باشید که يك 
زن چهل ساله راهم زن بدانید یا خیر. آندره نفسی عمیق که حا کی از 
نسلای خاطر بود ازسینه کشید و گفت: دکترآبا زنی که اینجا آمد چهل سال 
داشت؟ دکتر لویی گفت: او پنج‌شش سال هم مسن‌تر بود ولی چون خانم 
دومیزری از دوستان ماست ما هر گزبه روی او نمی آوریم که زیادتر ازجهل 
سال دارد. 

آندره با تعجب پرسید :۲یا خانم دومیسزری اینجا آمده بود؟ دکتر 
گفت: بلی. آندره گفت :۲یا به راستی خود خانم دومیزری اینجا آمده بود؟ 
دکتر گفت: اگر دیگری می آمد دلیلی و جود ندارد که من از شما پنهان کنم. 
آنسدره گفت : آخسر... د کتر گفت: شما زنهاء همه مثل بکد بگر هستید و 
مسوجوداتی لابنحلی می‌باشید که انسان نمی‌تواند شما را بشناسد. من 
تصور می کردم که اقلا" شما بك نفر را می‌شناسم ولی حالا می‌بینم که اشتباه 
کرده‌ام و شما هم مشل دیگران هستید. آن‌دره گفت: آه دکتسر عزیز» مسن 
برعلان تصورشما مرموز یستم. دکتر گفت: خوب فرزند من» بگویید که 
با من جه‌کار دار ید؟ 

آندره نظری به دکتر انداخت و مثل این بود که می‌خواست بفهمد 
که آیا می‌تسو اند سئوالی از او بکند با نه و بعد پرسید: آیا حال او حراب 
شد؟ این سژال طوری مبهم بود که حتی دکتر لویسی هم نتوانست بفهمد 
آندره چه می گوید و پرسید : مقصودتان چیست و حال که را سی گو بید؟ 
آندره گفت : چطور شما منظور مرا نمی‌فهمید؟ من ملکه را می‌گویم. آن 
وت د کتر فهمید که آندره می‌عواهد بگوید که آیا ملکه از وقوف 
بر ناحوشی شارنی حالش خراب شدیا نه وچون نمی‌توانست جواب درست 
به او بدهد گفت: آری» مادام دومیزری هما کنون آمد که برای بهبود ملکه از 


آیا تفر بح فلب از تدر یح کالبد دشوار تر است! / ۶۳۹ 


من دوایی بگیرد» به طوری که می‌دانید ملکه گرفتار تنگی نفس و طبش 
قاب می‌باشد و این ناخوشی قابل علاج نیست و البته این راز بین خحود ما 
بماند. اينك اگر شما از طرف ملکه آمده‌اید بگويید که حال او جگونه 
است و اگر حال او خراب است من به اتفاق شما برای معاینهةٌ ملکه می- 
آیم. 

دکتر حر کتی کرد که از منزل خود حارج شود اما آندره آهسته جلوی 
او رااگرفت و گفت: نه» من از طرف ملکه نمی آیم واطلاع نداشتم که ملکه 
کسالت دارد و اگر می‌دانستم اکنون نزد ملکه بودم. آقای دکتر» مرا 
ببخشيد» من نمی‌دانم که امشب چه می‌گویم. دکتر گفت: راست گفتید وشما 
متوجه گفتار خود نیستند. آندره گفت: همچنین نمی‌دانم که چه می کنم. 
دکتر گفت: من می‌دانم که شما چه می‌کنید و شما خود را اذیت و ناراحت 
می‌نما نك . 

آندره که برای ممانمت از خسروج دکتر لویی» بازوی او را گرفته 
بود» دست را از روی بازوی وی برداشت و سر را پایین انداعت و دکتر 
که متوجه بود زن جوان بسی متاأثراست او را تفویت کرد و آندره که نمی- 
حواست درون قاب خحود را به دکتر نشان بدهد گفت: د کتر؛ به طوری که 
می‌دانید من عصبی مزاج هستم و تاریکی در من تولید وحشتی بزرگث می. 
کند و چون امشب من در تاریکی گم شدم لذا به طوری که ملاحظه کردید 
دچار ناراحتی گردیدم. دکتر گفت: چرا خود را در معرض تاریکی قرار می- 
دهید و حال آنکه هیسچ کس شما را ادنجا نفرستاده و هیچ چیز باعث آمدن 
شما به ابنجا نبوده است؟آندره گفت: البته کسی مرا به ابنجا نفرستاده» و لی 
این طور نیست که هیچ چیز مرا به اینجا نفرستاده باشد. 

د کتر گفت: آه بیمار عزیز» شما با اشاره و ابهام صحبت می کنید ولی 
این گونه صحبت در اینجا مناسب نیست و اگر موافق هستید برای ادامه این 


۰ / فرش طوفان 


صحبت به جای دیگر برویم حصوصاً اگر طولانی باشد. آندره گفت: من 
پبش از ده دقبقه وقت شما را نمی گیرم. د کتر گفت: دودقیقه وقتی زیاد است 
حصوصاً اگر باید بر سر پا بایستیم و پاهای من نمی‌تواند ده دقبقه وزن بدن 
مرا تحمل کند» برویم و بنشینیم. آندره گفت: کجا بنشینیم؟ د کتر گفت: در 
راهسروی اینجا نیمکت هست و روی یکی از نیمکتها حواهیم نشست و 
صحبت خواهیم کرد. آندره گفت: آیامطمئن هستید که در آنجا کسی‌صحبت‌ما 
را نخواهد شنید؟ د کتر گفت :بلی. آندره به‌اطاق مجرو ح که نوریآبی‌رنگ 
آن را روشن می کرد اشاره نمود و گفت: مجرو ح چطور» آیا او هم صدای 
ما را نخواهد شنید؟ 

دکتر گفت : مخصوصاً از طرف او کاملا" اطمینان داشته باشید زیرا این 
پسر بیچاره قادر به شنیدن صدای ما نیست. آندره گفت: خدایا رحم کن» آیا 
می‌خحواهید بگویم که حال او این قدر حراب است؟ دکتر گفت: همین قدر 
می‌توانم بگویم که حال او خوب نیست. اينك بکویید که صحبت شما بامن 
چه بود و خواهش می کنم قدری هم عجله کنید زیرا به طوری که می‌دانید 
ملکه در انتظار من است. آندره گفت: دکتر» موضوعی که من می‌خو استم به 
شما بگویم مربوط به مجروح است و می‌خواستم از حال او ازشما پپرسم. 

سکوتی که بعد از این سئو ال برفرار شد نشان داد که دکتر لوبی از 
این سوال خیلی حبرت کرده است زیسرا د کتر [-ویی متوجه گردید که 
آمدن آندره به آنجاشبیه آمدن ملکه‌است واين دو نفرزن نسبت به بیماردارای 
احساساتی و احد و متشابه هستند بعنی هر دو بیمار را با عشقی زياد دوست 
می‌دار ند . آندره که از آمدن ملکه به آنجا بدون اطلا ع بود و در نتیجه نمی- 
دانست که دکتر لویی در چه فکر می‌باشد و چگونه در ضمیر او نسبت به 
هر دو زن» احساس عجیبی ازنقرت و ترحم به وجودآمده» سکوت طولانی 
دکتر لویی را حمل بر نکوهش نسبت به خود کرد. 


1یا تشر بح قلب از تشر یحکالید دشوار تر است؟ / ۶۷۴۱ 


ما می‌دانيم که آنسدره دارای چه عسزت نفسی بود و وقسی احساس 
نمودکه مورد نکوهش قرار گرفته سر را راست کرد و گفت: آقای دکتر» 
من احساس می کنم که کیفیت اقدام من در نظر شما روشن نیست. اگر من 
برای احوالبرسی از آقای شار نی آمده‌ام برای این است که ایشان در يبك 
مبارزۀ دوئل مجروح شده‌اند که طرف دیگر مبارزه برادر من بوده و این 
جراحت به وسیلة برادر من بر او وارد آمده است. دکتر گفت: آه!... آیا 
بر ادر شما آقای فبلیپ دوتاورنی آقای کنت دوشارنی را مجرو ح کرده است؟ 
آندره گفت : بلی. دکتر گفت: من از این موضو ع هیچ مطلع نبودم. آندره 
گفت : حال که مطلع شد ید تصدیق بر ما نید من‌لازم است که ازحال مجرو ح 
جوبا شوم. دکتر از این دستاویز؛ برای آندره حوشوقت شد زیرا دید» با 
توجه به این موضو ع» اقدام آندره تا اندازه‌ای قابل قبول می‌باشد و گفت: 
فرزند عزیز من» حوب بود که این را زودتر می‌گفتید که من بتوانم به علت 
اصلی احوالپرسی شما از مجروح پی ببرم. 

دکتر لوبی جمله آخر را طوری ادا کرد که به آندره بفهماند با این 
وصف اقدام او را تصویب نمی کند مگر بر حسب اجبار. آندره دست خود 
را روی بازوی دکتر گذاشت و چشم خود را به چشم او دوخحت و گفت: 
دکتر.شما منظورخود را ببان‌نمی‌نمایید؟ دکتر گفت : برای چه ازابر ازمنظور 
خویش» خودداری کنم؟ مگر چیزی که مانع من باشد وجود دارد؟ آندره 
گفت: من احساس می کنم کسه شما راجع به این دوئل فکر هی کنید در 
صورتی که واقعه‌ای بدون اهمیت است زرا بك دوئل بین اصیل‌زادگان 
امری عادی می‌باشد. د کتر کت در س کات ولی آنجه ابن دوئل را با 
اهمیت می کند این است که این دو جوان به عاطريك زن با یکدیگر دول 
کرده‌اند. 

آندره مانند زنی بدون اطلا ع گفت :۲یا به خاطر يك زن با «یکدیگر 


۰۲ / فرش طوفان 


دوئل کرده‌اند؟ د کتر گفت: بلی ومثلا" ممکن است به خاطرشما با یکدیگر 
دوئل کرده باشند. آندره آهی کشید و گفت: نه دکتر» کنت دوشارنی برای 
من با دیگری دوئل نمی کند. دکتر نمی‌خواست که بحث ادامه کند ولی 
چون شنید که آندره آه کشید خحواست که به مفهوم آه او پی برد و گفت: 
از این قر ار برادر شما آقای دو تاورنی شما را ابنجا فرستاده که به خحوبی 
از حالمجرو ح اطلا ع‌حاصل کند. آندره گفت: بلی دکتر» برادرمن مرا به 
اینجا فرستاده است» من از طرف بر ادرم می آیم. 

دکتر لویی که لحن این جواب را غیر طبیعی دید با خود گفت: ای 
دختر تودار که نمی‌خواهی دیگران بدانند درقلب تو چه وجود دارد» من هم 
اکنون تو را وا می‌دارم که عمق قاب خودآشکار کنی وبا صدای بلند اظهار 
داشت: چون برادر شما میل دارد - و ذیحق است - که از حال مجروح 
مطلع شود به او بگویید که حال مجروح حوب نیست و بهتر اینکه 
وی» احتباط لازم را رعایت کند» آیا فهمیدید چه گفنم؟ آندره گفت: نه 
دکتر.من منظور شما را از این جمله «که وی احتیاط لازم را رعایت کند» 
نفهمیدم. 

دکتر گفت: به طوری که می‌دانید از مدت مدیدی به این طرف دوئل 
در فسرانسه قدغن شده و اصیل‌زادگان حق ندارند که برای قطع و فصل 
اعتلافات خود؛ به‌روی خویش شمشیر بکشند ومخصوصاً این پادشاه (لویی 
شانزدهم) تا کید کرده که باید دوئل موقوف گردد. من تصدیق می کنم که 
شاه بر ای اجرای احکامی که صادر می‌نماید» خود نظادت نمی کند و به‌همین 
جهت در پاریس و ولایات شاید روزی نیست که اصیل زادگانی دوئل 
نکنند اما وقتی که یك دوشل» صدانی برپا می کند» شاه مجبور است که 
تصمیمات شد بد اتخاذ نماید و مبارزه کنند گان را تبعید کند با به زندان 


بینك ازد. 
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آندره گفت: صحیح است. د کتر لویی گفت: به طریق اولی وقتی 
دول سبب قتل يك نفر می‌شود» شاه کوچکترین گذشتی نخواهد کرد و به 
همین جهت می‌گویم که به برادر خود بگویید که خود را پنهان کند و برای 
مدتی خویش را آشکار ننماید. آندره با زبانی که دچار لکنت شده بودگفت: 
آه آقای دکتر» آبا حال مجروح تا این درجه حراب است که ممکن است 
از بیسن برود؟ دکتر گفت: فرزند عزیز» من مجبورم که حقیقت را به شما 
بگوبم زیرا برادر شما اگر از حقیقت مستحضر باشد بهتر از این است که 
فریب بخورد چه در این صورت برای او خیلی گران تمام حسواهد گردید. 
LT‏ اينك صدای نفسهای صریح و صدادار مجرو ح را می‌شنو ید؟ 

آندره گوش فرا داد و گفت: بلی. دکتر گفت: این نفسهای سریع و 
باصدا» ناشی از حرارت و فشار تب است و اگر تا فردا همین ساعت» تب 
او قطع نشد و نفس آرام نگرفت» کنت دوشارنی زند گی را بدرود حواهد 
گفت. اطباء عادت ندارند که مرگ بیماران خود را این گونه به اطلاع 
دیگران برسانند ولی در آن شب د کتر لوبی» مخصوصاً قدری لحن شاعرانه 
را پیش گرفت که از اثر آن در آندره مطلع شود. آندره که نسزديك بود از 
فرط اندوه و حوف از دست رفتن شارنی فرب اد بزند دمت را به طرف 
گلو برد و گویی می‌عواست حلقوم خود را بگیرد که صد ایی از آن بیسرون 
ابد و بعد دست را پایین آورد و ناخنها را در کف دست فرو نمود» که به 
وسیلةٌ دردی جسمانی» درد معنوی خود را تسکین بدهد. 

بعد از اینکه جند لحظه کذ شتآ ندره برای دفاع از بسرادر گفت: 
دکتر» برادر من فرار نخواهد کرد چون برادر من گناه ندارد و اگر با او 
مبارزه کرده بر طبق رسوم اصیل‌زادگی این مبارزه صورت گرفته و من که 
برادر خود را می‌شناسم می‌دانم که او میل نداشت کنت دوشارنی مجروح 
شود و کنت» علی‌رغم تمایل برادرم مجرو ح شده؛ و در صورتی که بر اثر 
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جراحت وارده فوت کند خد اوند که دادگر مطلق است در باره برادرم و او 
فضاوت خواهد کرد. این جملات طوری ادا شد که د کتر لوبی نظر او له 
خسود را دربارة آندره تغییر داد و با خود گفت: من تصور می کردم که 
آندره عاشق کنت دو ثارنی است و لی این اظهارات نشان می‌دهد که من 
اشتباه می کردم زیرا اگر آندره عاشق او بود این طور از برادر خود در 
قبال معشوق دفا ع نمی‌نمود. اينك ببینیم که ملکه این دوئل دا چگونه تلقفی 
کرده است. سپس از آندره پر سید: وقتی که ملکه از اين دوئل مطلم شد 
جه گفت؟ 

آندره گفت: اطلا ع ندارم ولی تصور نمی کنم که این دوئل ربطی به 
ملکه داشته باشد» و علتی وجود ندارد که ملکه نسبت به این دوئل به جهتی 
علافمند گردد. دکتر لوبی‌گفت: ملکه ممکن است از این جهت به این 
دول علاقمند باشد که آقای دو تاورنی بر ادر شماء از مقر بان ملکه است. 
آندره که نمی‌خواست جواب صربحی به دکتر بدهد که تقرب برادر او 
را تابد نماید گفت: برادرم مجرو ح نشده و شاید اگر تهمتی به برادرم 
زدند و گفتند که از رسوم وقواعد دوئل است منحرف گردیده ملکه از برادرم 
«مابت نماید. 

دکتر که در قسمت علافةً ملکه به دوئل هم چیزی دستگیرش نشد 
دیگر در صسدد کنجکاوی برنیامد و به خود گفت: تو یك پزشك هستی نه 
بك دییامات و همان بهتر که به کار اصلی سود بپردازی و کشف اسر ار 
فلسوب و هوس زنها دا به دیگران واگذاری. بعد از این تفکر که در 
وافع تنبیه نفس به وسیلۀٌ خود ذی نفس بود» دکتر لویی بهآنسدره گفت: 
مادموازل» راجع به حال مجرو ح آنچه باید بدانید دانستید و ابنك بسته 
به میل‌شماست که برادر خود را فرار بدهید یا ندهید» و اما وظفهٌ من نجات 
مجرو ح است و می کوشم که بیمار خود را از چنگگ مرگ که در کمین وی 
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ایستاده نجات بدهم ابنك خد احافظ. 

د کتر لویی‌پس از این حرف بدون يك کلمه‌حرق در را به روی آندره 
بست و آنسدره در راهرو تنها ماند و دستی به صورت کشید و به نظرش آمد 
که مر کك» که به قول دکتر لوبی» در کمین شارنی ابستاده در رامرو 
حضور دارد وحتی به‌شکلی مبهم» روپوش سفید رنگگ وطولانی او د امی‌دید. 
از فرط ترس و اضطراب. به تندی از راهرو گذشت و خود را به آپارتمان 
حویش رسانید و در را از داحل قفل نمود و مقابل خحداوند زانو به زمین 
زد و دستها را به هم جفت نمود و در حالی که سیل اشك از چشم او روان 
بود این کلمات را با سوز و شوری بسیار حطاب به خداو ند ابراد کرد: 

خدایا» تونه ظا لمی» نه کینه توزی و نه بی‌رحم. حدایا» همه کار از 
تو ساخته است و می‌توانی در هر مسوقع» به وسیلة اعجاز کارهایی را 
که از لحاظ عقلابی محال می‌باشد به انجام برسانی. حدایاء راضی نشو 
این جوان که مرتکب گناهی نگردیده و در این دنیا محبوب عامه است 
دچار چنگال اجل شود. خدابا؛ تو می‌دانی که من در این جهان بد بختبهای 
زیاد دیدم و مصایب بسیار تحمل کردم ولسی هر گز شکایت به در گاه تو 
ننمودم و هر گز اعتماد من به عدالت و ترحم تو متزلزل نگردید ولی اگر 
این استدعای مرا بر نیاوری و هر گاه این جوان بیگناه ز ند گی را بدرود 
بگوید در آن صورت خدایا من ناامید خواهم شد و خسواهم گفت که تو» 
بار پرور گارا» از قوای عظیم و قدرت نامحدود خود عليه موجود ضعیفی 
جون من استفاده کردی. آه. کفر تم حد ابا نفهمیدم مرا ببخش و این را 
گناه من نگیر . 

آندره سر را به سجده گذاشت و مدتی در حال سجده باقی ماند و 
وقتی سر بلنسد کرد دید که شمعها پسایین رفته است و آن وقست گفت: 
خدایاء مسن این جوان را دوست می‌دارم و اگر دوست داشتن گناه است 


۶ | فرش طوفان 


پس من در خور مر گ هستم نه او. خدایاء او راحفظ کن ونگذار که‌چنگال 
مرگ در بدن او فرو بر ود و او را از این دنب بر با ید , 


۴۴ 
باز هذ بان 

خحداوند مناجات آندره را مورد قبول قرار داد و شارنی که روز بعد 
ممکن بود بمیرد از حطر جست و درجه تب فسرودآمد و نفسهای سریع و 
صدادار او تقریباً منظم شد. 

آندره خبر نجات شارنی را با مسرت زیاد شنید و تا اندازه‌ای نجات 
او را مررهون دعای خیر خود دانست وبعد دورة نقاهت شارنی بعنی دوره‌ای 
که مسریض محتاج استراحت است که به تدریج قوای او باز گردد شرو ع 
شد. دکتر لوبی که مانند هر طبیبی به بیماران زیادتر از افراد سالم تسوجه 
داشت نخو است که شارنی دورۀ نقاهت خود را در منزل او طی کند و ميل 
داشت که وی را از ورسای دور نماید زیرا شارنی که خود را تنها می‌دید با 
حو بش حرف می‌زد و صحبته‌ای او را اگر دیگران می‌شنید ند برای ملکه 
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عاقبت خوشی نداشت. اما وقتی دکتر لوبی به شارنی گفت که برای طی 
دور نقاهت خود از ورسای دورشود» شارنی خشمگین شد و گفت: ورسای 
خحانة شاه است و خود شاه مرا در خانهٌ نحویش جا داده و کسی حق ند ارد که 
مرا از این‌جا بیرون کند. 

دکتر لوبی که علاوه بر طبابت از جراحی هم سررشته داشت وقتی 
مقاومت شارنی را دید بدون رودربایستی چهار نفر از نو کرها را صدا 
زدو گفت: بیمار را ازاطاق وراهرو خارج کنید. نو کرها آمدند که شارنی را 
بیرون کنند ولی او دست و پا زد و یکی از نو کرها از پا در آمد و آنقدر 
پایداری نمود تا اینکه زخم او که بسته بود باز گردید. دکتر لویی از باز 
شدن زغم از میدان در نمی‌رفت. اما شارنی شروع به فر بادزدن کرد و گفت: 
من نمی‌دانم که شما برای چه می‌خواهید مرا از اینجا بیرون کنید زیرا می- 
دانید که در اینجا وقتی که من به حسواب می‌روم؛ در حال روّیا اشخاص و 
مناظری دوست داشتنی می‌بینم و آن اشخاص به من تبسم می کنند و شما 
رشك می‌برید و نمی‌خواهید که من افراد را ببینم. 

دکتر لویی به بهانة اینکه زخم مجرو ح باز شده وباید باز آن را بست 
و پس از اينکه خیال او از حیث جسم وی فار غ شد به فکر درمان روح او 
افتاد ز برا شارنی نه فقط برای صویش» بلکه برای ملکه مبدل به وجودی 
حطر ناك گردیده بود خاصه آنکه در حال هوشیاری و بیداری با خود حرف 
می‌ز د. دکتر لوبی اول اند بشید که از قدرت شاه برای بیرون کردن شارنسی 
از کاخ سلطنتی استفاده نماید اما دریافت که شاه میهمان و مریض خود را 
بیرون نمی کند بخصوص اگر شارنی متوسل به مبهمان‌نوازی شاه گردد. 

آن وقت بهتر آن دید که به ملکه رجو ع نماید و هنگامی که شار نی 
به خواب رفت دکتر لویی که می‌توانست همه وقت شاه و ملکه را ببیند 
ملکه را در اطاق خلو تی ملاقات کرد. 
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ملکه از دیدن د کتر لویی خسوشوقت شد چون پیش‌بینی کرد مژدۀ 
جدیدی راجع به بهبودی شارنی می آورد اما دکتر با دو کلمه ملکه را از 
اشتباه بیرون آورد و گفت: علباحضرتا» حال بیمار حوب نیست. ملکه گفت: 
چطور؟ مگر دیروز که من خانم میزری را نزد شما فرستادم نگفتید که حال 
او حوب است؟ دکتر گفت: علیاحضرتا» دیروز من صلاح ندانستم که حال 
واقعی او به اطلاع خانم میزری وعلیاحضرت برسد. ملکه گفت: دکتر؛ اگر 
حال او بد است جرا از من پنهان می کنید و اگر حال او حوب است چرا 
مرا نگران می‌نمایید؟ مکر شما موجه نیستید که بیماری جوانی که از 
حدمتگزاران وفادار شاه می‌باشد مرا متآثر می کند؟ صریح بگو ید که 
بیماری او چیست و حال بیمار چگونه است؟ 

دکتر گفت: علیاحضر تاه حال بیمار برای او خطرناك نیست و لی برای 
دیگر ان خطر ناك است. ملکه گفت: ابن گفته به معما شباهت دارد وتا توضیح 
ندهید من چیزی نمی‌فهمم. دکتر گفت : علیاحضرتا» بیماری آقای کنت دو۔ 
شار نی یك بیماری معمولی نیست زیرا یك بیماری روحی می‌باشد و زخم 
او» وسیله‌ای‌گردیده که این مر یض روحی هذیان بگوید. ملکه گفت: می- 
گویید که بیماری او روحی است؟ طبیب کَفت: باسی علیاحضرتا و مسن 
بیماریههای روحی را آن گو نه بیماریی می‌دانم که نتوان به وسیلۀ جوشاندنی 
باکارد جراحی معالجه کرد. ملکه گفت : آبا می‌خواهید بگویید که این 
جسوان... د کتر گفت: بلی علیاحضرتا» چون علیاحضرت خواهان توضیح 
هستید و مسی‌فرمایید که صریسح بگویم عرض می کنم که این جوان عاشق 
است. 

ملکه بايك حر کت خفیف شانه‌ها را بالا انداعت یعنی موضو ع عشق 
آن جسوان در خسور اهمیت نیست. د کتر که متسوجه این ژست بود گفت : 
علیاحضرتاء این بیماری روحی خطر ناك است چون مرض کسب شدت می. 
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کند و بیمار که در آغاز فقط در حال خلسه یاهذبان صحبت می کرد در 
حال هو شیاری و بیداری مرتب با خود حرف میزند. ملکه گفت: خوب؛ 
و اگراین حرف ادامه داشته باشد جه خواهد شد؟ دکتر گفت: این جواب 
مبتلا به جنون خواهد گردید. 

ماری آنتو انت گفت: بعنی شما مرا مسئول جنون این جوان می‌دانید؟ 
دکتر گفت: او هنوز دیوانه نشده که شما مسو لیتی داشته باشید ولسی اگر 
دیوانه شد آن وقت شما مسئول خو اهید بود. ملکه گفت: من چه باید بکنم و 
راه جلو گیری‌از جنون او چیستآد کتر گفت: علیاحضرتا» آیا نسخه‌ای از من 
می‌خواهید؟ ملکه گفت: جون‌کار شما نسخه دادن است بلی. طبیب گفت : 
علیاحضر تا» این جوان باید به وسیلةٌ مرهم با به وسبلةً آهن تفته معا لجه شود 
و زنی که‌وی لحظه به لحظه نام اورا می‌برد بايد جوان را معالجه کند یا وی 
را هلاك نماید. 

ملکه گفت: نسخۀ شما دارای دو راه علاج افراطضی است که معلوم 
نمی‌باشد مؤثر واقع شود آیا واقعاً تصورمی کنید که حرف تند زنی ممکن 
است مسردی را هلاك نماید؟آیا تصور می کنید که تبسم زنی ممکن است 
بیماری را معا لجه کند؟ د کتر گفت: آه علباحضرتا» من می‌بینم که شما به 
تأثیر این نسخه اعتماد ندارید» در این صورت اجازه بدهید که مرحص شوم 
ولی اگر واقعة نا گواری پیش آمد ازمن گله نداشته باشید زیرا من پیش‌بینی 
می کنم عنقریب این جوان تمام این کاخ را پر از ناله‌ها و سوز و کدازهای 
حود حو اهد نمود در صورتی که علیاحضرت می‌توانیدبا دو کلمه حرف اورا 
وادارید که ناله‌ها و سوزو کدازهای عاشتانه حودرا از این کاخ منتقل به جای 
دیگر بکند و نیز با همین دو کلمه به احتمال زباد جنون او مبدل به عقل 
خواهد گردید. 

ملکه قدری اندیشید و بعد گفت: دکتر» حق با شماست. همان زن که 


باز هدیان / ۶۵۱ 


سبب گردید شارنی عقل را از دست بدهد بايد سبب شود که عقل اوبر گردد 
و جنونش از بین برود. دکتر گفت: بلی علیاحضرتا» همین طور است. 
ملکه گفت: و همان زن باید برود و جانور قراضه‌ای را که درقلب این جوان 
جای گرفته و قاب او را می‌جود از آنجا خارج نماید. د کتر گفت: بلی 
علیاحضر تا. ملکه گفت: آیا می‌توانیم اکنون نزد بیمار برویم و آیا برای 
پذیرفتن ما مهیا هست؟ دکتر گفت: خود او نمی‌داند و نباید هم قبلا بداند 
که علیاحضرت او را سر افراز خواهید فرمود ولی اطاق بیمار» منظم است. 
ملکه گفت: پس یکی از حانمها را صدا بزنبد که با من بیاید. مادموازل 
دوتاورنی را صدا بز نید. 

دکتر گفت: مادمو ازل دوتاورنی را می‌فرماً بید! ملکه گفت: بلی» لیکن 
دکتر آبا می‌دانید که این گونه رفتن بر بالین بیمار ملالت آور است؟ د کتر 
گفت : بر ای جه علیاحضر تا؟ ملکه گفت : جون انسان نمی‌داند که سبب نجات 
اومی‌شود با موجب مر کك وی. دکتر گفت : علیاحضر تا این کاری است که 
هر روز خود من »سی کنم و وقتی با يك بیماری مجهول مواجه می گردم و 
دوایی تجو یز می‌نمایم نمی‌دانم که ایا دوای من بیماری را از بین خواهد 
برد یا بیمار راء و لی از به کار بردن آن دوا نا گزیرم همان گو نه که اطبای دیگر 
نا گزیر ند و گرنه تا امروز هم داروی «آنتیل»‌ها به دست نمی آمد." ملکه در 


۱ بیه‌اری آ نتیلها همان بیماری خطر ناك است که امروز بد نام سفلیس خوانده 
٥ی‏ شود و او لین مر تبه ملاحان کر یدتف کلمت این بیمادی را از آمر یک به ارو با 
آوردند و چون اطباء نمسی‌دانستند که چگو ن ه‌آن را مما لجد کنند تا مدت يك فرن 
بمه‌ساری سفلیس را به و سرلهٌ مر هم و ضمادهای عادی معا لجه می‌نمو د ند ۳ اینکه رد 
فکر افتادند که جیوه راکه تا آن روز به مصری درمان بیماری جدام میر سید در 
سر ض سفلیس مو رد استفاده قر ار بدهند و بیمادان سفلیسی را عریان می کر دند ر 
سر اپای نان را به وسئله ر وغنی که مخلو ای از رو غن باتی و جیوه بود جرب 


می امو دند و در محل در می قر اد می‌داد :د. این م-داوا رعمهای سفلییس را از بدن 
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قفای د کنر لوبی به راه افتاد ویکی دو مرتبه چپ وراست را از نظر گذرانید 
که آندره را ببیند ولی او را ندید. 

ساعت مفارن بسازده صبح بود و شارنی با لباس دوی بك صندلی 
راحتسی استراحت مسی کرد و چرت می‌زد و چون تمام پنجره‌های اطاق را 
بسته بودند نور به داخل اطاق نمی‌تابید. ملکه لباسی موسوم به لباس صبح 
دربر و کلاهی شيك؛ بر سر داشت. د کتر به او توصیه کرده بود که بدون 
مقدمسه وارد اطاق شارنی شود زیر ا یکّانه احتمال موفقیت از لحاظ درمان 
روحی بیمار و دور کردن او از ورسای در یك برخورد غير مترقبه است. 
ملکه این توصبه را پذیرفت و همین که نزديك اطاق شارنی رسید قدمها را 
روی فرش راهرو آهسته کرد که صدای پای او به گوش بیمار نرسد وخود را 
بر ای ورود او آماده ننماند. 

در همان موقع که دست ملکه با دستگیرة درب اطاق انتظار شارنی» 
در وافع دکتر لوبی» تماس حاصل کرد زنی که پشت درب مجاور ( آن در 
هم به اطاق شارنسی راه داشت) خم شده بود قامت را راست نمود و با 
سرعتی زیساد خود را جمع کرد تا وضعی در خور برعورد با ملکه داشته 
باشد . ملکه بدوآآن زن را ندید و تاریکی راهرو و تمر کز خیالات ملکه 
بر محور بیمار» مان از این شد که آن زن را ببیند و وقتی او را دید گفت: 
آندره» شما در اینجا هستید؟آندره بسا وجود پریدگی رنگ و ارتماش 
اعصاب» بر لرزة عصبی خود فایق آمد و گفت: بلی علیاحضرتا؛ من در اینجا 
هستم... خود علیاحضرت هم که در اینجا تشر بف دارید. 

د کتر لویبی که از عقب ملکه می آمد و این کلمات را شنید در دل 


یں برد بدون اینکه میکرب مرض را ار بیسن بر ۵. منظو ر دک او یی این است که 
اگر جیوه را در مورد بیمادان سفلیسی مورد آزما یش قر اد نمی داد ند تا امر ود هم 


درایآن به دست نمی آمد. متر چم. 
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گفت بد شد. مسن نمی‌خواستم که آندره در اینجا حضور داشته باشد. ملکه 
با لحنی که‌به با خواست زیادتر از ابراز مرحمت شبیه بود گفت: من هم در 
جستجوی شما بودم و شما را پیدا نکردم. 

آنسدره از بیم آ نکه مبادا احساسات او نسبت به شارنی آشکار شود و 
بدانند که وی آن جوان را دوست می‌دارد عزم کرد که با ملکه مدارا نمابد و 
گفت: علیاحضرتا» من در اینجا بودم. ملکه کفت: این نکته درست ولی 
چطور شد که در اینجا حضور یافتید؟ آندره گفت: علیاحضرتا» من شنیدم که 
علیاحضرت در جستجوی من هستند لذاآمدم. 

ملکه که هنوز قرین سوءظن بود گفت: چطور شد که شما پیش‌بینی 
کردید که من به ابنجا خواهم آمد؟ آندره گفت : علیاحضرتأ» پیش بینی این 
موضوع اشکال نداشت زرا جنسد نفر علیا<ضرت را به اتفاق آقای د کتر 
دیده بودند که از آپار تما نهای کو چك کاخ می گذشتید و از آن پس دیکر همه 
می‌دانستیم که علیاحضرت اینجا تشریف می آوریسد. ملکه گفت: راست 
است. آندره که دید هنوز ملکه خاطر جمع نشده با تبسم گفت: علیاحضر تاء 
اگر علیاحضرت قصد دارند خود را پنهان فرم‌ایند نباید از نقاطی بگذرند 
که همه بتوانند علیاحضرت را ببینند همچنان که من توانستم از آپارتمان 
خود عایاحضرت را ببینم و چون شنیدم که علیاحضرت امرفر موده‌اند که مرا 
جستجو نمابند اشکالی نداشت که قبل از علیساحضرت خود را به اینجا 
برسانم. 

ملکه گفت: حق با شماست» و چون روحی پاك داشت در همان لحظه 
آندره را بخشید. 

ماری آنتوانت از آن زنها نبود که دوستی و ظاهرسازی را باهم توأم 
می کنند و لذا هر گر اعتماد ندارند که دیگران آنها را دوست می‌دارند. 
ملکه می‌دانست که مسی‌تو اند دوست بدارد و هم محبت خود را در قاب 
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دوستان به وجود بیاورد. زنهای ظاهر ساز که به طور تصنع دلفریبی می کنند 
همواره مجازات تصنع خود را می‌بینند زیرا آنها هر گز اطمینان ندارند که 
مورد محبت دیگران هستند و برعکس آنهایی که با صمیمیت و عطوفت 
دیگران را دوست می‌دارند این مزیت را دارند که می‌دانند دیگران هم از 
روی صمیمیت به آنها علاقمند ند . 

ماری آنتوانت زود اثر ناشی از حضو ر آندره را پشت درب اطاق 
شارنی فراموش کرد و دست او راگرفت و به وسيلة دست او کلید 
درب اطاق شارنی را به حر کت در آورد و با سرعت وارد اطاق شد و آندره 
و دکتر لویی در خار ج از اطاق باقی ماندند. 

به محض اینکه ملکه وارد اطاق شارنی شد آندره نظری حا کی از 
شم و تضرع به آسمان انداعت و مثل اینکه آسمان را برای اجحافی که 
به او می‌شود به شهادت گرفت. دکتر لویی بازوی او راگرفت و درراهرو 
شرو ع به قدم زدن کرد و گفت: آیا شما تصورمی کنید که ملکه نایل‌به‌موفقیت 
شود؟ آندره که نمی‌دانست دکتر از چه موفقیتی صحبت می کند گفت: پناه 
بر خحدا» جه موفمیتی را می گویید؟ دکتر گفت: منظورم این است که آ با 
ملکه موفق خحواهد شد که این جوان دیوانه را از اینجا به نقطة دبگری 
منتقل نماید زیرا اگر تب او ادامه پیدا کند و ساکن اینجا باشد فوت 
خواهد کرد؟ 

آنسدره گفت: پس شما فکر می کنید که اگر او به جای دیگری منتقل 
شود معا لجه خواهد شد؟ د کتر گفت: آری» این طور فکر می‌کنم. آندره 
گفت: اگر چنین است من از حداوند استدعا می کنم که ملکه موفق گردد 
و بتواند او را به جای دیگر منتقل نه‌اید. 





